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 باشد(آيه مى 109()سوره يونس داراى 10)
 [10تا  1(:آيات 10]سوره يونس )

حِيمِ {}الر تلِْكَ آيَاتُ الَْكِتاَبِ الَْحَكِيمِ ) حْمَنِ الَره ِ الَره ( أَ كَانَ لِلنهاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ 1}بسِْمِ اََللّه
رِ الَهذِينَ آمَنوُا أنَه لهَُمْ قدَمََ صِدْقٍ عِنْدَ رَب هِِمْ قَ  الَ الَْكَافرُِونَ إِنه هَذاَ إلِىَ رَجُلٍ مِنْهُمْ أنَْ أنَْذِرِ الَنهاسَ وَ بشَ ِ

ُ الَهذِي خَلقََ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضَ فِي سِتهةِ أيَهامٍ ثمُه اسِْتوَىَ عَلىَ الَْعرَْشِ 2لسََاحِرٌ مُبيِنٌ )  ( إِنه رَبهكُمُ اََللّه
 ُ ( إلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ 3 رَبُّكُمْ فَاعْبدُوُهُ أَ فَلاَ تذَكَهرُونَ )يدُبَ رُِ الَْْمَْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاه مِنْ بعَْدِ إذِْنِهِ ذلَِكُمُ اََللّه

ِ حَقًّا إِنههُ يَبْدؤَُا الَْخَلْقَ ثمُه يعُِيدهُُ لِيجَْزِيَ الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه  الِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَ الَهذِينَ جَمِيعاً وَعْدَ اََللّه
( هُوَ الَهذِي جَعلََ الَشهمْسَ ضِيَاءً وَ 4ابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ عَذاَبٌ ألَِيمٌ بمَِا كَانوُا يكَْفرُُونَ )كَفرَُوا لهَُمْ شَرَ 

ُ ذلَِكَ إِلاه بِا نيِنَ وَ الَْحِسَابَ مَا خَلقََ اََللّه لُ الَْ الَْقمََرَ نوُراً وَ قدَهرَهُ مَنَازِلَ لِتعَْلمَُوا عَددََ الَس ِ ِ يفَُص ِ يَاتِ لْحَق 
ُ فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ لَيَاتٍ لِقوَْمٍ 5لِقَوْمٍ يعَْلمَُونَ ) ( إِنه فِي اخِْتلِافَِ الَلهيْلِ وَ الَنههَارِ وَ مَا خَلَقَ اََللّه

َ 6يَتهقوُنَ ) نُّوا بهَِا وَ الَهذِينَ هُمْ عَنْ آياَتنِاَ ( إنِه الَهذِينَ لاَ يرَْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا باِلْحَيَاةِ الَدُّنْيَا وَ اطِْمَأ
الِحَاتِ يهَْدِيهِمْ 8( أوُلَئكَِ مَأوَْاهُمُ الَنهارُ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ )7غَافلِوُنَ ) ( إنِه الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه

( دعَْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانكََ الَلههُمه وَ تحَِيهتهُُمْ 9نهاتِ الَنهعِيمِ )رَبُّهُمْ بِإيِمَانهِِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الَْْنَْهَارُ فِي جَ 
ِ الَْعَالمَِينَ ) ِ رَب   ({10فِيهَا سَلامٌَ وَ آخِرُ دعَْوَاهُمْ أنَِ الَْحَمْدُ لِِلّه
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 ترجمه آيات
تابى است سراسر به نام خداوند بخشنده مهربان، الر، آن آيات كه مقامى بس بلند دارند آيات ك

 (.1)حكمت 
چه جاى تعجب براى مردم است كه ما به مردى از آنان وحى كنيم، كه مردم بى ايمان را، بيم، و 

ولى كافران ! اند بشارت ده، كه نزد پروردگارشان مقامى صادق دارند؟آنهايى را كه ايمان صادق آورده
 (.2)اين مرد، ساحرى است آشكار : گفتند

پروردگار شما آن كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد و سپس ( به آنان بگو)
اى وجود بر كرسى قدرت و مقام تدبير قرار گرفت و به تدبير امور عالم پرداخت، هيچ شفاعت كننده

همين خدا  پروردگار شما( آيا هنوز هم فكرتان به اين معنا منتقل نشده كه)ندارد مگر به اذن خود او، 
 (.3)است كه مدبر و پرورش دهنده همه عالم است 

بازگشت همه شما به سوى او است، اين وعده خدا حق است، كه همو خلقت را آغاز كرد و 
گرداند، تا كسانى را كه ايمان آورده اعمال صالح كردند به عدالت پاداش همو خلق را به سوى خود برمى

ى آنان شرابى از آب جوشان جهنم است و به خاطر كفرشان عذابى دهد، و كسانى كه كفر ورزيدند برا
 (.4)دردناك دارند 

او كسى است كه خورشيد را داراى روشنايى نمود و ماه را نورانى كرد، و براى ماه در مسيرش 
تا ( تا در هر شب در يك نقطه آسمان باشد، از آفتاب دور و سپس به آن نزديك شود)منزلهايى قرار داد 

خدا اين نظام را جز به حق ( و حساب روز و ماه را در دست داشته باشيد)عدد سالها را بدانيد شما 
 (.5)دهد خواهند بدانند شرح مىنيافريده، و اين آيات را براى مردمى كه مى

و موجوداتى كه خدا در آسمانها و ( از نظر كوتاهى و بلندى آنها)محققا در اختلاف شب و روز 
 (.6)اند هايى است براى مردمى كه تقواپيشهتزمين آفريده آي

محققا كسانى كه اميد و انتظارى به قيامت روز ديدار ما ندارند و به زندگى دنيا راضى و دلهايشان 
 (.7)به همان ماديات پست آرامش يافته، و نيز كسانى كه از آيات ما غافلند 

 (.8)دند كرآنان جايگاهشان آتش خواهد بود به خاطر اعمالى كه مى
دهند، پروردگارشان بوسيله ايمانشان كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام مى( در مقابل،)

 (.9)هاى پر نعمت جويها در زير جايگاهشان روان است كند، و در بهشتهدايتشان مى
! ارالهاگويند بمى( جذبه الهى آن چنان دلهايشان را پر كرده كه سخنى جز تسبيح ندارند)در آنجا 
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الحمد للَّه رب "تو از هر عيب و نقصى منزهى، و تحيت آنها به يكديگر سلام است، و آخرين سخنشان 
 (.10)است " العالمين
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 بيان آيات كيفيت و مكان نزول سوره يونس و بيان غرض و آهنگ كلى اين سوره مباركه
هايى است كه شده و از سورهدر مكه نازل  -همانطور كه از آياتش پيداست  -اين سوره مباركه 

اش پيداست نزول آن در اوائل بعثت بوده، و اين سوره بطورى كه از پيوستگى و اتصال آيات كريمه
} فَإنِْ كُنْتَ فِي شَك ٍ از مفسرين سه آيه از اين سوره را كه از جمله 1يكباره نازل شده است. ولى بعضى

ا أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ... { اند كه اين سه آيه در مدينه نازل شده است. و شود استثناء كرده و گفتهشروع مى2مِمه
} وَ مِنْهُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لاَ يؤُْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ أعَْلمَُ بِالْمُفْسِدِينَ {ديگر آيه 3بعضى

را استثناء 4
ليكن از الفاظ اين آيات هيچ دليلى بر اين دو اند در مدينه و در باره يهوديان نازل شده، و كرده و گفته

 شود.قول ديده نمى
و غرض اين سوره، يعنى آن هدفى كه سوره براى بيان آن نازل شده، عبارت است از تاكيد مردم 
به التزام به توحيد، و اين تاكيد را از راه بشارت و انذار انجام داده، گويا اين سوره بعد از آنكه مشركين، 

را انكار كردند و قرآن را سحر خواندند نازل شده، و ادعاى آنان را به اين بيان رد كرده كه:  مساله وحى
قرآن كتابى است آسمانى و نازل شده به علم خداى تعالى، و آنچه از معارف توحيد كه در آن است از 

اى عجيبى هقبيل وحدانيت خداى تعالى و علم و قدرت او، و اينكه خلقت منتهى به او است، و سنت
گردند، و در برابر آنچه كه در خلقت عالم دارد، و اينكه خلق همگى با اعمالشان به سوى او بر مى

همه و همه  -شوند و شر باشد جزاى شر خير باشد جزاى خير داده مى -شوند اند جزاء داده مىكرده
كند. سوى آن راهنمايى مىامورى است كه آيات آسمان و زمين بر آن دلالت دارد، و عقل سالم نيز به 

كند پس، همه اينها معانى و معارفى است حق، و معلوم است كه كلامى كه بر چنين معارفى دلالت مى
تواند حاكى از چنين كلام حكيم است، و سحر باطلى كه با عباراتى شيرين و فريبنده زينت شده نمى

 معارفى باشد.
سوره مورد بحث را با گفتار در باره تكذيب دشمنان دليل بر آنچه گفتيم اين است كه خداى تعالى 

}قَالَ الَْكَافرُِونَ إنِه هَذاَ ... } أَ كَانَ لِلنهاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنَا{نسبت به قرآن كريم آغاز نموده و فرموده:

هبِعْ مَا يوُحىَ إلَِيْكَ {و با لحنى چون:لسََاحِرٌ مُبيِنٌ {  ختم فرموده است، و} وَ اتِ
                                                      

 .224، ص 3مجموعة من التفاسير، ج   1
 .96-95-94آيات   2
 .224، ص 3مجموعة من التفاسير، ج   3
 .40سوره يونس آيه   4
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} وَ إذِاَ تتُلْىَ آن آغاز و اين انجام را در خلال آيات آن نيز چند بار تذكر داده، يك جا فرموده: 

ِ...{و جاى ديگر فرموده:عَلَيْهِمْ آياَتنُاَ { ، و جاى ديگر } وَ مَا كَانَ هَذاَ الَْقرُْآنُ أنَْ يفُْترَىَ مِنْ دوُنِ اََللّه
ا أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ... ، و نيز فرموده: جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ...{} يَا أيَُّهَا الَنهاسُ قدَْ فرموده: } فَإنِْ كُنْتَ فِي شَك ٍ مِمه

بينيم اين مطلب، يعنى سخن از حقانيت قرآن در چند جاى سوره تكرار شد و در پس همين كه مى{ 
گويى و رد انكار كفارى اول و آخر آن آمده، بايد بفهميم كه زمينه و اساس آيات اين سوره همان پاسخ

بينيم تهديدهايى كه در كردند، و به همين جهت است كه باز مىاست كه وحى بودن قرآن را انكار مى
در باره مكذبين آيات خدا از اين امت است، اينها  -كه قسمت عمده سوره است  -اين سوره آمده 

ان )صلوات اللَّه عليه( و فرموده: اين هستند كه تهديدشان كرده است به قضاء بين آنان، و بين پيامبرش
بينيم كه سوره قضاء، سنتى است كه خداى تعالى در بين هر امتى با پيغمبرش جارى كرده. و نيز مى

مورد بحث را با تعقيب همين جريان ختم نموده، بطورى كه گويى بيان حقيقت نامبرده از مختصات 
 اين سوره است.

يونس را به سوره انذار و قضاء عدل بين رسول خدا )صلى اللَّه بنا بر اين جا دارد كه ما سوره 
عليه و آله( و بين امتش معرفى كنيم، و اتفاقا سوره با همين قضاء ختم شده، آنجا كه خطاب به رسول 

ُ وَ هُوَ خَيْرُ الَْحَاكِمِينَ { } الر تلِْكَ آيَاتُ گرامى خود فرموده:  الَْكِتاَبِ الَْحَكِيمِ{ } وَ اِصْبرِْ حَتهى يحَْكُمَ اََللّه

اشاره با لفظ "تلك" كه مخصوص به مواردى است كه مشار اليه دور باشد به اين منظور است كه بفهماند 
قرآن كريم در افقى دور و سطحى عالى و مقامى بلند قرار دارد، چون كلام خداى تعالى است، كلامى 

 رفيع الدرجات و خداى ذو العرش نازل شده.است كه از چنين مقام بلندى، مقام على اعلى و خداى 

 اشاره به استعمال كلمه "آيه" در مورد معانى، اعيان و اقوال
باشد، هر چند كه جايز است كه و كلمه "آيات" جمع كلمه "آية" است كه به معناى علامت مى

} أَ وَ لَمْ يكَُنْ فهاين كلمه، هم بر معانى اطلاق شود و هم بر اعيان خارجى و هم بر قول، نظير آيه شري

كه در آن كلمه آيت بر علم علماء بنى اسرائيل اطلاق شده، و 1لهَُمْ آيَةً أنَْ يعَْلمََهُ عُلمََاءُ بنَِي إسِْرَائِيلَ {
} وَ جَعلَْناَهَا وَ اِبْنهََا آيَةً لِلْعَالمَِينَ{آيه:

 ، كه در آن مريم و عيسى2

                                                      
شناسند؟ سوره تواند آيت باشد كه علماى بنى اسرائيل محمد )صلى اللَّه عليه و آله( را مىآيا براى يهوديان اين نمى  1

 .197شعراء، آيه 
 "91ما او و مادرش را براى مردم عالم آيت قرار داديم." سوره انبياء، آيه   2
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كه در آن آيت بر 1} وَ إذِاَ بدَهلْنَا آيَةً مَكَانَ آيةٍَ {ه شريفهاند، و آي)علیه السلام( آيت شمرده شده
قول اطلاق شده است، ليكن منظور از كلمه" آيات "در آيه مورد بحث بطور قطع اجزاء كلام الهى است، 

شد، و معلوم است براى اينكه گفتار در اين آيه پيرامون وحى است، وحيى كه بر پيامبر اسلام نازل مى
حى به هر معنا از معانى كه ما آن را تصور كنيم و نزول وحى را به هر معنايى كه بدانيم، از سنخ كه و

 خوانند.شود و آن را مىكلام است، و چيزى است كه تلاوت مى

اشاره به اينكه تعين و جدا سازى آيات قرآن بستگى به ذوق تفاهم دارد و بيان 
 كِتاَبِ الَْحَكِيمِ{} تلِْكَ آياَتُ الَْ مراد از" حكيم "در:

پس منظور از كلمه آيات در آيه مورد بحث اجزاء كتاب الهى است، اجزايى كه تعين آنها تا حدى 
سازد، البته مقدارى هم از اين تعين را ذوق تفاهم با مقاطعى است كه آيات را از يكديگر جدا مى

از  2كه بين علماى احصاء كند، و لذا چه بسا شده استدهد، و در تشخيص آن كمك مىتشخيص مى
ها اختلاف افتاده، اين به خاطر همان ها و بصريها و ديگران در عدد آيات بعضى از سورهقبيل كوفى

اى جداگانه ذوق تفاهم است كه گفتيم در تشخيص اينكه اين جمله متصل به آيه قبل است و يا خود آيه
 است دخالت دارد.

ت كه حكمت در آن تبلور يافته و جاى گرفته است، و چه و منظور از آن "كتاب حكيم" كتابى اس
اى است به معناى مفعول، )چون صفت مشبهه كه اند كلمه "حكيم" صفت مشبههكه گفته 3بسا مفسرينى

آيد، مانند قتيل كه به معناى مقتول غالبا به معناى اسم فاعل است گاهى هم به معناى اسم مفعول مى
حكم است، و محكم به معناى چيزى است كه طورى درست شده كه فساد است(، و منظور از "حكيم" م

با در نظر گرفتن اينكه خداى تعالى آن  -شود، و كتابى كه چنين وضعى دارد و شكاف در آن پيدا نمى
همان قرآنى است كه بر رسول خدا )صلى الله عليه وآله  -را در آيه بعدى به عنوان وحى توصيف كرده 

 است. و سلم( نازل شده
اند: منظور از آن، قرآن نيست، بلكه لوح محفوظ است، و اگر آيات را از آن ولى بعضى گفته

كتاب دانسته بدين جهت است كه از لوح محفوظ نازل شده است، و در لوح محفوظ حفظ شده است. 
                                                      

 "101و چون سخنى را به سخنى ديگر تبديل كنيم." سوره نحل، آيه   1
 كسانى كه متخصص در تعيين عدد آياتند.  2
 225ص  3مجموعة من التفاسير ج   3
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 }و آيه:1حٍ مَحْفوُظٍ {} بلَْ هُوَ قرُْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْ و اين تفسير هر چند كه با در نظر گرفتن آيه شريفه:
إِنههُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ{

، تفسيرى بى وجه نيست، و ليكن از آيه مورد بحث و ساير آياتى 2
 هايى قرار دارند كه باكه چنين سياقى دارند، يعنى در اوائل سوره

ع قرآن نظر دارند آغاز شده راء" و ساير آيات مشابه آن و يا آياتى كه به وض -لام  -حروف "الف  
شود، و به عنوان اين معنا ظهور دارد كه منظور از كتاب و آيات كتاب، همين قرآنى است كه تلاوت مى

شود، هم چنان كه كلمه "كتاب" هر جا اينكه لوحى است كه از بطلان و تغيير محفوظ است قرائت مى
 مانند آيه: كه ماخوذ از لوح محفوظ اعتبار شده به همين معنا است،

لتَْ مِنْ لدَنُْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ و آيه3} تلِْكَ آيَاتُ الَْكِتاَبِ وَ قرُْآنٍ مُبيِنٍ { } كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُه فصُ ِ

 و آياتى ديگر.4{

توضيحى در باره اينكه وحى مشتمل است بر انذار همه مردم و تبشير مؤمنين. و 
 } قدََمَ صِدْقٍ {بيان معناى:

استفهام در اين آيه شريفه انكارى است و  } أَ كَانَ لِلنهاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنَا إلِىَ رَجُلٍ مِنْهُمْ...{
خواهد تعجب كفار را از وحى كردن خداى تعالى به يك نفر از افراد آنان را تخطئه كند، و بفرمايد: مى

هيچ جاى تعجب نيست كه خداى تعالى معارفى را كه دعوت قرآنى مشتمل بر آن است به فردى از 
 افراد شما وحى كند.
كند، و اين جمله آن چيزى را كه به آن جناب وحى كرده بود تفسير مى اسَ... {} أنَْ أنَْذِرِ الَنه 

، منظورمان از آن چيزى كه وحى كرديم انذار و تبشير } أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِنْهُمْ{فهماند اينكه گفتيممى
ايمان  است. پس آن وحى نسبت به عموم مردم انذار، و نسبت به خصوص كسانى كه از ميان عموم

اند بشارت است. پس، به هر حال اين كتاب در بعضى از احتمالات و تقادير به ضرر مردم است آورده
و آن احتمال عبارت است از اينكه مردم نسبت به آن كفر بورزند و از دستوراتش عصيان كنند، و در 

                                                      
 "22و  21بلكه آن قرآنى است مجيد در لوح محفوظ. "سوره بروج، آيات   1
 "78و  77آن كتابى است گرامى كه خود در كتابى خواندنى و مسطور قرار دارد." سوره واقعه، آيات   2
 "1اينها آيات آن كتاب، و قرآنى است روشنگر." سوره حجر، آيه   3
كتابى است كه آياتش نخست محكم شده و سپس آياتش از ناحيه حكيمى خبير جدا جدا گشته است. "سوره هود،   4

 "1آيه 
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ن آورده دستوراتش را بعضى از تقادير به نفع مردم است، و آن عبارت است از اينكه مردم به آن ايما
 اطاعت كنند.

رِ الَهذِينَ آمَنوُا {حال ببينيم آن بشارت چيست؟ در آيه شريفه، جمله } أنَه لهَُمْ قدَمََ با جمله} بشَ ِ

} قدَمََ اينكه مؤمنين نزد پروردگارشان قدم صدقى دارند "تفسير شده، و منظور ازصِدْقٍ عِنْدَ رَب هِِمْ {

} فِي مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ ت صادق و واقعى است، هم چنان كه آيه شريفهمقام و منزلصِدْقٍ {

فهماند كه مؤمنين مجلسى صدق نزد مالك مقتدر آسمانها و زمين دارند، چون به آن اشاره نموده و مى1{
عث صدق در آن شود، قهرا صدق در ايمان باايمان آنجا كه باعث قرب و منزلت نزد خداى تعالى مى

 مقام و منزلت نيز هست، پس مؤمنين همانطور كه ايمانشان صادق است، منزلتشان نيز صادق است.
بنا بر اين، اگر در آيه شريفه منزلت صدق و يا به عبارت ديگر، مقام صدق را قدم صدق خوانده،  

يرد بدين مناسبت كلمه گاز باب كنايه است، و چون اشغال مكان معمولا و عادتا بوسيله قدم صورت مى
 -اگر مورد از امور معنوى باشد  -و در مقام و منزلت  -اگر مورد از موارد مادى باشد  -"قدم" در مكان 

شود، و در آيه نيز به همين مناسبت استعمال شده، و سپس كلمه "قدم" را به كلمه "صدق" استعمال مى
صدق، صدق صاحب قدم است، كسى است اضافه كرد، به اين عنايت كه قدم، قدم صاحب صدق، و 

كه در كارش صادق است، يعنى قدمش قدم كسى است كه صادق است، و يا خود قدمش صادق است، 
 چون خودش صادق است.

البته، در اين ميان معنايى ديگر براى اين جمله هست، و آن اين است كه منظور از صدق، طبيعت 
ان كه كذب هم براى خود قدمى دارد، و قدمى كه صدق باشد، گويا صدق خودش قدمى دارد، هم چن

لغزد، ولى قدم كذب آن قدمى ماند و نمىداراى صدق است آن قدمى است كه در راه هدف استوار مى
 شود.است كه از راه منحرف مى

لسحر  جمله مورد بحث را" ان هذا 2بعضى از اهل قرائت} قَالَ الَْكَافرُِونَ إِنه هَذاَ لسََاحِرٌ مُبِينٌ {
شود:" اين قرآن سحرى است آشكار "،ليكن اند، كه در اين صورت معنايش چنين مىمبين "قرائت كرده

برگشت هر دو قرائت به يك معنا است، چون اگر كفار، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را 
 ناميدند.خواندند، به خاطر اين بود كه قرآن كريم را سحر مىساحر مى

، و با اين جمله تعجب كفار را } أَ كَانَ لِلنهاسِ عَجَباً{اين جمله بمنزله تعليلى است براى جمله:
                                                      

 "55در مجلسى پسنديده نزد مالكى مقتدر." سوره قمر، آيه   1
 .6، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   2
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سازد، و آن اينكه، وقتى آياتى را كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بر آنان تلاوت مجسم مى
خارق العاده، كلامى كه دلها  يافتند، كلامىشنيدند آن را كلامى غير از نوع كلام خودشان مىكرد مىمى

ساخت، لذا آن كلام را" سحر "و صاحب آن كلام را" كرد و جانها را شيفته خود مىرا مجذوب مى
 خواندند.ساحرى آشكار "مى

جواب خداى تعالى به ترديد و تعجب كفار از نزول وحى و اينكه پيامبر )صلى 
 الله عليه وآله و سلم( را ساحر مبين خواندند

ُ الَهذِي خَلقََ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضَ فِي سِتهةِ أيَهامٍ{ } إِنه  بعد از آنكه در آيه قبل تعجب  رَبهكُمُ اََللّه
كفار را از نزول وحى )قرآن( بر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و نيز تكذيب نزول وحى توسط 

ا سحر خواندند، شروع كرده در بيان مورد تكذيب آنان را ذكر كرد و يادآور شد كه كفار قرآن كريم ر
آنان، و آن را از دو جهت مورد سخن قرار داد، اول اينكه آنچه كفار وحى بودنش را تكذيب كردند يعنى 

 قرآن كريم، بدان جهت كه مشتمل است
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آن تواند سحر باشد، و دوم اينكه قرآنى كه كفار بر معارفى صحيح و حق و غير قابل ترديد نمى 
 را سحر خواندند كتابى است الهى و حق، و به هيچ وجه سحر نيست.

ُ... {پس، جمله فرمايد: آنچه رسول اسلام شروع در بيان جهت اول است، مى} إِنه رَبهكُمُ اََللّه
دهد حق است و شكى در خواند و قرآن شما را تعليم مى)صلى الله عليه وآله و سلم( شما را بدان مى

 بر شما واجب است كه آن را پيروى كنيد. آن نيست، و
 -و معناى آيه اينست كه: اى مردم! پروردگار شما همان اللَّه است، كه همه اين عالم محسوس 

را در شش روز بيافريد، و سپس )به عالم غير محسوس پرداخت( بر كرسى  -از زمين و آسمانش 
شود، قرار گرفت، و شروع به تدبير امر مى قدرتش و مقام تدبيرش كه همه تدبيرها به آن مقام منتهى

شود، بدون اينكه عالم نمود، وقتى پروردگار شما چنين كسى است و وقتى همه تدبيرها به او منتهى مى
كسى را به يارى و پشتيبانى خود بخواند و بدون اينكه كسى باشد كه در تدبير امور عالم دخالت و 

كند، پس، خداى سبحان عى باشد، به اذن خود او شفاعت مىوساطت )شفاعت( داشته باشد، و اگر شفي
سبب اصلى است، و كسى است كه غير او هيچ سببى اصالت و استقلال ندارد، و اسبابى كه هستند همه 

 را او سببيت داده و او آن اسباب را واسطه و شفيع قرار داده است.
كند، نه غير او، شما را تدبير مى و چون چنين است پس پروردگار شما همين اللَّه است كه امور

ايد، و به خيال خودتان آنها را شفيع و هاى موهومى كه شما براى خودتان درست كردهو نه اين رب
 ايد.واسطه بين خود و خداى تعالى گرفته

ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُوُهُ أَ فلَاَ تذَكَهرُونَ {و منظور از جمله: فرمايد: چرا مى همين معنا است،} ذلَِكُمُ اََللّه
شود تا بفهميد كه اللَّه به تنهايى رب شما است و ربى به جز او نيست، فكر شما منتقل به اين واقعيت نمى

 آوريد تا معنا و حقيقت معناى الوهيت و خلقت و تدبير را بفهميد.و چرا اندكى به فكر خود فشار نمى
ُ در سابق آنجا كه آيه شريفه: كرديم معناى كلماتى از قبيل" عرش را تفسير مى1 {} إِنه رَبهكُمُ اََللّه

تواند به جلد هشتم اين كتاب مراجعه "،" شفاعت "،" اذن "و غير آن را بيان نموديم، خواننده عزيز مى
 نمايد.

ِ حَقًّا{  ه سازد، هم چنان كدر اين جمله معاد را خاطر نشان مى} إلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اََللّه
 داد، وجمله قبلى مبدأ را تذكر مى

                                                      
 ". 54" سوره اعراف، آيه   1
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ِ حَقًّا {جمله  باشد، و معناى جمله:از باب قائم شدن مفعول مطلق مقام فعلش مى} وَعْدَ اََللّه
 اى حق."وعده اللَّه وعدا حقا" است، يعنى خداى تعالى وعده داده وعده 

مطابق آن واقعيت باشد.  كلمه "حق" عبارت است از چيزى كه اصل و واقعيت داشته باشد و خبر،
دهد به اينكه معادى در پيش است حق بودنش اى كه خداى تعالى مىبنا بر اين، خبر و يا به عبارتى وعده

به اين معنا است كه خلقت الهى به نحوى صورت گرفته كه جز با برگشتن موجودات به سوى او تام و 
كه بايد به سوى خداى تعالى برگردد. و  شود، و از جمله موجودات يكى هم نوع بشر استكامل نمى

كند كه با حركت خود وعده سقوط بر اين مانند سنگى است كه از آسمان به طرف زمين حركت مى
اى است كه جز با نزديك شدن تدريجى به زمين و جز ساقط دهد، چون حركتش سنخهزمين را مى

اند، حركتشان نهايتى دارد و آن نيز چنينشود، اشياء عالم شدن و آرام گرفتن در روى زمين تمام نمى
برگشت به خداى تعالى است، به همان مبدئى كه از آنجا حركت را آغاز كردند، آيه زير همين معنا را 

نْسَانُ إِنهكَ كَادِحٌ إلِىَ رَب كَِ كَدْحاً فمَُلاقَِيهِ { }فرمايد:خاطر نشان ساخته مى يَا أيَُّهَا الَِْْ
 دقت فرمائيد.1

الِحَاتِ بِالْقِسْطِ...{ } إِنه  اين جمله، هُ يَبْدؤَُا الَْخَلْقَ ثمُه يعُِيدهُُ لِيجَْزِيَ الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه
را تاكيد، و معناى اجمالى رجوع و معاد را كه اين جمله متضمن آن است } إلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاً {جمله

 دهد.تفصيل و شرح مى
هست تعليل آن جمله متقدم باشد، و بخواهد به دو حجت و برهانى كه قرآن همواره  ممكن هم

 كند اشاره نمايد.به آن دو حجت بر اثبات معاد استدلال مى

استدلال اول بر اثبات معاد، به سنت جاريه الهيه بر افاضه رحمت تا تماميت و  
 كمال موجودات

هاى متضمن است، به اين بيان كه يكى از سنتخَلْقَ ثمُه يعُِيدهُُ {} إِنههُ يبَْدؤَُا الَْ حجت اول را جمله:
كند، و اين افاضه خود آفريند افاضه مىجارى خداى سبحان اين است كه هستى را به هر چيزى كه مى

دهد تا آن موجود خلقتش به حد كمال و تماميت برسد، در اين مدت آن را به رحمتش آن قدر ادامه مى
گردد، و كند و از آن رحمت برخوردار مىتى از خداى تعالى موجود شده و زندگى مىموجود به رحم

                                                      
كشاند. هان اى انسان! تو دائما در حال تلاش و حركت به سوى پروردگارت هستى، تلاشى كه تو را به ديدار او مى  1

 "6"سوره انشقاق، آيه 
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 اين برخوردارى هم چنان ادامه دارد تا مدت معين.
بعد از آنكه آن مدت بسر آمد و موجود نامبرده به نقطه انتهاى اجل معين خود رسيد اين رسيدن 

ايست معناى فانى شدنش باطل شدن رحمت الهىبه نقطه نهايى فناء و هيچ شدن آن موجود نيست، زيرا 
 كه باعث وجود و بقاء و آثار وجود يعنى حيات، قدرت، علم و ساير آثار
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پذيرد. پس، رسيدن به نقطه نهايى وجودى او بود، و معلوم است كه رحمت الهى بطلان نمى
اى تعالى افاضه اجل به معناى گرفتن و قبض كردن رحمتى است كه بسط كرده بود. آرى، آنچه خد

 كند وجه خدا و جلوه او است، و وجه خدا فنا پذير نيست.مى
آيد، اين سرآمدن اجل آن طور رود و اجلش بسر مىبينيم فلان موجود از بين مىپس، اينكه مى

پنداريم فنا و بطلان آن موجود نيست، بلكه برگشتن آن به سوى خداى تعالى است، به همان كه ما مى
اقى است، جايى كه از آنجا نازل شده بود، و چون آنچه نزد خدا است باقى است، پس اين موجود نيز ب

باشد در واقع بسط رحمت خداى تعالى و قبض آن است، و آنچه كه به نظر ما، هست و نيست شدن مى
 و اين همان معاد موعود است.

حجت دوم: اعمال قسط و عدل الهى، با پاداش دادن به صالح و كيفر دادن به 
 }لِيجَْزِيَ الََّذِينَ آمَنوُا... {طالح 

الِحَاتِ بِالْقِسْطِ... {} لِيجَْ و حجت دوم را جمله متضمن است، به زِيَ الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه
دهد كه در درگاه او دوغ اجازه نمى -كه يكى از صفات فعل او است  -اين بيان كه عدل و قسط الهى 

رده و و دوشاب يكسان باشد، با آن كسى كه با ايمان آوردن در برابرش خضوع نموده، و اعمال صالح ك
با آن كسى كه بر حضرتش استكبار و به خود و به آياتش كفر ورزيده يك جور معامله كند. اين دو 
طايفه در دنيا كه بطور يكسان در تحت سيطره اسباب و علل طبيعى قرار داشتند، اسبابى كه به اذن خدا 

معامله شود ظلم خواهد  رسانيد، و يا ضرر اگر قرار باشد در آخرت هم بطور يكسان با آنانيا سود مى
گردند ماند كه خداى تعالى بين اين دو طايفه در زمانى كه به سوى او بر مىبود. پس، جز اين باقى نمى

فرق بگذارد، به اين معنا كه مؤمنين نيكوكار را جزاى خير، و كفار بد كار را سزاى بد دهد، تا ببينى آنان 
 شوند.متالم و ناراحت مى برند، و اينان از چه چيزاز چه چيز لذت مى

بنا بر اين، تكيه اين حجت بر دو چيز است، يكى بر تفاوت اين دو طائفه به خاطر ايمان و عمل 
صالح، و كفر و عمل ناصالح، و ديگرى بر كلمه" بالقسط "،اين نكته را از نظر دور مدار. و جمله" ليجزى 

البته اين احتمال  } إلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاً {به جمله شود متعلق است"بنا بر آنچه از ظاهر بيان استفاده مى
، كه در اين صورت، كلام آن جنبه را } ثمُه يعُِيدهُُ{هم هست كه جمله: "ليجزى..." متعلق باشد به جمله

 گذارى بين دو طائفه و بيان عدل الهى را ندارد، بلكه جنبه تعليل دارد، و به يككه گفتيم يعنى جنبه فرق
حجت كه همان حجت دومى است اشاره خواهد داشت. و از جهت لفظ آيه، احتمال دوم به ذهن 



_______________________________________________________________________________________________________ 
18 

 نزديكتر است.

 حقانيت خلقت الهى در آفرينش آفتاب و ماه
مصدر  -كلمه" ضياء "بطورى كه گفته شده } هُوَ الَهذِي جَعلََ الَشهمْسَ ضِياَءً وَ الَْقمََرَ نوُراً... { 

 ء، ضوء و ضياء "است براى" ضاء، يضو
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
19 

همانطور كه كلمه" عياذ "مصدر است براى" عاذ، يعوذ، عوذا و عواذا ".و اى بسا كه جمع باشد 
براى كلمه" ضوء "،همانطور كه كلمه" سياط "جمع است براى" سوط "و اين عبارت چيزى در تقدير 

ذا نور "است، يعنى  دارد كه مضاف كلمه" ضياء "است، و تقدير آن" جعل الشمس ذات ضياء و القمر
 خداى تعالى خورشيد را داراى ضياء و ماه را داراى نور كرد.

مضافى در تقدير دارد، و تقدير كلام: "و } وَ قدَهرَهُ مَنَازِلَ {و همچنين كلمه" منازل "در جمله
ه قدره ذا منازل" است، يعنى خداى تعالى قمر را داراى منزلها كرد تا در مسير حركتش در هر شب ب

منزلى از آن منازل برسد، غير آن منزلى كه شب قبلش در آنجا قرار داشت. نتيجه اين تقدير الهى اين 
شد كه قرص قمر دائما در حال دور شدن از خورشيد حركت كند، تا از طرف ديگر باز به خورشيد 

دهد، و خلق برسد، و يك دور تمام اين حركت قمر، يك ماه قمرى را و دوازده ماه يك سال را تشكيل 
مند شوند. نكته ديگرى كه آيه خدا در شمردن عدد سالها و رسيدگى به حسابها از اين تقدير الهى بهره

كند اين است كه خداى تعالى آنچه را كه در بكار اندازى اين تقدير و اين نظام مورد بحث آن را افاده مى
مه بحق بوده، زيرا نتايج مزبور اهدافى آفريده، و نتايج و اهدافى كه بر خلقت آنها مترتب ساخته، ه

شوند. پس، در سراسر جهان خلقت نه لغوى در اند، كه بطور منظم بر مخلوقات او مترتب مىحقيقى
 اى، و نه تصادف و اتفاقى.كار است، و نه غرض باطل و بيهوده

پس، خداى تعالى اگر اين موجودات را خلق كرده و بر اين ترتيب مرتب ساخته براى اين بوده 
كه شؤون حيات شما را تدبير، و امور معاش و معاد شما را اصلاح كند. پس او بهمين دليل رب شما و 

 مالك امر و مدبر شان شما است و جز او ربى نيست.
لُ الَْيَاتِ لِقوَْمٍ يعَْلَ  احتمال دارد كه منظور از" تفصيل آيات "تفصيل به حسب  مُونَ {} يفَُص ِ

تكوين خارجى باشد، و احتمال هم دارد منظور تفصيل به حسب بيان لفظى باشد، و بعيد نيست كه 
 بگوئيم اولى به سياق آيه نزديكتر است.

ُ فِ  هقوُنَ{ } إِنه فِي اخِْتلِافَِ الَلهيْلِ وَ الَنههَارِ وَ مَا خَلقََ اََللّه ي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ لَياَتٍ لِقوَْمٍ يتَ

در مجمع البيان فرموده: اختلاف بين دو چيز به اين معنا است كه هر يك به طرفى مخالف طرف ديگرى 
و ظاهرا اين كلمه از ماده "الخلف"  1برود، مثلا يكى در جهت نور حركت كند و ديگرى در جهت ظلمت

 معناى پشت سر است، و اختلاف بين دو گرفته شده كه به
چيز در اصل به اين معنا بوده كه يكى از آن دو، پشت آن ديگرى قرار گيرد. و آن گاه استعمالش  

                                                      
 .91، ص 5مجمع البيان، ط. اسلاميه، ج   1
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 اند،اند به حدى كه در مغايرتى كه بين دو چيز باشد استعمال كردهرا توسعه داده

 هايى كه در آن وجود داردمعناى اختلاف ليل و نهار و حكمت
گويند "اختلفه" يعنى فلان چيز را پشت سر خود قرار داد، نتيجه هم بر حسب اصل لغت مى در

مردم در اين باره اختلاف كردند" كه  -گويند: "اختلف الناس فى كذا و هم بر حسب توسعه مذكور مى
تعبير  باشد. و امامردم در اين امر اتفاق كردند" مى -اين عبارت، ضد عبارت: "اتفق الناس فى كذا 

"اختلف الناس اليه" معنايش اين است كه مردم پيرامون فلانى آمد و شد و تردد كردند، جمعى وارد بر 
او شدند و جمعى از نزد او خارج گشتند، كه در اين تعبير هم معناى اصلى كلمه محفوظ است، زيرا آن 

 دهند.اند پشت سر قرار مىاى را كه خارجشوند آن عدهعده كه وارد مى
و منظور از "اختلاف ليل و نهار" يا اين است كه شب و روز يكى پس از ديگرى وارد بر زمين 

كنند. و يا اختلاف ساعت شب و روز در اغلب بقاع ها، ماهها و سالها را ترسيم مىشوند، و هفتهمى
در نقاط مسكون زمين است، چون شب و روز تنها در اعتدال بهارى برابرند. از روز اول بهار به بعد 

شود، در نتيجه هر روز از روز تر از شب مىگذارد، يعنى روز طولانىشمالى روزها رو به زيادت مى
رسد، از آن روز به بعد روزها شروع گردد، تا در اول تابستان به منتها درجه طول مىتر مىقبلش طولانى

 شود.پاييز دوباره برابر شب مىكند، تا در نقطه اعتدال پاييزى يعنى در روز اول به كوتاه شدن مى
از شب اول پاييز به بعد شب رو به زيادت نهاده، تا به اول زمستان كه نقطه نهايى طول شبها است 

رود، و اين برسد، دوباره از آن شب تا شب اول بهار رو به كوتاه شدن و در نهايت برابر روز شدن مى
زمانى كه در مناطق شمالى روزها رو به بلندى جريان در مناطق جنوبى به عكس است، در نتيجه هر 

باشد، در مناطق جنوبى رو به كوتاهى است، و در عوض شبهاى آنجا به همان نسبت رو به زيادت 
 گذارد.مى

اختلاف اول يعنى پشت سر هم در آمدن شب و روز همان عاملى است كه امر ساكنين زمين را 
گستراند، و در شب سرماى اشعه را بر روى زمين مىكند، در روز حرارت از نظر حرارت تدبير مى

آورد، و نيز در روز مردم را براى حركت ظلمت را، و اين اختلاف حرارت و برودت بادها را به دنبال مى
كند، هم چنان انگيزد، و در شب همه را براى استراحت و آرامش جمع مىو تلاش در امر معاش برمى

ً وَ جَعلَْنَا الَنههَارَ فرمايد:كه قرآن كريم در اين باره مى ً وَ جَعلَْنَا الَلهيْلَ لِبَاسا } وَ جَعلَْنَا نوَْمَكُمْ سُبَاتا
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مَعَاشاً{
1. 

و اختلاف دوم عاملى است كه فصول چهارگانه سال را ترسيم و امر آذوقه و ارزاق را تدبير 
 .2وَاتهََا فِي أرَْبعَةَِ أيَهامٍ سَوَاءً لِلسهائلِِينَ{} وَ قدَهرَ فِيهَا أقَْ فرمايد:كند هم چنان كه قرآن كريم مىمى

بين آن دو فرقى هست و آن اين  -بطورى كه گفته شده  -دو كلمه "نهار" و "يوم" مترادفند، اما 
است كه كلمه "نهار" علاوه بر معناى روز دلالت بر گسترش نور نيز دارد، و شايد به همين جهت بوده 

كنند كه شود بلكه كلمه يوم را در جايى استعمال مىمقابل كلمه "ليل" استعمال مى كه تنها اين كلمه در
عنايتى به افاده گسترش نور نداشته باشند، مثل مواردى كه سخن از شمردن ايام باشد، كه در چنين 

ة شود "عشربيست روز" و...، ولى گفته نمى -ده روز" و "عشرين يوما  -گويند: "عشرة ايام مقامى مى
 نهارات" و "عشرين نهارا" و...

آيه شريفه مشتمل است بر حجت تمام عيارى بر يگانه بودن خداى تعالى در ربوبيت، براى اينكه 
ليل و نهار و آنچه در آسمانها و زمين آفريده حامل نظامى واحد و عمومى و متفقند، نظامى كه امر 

كند، تدبير واحد كه اجزاء آن به يكديگر ير مىموجودات زمينى و آسمانى و مخصوصا عالم انسانى را تدب
 متصلند، اتصالى كه بهتر از آن تصور ندارد.

اين احتمال نيز در بين هست كه آيه شريفه، در مقام احتجاج بر مساله توحيد نباشد، بلكه در 
لُ الَْيَاتِ لِقَوْمٍ يعَْلمَُونَ {صدد تعليل جمله " ان "كه خاصيت تعليل در آيه قبلى باشد، چون كلمه} يفَُص ِ

تر آن است كه منظور از اختلاف ليل و نهار احتمال را دارد بر سر آن آمده. و بنا بر اين احتمال، مناسب
} جَعلََ الَشهمْسَ ضِيَاءً وَ الَْقمََرَ نوُراً اول باشد، نه معناى دوم، براى اينكه همين معناى اختلاف از جمله 

شود: او همان خدايى است كه خورشيد رسد، )در نتيجه معناى آيه چنين مىهن مىبه ذوَ قدَهرَهُ مَنَازِلَ {
را روشن و قمر را نورانى كرد، و براى قمر منزلهايى مقدر فرمود، تا عدد سالها و حساب را بدانيد... 
براى اينكه در اين اختلاف شب و روز كه باعث پديد آمدن فصول است، و در موجودات زمين و آسمان 

تر بودن اين حامل اين نظام عالمى هستند آياتى است براى مردمى كه تقوا داشته باشند( و مناسب كه
 معناى "اختلاف" با مطلب آيه قبل نسبت به معناى ديگر آن روشن است.

 }بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ {. ..} إِنه الَهذِينَ لاَ يرَْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الَدُّنْيَا وَ اطِْمَأنَُّوا بهَِا{
 از اينجا شروع شده در بيان امورى كه متفرع است بر دعوت مذكور در جمله:

                                                      
 " .11-9ا قرار داديم. "سوره نبا، آيات ما خواب شما را مايه راحتى شما و شب را پوشش و روز را براى معاش شم  1
 ". 10و در زمين ارزاق آن راى در چهار فصل تقدير نمود، تقديرى مساوى براى همه محتاجان." سوره فصلت، آيه   2
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ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُوُهُ{ شود، از قبيل اينكه چه . امورى كه سرانجام مترتب بر آن دعوت مى} ذلَِكُمُ اََللّه
كنند و ند كرد، چه كسانى خدا را اطاعت مىپذيرند و چه كسانى آن را رد خواهكسانى آن دعوت را مى

 چه كسانى نافرمانيش خواهند كرد.
نخست متعرض عكس العملى شده كه كفار در برابر اين دعوت از خود نشان خواهند داد، و 
فرموده: "محققا كسانى كه اميد ديدار ما را ندارند، و به زندگى دنيا راضى گشته و دل خود را با آن 

پذيرند، و به خاطر همين ند و كسانى كه اصلا از آيات ما غافلند، اينان دعوت ما را نمىاآرامش بخشيده
عملكردشان در آتش، ماوى دارند" .و در اين بيان نخست ايشان را توصيف كرد به اينكه اميدى به "لقاء 

ن در روز قيامت خدا ندارند" و منظور از لقاء اللَّه همان معاد و بازگشت به سوى خداى تعالى و زنده شد
ايم كه چرا قرآن كريم قيامت را "روز لقاء خدا" ناميده، كه يكى است، و ما در چند جا از اين كتاب گفته

از آن موارد در سوره اعراف تفسير آيه رؤيت است. پس، اين كفار، منكر روز جزاء هستند و معلوم 
امر و نهيى بر ايشان مطرح نخواهد  است كه با انكار آن روز ديگر حساب و جزائى و وعد و وعيدى و

بود، وقتى اين مسائل براى كسى مطرح نباشد، براى او وحى و نبوت و فروعات آن كه همان احكام 
 يك دين آسمانى است نيز معنا ندارد.

و نيز معلوم است كه وقتى جهان بينى يك انسان چنين باشد همه هم و غم او معطوف به زندگى 
خواهد باقى بماند، و به ن انسان و هر موجود زنده ديگر به حكم فطرتش مىشود، چومادى دنيا مى

كند كه اولا بماند و فانى نشود، و در ثانى سعادت اين دعوت فطرتش همه همش را صرف در اين مى
زندگيش را تامين نمايد. خوب، اگر اين انسان، ايمانى به حيات دائمى داشته باشد حياتى كه به پهناى 

خرت است كه هيچ، و اما اگر به چنين حياتى ايمان نداشته باشد قهرا هم فطريش در تلاش براى دنيا و آ
شود، و به داشتن آن راضى گشته، دلش به آرامشى كاذب، آرامش بقاء صرف همين زندگى دنيا مى

لدُّنْيَا وَ اطِْمَأنَُّوا رَضُوا بِالْحَيَاةِ اَ  وَ  }خيزد، اين است منظور جمله:يابد، و ديگر به طلب آخرت بر نمىمى

 .بهَِا{
شود كه وصف دوم، يعنى اينكه چنين كسانى به زندگى دنيا راضى و از همين جا روشن مى

اى تفسير كننده باشد، و جنبهمى} لاَ يرَْجُونَ لِقَاءَنَا {مطمئن هستند، از لوازم وصف اول يعنى جمله
دهد كه اطمأنوا بها "باء سببيت است، و چنين معنا مى براى آن دارد. و حرف" باء "در" بالحياة "و در"

منكرين لقاء خدا به سبب زندگى دنيا از لقاء خدا كه همان زندگى آخرت است بى نياز شدند و آرامش 
 خاطر يافتند.
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 اين جمله جنبه تفسير براى وصف قبلى دارد، چون بين } وَ الَهذِينَ هُمْ عَنْ آياَتِنَا غَافلِوُنَ {
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آن دو تلازم هست. كسى كه از آخرت غافل است و آن را فراموش كرده و همواره به ياد دنيا  
} فرمايد:است قهرا از آيات خدا نيز غافل خواهد بود. و اين آيه قريب المضمون با آيه زير است كه مى

الَدُّنْيَا ذلَِكَ مَبْلغَهُُمْ مِنَ الَْعِلْمِ إنِه رَبهكَ هُوَ أعَْلمَُ فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلهى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لمَْ يرُِدْ إلِاه الَْحَياَةَ 

 1بمَِنْ ضَله عَنْ سَبِيلِهِ {
چون اين آيه نيز دلالت دارد بر اينكه اعراض از ذكر خدا غفلت از آيات او است، و باعث آن 

گى دنيا و شؤون آن دور بزند. شود كه ديد آدمى كوتاه گشته، علم او تنها در چهار ديوارى تنگ زندمى
رود، و آرى، كسى كه از ياد خدا غافل است خواستش نيز از چهار ديوارى زندگى مادى دنيا فراتر نمى

اين خود ضلالت از راه خدا است، كه در آيه زير اين ضلالت به فراموشى روز حساب تعريف شده، 
ِ لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الَْحِسَابِ{ } إنِه الَهذِينَ يضَِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ فرمايد:مى  2اََللّه

هاى دين است و انكار لقاء اللَّه و فراموشى اعتماد به معاد يكى از اصول و پايه
 باشدروز حساب و دلبستگى به زندگى دنيا اساس انكار دين مى

اين است كه انسان به زندگى پس، روشن شد كه انكار لقاء اللَّه و فراموشى روز حساب موجب 
اش دنيا راضى شود و به جاى آخرت بدان اطمينان و دلگرمى يافته، علم و معرفتش و خواست و اراده

منحصر در همين چهار چوب تنگ دنيا شود، و چون مدار و معيار بر حقيقت ذكر، است و اينكه آدمى 
قى نيست بين آن كسى كه به كلى منكر جدا و واقعا در طلب آخرت و رضاى خدا باشد، لا جرم هيچ فر

معاد و لقاء خداست و بين آن كسى كه هم قولا و هم فعلا به زندگى دنيا راضى است و يا اينكه فعلا به 
زندگى دنيا راضى است اما لفظا قائل به معاد است. و نيز روشن گرديد كه اعتقاد به معاد يكى از اصول 

آن بنا نهاده شده است، چون با سقوط اين پايه امر و نهى و وعده هايى است كه استوارى دين بر و پايه
شود، و معلوم است كه با سقوط اينها دين الهى بكلى باطل و وعيد و بلكه اصل نبوت و وحى ساقط مى

 شود.مى
فرمايد كه مى كند واين جمله، جزاى آنان را بيان مى } أوُلَئكَِ مَأوَْاهُمُ الَنهارُ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ {

                                                      
خواهد بگردان، چون بيش از اين معرفت ندارد، كند و جز زندگى دنيا نمىپس روى از كسى كه از ذكر ما اعراض مى  1

 " .30و  29دگار تو داناتر است به كسى كه از راه او گمراه شده. "سوره نجم، آيات محققا پرور
محققا كسانى كه از راه خدا گمراه شدند عذابى شديد دارند، بدان جهت كه روز حساب را فراموش كردند. "سوره   2

 "26ص، آيه 
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 جزاى اعمالى كه كردند آتش جاودانه است.

مراد از هدايت مؤمنين به ايمانشان، و اشاره به رابطه بين ايمان و عمل و آثار هر 
 يك

الِحَاتِ يهَْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِيِمَانهِِمْ...{ اين آيه شريفه بيانگر عاقبت  } إِنه الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه
 مر مؤمنين و پاداشى است كه خداى تعالى در برابرأ
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فرمايد: آن پاداش اينست كه خداى سبحان چنين دهد. مىپذيرفتن دعوت او و اطاعتش مى 
فرمايد. و معلوم است كه منظور از اين هدايت، هدايت به سوى كسانى را به ايمانشان هدايت مى

ر كسى است كه اميدوار لقاء اللَّه است، هم چنان كه پروردگارشان است، چون كلام، در باره عاقبت ام
كند، به و مسلما ايمان اگر آدمى را هدايت مى1وَ يهَْدِي إلَِيْهِ مَنْ أنَاَبَ { }خداى تعالى خودش فرموده:

كند، و نيز اگر مؤمنين به سوى حق و يا به سوى صراط مستقيم و يا اذن خدا به سوى خدا هدايت مى
كنند در حقيقت به وسائل و مدارجى هر چيز ديگرى كه قرآن كريم مشتمل بر آن است هدايت مى

شود، هم چنان كه باز خداى تعالى به خداى تعالى مىكنند كه اين مدارج سرانجام منتهى هدايت مى
 2{ وَ أنَه إلِىَ رَب كَِ الَْمُنْتهَىَ  }فرموده:

رسد و آن اين است كه چرا مؤمنين را به ايمان و اعمال صالحه در اين آيه سؤالى به ذهن مى
كه تنها  توصيف كرده، ولى هدايت به سوى خودش را تنها به ايمان نسبت داده؟ جوابش اين است

برد ايمان است، و اعمال صالح در آن نقشى ندارد، تنها نقش عاملى كه بنده خدا را به مقام قرب بالا مى
 }اعمال صالح يارى ايمان و به نتيجه رساندن ايمان در بعد عمل است، هم چنان كه خداى تعالى فرموده:

ُ الَهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ الَهذِينَ  و در اين گفتارش ايمان و علم را عامل بلند 3 أوُتوُا الَْعِلْمَ درََجَاتٍ {يرَْفَعِ اََللّه
تر آيه زير است كه شدن و بالا رفتن دانسته و از تاثير عمل صالح سكوت كرده. از اين آيه روشن

الِحُ يرَْفعَهُُ  }فرمايد:مى  4{ إلَِيْهِ يصَْعدَُ الَْكَلِمُ الَطهي بُِ وَ الَْعمََلُ الَصه
هاى بهشتى امرى است كه لبته همه اينها در باره هدايت است كه كار ايمان است، و اما نعمتا

اعمال صالح در آن دخالت دارد، هم چنان كه اعمال زشت دخالت در انواع عذاب دارد، خداى تعالى 
و در 5فيِ جَنهاتِ الَنهعِيمِ { تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الَْْنَْهَارُ  }فرمايد:در باره مؤمنينى كه اعمال صالح دارند مى

 6{ أوُلَئكَِ مَأوَْاهُمُ الَنهارُ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ  }فرمايد:باره كفار مى
                                                      

 "27كند." سوره رعد، آيه خداى تعالى هر كسى را كه به سوى او رجوع كند به سوى خود هدايت مى  1
 "42ها به سوى پروردگار تو است. "سوره نجم، آيه و محققا منتهى اليه همه حركت  2
برد و نيز كسانى كه موفق به داشتن علم شدند به درجاتى خداى تعالى از ميان شما كسانى را كه ايمان دارند بالا مى  3

 "11رساند." سوره مجادله، آيه بلند مى
كند. رود، و عمل صالح آن را در بالا رفتن مدد مىهاى پاك )كه همان عقائد حقه است( به سوى خدا بالا مىكلمه  4

 "10"سوره فاطر، آيه 
 "9هاى نعيم، از زير آنان نهرها روان است." سوره يونس، آيه در بهشت  5
 " 8 كردند. "سوره يونس، آيهاينان جايشان آتش است به سزاى آن اعمالى كه مى  6
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محبت خالص مؤمنين به خداى تعالى، و تسبيح او، و تحيت و درود آنان به 
 يكديگر در جنات نعيم

خداى تعالى در ميان همه منازل  خواننده محترم و پژوهشگر متدبر بايد توجه داشته باشد كه
قرب، پاداش كسانى را كه به وسيله ايمان خود هدايت يافتند جنات نعيم ذكر كرده، و در ميان همه 

هاى بهشتى انهارى را نام برده كه در بهشت از زير آنان جارى است، حال بايد ديد علت اين نعمت
} و در تفسير آيه شريفه:1ذِينَ أنَْعمَْتَ عَلَيْهِمْ {} صِرَاطَ الَه انتخاب چيست؟ ما در تفسير آيه شريفه:

ُ عَليَْهِمْ { گفتيم كه در قرآن كريم نعمت به معناى حقيقيش همانا ولايت الهى 2فَأوُلَئكَِ مَعَ الَهذِينَ أنَْعمََ اََللّه
شراب است، و يكى از چيزهايى كه خداى تعالى اولياى مقربين خود را به آن اختصاص داده نوعى از 

نمايد، مثلا بهشت است كه با نوشاندن آن شراب به ايشان احترامشان كرده، به شان آنان اعتناء مى
رُونَفرموده: ِ يفُجَ ِ ً يشَْرَبُ بهَِا عِباَدُ اََللّه هَا } إِنه الَْْبَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُراً عَيْنا

}عَيْناً يشَْرَبُ بهَِا ... }يسُْقوَْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتوُمٍ{... } إنِه الَْْبَْرَارَ لَفِي نعَِيمٍ{ه:، و نيز فرمود3تفَْجِيراً{

بوُنَ{ ، و اين بر خواننده گرامى است كه در اينگونه آيات دقت نموده، بعضى را با بعضى ديگر 4الَْمُقرَه
يف كه خداى عز و جل در كلام خود به وديعت مقايسه و تطبيق كند تا شايد بتواند به بعضى از اسرار لط

 نهاده دست يابد.
ِ رَب ِ   الَْعَالمَِينَ{ } دعَْوَاهُمْ فيِهَا سُبْحَانكََ الَلههُمه وَ تحَِيهتهُُمْ فِيهَا سَلامٌَ وَ آخِرُ دعَْوَاهُمْ أنَِ الَْحَمْدُ لِِلّه

در دلهايشان غير خدا نيست و غير خدا  يعنى همانهايى كه -اولين كرامتى كه خداى سبحان به اوليايش 
كند، تا كرده اين است كه دلهايشان را از محبت غير خودش پاك مى -كند كسى امورشان را تدبير نمى

انديشند و جز در راه او دارند و جز به خدا به هيچ چيز ديگر نمىبه آنجا كه غير خدا را دوست نمى
ه از هر شريكى براى خدا هستند، يعنى هيچ چيز ديگر دلهاى دارند. پس، اولياء خدا منزقدمى بر نمى

سازد، و هيچ شاغلى آنان را از پروردگارشان به كشد، و از ياد خدا غافل نمىآنان را به سوى خود نمى

                                                      
 ". 7" سوره حمد، آيه   1
 " .69" سوره نساء، آيه   2
اى كه نوشند، چشمهاى كه بندگان خدا از آن مىمحققا ابرار از جامى خواهند نوشيد كه مزاج كافور دارد، از چشمه  3

 " .6و  5آورند. "سوره انسان، آيات خود آنان آن را به نوعى ناگفتنى بجوشش در مى
و يا به  -اى كه تنها مقربين از آن محققا ابرار در نعيم خواهند بود... و از شرابى سر به مهر خواهند نوشيد...، چشمه  4

 "28-22"سوره مطففين، آيات  -نوشند آن مى
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 كند.خود مشغول نمى
 و اين منزه بودن دلهايشان همان تنزيهى است كه آنان نسبت به خداى تعالى دارند.

 ا، پروردگار خود را از هر چيزى كه لايق به ساحت قدس او نيست منزهآرى، اولياء خد
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دارند، چه شريك در اسم و چه شريك در معنا، و چه نقص، و چه عدم. و نيز تسبيح آنان در مى 
باره پروردگارشان تنها تسبيح به زبان و صرف گفتن" سبحان اللَّه "نيست، بلكه تسبيحشان هم به زبان، 

تر از اين باشد اى پايينباشد، چون تسبيح اگر كمتر از اين و در مرحلههم به قلب مىهم به عمل و 
ِ إِلاه وَ هُمْ تسبيحى آميخته با شرك است، هم چنان كه خداى تعالى فرموده: } وَ مَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ باِلِلّه

 1مُشْرِكُونَ{
كه دل را مشغول از  -محبت غير خود  و اين اولياء خدا كه خداى تعالى دلهايشان را از پليدى

كنند مگر خود خدا را، پاك ساخته و از محبت خويشتن پر نموده است، اراده نمى -سازد ذكر خدا مى
ُ خَيْرٌ {چون خداى تعالى خيرى است كه شرى با آن نيست، آرى  2} وَ اََللّه

شوند مگر بخير و وبرو نمىو نيز اولياى خدا با دلهاى مالامال از خير و سلام خود با احدى ر
سلام. بله، مگر آنكه طرف مقابل كسى باشد كه خير و سلام را مبدل به شر و ضرر سازد، كه در اين 

كنند. همانطورى كه قرآن كريم، شفاء قلوب است صورت اولياى خدا نيز با شر، با آنان برخورد مى
 اى جز بيشتر شدن گمراهى ندارد.ين ثمرهبراى كسانى كه خواهان شفاء از آن باشند و ليكن براى ظالم

خورند مگر اى بر نمىو نيز اولياى خدا و دارندگان چنين قلبى طاهر به هيچ چيز و هيچ حادثه
نگرند، نعمتى كه از صفات جمال خدا هاى خدا يافته، با ديد نعمت به آن مىآنكه آن را نعمتى از نعمت

كند، در نتيجه اگر چيزى را توصيف ل او را بيان مىو معانى كمال او حكايت دارد و عظمت و جلا
در اسماء و صفاتش  -بينند، و جمال خدا هاى خدا مىبدان جهت است كه آن را يكى از نعمت -كنند مى

شوند كنند، و در هيچ چيز از پروردگار خود غافل و دستخوش فراموشى نمىرا در آن چيز مشاهده مى -
ن چيز توصيف پروردگارشان است، به افعال و صفات جميل و در نتيجه ثنائى قهرا اين توصيفشان از آ -

است از آنان بر خدا و حمدى است از ايشان براى خدا، چون حمد چيزى جز ثناء به فعل اختيارى 
 باشد.جميل نمى

اين است وضع اولياى خداى تعالى ما دام كه در دنيايند، يعنى در دار عمل قرار دارند، و در 
زشان براى فردايشان جد و جهد دارند، و اما بعد از آنكه از اين خانه خارج شده، به لقاء امرو

هايى كه به آنان داده بود بطور كامل به آنان داده، و در رحمت پروردگارشان رسيدند و خداى تعالى وعده
 كند همان نورىو در دار كرامت خود جايشان داد، و در آن هنگام نورشان را تمام مى

                                                      
 "106آورند، مگر آنكه در عين حال مشركند." سوره يوسف، آية بيشتر مردم به خدا ايمان نمى  1
 ". 73 " سوره طه، آيه  2
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 كند:را كه در دنيا فقط به آنان داده بود، و قرآن كريم وضع آن روز آنان را چنين حكايت مى

 آيدحمد و ستايش خداى تعالى فقط از بندگان مخلص خدا بر مى
} نوُرُهُمْ يسَْعىَ بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَ بِأيَْمَانهِِمْ يقَوُلوُنَ رَبهنَا أتَمِْمْ لَناَ نوُرَناَ{

1. 
چشاند و با آن، سريره و باطنشان را از در اين جا است كه خداى تعالى شرابى طهور به آنان مى

سازد، و از اقيانوس دلشان كند، و در نور علم و يقين غرقشان مىهر شرك آشكار و پنهانى پاك مى
يه نموده، كند، در نتيجه نخست خداى تعالى را تسبيح و تنزهاى حكمت بر زبانهايشان جارى مىچشمه

كنند، آن گاه خدا را با اند سلام مىسپس به رفقايشان كه همان انبياء و صديقين و شهداء و صالحين
 گويند.رساترين وجه و به بهترين بيان حمد و تسبيح و ثنا مى

و خدا داناتر است  -اين آن مطالبى است كه دو آيه شريفه مورد بحث قابل انطباق بر آنها هست 
} تجَْرِي كنندكنيم: كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح مىدو آيه را جمله جمله معنا مىاينك اين  -

، در جنات نعيم نهرها از زير كاخشان روان است. گفتيم كه در مِنْ تحَْتهِِمُ الَْْنَْهَارُ فِي جَنهاتِ الَنهعِيمِ{
، دعوايشان در آن } دعَْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانكََ الَلههُمه{اين جمله سخن از بهشت ولايت و تطهير دلها است، 

گوئيم. و گفتيم كه در اين جمله خدا را از هر نقص و ها همه اين است كه بارالها تو را تسبيح مىبهشت
بينند و دارند، و اين گفتارشان بر وجه حضور است، يعنى خدا را حاضر مىحاجت و شريكى منزه مى

و در وَ تحَِيهتهُُمْ فِيهَا سَلامٌَ { }ويند، چون اولياى خدا از پروردگار خود محجوب نيستند،گتسبيحش مى
آنجا درودشان به يكديگر سلام است، كه اين ملاقات را به نشانه امنيت مطلق نامگذارى كردن است، 

ا علامت امنيت نسبى گويند، و ليكن سلام در دنيگو اينكه در دنيا نيز يكديگر را به كلمه سلام تحيت مى
ِ و امنيتى اندك است، اما در بهشت علامت امنيت مطلق است، ِ رَب  } وَ آخِرُ دعَْوَاهُمْ أنَِ الَْحَمْدُ لِِلّه

شود كه خدا را بعد از تسبيح و تنزيه آخرين مرحله كمال علم اهل بهشت بدينجا منتهى مىالَْعَالمَِينَ {
 ثنا گويند.

ِ الَْعَالمَِينَ {فه:در سابق در تفسير آيه شري ِ رَب  } الَْحَمْدُ لِِلّه
تواند نيز گفتيم كه هر چند هر كسى مى2

ِ {به زبان بگويد و ليكن از آنجا كه حمد، توصيف و ستودن خداى تعالى است، هر كسى } الَْحَمْدُ لِِلّه

                                                      
گويند: پروردگارا نور ما را براى ما به حد كمال و نورشان در پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در حركت است، مى  1

 "8تمام برسان. "سوره تحريم، آيه 
 " .2" سوره حمد، آيه   2
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افراد  آيد،تواند خداى را توصيف كند، اين كار تنها از بندگان مخلص خداى تعالى بر مىنمى
 شمارى كه خداى تعالى آنان را براى خود خالص نموده، و بهانگشت

اى بين آنان و بين خداى تعالى نيست. به آيه زير كرامت قرب خود اختصاص داده و هيچ واسطه
توجه بفرمائيد كه چگونه خداى تعالى را از توصيف خلق منزه دانسته و تنها توصيف بندگان مخلص 

ِ الَْمُخْلَصِينَ{} كند:را امضاء مى ا يصَِفوُنَ إِلاه عِبَادَ اََللّه ِ عَمه سُبْحَانَ اََللّه
1. 

بينيم خداى عز و جل حمد كسى را در كلام مجيدش نقل نكرده و به همين جهت است كه مى
عليهم )شمارى از انبياى گرامش را، مانند نوح، ابراهيم، محمد، داوود و سليمان الا حمد افراد انگشت

انَا مِنَ الَْقوَْمِ :فرموده( علیه السلام)در گفتگويش با جناب نوح (. اللَّه صلوات ِ الَهذِي نجَه } فَقلُِ الَْحَمْدُ لِِلّه

ِ الَهذِي وَهَبَ لِي عَلَى و از جناب ابراهيم )علیه السلام( حكايت كرده كه گفت:2الَظهالِمِينَ { } الَْحَمْدُ لِِلّه

، و در چند جا كه دستوراتى به رسول اسلام )صلى الله عليه وآله و سلم( 3 إسِْحَاقَ{الَْكِبرَِ إسِْمَاعِيلَ وَ 
 فرمايد:دهد مىمى

}ِ ِ{، و از داوود و سليمان )علیه السلام( حكايت كرده كه:4} قلُِ الَْحَمْدُ لِِلّه  .5} وَ قَالاَ الَْحَمْدُ لِِلّه
 ا حكايت كرده است، مانند:هم چنان كه در چند جاى كلام مجيدش حمد اهل بهشت ر

ِ الَهذِي هَداَنَا لِهَذاَ{ ِ الَهذِي أذَْهَبَ عَنها الَْحَزَنَ{" 6} وَ قَالوُا الَْحَمْدُ لِِلّه }وَ قَالوُا  ،7}وَ قَالوُا الَْحَمْدُ لِِلّه

ِ الَهذِي صَدقََنَا وَعْدهَُ{ ِ 8الَْحَمْدُ لِِلّه ِ الَْعَالمَِينَ { } وَ آخِرُ دعَْوَاهُمْ أنَِ الَْحَمْدُ لِِلّه از آيه مورد بحث استفاده  رَب 
سازد، شود كه خداى سبحان، مؤمنين از اهل بهشت را سرانجام به بندگان مخلص خود ملحق مىمى

 اى جميل و بشارتى عظيم به مؤمنين.پس اين آيه دلالت دارد بر وعده
                                                      

 گويند، مگر توصيف بندگان مخلص او.منزه است خداى تعالى از آنچه خلق در توصيفش مى  1
 " .160و  159ه صافات، آيات "سور 
 " .28بگو سپاس خداى را كه ما را از شر قوم ستمكار نجات بخشيد. "سوره مؤمنون، آيه   2
 " .39حمد خداى را كه در پيرى اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد. "سوره ابراهيم، آيه   3
 "93بگو حمد از آن خدا است. "سوره نمل، آيه   4
 ". 15ه" سوره نمل، آيه گفتند: الحمد للَّ  5

 و گفتند حمد خدايى را سزا است كه ما را براى رسيدن به چنين سرانجامى هدايت فرمود.  6
 "43" سوره اعراف، آيه 

 "34و گفتند حمد آن خدايى را كه اندوه و دلواپسى را از ما ببرد. "سوره فاطر، آيه   7
 ". 74ى كه به ما داده بود وفا كرد." سوره زمر، آيه او گفتند حمد آن خدايى را سزا است كه به وعده  8
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، و تسبيح و حمد پروردگار توسط هِمْ{} قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَب ِ بحث روايتى )رواياتى در مورد:
 اهل بهشت(

در تفسير عياشى از يونس بن عبد الرحمن از شخصى از امام صادق )علیه السلام( روايت شده 
رِ الَهذِينَ آمَنوُا أنَه لهَُمْ قدَمََ صِدقٍْ عِنْدَ رَب هِِمْ {كه در معناى آيه شريفه فرمود: منظور از قدم صدق } وَ بشَ ِ

 1ت است.ولاي
و در كافى به سند خود از ابراهيم بن عمر يمانى از كسى كه وى نام نبرده از امام صادق )علیه 

رِ الَهذِينَ آمَنوُا أنَه لهَُمْ قدَمََ صِدْقٍ عِنْدَ رَب هِِمْ {السلام( روايت كرده كه در معناى آيه شريفه: فرمود: } وَ بشَ ِ
 .2منظور رسول خدا است
در تفسيرش بدون سند از ابراهيم  4در تفسيرش با ذكر سند، و عياشى 3ت را قمىمؤلف: اين رواي

اند، و ظاهرا منظور امام )علیه بن عمر از شخصى كه نامش را نبرده از امام صادق )علیه السلام( نقل كرده
ؤمنين السلام( كه قدم صدق را به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تفسير كرده اين باشد كه م

مورد شفاعت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خواهند بود. دليل بر اين معنا روايتى است كه 
اند منظور از قدم صدق شفاعت مرحوم طبرسى در مجمع البيان آورده، آنجا كه گفته است: بعضى گفته

از امام صادق )علیه محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( است. آن گاه اضافه كرده است كه اين معنا 
 .5السلام( روايت شده

و نيز دليل ديگرش روايتى است كه در تفسير الدر المنثور از ابن مردويه از على بن ابى طالب 
فرموده: رسول خدا )صلى الله عليه } قدَمََ صِدْقٍ عِنْدَ رَب هِِمْ {)علیه السلام( نقل كرده كه در تفسير جمله

 6قيامت است. وآله و سلم( شفيع آنان در
 و در تفسير عياشى از زيد شحام از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه زيد گفت:

 من از امام صادق )علیه السلام( از "تسبيح" سؤال كردم، حضرت فرمود: تسبيح اسمى است از

                                                      
 .119، ص 2تفسير عياشى، ط. اسلاميه، ج   1
 .177، ص 2كافى، تفسير البرهان، ط. ايران، ج   2
 .308، ص 1تفسير قمى، ط. نجف، ج   3
 .120، ص 2تفسير عياشى، ج   4
 .89، ص 5مجمع البيان، ج   5
 .300ص  ،3الدر المنثور، ط. بيروت، ج   6
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 .1اسماء خدا و هم دعوى اهل بهشت است 

و بيانى در باره انقطاع تمام توضيحى در باره معناى تسبيح و حمد خداى تعالى 
 سخنان در دنيا جز ذكر: "الحمد للَّه"

گوئيم، و معناى اسم بودنش مؤلف: منظور امام از تسبيح، همين جمله" سبحان اللَّه "است كه ما مى
 براى خدا اين است كه دلالت دارد بر منزه بودن حق تعالى.

و در كتاب اختصاص، شيخ مفيد به سند خود از جعفر بن محمد از پدرش از جدش حسين بن 
در حديثى طولانى كه  -على بن ابى طالب )علیه السلام( از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 

روايت كرده كه: يهودى از آن جناب سؤالهايى  -حكايت گفتگوى آن جناب با مردى يهودى است 
گويد" سبحان رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در آن گفتگو فرمود: وقتى بنده خدا مىكرد، و 

گويند، و در نتيجه به گوينده ده برابر پاداش اللَّه "همه موجوداتى كه پايين عرش هستند با او تسبيح مى
كند تا زمانى كه ش مىگويد:" الحمد للَّه "خداى تعالى از نعيم دنيا برخوردارشود، و چون مىداده مى

اى است كه اهل بهشت آن را هنگام دخول در بهشت خدا را با نعيم آخرت ديدار كند، و اين كلمه
گردد، و اين شود مگر گفتن" الحمد للَّه "كه قطع نمىگويند، و هر سخنى در دنيا تمام و بريده مىمى

 است معناى كلام خداى تعالى كه فرموده:
 2{ وْمَ يلَْقوَْنهَُ سَلامٌَ } تحَِيهتهُُمْ يَ 

شود مگر "الحمد للَّه"، معنايش اين مؤلف: اينكه فرمود: و هر سخنى در دنيا تمام و بريده مى
شود، مقاصدى كه عايد رود و در راه مقاصدى استعمال مىاست كه هر كلامى كه در دنيا بكار مى

ى معمولى انسانها و سخنانى كه در نظير سخنانى كه در مقاصد معاش و گفتگوها -گردد صاحبش مى
گردد، همه با قطع شدن زندگى دنيا قطع مى -شود عبادات به منظور تحصيل ثواب و امثال آن گفته مى

چون بعد از دنيا ديگر خبرى از اينگونه مقاصد نيست، نه مقاصد دنيايى در كار است و نه ديگر ثوابى 
ماند مگر حمد خدا و ثناى بر او، كه كلام اهل بهشت در ىتوان تحصيل كرد، و از كلام آدمى باقى نممى

 بهشت است.

                                                      
 .9، ح 120، ص 2تفسير عياشى، ج   1
 .34اختصاص مفيد، ط. انتشارات اسلامى، ص   2
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، } تحَِيهتهُُمْ يوَْمَ يلَْقوَْنَهُ سَلامٌَ{و اينكه فرمود: و اين است معناى كلام خداى تعالى كه فرمود:
فهماند در آنجا هر چه كه هست معنايش اين است كه تحيت در آن روز سلام مطلق است، سلامى كه مى

فق و ملائم با خواست آدمى است. پس، انسان آنچه را كه اراده كند به نفع او است، پس در بهشت موا
 شود.ديگر به منظور بدست آوردن نتايجى هيچ سخنى استعمال نمى

دهد، تنها كلامى كه در آنجا به كار و خلاصه، كلام آن خاصيتى را كه در دنيا دارد از دست مى
 دقت فرمائيد. -شود جميلى است كه از ناحيه خداى تعالى مشاهده مىهاى رود ثناء بر نعمتمى
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 [14تا  11(:آيات 10]سوره يونس )
ُ لِلنهاسِ الَشهره اسِْتعِْجَالهَُمْ بِالْخَيْرِ لقَضُِيَ إلِيَْهِمْ أجََلهُُمْ فَنذَرَُ الَهذِ  لُ اََللّه ينَ لاَ يرَْجُونَ لِقَاءَناَ }وَ لوَْ يعُجَ ِ

رُّ دعََانَا لِجَنْبهِِ أوَْ قَا11فِي طُغْيَانهِِمْ يعَْمَهُونَ ) نْسَانَ الَضُّ ا كَشَفْنَا عَنْهُ ( وَ إذِاَ مَسه الَِْْ عِداً أوَْ قَائمِاً فَلَمه
هُ مَره كَأنَْ لَمْ يدَْعُنَا إلِىَ ضُر ٍ مَسههُ كَذلَِكَ زُي ِنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ ) ( وَ لَقدَْ أهَْلكَْنَا 12ضُره

ا ظَلمَُوا وَ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ  بِالْبيَ نَِاتِ وَ مَا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا كَذلَِكَ نجَْزِي الَْقوَْمَ الَْقرُُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لمَه
 ({14( ثمُه جَعلَْنَاكُمْ خَلائَفَِ فِي الَْْرَْضِ مِنْ بعَْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ )13الَْمُجْرِمِينَ )

 ترجمه آيات 
ر خود عجله دارند مرگشان فرا و اگر خدا در فرستادن عذابشان عجله كند آن طور كه در خي

ما كسانى را كه به ما و به ديدار ما در قيامت ايمان ندارند در ( خواهيم چنين شودو ما نمى)رسد مى
 (.11)كنيم تا هم چنان سرگردان باشند طغيانشان رها مى

و و شود در همه احوال چه به پهلوقتى بلايى به جانش وارد مى( منكر ديدار ما)و همين انسان 
گذرد و خواند، ولى همين كه بلايش را دور كنيم مىچه نشسته و چه ايستاده ما را به يارى خود مى

رفتار زشت ( آرى، از ناحيه شيطان و هواى نفس)رود مثل اينكه اصلا بلايى به او نرسيده بود مى
 (.12)اسرافگران در نظرشان جلوه داده شده 

فكر كنيد كه چگونه وقتى مرتكب ظلم شدند و پيامبرانشان  در باره اقوامى كه قبل از شما بودند
با معجزات به سويشان آمدند به هيچ وجه ايمان نياوردند، همه را هلاك كرديم، آرى ما اينچنين، مردم 

 مجرم را ـ
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 (.13)دهيم كيفر مى
نه عمل و سپس به دنبال آنان شما را جانشين آنها در روى زمين قرار داديم تا بنگريم شما چگو

 (.14)كنيد مى
 بيان آيات 

بعد از آنكه در آيات قبل دو اصل از اصول دعوت حقه اسلام يعنى توحيد و معاد را يادآور شد، 
و از طريق عقل فطرى بر آن دو اصل استدلال كرد، و چند خبر هم از عاقبت ايمان و سرانجام كفر به 

دهد، يكى اينكه ل را مطرح نموده و از آن پاسخ مىآن دو اصل را بيان نمود، اينك در اين آيات دو سؤا
دهند و سر به چرا خداى تعالى منكرين اين دو اصل را با اينكه در ضلالت و كور دلى خود ادامه مى

و با )دهد؟ و سؤال دوم اينكه علت ضلالت و طغيان آنان چيست آورند اينقدر مهلتشان مىطغيان بر مى
 (.پذيرند؟عقل فطرى ثابت است چرا آن را نمىاينكه توحيد و معاد به طريق 

فرمايد: جواب آن روشن است و جاى ابهامى در آن نيست، چون در پاسخ از اين دو سؤال مى
اند، چيزى كه هست اى روشن بيان كردهفرستادگان خداى تعالى در هر زمانى آن را براى مردم با ادله

ت داده، و در نتيجه از ياد قيامت غافلشان ساخته است، شيطان اعمال اين اسرافگران را در نظرشان زين
 و با اينكه انبياء بارها به يادشان آورده بودند باز آن را از ياد بردند.

كند؟ جوابش دهد و در نزول عذاب بر آنان عجله نمىو اما اينكه چرا خداى تعالى مهلتشان مى
باطن نهفته دارند به صورت گناه بيرون بريزند، خواهد آنان را امتحان كند تا آنچه در اين است كه مى

 چون دنيا دار ابتلاء و امتحان است.
ُ لِلنهاسِ الَشهره اسِْتعِْجَالهَُمْ بِالْخَيْرِ... { لُ اََللّه تعجيل در هر چيز به معناى آوردن آن به  } وَ لَوْ يعُجَ ِ

اهيم چيزى به سرعت و عجله سرعت و عجله است، و استعجال به چيزى به معناى آن است كه بخو
 حاصل شود و كلمه" العمه "به معناى حيرت شديد است.

به مردم  -كه همان عذاب است  -و معناى آيه اين است كه: اگر خداى تعالى در رساندن شر 
كنند، هر آينه عذاب را بر كرد، همانطور كه خود مردم در رسيدن به خير و نعمت عجله مىعجله مى

كند، داد و ليكن خداى تعالى در رساندن شر به آنان عجله نمىكرد و اجلشان را پايان مىآنان نازل مى
گذارد، تا با حيرت و اين منكرين معاد و خارجين از ربقه دين را هم چنان به حال خودشان وا مى

 شديدترى به طغيان خود ادامه دهند.
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دهد و در مهلت مى علت اينكه خداى سبحان به طغيانگران منكر توحيد و معاد
 كندعذابشان شتاب نمى

گوييم: انسان بر حسب طبعش موجودى عجول است و در هر كارى و در توضيح اين مطلب مى
اى خواهد كه در رسيدن به نتيجهكند، يعنى از اسباب مىو چيزى كه خير و نفعش در آن باشد عجله مى

خداى تعالى است، پس انسان در حقيقت  خواهد عجله كند، و چون سبب حقيقى هر چيزىكه او مى
خواهد، پس اين خواست بشر سنت او است، سنتى بيجا كه اساسش اين عجله را از خداى سبحان مى

هواهاى نفسانى اوست، براى اينكه اسبابى كه در اين عالم دست اندركارند در نظام خود تابع هوى و 
نظام جارى در عالمند، و مضطر و ناگزيرند از اينكه  هوس انسانها نيستند، بلكه اين انسانهايند كه تابع

 آن نظام را گردن نهند، چه دوست بدارند و چه كراهت داشته باشند.
ها بدنبال اسباب شبيه به سنت بشرى بود يعنى و اگر سنت الهى در خلقت اشياء و پيدايش مسبب

شد، قهرا شر كه همان ا پيدا مىهها به عجله در دنبال سببپايه و اساسش جهل بود، و آثار و مسبب
آورد، چون سبب اين شر و هلاكت هلاكت بشريت به وسيله عذاب است نيز به عجله به انسان رو مى

بشر قائم به خود بشر است، و همراه او است، و آن عبارت است از كفر او و انكار معاد و ديدار اللَّه و 
كند آن طور كه انسانها در رسيدن ستادن شر عجله نمىطغيان در زندگى دنيا، و ليكن خداى تعالى در فر

كنند، براى اينكه سنت او اساسش حكمت است، بخلاف سنت بشر كه اساسش بر به خير عجله مى
ترسند فوت شود، و اما خداى داناى به آينده و كنند براى اين است كه مىنادانى است، )اگر عجله مى

 گذارد.ر خداى تعالى كافران طاغى را در حيرت خودشان وا مىحال ترس از فوت ندارد(، به همين خاط
نوعى از تضمين هست، يعنى } لَقضُِيَ إلَِيْهِمْ أجََلهُُمْ {از آنچه گذشت روشن شد كه اولا در جمله

كلمه "قضى" متضمن معناى چيزى مثل انزال و يا ابلاغ است، و به اين جهت است كه با حرف "الى" 
كرد هر آينه سر منزل و يا نقطه بلوغى ش اين است كه اگر خداى تعالى عجله مىمتعدى شده، و معناي

شد. و يا معنايش اين است كه اگر خداى تعالى عجله كرد، كه اجلشان به آن نقطه منتهى مىمعين مى
ز رسانيد در حالى كه اجلى مقضى بود، و اين تعبير كنايه است اكرد، و يا مىكرد اجلشان را نازل مىمى

 نزول عذاب. پس، كلمه قضى اليهم "از نوع كنايه مركب است.
كرد(، به تكلم التفاتى از غيبت )اگر خدا عجله مى} فَنذَرَُ الَهذِينَ {و ثانيا روشن شد كه در جمله

گذاشتيم( بكار رفته، و شايد نكته آن اين باشد كه اشاره به دخالت و وساطت اسباب در با غير )وا مى
ى دارد، چون در آيه شريفه و آيات بعدش افعالى كه از خداى تعالى ذكر شده، از قبيل: به اين واگذار
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 حال خود گذاردن كفار در حيرتشان و يا بر طرف ساختن ضر و گرفتارى
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از انسانها و يا تزيين اعمال اسرافگران در نظرشان، و يا هلاكت قرونى از گذشتگان، همه اينها  
خواهند از در آن دخالت دارد. و در بين بزرگان رسم است كه وقتى مى امورى است كه اسباب هم

گويند ما چنين و چنان كرديم دخالت اعوان و خدمتكاران خود در بعضى از كارهايشان خبر دهند، مى
رُّ دعََانَا لِجَنْبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ  }كنيم.و يا چنين و چنان مى نْسَانَ الَضُّ كلمه" ضر   قاَئمِاً... {وَ إذِاَ مَسه الَِْْ

} دعََاناَ به معناى حوادث و امورى است كه به جان آدمى ضرر برساند. و معناى جمله -به ضم ضاد  -"

خواند در حالى كه به رسد ما را مىاين است كه وقتى به انسان ضررى مىلِجَنْبِهِ أوَْ قَاعِداً أوَْ قَائمِاً {
خواهد باشد و مىاده است. و ظاهرا اين ترديد به منظور تعميم مىپهلو افتاده و يا نشسته و يا ايست

بفرمايد: چه به پهلو و چه نشسته و چه ايستاده و چه در هر حال ديگرى كه فرض شود بر دعا و خواندن 
} لِجَنْبِهِ أوَْ كند. ممكن هم هست هر سه كلمهورزد، و در هيچ حالى ما را فراموش نمىما اصرار مى

همگى حال از كلمه " الانسان "باشد، نه حال از فاعل" دعانا "،در اين صورت عامل در أوَْ قَائمِاً { قَاعِداً 
شود:" وقتى كه ناملايمى به انسان برسد، او باشد، و معناى جمله چنين مىاين سه حال كلمه" مس" مى

و اين معنا در بعضى از روايات خواند ".در حالى كه خوابيده يا نشسته و يا ايستاده در همان حال ما را مى
مربوط به بيمارى است كه قدرت برخاستن ندارد، و جمله } دعََانَا لِجَنْبِهِ {بى سند وارد شده. و جمله

 تواند بايستد، و جمله "او قائما" مربوط به افراد سالم است."او قاعدا" مربوط به مريضى است كه نمى
كنايه است از فراموشى و غفلت از چيزى كه إلِىَ ضُر ٍ مَسههُ { } مَره كَأنَْ لَمْ يدَْعُناَو جمله

 شود.فراموش نمى
رسد مدام و بدون وقفه ما و معناى آيه اين است كه: وقتى بلاء و ناملايمى جانكاه به انسان مى

ورزد، و همين كه بلاى او را برطرف خواند و برخواندن خود اصرار مىرا به منظور رفع آن بلاء مى
شود، آرى، كند، و دلش به سوى همان كارهايى كه قبلا داشت كشيده مىكنيم بكلى ما را فراموش مىىم

كند، اين چنين اعمال كه اسرافگران و مفرطان در تمتع به زخارف دنيوى دارند، در نظرشان زيبا جلوه مى
هم كه كسى آنان را ياد برند، و به فرضى آن قدر زيبا كه جانب ربوبيت پروردگار را بكلى از ياد مى

 گردانند.آورى كند اصلا از ياد خدا روى بر مى

 سبب ضلالت و طغيان كافران و غفلت ورزيدنشان از خداى تعالى
دهند بيان شده، و و در اين آيه علت اينكه منكرين معاد به ضلالت و غى خود ادامه مى

مثلشان مثل انسانى است كه گرفتار بلاء خصوصيات آن سبب ذكر شده، و آن اين است كه اينگونه افراد 
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 خواند، و يكسره،و ضرى جانكاه شده، و به خاطر اين گرفتارى خداى تعالى را مى
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كه به خاطر رفع آن خدا  -ورزد تا آنكه خدا گرفتاريش را كند، و اصرار مىاى خدا اى خدا مى 
ها كه قبلا داشت بگيرد، و فراموش كند كه برطرف سازد، و ناگهان دنبال همان نافرمانى -كرد خدا مى

از نجات از كرد، هم چنان كه علت اين فراموشى اين است كه بعد همو بود كه آن همه خدا خدا مى
دهد آن چنان كه ياد آن شهوات جاى خالى در گرفتارى شيطان گناهان و شهوات را در نظر او جلوه مى

 برد.گذارد، و خدا را بعد از مدتها خدا خدا كردن از يادش مىدل او براى ياد خدا باقى نمى
همچنين اين اسرافگران و منكرين معاد علت انكارشان اين است كه شيطان اعمال زشت آنان را 
در نظر آنان زينت داده، در نتيجه دلهايشان به سوى آن اعمال كشيده شد، بطورى كه جايى براى ياد 

پيشين و با خدا در آن نماند، و قهرا خدا از يادشان رفت، و با اينكه خداى تعالى با فرستادن رسولان 
معجزاتى روشن مقام خود را به آنان يادآورى كرد و توجهشان داد به اينكه اقوام پيشين را به جرم اينكه 
ايمان نياوردند و به جرم اينكه ظلم كردند هلاكشان ساخت مع ذلك ايمان نياوردند، و اين سنتى است 

 دهد.از خداى تعالى كه مردم مجرم را اينطور جزاء مى
متمم بيان } وَ لَقدَْ أهَْلكَْنَا الَْقرُُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ...{ شود كه آيه بعدى كه از جملهروشن مى از اينجا

رُّ دعََاناَ... {}وَ لَقدَْ أهَْلكَْناَ الَْقرُُونَ مِنْ قبَْلِكُمْ...  }فرمايد:اين آيه است، كه مى نْسَانَ الَضُّ وَ إذِاَ مَسه الَِْْ

بيان سابق روشن گرديد. مطلبى كه مانده اين است كه در اين آيه التفاتى از غيبت معناى اين جمله از  {
اند، و به خطاب به كار رفته، قبلا انسانها غايب فرض شده بودند و در اين جمله مخاطب قرار گرفته

ديد گويا نكته اين التفات تشديد در انذار است، چون انذار و تهديد به صورت مستقيم اثر بيشترى از ته
 در پشت سر دارد.

به كار رفته، چون روى سخن را } كَذلَِكَ نجَْزِي الَْقوَْمَ الَْمُجْرِمِينَ {سپس التفاتى ديگر در جمله
كه تا اينجا با مجرمين بود از مجرمين برگردانيده متوجه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كرده، 

. و نكته اين التفات اين است كه خواسته است خبر از سنت دهيمو فرموده: ما مجرمين را اينطور سزا مى
الهى در هلاكت مجرمين را به كسى بدهد كه اهل فهم آن است، و او رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 

فهمد و هم به صدق آن ايمان دارد، نه آن مردم مجرم كه ايمانى به آن سلم( است كه هم اين خبر را مى
} وَ لَقدَْ أهَْلكَْناَ الَْقرُُونَ مِنْ ورزيدند. اين نكته در جملهداشتند به آن كفر نمىان مىندارند، چون اگر ايم

دهد كه در كار نبود، چون اين جمله از يك ماجراى تاريخى خبر مى}وَ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ {... قَبْلِكُمْ{
 كردند به جايىاگر مخاطبين، آن را تصديق نمى
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 خورد.بر نمى 
معناى اين جمله روشن } ثمُه جَعلَْنَاكُمْ خَلائَفَِ فِي الَْْرَْضِ مِنْ بعَْدِهِمْ لِننَْظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ{ 

است، مطلبى كه در اين جمله بايد گفته شود اين است كه سنت امتحان و ابتلاء سنتى است عمومى كه 
 خواه ناخواه جارى خواهد شد.
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 [25تا  15(:آيات 10]سوره يونس )
لْهُ قلُْ مَا }وَ إذِاَ تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آياَتنُاَ بيَ نِاَتٍ قَالَ الَهذِينَ لاَ يرَْجُونَ لِقَاءَناَ اِئتِْ بقِرُْآنٍ غَيْرِ هَذاَ أوَْ   بدَ ِ

هبعُِ إِلاه مَا يوُحىَ إلَِيه إِن ِي أخََ  لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أتَ افُ إِنْ عَصَيْتُ رَب يِ عَذاَبَ يَوْمٍ يكَُونُ لِي أنَْ أبُدَ ِ
ُ مَا تلََوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ أدَْرَاكُمْ بِهِ فَقدَْ لَبِثتُْ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ 15عَظِيمٍ ) فلَاَ تعَْقِلوُنَ  ( قلُْ لَوْ شَاءَ اََللّه

(16 ً ِ كَذِبا نِ افِْترَىَ عَلَى اََللّه ( وَ يعَْبدُوُنَ مِنْ 17 أوَْ كَذهبَ بآِياَتِهِ إنِههُ لاَ يفُْلِحُ الَْمُجْرِمُونَ )( فمََنْ أظَْلمَُ مِمه
 ُ ِ قلُْ أَ تنَُب ئِ هُمْ وَ لاَ يَنْفعَهُُمْ وَ يقَوُلوُنَ هَؤُلاءَِ شُفعَاَؤُنَا عِنْدَ اََللّه ِ مَا لاَ يَضُرُّ َ بمَِا لاَ يعَْلَمُ فيِ دوُنِ اََللّه ونَ اََللّه

ا يشُْرِكُونَ )الَسهمَ  ةً وَاحِدةًَ 18اوَاتِ وَ لاَ فِي الَْْرَْضِ سُبْحَانَهُ وَ تعََالىَ عَمه ( وَ مَا كَانَ الَنهاسُ إلِاه أمُه
 أنُْزِلَ ( وَ يقَوُلوُنَ لَوْ لاَ 19فَاخْتلََفوُا وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَب كَِ لَقضُِيَ بيَْنهَُمْ فِيمَا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ )
ِ فَانْتظَِرُوا إنِ يِ مَعكَُمْ مِنَ الَْمُنْتظَِرِينَ ) ( وَ إذِاَ أذَقَْنَا الَنهاسَ رَحْمَةً 20عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَب ِهِ فَقلُْ إنِهمَا الَْغيَْبُ لِِلّه

ُ أسَْرَ  اءَ مَسهتهُْمْ إذِاَ لهَُمْ مَكْرٌ فِي آياَتنَِا قلُِ اََللّه ( 21عُ مَكْراً إِنه رُسُلنَاَ يكَْتبُوُنَ مَا تمَْكُرُونَ )مِنْ بعَْدِ ضَره
ذِي يسَُي رُِكُمْ فِي الَْبرَ ِ وَ الَْبحَْرِ حَتهى إذِاَ كُنْتمُْ فِي الَْفلُْكِ وَ جَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طَي ِ 

بَةٍ وَ فرَِحُوا بهَِا هُوَ الَه
َ مُخْلِصِينَ لهَُ جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِفٌ وَ جَاءَهُمُ الَْمَوْجُ   مِنْ كُل ِ مَكَانٍ وَ ظَنُّوا أنَههُمْ أحُِيطَ بهِِمْ دعََوُا اََللّه

ينَ لَئِنْ أنَْجَيْتنََا مِنْ هَذِهِ لَنكَُوننَه مِنَ الَشهاكِرِينَ ) ا أنَْجَاهُمْ إذِاَ هُمْ يَبْغوُنَ فِي الَْْرَْضِ بغِيَْرِ 22الَد ِ ( فلَمَه
ِ يَا أيَُّ  كُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ هَا الَنهاسُ إِنهمَا بغَْيكُُمْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ مَتاَعَ الَْحَياَةِ الَدُّنْياَ ثمُه إلَِيْناَ مَرْجِعكُُمْ فَننُبَ ِئُ الَْحَق 

 ( إِنهمَا مَثلَُ الَْحَيَاةِ{23)
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ا يَأكُْلُ الَنهاسُ وَ الَْْنَْعاَمُ حَتهى إذِاَ }الَدُّنْيَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ الَسهمَاءِ فَاخْتلَطََ   بِهِ نَبَاتُ الَْْرَْضِ مِمه
يهنتَْ وَ ظَنه أهَْلهَُا أنَههُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتَاَهَا أمَْرُنَا لَيْلاً  أوَْ نهََاراً فجََعلَْنَاهَا أخََذتَِ الَْْرَْضُ زُخْرُفهََا وَ اِزه

لُ الَْيَاتِ لِقوَْمٍ يتَفَكَهرُونَ ) حَصِيداً كَأنَْ لمَْ  ُ يدَْعُوا إلِىَ داَرِ الَسهلامَِ وَ 24تغَْنَ باِلْْمَْسِ كَذلَِكَ نفَُص ِ ( وَ اََللّه
 ({25يهَْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ )

 ترجمه آيات 
انى كه اميد ديدار ما را شود با اينكه آياتى است روشن، كسو چون آيات ما بر ايشان تلاوت مى

گويند: قرآنى ديگر براى ما بياور، و يا )معارف مخالف خواسته ما را كه در آن است( عوض ندارند مى
 كن.

كنم مگر چيزى من پيروى نمى( كه از پيش خود آن را عوض كنم)اين به اختيار من نيست : بگو
افرمانى كنم به عذاب روز عظيم قيامت ترسم كه اگر پروردگارم را نرا كه به من وحى شده، من مى

 (.15)گرفتار شوم 
كردم، و شما را به مضامين آن آگاه خواست من اين آيات را بر شما تلاوت نمىبگو اگر خدا مى

به شهادت اينكه سالهاى زيادى من در بين شما بودم، نه خودم از وحى خبر داشتم، و نه )نمودم، نمى
 (.16)كنيد؟ با اين حال چرا تعقل نمى( شنيديدشما در اين باره سخنى از من 

كند، بندد و آيات او را تكذيب مىچه كسى ستمكارتر است از آن كسى كه بر خدا دروغ مى
 (.17)محققا هيچ مجرمى رستگار نخواهد شد 

پرستند كه نه ضررى دارد و نه سودى، و پرستان به جاى خدا چيزى را مىاين بت( شگفتا كه)
خواهيد به مى( با اين عقائد خود)آيا شما : بگو. هاى ما در درگاه خدايندها واسطهاين بت: گويندمى

خدا از چيزى خبر دهيد كه در آسمانها و زمين از وجود آن خبر ندارد؟ منزه است خدا، و متعالى است 
 (.18)ورزند از شركهايى كه مى

و اگر فرمانى از طرف پروردگار تو  امتى واحد بودند، و سپس اختلاف كردند،( در آغاز)مردم 
 (.19)كرد نبود، در آنچه اختلاف داشتند ميان آنها داورى مى( در باره عدم مجازات سريع آنان)

و )غيب : شود؟ بگواى ديگر بر او نازل نمىچرا معجزه( ما اين قرآن را قبول نداريم: )گويندمى
 (.20)نتظار باشيد من هم با شما در انتظارم است، شما در ا( و به فرمان او)براى خدا ( معجزات

كنند چشانيم آنها در آيات ما مكر مىهنگامى كه به مردم رحمتى پس از زيانى كه به آنها رسيده مى
تر از هر مكرى مكر خدا سريع: بگو( زنندو دست به توجيهات ناروا براى آن نعمت و رحمت مى)

 (.21)نويسند مى است، و محققا فرشتگان ما نيرنگهايتان را
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دهد، چون به كشتى سوار باشيد، و بادى ملايم او كسى است كه شما را در صحرا و دريا سير مى
 و
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بادى سهمگين بر آن ( و چون ناگهان)شوند فرح بخش آنها را به طرف مقصد ببرد خوشحال مى 
رنشينان بپندارند كه كشتى بوزد، و موجهاى هولناك از هر سو به طرف كشتى حمله كند، بطورى كه س

خوانند كه اگر ما را از اين ورطه نجات هلاك خواهند شد آن زمان خدا را از روى اخلاص عقيده مى
 (.22)دهى بطور قطع از شكرگزاران خواهيم بود 

. پردازندبه ستمگرى در زمين بدون حق مى( دوباره)دهد ناگهان ولى همين كه خدا نجاتشان مى
سپس بازگشتتان به ( بريدمى)اى از زندگى دنيا هايتان به ضرر خودتان است بهرهستمگري! هان اى مردم

 (.23)دهيم كرديد خبر مىسوى ما است، آن وقت است كه ما شما را به آنچه مى
كنيم، گياه زمين با آن مشروب و مخلوط مثل دنيا درست مانند آبى است كه از آسمان نازلش مى

هاى مردم است، و يا از چريدنى حيوانات، همين كه زمين منتها درجه دنىشود، گياهى كه يا از خورمى
پندارند اين خودشان خرمى خود را يافت، و آراسته شد، مردم آن سرزمين، از ما و كار ما بى خبر شده مى

اند، ولى ناگهان عذاب ما شبانه و يا در روز ها را از زمين گرفته و به چنگ آوردههستند كه اين بهره
رسد و آن محصول را از بين برده گويى اصلا نبوده، ما آيات را براى مردمى كه تفكر كنند اين چنين مى

 (.24)دهيم تفصيل مى
نمايد، و از ميان آنان بندگانش را به سوى دار السلام دعوت مى( با زبان قرآن و زبان خلقت)خدا 

 .(25)كند هر كه را بخواهد به سوى صراط مستقيم هدايت مى
 بيان آيات 

هايى آمده كه خداى تعالى آنها را به رسول گرامى خود تلقين فرموده، تا در اين آيات احتجاج
هاى كفار را در باره كتاب خدا و يا عقائدشان را در باره خدايان خود و ها گفتهآن جناب با آن احتجاج

 يا پيشنهادهاى نابجاى آنان را رد سازد.
لْهُ {} وَ إذِاَ تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آياَتنَُا بيَ نِاَتٍ قَالَ الَهذِينَ لاَ يرَْجُونَ لِقاَءَنَا اِئتِْ بِقرُْآنٍ غَيْرِ هَذاَ أَ   وْ بدَ ِ

پرست بودند كه بتها را مقدس شمرده، و پرستش مردمى كه در اين آيه سخن از ايشان رفته، مردمى بت
آنان فرورفتگى در مظالم و گناهان و ارتكاب معاصى بوده است، و قرآن  هاىكردند، و يكى از سنتمى

كند، و به توحيد خداى تعالى و ترك شرك و پرستش خداى تعالى دعوت كريم از همه اينها نهى مى
 كند، پرستشى توأم با منزه داشتن خود از ظلم و فسق و پيروى شهوات.مى

 آياتش بر قومى تلاوت شود كه چنين و معلوم است كتابى كه چنين وضعى دارد اگر
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علت اينكه مشركين به رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( گفتند: "قرآنى 
ديگر بياور يا اين قرآن را تبديل كن" و مراد آنان از اين درخواست و وجوهى كه در 

 اين باره گفته شده است
شود، چون آيات اين قرآن مشتمل بر وضعى دارند موافق ميل آنان و هواى نفسشان واقع نمى

دعوتى است كه مخالف با شهوات آنان است، پس اگر در پاسخ تلاوت كننده قرآن )رسول خدا ص( 
خواهند كه مشتمل نباشد فهميم كه قرآنى مىقرآنى غير اين بياور "مى }ائِتِْ بِقرُْآنٍ غَيْرِ هَذاَ {بگويند:" 

خواهند كه از ت، و اين گفتارشان دلالت دارد بر اينكه قرآنى مىبر آنچه كه اين قرآن مشتمل بر آن اس
شرك ورزيدن نهى نكند، و به ترك فحشاء و منكرات دعوت ننمايد، و اگر به دنبال آن درخواست 
گفتند:" او بدله "معنايش اين است كه حد اقل آن آياتى كه موافق آراء و عقايد ما نيست عوض كن تا 

پسندند گو وقتى شعر و يا قصه او را نمى، مثل اينكه مستمعين يك شاعر و يا قصهبراى ما قابل قبول شود
اى ديگر بگو، و يا حد اقل آن را به بيانى بهتر نقل كن، طورى كه گويند شعرى ديگر بخوان و قصهمى

به  شنيدنش براى ما شيرين باشد. بنا بر اين، در آيه مورد بحث صاحبان اين سخن، قرآن كريم را تشبيه
اند كه صرفا براى سرگرمى سروده شده، و شنونده اند، و آن را سخنى پنداشتهترين سخنان كردهپست

گويد اين آيد و مىاى عملى ندارد، تازه شنونده از آن خوشش نمىبرد و ثمرهفقط از شنيدنش لذت مى
ض كن و طورى بگو گويى كلمات آن را عوسخن را رها كن و سخنى ديگر بگو، و يا اگر همين را مى

 كه ما خوشمان آيد.
ائِتِْ بِقرُْآنٍ غَيْرِ هَذاَ  }اند:شود كه اگر بعد از شنيدن تلاوت قرآن گفتهبا اين بيان روشن مى

اند رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( قرآنى بر ايشان بياورد كه مشتمل بر معارفى كه اين خواسته{
ن قرآن را بكلى رها نموده، قرآنى ديگر بياورد. و اگر به دنبال آن قرآن مشتمل بر آن است نباشد، اي

اند: "او بدله" منظورشان اين بوده كه قرآن موجود هم چنان بماند، ولى رسول خدا )صلى پيشنهاد گفته
الله عليه وآله و سلم( آن قسمت از آيات آن را كه مخالف با هوى و ميل ايشان است بردارد، و به جايش 

بگذارد كه موافق ميل آنان باشد. پس، فرق بين تعبير "قرآنى غير اين بياور" و تعبير "و يا آن را آياتى 
 عوض كن" روشن گرديد.

اند: "جمله اول پيشنهاد آوردن يك از مفسرين در معناى اين دو تعبير گفته 1پس اينكه بعضى
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ن برود" توجيه درستى نيست، براى قرآن ديگر است، و پيشنهاد دوم اين است كه قرآن اولى بكلى از بي
اند كه رسول خدا همراه اين قرآن قرآنى ديگرى بياورد دانيم كه مشركين نخواستهاينكه ما بطور قطع مى

 تا داراى دو قرآن شوند.
 شود صحيح نيست، آنو همچنين توجيه ديگرى كه ذيلا از يكى از مفسرين نقل مى
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گفته است: "منظور مشركين در هر دو تعبير يك چيز است، چه اينكه رسول خدا )صلى  1مفسر 
الله عليه وآله و سلم( اين قرآن را كنار بگذارد و قرآنى ديگر بياورد، و چه اينكه اين قرآن را باقى بگذارد 

خدا )صلى  و تنها آياتى از آن را بردارد، غرض آنان حاصل است و آن آزمايش و نيرنگ زدن به رسول
اند آن جناب يكى از اين دو پيشنهاد را بپذيرد و مشركين الله عليه وآله و سلم( بوده است، خواسته

كنى كه اين كلام خداست، پذيرش آن جناب را نقض بر ادعاى خود او گرفته بگويند: چگونه ادعا مى
ضيح اينكه: مشركين وقتى با تلاوت دهى؟ توگذارى، و يا آياتى از آن را تغيير مىبعد آن را بكلى كنار مى

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به دعوت قرآن آشنا شدند، و وقتى شنيدند كه قرآن ايشان را 
دهيد تحدى كرده )يعنى گفته است اگر ترديد داريد در اينكه قرآن كلام خداى تعالى است و احتمال مى

اند، كه قرآن و مثل آن را بياوريد( هم چنان در ترديد بودهكلام يك انسان باشد، همه انسانها جمع شويد 
كلام خدا و يا كلام خود رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، چون رسول خدا )صلى الله عليه 
وآله و سلم( در نظر آنان جزو فصحاء نبوده، و يا لا اقل در فصاحت و بلاغت و علم، ما فوق فصحاى 

پس چگونه ممكن است كلامى بياورد كه همه فصحاى عرب از آوردن مثلش عاجز معروف آنان نبوده، 
باشند، چه رسد به اينكه از نظر آنان ما دون فصحاء و خطباى سخنور آنان بوده است؟ لا جرم در صدد 

و يا اند آن جناب را با اين پيشنهاد بيازمايند، تا اگر پيشنهاد را پذيرفت، و قرآن را به قرآنى ديگر برآمده
كردى كه اين كلام اش را بگيرند كه پس چرا ادعاء مىبعضى از آياتش را به آياتى ديگر تبديل كرد، يقه

خداست، و معلوم كنند كه پس آن جناب پيامبر و كلامش وحى نيست، بلكه نهايت درجه فرقش با 
و كه مشركين تا شود از نفسيت و معنويت خاصى در اسايرين، داشتن نوعى از بيان است كه ناشى مى

كنون از آن اطلاع نداشتند، و با امتحان فوق برايشان روشن شده، همانطور كه مردم معمولى از رموز و 
 اسباب سحر آگاه نيستند".

 گويد:اين توجيه صرفنظر از اينكه آخرش مناقض با اولش است )از يك طرف مى
صلى الله عليه وآله و سلم( از مشركين تحدى را قبول داشتند، و قبول داشتند كه رسول خدا )

گويد: ترديد داشتند در اينكه كلام خداست و يا كلام خود او فصحاى عرب نبوده، و از طرف ديگر مى
سازد، زيرا به گفته اين مفسر اش تلقين نموده نمىاست(، با پاسخى كه خداى تعالى به رسول گرامى

تند اگر فلان جور پاسخ شنيدند ايمان خواسدرخواست مشركين يك درخواست جدى نبوده، و نمى
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 بياورند، بلكه داعى آنان صرف امتحان بوده، و خداى تعالى هرگز پاسخ چنين درخواستى
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بينيم كه در پاسخ اين درخواست حجى جدى به پيغمبرش تلقين فرموده دهد، و ما مىرا نمى
 است.

لى روى سخن به آنان نموده و قبل از اين آيه، مردم مخاطب قرار گرفته بودند، و خداى تعا
فرمايد: "و ، و در آيه مورد بحث غايب به حسابشان آورده، مىثمُه جَعلَْناَكُمْ خَلائَفَِ...{ }فرموده بود:

گويند" ،و ظاهرا نكته اين التفات زمينه چينى شود چنين و چنان مىچون آيات ما بر آنان تلاوت مى
قلُْ  }اش القاء كند، و بفرمايد:آنان أمر خود را به رسول گرامىباشد براى اينكه بعد از نقل درخواست 

لَهُ...{ كرد ديگر ممكن نبود ، چون اگر در اين آيه نيز خطاب را متوجه مردم مىمَا يكَُونُ لِي أنَْ أبُدَ ِ
 خطاب را متوجه رسول گرامى خود كند.

وآله و سلم( جواب به درخواست مشركين و بيان اينكه پيامبر )صلى الله عليه  
 حق و اختيارى در تعويض و تبديل قرآن ندارد

} ... هبعُِ إِلاه مَا يوُحىَ إلَِيه لَهُ مِنْ تلِْقاَءِ نفَْسِي إنِْ أتَ به  -"تلقاء " كلمه } قلُْ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أبُدَ ِ
بيان " و"تبيان " رمصدر است، و هر دو به معناى ديدار كردن است، نظي"لقاء " مانند كلمه -"تا " كسره

دهد، هم چنان كه در را مى"نزد " كه در اين صورت معناى)شود ،البته به عنوان ظرف نيز استعمال مى"
 (.آيه مورد بحث به اين معنا آمده است

لْهُ{ } ائِتِْ بِقرُْآنٍ غَيْرِ خداى سبحان علاوه بر اينكه پيشنهاد آنان را كه گفتند: با آوردن  هَذاَ أوَْ بدَ ِ
لمه "بينات" در ضمن جواب، بطور اجمال رد كرد چون وقتى آيات و دلائل بين، استنادش به خداى ك

كند كه آنچه از تفاصيل احكام )از آن جمله ترك اصنام و سبحان روشن باشد قهرا كشف قطعى مى
ندگانش اجتناب از هر عمل ناستوده( كه به وسيله وحى در قرآن آمده خداى تعالى عمل به آنها را از ب

اش تلقين خواهد در جمله مورد بحث نيز بطور تفصيل سؤال آنها را رد كرده و به رسول گرامىمى
 تا آخر سه آيه. قلُْ مَا يكَُونُ لِي { }فرمايد:كند كه در پاسخشان به چه حجتى استدلال كند، و مىمى

لَهُ... { }پس، اينكه فرمود: است از اين درخواستشان كه گفتند:  پاسخىقلُْ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أبُدَ ِ
كه  -و يا بگو چنين حقى ندارم  -"او بدله" و معناى آن پاسخ اين است كه: بگو من مالك آن نيستم 

قرآن را از پيش خود مبدل كنم، براى اينكه قرآن كلام من نيست تا قسمتى از آن را با كلام ديگرى 
م مامور ساخته آن را پيروى كنم، و غير آن را پيروى عوض كنم، بلكه قرآن وحى الهى است كه پروردگار

ترسم كه اگر او را نافرمانى كنم براى اين است كه از آن مىنكنم، و اگر فرمان پروردگارم را مخالفت نمى
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 كنم به عذاب روزى عظيم كه همان روز قيامت است گرفتار شوم.
لَهُ {پس، جمله هبعُِ إِلاه مَا  }سلب اختيار است، و جمله: نفى حق و} مَا يكَُونُ لِي أنَْ أبُدَ ِ إنِْ أتَ

 } إِن ِي أخََافُ إِنْ عَصَيْتُ رَب ِي... {در مقام تعليل جمله مذكور است، و جملهيوُحىَ إلَِيه {
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آيد كه امر الهى متعلق به اتباع است، نيز در مقام تعليل آن تعليل است، چون از آن تعليل بر مى
من حق ندارم قرآن را از پيش خود تغيير دهم به علت اينكه من : جمله اين است كهو معناى اين سه )

شود و به اين علت تابعم كه امر الهى آمده كه تنها وحى را پيروى تابع چيزى هستم كه به من وحى مى
 (.كنمترسم آن امر را مخالفت نمىكنم و چون از عذاب روزى عظيم مى

در اين جمله نوعى محاذات )مقابله( با صدر  تُ رَب يِ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ {} إِن ِي أخََافُ إِنْ عَصَيْ 
، براى اينكه از اين جمله كه قَالَ الَهذِينَ لاَ يرَْجُونَ لِقَاءَناَ اِئتِْ بِقرُْآنٍ...{ }فرمود:كلام شده، آنجا كه مى

شود لقاء اللَّه ندارند، فهميده مى گويندگان اين حرف را توصيف كرده به افرادى كه ايمانى و اميدى به
كه منشا و ريشه اينكه گفتند: "قرآنى ديگر بياور" همانا ايمان نداشتن آنان به معاد و انكار كردن آن است، 
و در جمله مورد بحث با اين زير بناى غلط عقيدتى آنان مقابله شده و رسول خدا )صلى الله عليه وآله 

، در إنِ ِي أخََافُ إِنْ عَصَيْتُ رَب ِي عَذاَبَ يوَْمٍ عَظِيمٍ{ }آنان فرموده: و سلم( به دستور پروردگارش به
شود كه فرموده باشد: شما كه از من درخواست نتيجه برگشت معناى جمله مورد بحث به اين مى

ه كنيد قرآنى ديگر بياورم علت اين درخواستتان اينست كه شما اميد لقاء خدا را نداريد، و ليكن من نمى
تنها اين اميد را دارم، بلكه هيچ ترديدى در آن ندارم، و به همين جهت اجابت خواسته شما براى من 

 امكان ندارد، زيرا من از عذاب روز لقاء اللَّه كه روز عظيمى است بيمناكم.
ر در اينجا سؤالى هست و آن اينكه چرا در آغاز گفتار از روز قيامت تعبير كرد به "لقاء اللَّه" ،و د

پاسخ اين سؤال  يوَْمٍ عَظِيمٍ { }اين ذيل با اينكه در مقابل آن صدر است تعبير را عوض كرد و فرمود:
و فطرت خفته او را بر لزوم دفع )اولا خواسته است شنونده كافر به معاد را بهتر انذار كند : اين است كه

از لقاء بود، و در اينجا سخن از و ثانيا در صدر كلام سخن (. تر بيدار سازدضرر محتمل بهتر و سريع
 .عذاب است، و نام عذاب بردن در جايى كه سخن از لقاء است مناسبت چندانى ندارد

ُ مَا تلَوَْتهُُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ أدَْرَاكُمْ بِهِ فَقدَْ لبَثِتُْ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ   فلَاَ تعَْقِلوُنَ{ } قلُْ لَوْ شَاءَ اََللّه
خواست نه من اين قرآن را بر به معناى" اعلمكم اللَّه به "است، يعنى اگر خدا مىأدَْرَاكُمْ بِهِ { }كلمه

به ضم" عين "و"  -ساخت، و كلمه " عمر "كردم و نه خداى تعالى شما را به آن آگاه مىشما تلاوت مى
هم  -ر سوگند بكار رود به معناى بقاء است، و زمانى كه د -ميم "و هم به فتح" عين "و سكون" ميم "

 به بقايم سوگند "و" لعمرك -گويد:" لعمرى چنان كه عرب مى
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 شود.به بقاى تو سوگند "تنها به فتح خوانده مى 
اِئتِْ بقِرُْآنٍ غَيْرِ  }و اين آيه شريفه متضمن رد اولين شق از درخواست مشركين است كه گفتند:

كند اين است: آوردن قرآن ، و معناى آيه مورد بحث بطورى كه سياق هم بر آن معنا كمك مىهَذاَ...{
به دست من نيست، اختيار آن به مشيت خدا است، چون من رسولى بيش نيستم، و اگر خداى تعالى 

 رسيد كه من اين قرآنخواست، نه نوبت به آن مىخواست قرآنى ديگر نازل كند و اين قرآن را نمىمى
كرد، به شهادت اينكه من را بر شما تلاوت كنم، و نه خداى تعالى شما را به فرستادن اين قرآن آگاه مى

قبل از نزول اين قرآن سالها در بين شما زندگى كردم و با شما معاشرت و شما با من معاشرت داشتيد، 
ى دراز خود من از اينكه من با شما و شما با من خلط و آميزش داشتيم و همه شاهديد كه در آن سالها

قرآنى بسويم وحى خواهد شد خبر نداشتم، و اگر اختيار نازل كردن قرآن به دست من بود از همان 
شد، هايى از كار امروزم براى شما ظاهر مىآوردم، و از اوائل زندگيم آثار و نشانهاوائل زندگى آن را مى

ار نشده، امر قرآن فقط و فقط به دست خداى پس معلوم است كه در امر قرآن هيچ چيزى به من واگذ
تعالى و قدرت و مشيت او است، و مشيتش تعلق گرفته به اينكه اين قرآن را نازل كند، نه غير اين را، 

 كنيد؟پس چرا تعقل نمى

شدت شناعت ظلم بستگى به عظمت مورد ظلم دارد و ظلمى بالاتر از افتراء 
 بستن به خدا يا تكذيب آيات او نيست

ً أوَْ كَذهبَ بِآيَاتِهِ إنِههُ لاَ يفُْلِحُ الَْمُجْرِمُونَ{ ِ كَذِبا نِ افِْترَىَ عَلَى اََللّه اين جمله  } فمََنْ أظَْلَمُ مِمه
پرسد كيست كه چنين و چنان باشد و ليكن معنايش اين است كه استفهامى است انكارى، به ظاهر مى
 دو طايفه باشد:تر از اين احدى نيست كه ستمكارتر و مجرم

كند، براى اى كه آيات خداى را تكذيب مىبندد، و طايفهاى كه به دروغ بر خدا افتراء مىطايفه
تر تر باشد زشتى آن نيز عظيماينكه ظلم در حق همه افراد، زشتى يكسان ندارد، هر قدر مورد ظلم عظيم
ترين لم، و مرتكب آن ظالماست، و اگر ظلمى باشد در خصوص مقام پروردگار قهرا شديدترين ظ

 ظالمان خواهد بود.
آيد كه اين آيه تكميل احتجاج در دو آيه قبل است، و معناى از ظاهر سياق و زمينه كلام بر مى

كنم، چون آوردن قرآنى ديگر مجموع آيات اين است: من پيشنهادى را كه شما به من كرديد اجابت نمى
و من حقى در آن ندارم، و به فرضى كه چنين كارى بكنم  و يا تبديل آيات اين قرآن كار من نيست
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بينند، ام و مجرمين روى رستگارى نمىستمكارترين مردم خواهم بود و شديدترين جرم را مرتكب شده
به اين جهت ستمكارترين مردم خواهم بود اگر قرآن را مبدل كنم و بعضى از مواضع آن را كه مورد 

تر از كسى كه به خدا دروغ ام، و هيچ ظالمى ظالمداى تعالى افتراء بستهپسند شما نيست تغيير دهم به خ
 ببندد نيست، و اگر اين قرآن را به حال خود
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ام، بگذارم و سخنانى كه مورد پسند شما است از پيش خود بياورم آيات خدايى را تكذيب كرده 
 و هيچ ستمكارى ستمكارتر از تكذيب كننده آيات خدا نيست.

اش تعريض به مشركين باشد، و ا احتمال داده باشند كه استفهام در آيه به هر دو شقو اى بس
خداى تعالى خواسته است بفرمايد: شما مشركين ستمكارترين مردميد، براى اينكه اولا براى خدا 

را ايد، و اين افتراء به خدا و دروغ به او است، و ثانيا نبوت مرا و آيات نازله بر من شريك قائل شده
 شوند.كنيد، و اين خود تكذيب به آيات خدا، و جرمى است بزرگ، و مجرمين رستگار نمىتكذيب مى

اند: شق اول از دو شق ترديد، تعريض به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و ديگر گفته 1بعضى
سلم( است در صورتى كه خواسته مشركين را اجابت كند و شق دوم، تعريض به مشركين است، و 
معناى آيه اين است كه: احدى نزد خدا از اين دو طائفه ستمكارتر نيست، يكى آنهايى كه به خدا افتراء 

كنم كنند، و من كه شما را از جرم و ظلم دومى نهى مىبندند، دوم آنهايى كه آيات الهى را تكذيب مىمى
تر است؟، و از اين گذشته با نچگونه ظلم اولى را براى خود بپسندم با اينكه از ظلم دومى بدتر و سنگي

 شود.اى از اين جرم عظيم براى اصلاح عايد من مىاينكه من در صدد اصلاح شمايم چه فائده
و اين معنايى كه اين مفسر براى آيه كرده فى نفسه و با قطع نظر از آيه، معناى بدى نيست، ولى 

ورد. و همچنين وجه قبلى كه آن نيز فى توان بدست آبحث در اين است كه اين معنا را از كجاى آيه مى
 نفسه و حتى از نظر سياق وجه بدى نيست، ليكن آيه بر آن دلالت ندارد.

ها و رد پندارهاى باطل فلسفه بت پرستى و مبناى عقايد بت پرستان در باره بت
 آنان

هُمْ وَ لاَ ينَْفعَهُُمْ  ِ مَا لاَ يَضُرُّ ِ... {} وَ يعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اََللّه در  وَ يقَوُلوُنَ هَؤُلاءَِ شُفعَاَؤُناَ عِنْدَ اََللّه
پرست است، و اگر چه بسا ديگران يعنى اهل كتاب را نيز بر اين آيه شريفه روى سخن با مشركين بت

دهد، حسب وسعتى كه در معناى آن است شامل بشود، چون كلمه" ما "اين وسعت را به معناى آيه مى
هاى نازله از قرآن گفتيم كه روى سخن در آن اين سوره در مكه و جزء اولين سورهو اگر به خاطر نزول 

 شود.متوجه مشركين است، معنايش اين نيست كه شامل غير مشركين نمى
پرستيدند كه با عبادت بتها به ارباب آن بتها )كه پرستيدند براى اين مىپرستان نيز اگر بت مىبت

                                                      
 .323و  322، ص 11تفسير المنار، ط. بيروت، ج   1
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 اى از عالم وجودند( تقربان هر يك مدبر ناحيهپرستخدايان كوچك و به زعم بت
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جسته، و با اين تقرب به درگاه خالق هستى كه خداى تعالى است و رب آن اربابهاست تقرب  
گويند(: ما با اين همه پليدى كه لازمه ماديت و بشريت مادى گفتند )الان نيز مىبجويند. مشركين مى

توانيم به درگاه رب الارباب )اللَّه( رابطه عبوديت داشته ائم نمىاست، و با اين همه قذارتهاى گناه و جر
باشيم، چون خداى سبحان ساحتش مقدس و طاهر است، و معلوم است كه )ميان طهارت و قذارت 

 اى باشد.تواند رابطهاى نيست، در نتيجه( ميان ما و خداى تعالى نمىرابطه
به درگاه او تقرب جوييم، زيرا  -عنى ارباب اصنام ي -ناگزير ما بايد بوسيله محبوبترين خلايقش 

ها و بينيم مجسمهو چون ما آنان را نمى)كه خداى تعالى زمام تدبير خلق خود را بدست آنان سپرده، 
تراشيم، تمثالهايى كه نشان دهنده صفات آن ارباب كه يا خشم است تمثالهايى از آنان بدست خود مى

پرستيم كه شفيعان ما به درگاه خدا باشند و خيرات ها را به اين منظور مىبت پس،(. يا مهر و يا غير اينها
 .را به سوى ما جلب نموده، شرور را از ما دفع كنند

ها است و شفاعت براى ارباب آنها، هر چند كه چه بسا شفاعت پس، عبادت در حقيقت براى بت
هُمْ وَ لاَ ينَْفعَهُُمْ " اصنام "عنواندهيم. در عبارت آيه، بجاى كلمهها نسبت مىرا نيز به بت } مَا لاَ يَضُرُّ

پرستان در عقايدشان كجا است، و آن اين است آمده، تا اشاره باشد به اينكه نقطه انحراف و اشتباه بت{
ها ضرر و نفعى در امور داشته باشند و موجوداتى كه عبادت براى اين بتها وقتى آن فوايد را دارد كه بت

جويند پرستند و به سوى آنها تقرب مىپرستان دارند آنها را مىور باشند، تا بفهمند كه اين بتداراى شع
و تا از پرستش اينان خوشنود شوند، و در عوض يا خود آنها و يا اربابشان به درگاه خدا شفاعتشان 

 كنند، آنهم در صورتى كه خداى تعالى شفاعت آنها را بپذيرد.
فهمند و نه نفع و ضررى دارند، بدين ه و فاقد شعورند، نه چيزى مىو اين بتها اجسامى مرد

پرستان احتجاج كند اولا به همان دليلى اش را دستور داده كه عليه بتجهت خداى سبحان پيامبر گرامى
هُمْ وَ لاَ ينَْفعَهُُمْ {كه جمله  بيانگر آن بود، و ثانيا به اينكه بگويد:} لاَ يَضُرُّ

َ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ الَسهمَاوَاتِ وَ لاَ فيِ الَْْرَْضِ {} أَ تنُبَ ئِوُ كه حاصلش اين است كه خداى نَ اََللّه
تعالى خودش هيچ اطلاعى از اينكه )چنين اربابى آفريده و زمام امور عالم را بدست چنين مخلوقاتى 

ن خدايانى سراغ دارد و نه داده و( چنين شفيعانى به درگاه خود درست كرده ندارد، نه در آسمانها چني
دهيد، در حقيقت به خداى تعالى خبرى در زمين. پس، اينكه شما از وجود چنين خدايانى خبر مى

ترين لجبازيها ترين افتراءها و شنيعدهيد كه خود او علمى به آن ندارد، و اين خود يكى از زشتمى
 د آن چيزاست، آخر چگونه ممكن است در عالم چيزى باشد و خدا از وجو



_______________________________________________________________________________________________________ 
62 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
63 

 بى خبر باشد، با اينكه او عالم است به آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين است.
پس، روشن شد كه استفهام آيه انكارى است، و تعبير به اينكه خداى تعالى چنين علمى ندارد، 

عبير را كنايه است از اينكه چنين خدايانى وجود ندارد. و بعيد نيست علت اينكه خداى تعالى اين ت
اختيار كرده براى اين باشد كه شفاعت امرى است كه قوامش و تحقق معنايش به اين است كه مقام 

كند، بالاتر كه شفيع بخواهد نزد او، شفاعت كسى را بكند بفهمد كه اين شفيع دارد شفاعت فلانى را مى
نست كه خداى تعالى دهد، و فرض ايشود و اين كلمه معنا نمىدر غير اين صورت شفاعت تصور نمى

شود كه شفاعت چنين شفيعانى هيچ علمى بوجود شفيعانى كذايى ندارد، با اين حال چگونه تصور مى
ا يشُْرِكُونَ {تحقق يابد؟ جمله: اى است مخصوص تنزيه خداى تعالى، جمله} سُبْحَانهَُ وَ تعََالىَ عَمه

كلام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و البته در آيه شريفه كلام خود خداى تعالى است، نه حكايت 
سلم( ، براى اينكه تا اينجا مشركين مخاطب رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بودند، و اگر اين 

ا جمله كلام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بود، جا داشت بفرمايد:"  }سُبْحَانَهُ وَ تعََالىَ عَمه

 ورزيد ".وند از شركى كه شما مىمنزه است خدا يشُْرِكُونَ {

توضيحى در مورد پيدايش اختلاف در ميان مردم و بوجود آمدن دو راه: هدايت 
 و ضلالت

ةً وَاحِدةًَ فَاخْتلََفوُا...{  ةً وَاحِدةًَ در سابق در تفسير آيه} وَ مَا كَانَ الَنهاسُ إِلاه أمُه } كَانَ الَنهاسُ أمُه

ُ الَنه  ِ لِيحَْكُمَ بيَْنَ الَنهاسِ فِيمَا اخِْتلََ فَبعَثََ اََللّه رِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أنَْزَلَ مَعهَُمُ الَْكِتاَبَ بِالْحَق  فوُا فِيهِ بيِ يِنَ مُبشَ ِ

وَ مَا اخِْتلَفََ فِيهِ إِلاه الَهذِينَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الَْبَي ِنَاتُ بغَْياً بيَْنهَُمْ {
كند م كه اين آيه كشف مىگفتي1

 از اينكه در بين مردم دو نوع اختلاف بوده.
اول اختلاف از حيث معاش كه برگشت آن به همان دعاوى است كه مردم در آن دعواهايشان به 

شوند يكى مدعى و ديگرى مدعى عليه، يكى ظالم و ديگرى مظلوم، يكى متعدى و دو دسته تقسيم مى
ه، يكى آنكه حق خود را گرفته، و ديگرى آنكه حقش ضايع شده، و اين ديگرى آنكه به وى تعدى شد

اختلاف همان است كه خداى تعالى آن را به وسيله تشريع دين و بعثت انبياء و انزال كتاب با انبياء 
برطرف كرده، تا انبياء با آن كتابها در بين مردم حكم كنند و اختلافشان را بر طرف سازند، معارف و 

 را به مردم ياد دهند و آنان را انذار و تبشير كنند. معالم دين
                                                      

 " .213" سوره بقره، آيه   1
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متضمن آن بود راه انداختند و بر سر معارف دين و اصول و فروع آن اختلاف كردند، به شهادت 
اينكه قرآن كريم در چند جا تصريح دارد بر اينكه چنين اختلافى در بين مردم بوده، و قرآن كريم ريشه 

ين اختلافها را دهد كه از در بغى و حسدى كه بين خود داشتند ااين اختلاف را در علماى دين نشان مى
بوجود آوردند. اين نوع اختلاف مانند اختلاف قسم اول از مقتضيات طبيعت بشر نبوده، و با همين 
اختلاف قسم دوم بود كه راه به دو قسم منقسم شد، يكى طريق هدايت )آن راهى كه خدا پيش پاى بشر 

تاسيس كردند(، و به حكم  اى كه علماى دين از پيش خودگذاشت( و ديگرى طريق ضلالت، )آن بيراهه
ِ {فرمايد:( سوره بقره كه مى213دنباله آيه ) ُ الَهذِينَ آمَنوُا لِمَا اخِْتلََفوُا فِيهِ مِنَ الَْحَق  در هر } فهََدىَ اََللّه

موردى كه حق و باطل مورد اختلاف واقع شود خداى تعالى تنها كسانى را كه ايمان دارند به سوى حق 
 كند.هدايت مى
داى سبحان در چند جا از كلام مجيدش بعد از ذكر اين قسم از اختلاف فرموده: اگر قضاء و خ

حتمى رانده نشده بود كه اهل حق و باطل تا مدتى معين عمر كنند، هر آينه بين اين دو طايفه حكم 
ا اجلى كرد، و ليكن هر دو طايفه را تكردند اهل باطل را نابود مىنمود و در هر جا كه اختلاف مىمى

قوُا إِلاه مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْعِلْمُ فرمايد:دهد، از آن جمله آيه زير است كه مىمعين عمر مى } وَ مَا تفَرَه

ى لَقضُِيَ بيَْنهَُمْ {  و آياتى ديگر از اين قبيل.1بغَْياً بيَْنهَُمْ وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَب كَِ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
هُمْ وَ لاَ ينَْفعَهُُمْ... {فرمود:سياق آيه قبلى كه مى ِ مَا لاَ يَضُرُّ از بين دو } وَ يعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اََللّه

قسم اختلافى كه ذكر كرديم جز با اختلاف قسم دوم سازش ندارد، يعنى با آيه مورد بحث وقتى متناسب 
خود دين باشد، براى اينكه جمله مذكور سخن از شود كه منظور از اختلاف در اين آيه اختلاف در مى

اين دارد كه مردم راه ضلالت را پيمودند و چيزهايى پرستيدند كه نه ضررى به حال آنان داشتند و نه 
سودى، و شفيعانى به درگاه خدا براى خود درست كردند كه دين صحيح چنين شفيعانى را معرفى 

كه مردم قبل از پديد آمدن اين جريان امتى واحد بوده باشند، نكرده بود، و مقتضاى اين ماجرا اين است 
و مقتضاى امت واحد بودنشان اين است كه همه بر يك دين بوده باشند، كه قهرا آن دين هم دين توحيد 

 بوده، بعدها اختلاف كرده به دو فريق

                                                      
و اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه علم به حقانيت دين حق پيدا كردند، و با اين حال به انگيزه دشمنى و حسد كه بين   1

خود داشتند حق را انكار نموده قهرا اختلاف پديد آوردند، و اگر نبود آن قضايى كه از ناحيه پروردگارت حتمى شده كه 
ساخت." كرد، و اهل باطل را نابود مىهر دو تا مدتى معين زندگى كنند، هر آينه بين آنان داورى مى اهل حق و باطل

 "14سوره شورى، آيه 
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 متفرق شدند، فريق موحد و فريق مشرك. 
كه مقتضاى اين اختلاف اين بود كه خداى تعالى بين خداى تعالى آن گاه خاطر نشان فرموده 

آنان حكم كند، حق را غالب و بر باطل مسلط سازد، و باطل را خوار و منكوب نمايد، و مقتضاى اين 
حكم اين است كه اهل باطل را هلاك و اهل حق را نجات دهد، ليكن قبلا اين قضاى الهى رانده شده 

و بيراهه آزاد باشند، و اين قضاى الهى مانع شد از آن حكمى كه گفته بود كه هر دو فريق در انتخاب راه 
شد، و قضاى رانده شده كه در آيه مورد بحث از آن تعبير به "كلمه" نموده، عبارت است از همان فرمانى 

تاَعٌ إلِىَ } وَ لكَُمْ فِي الَْْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَ مَ كه خداى تعالى هنگام هبوط آدم به زمين صادر كرد، و فرمود:

 اين نظر ما بود در تفسير و كشف معناى آيه.1حِينٍ {

ةً وَاحِدَةً فاَخْتلََفوُا...{اقوال مفسرين در ذيل آيه شريفه:"   "}وَ مَا كَانَ الَنَّاسُ إِلاَّ أمَُّ
گفته "منظور از كلمه " ناس   2و اما ساير مفسرين در باره اين آيه اقوال عجيبى دارند، يكى

 "خصوص عرب است، كه دين واحد و حقى داشتند، كه همان دين ابراهيم )علیه السلام( بود.
پرستى را در اين آئين در ميان اعراب هم چنان پا بر جا بود تا زمانى كه عمرو بن لحى كيش بت

مسلمين كه هم چنان بر پيروى  بين آنها رواج داد، و عرب را به دو طايفه منشعب كرد، يكى حنفاء و
پرستان مشرك" ولى خواننده عزيز توجه دارد كه صاحب اين دين حنيف باقى ماندند، و طايفه ديگر بت

 سخن هيچ دليلى از لفظ آيه بر گفته خود ندارد.
ديگر گفته "منظور از كلمه" ناس "همه مردم است، و منظور از امت واحد بودن همه مردم  3يكى
ه همگى داراى فطرت اسلام و توحيد بودند، هر چند كه از نظرهاى ديگر هميشه اختلاف اين است ك

و آيه شريفه وضعى را كه بشر به حسب طبع داشته  4داشتند. بنا بر اين، لفظ" كان "منسلخ از زمان است.
كند، كه همان توحيد است، و وضعى را كه به حسب فعليت و عملكرد خود دارد و دارد حكايت مى

                                                      
 " .36و شما در زمين تا مدتى معين زندگى و رزقى معلوم خواهيد داشت. "سوره بقره، آيه   1
 .328ص  11و تفسير المنار، ج  89ص  11تفسير روح المعانى، ج   2
 .89ص  11و تفسير روح المعانى، ج  61، ص 17تفسير الكبير، ج   3
توضيح اينكه: اين لفظ اگر منسلخ از زمان نباشد به معناى بودن در گذشته است، در مقابل "يكون" كه به معناى بودن   4

دهد، و ديگر " را مىباشد و اما اگر منسلخ از زمان باشد هر دو كلمه يعنى "كان" و "يكون" معناى "هستدر آينده مى
 حكايت از گذشته و آينده نخواهد داشت.
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ختلاف است، پس بشر به حسب طبع فطرى امتى واحد و همه موحدند، و ليكن بر خلاف فطرتشان ا
 اختلاف كردند".

اشكالى كه در اين نظريه هست اين است كه هم بر خلاف ظاهر آيه مورد بحث و هم بر خلاف  
 شود: ذكر مىظاهر آيه سوره بقره و هم بر خلاف ساير آياتى است كه در اين باب وارد شده است و ذيلا

قوُا إِلاه مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَُمْ{ } وَ مَا تفَرَه
اخِْتلَفََ الَهذِينَ أوُتوُا الَْكِتاَبَ إِلاه  وَ مَا }1

مخصوصا با در  كنيد ظاهر همه اين آياتبطورى كه ملاحظه مى2{ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَُمْ 
اند، و در نظر گرفتن كلمه" بعد "اين است كه مردم هر يك در زمانى بر دين فطرت و پيرو دين حق بوده

 اند.اند در دين اختلاف كردههايى كه با يكديگر داشتهزمانى ديگر به انگيزه دشمنى
 پس، كلمه" كان "در آيه مورد بحث منسلخ از زمان نيست.

اين نظريه اين شد كه بشر به حسب طبعش دائما بر دين توحيد بوده، و به  علاوه بر اين، چكيده
شوند، به اين معنا كه اختلاف حسب عملكردش دائما اختلاف داشته، و اين دو چيز با هم جمع نمى

 اگر ريشه در فطرت نداشته باشد )هم چنان كه ندارد( دائمى نخواهد بود.
اند اين است كه" منظور از كلمه "ناس" ير آيه گفتهاز مفسرين در تفس 3وجه ديگرى كه بعضى

همه مردم است، چون همه مردم در كفر و شرك ملت واحدى بودند و بعد از آمدن انبياء مختلف شدند، 
 بعضى كافر و بعضى مسلمان".

ترين اقوالى است كه در باره اين آيه گفته شده، چون صرفنظر از اينكه گفتارى و اين قول سخيف
يابى كند، چون آيات ظهور در اين دارد كه اختلافها اگر ريشهون دليل ظاهر آيات هم آن را رد مىاست بد

شود به دشمنى مردم با يكديگر، و آن هم بعد از آمدن دين حق و علمشان به آن شود همه منتهى مى
و هلاكت را  دين، و چون چنين بوده جا داشته كه خداى تعالى حكم نهايى را بين آنها بكند، و عذاب

اند اند و هيچ سابقه هدايت و ايمانى نداشتهبر آنان نازل فرمايد، و اگر همه مردم بر كفر و شرك بوده
ديگر معنا ندارد كه آن حكم نهايى را مستند به دشمنى بعد از علم كند؟ و از اين گذشته چه معنا دارد 

                                                      
و مردم در اين راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان )از جانب حق( بر آنها آمد، )ليكن دانسته(   1

 "14براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف كردند." سوره شورى، آيه 
نكردند مگر بعد از آنكه علم پيدا كردند به اينكه دين حق كدام است، تنها انگيزه آنان  اهل كتاب با يكديگر اختلاف  2

 "19شان با يكديگر بود. "سوره آل عمران، آيه در اختلاف دشمنى
 .27، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ط. بيروت، ج   3
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هلاكت، و كفر و شركشان مقتضى كه خداى تعالى موجودى را خلق كند كه تمامى افرادش مستحق 
 آمدن عذاب بر آنان باشد، و آيا آفريدن چنين خلقى نقض غرض نيست؟
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گويند: خداى تعالى بشر را آفريد و اين نظريه خيلى شبيه به مساله تفديه مسيحيان است كه مى
فرمانى كرد تا او را اطاعت كند، و در عوض خداى تعالى در بهشت سكونتش دهد، و ليكن بشر او را نا

و غرض خدا از اين آفريدن نقض شد، لا جرم خداى تعالى براى تدارك و جبران اين نقض غرض، 
 مسيح را فداى بشر كرد تا بشر را عذاب نكند.

و بيان سَبَقَتْ مِنْ رَب كَِ { } وَ لَوْ لاَ كَلِمَة  سخن يكى از مفسرين در مورد جمله: 
 نادرستى آن

} وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ اند لفظ" كلمه "در جملهمفسرين است، كه گفته از 1وجه ديگر گفتار بعضى

 اى است كه خداى تعالى در همين سوره داده و فرموده:به معناى همان وعدهمِنْ رَب كَِ... {
} إِنه رَبهكَ يَقْضِي بيَْنهَُمْ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ {

2 
اين نظريه درست نيست، براى اينكه اگر منظور از سبقت در جمله مورد بحث سبقت به حسب  و

بيان باشد، و خواسته است بفرمايد" ما قبل از بيان وحدت و اختلاف مردم گفته بوديم كه پروردگار تو 
وعده را داده  اى كه اينكند "كه قبلا چنين بيانى نفرموده بود، زيرا آيهدر روز قيامت چنين و چنان مى

" هستيم، و چون 19"اين سوره است كه در اواخر سوره قرار دارد، و ما اكنون در تفسير آيه"  93آيه" 
 " نازل شده باشد.19"قبل از آيه"  93توان احتمال داد كه آيه" اند نمىآيات اين سوره متصل بهم

ز خصوص بنى اسرائيل دارد، "سخن از كل انسانها نيست، بلكه سخن ا 93علاوه بر اين، در آيه" 
 }گذرد:گردد، اينك تمام آن آيه از نظر خواننده مىو ضمير در كلمه" بينهم "به خصوص اين قوم برمى

أَ صِدْقٍ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الَطهي بِاَتِ فمََا اخِْتلََفوُا حَتهى جَاءَ  أنْاَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ مُبوَه  إِنه رَبهكَ هُمُ الَْعِلْمُ وَ لَقدَْ بَوه

از اين هم كه بگذريم در بعضى از آيات كه لفظ  يَقْضِي بيَْنهَُمْ يوَْمَ الَْقِياَمَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ{
وَ  }فرمايد:"كلمه" آمده با معنايى كه شما براى "سبق" كرديد ملائمت ندارد، نظير آيه شريفه زير كه مى

ى لَقضُِيَ بيَْنهَُمْ{لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبقََ  ، چون شما كلمه "سبق" را عبارت دانستيد 3تْ مِنْ رَب كَِ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ

                                                      
 .328، ص 11تفسير المنار، ج   1
كردند حكم )قضاوت( خواهد كرد. "سوره يونس، در باره آنها اختلاف مى پروردگار تو در روز قيامت در آنچه مردم  2

 "93آيه 
كرد، و و اگر نبود كلمه و قضايى كه قبلا از ناحيه پروردگارت رانده شده، هر آينه بين اهل حق و اهل باطل حكم مى  3

 "14كرد." سوره شورى، آيه اهل باطل را هلاك مى
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از قضاء و داورى روز قيامت، و در اين آيه منظور از كلمه "سبق" اين است كه هر انسانى چه اهل باطل 
 باشد و چه اهل حق مدتى معين در زمين زندگى كند.

 سبقت به حسب قضاء باشد، سزاوارتر آنست كه در اين باب اولين و اگر منظور از "سبق"
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قضايى را معيار قرار دهيم كه خداى تعالى رانده، و اولين قضايى كه خدا رانده همان است كه  
 دهد." سوره شورى از آن خبر مى14گفتيم در آغاز خلقت و اسكان بشر در زمين راند، و آيه "

ِ فَانْتظَِرُوا إِن ِي مَعكَُمْ مِنَ الَْمُنْتظَِرِينَ } وَ يقَوُلوُنَ لَوْ لاَ أُ  نْزِلَ عَليَْهِ آيَةٌ مِنْ رَب ِهِ فَقلُْ إِنهمَا الَْغَيْبُ لِِلّه

ِ { } وَ يعَْبدُوُنَ مِنْ فرمود:اين آيه مانند آيه قبلش كه مى { وَ  }فرمود:و نيز آيه قبل از آن كه مىدوُنِ اََللّه
هايى هايى از مظالم قولى و عملى مشركين را برشمرده و در رد آنها حجت، صحنههِمْ آياَتنَُا{إذِاَ تتُلْىَ عَلَيْ 

كند تا عليه مشركين به آن حجتها احتجاج فرمايد، و در اول آيات را به رسول گرامى خود تلقين مى
 أنُْزِلَ... } وَ يقَوُلوُنَ لَوْ لاَ مورد بحث يكى از آن سخنان مشركين و پاسخش گذشت. پس، جمله

در آيه مورد بحث  وَ إذِاَ تتُلْىَ عَليَْهِمْ آيَاتنَُا{ }فرمود:عطف است بر همان اول آيات مورد بحث كه مى{
 }علاوه بر اين براى چندمين بار انكار قرآن توسط مشركين را تذكر داده، چون مرادشان از اينكه گفتند:

هر چند درخواست آوردن قرآن ديگر است، ليكن اين درخواست در لَوْ لاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَب هِِ {
واقع معنايش تحقير قرآن و قبول نداشتن آنست، خواستند آن را استخفاف نموده بگويند قرآن آيتى 

ِ { }الهى نيست، به دليل اينكه در پاسخشان حرف" فاء "را آورده، و فرموده: و مانند فَقلُْ إِنهمَا الَْغَيْبُ لِِلّه
موارد ديگر به كلمه "قل" اكتفاء نكرده و نفرمود: "قل انما الغيب للَّه" .گويا فرموده "از تو آيتى ديگر طلب 

شوند، و چون به قرآن به عنوان يك آيت اكتفاء نكردند كنند و به قرآن اكتفاء ننموده به آن راضى نمىمى
گو آيات از ناحيه غيب است، غيبى كه مختص به خداى تعالى است، پس اختيار آيات به به ايشان ب

دست من نيست، لا جرم شما منتظر آيتى كه حق را از باطل جدا كند باشيد، من نيز با شما جزء منتظرين 
 خواهم بود".

شود اين است، و اين مستفاد دلالت دارد بر اينكه رسول خدا )صلى پس، آنچه از آيه استفاده مى
الله عليه وآله و سلم( منتظر رسيدن آيتى غير قرآن بوده كه حق را از باطل جدا سازد، و بين آن جناب و 

ستادن آن آيت اى صريح به فرو بزودى در آيه چهل و شش همين سوره وعده -بين امتش داورى كند 
ا نرُِيَنهكَ بعَْضَ الَهذِي نعَِدهُُمْ أوَْ  }آيد، كه فرموده:كه دستور انتظار كشيدنش را به مشركين داده مى  وَ إمِه

 و چند آيه بعد از آن.1{ نتَوََفهيَنهكَ فَإلِيَْنَا مَرْجِعهُُمْ 

                                                      
ايم به تو نشان دهيم، )كه قسمتى از آن عذاب را كه اين مشركين را به آن تهديد كرده چه اينكه ما در حال حيات تو  1

البته نشان هم خواهيم داد( و چه اينكه قبل از نشان دادن آن تو را به سوى خود ببريم، به هر حال بازگشت اين مشركين 
 " 46به سوى ما است." سوره يونس، آيه 
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ُ أسَْرَ  }شرحى در مورد مكر مشركين در آيات خدا و مراد از:  عُ مَكْراً {اََللَّّ
اءَ مَسهتهُْمْ إذِاَ لهَُمْ مَكْرٌ فِي آياَتِنَا...{ مضمون اين آيه هر  } وَ إذِاَ أذَقَْنَا الَنهاسَ رَحْمَةً مِنْ بعَْدِ ضَره

چون هيچ انسانى نيست كه در  -چند از حقايقى است عمومى و جارى در اغلب مردم و در اكثر اوقات 
افتد كه گرفتاريها سايش گرفتار ناملايمات نگردد، بلكه كمتر اتفاق مىاى آطول زندگيش بعد از برهه

اى خواهد كنايهو ليكن آيه مورد بحث از نظر زمينه آيات قبلش گويا مى -در حق يك انسان مكرر نشود 
ن خواهد آاند بزند. دليل بر اينكه آيه شريفه نمىبه مشركين و نيرنگهايى كه در باره آيات خدا بكار برده

مطلب عمومى را تذكر دهد و بلكه روى سخن تنها با مشركين دارد، اين است كه در آخر همين آيه 
ُ أسَْرَعُ مَكْراً{ }فرمايد:مى شود نظر در آيه شريفه متوجه به مكر طائفه خاصى است، . معلوم مىقلُِ اََللّه

ى سخن متوجه آنان شده اى كه روى سخن در اين آيات به ايشان است. و بدين جهت روهمان طائفه
كنند، و يكى از مكرهايى كه نسبت به آيات "سراء" و "ضراء" اى كه آيت بودنش واضح است مكر مى

كه كردند مكرى است كه در باره قرآن كردند، قرآنى كه آيتى است الهى و رحمتى است از او، كه اين 
و دورى دلها از يكديگر، و  رحمت را بعد از ضراء جهالت و تنگى عمومى معيشت و ذلت و تفرقه

حاكميت بغض و كينه در آنها به آنان چشانيد، تا از سراء علم و معرفت و فراخى زندگى و عزت و 
وحدت كلمه و صفا و صميميت برخوردارشان بسازد، ولى در باره همين سراء مكر كردند، يك بار 

لْهُ گفتند: " نى غير اين بياور و يا احكامش را عوض كن" .و بار ديگر قرآ { }ائِتِْ بِقرُْآنٍ غَيْرِ هَذاَ أوَْ بدَ ِ
 شود".چرا از ناحيه پروردگارش آيتى بر او نازل نمى { }لوَْ لاَ أنُْزِلَ عَليَْهِ آيةٌَ مِنْ رَب ِهِ گفتند: "

كند كه همه اين چون و چراها مكرهايى است بنا بر اين، آيه مورد بحث براى مشركين بيان مى
كند كه مكر به آيات خدا عاقبتى بجز سوء و ضرر ندارد، و هرگز كنند، و نيز بيان مىمى كه در آيات خدا

ترين مكر است، و اين مشركين را به جرم به نفع آنان تمام نخواهد شد، چون مكر خداى تعالى سريع
لش هم دهد كه مكر و نيرنگ آنان در آيات او به نتيجه برسد، دليكند و مهلت نمىمكرشان گرفتار مى

خيلى روشن است، زيرا همين كه افرادى از مخلوقات خدا آيات خالق خود را نپذيرند و براى از بين 
بردن آن تلاش كنند، عينا مكرى است كه خداى تعالى به آنان كرده، و توفيق هدايت شدنشان به وسيله 

 آياتش را از آنان سلب فرموده است.
وَ إذِاَ أذَقَْنَا الَنهاسَ  }اند:گفته 1هم چنان كه بعضى -ت پس، در معناى آيه شريفه اينطور بايد گف

                                                      
 .32ص ، 11، جزء 3مجمع البيان، جلد   1
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از رساندن رحمت تعبير فرمود به" چشاندن "،تا اشاره كند به اينكه رسيدن به رحمت لذت بخش {
 است، و نيز اشاره كند به اينكه رحمت، اندكش هم لذت بخش است، چون كلمه

اءَ مَسهتهُْمْ{ }د.شو" چشيدن" در اندك از خوردنيها استعمال مى ، در اين رَحْمَةً مِنْ بعَْدِ ضَره
جمله به جاى اينكه بفرمايد: "و اذا اذقنا الناس سراء من بعد ضراء" از كلمه "سراء" تعبير به رحمت 
فرموده، تا اشاره باشد به اينكه سراء مورد بحث رحمتى است از ناحيه خداى تعالى، نه اينكه اينان 

اى باشند. پس، بر دارندگان آن واجب است كه حق آن را اداء كنند و در برابر آيه مستحق و طلبكار آن
دعوت  -هاى الهى است كه همانا دين توحيد و شكرگزارى نعمت -كه ايشان را به سوى اين رحمت 

كند خاضع باشند و دعوت آيه را بپذيرند. و ليكن مشركين بر خلاف انتظار عكس العملى غير از اين مى
بر خلاف انتظار و ناگهان در آيات ما مكر كردند، مثلا } إذِاَ لهَُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا {خود نشان دادند.از 

كند طورى توجيه كردند كه اين دو حوادثى كه توحيد انسان را كامل و حس شكرگزاريش را بيدار مى
سراء و ضراء را پدران ما هم  -ء اثر را نداشته باشد، مثل اينكه گفتند:" قد مس آباءنا السراء و الضرا

}لوَْ لاَ هايى آوردند كه مورد قبول و رضايت خداى تعالى نبود، مثل اينكه گفتند:" داشتند "و يا بهانه

هبعِِ الَْهُدىَ مَعكََ نتُخََطهفْ مِنْ شود "و يا گفتند:" چرا آيتى ديگر بر او نازل نمى أنُْزِلَ عَليَْهِ آيَةٌ { }إنِْ نتَ

 ربايند".اگر اين دين و هدايت را پيروى كنيم ما را از سرزمين خود مى نَا {أرَْضِ 
ُ أسَْرَعُ مَكْراً{اش دستور داد در پاسخشان بفرمايد:" لذا خداى تعالى به پيامبر گرامى خدا  }اََللّه

بوُنَ مَا تمَْكُرُونَ }إِنه رُسُلنَاَ يكَْتُ در مكر سريعتر است "،و آن گاه همين پاسخ را تعليل كرده به اينكه:" 

هاى شما گواهان و نويسند "پس ما بر كردهبه درستى كه فرستادگان ما همه مكرهاى شما را مى {
فرستيم تا اعمالتان را بنويسند و حفظ كنند، و به محضى كه يك مراقبينى داريم كه آنان را نزد شما مى

ماند عين شده و ديگر مجال و فرصتى نمىعمل انجام بدهيد هم عملتان نوشته شده، و هم جزاى آن م
 كه مكر شما اثر خود را ببخشد، چه ببخشد و چه نبخشد جزاى آن قبلا معلوم شده.

هَذاَ كِتاَبنَُا ينَْطِقُ عَلَيْكُمْ  }اى ديگر هست و آن اينكه از ظاهر آيه شريفهليكن در اين ميان نكته

ِ إِنها كُنها نسَْتنَْسِخُ مَا كُ  بر  -ان شاء اللَّه تعالى  -به بيانى كه در تفسيرش خواهد آمد 1نْتمُْ تعَْمَلوُنَ {بِالْحَق 
آيد كه معناى "كتابت اعمال بندگان به دست ملائكه" اين است كه اعمال را از پشت پرده استعدادها مى

، و شودبه مرحله فعليت خارجى در آورند، و آن وقت خود اعمال در صحيفه عالم كون نقش بسته مى
                                                      

كرديم. كرديد استنساخ مىگويد، و اين ما بوديم كه آنچه مىاين نامه اعمالتان است كه عليه شما و به حق سخن مى  1
 "29"سوره جاثيه، آيه 
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 شود كه كتابت اعمالبا اين بيان كاملا روشن مى
بندگان توسط رسولان چگونه علت شده است براى اسرع المكر بودن خداى تعالى، چون بنا بر 

كنيد از داخل ذات شما شود: ما اعمال شما را كه با آن اعمال مكر مىاين بيان، حقيقت معنا اينطور مى
خواهيد ماند كه شما مىدهيم، و با اين حال چگونه بر ما پوشيده مىمىبيرون آورده آن را در خارج قرار 

با اين اعمال خود با ما مكر كنيد؟ و مگر مكر چيزى جز اين است كه مثلا شما بخواهيد با حيله، كسى 
توانيد چيزى را بر ما پوشيده را از مقصدش برگردانيد بطورى كه خود او متوجه نشود؟ و شما نمى

كرديد مكر بر ما است، مكر ن مائيم كه حقيقت امر را بر شما پوشانديم. رفتارى كه خيال مىنمائيد، اي
ما بر خودتان بود، چون ما بوديم كه كارى كرديم كه مكر ما را مكر خود بپنداريد و به آن اقدام نمائيد، 

ا شما را به سزاى و اين پندار و اين اقدام ضلالتى بود از طرف شما، و اضلالى بود از طرف ما، كه م
 كارهاى نادرستى كه كرديد گرفتار كرديم.

 آيد، آنجا كه فرموده:و به زودى نظير اين معنا در تفسير آيه بيست و سه همين سوره مى
در آيه مورد بحث التفاتى از غيبت به خطاب بكار  } يَا أيَُّهَا الَنهاسُ إِنهمَا بغَْيكُُمْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ {

بنا به قرائت آن  } مَا تمَْكُرُونَ {اند و در جملهمردم غايب فرض شده} إذِاَ لهَُمْ مَكْرٌ {جملهرفته، در 
اند، و اين التفات عجيبى است به" تاء "خطاب، كه قرائتى است مشهور حاضر و مخاطب به حساب آمده

ُ اش اين باشد كه جملهكه در قرآن كريم بكار رفته، و شايد نكته را در چشم  أسَْرَعُ مَكْراً {} قلُِ اََللّه
تر است" اش فرموده: "بگو كه خدا مكرش سريعشنونده مجسم سازد، كانه بعد از آنكه به رسول گرامى

خواست تا اين معنا را بطور مجسم توضيح دهد، لذا ناگهان روى سخن از آن جناب برگردانيد و دفعة 
" بودن خود را بيان كرد، و } أسَْرَعُ مَكْراً{بببراى مردم تجلى كرد، و با خود آنان سخن گفت و س

سپس خود را از مردم محجوب ساخته و مردم در غيبت واقع شدند، و وجهه سخن را به حالت قبل كه 
} اش ساخته و فرمود:مردم غايب فرض شده بودند، برگشت داد و روى سخن را متوجه رسول گرامى

} هُوَ الَهذِي يسَُي رُِكُمْ فيِ الَْبرَ ِ وَ الَْبحَْرِ خود يكى از التفاتهاى لطيف است.و اين يسَُي رُِكُمْ... { هُوَ الَهذِي

كلمه "فلك" به معناى كشتى است، هم يك كشتى را فلك  حَتهى إذِاَ كُنْتمُْ فِي الَْفلُْكِ وَ جَرَيْنَ بهِِمْ...{
است، به دليل اينكه با فعل جمع از گويند و هم جمع كشتيها را، البته در اينجا جمع آن مورد نظر مى

، و كلمه "ريح" به معناى نسيم و "ريح عاصف" } وَ جَرَيْنَ بهِِمْ{حركت و جريان آن تعبير كرده و فرموده:
كنايه است از اينكه مشرف به هلاكت شوند، و تقدير } أحُِيطَ بهِِمْ {به معناى باد تند است، و جمله

كلام" احاط بهم الهلاك "،و يا" احاط بهم الامواج "است، يعنى بلاء و يا موجها از هر سو به آنان احاطه 



_______________________________________________________________________________________________________ 
76 

 اند.كند، و اشاره به كلمه" هذه "دلالت بر شدت و بلائى دارد كه گرفتارش شده
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 و معناى آيه روشن است. 
} وَ باشد. از جملهالتفات عجيبى بكار رفته، و آن التفات از خطاب به غيبت مى در اين آيه نيز

ِ {تا جملهجَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طَي بَِةٍ { اند در حالى كه قبلا در آيه بعد مردم غايب فرض شده } بغَِيْرِ الَْحَق 
دهد، و در دريا سير مى فرمود:" خدا آن كسى است كه شما را در خشكىمورد خطاب قرار داشتند، مى

تا آنكه سرنوشت شما را به درون كشتى بكشد "،آن وقت ناگهان همين مردم مورد خطاب را غايب 
فرمايد:" و بوسيله بادهاى تند، كشتى آنان را به حركت در آورد "،كه در اين قسمت فرض كرده مى

ترين قسمت داستانى را كه بخطاب را متوجه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نموده و عجي
سازد تا اين قسمت را بشنود و تعجب كند. و اين التفات كند خاطرنشانش مىبراى آن جناب تعريف مى

گردانى از مردم نيز هست، يعنى خواسته است بفهماند مردم آن لياقت و آن دركى را علاوه بر اين، روى
 بگويد ندارند. كه خداى تعالى با آنان بطور مخاطب و رو در رو سخن

}ِ ا أنَْجَاهُمْ إذِاَ هُمْ يَبْغوُنَ فِي الَْْرَْضِ بغَِيْرِ الَْحَق  كلمه "بغى" در اصل به معناى طلب كردن  } فلَمَه
شود، چون ظلم، طلب كردن حق ديگران از راه تعدى بر آنان است، و بيشتر در مورد ظلم استعمال مى

ِ {يداست، كه البته در اينگونه موارد حتما ق آورند، و اگر اين كلمه را بعد از كلمه" بغى "مى} بغَِيْرِ الَْحَق 
بود آوردن اين قيد بيهوده و زائد بود، چون ظلم هميشه به غير حق هست و در اصل به معناى ظلم مى

 احتياج به آوردن اين قيد نيست.
} هُوَ الَهذِي يسَُي رُِكُمْ جمله مورد بحث تتمه آيه سابق است، و مجموع آن آيه و اين جمله يعنى از

ِ {تا جملهفِي الَْبرَ ِ وَ الَْبحَْرِ { به منزله شاهد و مثال است براى مطلب كلى و عمومى قبل } بغَِيْرِ الَْحَق 
اءَ مَسهتهُْمْ...{ } وَ إذِاَ أذَقَْنَا الَنهاسَ فرمود:كه مى } . و يا مثال است بر خصوص جملهرَحْمَةً مِنْ بعَْدِ ضَره

 ُ بغَْيكُُمْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ...  } يَا أيَُّهَا الَنهاسُ إِنهمَافرمايد:، و به هر حال جمله بعدى كه مىأسَْرَعُ مَكْراً{ قلُِ اََللّه

اى است كه تماميت غرض از كلام در آيه سابق متوقف بر آن است، هر چند كه كلام رسول خدا جمله{
 دقت بفرمائيد. -شد )صلى الله عليه وآله و سلم( نبا

در اين آيه نيز  .. {} يَا أيَُّهَا الَنهاسُ إِنهمَا بغَْيكُُمْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ مَتاَعَ الَْحَياَةِ الَدُّنْيَا ثمُه إلَِيْناَ مَرْجِعكُُمْ.
اى تعالى خطابى از خد} يَا أيَُّهَا الَنهاسُ {التفاتى از غيبت به خطاب بكار رفته است. در آغاز در جمله

به مردم شده بدون اينكه كسى واسطه باشد، چون اين جمله تتمه كلام رسول خدا )صلى الله عليه وآله 
}ثمُه باشد، به دليل اينكه به دنبالش فرموده: "و سلم( كه مامور بود مردم را به آن مخاطب قرار دهد نمى

 سپس بازگشتشان به سوى ما إلَِيْنَا مَرْجِعكُُمْ {
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 تواند گفته رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( باشد.،و معلوم است كه اين گفته نمىاست"  
اى است كه قبلا در اش نظير همان نكتهاى اين التفات را ايجاب كرده؟ نكتهو اما اينكه چه نكته

خداى تعالى در حالى كه  { } إِنه رُسُلَنَا يكَْتبُوُنَ مَا تمَْكُرُونَ اول كلام ذكر كرديم، و گفتيم كه در جمله
اش بود بطور ناگهانى براى مردم تجلى كرد، در اين جمله نيز نظير آن نكته روى سخنش با رسول گرامى

ياَ أيَُّهَا الَنهاسُ  }باعث اين التفات شده، در آغاز جمله، رسول خدا مردم را مخاطب قرار داده، فرمود:

پنداشتند كه لحظه سرگرم گوش دادن به سخنان آن حضرت بودند، مى، و مردم در اين إِنهمَا بغَْيكُُمْ...{
خدا غايب و از نيات آنان و مقاصدى كه در اعمالشان دارند غافل است، ناگهان خداى سبحان بر آنان 

سازد ، و با اين التفات اين حقيقت را براى مردم مجسم مىثمُه إلَِيْنَا مَرْجِعكُُمْ{ }فرمايد:اشراف نموده مى
فرمايد: من از خود شما به شما نزديكتر كه من در همه احوال شما با شمايم، و به شما احاطه دارم، و مى

ترم، پس هر عملى كه به عنوان طغيان و نيرنگ بر ما انجام دهيد با تقدير ما انجام و به اعمالتان آگاه
توانيد بر ما طغيان گونه مىگيرد، پس با اين حال چدهيد، و آن عمل به دست و قدرت ما صورت مىمى

سازد، و آثار كنيد؟ بلكه همين عمل عينا طغيان شما عليه خودتان است، براى اينكه شما را از ما دور مى
شود، و به همين دليل بغى و ستم شما عليه خود شما است، و انگيزه سوء آن در نامه اعمالتان نوشته مى

ورى چند روزى اندك است، كه در آخر دنيا و بهره شما بر اين طغيانگرى رسيدن به زندگى مادى
دهيم و در آنجا حقايق اعمالتان را برايتان شود، آن وقت به شما خبر مىبازگشتتان به سوى ما منتهى مى

 سازيم.روشن مى
كلمه "متاع" در قرائت حفص به نقل از عاصم منصوب خوانده } مَتاَعَ الَْحَيَاةِ الَدُّنْياَ {در جمله

باشد و تقدير كلام:" تتمتعون متاع الحياة الدنيا "است، ، و عامل آن كه مقدر است فعل "تتمتعون" مىشده
و در قرائت ساير قراء به رفع خوانده شده، تا خبر باشد براى مبتدايى محذوف، و تقدير كلام" هو متاع 

 گردد.الحياة الدنيا "است، و ضمير" هو "به" بغى "بر مى
} إِنهمَا قرائت، جمله مورد بحث تا آخر آيه تفصيل اجمالى است كه در جمله و بنا بر هر دو 

خواهد بيان كند كه چرا بغى آنان عليه خود بود. و بنا بر اين، جمله مورد بحث مىبغَْيكُُمْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ {
 يله تفصيل است.آنان است، و اين تعليل از قبيل علت آوردن به تفصيل براى اجمال و بيان اجمال به وس

بعد از آنكه  } إِنهمَا مَثلَُ الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ الَسهمَاءِ فَاخْتلَطََ بِهِ نَبَاتُ الَْْرَْضِ... {
خداى سبحان در آيه سابق ذكرى از متاع حيات دنيا به ميان آورد، اينك در اين آيه شريفه از حقيقت امر 

 اى هست باالى آورده كه اگر عبرت گيرندهاين زندگى مث
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شنيدن اين مثل عبرت بگيرد، و اين مثل از باب استعاره تمثيلى است، نه از باب تشبيه مفرد به  
آيد كه از باب تشبيه مفرد به مفرد در نظر ابتدايى به نظر مى} كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ {مفرد، هر چند كه جمله

ر مثلهاى قرآن شايع است، و كلمه "زخرف" به معناى زينت و نيز به معناى است، و نظائر اين مثال د
بهجت است، و جمله "لم تغن" از ماده "غنى" است كه اگر در مورد مكان استعمال شود، يعنى گفته شود 

شود كه فلانى در فلان مكان اقامت گزيد، و اقامتش در آن مكان "فلان غنى فى المكان" معنايش اين مى
 ى شد، و بقيه الفاظ آيه روشن است.طولان

معناى "دعاء" و فرق آن با "نداء" و بيان مراد از دعا و دعوت خداى تعالى و دعا  
 و دعوت بندگان

ُ يدَْعُوا إلِىَ داَرِ الَسهلامَِ وَ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ {  كلمه" دعاء "و نيز كلمه" } وَ اََللّه
معناى معطوف كردن توجه و نظر شخص دعوت شده است به سوى چيزى كه آن شخص دعوت "به 

تر از كلمه " نداء "دارد، براى اينكه نداء مختص به باب لفظ و دعوت شده و اين كلمه معنايى عمومى
شود و هم شامل آنجايى كه كسى را با صوت است، ولى دعاء، هم شامل دعوت كردن بوسيله لفظ مى

امه دعوت كنند، علاوه بر اين، لفظ نداء مخصوص آنجايى است كه طرف را با صداى بلند اشاره و يا ن
صدا بزنى، ولى لفظ دعاء اين قيد را ندارد، چه با صداى بلند او را بخوانى و چه بيخ گوشى و آهسته 

 دعوتش كنى، هر دو جورش دعوت است.
كردن تكوينى است كه همان  و دعاء، اگر به خداى تعالى نسبت داده شود معنايش هم دعوت

ايجاد آن چيزى است كه حق تعالى اراده كرده، گويا خداى تعالى آن چيز را به سوى اراده خود دعوت 
كه منظور از اين 1} يوَْمَ يدَْعُوكُمْ فَتسَْتجَِيبوُنَ بحَِمْدِهِ {فرمايد:مانند اين قول خداى تعالى كه مى -نموده 

ايد( براى زندگى كردن در عالم آخرت ما را )كه در قبرهايتان آرميدهجمله اين است كه خداى تعالى ش
كنيد، كه در اين آيه، دعوت به معناى ايجاد كند، و شما دعوت او را با قبول خود اجابت مىدعوت مى

 دهد.و خلقت است در نتيجه معناى تكوين را مى
و هم خواندن و دعوت كردن تشريعى، و آن عبارت است از اينكه خداى تعالى به زبان آياتش 

 خواهد.بندگان را تكليف كند به آنچه كه از آنان مى

                                                      
 "52كنيد. "سوره اسراء، آيه خواند، و شما او را با حمدش اجابت مىروزى كه او شما را مى  1
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 دعا و عبادت در حقيقت يكى هستند و دعاء بنده عبادت، و عبادت او دعا است 
خواندن پروردگارش رحمت و  و اما دعوت و دعاى بندگان عبارت است از اينكه بنده خدا با

عنايت پروردگار خود را به سوى خود جلب كند، و خواندنش به اين است كه خود را در مقام عبوديت 
و مملوكيت قرار دهد، به همين جهت عبادت در حقيقت دعاء است، چون بنده در حال عبادت خود را 

 تبعيت و دهد و اعلامدر مقام مملوكيت و اتصال به مولاى خويش قرار مى
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كند تا خدا را با مقام مولويت و ربوبيتش به خود معطوف سازد، دعا هم عينا اقرار به ذلت مى 
 همين است.

 فرمايد:و خداى تعالى به همين اتحاد حقيقت دعاء و عبادت اشاره دارد، آنجا كه مى
} وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادُْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنِه الَهذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادتَِي سَيدَْخُلوُنَ جَهَنهمَ 

كنيد در اول، فرمان به دعاء داده، سپس همين تعبير به دعاء را مبدل به تعبير ، كه ملاحظه مى1داَخِرِينَ{
 عبادت كرده است.

 ن حقيقت بر صاحب المنار باعث شده كه در تفسير خود بگويد:و پوشيده ماندن اي
اند كه يكى از معانى دعاء عبادت است بطور مطلق " اينكه بعضى از مفسرين و غير مفسرين گفته

در عبادت شرعى درست نيست، بله بعضى از عبادتهاى دستورى مثل نماز مشتمل بر دعاء هست، چون 
خ همه عبادتها دعاء هست ولى همه عبادتهاى دستورى دعاء نيست، بيشتر اجزايش دعاء است، و نيز م

توان گفت روزه يعنى دعاء، چون اين اطلاق نه شرعا درست است و نه لغة، پس هر دعاى مثلا نمى
 .2شرعى عبادت هست، ولى هر عبادت شرعى و دستورى دعاء نيست"

و صدا زدن در حال طلب است، و  منشا اشتباه او اين است كه خيال كرده معناى دعاء همان نداء
 غفلت كرده از آن تحليلى كه ما در معناى دعاء كرديم.

تعرى و  -گفته  3بطورى كه راغب در مفرداتش -و اما كلمه "سلام" ،اصل در معناى اين كلمه 
سلامت خواهى از آفات ظاهرى و باطنى است، و اين معنا در همه مشتقات اين كلمه يعنى "سلام" ، 

" ، "اسلام" ، "تسليم" و غيره جارى است، و دو كلمه "سلام" و "سلامت" يك معنا دارد، هم "سلامت
چنان كه دو كلمه "رضاع" و "رضاعة" به يك معنا است. و ظاهرا واژه "سلام" و واژه "أمن" معنايى نزديك 

امنيت با قطع نظر بهم دارند، تنها فرقى كه بين اين دو ماده لغوى است اين است كه سلام به معناى خود 
از متعلق آن است، ولى كلمه "امنيت" به معناى سلامتى و امنيت از فلان خطر است، به شهادت اينكه 

 توان گفت:مى
 توان"فلانى در سلام و سلامتى است" ،و "فلانى از فلان خطر در امنيت است" ،ولى نمى 

                                                      
كنند به زودى خوانيد، تا اجابتتان كنم، براى اينكه كسانى كه از عبادت من استكبار مىپروردگارتان فرمان داده كه مرا ب  1

 "60به حالت خوارى داخل جهنم خواهند شد. "سوره مؤمن، آيه 
 .308، ص 11تفسير المنار، ط. بيروت، ج   2
 مفردات راغب، ماده سلم.  3
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 گفت: "فلانى در امنيت است" .

از اسماء خداى تعالى است و اشاره به وجه تسميه معناى "سلام" و اينكه سلام 
 بهشت به "دار السلام"

كلمه" سلام "يكى از اسماى خداى تعالى است، و وجه آن اين است كه ذات متعالى خداى تعالى  
اند به همين جهت نفس خير است، خيرى كه هيچ شرى در او نيست، بهشت را هم اگر" دار السلام" گفته

 يچ شر و ضررى براى ساكنان آن وجود ندارد.است كه در بهشت ه
اند بدين مناسبت است كه بهشت خانه خداست، اند" اگر بهشت را دار السلام خواندهبعضى گفته

كه نامش سلام است ".ولى برگشت هر دو وجه در حقيقت به يك معنا است، براى اينكه اگر خداى 
ر شر و سويى مبراء است، و سياق و زمينه گفتار تعالى هم، سلام ناميده شده براى همين است كه از ه
 اش مقصود است.آيه دلالت دارد بر اينكه از كلمه" سلام "معناى وصفى

خداى سبحان در اين آيه و در ساير آيات، كلمه" سلام "را مطلق آورده و به هيچ قيدى مقيدش 
شود، از حيثيات كند ديده نمىنكرده، در ساير آيات كلام مجيدش نيز چيزى كه سلام را مقيد به بعضى 

پس دار السلام بطور مطلق دار السلام است، و جايى كه بطور مطلق دار سلامت باشد جز بهشت 
تواند باشد، براى اينكه آنچه از سلامت در دنيا يافت شود سلامت نسبى است، نه مطلق، هيچ چيزى نمى

حم بعضى از چيزهايى است كه دوست كه براى ما سالم باشد وجود ندارد مگر آنكه همان چيز مزا
 داريم، و هيچ حالى نداريم مگر آنكه مقارن با آن اضدادى براى آن هست.مى

اى كه بتوانى معناى سلامتى بطور مطلق و غير نسبى را تصور كنى، همان لحظه پس، هر لحظه
به دار شود كه توصيف بهشت اى وضع و اوصاف بهشت را تصور كنى، و برايت كشف مىتوانسته

است، براى اينكه لازمه سلامت انسان از هر 1} لهَُمْ مَا يشََاؤُنَ فِيهَا {السلام نظير توصيف آن به جمله:
خواهد، مسلط باشد و دارد اين است كه بر هر چه دوست دارد و مىمكروه و هر آنچه كه دوست نمى

 باشد.وق مىهيچ چيزى نتواند جلو خواست او را بگيرد، و اين همان معناى آيه ف
در آيه مورد بحث دار السلام مقيد شده به قيد "عند ربهم" و اين دلالت دارد بر اينكه اهل دار 
السلام داراى قرب حضورند، و در آنجا به هيچ وجه از مقام خداى سبحان غفلت ندارند، و ما در تفسير 

                                                      
 " 35ه باشد. "سوره ق، آيبراى اهل بهشت هر چه را بخواهند مى  1
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بحث روايتى )رواياتى چند در مورد درخواست قرآنى ديگر توسط مشركين، مكر كردن با 
 خدا، دار السلام و...(

آمده كه } قَالَ الَهذِينَ لاَ يرَْجُونَ لِقَاءَناَ اِئتِْ بِقرُْآنٍ غَيْرِ هَذاَ... {در تفسير قمى در ذيل جمله
ليه وآله و سلم( گفتند: يا رسول اللَّه! قرآنى ديگر غير اين قرآن بياور، قريش به رسول خدا )صلى الله ع

اى. در پاسخ آنان اين دستور رسيد كه به ايشان بگو: براى اينكه تو اين قرآن را از يهود و نصارى آموخته
ناتر كردم، و اصلا نسبت به آن داخواست اين قرآن را نفرستد من آن را بر شما تلاوت نمىاگر خدا مى

از شما نبودم، چون من قبل از اينكه مورد وحى قرار گيرم چهل سال در بين شما زندگى كردم، و در 
 1مدت چهل سال يك كلمه از قرآن سخن نگفتم، تا آنكه قرآن به من وحى شد.

 مؤلف: در انطباق مضمون اين حديث با آيه، خفايى هست، و خيلى روشن نيست.
آمده كه قريش عرض كردند: يا "رسول اللَّه" با اينكه رسالت آن علاوه بر اين، در اين روايت 

جناب را قبول نداشتند. و در تفسير عياشى از منصور بن حازم از امام صادق )علیه السلام( روايت شده 
} إِن ِي أخََافُ إِنْ عَصَيْتُ رَب يِ فرمود:كه فرمود: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( همواره مى

 2، تا آنكه سوره فتح نازل شد، كه بعد از آن ديگر اين كلام را تكرار نكرد.ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ{عَذَ 
 3مؤلف: اين روايت هم خالى از اشكال نيست.

 از عروه روايت كرده كه گفت: -در كتاب دلائل  -و در الدر المنثور است كه بيهقى 
  

                                                      
 .309، ص 1تفسير قمى، ط. نجف، ج   1
 .120، ص 2تفسير عياشى، ج   2
ديده و به خدا پناه آيد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خود را در معرض عصيان مىبراى اينكه از آن بر مى  3

سوره فتح شنيد كه خدا وعده داده  برده از اينكه او را عصيان كند و گرفتار عذاب يوم عظيم شود، ولى همين كه درمى
رَ {كه ُ مَا تقَدَهمَ مِنْ ذنَْبكَِ وَ مَا تأَخَه و اطمينان يافت كه خداى تعالى او را نه در ازاى گناهان } لِيغَْفِرَ لكََ اََللّه

اش، لذا آن كلمه را ديگر تكرار نكرد، در حالى كه معناى آن كلمه كند. و نه در مقابل گناهان آيندهاش عذاب مىگذشته
اين است كه شما و آن آيه اين نيست كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در معرض گناه قرار داشته بلكه معنايش 

ترسم، و اين كلام در عين مشركين از من توقع نكنيد كه قرآن را از آنچه هست تغيير دهم، من از عذاب روزى عظيم مى
اينكه جدى و درست است، معنايش اين نيست كه آن جناب در معرض گناه قرار دارد، آيه سوره فتح هم به معناى 

 ان شاء اللَّه تعالى. )مترجم( -آيد ديگرى دارد كه در تفسير آن سوره مىآمرزش گناهان اصطلاحى نيست بلكه معناى 
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عكرمه پسر ابى جهل در روز فتح مكه از آن شهر فرار كرد، و خود را به ساحل دريا رسانيده، بر  
كشتى سوار شد، ولى كشتى دچار طوفان گرديد، عكرمه فريادش بلند شد كه اى" لات "و اى " عزى 

سى "مرا نجات دهيد. مردم كشتى گفتند: در چنين حالى صحيح نيست كه كسى غير خدا را به فريادر
بخواند، بايد خدا را خواند، و آن هم با كمال خلوص. عكرمه گفت: به خدا سوگند اگر در دريا، اللَّه 

 1يكتا باشد در خشكى هم يكتا است، و در نتيجه همانجا مسلمان شد.
 مؤلف: اين روايت به طرق بسيارى و با مضامين مختلفى نقل شده.

صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: سه  و در تفسير عياشى از منصور بن يونس از امام
گردد، اول عهدشكنى، دوم بغى و سوم مكر كردن با عمل نكوهيده است كه شرش به صاحبش برمى

يَا أيَُّهَا الَنهاسُ إِنهمَا بغَْيكُُمْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ{ }خداى تعالى. و در باره بغى فرمود:
2 

)صلى الله عليه وآله و سلم( روايت شده، به اين مضمون  مؤلف: اين مطلب از انس از رسول خدا
گردد، يكى شكستن پيمان، ديگرى نيرنگ و سوم كه فرمود: سه چيز است كه شر آن به صاحبش برمى

 بغى، آن گاه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين آيات را تلاوت فرمودند:
} وَ لاَ يحَِيقُ الَْمَكْرُ الَسهي ِئُ إلِاه بأِهَْلِهِ {وعَلىَ أنَْفسُِكُمْ { } يَا أيَُّهَا الَنهاسُ إِنهمَا بغَْيكُُمْ 

} فمََنْ نكََثَ و3

 آورده. 5، اين روايت را سيوطى در الدر المنثور4فَإنِهمَا ينَْكُثُ عَلىَ نفَْسِهِ{
روايت كرده  از ابى جعفر محمد بن على -در كتاب الحليه  -و در الدر المنثور است كه ابو نعيم 

كه گفت: هيچ عبادتى برتر از سؤال و خواهش از درگاه خدا نيست، و هيچ چيزى به جز دعا قضاء را 
ترين كارهاى خير در اثر بخشيدن، احسان است، كه از هر كار خير ديگر ثوابش گرداند، و سريعبر نمى

غى است كه خيلى سريع گردد، و سريعترين كارهاى زشت در اثر بخشيدن بزودتر به صاحبش بر مى
هاى مردم را ببيند، و از رسد، و اين عيب براى يك انسان كافى است كه عيبعقوبتش به صاحبش مى

هاى خود كور شود، و اينكه مردم را به كارهايى امر و دعوت كند كه خودش استطاعت آن ديدن عيب
 را ندارد، و اينكه همنشين خود را بدون جهت و به

                                                      
 .303، ص 3الدر المنثور، ط. بيروت، ج   1
 .121، ص 2تفسير عياشى، ط. اسلاميه، ج   2
 "43گردد. "سوره فاطر، آيه و نيرنگ جز به اهلش برنمى  3
 "10آيه شكند." سوره فتح، و هر كسى پيمان بشكند عليه خودش مى  4
 .303ص  3الدر المنثور، ج   5
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 1كارهاى بيهوده آزار دهد. 
و در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صلى الله 
عليه وآله و سلم( فرمود: حتى اگر كوهى بر كوهى بغى و ستم كند آن كوه كه ستم كرده از جاى كنده 

 2شود.مى
ز علاء بن عبد الكريم روايت كرده كه گفت: و در تفسير برهان از ابن بابويه و او به سند خود ا

ُ يدَْعُوا إلِىَ داَرِ الَسهلامَِ {من از امام ابى جعفر )علیه السلام( شنيدم كه در باره جمله: فرمود: } وَ اََللّه
 3اى كه براى اوليائش خلق كرده، بهشت است.سلام همان خداى عز و جل است، و دار خدا و خانه

ن شهر آشوب از على بن عبد اللَّه بن عباس از پدرش، و نيز از زيد بن على و در همان كتاب از اب
ُ يدَْعُوا إلِىَ داَرِ الَسهلامَِ{ بن الحسين )علیه السلام( روايت آورده كه در معناى جمله: فرموده } وَ اََللّه

 فرموده:يمٍ {} وَ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِ است: يعنى بهشت. و در معناى جمله:
 4(.علیه السلام)يعنى ولايت على بن ابى طالب 

مؤلف: اين روايت بدان جهت كه سند اولش به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و سند 
دومش به على بن الحسين )علیه السلام( منتهى نشده" موقوفه "است، و به فرضى هم كه بگوييم منظور 

لى الله عليه وآله و سلم( و منظور زيد نقل از على بن الحسين )علیه ابن عباس نقل از رسول خدا )ص
خواهد از باطن قرآن سخن بگويد. و در السلام( بوده تازه يا از باب تطبيق كلى بر مصداق است و يا مى

 اين معنا روايات ديگرى نيز هست.
  

                                                      
 .304، ص 3الدر المنثور، ط. بيروت، ج   1
 .304، ص 3الدر المنثور، ط. بيروت، ج   2
 .183، ص 2تفسير برهان، ط. قم، ج   3
 .183، ص 2تفسير برهان، ط. قم، ج   4
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 [30تا  26(:آيات 10]سوره يونس )
وَ زِياَدةٌَ وَ لاَ يرَْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَترٌَ وَ لاَ ذِلهةٌ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الَْجَنهةِ هُمْ  }لِلهذِينَ أحَْسَنوُا الَْحُسْنىَ 

ِ مِنْ عَ 26فِيهَا خَالِدوُنَ ) اصِمٍ ( وَ الَهذِينَ كَسَبوُا الَسهي ئِاَتِ جَزَاءُ سَي ِئةٍَ بمِِثلِْهَا وَ ترَْهَقهُُمْ ذِلهةٌ مَا لهَُمْ مِنَ اََللّه
ً أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الَنهارِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ )كَ  ً مِنَ الَلهيْلِ مُظْلِما ( وَ يوَْمَ 27أنَهمَا أغُْشِيتَْ وُجُوهُهُمْ قطَِعا

قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتمُْ  نحَْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمُه نقَوُلُ لِلهذِينَ أشَْرَكُوا مَكَانكَُمْ أنَْتمُْ وَ شُرَكَاؤُكُمْ فزََيهلْنَا بيَْنهَُمْ وَ 
ِ شَهِيداً بيَْنَناَ وَ بيَْنكَُمْ إنِْ كُنها عَنْ عِبَادتَكُِمْ لغََافلِِينَ )28إِيهانَا تعَْبدُوُنَ ) ( هُناَلِكَ تبَْلوُا كُلُّ 29( فكََفىَ باِلِلّه

 ِ ِ مَوْلاهَُمُ الَْحَق   ({30وَ ضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ )نَفْسٍ مَا أسَْلَفتَْ وَ رُدُّوا إلَِى اََللّه
 ترجمه آيات 

اى خواهند داشت، اينگونه افراد به كسانى كه نيكى كنند در پاداش خود همان نيكى را با زياده
شوند، اينان اهل بهشتند و در آن جاودانه زندگى شان نمايان باشد مبتلا نمىذلت و فقرى كه از چهره

 (.26)كنند مى
كسانى كه در پى گناه و طالب كار زشتند كيفر گناهشان عذابى به مقدار آن است، و ذلت  و

گيرد، آنها از ناحيه خدا هيچ حافظى از عذاب ندارند، آن قدر روسياهند كه گويى هايشان را فرا مىچهره
 (.27)كنند يك قطعه از شب تاريك بر رخسارشان افتاده، آنان اهل آتشند و در آن جاودانه زندگى مى

كنيم سپس به مشركين گوئيم شما و خدايانتان بر جاى و روزى كه همه خلايق را محشور مى
 خود
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و جز خيال و توهم چيزى ديگر )اى را كه بين آنان و خدايانشان برقرار بود باشيد، آن روز رابطه
چون معيار )رستيديد، پشما در حقيقت ما را نمى: قطع خواهيم كرد، و خدايانشان خواهند گفت( نبود

 (.28( )پرستيديدپرستش در ما وجود نداشت، و شما خيال خود را مى
 (.29)خدا كافى است در اينكه شاهد گفتار ما باشد، كه ما از پرستش شما هيچ اطلاعى نداشتيم 
اند، با در آن صحنه است كه اعمال يك يك انسانها كه در دنيا براى آن روز خود از پيش فرستاده

تا حقيقت هر عملى براى صاحبش كشف شود، و نيز معلوم )گيرد، حك خدايى مورد بررسى قرار مىم
دادند و هم و خيالى كه مولاى حقيقى ايشان خدا بود، و آنچه به نام معبود خيالى به خدا نسبت مى( شود

 (.30)بيش نبود 
 بيان آيات

كند كه برگشت آنها به ذكر سزاى اعمال و برگشتن همه اين آيات مطالبى جديدى را بيان مى
اى به اين مطالب بود. و نيز در اين آيات خلايق به سوى خداى حق است، البته در آيات سابق نيز اشاره

 يگانگى خداى تعالى در ربوبيت اثبات شده است.

" است و دچار تاريكى ظاهرى و معنوى پاداش نيكوكاران "حسنى" و "زياده بر آن
 شوندنمى

كلمه" حسنى "مؤنث  } لِلهذِينَ أحَْسَنوُا الَْحُسْنىَ وَ زِيَادةٌَ وَ لاَ يرَْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَترٌَ وَ لاَ ذِلهةٌ... {
كلمه" احسن "است، و منظور از آن مثوبت و پاداش حسنى است، و منظور از زيادت، زيادت استحقاقى 

شوند، يكى پاداشى برابر كنند مستحق دو نوع پاداش مىبه اين معنا: كسانى كه عمل نيك مى است،
گوييم هر دو پاداش به نحو استحقاق است، معنايش عملشان و يكى پاداشى زائد بر آن. البته اينكه مى

است كه  شوند، بلكه معنايش اينكنند و طلبكار خدا مىاين نيست كه بندگان حقى بر خدا پيدا مى
} لهَُمْ دهد، و در آياتى نظير:خداى تعالى خودش از فضل خود چيزى را جزاء و ثواب عمل قرار مى

دهد، و آن گاه خود او اين جزاء را مضاعف اين جزاء را حق بنده نيكوكار قرار مى1أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ {
} مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فلَهَُ سازد و در امثال آيهمى و چند برابر نموده، آن چند برابر را نيز حق بنده نيكوكار

                                                      
 "199باشد. "سوره آل عمران، آيه براى آنان پاداششان نزد پروردگارشان مى  1
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}لِلهذِينَ أحَْسَنوُا فرمايد اين پاداش چند برابر حق او است، اينجا است كه ما از جمله" مى1عَشْرُ أمَْثاَلِهَا {

حسنه  پنداريم جزاى حسناى حسنه و همچنين زيادت بر مقدارفهميم، و مى" استحقاق را مىالَْحُسْنىَ{
 فهميم هم جزاء وو يا به عبارتى، ده برابر آن، حق بنده است. ليكن از آيه زير مى

الِحَاتِ فَيوَُف يِهِمْ أجُُورَهُمْ وَ هم زيادت آن از فصل الهى است:  ا الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه } فَأمَه

 .2يزَِيدهُُمْ مِنْ فَضْلِهِ{
عاقبت حسنى باشد، و عقل بشر ما } لِلهذِينَ أحَْسَنوُا {ر جملهو اگر منظور از كلمه "حسنى" د

فوق حسنى چيزى را تعقل نكند، در اين صورت معناى كلمه" و زيادة "زائد بر آن حدى خواهد بود كه 
كنند شود: براى كسانى كه نيكى مىتواند از فضل الهى را تصور كند، آن وقت معنا چنين مىعقل بشر مى

خواهد بود به اضافه فضلى از ناحيه خداى تعالى كه عقل بشر از درك آن عاجز است. عاقبت حسنى 
ةِ أعَْينٍُ {آيات زير نيز به اين معنا اشاره دارد: } لَهُمْ مَا يشََاؤُنَ و3} فلَاَ تعَْلَمُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لهَُمْ مِنْ قرُه

خواهد، پس مزيد از كه انسان هر چيز نيكويى را مى ، چون اين معنا معلوم است4فِيهَا وَ لدَيَْنَا مَزِيدٌ{
 خواهد چيزى است كه فهم انسان، قاصر از درك آن است.آنچه انسان مى

گويند "رهقه الدين" به معناى پيوستن و فرا گرفتن است. وقتى مى -با دو فتحه  -و كلمه "الرهق" 
ا كه او را فرا گرفت، و كلمه "قتر" به معنايش اين است كه سيلاب قرض به تدريج به او پيوست تا آنج

هايشان را قتر معناى دود و يا غبار سياه رنگ است. و اگر اهل بهشت را توصيف كرده به اينكه: "چهره
گيرد" ،بدين جهت است كه قتر و ذلت وصف اهل دوزخ است، كه گرفتار قتر يعنى و ذلت فرا نمى

 }فرمايد:و در آيه بعد در باره اهل دوزخ مى شوند،سياهى صورت و ذلت يعنى سياهى معنوى مى
 .ترَْهَقهُُمْ ذِلهةٌ{

كنند، در آخرت مثوبت حسنى و معناى آيه اينست: "كسانى كه در دنيا كار نيك و احسان مى
دارند، به اضافه زيادتى از فضل خدا" ،و يا معناى آن اين است: "كسانى كه در دنيا كار نيك و احسان 

                                                      
 "160هر كس عمل نيك انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد." سوره انعام، آيه   1
اما كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند، خداى تعالى پاداششان را بطور كامل و بلكه بيشتر، از فضل خود   2

 "173دهد. "سوره نساء، آيه مى
 "17ر ايشان پنهان داشته شده." الم سجده، آيه داند كه چه لذائذ محبوبى بهيچ عقلى و نفسى نمى  3
در بهشت هر چه را كه بخواهند در اختيار دارند، به اضافه چيزهايى كه خواست بشريت از تعلق به آن قاصر است.   4

 " .35"سوره ق، آيه 
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شود و صورتهاى آنان را غبار سنى دارند، به اضافه زيادتى كه به عقلشان تصور نمىكنند عاقبتى حمى
 گيرد، و دلهايشان دچار ذلت نميشود، و اينان اصحاب بهشت و در آن جاودانند".سياهى فرا نمى

} در اين آيه شريفه، جمله .. {} وَ الَهذِينَ كَسَبوُا الَسهي ئِاَتِ جَزَاءُ سَي ِئةٍَ بمِِثلِْهَا وَ ترَْهَقهُُمْ ذِلهةٌ.

 خبر است براى مبتدايى كه حذف شده،جَزَاءُ سَي ِئةٍَ بمِِثلِْهَا {
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هايشان را سياهى كيفر بد كاران مساوى كار بدشان است، ذليل هستند، چهره
 پوشانيده و خالد در آتشند

و تقدير كلام: "لهم جزاء سيئة بمثلها من العذاب" است و مجموع اين جمله خبر براى مبتدايى 
باشد. و مى} وَ الَهذِينَ كَسَبوُا الَسهي ِئاَتِ {است كه در آيه شريفه ذكر شده، و آن كلمه "الذين" در جمله:

بينند مگر دارند، بلكه كيفر نمىكنند كيفرى زائد بر گناه خود نمنظور اين است: كسانى كه كار زشت مى
اند، پس جزاء يك سيئه يك عقوبت است، به خلاف حسنه كه گفتيم به مثل و مقدار گناهى كه كرده

} پاداشش يا ده برابر است و يا چيزى است كه عقل بشر از درك آن عاجز است. و معناى اينكه فرمود:

ِ مِنْ عَاصِمٍ { نهكاران هيچ عاصم و حافظى كه از عذاب خدا حفظشان كند اين است: گمَا لهَُمْ مِنَ اََللّه
پنداشتند بفهماند كه خواهد به مشركين كه شركاى خود را شفيعان درگاه خدا مىندارند. اين جمله مى

آيند، چيزى كه هست اين معنا را با بيانى كلى اداء نموده اين شركاى خيالى در آن روز بكار نمى
ن روز هيچ عاصم و مانعى از عذاب خدا نيست، نه شركاء و شفعاى خيالى فرمايد: بطور كلى در آمى

 مشركين، و نه هيچ ضدى نيرومند و مانعى ديگر، و نه هيچ عاصمى ديگر.
ً مِنَ الَلهيْلِ مُظْلِماً {  -به كسر قاف و فتح طاء  -كلمه" قطع " } كَأنَهمَا أغُْشِيتَْ وُجُوهُهُمْ قطَِعا

خواهد بفرمايد: شب ظلمانى مه" مظلم "حال از كلمه" ليل "است، و گويا مىجمع" قطعه "است، و كل
هايشان بطور كامل سياه تكه تكه شده و يكى پس از ديگرى به روى چهره آنان افتاده و در نتيجه چهره

ها به روى يكى شده است. و متبادر از اين تعبير اين است كه خواسته است بفرمايد" هر يك از آن تكه
اند كه منظور اين است كه" روى سياه اينان روى قطعه از مفسرين گفته 1شركين افتاده "نه آنكه بعضىاز م

ها ظلمانى شده، بعضى بر بالاى بعضى ديگر واقع شدند قطعه شب را پوشانده پس در نتيجه آن قطعه
 د وجود ندارد."وجه نادرستى اين تفسير اين است كه در آيه شريفه چيزى كه دلالت بر اين معنا كن

اين جمله دلالت بر دوام بقاء آنان در آتش دارد،  } أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الَنهارِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ {
كند. شود "فلانى از اصحاب فلان چيز است" معنايش اين است كه دائما آن كار را مىچون وقتى گفته مى

د، هم چنان كه همين تعبير در مورد اهل بهشت و همچنين كلمه "خالد" دلالت بر اين جاودانگى دار
 دلالت بر همين معنا دارد.

                                                      
 .352، ص 11تفسير المنار، ط. بيروت، ج   1
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ها و خدايان مشركين، عبادت آنان را شرحى در مورد اينكه در روز قيامت بت
 ها و خدايان و همى، عبادت قابل تحقق نيستكنند و بيان اينكه در مقابل بتنفى مى

منظور از" حشر  قوُلُ لِلهذِينَ أشَْرَكُوا مَكَانكَُمْ أنَْتمُْ وَ شُرَكَاؤُكُمْ... {} وَ يوَْمَ نحَْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمُه نَ 
 جميع "حشر همه آنهايى است كه تا كنون ذكر شدند، چه مؤمنين و چه
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مشركين، و چه شركاى ايشان، چون خداى تعالى در اين آيه و آيه بعدش مشركين و شركاى  
هُنَالِكَ تبَْلوُا كُلُّ نَفْسٍ مَا  }ه بعد به همه آنان اشاره نموده و فرموده:آنان را ذكر فرموده، سپس در آي

كلمه" مكانكم "به معناى " الزموا مكانكم  أشَْرَكُوا مَكَانكَُمْ أنَْتمُْ وَ شُرَكَاؤُكُمْ { } ثمُه نقَوُلُ لِلهذِينَ  { أسَْلَفتَْ 
ئيم همانجا كه هستيد باشيد، شركاى شما نيز گوخواهد بفرمايد: در آن روز به مشركين مى"است، مى

فرمايد: را بر اين خطاب متفرع كرده، مىبيَْنهَُمْ { } فزََيهلْنَادر همان دوزخ كه هستند باشند، آن گاه جمله
اى كه در افكنيم و رابطهفرع و نتيجه اين خطاب ما آن است كه بين مشركين و شركايشان جدايى مى

اى كه در دنيا مشركين را با بتها و دانيم آن رابطهكنيم، و ما مىكرد قطع مىا مرتبط مىدنيا آنان را به اينه
كرد، چيزى جز وهم و پندار نبود، و با قطع اين پندار بوسيله كشف حقايق خدايان خياليشان مرتبط مى

براى اين سنگ ديگر اين دو طايفه با هم ارتباطى نخواهند داشت، و معلوم خواهد شد كه عبادتهايى كه 
كردند به عنوان كردند به هدف نرسيده، زيرا آنها چيزهايى را كه عبادت مىو چوبها و خدايان جاندار مى

كردند، در حالى كه خداى تعالى شريك نداشت و اينها شركاى خدا اينكه شركاى خدايند عبادت مى
 اند.نبودند، پس جز وهم و خيال خود را نپرستيده

. بنا بر كُنْتمُْ إِيهانَا تعَْبدُوُنَ{ وَ قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا }فرمايد:ا، جمله بعد است كه مىدليل بر اين معن
خواهد بطور جدى عبادت آنان را نفى كند، و بگويد: اين، كلام بر همان ظاهرش باقى است كه مى

دق نيست، و درست دادند صاهايشان انجام مىحقيقت معناى عبادت بر عملى كه مشركين در برابر بت
اند، به دليل اينكه گفته خود را به شهادت خداى سبحان اند، و در اين كلام خود دروغى نگفتههم گفته

ِ شَهِيداً... { }اند:مستند كرده و گفته و منظورشان اينهم نبوده كه ما شما را به عبادت خود  فكََفىَ باِلِلّه
آيه سازگار نيست، و نيز اين نبوده كه خواسته باشند به  ايم، زيرا اين معنا با گفتار دردعوت نكرده

پرستيديد، زيرا هاى اغواگر خود را مىمشركين كنايه بزنند كه شما در حقيقت هوى و هوسها و شيطان
اند كه مشركين چه چيزى فهماند كه شركاء شعور و توجه داشتهسازد، و مىاين معنا با غفلت شركاء نمى

بنا بر آن معنايى كه در آينده  } هُنَالِكَ تبَْلوُا كُلُّ نَفْسٍ مَا أسَْلَفتَْ {همچنين با جملهپرستيدند، و را مى
 كنيم سازگار نيست، بلكه مرادشان نفى عبادت حقيقى به نفى حقيقت شركت است.برايش مى
ى پرستيديد و ما شركاگويند: شما در حقيقت ما را نپرستيديد، چون شما شركاى خدا را مىمى

حقيقى خداى تعالى نبوديم، به شهادت خداى تعالى و علم و آگاهى او به اينكه ما از عبادت شما غافل 
 و بى خبر بوديم.
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شود كه و عبادت كه نوعى اتصال عابد به معبود از راه مملوكيت و تذلل است، وقتى عبادت مى 
بود را پرستيد، و براى او عبادت كرد تا بتوان گفت: فلان عابد فلان مع -متصل و مرتبط به معبود شود 

و اين ممكن نيست مگر وقتى كه معبود شعور و آگاهى از عبادت عابد داشته باشد، و اگر معبودى  -
يابد، بلكه فرض كنيم كه هيچ اطلاعى از عبادت پرستندگان خود ندارد عبادت حقيقى تحقق نمى

 صورت عبادتى است كه عبادت خيال شده است.
} ثمُه نَقوُلُ لِلهذِينَ أشَْرَكُوا مَكَانكَُمْ أنَْتمُْ وَ شُرَكَاؤُكُمْ معنا روشن شد كه منظور از جمله پس، از اين

اى حقيقى بين مشركين و شركاء كه هيچ رابطه -اين است كه ما در آن روز اين حقيقت را فزََيهلْنَا بيَْنهَُمْ {
هام مستور مانده و هواهاى دنيايى آن را پوشانده بود روشن نموده حقيقت امر را كه در زير او -نبوده 

كنيم كه حقيقت مولويت و صاحب زمام تدبير بودن از آن خداى داريم، و در آن روز روشن مىابراز مى
سبحان است، و غير از خدا هيچ كس سهمى از مولويت و ربوبيت ندارد تا صحيح باشد كسى پناهنده 

 وئيم فلانى فلان مولا و فلان رب را پرستيد.او شود، و آن گاه صحيح باشد بگ
وقتى در روز قيامت خداى تعالى پرده از روى اين حقيقت بردارد براى مشركين هويدا و 

شود كه شركاى آنها در حقيقت نه شركاء بودند و نه معبود، براى اينكه شركاى خيالى محسوس مى
كردند ر برابر آن سنگ و چوبها حركاتى مىبكلى از عبادت آنان غافل و بى خبر بودند، و مشركين د

كردند كه دارند اين بتها را شبيه به عبادت، آن گاه وهم و هواهاى آنان براى آنان اينطور تصوير مى
 كنند.عبادت مى

 وَ إذِاَ رَأىَ الَهذِينَ أشَْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالوُا }فرمايد:آيه ديگرى نيز به اين حقيقت اشاره نموده مى

إلَِيْهِمُ الَْقَوْلَ إِنهكُمْ لكََاذِبوُنَ{ رَبهنَا هَؤُلاءَِ شُرَكَاؤُنَا الَهذِينَ كُنها ندَْعُوا مِنْ دوُنكَِ فَألَْقوَْا
1 

 نقد و رد نظريات مختلف برخى از مفسرين در مورد نفى عبادت مشركين
گفتارى اؤُهُمْ مَا كُنْتمُْ إيِهانَا تعَْبدُوُنَ {} وَ قَالَ شُرَكَ و با اين بيان، اين معنا نيز روشن شد كه جمله

اند" منظور شركاء اين از مفسرين گفته 2اند. پس اينكه بعضىاست كه شركاء بطور حقيقت و جدى گفته
نيست كه بگويند شما مشركين اصلا ما را نپرستيديد، بلكه منظورشان اين است كه به دستور و دعوت 

                                                      
پرستيديم ردگارا اينهايند آن شركائى كه ما به جاى تو آنها را مىگويند: پروو چون مشركين شركاى خود را ببينند مى  1

 "86دهند كه شما دروغگوييد." سوره نحل، آيه و شركاء پاسخشان مى
 .42، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   2
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 است، براى اينكه دروغما نپرستيديد "سخن فاسدى 
 است، و در عالم آخرت دروغى وجود ندارد، در آنجا همه ناگزير از ترك قبيح و خلافند.

چون نفى اصل عبادت به آن معنايى كه گذشت مطلبى است حق و صدق، و اثبات عبادت هر 
 چند دروغ نبوده الا اينكه از نظر حقيقت و واقع أمر خالى از مجاز گويى هم نيست.

علاوه بر اين، توجيه اين مفسر كه گفته "منظور اين است كه ما به شما دستور نداديم و شما را به 
 عبادت خود دعوت ننموديم" معنايى است كه از نظر الفاظ آيه هيچ دليلى بر آن نيست.

از اين هم كه بگذريم، دروغى كه گفتيم در آخرت وجود ندارد آن دروغى است كه جنبه عمل 
ته باشد، يعنى مانند عالم دنيا كسى دروغ بگويد تا بوسيله دروغ گفتن چيزى بدست آورد، و كسب داش

اما دروغى كه نتيجه ملكات دنيوى است مانعى از امكان آن نيست، بلكه نه تنها ممكن است كه بنا به 
ِ رَب ِنَا مَا كُنها } ثمُه لمَْ تكَُنْ فِتنْتَهُُمْ إِلاه شود:گردد واقع هم مىاى كه ذيلا نقل مىحكايت آيه  أنَْ قَالوُا وَ اََللّه

 و اين حكايت در آيات ديگرى نيز هست.1مُشْرِكِينَ انُْظُرْ كَيْفَ كَذبَوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ {
اند" ديگر كه گفته 2پس، روشن شد كه نظريه آن مفسر درست نيست، و همچنين نظريه بعضى

پرستيديد، بلكه هواها و شهوات و ها را نمىمنظور شركاء اين است كه شما مشركين تنها ما بت
چون همانطور كه اعمال  -پرستيديد، همان شيطانهايى كه شما را اغواء كردند شيطانهايتان را نيز مى

هواها و شيطانها و پرستش آنها  پرستى است، همان اعمال مصداق پيروىپرستان مصداق بتعبادتى بت
و به عبارتى ديگر: اعمالى كه مشركين داشتند از آن جهت كه پيروى هوى و شيطان بود پرستش  -است 

شود كه پرستش بت بر آن هوى و شيطان بر آن اعمال صادق بود، ولى اين صادق بودن باعث آن نمى
ا در كلام مجيدش تصديق نموده، يك جا اعمال صادق نباشد، هم چنان كه خداى تعالى هر سه جهت ر

هُمْ وَ لاَ ينَْفعَهُُمْ {فرمايد:پرستى مىدر باره بت ِ مَا لاَ يضَُرُّ و در جاى ديگر 3} وَ يعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اََللّه
 فرمايد:پرستى مىدر باره هوى

} أنَْ لاَ تعَْبدُوُا الَشهيْطَانَ فرمايد:مىپرستى و در باره شيطان4} أَ فرََأيَْتَ مَنِ اِتهخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ {

                                                      
ببين چگونه بر بينند كه بگويند: به خدا، پروردگارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم، اى نمىآن گاه به جز اين راه چاره  1

 "23گويند." سوره انعام، آيه خلاف ميل خود )و بر حسب عادت دنيائيشان( دروغ مى
 .353، ص 11تفسير المنار، ط. بيروت، ج   2
 ". 18" سوره يونس، آيه   3
 "23آيا ديدى آن كسى را كه هواى نفس خود را معبود خود گرفت." سوره جاثيه، آيه   4
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إِنههُ لكَُمْ عَدوٌُّ مُبيِنٌ {
1 

دانيم شركاء در مقام استدلال بر اين هستند كه معبود وجه نادرستى اين توجيه اين است كه ما مى 
بودن  مشركين نبودند. نه در اين مقام كه اثبات كنند هوى و شيطان دو معبود آنان بودند، چون معبود

هوى و شيطان براى مشركين به هيچ وجه سودى و ربطى به حال شركاء ندارد، و بلكه به ضرر آنها تمام 
شود، چون شركاء براى تبرئه خود گفتند" ما از عبادت مشركين غافل بوديم "و بنا به توجيه اين مفسر مى

كرد. ن بوده و اصلا آن را درك نمىشود، زيرا هواى نفس مشركين نيز غافل از عبادت آنااين تبرئه لغو مى
و خلاصه، در اين غفلت و نداشتن درك هيچ فرقى بين شركاء كه اجسامى مرده و بى شعورند، و بين 

 هواى نفس مشركين نيست.
} مَا كُنْتمُْ إيِهانَا تعَْبدُوُنَ اش اعتماد كرده به حصرى كه از جملهو شايد مفسر مزبور در اين نظريه

كند، در حالى حصر را افاده مى -تعبدون  -بر فعل  -ايانا  -شود، و فكر كرده تقديم مفعول استفاده مى{
رساند كه قصر قلب است، يعنى معبود بودن را از خود نفى و براى غير خود اثبات كه ظاهر آن مى

ركاء منكر آيد كه شكنند، نه اينكه اصل عبادت را نفى كنند، چون از جمله "عن عبادتكم" به دست مىمى
 اصل عبادت نيستند، زيرا اضافه مصدر به معمولش مفيد ثبوت است.

در } مَا كُنْتمُْ إيِهانَا تعَْبدُوُنَ {گويند:ليكن حق مطلب اين است كه اگر اين شركاء به مشركين مى
بهناَ } رَ مقابل و در پاسخ مطلبى بود كه مشركين گفتند، و خداى تعالى گفته آنان را چنين حكايت كرده:

كه در اين گفتار عبادت خود را از خداى سبحان نفى، و 2هَؤُلاءَِ شُرَكَاؤُناَ الَهذِينَ كُنها ندَْعُوا مِنْ دوُنكَِ {
توانند اين تهمت را از خود دور كنند كه براى شركاء اثبات كردند، و معلوم است كه شركاء وقتى مى

بادت آنان براى چه كسى واقع شده ربطى به كار شركاء عبادت آنان را از خود نفى كنند و اما اينكه ع
تواند متعلق غرض آنها واقع شود. همه هم شركاء اين است كه خود را از دعوى شركت ندارد، و نمى

اند به اثبات غفلت خود از عبادت اند، چون در گفتار خود احتجاج كردهمنزه بدارند، و همين كار را كرده
بودند و ايشان هم آنها را پرستيده بودند، بايد به دعوى شركت ملتزم ت آنان مىآنان، و اگر متوجه عباد

 شوند.
ِ شَهِيداً بَيْننََا وَ بيَْنكَُمْ... {  معناى اين آيه با بيان گذشته ما روشن شد، تنها مطلبى كه } فكََفىَ بِالِلّه

                                                      
 نسپرديم كه( شيطان را نپرستيد كه او براى شما دشمنى است آشكارا. )مگر به تو انسان عهد  1

 "60"سوره يس، آيه  
 "86پرستيديم." سوره نحل، آيه پروردگارا اينهايند آن شركائى كه ما به جاى تو آنها را مى  2
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و تعليل كردن با حرف" فاء "در رساند، باقى مانده اين است كه حرف" فاء "در آغاز جمله تعليل را مى
 كلام شايع و
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خدا را عبادت كن چون كه او پروردگار  -گوئيم: "اعبد اللَّه فهو ربك رائج است، مثل اينكه مى 
 تو است".

كلمه" بلاء "كه فعل" تبلوا "از آن گرفته شده به معناى } هُنَالِكَ تبَْلوُا كُلُّ نَفْسٍ مَا أسَْلَفتَْ... { 
} مَكَانكَُمْ أنَْتمُْ وَ شُرَكَاؤُكُمْ ت، و كلمه " هنالك "اشاره به آن موقف و محلى دارد كه در فرمان:امتحان اس

 نام برده شد.فزََيهلْنَا بيَْنهَُمْ {
شود اين فرمان كه: "شما و شركائتان بر جاى باشيد" براى اين است كه در آنجا كه پس معلوم مى

شوند. مشركين و شركاء و هر انسان ديگر آنچه را كه در دنيا كرده  جاى اختيار و امتحان است، امتحان
هايش برايش منكشف و روشن شود، و حقيقت هر عملى را كه كرده به امتحان شوند تا حقيقت كرده

اى، بلكه عمل عيان مشاهده كند، نه اينكه صرفا برايش بشمارند و بيان كنند كه تو چنين و چنان كرده
شود كه مولاى حقيقى، يند و با مشاهده حق از هر چيزى، اين معنا برايش منكشف مىبخود را مجسم مى

ها كه بشر به اوهام و گردد، و اثرى از آن دعوىتنها خداى سبحان است و همه اوهام ساقط و منهدم مى
 ماند.بست باقى نمىهواهاى خود بر حق مى

شى شده كه ما انسانها در اين دنيا بين اسباب آرى، همه اين افتراءها و ادعاها از ناحيه روابطى نا
دهيم، با اينكه غير از خداى سبحان نه و مسببات برقرار نموده و به آن اسباب استقلال و مولويت مى

شود و ابر اوهام و حجاب معبودى حقيقى هست و نه مولايى، و اين معنا وقتى واضح و منجلى مى
ببات فرو ريزد و عالم آخرت بر پا شود، آن وقت است كه همه رود كه عالم اسباب و مسدعاوى كنار مى

آلهه و معبودهايى كه دست افتراى بشر آنها را ساخته و پرداخته بود باطل گشته، تمامى اعمال به غير از 
انجام شده باشد حبط و بى  -البته عبادت به معناى حقيقى كلمه  -آنچه به عنوان عبادت خداى سبحان 

 گردد.اثر مى
ِ... و} هُنَالِكَ تبَْلوُا كُلُّ نَفْسٍ... {گانه از آيه شريفه، يعنى جملهس فقرات سهپ } رُدُّوا إلَِى اََللّه

كند، و حاصل هر يك آن دو جمله ديگر را در افاده حقيقت معنايش كمك مى} وَ ضَله عَنْهُمْ... {و{
كند و خلق به ور عيان ظهور پيدا مىمفاد مجموع آنها اين است كه: در آن روز حقيقت ولايت الهى بط

كنند كه غير از خداى تعالى به جز فقر و مملوكيت محض چيزى ندارند، در اين هنگام عيان لمس مى
 گردد.است كه هر دعوى باطلى باطل و بنيان هر موهومى منهدم مى
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ِ فرمايد:هم چنان كه آيات زير به آن اشاره نموده مى ِ {} هُنَالِكَ الَْوَلايََةُ لِِلّه  الَْحَق 
 و1

ِ مِنْهُمْ شَيْ  ارِ {} يوَْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يخَْفىَ عَلَى اََللّه ِ الَْوَاحِدِ الَْقهَه ءٌ لِمَنِ الَْمُلْكُ الَْيَوْمَ لِِلّه
} وَ و2

} ِ  و آياتى ديگر.3الَْْمَْرُ يَوْمَئذٍِ لِِلّه
حسنى و زياده بر آن است و در بحث روايتى )چند روايت در مورد اينكه پاداش محسنين، 

 مورد سياهى چهره بد كاران در روز قيامت(
شيخ مفيد در كتاب امالى به سند خود از ابى اسحاق همدانى از امير المؤمنين )صلوات اللَّه عليه( 

اى كه براى محمد بن ابى بكر در هنگام اعزامش به ولايت مصر نوشت و روايت كرده كه در ضمن نامه
} لِلهذِينَ أحَْسَنوُا فرمايد:ور داد آن نامه را براى مردم مصر بخواند، نوشته: خداى تعالى مىبه وى دست

 4و "حسنى" عبارت است از بهشت و "زيادت" عبارت است از دنيا.الَْحُسْنىَ وَ زِيَادةٌَ {
ن آيه نقل و در تفسير قمى در روايتى كه از ابى الجارود از امام باقر )علیه السلام( در تفسير اي

كرده آمده: و اما "حسنى" عبارت است از بهشت، و اما "زيادت" عبارت است از دنيا، چون خداى تعالى 
آورد، و در نتيجه هم پاداش دهد در آخرت به حساب مىهايى را هم كه در دنيا به نيكوكاران مىنعمت

 5تا آخر حديث. -دهد و هم پاداش اخروى دنيوى به آنان مى
دو روايت ناظر است به معناى اولى كه در بيان قبلى آورديم. و در معناى روايت  مؤلف: اين

 آورده است. 6دوم، طبرسى روايتى از امام باقر )علیه السلام( در مجمع البيان
گويد: صاحب نهج البيان از على بن ابراهيم روايت كرده كه گفت امام و در تفسير برهان مى

 7ناحيه خداى عز و جل. فرمود: زيادت بخششى است. از
اند كه و در الدر المنثور است كه دارقطنى و ابن مردويه در تفسير اين آيه از صهيب نقل كرده

                                                      
 "44در آنجا ولايت حقيقى مخصوص خدا است. "سوره كهف، آيه   1
رسد(: امروز ملك از آن كيست؟ كنند، هيچ چيزى از آنان بر خدا پوشيده نيست، )خطاب مىروزى كه خلق ظهور مى  2

 "16دهد( از آن خداى واحد قهار است. "سوره مؤمن، آيه )همان منادى پاسخ مى
 "19در آن روز حكم و فرمان تنها از آن خداست." سوره انفطار، آيه   3
 .262نتشارات اسلامى، ص امالى مفيد، ط. ا  4
 .311، ص 1تفسير قمى، ط. نجف، ج   5
 .104، ص 5تفسير مجمع البيان، ط. اسلاميه، ج   6
 .183، ص 2تفسير برهان، ج   7
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 1گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: زيادت عبارتست از نظر كردن به وجه اللَّه.
لى الله عليه وآله و سلم( نقل مؤلف: اين معنا به چند طريق از طرق اهل سنت از رسول خدا )ص 

ِ أرَِنِي أنَْظُرْ إلَِيْكَ {شده و ما در تفسير آيه در جلد هشتم اين كتاب بيانى داشتيم كه اين حديث 2} رَب 
 دهد.را توضيح مى

} و در كافى به سند خود از ابى بصير از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه در تفسير جمله

فرمود: )سياهى، شدت و ضعف دارد( همانطور كه يتَْ وُجُوهُهُمْ قطَِعاً مِنَ الَلهيْلِ مُظْلِماً {كَأنَهمَا أغُْشِ 
بينى در شب تاريك، داخل اطاق تاريكتر از فضاى بيرون است همچنين وجوه مشركين سياهيشان مى

 3باشد.زياد مى
و گويا امام )علیه السلام(  مؤلف: اين روايت را عياشى نيز از ابى بصير از آن جناب نقل كرده،

 4را كه در آيه آمده تفسير كند.} قطَِعاً مِنَ الَلهيْلِ {خواسته است كه كلمه
ِ و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ از سدى روايت كرده كه در ذيل جمله } وَ رُدُّوا إلِىَ اََللّه

} ِ َ مَوْلَى الَهذِينَ آمَنوُا وَ أنَه الَْكَافرِِينَ لاَ مَوْلىَ لهَُمْ {گفته: اين جمله را آيهمَوْلاهَُمُ الَْحَق   5نسخ كرده} اََللّه
 است.

ترين سخنان است، چون هر يك از دو آيه شريفه ناظر به يك جهت اين سخن از سخيف: مؤلف
كفار : فرمايدآن آيه كه مى)از معنا است، يكى ناظر به مولاى ظاهرى است، و ديگرى به مولاى باطنى 

مولى ندارند، منظورش مولاى ظاهرى است كه در دنيا دل به آن بسته بودند، و هر سنگ و چوبى را 
مولاى : فرمايدپنداشتند، و اين آيه به معناى باطنى و حقيقى مولى نظر دارد، مىمولى و شفيع خود مى

 (.شوندمى حقيقى كل عالم خداى تعالى است، و كفار نيز به سوى او برگشت داده
  

                                                      
 .305، ص 3الدر المنثور، ط. بيروت، ج   1
 " .143" سوره اعراف، آيه   2
 كافى  3
 .122، ص 2تفسير عياشى، ط. اسلاميه، ج   4
 .305، ص 3الدر المنثور، ط. بيروت، ج   5
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 [36تا  31(:آيات 10]سوره يونس )
نْ يمَْلِكُ الَسهمْعَ وَ الَْْبَْصَارَ وَ مَنْ يخُْرِجُ الَْحَيه   مِنَ }قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ الَسهمَاءِ وَ الَْْرَْضِ أمَه

ه  ُ فَقلُْ أَ فلَاَ تتَ ِ وَ مَنْ يدُبَ رُِ الَْْمَْرَ فسََيقَوُلوُنَ اََللّه ُ 31قوُنَ )الَْمَي تِِ وَ يخُْرِجُ الَْمَي تَِ مِنَ الَْحَي  ( فذَلَِكُمُ اََللّه
ِ إِلاه الَضهلالَُ فَأنَهى تصُْرَفوُنَ ) ( كَذلَِكَ حَقهتْ كَلِمَةُ رَب كَِ عَلَى الَهذِينَ 32رَبُّكُمُ الَْحَقُّ فمََا ذاَ بعَْدَ الَْحَق 

ُ يَبْدؤَُا الَْخَلْقَ ثمُه ( قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يبَْدؤَُ 33فسََقوُا أنَههُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ ) ا الَْخَلْقَ ثمُه يعُِيدهُُ قلُِ اََللّه
ِ أَ فمََنْ يهَْدِي 34يعُِيدهُُ فَأنَهى تؤُْفكَُونَ ) ُ يهَْدِي لِلْحَق  ِ قلُِ اََللّه ( قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يهَْدِي إلَِى الَْحَق 

هبَعَ أَ  ِ أحََقُّ أنَْ يتُ ي إِلاه أنَْ يهُْدىَ فمََا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ )إلَِى الَْحَق  نْ لاَ يهَِد ِ هبعُِ أكَْثرَُهُمْ إلِاه 35مه ( وَ مَا يتَ
َ عَلِيمٌ بمَِا يفَْعلَوُنَ ) ِ شَيْئاً إنِه اََللّه  ({36ظَنًّا إِنه الَظهنه لاَ يغُْنِي مِنَ الَْحَق 

 ترجمه آيات 
دهد؟ و يا چه كسى مالك چشم و گوشها ن و از زمين روزى مىبگو چه كسى شما را از آسما

آورد؟ و يا كيست كه امور عالم را تدبير است و يا كيست كه زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى
پس چرا از اين خدا پروا نداريد؟ : بگو" .اللَّه: "گويندمى( خواهى شنيد كه در پاسخت)كند؟ بزودى مى

(31.) 
كه پروردگار به حق شما همين اللَّه است، و معلوم است كه بعد ( س از اين معنا غفلت مورزيدپ)

 (.32)شويد؟ تواند باشد، پس از راه حق به كجا منحرف مىاز حق چيزى جز ضلالت نمى
 آيند( چون خدايى كه عالم را به سوى حق)با وجود همه اين سخنان منطقى تبهكاران براه نمى
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 (.33)رده در باره فاسقان نيز اين قضاى حتمى را رانده كه ايمان نياورند هدايت ك 
آيا از شركاى شما كسى هست كه خلقت موجودى را آغاز كند و بار ديگر او را : بگو( به ايشان)

كند، با اينحال چرا آفريند و پس از مردن دوباره زنده مىزنده بسازد؟ بگو تنها خدا است كه خلق را مى
 (.34)شويد گردان مىروىاز حق 

از ايشان بپرس آيا از شركاى شما كسى هست كه به سوى حق هدايت كند؟ بگو كه تنها ( و نيز)
كند سزاوارتر است كند، آيا با اين حال، كسى كه به سوى حق هدايت مىخدا به سوى حق هدايت مى

پس . آنكه ديگرى هدايتش كندبرد مگر كه مردم پيرويش كنند، و يا كسى كه خودش راه به جايى نمى
 (.35)كنيد؟ شما را چه شده و چگونه حكم مى

كند، كنند، با اينكه پندار به هيچ وجه حق را اثبات نمىبيشترشان جز خيال و پندار را پيروى نمى
 (.36)كنند دانا است خدا بدانچه مى( پس بدانند كه)

 بيان آيات 
دهد خداى تعالى، و رسول گرامى خود را دستور مىهايى است قاطع بر ربوبيت اين آيات حجت

ها سه حجت است كه از نظر دقت و متانت ها را عليه مشركين اقامه نمايد. و اين حجتكه اين حجت
دانستند، چون پرستان آن را معتبر مىها و بتداراى ترتيبند: حجت اول از راهى اقامه شده كه وثنى

پرستيدند، كه به عقيده آنان مدبر عالم كون بودند و هر ها را مىبتها ارباب پرستان با پرستش بتبت
پرستيدند تا رضايت او را جلب هاى گوناگون را به خاطر تدبير خاصى كه آن رب دارد مىيك از آن رب

مند شده، از خشم و عقوبتش ايمن گردند، مثلا نموده، از بركات مخصوصى كه آن رب داشت بهره
ها را و ساكنان بيابانها رب پرستيدند و ساكنان كوهستانها رب كوهرب دريا را مىساكنان لب درياها 

اى ديگر رب بيابانها را، و همچنين اهل هر رشته از علوم و صناعات و اهل جنگ و غارت و هر طائفه
 پرستيدند كه تدبير آن رب با هدفى كه آنان از عبادت داشتند تناسب داشت، تا آن رب ازآنها را مى

پرستنده خود راضى شود و با رضايت خود بركاتش را بر او ارزانى داشته خشم و غضبش را از او باز 
 دارد.

و حجتى كه عليه اين عقيده خرافى اقامه شده اين است كه تدبير عالم انسانى و ساير موجودات 
خالق كل عالم  همه و همه به دست خداى سبحان است، نه به دست غير او، و مشركين اعتراف دارند كه

و او است كه هر چيزى را در جاى )خدا است و بس، پس، بايد بپذيرند كه همو مدبر كل عالم است، 
 (.خود آفريده پس واجب است تنها او را يگانه در ربوبيت دانسته غير او را نپرستند
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بسيارى موارد دانند. مؤمنين در و حجت دوم از راهى اقامه شده كه عامه مؤمنين آن را معتبر مى 
توجهى به لذائذ مادى زخارف اين نشاه ندارند، و بيشتر اعتنايشان به زندگى اخروى است كه سعادت 
و شقاوت آن، جزاى اعمال ايشان است، و وقتى بينه و دليل عقلى بر قطعى بودن معادى همانند آغاز 

ى را نپرستد، و به جز او شود كه به غير خداى سبحان كسخلقت قائم شود قهرا بر هر مؤمن واجب مى
 به طمع پاداش و ترس از عقاب، اربابى اتخاذ نكند.

و حجت سوم حجتى است كه قلوب خاصه از مؤمنين متمايل بدان است، و آن اين است كه در 
نظر عقل تنها چيزى كه بايد پيروى شود حق است، و از آنجا كه يگانه راهنماى به سوى حق خداى 

پرستند پس، به حكم عقل ى دروغينى كه مشركين به جاى خداى سبحان مىهاسبحان است نه آن رب
خوانند، و تنها معبودى كه بايد پيروى شود خداى تعالى است، نه آن اربابى كه مشركين آنها را خدا مى

گانه را توضيح داده بيش از اين روشن هاى سهبزودى در تفسير آيات مورد بحث بيانى كه اين حجت
 ان شاء اللَّه تعالى. -آمد سازد خواهد 

} اى كه گفتيم در كار نبود، به حسب ظاهر جا داشت اول حجت دوم، يعنى آيهو اگر اين نكته

ذكر گردد، بعد حجت سوم در مرحله دوم قرار گيرد و سپس حجت اول، قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ... {
 معاد است.چون دومى متعرض توحيد و سومى متعرض نبوت و اولى متعرض 

و يا ابتدا حجت دومى ذكر شود و سپس بين اولى و سومى جمع گردد و بعد از آن قرار داده 
 شود.

ها معناى رازق بودن خداوند از آسمان و زمين، و منظور از ملكيت گوشها و چشم
نْ يَمْلِكُ الَسَّمْعَ وَ الَْْبَْصَارَ{ }در:  أمََّ

نْ يمَْلِكُ الَسهمْعَ وَ الَْْبَْصَارَ... {} قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ الَسهمَ  كلمه" رزق "به معناى  اءِ وَ الَْْرَْضِ أمَه
عطائى است جارى و هميشگى، و رزق دادن خداى تعالى عالم بشريت را از آسمان، عبارت است از 

ربيت دامها، فرستادن باران و برف و امثال آن. و رزق دادنش از زمين عبارت است از روياندن گياهان و ت
هاى الهى است كه نوع بشر كند، و به بركت اين نعمتالبته گياهان و دامهايى كه بشر از آنها ارتزاق مى

 گردد.ماند و نسلش منقرض نمىباقى مى
نْ يمَْلِكُ الَسهمْعَ وَ الَْْبَْصَارَ {و اما اينكه فرمود: منظور از ملكيت گوشها و چشمها اين است } أمَه

كند و انسانها با آن حواس، انواع استفاده از ارزاق مختلفش عالى در حواس انسانى تصرف مىكه خداى ت
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ورى سازند كه از ميان ارزاقى كه خداى تعالى حلالش كرده و اجازه بهرهكنند، و معين مىرا تنظيم مى
چه را كه از آنها را داده كدام يك مفيد و كدام غير مفيد است. آرى، انسان براى مشخص كردن آن

اندازد، خواهد گوش و چشم و حس لامسه و ذائقه و شامه خود را به كار مىخواهد از آنچه كه نمىمى
افتد و از طلب آنچه غير مفيدش و به سوى آنچه كه به وسيله اين حواس، مفيد تشخيص داده به راه مى

 شود، و يا ازتشخيص داده متوقف مى
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 گريزد.آنچه كراهت دارد مى 
شود. هاى الهى و رزق او تمام مىحواس انسان ابزارى است كه به وسيله آنها فائده نعمتپس 

و اگر در بين حواس پنجگانه فقط گوش و چشم را نام برد براى اين است كه آثار اين دو حس در اعمال 
ا باشد، و خداى سبحان مالك آن دو و متصرف در آن دو است، كه يزندگى بيشتر از ساير حواس مى

 دهد و يا ناقص.نمايد، يا زياد مىدهد و يا دريغ مىمى

 معناى حيات )زنده بودن(، و اشاره به عموميت حيات بين حيوان و نبات 
} ِ حيات در انسان در نظر سطحى و  } وَ مَنْ يخُْرِجُ الَْحَيه مِنَ الَْمَي تِِ وَ يخُْرِجُ الَْمَي تَِ مِنَ الَْحَي 
شود، و آدمى اعمال خود را ما دام بدوى مبدئى است كه به وسيله آن علم و قدرت در هر كارى پيدا مى

دهد، و وقتى حيات باطل شود قهرا صدور اعمال كه زنده است از روى علم و بوسيله قدرت انجام مى
كه اين حيات آن طور كه در نظر بدوى به  گردد. ولى از طريق نظر علمى كشف شدهنيز متوقف مى

رسيد مختص به اقسام حيوانات نيست، براى اينكه آن ملاكى كه حيوان را داراى حيات كرده ذهن مى
باشد كه از آن در گياهان نيز هست، و آن عبارت است از اينكه موجود جاندار داراى نفس و جانى مى

يك گونه و بطور طبيعى، بلكه به انحاى گوناگون، مثل  شود، آنهم نه بهجان اعمال مختلفى صادر مى
حركت به سوى جهات مختلف و با حركاتى مختلف، و مثل سكون و بى حركت ماندن كه همه اينها 

 در گياهان نيز هست.
شناسى جديد شده به همين نتيجه رسيده است كه حيات، اختصاصى بحثهايى هم كه در زيست

مه حيات كه در حيوانات وجود دارد و باعث شده كه حيوانات كارهايى به حيوانات ندارد، زيرا جرثو
ها است نظير آن در نباتات نيز هست، دهند منتهى و مستند به اين جرثومهانجام دهند و آنچه انجام مى

پس گياهان نيز مانند حيوانات داراى حياتند، در نتيجه بايد گفت نظر علمى چه قديمش و چه جديدش 
كند، حياتى كه هم در نظر بدوى كه گذشت ما را به سوى حياتى عمومى هدايت مىبر خلاف آن 

 حيوانات هست و هم در گياهان.
حال ببينيم حيات به چه معنا است؟ حيات كه در مقابل موت يعنى باطل شدن مبدأ اعمال حياتى 

چيزيست كه  قرار دارد، برگشت معنايش بر حسب تحليل به اين است كه موجود داراى حيات داراى
شود، هم چنان كه موت عبارت است از بوسيله آن، آثار مطلوب از آن موجود مترتب بر آن موجود مى

اينكه آثار مطلوب از آن موجود بر آن موجود مترتب نشود، پس زنده شدن زمين به معناى آن است كه 
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شود. و بر آن مترتب نمىزمين گياه خود را بروياند و سرسبز گردد، بر خلاف زمين مرده كه اين اثر 
زنده بودن عمل عبارت است از اينكه عمل طورى باشد كه غرضى كه بخاطر آن غرض آن عمل انجام 
شده از آن عمل حاصل شود، و عمل مرده عبارتست از عملى كه اينطور نباشد، و همچنين زنده بودن 

 سخن به اين است كه سخن اثر مطلوب را در شنونده بگذارد و
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رده آن سخنى است كه چنين نباشد. و زنده بودن انسان عبارت است از اينكه در مجرايى سخن م 
كند، مثل اينكه داراى عقلى سليم و نفسى قرار داشته باشد كه فطرت، او را بسوى آن مجرى هدايت مى

زكيه و مهذب باشد، و بهمين جهت است كه قرآن شريف دين را حيات بشر خوانده، چون قرآن دين 
 داند از فطرت الهى.را كه همان اسلام است، عبارت مىحق 

 كند، يعنى چه؟اينكه خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى 
گردد كه خروج زنده از مرده و خروج مرده از زنده حال كه اين معنا روشن شد، واضح مى

ببينى منظور از حيات و موت چه  شود، تامعنايش به حسب اختلاف مراد از حيات و موت مختلف مى
باشد. بنا بر دو نظريه اول كه در يكى منظور از حيات جان حيوانى، و در دومى جان نباتى بود، منظور 

و يا حيوان و  -بر حسب نظريه اول  -از بيرون آمدن زنده از مرده و مرده از زنده اين است كه حيوان 
آيد، يابد، مثلا حيوان از نطفه و يا تخم پديد مىون مىاز غير خودش تك -بر حسب نظريه دوم  -نبات 

و گياه از دانه، چون هيچيك از اين دو وجود بى نهايت ندارند، نه از طرف آينده و نه از طرف گذشته، 
شود كه در آن زمان نبوده، و هر حيوان و گياهى كه زنده فرض شود از طرف گذشته به زمانى منتهى مى

شود كه در آن ظرف زمان وجود نخواهد داشت، و هيچ راهى به زمانى منتهى مى از سوى آينده نيز به
اثبات حيات ازلى آن نيست، پس خداى تعالى است كه هر موجود زنده را از موجود مرده كه همان نطفه 

اى چون فضولات و منى و دانه را از موجود زنده خارج آورد، و موجودات مردهو دانه باشد بيرون مى
 زد.سامى

اين بر حسب دو نظريه اول و دوم بود، و اما بر حسب نظريه سوم )كه حاصلش اين بود كه حيات 
هر چيزى عبارت از اين است كه آثار مطلوبش بر آن مترتب شود، و موت هر چيز به اين معنا است كه 

ت كه از امورى آن چيز اثرى را كه بايد بروز دهد بروز ندهد( قهرا معناى خارج شدن حى از ميت اين اس
اى ندارند، فردى به كينونت و تولد خارج شود كه در آن باب مفيد باشد، كه در بابى از ابواب هيچ فائده

مثل خارج شدن انسان و حيوان و نبات زنده از خاك مرده و بعكس، و باز مثل خارج شدن مؤمن از 
 كافر و كافر از مؤمن.

گفتار و مقام مخاطبه در آن، اين است كه منظور از و ظاهر آيه كريمه با در نظر گرفتن زمينه 
خارج ساختن خدا زنده را از مرده و مرده را از زنده همين معناى اخير باشد، براى اينكه آيه شريفه در 
اين صدد است كه عليه مشركين اقامه حجت كند، حجتى از همان راه كه خود آنان در اتخاذ آلهه مختلف 
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اى است از ند و آن حجت اين است كه عالم مشهود و مادى مجموعهكردبه آن حجت احتجاج مى
موجودات مختلف و گوناگون، موجوداتى آسمانى و زمينى، كه موجودات زمينى آن عبارتند از انسان، 
حيوان، نبات، دريا، خشكى و امور بسيار زياد ديگر و هر يك از اين موجودات براى خود نظامى دارد 

 يابد،وجود يافته و بقاء مى و قهرا در تحت تدبيرى
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پرستيم، پس براى هر يك مدبرى است شفيع و واسطه بين او و خداى تعالى و ما آن مدبرها را مى
هايى كه از نظر قيافه نمايشگر صفات آن مدبرها باشد بينيم به دست خود بتو چون خود آنها را نمى

را به درگاه خدا  ها سنبل آنهايند ماكنيم تا رب و مدبرهايى كه اين بتتراشيم و آنها را عبادت مىمى
 نزديك سازند.

و كوتاه سخن، منطق مشركين اين است كه منتهى شدن تدبيرهاى مختلف به مدبرهاى گوناگون 
 كند كه غير خداى تعالى ارباب گوناگون بسيارى وجود داشته باشد.ايجاب مى

احتجاج براى توحيد خداوند در ربوبيت به اينكه تنها مدبر امور مردم و امور عالم 
 روردگار يگانه استپ

كند كه همه تدبيرهاى مختلف به خداى و آيه شريفه اين حجت مشركين را از اين راه رد مى
و به جاى اينكه وجود اين تدبيرها دلالت كند بر وجود مدبرهاى مختلف، بر )شود، تعالى منتهى مى

خداى سبحان است،  كند بر وحدت مدبر، و اينكه رب همه چيزها و مدبر كل جهاندلالت مى( عكس
پس، آيه (. چون وجود مدبرهاى مختلف باعث اختلال تدبير همه آنها و در آخر انهدام نظام عالم است)

كند به اينكه خود شما اعتراف داريد به اينكه آنچه از تدبير كه مختص به شريفه مشركين را خطاب مى
ا انسانها را شامل است و هم كل جهان عالم انسانى است و آنچه از تدبير كه عمومى است، هم عالم شم

را و بالآخره منتهى به خداى سبحان است، پس بايد قبول كنيد كه مدبر امر شما و امر كل جهان نيز همو 
 .است، پس هيچ ربى سواى او وجود ندارد

 خداى تعالى در اين احتجاج نخست به تدابير خاص عالم انسانى اشاره نموده و فرموده:
و آن گاه به شمردن تدابير عمومى و عالمى ختم رْزُقكُُمْ مِنَ الَسهمَاءِ وَ الَْْرَْضِ {} قلُْ مَنْ يَ 

نْ يمَْلِكُ آيد كه منظور از جمله. و از ظاهر سياق بر مى} وَ مَنْ يدُبَ رُِ الَْْمَْرَ{فرمايد:نموده، مى } أمَه

، تدبير خاص به عالم انسانى باشد كه در اين صورت  الَْمَي تِِ{الَسهمْعَ وَ الَْْبَْصَارَ وَ مَنْ يخُْرِجُ الَْحَيه مِنَ 
مقصود مالكيت سمع و ابصارى خواهد بود كه افراد انسان داراى آنند. و همچنين مقصود از اخراج 
زنده، اخراج انسان زنده از انسان مرده و به عكس خواهد بود، و ما قبلا بيان كرديم كه حيات مخصوص 

ست از اينكه انسان، داراى نعمت عقل و دين باشد، پس منظور از اخراج انسان زنده به انسان عبارت ا
از مرده و به عكس اين است كه خداى تعالى از انسانى بى عقل و دين انسانى داراى عقل و دين و داراى 

 سازد كهكند، و به عكس از انسانى داراى سعادت انسانيت انسانى خارج مىسعادت انسانيت خارج مى
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 فاقد آن است.
بنا بر اين خداى سبحان در اين آيه، حجت بر توحيد خدا در ربوبيت را به رسول گرامى خود 

}مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ الَسهمَاءِ وَ دهد كه به صورت سؤال به مشركين بگويد:" كند و دستور مىتلقين مى

 آسمان )در تحت نظامى دهد "ازكيست كه شما را از آسمان و زمين روزى مى الَْْرَْضِ {
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فرستد، و از زمين )باز تحت هزاران شرائط و انگيز و تحت هزاران شرائط( باران مىحيرت 
نْ يمَْلِكُ الَسهمْعَ وَ الَْْبَْصَارَ{ }روياند.آفريند، و مىنظامى دقيق( گياهان گوناگون مى ، آيا اين چشم أمَه

پرستيد؟ و يا خداى تعالى؟ او هايى كه مىا اين بتايد؟ و يو گوش را خود براى خود درست كرده
است كه به منظور تماميت فائده رزق، آنها را در اختيار شما قرار داد تا بوسيله آن دو، رزق طيب خود 

شديد، و چيزى داشتيد موفق به اين تشخيص نمىرا تشخيص دهيد، چون اگر چشم و گوش نمى
و كيست كه هر امر وَ مَنْ يخُْرِجُ الَْحَيه مِنَ الَْمَي تِِ { }شد.گذشت كه تا آخرين نفرتان فانى مىنمى

ِ{كند؟مفيد در باب خود را از غير مفيد خارج مى ، و كيست كه انسان سعيد } وَ يخُْرِجُ الَْمَي تَِ مِنَ الَْحَي 
و كيست كه لْْمَْرَ {} وَ مَنْ يدُبَ رُِ اَ سازد؟را از انسان شقى، و انسان شقى را از انسان سعيد خارج مى

ُ {كند؟ نظام جارى در تمامى خلق را تدبير مى به زودى خواهند گفت: او خداى تعالى  } فسََيَقوُلوُنَ اََللّه
شود، است، و اعتراف خواهند كرد به اينكه همه تدبيرات جارى در انسان و غير انسان به او منتهى مى

سول گرامى خود را مامور كرد به اينكه نخست آنان را چون وثنى مسلكان به اين معنا معتقدند. پس، ر
توبيخ كند بر اينكه چرا تقواى الهى يعنى پرستش او را ترك كردند و غير او را پرستيدند، با اينكه حجت 
بر بطلان اين عمل بسيار روشن بود، و سپس از آن حجت نتيجه بگيرد كه يكتاپرستى واجب است، لذا 

هقوُنَ {فَقلُْ  }در آغاز فرمود: ُ رَبُّكُمُ{ }و سپس فرمود:أَ فلَاَ تتَ  .فذَلَِكُمُ اََللّه
ِ إِلاه الَضهلالَُ فأَنَهى تصُْرَفوُنَ{  ُ رَبُّكُمُ الَْحَقُّ فمََا ذاَ بعَْدَ الَْحَق  } فرمايد:جمله اول كه مى} فذَلَِكُمُ اََللّه

ُ رَبُّكُمُ الَْحَقُّ { نتيجه بحث قبلى است، و در آن رب را به صفت" حق  -فتيم همانطور كه گ -فذَلَِكُمُ اََللّه
} فمََا ذاَ فرمايد:"توصيف كرده، تا هم براى مفاد حجت توضيحى باشد، و هم براى جمله بعدى كه مى

ِ إِلاه الَضهلالَُ {  چينى باشد.مقدمه و زمينهبعَْدَ الَْحَق 
ِ إِلاه الَضهلاَ در جمله گيرى لازمه حجت قبلى را يادآور شد، تا از آن نتيجهلُ {} فمََا ذاَ بعَْدَ الَْحَق 

اند، چون وقتى ربوبيت خداى تعالى ربوبيتى حق ها در ضلالتكند كه پس مشركين در پرستش بت
باشد، قهرا هدايت در پيروى آن ربوبيت و در پرستش آن مقام است، زيرا هدايت تنها با حق است و نه 

 ه همان باطل باشد چيزى به جز ضلال نخواهد بود.غير آن، پس در نزد غير حق ك
و بنا بر اين، جمله مورد بحث در تقدير چنين است:" فما ذا بعد الحق الذى معه الهدى الا الباطل 

پس بعد از حق، كه هدايت گره خورده به آن است چيزى به جز باطل كه ضلالت  -الذى معه الضلال 
 ، بايد گفت از دو طرف كلامگره خورده به آن است وجود ندارد ".پس
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} فمََا چيزى حذف شده، و بقيه به جاى آن محذوف نشسته تا كلام مختصر باشد، و به صورت 

ِ إِلاه الَضهلالَُ { كه يكى  -اند در آيه شريفه "احتباك" از مفسرين گفته 1در آيد، و لذا بعضىذاَ بعَْدَ الَْحَق 
ته. و احتباك عبارت از اين است كه دو چيز متقابل هم باشند بكار رف -از محسنات بديعى كلام است 

و گوينده از هر يك از آن دو قسمتى را كه لنگه ديگر بر آن دلالت دارد حذف كند. در آيه شريفه تقدير 
تواند بعد از حق غير باطل چه چيزى مى -كلام "فما ذا بعد الحق الا الباطل و ما ذا بعد الهدى الا الضلال 

تواند باشد" بوده، آن گاه از جمله اول كلمه "باطل" و بعد از هدايت به جز ضلالت چه چيزى مىباشد، 
و از جمله دوم كلمه "هدى" را حذف كرده است. )لكن اين سخن درست نيست، چون در جمله دوم 

بر چيزى كه دلالت كند بر محذوف در جمله اول وجود ندارد، و در جمله اول نيز چيزى كه دلالت كند 
محذوف در جمله دوم وجود ندارد، پس آنچه در آيه به كار رفته احتباك نيست(، و وجه همان است 

 كه ما گفتيم.
تمام كرده و به عنوان تعريض پرسيده: } فَأنَهى تصُْرَفوُنَ {خداى تعالى سپس آيه را با جمله

ايت همه در طرف حق است و خواهيد برويد، با اينكه هدگردانيد به چه سوى مىاينكه از حق روى مى
 در ضلالت چيزى جز باطل وجود ندارد.

اى آيد آن كلمهاز ظاهر سياق بر مى} كَذلَِكَ حَقهتْ كَلِمَةُ رَب كَِ عَلىَ الَهذِينَ فسََقوُا أنَههُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ{ 
است، و معناى آيه اين ونَ {} أنَههُمْ لاَ يؤُْمِنُ كه خداى سبحان با آن كلمه عليه فاسقان تكلم كرده جمله

البته ما دام كه بر  -است كه: خداى تعالى قضايى حتمى عليه فاسقان رانده. و آن اين است كه فاسقان 
ايمان نخواهند آورد، و هدايت الهى به ايمان شامل حالشان نخواهد شد، و اين  -حال فسق باقى هستند 

ُ لاَ يهَْدِي الَْقوَْمَ الَْفَاسِقِينَ{} معنا در جاى ديگر نيز آمده، آنجا كه فرموده:  .2وَ اََللّه
و بنا بر اين، اشاره با كلمه" كذلك "به مضمون آيه قبلى است، كه سخن از روگردانى مشركين از 
حق داشت، كه اين روگردانى همان فسق از راه حق بود، و در نتيجه در ضلالت واقع شدند، چون بعد 

 د بود.از حق چيزى به جز ضلالت نخواه
و بنا بر اين، معناى آيه چنين است: اين چنين، كلمه پروردگارت كه همان قضاى حتمى او عليه 
فاسقان است محقق و حتمى شد، و آن كلمه و آن قضاء اين است كه فاسقان ايمان نخواهند آورد، قضاى 

 الهى اين چنين در خارج محقق شده و اينطور مصداق گرفته، و آن مصداق
                                                      

 .358، ص 11تفسير المنار، ج   1
 "108كند." سوره مائده، آيه و خدا مردم فاسق را هدايت نمى  2
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اين است كه فاسقان از حق خارج شدند و قهرا در ضلالت واقع گشتند. و خلاصه كلام حق  
تعالى اين است كه ما اگر چنين قضايى رانديم كه فاسقان هدايت نشوند و ايمان نياورند اين قضاء را به 

ى گرداندند، ظلم و به گزاف و بيهودگى نرانديم، بلكه اگر رانديم بدين جهت بود كه خود آنان از حق رو
 دقت بفرمائيد. -اى نيست و خود خويشتن را در ضلالت افكندند، چون بين حق و ضلالت هيچ واسطه

و در اين آيه شريفه دلالت بر چند مطلب ضرورى و چند حكم از احكام و قوانين روشن و 
طه و شق گوئيم: "بين حق و باطل واسمشهور در نظام عالم وجود دارد، مثل اين حكم بديهى كه مى

 گوئيم:گوئيم: "بين هدايت و ضلالت واسطه نيست" و يا مىسومى وجود ندارد" و يا مى
"اين دوران بين حق و باطل و هدايت و ضلالت مستند به قضاى الهى است، و از پيش خود در  

از مفسرين  1ملك خداى تعالى ثبوت نيافته، بلكه اين خدا است كه چنين كرده" .و چه بسا كه بعضى
در } أنَههُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ {گفته باشند كه منظور از لفظ "كلمه" در آيه شريفه، كلمه عذاب است، و اما جمله

حقيقت بيان علت عذاب است، چيزى كه هست حرف" لام "در آن در تقدير است، و تقدير كلام چنين 
على الذين فسقوا و هى وعيدهم است:" كذلك "يعنى " كثبوت هذه الحجة عليهم حقت كلمة ربك 

بر  -كه قبلا گفتيم  -نظير ثبوت آن حجت  -بالعذاب و انما حقت عليهم العذاب لانهم لا يؤمنون 
مشركين، مساله كلمه پروردگارت بر عموم فاسقان است، و آن كلمه عبارت است از تهديدشان به عذاب 

سقان ايمان نياوردند" و ليكن اين تفسير، تفسيرى و اگر اين كلمه بر فاسقان محقق شد براى اين بود كه فا
است كه خالى از سقم و ايراد نيست، براى اينكه بنا بر اين تفسير وجه شباهت در تشبيهى كه در آيه 
آمده روشن و يك جور نيست، زيرا حجت كه عذاب به آن تشبيه شده بالذات عليه آنان ثابت است ولى 

 طر امر ديگرى براى آنان ثابت شده، و آن اين است كه ايمان نياوردند.عذاب ذاتى آنان نيست، بلكه به خا
پرستان نيز به حجتى است ساده كه بت -همانطور كه در بيان قبلى توجه كرديد  -و اين حجت 

حق بودن آن اعتراف دارند، ليكن وجهه آن حجت را برگردانده، آن را دليل بر مدعاى خود يعنى ربوبيت 
ها استحقاق عبادت دارند نه خداى تعالى، و با اين حجت استدلال كردند به اينكه آن رباربابها گرفتند، 

و منشا اين اشتباهشان اين بود كه معتقد بودند به اينكه تدبير هر ناحيه از نواحى مختلف عالم به دست 
 ها است، و چون تدبير آن ناحيه به دستيكى از آن رب
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پرستيم به اين حساب است ها را مىت. و گفتند: اگر ما بتاوست پس رب آن ناحيه نيز همو اس
خواهيم رضايت آن خدايان را بدست آوريم تا آنها در عوض نزد خداى كه بتها سنبل آن خدايانند، مى

 تعالى ما را شفاعت كنند، چون آنها مقرب درگاه خدا هستند.
ه پس شما اعتراف داريد كه دهد كپس، آيه شريفه همين جا مشركين را مورد مؤاخذه قرار مى

شود، و چگونه ممكن است منتهى نشود با اينكه خالق همه عالم او همه تدبيرها منتهى به اللَّه تعالى مى
دهد، پس حقيقت ربوبيت نيز مختص به او است، و تنها او است، و نيز همو است كه عالم را بقاء مى

 است كه مستحق عبادت است، نه كسى ديگر.

 م براى توحيد خداوند، با استناد به مساله ابداء و اعاده خلقاحتجاج دو
در اين آيه حجتى ديگر به رسول گرامى  } قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يبَْدؤَُا الَْخَلْقَ ثمُه يعُِيدهُُ... {

كسى كه فرمايد: آن كند تا عليه مشركين اقامه نمايد، حجتى از جهت مبدأ و معاد، مىخود تلقين مى
مبدأ هر موجودى است و معاد و برگشت هر موجودى نيز به سوى او است استحقاق آن را دارد كه 
عبادت شود تا آدمى در روز معاد و روز لقاء او از عذاب اليمش ايمن گشته، به ثواب عظيم او نائل 

 گردد.
ئل به معاد قا -يعنى همانهايى كه در اين حجت خطاب به آنها بوده است  -و چون مشركين 

ُ نبودند، لذا خداى تعالى پيامبرش را دستور داده كه خودش پاسخ از اين سؤال بدهد، و بگويد: } اََللّه

 .يَبْدؤَُا الَْخَلْقَ ثمُه يعُِيدهُُ فَأنَهى تؤُْفكَُونَ{
و اگر آيه شريفه در احتجاجش به مساله ابداء و اعاده تكيه كرده، اين اعتمادش اعتماد بر يك 

ه مبهم و بيان ناشده نبوده، چون خداى تعالى در موارد متعددى از كلامش كه شايد به ده مورد مقدم
برسد از طرق مختلفى بر اين مقدمه احتجاج كرده. يك بار از طريق اينكه اگر بعد از اين عالم عالمى 

كند. بيهوده نمى آيد خلقت بشر در اين عالم لغو و بيهوده باشد و خداى تعالى كارديگر نباشد لازم مى
و يك بار از اين طريق كه اگر عالمى ديگر نباشد و خلق در آن عالم به جزاى اعمال خود نرسند ظلم 

آيد، و چون خداى تعالى عادل است، پس واجب است كه در عالمى ديگر كيفر و پاداش هر لازم مى
 عملى را بدهد.

يم هر گونه شك و ترديدى نسبت به و همچنين از طرفى ديگر، اصولا خداى تعالى در قرآن كر
و ديگر لازم نبود در هر احتجاجى )معاد را نفى نموده، و ثابت بودن آن را امرى مسلم دانسته است، 



_______________________________________________________________________________________________________ 
121 

 (.دوباره ادله معاد را ذكر كند
و اين حجت بطورى كه در سابق اشاره كرديم حجتى است كه منطق عموم مؤمنين را بازگو 

كنند از ترس عقاب او و يا به اميد ثوابى است كه او برايشان ا عبادت مىكند، كه اگر خداى تعالى رمى
 مهيا كرده است.
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احتجاج سوم براى وحدانيت رب معبود با استناد به وجوب پيروى از حق كه با 
 گرددپيروى از هادى به سوى حق حاصل مى

ِ قلُِ  ...{ } قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يهَْدِي إلَِى الَْحَق  ِ ُ يهَْدِي لِلْحَق  ِ جملهاََللّه } يهَْدِي إلِىَ الَْحَق 

ِ {و جمله{ شود، يعنى هر دو به يك معنا است، چون ماده هدى به هر دو قسم متعدى مى} يهَْدِي لِلْحَق 
هم با حرف "الى" و هم با حرف "لام" .در چند جاى ديگر از قرآن كريم با حرف لام متعدى شده، مانند 

از مفسرين  3و مواردى ديگر. پس، اينكه بعضى2} يهَْدِي لِلهتِي هِيَ أقَْوَمُ {و آيه1أَ وَ لَمْ يهَْدِ لهَُمْ {} آيه
 اند: حرف "لام" در جمله مورد بحث براى تعليل آمده، سخن درستى نيست.گفته

ى است كند، و اين حجتخداى تعالى در اين آيه سومين حجت را به رسول گرامى خود تلقين مى
كنند. و توضيح آن اين است كه يكى از مرتكزات عقلى كه خواص و دانشمندان از مؤمنين به آن تكيه مى

كند اين است كه انسان بايد حق را پيروى كند، حتى اگر احيانا فطرى بشر كه عقل وى بدان حكم مى
هوسى غير حق را  در يكى از اعمالش از حق منحرف شود، و به خاطر غلط يا اشتباهى و يا هوى و

پندارد، دهد پيش خودش آن عمل را حق مىپيروى كند، در همان لحظه كه آن عمل غير حق را انجام مى
بينيم بعد از آنكه غبار و كوران هوى و چون امر بر او مشتبه شده است. و به همين جهت است كه مى

ل حق است، پس به حكم كردم آن عمجويد كه من خيال مىهوسش فرو نشست اينطور اعتذار مى
ارتكاز و فطرت و عقل بشر حق بطور مطلق و بدون هيچ قيدى و شرطى واجب الاتباع است، و به همين 

كند نيز واجب الاتباع است، به خاطر اينكه حق دليل كسى هم كه انسان را به سوى حق راهنمايى مى
داد به كسى كه ما را به سوى حق  نمايد، و بايد چنين كسى را ترجيحگويد و به سوى حق دعوت مىمى

خواند، زيرا پيروى كردن از هادى به سوى حق پيروى خود كند، و يا به سوى غير حق مىهدايت نمى
خواند، و وجوب پيروى او، امرى است ضرورى، كه حق است، همان حقى كه او ما را به سوى آن مى

 هيچ حاجتى به دليل ندارد.
به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تلقين شده تكيه بر در حجتى كه در آيه مورد بحث 

پرسد: آيا شما مشركين كند كه مىاين مقدمه ضرورى و فطرى شده است، لذا سخن را از اينجا آغاز مى

                                                      
 ". 36" سوره سجده، آيه   1
 " .9" سوره اسراء، آيه   2
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در ميان شركاء خود هيچ شريك و معبودى سراغ داريد كه شما را به سوى حق هدايت كند؟ و پر واضح 
 كلمه "نه" جوابى ندارند، چون شركاى آنان چه آنانى است كه مشركين غير از
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كه جمادند مانند بتها و معبودهاى جامد ديگر، و چه آنهايى كه جاندارند، مانند فرشتگان و ارباب  
انواع، و جن و طاغوتهايى چون نمرود و فرعون و امثال آنان، هيچيك )بر حق نبودند، تا ديگران را به 

 اصولا هيچ يك( مالك نفع و ضرر و مرگ و حيات و نشور خود نيستند.سوى حق هدايت كنند، و 
اش و چون مشركين در پاسخ از اين سؤال جواب مثبتى نداشتند، لذا خداى تعالى به رسول گرامى

ُ دستور داد خودش جواب بدهد، و فرمود: " ِ { }قلُِ اََللّه بگو: تنها خداست كه به سوى حق  يهَْدِي لِلْحَق 
ند" ،چون او است كه هر موجودى را به سوى هدفش و به سوى هر چيزى كه در بقائش كهدايت مى

كند. هم چنان كه از قول موسى )علیه السلام( حكايت كرده كه در برابر نيازمند به آن است هدايت مى
ءٍ خَلْقَهُ ثمُه هَدىَ {} رَبُّنَا الَهذِي أعَْطىَ كُله شَيْ فرعون فرمود:

ى وَ الَهذِي } و نيز فرمود:1 الَهذِي خَلقََ فسََوه

. و او كسى است كه انسان را به سوى سعادت حيات هدايت و به سوى بهشت و آمرزش 2قدَهرَ فَهَدىَ{
نمايد، تا انسانها به اذن كند و شرايعى تشريع مىفرستد و كتابهايى نازل مىكند، رسولانى مىدعوت مى

 بياء را دستور داد تا دعوت حق دينى را در بين بشر گسترش دهند.او هدايت شوند، و به همين منظور ان
گفتيم كه اعتقاد و سخن و 3} الَْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فلَاَ تكَُنْ مِنَ الَْمُمْترَِينَ {و ما در تفسير آيه شريفه:

عمل حق آن اعتقاد و گفتار و كردارى است كه با سنت جارى در عالم كون كه فعل حق تعالى است 
 ابق باشد، و بنا بر اين، حق در حقيقت به مشيت خداى تعالى و اراده او حق است.مط

و وقتى محقق شد كه در ميان هيچيك از شركاى مشركين كسى نيست كه به سوى حق هدايت 
ِ أحََقُّ كند، با جملهكند، و تنها خداى سبحان است كه به سوى حق هدايت مى } أَ فمََنْ يهَْدِي إلَِى الَْحَق 

ي إِلاه أنَْ يهُْدىَ { نْ لاَ يهَِد ِ هبَعَ أمَه از آنان بپرسيد كه خودشان از بين دو قسم اتباع يكى را ترجيح أنَْ يتُ
نمايد، دهند، تبعيت خداى تعالى و تبعيت شركايشان را، پيروى خداى تعالى كه به سوى حق هدايت مى

 ودكنند، و نه خو پيروى شركاء را كه نه كسى را هدايت مى
  

                                                      
 "50ما آن كسى است كه هر موجودى را نخست وجود داد و سپس هدايت كرد." سوره طه، آيه پروردگار   1
گيرى كرد و سپس هدايت فرمود. خداى سبحان آن كسى است كه هر چيزى را بيافريد و تمام و كامل بيافريد و اندازه  2

 "3و  2"سوره اعلى، آيه 
 ". 60وره آل عمران، آيه حق از پروردگار توست پس از شك كنندگان مباش." س  3



_______________________________________________________________________________________________________ 
125 

برند، و معلوم است كه در اين دوران، ترجيح براى آن كسى است بدون راهنما راهى به جايى مى
كند، يعنى ترجيح با پيروى خداى تعالى بر كند، نه آن كس كه هدايتى نمىكه به سوى حق هدايت مى

الى با كنند و بدين جهت خداى تعپيروى خدايان دروغين است، ولى مشركين به عكس اين حكم مى
 كند.ملامت و توبيخشان مى} فمََا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ {جمله

ماند و آن اين است كه در رجحان پيروى خداى تعالى بر پيروى شركاء در اينجا سؤالى باقى مى
تعبير فرموده به اينكه "پيروى خداى تعالى سزاوارتر است" مگر پيروى شركاء سزاوار است كه پيروى 

ى سزاوارتر باشد؟ و چون چنين نيست بايد حقانيت را منحصر در پيروى خداى تعالى خداى تعال
فرمود: تنها پيروى خداى تعالى حق است، نه اينكه بفرمايد: پيروى كرد، و آن را متعين دانسته مىمى

خداى تعالى سزاوارتر است؟ جواب اين سؤال اين است كه اين تعبير مقتضاى مقام ترجيح است. وقتى 
پرسيم: راستى ترجيح بر دروغ دارد. يا دروغ ترجيح بر راستى؟ ناگزير پاسخ اين سؤال اين ز خصم مىا

است كه راستى بهتر است، و اين معنايش آن نيست كه دروغ هم خوب است، ولى راستى خوبتر است. 
ايش آسانتر آوريم، تا قبول دعوى ما برو اگر خود خصم پاسخ نداد، ما به جاى او همين تعبير را مى

 شود، و حس عصبيت او تحريك و جهالتش تهييج نگردد.

َّبَعَ... نكته و معناى لطيفى كه از جمله پرسشى:  ِ أحََقُّ أنَْ يتُ } أَ فمََنْ يَهْدِي إلَِى الَْحَق 

 شوداستفاده مى{
ِ و خداى تعالى در اين سؤال و جواب زيباترين تعبير را آورده و فرموده: } أَ فمََنْ يهَْدِي إلَِى الَْحَق 

ي إلِاه أنَْ يهُْدىَ{ نْ لاَ يهَِد ِ هبعََ أمَه با  -. و در اين آيه قرائتى كه رايج است كلمه" لا يهدى "أحََقُّ أنَْ يتُ
ي إِلاه أنَْ يهُْدىَ {است كه اصل آن" يهتدى "بوده، و ظاهر جمله -تشديد" دال " كه در آن } لاَ يهَِد ِ

شود و چه كسى او را هدايت كرده اين متعلقات فعل حذف شده، و نفرموده كه به چه چيز هدايت مى
شود، چون اين كلام يعنى شود، بلكه به وسيله غير خود هدايت مىاست كه به خودى خود هدايت نمى

ِ {جمله نْ لاَ يهَِد ِي {در مقابل جمله} يهَْدِي إلَِى الَْحَق  ار گرفته، با اينكه جمله "به سوى حق قر} أمَه
 -كند" قرار بگيرد، نه جمله "لا يهدى كند" بايد در مقابلش جمله "به سوى حق هدايت نمىهدايت مى

شود" در مقابل جمله: "به شود" ،و همچنين جمله "به سوى حق هدايت نمىبه سوى حق هدايت نمى
ابله اين است كه بين "راه يافتن بوسيله غير" و شود" است، و لازمه اين چنين مقسوى حق هدايت مى

"هدايت نكردن به سوى حق" ،و همچنين بين "هدايت كردن به سوى حق" با "راه يافتن بالذات" ملازمه 
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راه يافته  -و نه بوسيله غير  -كند، بايد خودش بالذات باشد. پس، كسى كه به سوى حق هدايت مى
 كند.ر راه يافته ابدا به سوى حق هدايت نمىباشد، و نيز كسى كه خودش بوسيله غي

 كند، واى است كه آيه شريفه به حسب ظاهرى كه دارد بر آن دلالت مىاين آن نكته
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
127 

جاى هيچ ترديدى در اين دلالت نيست، و اين خود عادلترين گواه است بر اينكه در اين كلام  
خود ما اهل عرف داريم بر مساهله مجازگويى نشده، و اساس آنكه مثل همه موارد مجازگويى كه 

نيست، بلكه كلامى است جدى و بر اساس حقيقت ما اهل عرف همين كه ببينيم كسى كلمه حقى گفت 
گوئيم "او هادى به سوى حق است" و او را به چنين صفتى توصيف و ما را به سوى آن دعوت كرد مى

و يا اگر تا حدودى معتقد به گفته خويش گويد معتقد نباشد، كنيم، هر چند كه خود او بدانچه مىمى
كند معناى واقعى كلمه حق را تحقق ندهد بلكه تنها عملى هست به آن عمل نكند، و يا اگر عمل مى

كنيم، چه اينكه انجام بدهد ولى عملش مغز و معنا نداشته باشد. و نيز ما او را به اين صفت توصيف مى
فته باشد، و يا اينكه ديگران او را بدان هدايت كرده باشند، خودش به خودى خود به آن كلمه حق راه يا

در حالى كه از نظر واقع و حقيقت چنين نيست، بلكه هدايت به سوى حق يعنى رساندن افراد به حق 
صريح و به متن واقع، و اين تنها كار خداى سبحان و يا كار كسانى است كه خود راه يافته باشند، يعنى 

بدون واسطه كسى بلكه خودش هدايت كرده باشد و آنان بوسيله خداى تعالى راه  خداى تعالى آنان را
اى مطالب در اين باب را يافته باشند و از سوى او مامور شده باشند كه ديگران را هدايت كنند. و ما پاره

هُنه در معناى آيه شريفه   ايم.ايراد كرده1{} وَ إذِِ ابِْتلَىَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَأتَمَه
 پس از آنچه در معناى آيه گفتيم چند امر روشن گرديد:

مراد از هدايت در آيه شريفه، ايصال به مطلوب است نه صرف ارائه طريق. و 
اند، كار كسى اينگونه هدايت جز كار خدا و كسانى كه بدون واسطه هدايت گشته

 نيست
ه طريق و نشان دادن راه راست نيست، بلكه يكى اينكه منظور از هدايت به سوى حق صرف ارائ

تواند بگويد منظور از آن ايصال به مطلوب است، چون اين معنا مسلم و بديهى است كه هر كسى مى
راه حق كدام است، چه اينكه خود گوينده بوسيله غير و يا بالذات راه حق را يافته باشد و يا نيافته باشد، 

شود منظور از آن صرف نشان كه كار هر كس نيست پس معلوم مىو آيه شريفه سخن از هدايتى دارد 
 دادن راه حق نيست.

ي إِلاه أنَْ يهُْدىَ {دوم اينكه منظور از جمله: نْ لاَ يهَِد ِ كسى است كه به خودى خود راه را } أمَه

                                                      
 ". 124" سوره بقره، آيه   1
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غير خود شوند بوسيله شود، يكى آن كسانى را كه اگر هدايت مىيابد، و اين دو طايفه را شامل مىنمى
ها شوند، نه به خودى خود و نه به وسيله غير نظير بتشوند و يكى آن كسانى كه اصلا هدايت نمىمى

استثناء از } إِلاه أنَْ يهُْدىَ {و خدايان دروغين كه قابليت هدايت به وسيله غير را ندارند، چون جمله 
نْ لاَ يهَِد ِي {جمله: را شامل بشود، تا طايفه هدايت پذير به وسيله  است، و اين جمله بايد دو طائفه} أمَه

 غير از آن استثناء شود.
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و در جمله: "ان يهدى" فعلى آمده كه حرف "أن" مصدرى بر سرش درآمده، كه كارش اين است 
اى كه اين چنين تاويل به مصدر برود دلالتى بر تحقق دهد، و جمله فعليهكه به فعل معناى مصدرى مى

خود مصدر كه به معمولش اضافه شود، پس به حكم اين قاعده بين دو جمله زير فرق ندارد، به خلاف 
إِنْ كُنها عَنْ عِباَدتَكُِمْ لغَاَفلِِينَ { }و يا بگوييم1} أنَْ تصَُومُوا خَيْرٌ لكَُمْ {هست، يكى اينكه بگوييم:

زيرا 2
دوم، يعنى مصدر مضاف بر  اى واقع شده، ولى عبارتجمله اولى هيچ دلالتى ندارد بر اينكه روزه

معمولش )عبادتكم( دلالت دارد بر اينكه عبادت واقع شده. در محاورات روزمره خود نيز يك بار 
زدن تو زيد را عجيب و خارج از انتظار بود" ،كه اين تعبير دلالت دارد  -گوييم: "ضربك زيدا عجيب مى

و  -گوييم: "و ان تضرب زيدا عجيب هم مىبر اينكه مخاطب به اين كلام زيد را زده است، و يك بار 
گوييم كه هنوز زيد اينكه تو زيد را بزنى عجيب و خارج از انتظار است" ،كه اين عبارت را به كسى مى

 را نزده، ليكن تصميم گرفته است بزند.

ي إِلاَّ أنَْ يهُْدىَ {معناى استثناء در: نْ لاَ يَهِد ِ ين و اقوال نادرست برخى از مفسر } أمََّ
 در اين باره

ي إِلاه أنَْ يهُْدىَ {پس اينكه فرمود: نْ لاَ يهَِد ِ معنايش اين است كه نبايد پيروى كرد كسى را } أمَه
كه هدايتش از خودش نيست، مگر آنكه هدايت از ناحيه غير به او برسد. و معلوم است كه وقتى هدايت 

ايت باشد، و اما اگر قابل هدايت نباشد صفت رسد كه بر حسب طبيعتش قابل هداز ناحيه غير به او مى
 دقت بفرمائيد. -"لا يهدى" همواره با او خواهد بود 

اين بود نظريه ما در معناى اين استثناء، ولى ساير مفسرين در معناى آن اقوال عجيب و غريبى 
 دارند:

است كه مستثنا اند: اين استثنايى است مفرغ )يعنى استثنايى از آن جمله اين قول است كه گفته
قبل از استثناء داخل در عموم مستثنا منه هست ولى مستثنا منه ذكر شده استثنايى است( از چيزى )مانند 

شود، در حقيقت تقدير جمله "امن لا يهدى ابدا الا ان يهدى ابدا و دائما( كه همه احوال را شامل مى
ل مسيح عيسى بن مريم و عزير و ملائكه باشد، زيرا اگر چنين نكنيم جمله "لا يهدى" شامفيهدى" مى

                                                      
 ". 184اينكه روزه بگيريد )روزه گرفتن( براى شما بهتر است." سوره بقره، آيه   1
 " .29" سوره يونس، آيه   2
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شود، با اينكه اين نامبردگان هدايت را از خداى تعالى گرفته و به هدايت و وحى )علیه السلام( نيز مى
ةً كردند هم چنان كه قرآن در سوره مخصوص به انبياء فرموده:او خلق را هدايت مى } وَ جَعلَْنَاهُمْ أئَمِه

يهَْدوُنَ بِأمَْرِناَ {
1 

خواهد بگويد:" آيا وجه نادرستى اين تفسير اين است كه خلاصه آن اين بود كه آيه شريفه مى 
شود كند سزاوار است متابعت شود، و يا كسى كه خودش هدايت نمىكسى كه به سوى حق هدايت مى

ند "،و مگر آنكه خداى تعالى او را هدايت كند، و بعد از آنكه خدا هدايتش كرد او هم خلق را هدايت ك
سازد، زيرا كسى كنيد اين معنايى است كه بكلى وضع آيه را از اصل مختل مىبطورى كه ملاحظه مى

تواند خلق را به سوى حق هدايت كند، چون خودش از پس پرده با حق يابد، نمىكه خودش راه را نمى
معنايى كه براى آيه رساند؟ علاوه بر اين، اين كند، آن وقت چگونه كسى را به حق مىتماس پيدا مى

شود چون بتها قابل هدايت نيستند، و چگونه ممكن كرد شامل بتها كه منظور اصلى از احتجاجند نمى
است. براى بطلان پرستش بتها استدلالى بكند كه اصلا شامل بتها نشود، و شامل مسيح و عزير بشود 

رند، با اينكه يهود و نصارا مورد نظر كه در نظر طوائفى ديگر غير مشركين يعنى يهود و نصارا قداست دا
 شود.آيه نبودند، و اگر آيه شريفه شامل آنها نيز بشود به عموميت ملاك شامل مى

استثنايى است } إِلاه أنَْ يهُْدىَ{ اند اين است كه: استثناىاظهار داشته 2نظريه ديگرى كه مفسرين
ي {منه نبوده(، و منظور از جمله " منقطع )يعنى مستثناء قبل از استثناء داخل در مستثنا نْ لاَ يهَِد ِ  }أمَه

يابد" تنها بتها است، كه اصلا قابليت هدايت ندارند، و معناى آيه اين است: "آيا كسى كسى كه راه نمى
كند سزاوارتر به متابعت است، يا كسى كه چون بتها اصلا هدايت پذير كه به سوى حق هدايت مى

 شود".يتش كند كه در اين صورت البته هدايت مىنيست، مگر آنكه خدا هدا
ِ اى كه بين جملهتواند مقابلهوجه نادرستى اين تفسير اين است كه نمى } مَنْ يهَْدِي إلِىَ الَْحَق 

ي {و جمله{ نْ لاَ يهَِد ِ برقرار شده توجيه كند، براى اينكه وقتى مقابله بين هدايت به سوى حق و } أمَه
 تصور دارد كه برگشت معناى اين مقابله به اين شود كه بگوئيم:اهتداء به سوى آن 

كند سزاوارتر است به اينكه متابعت شود، و يا كسى كه "آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى 
اصلا اهتداء بردار نيست، مگر آنكه خدا هدايتش بكند و او مهتدى و راه يافته بشود، آن گاه غير خود را 

شود كه در اين صورت وجهى رگشت معنا به اين شد، اين اشكال بر آن متوجه مىهدايت كند" ،و وقتى ب
                                                      

 "73كنند. "سوره انبياء، آيه ما آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به امر ما هدايت مى  1
 .363، ص 11تفسير المنار، ج   2
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براى اختصاص دادن استثناء به مثل بتها كه اصلا هدايت پذير نيستند وجود ندارد، تا بگوئيم استثناء 
 شود هم آنهايى را كه بنفسه اهتداءمنقطع است، بلكه شامل مى
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پذيرند، و هم آنهايى را كه چون ملائكه مثلا غير اهتداء نمىندارند، و هم آنهايى را كه بوسيله  
پذيرند، و اگر چنين شمولى داشته باشد همان اشكال كه بنفسه اهتداء ندارند، ولى بوسيله غير اهتداء مى

 شود.در وجه سابق بود بر آن وارد مى
نْ لاَ يهَِد ِي {} أَ اند: منظور از جمله:يكى ديگر از آن تفسيرهاى عجيب اين است كه گفته بتها مه

است كه اصلا قابل هدايت نيستند، و كلمه" الا "به معناى كلمه" حتى "است، و معناى آيه اين است:" آيا 
شود و خود كند سزاوارتر است به متابعت، و يا كسى كه مهتدى نمىكسى كه به سوى حق هدايت مى

 پذيرد تا هدايت كند؟".هدايت نمى
شود سير اين است كه بنا بر اين برگشت ترديد" اين و يا آن "به مثل اين مىوجه نادرستى اين تف

كند سزاوارتر به متابعت است، و يا كسى كه خودش كه بگوييم:" آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى
گيرد، يعنى يابد تا به سوى حق هدايت كند "،و آن وقت استثناء جنبه استدراك به خود مىهدايت نمى

شود كه غرض از كلام بيان آن نيست، علاوه بر اينكه اصولا در زبان عرب ثابت زيادى مىاى جمله
نشده كه كلمه" الا "به معناى" حتى "بيايد، و به فرضى هم كه ثابت شود در كلام استعمال زيادى ندارد، 

 ترين كلام يعنى قرآن را بر چنان استعمالى حمل نمود.كه بتوان فصيح
ي إِلاه أنَْ يهُْدىَ {اند: منظور از جملهكه گفتهقول ديگر اين است  نْ لاَ يهَِد ِ هايى ملائكه و جن} أمَه

ها هر چند از پيش خود پرستيدند، و ملائكه و جنباشند كه مشركين آنها را به جاى خداى تعالى مىمى
ا منظور رؤساء و مالك هدايت نيستند، ولى قابل آن هستند كه از ناحيه خداى تعالى هدايت شوند. و ي

كنند، كه اينها هر چند راه يافته نيستند ولى قابليت اهتداء پيشوايان ضلالتند كه مردم را به كفر دعوت مى
شدند هدايت و يافتن راه را دارند. آرى، پيشوايان ضلالت در تاريخ بشر اگر به سوى حق هدايت مى

 يافتند.مى
اى قرار دارند كه در آن رد بحث در سياق و زمينهوجه نادرستى اين تفسير اين است كه آيات مو

ي إِلاه أنَْ يهُْدىَ پرستان احتجاج شده، و گفتن اينكه منظور از جملهسياق فقط عليه بت نْ لاَ يهَِد ِ } أمَه

 سازد.ملائكه و جن و يا رؤساى اضلالگرند جمله را از صلاحيت انطباق بر مورد خارج مى{
در معناى آيه شريفه روشن گرديد اين است كه هدايت به سوى حق  مطلب سومى كه از بيان ما

اگر به معناى هدايت زبانى نباشد، و بلكه به معناى رساندن به مقصد باشد، كه همين طور هم هست 
چنين هدايتى كار كسانى است كه خود راه يافته باشند، و اهتدايشان به هدايت كسى ديگر نباشد، و در 

 اىبين آنان و خداى عز و جل هيچ واسطه اهتداء و راه يافتن
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دخالت نداشته باشد، حال چون امامان يا از همان حين تولد چنين باشند، و يا چون انبياء بعد از  
 اى از عمرشان به عنايت خاصى از خداى سبحان به چنين هدايت رسيده باشند.گذشتن برهه

و اما هدايت قسم اول كه گفتيم صرف راهنمايى زبانى است، نه اختصاصى به خداى تعالى دارد، 
توانند خلق را به راه راست دعوت و نه به ائمه و نه به انبياء و اوصياى انبياء، بلكه افراد عادى نيز مى

قرآن كريم از مؤمن كنند، و خصوصيات و نشانيهاى راه راست را براى مردم بيان نمايند، هم چنان كه 
هبعِوُنِ أهَْدِكُمْ آل فرعون كه نه پيغمبر بوده و نه امام و نه وصى پيغمبر حكايت كرده كه گفت: } يَا قَوْمِ اتِ

شَادِ { سَبِيلَ الَره
و نيز يافتن چنين هدايتى اختصاص به طائفه خاصى ندارد، همه بشر به اين قسم از 1

} إنِها هَديَْنَاهُ الَسهبِيلَ اند، و قرآن كريم در باره جنس بشر فرموده:هدايت يعنى به ارائه طريق هدايت شده

ا كَفوُراً{ ا شَاكِراً وَ إمِه  .2إمِه

اشاره به اينكه هدايت به معناى ايصال به مطلوب، شان انبياء و ائمه )علیه السلام( 
 است

و اما اينكه در خطاب به رسول گرامى خود با اينكه او نيز يك امام بوده و امام بايد هدايتش به 
َ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ وَ هُوَ أعَْلمَُ نحو رساندن به هدف باشد فرمود: } إِنهكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَ لكَِنه اََللّه

بِالْمُهْتدَِينَ{
مضمون را به بيانى ديگر خاطرنشان كرده منافاتى با گفته ما ندارد،  ، و يا در آياتى ديگر اين3

خواهد بفرمايد: هدايت ائمه و انبياء هم به نحو راه نشان دادن است، و اين حضرات هدايت به و نمى
خواهد به مساله اصالت و تبعيت اشاره نموده بفرمايد: نحو ايصال و رساندن به مطلوب ندارند، بلكه مى

اند، بلكه خداى تعالى به و ائمه هم هدايت به نحو ايصال به مطلوب را از پيش خود مالك نشدهانبياء 
آنان چنين مقامى عطا فرموده، هم چنان كه در مساله ميراندن زندگان و مساله علم به غيب و امثال آن به 

ى خداى سبحان اين حقيقت اشاره نموده و خاطرنشان كرده كه مالك بالذات و به نحو حقيقى هر چيز
است، و هر كس ديگر هر چه دارد خدا به او تمليك كرده، و مالكيتش حقيقى نيست، بلكه تبعى و يا 

                                                      
 ". 38اى قوم من، مرا پيروى كنيد تا به سوى راه رشد هدايتتان كنم." سوره مؤمن، آيه   1
كند." سوره آورد و يا كفران مىايم، حال يا بشر شكر اين هدايت را بجاى مىما بشر را به سوى راه راست هدايت كرده  2

 "3انسان، آيه 
كند و هر كس را دوست بدارى هدايت كنى بلكه اين خدا است كه هر كس را بخواهد هدايت مىچنين نيستى كه تو   3

 "56تر است. "سوره قصص، آيه او به حال آنان كه قابل هدايتند آگاه
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عرضى است، و به اذن خداى تعالى سبب آن مالكيت شده است، هم چنان كه در باره هدايت ائمه كه 
ةً گفتيم به نحو ايصال به مطلوب است، فرموده: . در احاديث نيز اشاره 1يهَْدوُنَ بأِمَْرِنَا{} وَ جَعلَْناَهُمْ أئَمِه

 اند كه "هدايت به سوى حق شان پيامبر عظيم الشان اسلامبه اين حقيقت شده و فرموده
و عترت و اهل بيت او )عليهم صلوات اللَّه( است "و ما در سابق مطالبى ديگر در باره مساله 

 هدايت داشتيم.
به اصطلاح استفهام تعجبى است، يعنى پرسشى  كَيْفَ تحَْكُمُونَ {} فمََا لكَُمْ و اينكه در آخر فرمود:

خواهد به شنونده بفهماند اين حكمى كه مشركين كه غرض از آن برانگيختن تعجب شنونده است، و مى
ِ {كنند كه بينمى ي إِلاه أنَْ يهُْدىَ {و بين} مَنْ يهَْدِي إلِىَ الَْحَق  نْ لاَ يهَِد ِ ذارند حكمى گفرق نمى} أمَه

آور است، با اينكه عقل خود آنان حكم صريح و روشن دارد به اينكه نبايد كسى و غريب و شگفت
 تواند هادى به سوى حق باشد.چيزى را پيروى كرد كه خودش راه را نيافته، و قهرا نمى

هبِعُ أكَْثرَُهُمْ إِلاه ظَنًّا إنِه الَظهنه لاَ يغُْنِي مِنَ اَ  ِ شَيْئاً {} وَ مَا يتَ ماده" غنى "وقتى به باب افعال  لْحَق 
شود و هم آيد هم با حرف" من "متعدى مىرود و به صورت ماضى )أغنى( و مضارع )يغنى( در مىمى

با حرف" عن "و در كلام مجيد الهى به هر دو صورت آمده. در آيه مورد بحث با حرف" من "متعدى 
 2الِيَهْ{} مَا أغَْنىَ عَن يِ مَ شده، و در آيه

 با حرف "عن".
در اين آيه شريفه پيروى از ظن را به اكثر كفار نسبت داده، با اينكه همه آنان كافرند، و دليلى 
يقينى بر مرام خود ندارند. و اين بدان جهت است كه پيشوايان كفر نسبت به درستى مرام خود نه تنها 

هايى يقين دارند، چيزى كه هست بغى و دشمنىظنى ندارند، بلكه به نادرستى آن و به حقانيت دين حق 
كه با هم دارند وادارشان كرد به اينكه به خاطر حق دست از باطل برنداشته هم چنان مردم را به سوى 

 باطل دعوت كنند، هم چنان كه خداى عز و جل در باره وضع آنان فرموده:
 .3بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الَْبيَ نِاَتُ بغَْياً بيَْنهَُمْ{} وَ مَا اخِْتلَفََ فِيهِ إِلاه الَهذِينَ أوُتوُهُ مِنْ 

                                                      
 "73كنند." سوره انبياء، آيه آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به امر ما هدايت مى  1
 "28الحاقه، آيه  مال من به دردم نخورد. "سوره  2
و در دين حق اختلاف راه نينداختند مگر همانهايى كه دين حق براى آنان آمده بود، و بعد از آنكه به دلائل روشن   3

هايى بود كه با يكديگر داشتند." سوره گرايى دشمنىحقانيت آن دين برايشان ثابت شده بود، تنها انگيزه آنان در اين باطل
 " 213بقره، آيه 
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پس اقليتى كه همين پيشوايان ضلالت باشند پيرو ظن نيستند، و پيرو ظن همواره اكثريت مردمند، 
 كنند.كه به تقليد كوركورانه از پدران راه باطل آنها را دنبال كرده و مى

َ عَلِيمٌ بمَِا يَفْعلَُ  هبِعُ أكَْثرَُهُمْ إلِاه ظَنًّا {اين قسمت از آيه جمله ونَ {} إِنه اََللّه را تعليل } وَ مَا يتَ
كنند، و به همين كند، و معناى مجموع آيه چنين است: خداى تعالى عالم است به آنچه مردم مىمى

 داند كفار به جز پيروى ظن دليلى ندارند.علت است كه مى
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 [45تا  37(:آيات 10]سوره يونس )
ِ وَ لكَِنْ تصَْدِيقَ الَهذِي بَيْنَ يدَيَْهِ وَ تفَْصِيلَ  الَْكِتاَبِ }وَ مَا كَانَ هَذاَ الَْقرُْآنُ أنَْ يفُْترَىَ مِنْ دوُنِ اََللّه

ِ الَْعَالمَِينَ ) وا مَنِ اسِْتطََعْتمُْ مِنْ ( أمَْ يَقوُلوُنَ افِْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِثلِْهِ وَ ادُْعُ 37لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب 
ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ ) ا يَأتْهِِمْ تأَوِْيلهُُ كَذلَِكَ كَذهبَ الَهذِينَ 38دوُنِ اََللّه ( بلَْ كَذهبوُا بمَِا لَمْ يحُِيطُوا بعِِلْمِهِ وَ لمَه

هُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لاَ يؤُْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ ( وَ مِنْ 39مِنْ قَبْلِهِمْ فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَظهالِمِينَ )
ا أعَْمَلُ وَ أنََا برَِي40أعَْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ) ءٌ ( وَ إِنْ كَذهبوُكَ فَقلُْ لِي عَمَلِي وَ لكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَْتمُْ برَِيئوُنَ مِمه

ا تعَْمَلوُنَ ) مه وَ لَوْ كَانوُا لاَ يعَْقِلوُنَ )( وَ مِنْهُمْ مَنْ 41مِمه ( وَ مِنْهُمْ 42يسَْتمَِعوُنَ إلَِيْكَ أَ فَأنَْتَ تسُْمِعُ الَصُّ
َ لاَ يظَْلِمُ الَنهاسَ شَيْئاً وَ لكَِنه 43مَنْ ينَْظُرُ إلَِيْكَ أَ فَأنَْتَ تهَْدِي الَْعمُْيَ وَ لَوْ كَانوُا لاَ يبُْصِرُونَ ) ( إِنه اََللّه

( وَ يَوْمَ يحَْشُرُهُمْ كَأنَْ لَمْ يلَْبثَوُا إِلاه سَاعَةً مِنَ الَنههَارِ يَتعََارَفوُنَ بيَْنهَُمْ قدَْ 44اسَ أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ )الَنه 
ِ وَ مَا كَانوُا مُهْتدَِينَ )  ({45خَسِرَ الَهذِينَ كَذهبوُا بلِِقَاءِ اََللّه

 ترجمه آيات
ست كه بتوان آن را به غير خدا نسبت داد، هرگز، كه اين قرآن مصدق وضع اين قرآن وضعى ني

كتب آسمانى قبل از خود و جدا سازنده مطالب فشرده كتب آسمانى است، هيچ ترديدى نيست كه از 
 ناحيه خداى
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 (.37)رب العالمين است  
دا افتراء بسته، قرآن را خود پرداخته و به خ( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد : گويندليكن مى

گوئيد كه اين قرآن ساخته و پرداخته بشر است شما نيز مثل آن را بياوريد، و تا بگو اگر راست مى
 (.38)توانيد ديگران را نيز به كمك بگيريد مى

پس علت ايمان نياوردنشان اين نيست كه تشخيص داده باشند از ناحيه غير خداست، بلكه اين 
اند، امتهاى قبل از ايشان نيز به همين ندارند، و هنوز به تاويل آن برنخورده است كه به معارف آن احاطه

 (.39)كردند، پس نيك بنگر كه سرانجام ستمكاران چگونه بود جهت تكذيب مى
آورند، و بعضى كسانيند كه ايمان بعضى از مشركين كسانى هستند كه به اين قرآن ايمان مى

 (.40)شناسد را بهتر از هر كسى مىآورند، و پروردگار تو مفسدان نمى
نبايد اين دو عمل با )كنند بگو عمل من از آن من، و عمل شما از آن شما و اگر تو را تكذيب مى

 (.41)شما از عمل من بيزار و من از عمل شما بيزارم ( هم خلط گردد
گوش دلشان  توانى حق را به گوش كسانى كهدهند، ولى مگر تو مىبعضى از آنان به تو گوش مى

 (.42)كنند بشنوانى بسته است و با اينكه تعقل نمى
توانى كسانى را كه كوردلند كنند، پس آيا مگر تو مىاند كه به تو نگاه مىو بعضى ديگرشان كسانى

 (.43)بينند هدايت كنى؟ و در عين حال راه حق را نمى
د مردمند كه به خويشتن ستم كند و ليكن اين خوخدا به مردم به اندازه سر سوزنى ظلم نمى

 (.44)كنند مى
فاصله بين مرگ و قيامت )و روزى كه محشورشان كند گويى جز ساعتى از روز نخوابيده بودند 

شناسند، آن روز كسانى كه ديدار خدا را يكديگر را به خوبى مى( آيد كهآن قدر در نظرشان كوتاه مى
 (.45)برند جايى نمىتكذيب كرده بودند محققا زيانكار شده راه به 

 بيان آيات
فرمود: قرآن كتابى كرد و مىدر اين آيات به مطالب اول سوره برگشته، كه قرآن را معرفى مى

است نازل از ناحيه خداى تعالى و هيچ شكى در آن نيست، و نيز در اين آيات دليل اين معنا را تلقين 
ُ يهَْدِي فرمود:كند، و اين آيات به آيات قبل كه مىمى ِ قلُِ اََللّه } قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يهَْدِي إلَِى الَْحَق 

} ... ِ اتصال دارد، و ما در آنجا گفتيم كه يكى از مراحل هدايت خداى تعالى به سوى حق همين لِلْحَق 
دين حق آن  است كه مردم را از طريق وحى به انبيايش و نازل كردن كتابهايى بر آنان، خلق را به سوى
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پسندد هدايت فرمايد، مانند كتابهايى كه بر نوح و ابراهيم و موسى و دينى كه خودش براى خلقش مى
عيسى و محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( نازل فرموده، و اين آيات آن كتابها را يادآور شده، اقامه 

 كند بر اينكه قرآن يكى از آن كتابهاحجت مى
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اى هم به آن كتابها كند، و به همين جهت با يادآورى قرآن اشارههدايت مى است كه به سوى حق 
ِ الَْعَالمَِينَ {نموده فرموده: و در } وَ لكَِنْ تصَْدِيقَ الَهذِي بَيْنَ يدَيَْهِ وَ تفَْصِيلَ الَْكِتاَبِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب 

آخر آيات به ذكر مساله حشر، كه يكى از مقاصد اين سوره است و قبلا نيز سخن از آن رفته بود برگشت 
 شده.

} وَ مَا كَانَ هَذاَ الَْقرُْآنُ أنَْ يفُْترَىَ... نفى شانيت مفترى بودن، از قرآن كريم در جمله: 

} 
ِ...{ } وَ مَا كَانَ هَذاَ الَْقرُْآنُ أنَْ يفُْترَىَ مِنْ دوُنِ  در سابق اشاره كرديم كه اگر در نفى صفتى  اََللّه

شود كه آن صفت استعداد و يا معنايى تعبير شود به نفى كون و نبود وجود آن، از اين تعبير فهميده مى
تر از نفى خود آن صفت است. بنا بر اين، و شانيت تحقق و وجود ندارد، و اين قسم نفى كردن بليغ

زيد چنين نبود كه بايستد" ،و بين اينكه بگوئيم: "زيد  -گوئيم: "ما كان زيد ليقوم فرق است بين اينكه ب
فهماند زيد استعداد ايستادن زيد نايستاد" .تعبير اول مى -زيد نايستاد"، و يا بگوئيم: "ما قام زيد  -لم يقم 

فهماند او ساند و مىرندارد، و شان او چنين شانى نيست، به خلاف تعبير دوم كه تنها نفى قيام را مى
} فمََا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا هاى بسيارى از تعبير اول وجود دارد، مثل آيات زير:نايستاده، و در قرآن كريم نمونه

بمَِا كَذهبوُا بِهِ مِنْ قَبْلُ{
يمَانُ { }،1 مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الَْكِتاَبُ وَ لاَ الَِْْ

ُ لِيظَْلِمَهُ و2  3مْ{} مَا كَانَ اََللّه
ِ { پس اينكه در آيه مورد بحث فرمود: خواسته } وَ مَا كَانَ هَذاَ الَْقرُْآنُ أنَْ يفُْترَىَ مِنْ دوُنِ اََللّه

اند خواسته است بفرمايد: است شانيت افتراء را از قرآن كريم نفى نموده، همانطور كه ديگران نيز گفته
ه اين كتاب از ناحيه خدا نبوده و به افتراء به خدا قرآن چيزى نيست كه بتوان به آن افتراء بست و گفت ك

تر از آن است كه نفى فعليت نموده بفرمايد:" اين قرآن به ناحق به خدا نسبت داده شده. و اين تعبير بليغ
نسبت داده نشده "،و حاصل معناى آيه اين است كه شان قرآن چنين نيست، و در اين صلاحيت نيست 

 خدا باشد، و به افتراء به خدا نسبت داده شود.كه ساخته و پرداخته غير 

و اشاره به وحدت همه اديان } تفَْصِيلَ الَْكِتاَبِ { و معناى:الََّذِي بَيْنَ يدََيْهِ { }مراد از:

                                                      
 "74آنان به خاطر تكذيبى كه قبلا كرده بودند ديگر ايمان آور نبودند. "سوره يونس، آيه   1
 "52تو چنين نبودى كه بدانى كتاب چيست و يا ايمان كدام است." سوره شورى، آيه   2
 "40خداى تعالى چنين نبوده كه به آنان ظلم كند. "سوره عنكبوت، آيه   3
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 و اينكه اختلاف اديان در اجمال و تفصيل است
ايى است كه فعلا موجود است، يعنى قرآن تصديق آن كتابه } وَ لكَِنْ تصَْدِيقَ الَهذِي بيَْنَ يدَيَْهِ {

و از ناحيه خدا نازل شده، و آن عبارت است از تورات و انجيل، هم چنان كه همين قرآن از مسيح )علیه 
 السلام( حكايت كرده كه آن جناب نيز در باره كتاب آسمانى قبل از
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ِ انجيلش به بنى اسرائيل گفت:  قاً لِمَا بيَْنَ يدَيَه مِنَ } يَا بَنِي إسِْرَائِيلَ إنِ ِي رَسُولُ اََللّه  إلَِيْكُمْ مُصَد ِ

تصديق آن كتابى كه قبلا نازل  -، و اگر به جاى اينكه بفرمايد:" تصديق الذى نزل من قبل 1الَتهوْرَاةِ{
بدين جهت بوده كه قبل از آن جناب غير از تورات و انجيل } تصَْدِيقَ الَهذِي بيَْنَ يدَيَْهِ {شده "فرمود:

و بنا بر اين، اگر تقدم (. علیه السلام)اى ديگر آسمانى نيز بوده، مانند كتاب نوح، و كتاب ابراهيم كتابه
صلى الله عليه )همه اين چهار كتاب را در نظر بگيريم آن كتابى كه از نظر زمان نزديكتر به رسول خدا 

" پيش روى: بين يدى"كه توانسته موصوف شود به اين صفت بوده يعنى تورات و انجيل مى( وآله و سلم
 .آن جناب قرار دارند

آيد، نظير اند: منظور از جمله "ما بين يديه" حوادثى است كه بعدا پيش مىبعضى از مفسرين گفته
 مساله بعث و نشور و حساب و جزاء. ولى اين تفسير درست و قابل اعتناء نيست.

، و منظور از كلمه" كتاب } تصَْدِيقَ الَهذِي{اين جمله عطف است بر جمله } وَ تفَْصِيلَ الَْكِتاَبِ {
"به دلالت سياق، جنس كتابهاى آسمانى و نازل از ناحيه خداى سبحان بر انبياى گرامش است. و منظور 
از كلمه" تفصيل "ايجاد فاصله بين اجزاء درهم آن است، و منظور از " درهم بودن اجزاء "اين است كه 

به يكديگر مرتبط است، و خداى تعالى با ايضاح و شرح، اين اجزاء را معارف آن در يكديگر پيچيده و 
 از يكديگر جدا ساخته.

اين جمله دلالت دارد بر اينكه دين الهى كه بر انبيايش نازل شده همه يك دين است، و اختلافى 
در در اديان الهى نيست جز اختلاف در اجمال و تفصيل، و قرآن كريم تفصيل دهنده مطالبى است كه 

كتابهاى ديگر آسمانى بطور اجمال آمده بود. دليل ديگر بر اينكه دين الهى يكى است آيه شريفه زير 
سْلامَُ{ }فرمايد:است كه مى ِ الَِْْ ينَ عِنْدَ اََللّه إِنه الَد ِ

2 
و نيز دليل ديگر اينكه قرآن كريم تفصيل مجملات كتابهاى آسمانى سابق است آيه زير است كه 

قاً لِمَا بَيْنَ  }فرمايد:مى ِ مُصَد ِ } و جمله3{ يدَيَْهِ مِنَ الَْكِتاَبِ وَ مُهَيْمِناً عَليَْهِ  وَ أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ الَْكِتاَبَ بِالْحَق 

                                                      
كنم آن كتاب آسمانى قبل از خودم داى تعالى به سوى شمايم در حالى كه تصديق مىاى بنى اسرائيل من فرستاده خ  1

 "6را، كه آن عبارت است از تورات. "سوره صف، آيه 
 "19دين نزد خدا اسلام است و بس." سوره آل عمران، آيه   2
ما اين كتاب را به حق به تو نازل كرديم، در حالى كه مصدق كتابهايى است كه در برابر اوست و مسلط بر آنها است.   3

 " .48"سوره مائده، آيه 



_______________________________________________________________________________________________________ 
143 

ِ الَْعَالمَِينَ { لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب 
 به منزله تعليل براى جمله اول است.1

كلمه" أم "دو قسم است: يكى متصله مثل اينكه  بسُِورَةٍ مِثلِْهِ... {} أمَْ يَقوُلوُنَ افِْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا 
آيا اين شخص زيد است و يا عمرو "قسم دوم منقطعه كه به معناى" بلكه  -بگوئيم:" أ هذا زيد ام عمرو 

گويند او خودش قرآن را ساخته و فرمايد:" بلكه مى"است، و در آيه مورد بحث به معناى دوم آمده مى
گردد. و اينكه ته و به خدا افتراء بسته "،و ضمير" ها "در كلمه" افتراه "و كلمه" مثله "به قرآن بر مىپرداخ

 فرموده:
اى مثل قرآن بياوريد "خود شاهد بر اين است كه كلمه" قرآن" " بگو اگر چنين است سوره

شود، هم كثير آن ق مىاى از آن نيز اطلاشود بر سورههمانطور كه بر همه اين كتاب آسمانى اطلاق مى
 قرآن است و هم قليلش.

گويند" افتراه "بگو: اگر شما در اين ادعايتان صادقيد يك و معناى آيه اين است: به كسانى كه مى
سوره به مثل اين قرآن كه به قول شما افتراء شده بياوريد، حتى اگر نتوانستيد خود به تنهايى اين كار را 

تمامى خلائق تا آنجا كه دسترسى داريد كمك بگيريد، چون اگر اين قرآن توانيد از انجام دهيد، مى
 هاى بشرى خواهد بود و بايد بشر بتواند مثل آن را بياورد.كلامى باشد مفترى، قهرا كلامى از كلام

اى مانند قرآن بياوريد اختصاص به سور معينى تحدى قرآن كريم به اينكه سوره
 ندارد

ارد كه اين آيه شريفه تحدى روشنى است، آن هم تحدى به آوردن يك و خواننده محترم توجه د
شود، و هم به سوره سوره هر قدر هم كه كوچك باشد، چون كلمه" سوره "هم به سوره طويل اطلاق مى

 قصير و كوتاه.
اى كه در اين آيه شده تحدى به سوره معينى نيست، شود كه اولا تحدىو از اينجا روشن مى

ركين از اينكه گفتند:" آن را به خدا افترا بسته "جاى معينى از قرآن نبوده، بلكه منظورشان چون منظور مش
همه قرآن بوده، و قرآن كريم آنان را تكليف كرده به اينكه يك سوره بياورند كه مثل همين قرآنى باشد 

قرآن به خدا افتراء  گويند به خدا افتراء بسته شده، و معلوم است كه منظور آنان اين است كه همهكه مى
 بسته شده، نه بعض معينى از آن.

                                                      
 "2يعنى هيچ شكى در آن كتاب نيست، كتابى است از ناحيه رب العالمين. "سوره سجده، آيه   1
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يعنى بدون الف و لام  -اند: نكره آوردن گوش داد كه گفته 1پس نبايد به گفته بعضى از مفسرين
اى بياورند كه " سوره "به منظور تعظيم و يا تنويع بوده و منظور اين است كه كفار سوره-آوردن كلمه 

هايى كه در آن داستان انبياء و اخبار تهديدآميز دنيايى و آخرتى آمده، نه سورهاى از شبيه باشد به سوره
بندد خبرى را به دروغ به خداى تعالى اى كه مشتمل بر امر و نهى باشد، زيرا كسى كه افتراء مىسوره

 دهد، و امر و نهى كه خود از مقوله انشاء است افتراء بستنىنسبت مى
اى طولانى نظير اين ديگر كه گفته: منظور از اين كلمه سوره 2مفسر نيست. و همچنين گفتار آن 

ها اى كه مانند اين سوره مشتمل باشد بر اصول معارف دين و وعدهسوره يعنى سوره يونس است، سوره
 و تهديدها.

ها اين است كه قرآن كريم همه آياتش منسوب به خداى سبحان است، وجه نادرستى اين نظريه
اى كه نظير سوره دهد و يا آياتى كه امر و نهى دارد، و چه سورهكه از داستانى خبر مى چه آن آياتى

يونس باشد و چه غير آن حتى يك آيه از قرآن نيز كلام خدا و منسوب به خدا است، و افتراء هم 
توان توان خبرى را به دروغ به كسى افتراء بست انشاء را هم مىاختصاصى به خبر ندارد همانطور كه مى

افتراء بست، و همانطور كه نسبت افتراء دادن آن آيات تكذيب كلام خداى تعالى است، نسبت افتراء 
دادن اين آيات نيز تكذيب است و همانطور كه چنين نسبتى در مورد اينگونه آيات خدا تكذيب است، 

چك است نيز تكذيب كلام اى كودر مورد غير اينها يعنى آياتى كه در آن امر و نهى آمده و يا آيات سوره
 خداى تعالى است.

فقط به فصاحت و بلاغت قرآن تحدى نشده، بلكه از لحاظ معنى و محتواى قرآن 
 نيز مبارز طلبى شده است

و ثانيا معلوم شد كه آيه شريفه مورد بحث تنها به بلاغت و فصاحت قرآن تحدى نكرده، بلكه 
اى ديگر كه در مورد تحدى وارد شده شاهد بر اين است كه تحدى به همه سياق اين آيه و هر آيه

خصوصيات قرآن و آن صفات كمال و فضيلتى است كه قرآن دارد، و امتيازات قرآن در دو خصوصيت 
شود، قرآن مشتمل است بر مخ معارف الهى، و جوامع شرايع، چه در حت و بلاغت خلاصه نمىفصا

                                                      
 .369، ص 11تفسير المنار، ج   1
 .369، ص 11ار، ج تفسير المن  2
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باب عبادات، چه قوانين مدنى، چه سياسى، چه اقتصادى، چه قضايى، چه اخلاق كريمه و آداب نيكو، 
هاى غيبى(، و چه در باب أوصاف هاى گذشته، و ملاحم )پيشگويىچه قصص درست انبياء و امت

و جن و آسمان و زمين، چه در باب حكمت و موعظت و وعده و تهديد، و چه در باب اخبار  ملائكه
مربوط به آغاز و انجام خلقت. و نيز قرآن مشتمل است بر قوت حجت و عظمت بيان و نور و هدايت، 

هاى مختلف يك سخنش مخالف با سخن ديگرش باشد، و اضافه آنهم بدون اينكه در تمامى اين باب
همه اين امتيازات و خصائص اين خصوصيت را كه سخن قرآن در بلاغت و فصاحت در افقى كن بر 

 قرار دارد كه دست بشر از رسيدن به آن كوتاه است.
اند به بلاغت و پژوهان از صدر اول تا به امروز در مساله اعجاز قرآن اكتفاء كردهآرى، دانش

اند، و همين باعث شده كه از تدبر در ا تاليف كردههفصاحت آن، و در اين باره كتابها نوشته و رساله
 حقايق قرآن و تعمق در معارف آن باز مانده چنين بپندارند كه معانى قرآن مانند ساير
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معانى امورى است پيش پا افتاده كه در آن يك صحرانشين و يك شهرنشين، يك عامى و يك  
برترى قرآن از ساير كتابها هر چه هست در  خاصى، يك جاهل و يك عالم با هم برابرند، و فضيلت و

اند از اينكه خود خداى تعالى وقتى نظم الفاظ آن است، و ما وراى آن هيچ ارزشى ندارد. و غفلت كرده
داند گويد، بلكه آن چيزى كه دخيل در تحديش مىكند از فصاحت و بلاغت آن نمىقرآن را توصيف مى

هدايت است، حكمت است، موعظت است، و برهان و  اين است كه قرآن نور است، رحمت است،
تبيان هر چيز است و تفصيل الكتاب است، و شفاء مؤمنين و قول فصل است، و هزل نيست و اينكه 
قرآن مواقع نجوم است، و هيچ اختلافى در آن نيست. و مساله بلاغت را بطور صريح و بعينه ذكر 

 نفرموده.
از سوى ديگر در همه تحديهايش بطور مطلق تحدى كرده و فرموده: اگر شك داريد كه اين 

اى مثل آن بياوريد، و نفرموده از چه جهت مثل آن باشد، نه مقيد قرآن از ناحيه خداى تعالى است سوره
وَ إنِْ } به فصاحت كرده و نه به بلاغت. و ما بحثى مفصل پيرامون اعجاز قرآن در تفسير آيه شريفه:

لْناَ عَلىَ عَبْدِنَا فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلِْهِ{ ا نزَه  ، در جلد اول اين تفسير ايراد كرديم.1كُنْتمُْ فِي رَيْبٍ مِمه

تاويل معارف و احكام قرآن از مقوله معانى الفاظ نيست. و جهل مشركين به اين 
 تاويل موجب تكذيب آنان شده است

ا يأَتْهِِمْ تأَوِْيلهُُ...{ } بلَْ كَذهبوُا بمَِ  اين آيه شريفه علت حقيقى ايمان ا لَمْ يحُِيطُوا بعِِلْمِهِ وَ لمَه
اش به دروغ آن را نياوردن آنان و نيز علت اين تهمتشان را كه گفتند "قرآن كلام خدا نيست، و آورنده

كه از قرآن كريم چيزهايى فرمايد: علت حقيقى آن اين است دارد و مىدهد" بيان مىبه خدا نسبت مى
اى ندارند، و يا اين است كه قرآنى را تكذيب كردند كه به را تكذيب كردند كه به آگاهى از آن احاطه

اى ندارند، چون در قرآن كريم معارفى حقيقى از قبيل علوم واقعى وجود دارد، آگاهى از آن احاطه
تاويل و شرح آن معارف هم هنوز به گوششان  علومى كه آگاهى و فهم آنان گنجايش آن علوم را ندارد،

تر بگويم: هنوز تاويل آنچه كه تكذيبش كردند به آنان نرسيده، تا ناگزير از تصديق آن نخورده. واضح
 شوند.

ااين آن معنايى است كه سياق، آن را اقتضاء دارد. پس، جمله: اشاره به روز يَأتْهِِمْ تأَوِْيلهُُ { } وَ لمَه

                                                      
 ".23" سوره بقره، آيه   1
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فهماند آن روز كه روز كشف حقايق از يك سو و باز شدن فهم بشر از سوى ديگر مى قيامت دارد، و
فهمند، هم چنان كه آيه زير نيز اين معنا است همه اين كفار تاويل حقايق و واقعيت معارف قرآن را مى

 فرمايد:را تاييد نموده، مى
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ِ } هَلْ ينَْظُرُونَ إِلاه تأَوِْيلَهُ يوَْمَ يَأتْيِ تأَوِْ  يلهُُ يقَوُلُ الَهذِينَ نسَُوهُ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب نِاَ باِلْحَق 

فهََلْ لَنَا مِنْ شُفعََاءَ فَيشَْفعَوُا لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فَنعَْمَلَ غَيْرَ الَهذِي كُنها نعَْمَلُ{
1. 

ةِ وَ اِبْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ وَ مَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ } اِبْتغَِاءَ الَْفِتنَْ و اين مؤيد گفتارى است كه ما در تفسير آيه:

} ُ إِلاه اََللّه
در جلد سوم اين كتاب آورديم، و گفتيم: منظور از تاويل در عرف قرآن آن حقيقتى است كه 2

امرى از امور و معنايى از معانى از قبيل احكام، يا معارف و يا قصص و يا غير اينها به آن حقيقت تكيه 
اى كه خود از مقوله معناى الفاظ نيست. و نيز گفتيم كه تمامى قرآن و معارف و د، حقايق واقعىدار

 احكام و اخبارى كه در قرآن هست و غير اينها هر چه كه در قرآن كريم آمده براى خود تاويلى دارد.
ذهبَ الَهذِينَ مِنْ } كَذلَِكَ كَ فرمايد:و مؤيد ديگر اين معنا جمله بعد از جمله مورد بحث است كه مى

هاى قبل، كه چون كه جهل مشركين مكه به تاويل قرآن را تشبيه كرده به جهل مشركين در امتقَبْلِهِمْ {
آنها نيز دعوت انبياى خود را تكذيب كردند، به خاطر اينكه احاطه علمى به تاويل دستورات آنان 

بودند تاويل داشته، چه معارفى كه آوردند و  شود آنچه ساير انبياء هم آوردهنداشتند. پس، معلوم مى
چه احكامشان، هم چنان كه معارف قرآن و احكام آن نيز تاويل دارد، بدون اينكه اين تاويل از قبيل 

اند پندارشان صرف توهم مفاهيم و معانى الفاظ باشد و آنها كه تاويل را از مقوله معانى الفاظ پنداشته
 است.

دهند كه ساخته و پرداخته شد كه اين مشركين كه به قرآن نسبت مى پس، حاصل معناى آيه اين
غير خدا است، و به ناحق به خدا نسبت داده شده، اين افتراى مشركين مثل افتراى مشركين و كفار از 

هاى دينى متضمن آن بود به امورى برخوردند هاى سابق است كه در معارف و احكامى كه دعوتامت
ن نداشتند، تا يقين به آن پيدا نموده تصديقش كنند، و همين جهلشان وادارشان كرد كه احاطه علمى به آ

نمايانند به اينكه آن امور را تكذيب كنند، و چون فرا رسد آن روزى كه در آن روز تاويل آن امور رخ مى
ز روز شوند به ايقان و تصديق به آن امور و آن روگردد، آن وقت ناگزير مىو حقيقت آنها روشن مى

 هاى جهل از روى حقايق كنارقيامت است كه پرده

                                                      
آيد همينها كه قبلا آن آيا در ايمان آوردن به قرآن منتظر آنند كه تاويلش بيايد؟ در حالى كه در آن روز كه تاويلش مى  1

اى تعالى گفتند، و از ناحيه خدگويند: فرستادگان پروردگار ما كه به سوى ما آمدند درست مىرا از ياد برده بودند مى
دين حق آورده بودند و ما به ناحق آن را تكذيب كرديم، حالا امروز آيا از شفعاء كسى هست كه ما را شفاعت كند؟ و يا 

 "53ممكن است ما به دنيا برگرديم تا رفتارى داشته باشيم غير آنچه كه داشتيم." سوره اعراف، آيه 
 ". 7" سوره آل عمران، آيه   2
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نمايانند. و اينها كه در اين امت دعوت اسلام را تكذيب رود و حقايق به واقعيت خود رخ مىمى
} فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ هاى گذشته است،كردند، و مرتكب ظلم شدند وضعشان وضع همان افراد از امت

ببين عاقبت آن ستمكاران چه شد؟ تا حدس بزنى عاقبت اين ستمكاران چه خواهد {عَاقِبةَُ الَظهالِمِينَ 
 بود.

آيد، ولى مفسرين در اين آن معنايى است كه بعد از بحث دقيق پيرامون معناى آيه به دست مى
اند، معناى آن، سخنان مختلفى دارند كه اساس همه آنها اشتباهى است كه در معناى تاويل گرفتار آن شده

اى در نقل و بحث پيرامون آنها نيست و نيز چون قبلا اقوال آنان در باره معناى تاويل را چون فائده و
 گذريم.بطور استقصاء نقل كرديم، از تعرض به آن اقوال مى

 تقسيم امت اسلام به دو گروه: ايمان آورندگان و ايمان نياورندگان
در اين آيه شريفه امت  مَنْ لاَ يؤُْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ أعَْلمَُ بِالْمُفْسِدِينَ{} وَ مِنْهُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ 

آورند، و ديگرى آنهايى كه ايمان اسلام را به دو قسم تقسيم كرده، يكى آنهايى كه به قرآن ايمان مى
،در نتيجه از اين  آورند بطور كنايه تعبير كرده به "مفسدين"آورند. آن گاه از آن دسته كه ايمان نمىنمى

كنند آنچه را كه در قرآن است بدين جهت تكذيب آيد كسانى كه تكذيب مىتعبير اين معنا به دست مى
 كنند كه مفسد هستند.مى

آورند و بعضى بنا بر اين، آيه شريفه در صدد بيان حال اين امت است، كه بعضى از آنان ايمان مى
 ورزند ناشى از رذيله افساد است.ر مىورزند، و اينكه كفر آنان كه كفكفر مى

اند منظور اين است كه: "امت تو مانند از مفسرين در تفسير اين آيه گفته 1و اما اينكه بعضى
هاى گذشته نيستند، كه به جز عده قليلى پيامبران خود را تكذيب كردند و به عذاب ستمكاران از امت

و طائفه خواهند شد، يك طائفه زود به قرآن ايمان خواهند انقراض مبتلا شدند، بلكه امت تو بعد از تو د
 شود.اى ديگر تا ابد ايمان نخواهند آورد" ،معنايى است كه به هيچ وجه از آيه استفاده نمىآورد، و طائفه

ين در اين آيه شريفه به رسول گرامى خود تلق} وَ إِنْ كَذهبوُكَ فَقلُْ لِي عَمَلِي وَ لكَُمْ عَمَلكُُمْ... { 
كند كه اگر تكذيب كردند از آنان بيزارى بجويد، و اين خود يكى از مراتب انتصار و تاييد حق است مى

از ناحيه كسى كه براى احياى حق قيام نموده. بنا بر اين، طريقه احياى حق اين شد كه داعى به سوى 
ردند از آنان بيزارى بجويد تا حق مردم را بر قبول آن وادار كند، اگر قبول كردند كه هيچ، و اگر قبول نك

                                                      
 .380، ص 11تفسير المنار، ج   1
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 آنان وى را وادار به قبول باطل خود نسازند.
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ا أعَْمَلُ وَ أنََا برَِيو جمله:  ا تعَْمَلوُنَ {} أنَْتمُْ برَِيئوُنَ مِمه } لِي عَمَلِي وَ لكَُمْ تفسير جملهءٌ مِمه

 است.عَمَلكُُمْ {
مه وَ لَوْ كَانوُا لاَ يعَْقِلوُنَ{ } وَ مِنْهُمْ مَنْ يسَْتمَِعوُنَ إلَِيْكَ أَ فَ  استفهام در اين آيه أنَْتَ تسُْمِعُ الَصُّ

توانى سخن حق را به كسى كه كر است بشنوانى؟ و استفهام انكارى است، يعنى آيا تو اى پيامبر مى
قل آن معنايى قرينه است بر اينكه منظور از كرى حالتى در مقابل تع} وَ لوَْ كَانوُا لاَ يعَْقِلوُنَ {جمله

نامند بنا بر اين كسى كه اين تعقل را است كه كلام بر آن دلالت دارد، و چون تعقل را شنوايى قلب مى
 گويند.ندارد كر مى

شنوند در حالى كه دهند و مىو معناى آيه اين است: بعضى از اين مردم سخن تو را گوش مى
ى سخنت را به مردمى كه گوش دل ندارند شنود، و تو قادر نيستكرند، يعنى گوش دلهايشان نمى

 بشنوانى.
سخن در اين آيه نظير } وَ مِنْهُمْ مَنْ ينَْظُرُ إلَِيْكَ أَ فَأنَْتَ تهَْدِي الَْعمُْيَ وَ لَوْ كَانوُا لاَ يبُْصِرُونَ{ 

از ناحيه  اىكنند ولى تو را بدانگونه كه فرستادهفرمايد: و بعضى از آنان به تو نگاه مىآيه قبل است، مى
توانى كور را هدايت كنى؟ هر چند كه چشم دلشان از ديدن بينند، و آيا تو مىخداى تعالى هستى نمى

َ لاَ يظَْلِمُ الَنهاسَ شَيْئاً وَ لكَِنه الَنهاسَ أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ { حقايق كور باشد؟  اين آيه اشاره دارد به } إنِه اََللّه
شنيدن و ديدن محرومند به خاطر اين است كه دچار كرى و كورى دلند و اين  اينكه اين طائفه كه از

كرى و كوريشان مستند به خودشان است، چون از آثار ظلمى است كه خودشان به خود كردند و خداى 
تعالى با سلب گوش و چشم از آنان ظلمى به آنان نكرده، چون هر وضعى كه به خود گرفتند از ناحيه 

 خودشان بوده.

پندارند جز يك ساعت درنگ مراد از اينكه در روز حشر، بر انگيخته شدگان مى
 اندنكرده

آيد از ظاهر آيه بر مى} وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ كَأنَْ لمَْ يلَْبثَوُا إِلاه سَاعَةً مِنَ الَنههَارِ يتَعََارَفوُنَ بيَْنهَُمْ...{ 
حال باشد } كَأنَْ لَمْ يلَْبثَوُا إِلاه سَاعَةً... {و جمله رَ... {} قدَْ خَسِ كه كلمه "يوم" ظرف باشد براى جمله

حال دومى است كه بيانگر حال اول } يَتعََارَفوُنَ بيَْنهَُمْ {از ضمير جمع در جمله "يحشرهم" و جمله
 است.

و معناى آيه اين است: آنها كه لقاء اللَّه در روز قيامت را تكذيب كردند، روزى كه در آن روز 
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شمارند، نمايد همه زندگى دنيا را يك ساعت از يك روز مىزندگى دنيا در نظرشان اندك و ناچيز مى
 شناسند بدون اينكه فراموش كرده باشند.و در عين حال يكديگر را مى

صفت است براى كلمه "يوم" و معناى آيه اين } كَأنَْ لَمْ يلَْبثَوُا {اند: جملهگفتهبعضى از مفسرين 
 رسد فاصله بين دنيا و آخرت بيش از ساعتىاست: "روزى كه به نظرشان مى
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كنيم" .و يا صفت است براى مصدرى كه از جمله "يحشرهم" طول نكشيد آنان را محشور مى 
اشد )در نتيجه معناى آيه اين است كه: روز قيامت آنان را محشور شود، كه همان حشر بمستفاد مى

اند: رسد بيش از ساعتى از روز طول نكشيده( بعضى ديگر گفتهكنيم حشرى كه به نظرشان مىمى
آنان را محشور : و معناى آيه اين است كه" )ساعة " صفت است براى كلمه} يَتعََارَفوُنَ بيَْنهَُمْ {جمله

هاى متداول در بين آنان طول رسد بيش از يك ساعت از ساعتى كه به نظرشان مىكنيم، روزمى
 .ولى اين دو نظريه از احتمالهاى دورى است كه لفظ آيه هيچ مساعدتى با آن ندارد(. نكشيد

و به هر حال، در اين آيه به داستان لقاء اللَّه كه در اول سوره آمده بود رجوع شده، و نيز به مساله 
 آمدن تاويل دين و معارف آن انعطافى دارد.

پس گويا فرموده: اين كفار هر چند كه هنوز تاويل قرآن و دين بر ايشان نيامده مع ذلك نبايد 
ى بشوند و مدت آن را بسيار بپندارند، و روز فرا رسيدن مرگ را مغرور به مظاهر اين زندگى مادى دنياي

شوند و آن وقت به روزى بسيار دور خيال كنند، براى اينكه به زودى نزد خداوند متعال محشور مى
كنند كه زندگى دنيا جز متاعى اندك نبود، و ماندنشان در دنيا نيز جز ساعتى كوتاه عيان مشاهده مى
 زهاى متعارف در بين خودشان.نبوده، از همان رو

پس، در آن روز خسران و بدبختيشان كه در اثر تكذيب لقاء اللَّه گريبانشان را گرفته بود برايشان 
گردد و نور آيد، و حقيقت امر مكشوف مىشود، چون در آن روز تاويل دين مىهويدا و محسوس مى

بينند كه ملك تنها از خداى ند و مىفهمكند و همه به وضوح مىتوحيد آن طور كه هست ظهور مى
 واحد قهار جل شانه است.
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 [56تا  46(:آيات 10]سوره يونس )
ُ شَهِيدٌ عَلىَ  ا نرُِينَهكَ بعَْضَ الَهذِي نعَِدهُُمْ أوَْ نتَوََفهيَنهكَ فَإلِيَْنَا مَرْجِعهُُمْ ثمُه اََللّه ( 46مَا يَفْعلَوُنَ ) }وَ إمِه

ةٍ  ( وَ يقَوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ 47رَسُولٌ فَإذِاَ جَاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بيَْنهَُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يظُْلمَُونَ )وَ لِكُل ِ أمُه
ةٍ أجََ 48الَْوَعْدُ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ ) ُ لِكُل ِ أمُه ا وَ لاَ نَفْعاً إِلاه مَا شَاءَ اََللّه لٌ إذِاَ جَاءَ ( قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّ

( قلُْ أَ رَأيَْتمُْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذاَبهُُ بيََاتاً أوَْ نهََاراً مَا ذاَ 49أجََلهُُمْ فلَاَ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يسَْتقَْدِمُونَ )
( ثمُه قِيلَ 51كُنْتمُْ بِهِ تسَْتعَْجِلوُنَ )( أَ ثمُه إذِاَ مَا وَقَعَ آمَنْتمُْ بِهِ آلْنَ وَ قدَْ 50يسَْتعَْجِلُ مِنْهُ الَْمُجْرِمُونَ )

( وَ يسَْتنَْبئِوُنكََ أَ حَقٌّ هُوَ قلُْ 52لِلهذِينَ ظَلمَُوا ذوُقوُا عَذاَبَ الَْخُلْدِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلاه بمَِا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ )
لَوْ أنَه لِكُل ِ نَفْسٍ ظَلمََتْ مَا فِي الَْْرَْضِ لافَْتدَتَْ بِهِ وَ  ( وَ 53إِي وَ رَب ِي إنِههُ لحََقٌّ وَ مَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ )

ا رَأوَُا الَْعَذاَبَ وَ قضُِيَ بَيْنهَُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يظُْلمَُونَ ) وا الَنهداَمَةَ لمَه ِ مَا فيِ 54أسََرُّ ( ألَاَ إِنه لِِلّه
ِ حَقٌّ وَ لكَِنه أكَْثرََهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ ) الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ ألَاَ إِنه  ( هُوَ يحُيِي وَ يمُِيتُ وَ إلِيَْهِ 55وَعْدَ اََللّه

 ({56ترُْجَعوُنَ )
 ترجمه آيات 

ايم در پيش چشمت و چه اينكه )تا تو در حياتى( بعضى از آن عذابها كه به مشركين وعده داده
رستادن آن عذاب تو را بميرانيم و قبض روح كنيم، به هر حال به ايشان بچشانيم، و چه اينكه قبل از ف

 بازگشت
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 (.46)كنند گواه خواهد بود اين مشركين به سوى ما است، آن گاه خدا بر آنچه فعلا مى 
براى هر امتى رسولى است همين كه رسولشان بيامد و رسالت ( اين بگومگوها تازگى ندارد)و 

ه او دو دسته شدند، آن وقت خدا در بينشان به حق و عدالت قضاوت خود را ابلاغ نمود، امت در بار
 (.47)نمود، و در آخرت نيز ستم نخواهند شد 

 (.48)شود گوييد اين وعده آخرت كى انجام مىاگر شما راست مى: گويندمى
من براى خودم مالك نفع و ضررى ( اختيار انجام آن به دست من نيست)تو در پاسخشان بگو 

مگر آنچه خدا بخواهد تا چه رسد به نفع و ضرر ديگران، براى هر امتى عمر معينى است، همين نيستم، 
 (.49)توانند تاخيرش اندازند، و نه سر رسيدش را جلو اندازند كه آن عمر و آن اجل سرآمد ديگر نمى

چه )بگو به من خبر دهيد كه اگر شب كه در خوابيد يا روز كه به كسب و كاريد عذاب خدا رسد 
 (.50)طلبند عذاب را به تعجيل مى( به جاى توبه)چرا گناهكاران ( راه مفرى داريد

كرديد به آن ايمان و آيا بعد از آنكه واقع شد، شما كه از در استهزاء عمرى در باره آن عجله مى
 (.51)آوريد؟ و آيا آن لحظه وقت ايمان آوردن است؟ مى

شود بچشيد عذاب هميشگى را، و اند گفته مىستم كردهدر آن هنگام به كسانى كه ( نه، هرگز)
گيرند كه اين از تو خبر مى(. 52)ايد بينيد جز به خاطر اعمالى است كه كردهمگر اين كيفرى كه مى

آرى به پروردگارم سوگند كه حق است، و شما به هيچ وجه : وعده عذابى كه خدا داده حق است؟ بگو
 (.53)آن جلوگيرى كنيد  توانيد خدا را از فرستادننمى

كنند وضعشان چنين است كه اگر فرضا تمامى اموال موجود در زمين همه آن انسانها كه ستم مى
مال آنان باشد، حاضرند همه را بدهند، و عذاب را نچشند، و چون عذاب را ببينند پشيمانى خود را 

 (.54)شود، و ستم نخواهند شد ى مىسازند، ولى بدانند كه آن روز در بينشان به عدالت داورپنهان مى
از آن خدا است، ( از ايشان نيست تا آن را فديه دهند بلكه)آگاه باشند كه ملك آسمانها و زمين 

 (.55)دانند و آگاه باشند كه وعده خدا حق است، و ليكن اكثرشان نمى
 (.56)كنيد ميراند و همه به سوى او بازگشت مىكند و مىاو است كه زنده مى

 بيان آيات 
دهند كه همواره در ميان خلقش جارى است، و آن اين است كه اين آيات از سنتى الهى خبر مى

شود و نه تبديل، و آن اين است خداى سبحان، با قضايى حق قضاء رانده و تقديرى كرده كه نه رد مى
برساند، آن گاه خودش ها و پيامهايش را به آن امت كه به سوى هر امتى رسولى گسيل بدارد تا رسالت
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بين آن رسول و آن امت حكم فصل كند، يعنى آن پيامبر و گروندگان به او را حفظ نموده منكرين را كه 
 كنند هلاك فرمايد.نبوت آن پيامبر را تكذيب مى

در اين آيات بعد از بيان آن سنت، رسول گرامى خود )صلى الله عليه وآله و سلم( را دستور داده 
 ـ
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هاى گذشته جارى شده بود در اين امت نيز جارى خواهد متش خبر دهد كه آنچه در امتكه به ا
شد و اين امت هيچگونه امتياز و استثنايى از اين كليت ندارد. چيزى كه هست رسول خدا )صلى الله 
عليه وآله و سلم( در آنچه كه خداى تعالى تلقينش كرده چيزى براى پاسخ از سؤال مشركين كه پرسيده 
بودند "وقت عذاب كى است" بيان نفرموده و تنها اين را فرموده "كه قضاى الهى حتمى است و اين امت 

ها( عمر و اجلى دارد" ،همانطور كه يك فرد از انسان عمرى دارد و بعد از تمام )نيز مانند ساير امت
مبهم گذاشت.  رسد. و اما اينكه زمان نزول آن اجل كى است بطور عجيبىشدن عمرش اجلش فرا مى

بهَُمْ وَ أنَْتَ فيِهِمْ وَ مَا كَانَ اى به آن نفرمود. و ما در سابق در تفسير آيهو هيچ اشاره ُ لِيعُذَ ِ } وَ مَا كَانَ اََللّه

بهَُمْ وَ هُمْ يسَْتغَْفِرُونَ { ُ مُعذَ ِ  گفتيم كه اين آيه خالى از اشعار و اشاره به اين معنا نيست كه امت اسلام1اََللّه
شود و آن وقت است كه گذرد كه نعمت استغفار از آنان گرفته مىبعد از رحلت رسول خدا چيزى نمى

شود. و باز در سابق گفتيم كه شواهد همه دلالت دارد بر اينكه اين آيه )يعنى آيه عذاب بر آنان نازل مى
در مكه نازل شده قبل سوره انفال( مثل همه سوره انفال در مدينه نازل شده، پس آيات مورد بحث كه 

از آن بوده، و آن آيات نسبت به اين آيات جنبه شرح و توضيح را دارد. در سوره انفال آنچه در اينجا 
شود يكى از اخبار غيبى قرآن مبهم ذكر شده توضيح داده، و اين خبر كه امت اسلام چنين و چنان مى

عالى در اين آيات ذكر فرموده حمل بر داستان عذابى كه خداى ت 2كريم است. ولى بعضى از مفسرين
ا نرُِينَهكَ اند، در حالى كه زمينه اين آيات با چنين حملى مساعدت ندارد. عذاب آخرت كرده } وَ إمِه

ُ شَهِيدٌ عَلىَ مَا يَفْعلَوُنَ{  ا نرُِينَهكَ{كلمهاصل بعَْضَ الَهذِي نعَِدهُُمْ أوَْ نتَوََفهيَنهكَ فَإلَِيْنَا مَرْجِعهُُمْ ثمُه اََللّه " } إمِه
 3ان نرك اگر نشانت دهيم "،بوده دو چيز بر آن اضافه شده يكى حرف" ما "،و ديگرى نون تاكيد ثقليه.

                                                      
 "33" سوره انفال، آيه   1
 .506، ص 3تفسير ابن كثير، ج   2

در اينجا ممكن است اين سؤال به ذهن خواننده برسد كه در زمينه ترديد، نون تاكيد ثقيله كه   3
خاصيتش تاكيد مضمون كلمه است چه معنا دارد؟ پاسخ اين سؤال به نظر من اين است كه آيه شريفه 

متت نازل خواهد بفرمايد: حتى در حال حيات تو نيز قسمتى از آن عذاب را كه بعد از وفات تو بر امى
كنيم. و همين طور هم شد، زيرا عذابى كنيم، و حتما و بطور يقين نازل مىخواهيم كرد بر آنان نازل مى

اش در حال حيات آن كه خداى تعالى بعد از رحلت رسول گراميش بر امت اسلام نازل فرمود نطفه
 عليه وآله و سلم( از جناب منعقد شد، آن زمان كه حادثه عقبه را در مراجعت رسول خدا )صلى الله

حجة الوداع بوجود آوردند، و آن زمان كه نگذاشتند رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آنچه را كه 
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 و ترديد، بين نشان دادن، و بين توفى و قبض
روح كردن براى اين است كه يكسان بودن آن دو را برساند، و بفهماند مطلب در هر دو فرض  

معنايش اين است كه: بازگشت خلق و اين امت به هر حال به سوى ما است، چه اينكه  جريان دارد. و
در حال حيات تو عذاب بر آنان نازل كنيم، و چه بعد از وفات تو. و كلمه "ثم" براى افاده تاخير به حسب 

و به سويش خواهد بفرمايد: خداى تعالى بعد از آنكه امت تترتيب كلام است، نه افاده تاخير زمانى، نمى
برگشتند شاهد بر اعمال آنها است، خير، خدا امروز هم شاهد بر آنان است. و غرض از اين آيه دلگرم 

اى باشد براى آيات بعد كردن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، و هم اين است كه زمينه
 كنند.كه مساله قضاى عذاب را بيان مى

ول گرامى من! خوشحال و دلگرم باش كه ما آنچه به امت تو و معناى آيه اين است كه: اى رس
وعده داديم واقع خواهيم ساخت، چه اينكه بعضى از آن را در حال حياتت به تو نشان بدهيم، و چه 
اينكه تو را قبل از نشان دادن آن قبض روح كنيم، چون به هر حال زمام آنان به دست ماست، و ما شاهد 

شوند، رفتار كنند، بر آن اعمالى كه به خاطر آن اعمال مستوجب عذاب مىه مىو ناظر هستيم بر آنچه ك
 كنيم.ماند، و نه ما فراموششان مىآنان نه از نظر ما غايب و پنهان مى

در اين آيه التفاتى از متكلم مع الغير )نشانت بدهيم( به غايب )و خدا شاهد بر اعمال ايشان است( 
ينكه چرا خداى تعالى شاهد بر اعمال امت اسلام است، و بفهماند علتش بكار رفته تا دلالت كند بر ا

باشد و مقتضاى الوهيتش اين است كه شاهد بر اين است كه اللَّه است و اللَّه شاهد بر هر عملى مى
 اعمال هر كسى باشد.

سنت الهى مبنى بر فرستادن رسول براى همه امم و قضاء به حق و عدل در بين 

                                                      
ها آن روز آغاز شد" اللهم ها و محروميتخواست براى امت بنويسد، منشا همه انحرافها و گمراهىمى

على ذلك اللهم العنهم جميعا "پس، آوردن نون  العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له
تاكيد ثقيله براى افاده اين نكته بوده هم چنان كه در داستان آدم )علیه السلام( آنجا كه به وى فرمود:" 

ا يأَتْيِنَهكُمْ مِن يِ هُدىً{" دنبالش فرمود: "}اِهْبطُِوا مِنْهَا جَمِيعاً{ يتى " اگر از ناحيه من براى شما هدا}فَإمِه
 و دينى آمد كه حتما و قطعا خواهد آمد چنين و چنان كنيد.

 " مترجم"
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 مصدقين و مكذبين و نجات دادن گروه اول و عذاب و هلاك كردن گروه دوم
ةٍ رَسُولٌ فَإذِاَ جَاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بيَْنهَُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يظُْلمَُونَ { يفه اين آيه شر } وَ لِكُل ِ أمُه

ها رسولى دارد، شود: يكى اينكه هر امتى از امتدهد كه به دو قضاء تقسيم مىاز قضايى الهى خبر مى
كه حامل رسالت و پيامهاى خداى تعالى به سوى ايشان است، و مامور است آن پيامها را به آنان ابلاغ 

 نمايد. و قضاء دوم اين است كه وقتى پيامبر هر امتى به
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مد و رسالت الهى را به آنان ابلاغ نمود، قهرا اختلاف راه انداخته گروهى سوى آن امت آ 
 تصديقش و گروه ديگر تكذيبش كردند در آن زمان خداى تعالى بين آنان قضاء به حق و عدل.

راند، بدون اينكه به آنان ستم روا بدارد. اين آن معنايى است كه از آيه شريفه با كمك سياق مى
 شود.فاده مىو زمينه گفتار است

كوتاه گويى و حذف بكار رفته و نيز به جاى } فَإذِاَ جَاءَ رَسُولهُُمْ {آيد كه در جملهو از آن برمى
اسم ظاهر ضمير بكار رفته، و تقدير كلام چنين است: "فاذا جاء رسولهم اليهم و بلغ الرسالة فاختلف 

همين كه رسولشان به سوى آنان آمد و رسالت خود  -قومه بالتكذيب و التصديق قضى بينهم بالقسط 
يقش دو دسته شدند، پس خداى تعالى به عدالت بين آن دو را ابلاغ نمود، مردم در تكذيب او و تصد

} قضُِيَ بَيْنهَُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يظُْلمَُونَ حكم كرد" .دليل بر اينكه آيه شريفه چنين تقديرى دارد، جمله

است، چون قضاوت در جايى درست است كه پاى اختلافى در ميان باشد، و چون در جايى كه {
كشى است به نفع يك طرف و قهرا به ضرر طرف ديگر است، و قهرا آن ضرر، يا حق قضاوت و داورى

شود كه آيا اين و يا عذاب، هر جا كه سخن از قضاوت به ميان آيد اين سؤال به ذهن شنونده وارد مى
كشى؟ و آيا در اين قضاوت به آن كسى كه عليه او حكم شده ظلم شده قضاوت به عدالت است يا حق

 نه، لذا در جمله مورد بحث فرمود:است يا 
 كرده.كرده، و به هيچ قومى ستم نمىخداى تعالى به عدالت داورى مى

گوئيم: ما قبلا در مباحثى كه در جلد دوم و اما اينكه چرا نفرمود:" لكل امة نبى "؟در پاسخ مى
كه در آيه مورد بحث  اين كتاب پيرامون نبوت داشتيم فرق ميان رسول و نبى را بيان كرديم، و قضاوتى

 سخن از آن رفته از خواص رسالت است، نه نبوت.
اين جمله حكايت سؤالى است از ناحيه مشركين } وَ يَقوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الَْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ{ 

ت، و اش را داده كى اساز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، كه زمان اين قضاوتى كه خدا وعده
اش دستور داده كه در پاسخ آنان بفرمايد: "بگو من براى به دليل اينكه خداى تعالى به رسول گرامى

خودم مالك هيچ ضرر و نفعى نيستم مگر آنچه كه خدا خواسته باشد، و براى هر امتى أجل معينى است" 
عاصر رسول خدا )صلى ،منظور از آن قضاء، قضاء دنيوى است. و نيز سؤال كنندگان بعضى از مشركين م

فهميم كه خداى تعالى اند، چون از جمله "براى هر امتى اجل معينى است" مىالله عليه وآله و سلم( بوده
كند. و نيز از جمله به خاطر نافرمانى يك امت آن امت را قبل از فرا رسيدن اجلش در دنيا هلاك نمى

ال كنندگان بعضى از مشركين معاصر رسول فهميم سؤ"بگو من مالك نفع و ضرر خويش نيستم..." مى



_______________________________________________________________________________________________________ 
162 

 اند.خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بوده
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اند: "منظور از قضاء، عذاب روز قيامت، و درخواست گفته  1پس، اينكه بعضى از مفسرين 
 اند" گفتارى است كه نبايد به آن اعتناء شود.هاى قبل از اسلام بودهكنندگان بعضى از مشركين امت

ةٍ أجََلٌ... { } قُ  ُ لِكُل ِ أمُه ا وَ لاَ نَفْعاً إلِاه مَا شَاءَ اََللّه } مَتىَ هَذاَ جمله سؤالىلْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّ

اى كه به تو و در معناى اين است كه: چه زمانى پروردگار تو به اين وعدهالَْوَعْدُ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ {
راند، و ما را هلاك كند؟ چه زمانى است كه خدا بين ما و بين تو قضاء مىمى تهديدى كه به ما داده وفا

سازد، تا دهد؟ و جو زندگى را براى تو صاف و هموار مىو تو و ايمان آورندگان به تو را نجات مى
زمين يكسره در اختيار شما قرار بگيرد، و شما از شر ما راحت شويد، و چرا پروردگار تو در اين قضايش 

اند كند؟ چون كلام مشركين كلامى بوده كه جنبه تعجيز و استهزاء داشته، در حقيقت خواستهعجله نمى
اى بيش نيست، و گرنه تواند بكند، و اين تهديدهاى تو، بيهودهبگويند "پروردگار تو هيچ كارى نمى

اند اينست داشته سازى؟" شاهد بر اينكه مشركين چنين منظورىكنى و آن را عملى نمىچرا عجله نمى
} لوَْ كند كه گفتند:آورد از آنان حكايت مىكه در آيات بعد كه سخن از استعجال مشركين به ميان مى

ادِقِينَ{ مَا تأَتْيِناَ بِالْمَلائَكَِةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الَصه
2. 

بود رساند، و چون در چنين معنايى آرى، گفتار مشركين اگر شكافته شود چنين معنايى را مى
خداى سبحان پيامبر خود را تلقين كرد تا در پاسخشان اين حقيقت را بيان كند كه خود آن جناب مالك 

تواند منافعش را به سوى تواند ضررى را از خودش دفع كند و نه مىنفع و ضرر خودش نيست، نه مى
اشد از آن جناب خود جلب نمايد، و نه در جلب آن عجله كند، مگر آن ضررهايى را كه خدا خواسته ب

دفع شود، و آن منافعى كه خدا خواسته باشد به سوى آن جناب جلب شود. وقتى آن جناب مالك نفع 
تواند پيشنهاد آنان را عملى ساخته، در قضاء و عذاب آوردن عجله كند، و ضرر خود نيست چگونه مى

 پس اين استعجال مشركين از جهالت آنان است.
عيين زمان نزول عذاب بود پاسخى اجمالى داده و از تعيين وقت و آن گاه از اصل سؤال كه ت

اعراض نموده و به بيان ضرورت و حتميت وقوع پرداخته. و علت اينكه از تعيين وقت اعراض نمود 
 اين است كه وقت مذكور جزء غيب عالم است، كه به جز خداى تعالى هيچ كس به آن

  

                                                      
 .350، ص 2تفسير الكشاف، ج   1
 "7آورى اگر جزو راستگويان هستى. "سوره حجر، آيه چرا ملائكه را نمى  2
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ى تعالى احدى را بر آن مسلط نفرموده، و همين معنا آگاهى ندارد، و از عالم امر است، كه خدا 
وَ يقَوُلوُنَ لوَْ لاَ أنُْزِلَ عَليَْهِ آيةٌَ مِنْ رَب ِهِ فَقلُْ إنِهمَا  }در تفسير آيات اين سوره گذشت آنجا كه فرمود:

ِ فَانْتظَِرُوا إِن ِي مَعكَُمْ مِنَ الَْمُنْتظَِرِينَ...{ الَْغَيْبُ لِِلّه
1 

اجل و پايانى دارند و امم پيشين بعد از ارسال رسل و  -چون افراد هم -ها امت
 اندپيدايش اختلاف در ميان مردم، با قضاء الهى معذب و منقرض شده

و اما اينكه چرا در پاسخ، حتميت وقوع آن را ذكر كرد؟ براى اين بود كه حتميت وقوع آن عذاب 
هاى جارى در عالم است، در نتيجه با ذكر و سنتمصداقى بود از يك حقيقت، كه خود از نواميس عامه 

اى كه موجب اين سؤال حتميت وقوع هم پاسخ را داده و هم به حقيقتى اشاره كرده تا در نتيجه عقده
شده حل و شبهه دفع گردد، و آن حقيقت اين است كه در عالم كون براى هر امتى أجلى است كه به 

كند، و خواه ناخواه آن أجل أجل هم از آن امت تخطى نمى كند، و آنهيچ وجه از آن أجل تخطى نمى
كند، و نه در لحظه خواهد رسيد و هنگام رسيدن نه در واقع شدنش در موقعى كه معين شده اشتباه مى

 گردد.تر واقع مىوقوع، ساعتى جلوتر و يا عقب
ةٍ أجََلٌ إذِاَ جَاءَ أجََلهُُمْ بيانگر اين حقيقت جمله فلَاَ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يسَْتقَْدِمُونَ  } لِكُل ِ أمُه

است، يعنى و شما مسلمين نيز امتى هستيد از امم، و خواه ناخواه شما نيز مانند ساير امتها اجلى داريد، {
توانيد آن را پس و پيش كنيد. مشركين وقتى اين كلام را بشنوند، و در آن تدبر وقتى اجلتان رسيد نمى

اند، چون هر امتى حياتى اجتماعى و وراء گردد كه درخواست بيجايى كردهبرايشان روشن مىكنند قهرا 
حيات فردى كه مخصوص تك تك افراد است دارد، و حيات اجتماعى هر امتى از بقاء و عمر آن 
مقدارى را دارد كه خداى سبحان برايش مقدر كرده. و همچنين از سعادت و شقاوت و تكليف و رشد 

د و ثواب و عقاب سهمى را دارد، كه خداى تعالى برايش معين فرموده و اين حقيقت از و ضد رش
چيزهايى است كه تدبير الهى عنايتى به آن دارد، هم چنان كه در تك تك انسانها طابق النعل بالنعل چنين 

 تقديراتى را مقدر فرموده.
افتند كه آثار باستانى و بعد از تدبر و درك اين حقيقت آن وقت به ياد شواهد تاريخى مى

دهد، هم چنان كه قرآن هاى عهد كهن و كاخهاى خالى از سكنه با زبان بى زبانى برايشان شرح مىخرابه

                                                      
 " .20" سوره يونس، آيه   1
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ها از قبيل: قوم نوح و عاد، قوم هود و ثمود قوم صالح و كلده و قوم كريم اخبار بعضى از اين امت
)قوم لوط( و قبطيان )قوم فرعون( و اقوامى ديگر  ابراهيم )علیه السلام( و اهل سدوم، و سائر مؤتفكات

 را براى آن مشركين آورده.
 شان به خاموشى گرائيد جز درپس، اين همه اقوام كه منقرض شدند، و سر و صدا و آوازه
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اثر عذاب الهى و هلاكت دسته جمعى منقرض نشدند، و معذب نگشتند مگر بعد از آنكه 
روشن بيامد، و هيچ رسولى به سوى آنان گسيل نشد مگر آنكه در باره  پيامبرانشان با آيات و معجزاتى

اند دين حقى كه او آورده بود اختلاف كردند، بعضى ايمان آوردند و جمعى كه هميشه اكثر مردم بوده
 دعوت او را تكذيب كردند.

كه در باره  -ز كند به اينكه امت معاصر پيامبر اسلام نياين داستانها، مؤمنين را نيز راهنمايى مى
بزودى دچار همان سرنوشتى خواهند شد كه آن  -دين حقى كه آن جناب آورده بود اختلاف كردند 

ها دچار شدند، و آن اين است كه بزودى خداى تعالى بين آنان و بين فرستاده خودش قضاوت امت
عذاب خواهد فرمود، و  ها را عذاب كرد، اينان را نيزعملى خواهد كرد، يعنى به همان علتى كه آن امت

 خداى تعالى در كمين آنان است.
در اينجا به عهده دانشمندان است كه به يك نكته توجه كنند و آن اينست كه هر چند خداى 
تعالى سخن را در باره خصوص مشركين آغاز كرد، ولى در بين اين سخن، مجرمين از اين امت را نيز 

شود، و چون در ميان اهل قبله مجرمين اين امت نيز مىتهديد فرمود. پس، همه آن تهديدها شامل 
مجرمين بسيارند، پس اين امت نيز بايد منتظر عذاب الهى باشد، عذابى لازم و برقرار كه خداى تعالى با 

 آوردن آن بين آنان و پيامبرشان حكم فصل خواهد كرد.

با منطق اين پندار غلط و خرافى كه عذاب دنيوى از امت اسلام برداشته شده  
 اسلام سازگار نيست

و آنچه را كه شيطان تلقينشان كرده و به دلهايشان افكنده كه "اين امت، امتى مورد رحمت است 
و خدا به احترام پيامبر آنان كه نبى رحمت است عذاب دنيايى را از آنان برداشته، و از چنين عذابى آنها 

اى از حيا را پاره و خطاها غرق شوند، و هر پرده را در امان كرده، هر چند كه در همه اقسام گناهان
اى معتقد باشد و تواند به چنين خرافهسازند" بايد فراموش كنند و متوجه باشند كه هيچ مسلمانى نمى

چگونه ممكن است چنين چيزى را به اسلام نسبت داد، با اينكه در منطق اسلام احدى نزد خدا احترامى 
ه چنين چيزى از معارف اسلام است با اينكه قرآن مؤمنين را به امثال آيه زير ندارد مگر به تقوا؟ و چگون

ِ أهَْلِ الَْكِتاَبِ مَنْ يعَْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بِهِ{خطاب كرده و فرموده:  1؟!} لَيْسَ بِأمََانيِ كُِمْ وَ لاَ أمََانِي 

                                                      
چه آنان هر كس عمل زشت مرتكب شود كيفر  چرخد، چه شما ونظام عالم به دلخواه شما و يا دلخواه اهل كتاب نمى  1
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نيز عطف بر عذاب  و اى بسا از تجاوزگرانى كه از اين مقدار هم تجاوز كرده عذاب آخرت را
بيند و نه در آخرت، هم نيكوكارش آمرزيده اند كه "امت اسلام نه در دنيا عذاب مىدنيا كرده و گفته

 ماند مگر ايناست و هم گنهكارش، و براى اين امت در دنيا باقى نمى
  

                                                      
 "123خواهد ديد." سوره نساء، آيه 
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كرامت كه هر چه دلش خواست بكند، براى اينكه خداى عز و جل پرده امنيت به روى اين امت  
 ماند مگر مغفرت و بهشت".كشيده، و اما در آخرت برايش باقى نمى

ماند مگر يك مشت احكام و معلوم است كه بنا به گفته اينان براى اين ملت و شريعت باقى نمى
خداى تعالى، رب العالمين آنها را بازيچه و سرگرمى خود قرار داده،  -للَّه العياذ با -و تكاليف گزافى كه 

كند كه چرا مخالفت كرديد؟ و نه براى امتثال كنندگان فرقى با نه از مخالفين آن احكام بازخواست مى
از برد و هم مخالفين و عاصيان را، )و اگر گذارد، بلكه هم امتثال كنندگان را به بهشت مىمخالفين مى

آنان بپرسى آخر فايده اين احكام و تكاليف چه بود؟ كه اين همه انبياء و اولياء به خاطر آن كشته شدند 
ا يَفْعلَُ ها تحمل كردند؟ در پاسخ خواهند گفت: كارهاى خدا چون و چرا ندارد!و رنج } لاَ يسُْئلَُ عَمه

ا يَ و1وَ هُمْ يسُْئلَوُنَ { ا كَبيِراً{} سُبْحَانَهُ وَ تعََالىَ عَمه قوُلوُنَ عُلوًُّ
2. 

هاى باطل ناشى از اعراض از ذكر خدا و دورى از كتاب او است، كه به گفته قرآن همه اين نظريه
كريم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در قيامت خواهد گفت: "پروردگارا امت من از اين قرآن 

 قهر كردند، و آن را مهجور و متروك گذاشتند" .

 نش آنهايى كه از روى استهزاء شتاب در نزول عذاب را درخواست كردندسرز 
}وَ قدَْ كُنْتمُْ بهِِ  ...} قلُْ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذاَبهُُ بَياَتاً أوَْ نهََاراً مَا ذاَ يسَْتعَْجِلُ مِنْهُ الَْمُجْرِمُونَ{

آمدن در شب است، و غالبا در مورد شر استعمال  كلمه" بيات "و كلمه" تبييت "به معناىتسَْتعَْجِلوُنَ { 
 شود، مثل اينكه بخواهند از آمدن دشمن در شب خبر دهند.مى

در دو آيه قبل در معناى اين بود كه } مَتىَ هَذاَ الَْوَعْدُ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ {و از آنجا كه جمله
نان را ناگزير از ايمان آوردن بسازد عجله درخواست كرده باشند خداى تعالى در فرستادن آن عذابى كه آ

كند، لذا بعد از آنكه در پاسخ آنان فرمود كه اين عذاب محقق الوقوع است، اينك در اين آيه دوباره به 
توبيخ و مذمت آنان پرداخته، توبيخ از دو جهت، اول از اين جهت كه در آمدن آن عذاب درخواست 

يايد ناگهانى خواهد آمد، و اين براى يك انسان عاقل از حزم و تعجيل كردند، با اينكه آن عذاب اگر ب
احتياط به دور است كه از چنين عذابى بر حذر نباشد و در آمدن آن درخواست، عجله كند، لذا براى 

                                                      
شود، كند بازخواست نمىاين بندگان خدا هستند كه بايد پاسخگوى اعمال خود باشند، و اما خداى تعالى در آنچه مى  1

 " .23چون كسى نيست كه خدا را به محاكمه بكشد. "سوره انبياء، آيه 
 "43تر است. "سوره اسراء، آيه گويند بسيار برتر و منزهىخدا از آنچه م  2
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، اگر عذاب خدا شبانه بيايد" او } إِنْ أتَاَكُمْ عَذاَبهُُ بيَاَتاً{، بگو به من خبر دهيد} قلُْ أَ رَأيَْتمُْ{
آيد چون شما از لحظه آمدنش نهارا "،و يا در روز فرا رسد، با اينكه عذابى است كه جز به ناگهانى نمى

كنند، ديگر مجرمين در آمدن چه چيز عجله و شتاب را درخواست مى} مَا ذاَ يسَْتعَْجِلُ مِنْهُ {خبر نداريد
كنند با اينكه مجرم خودشان هستند و اگر عذاب بيايد گريبان آيا در آمدن عذاب درخواست عجله مى

" التفاتى از خطاب )ا رايتم }مَا ذاَ يسَْتعَْجِلُ مِنْهُ الَْمُجْرِمُونَ{" گيرد؟ بنا بر اين، در جملهغير آنان را نمى
فرمود:" ما ذا تستعجلون منه و انتم و گرنه بايد مىبه من خبر دهيد( به غيبت )يستعجل( بكار رفته،  -

مجرمون ".و گويا نكته اين التفات اين باشد كه خواسته است رعايت حال مجرمين را كرده رو در رو به 
آنان نفرموده باشد كه شما مجرميد و چنين عذابى در پى داريد چون ملاك و علت عذاب در شما هست 

 و آن ارتكاب جرم است.
اند براى روزى كه ديگر ايمان خ از جهت دوم اين است كه ايمان آوردن را تاخير انداختهو توبي

هاى سودى به حالشان نداشته باشد، و آن روز نزول عذاب است، چون در آن روز پديدار شدن نشانه
قتى كند به اينكه ايمان بياورند. آرى، اين معنا تجربه شده كه آدمى وعذاب بطور قطع ناگزيرشان مى

اى است، و توبه در هنگام آورد. از سوى ديگر ايمان، خود توبهشود ايمان مىمشرف به هلاكت مى
} شود، لذا فرمود:شود قبول نمىاى كه آدمى مشرف به مرگ مىهاى عذاب و لحظهپديدار شدن نشانه

شد به آن )به قرآن و يا به خداى العذاب "آمنتم به" آيا گذاشتيد وقتى كه عذاب واقع أَ ثمُه إذِاَ مَا وَقَعَ {
} وَ قدَْ كُنْتمُْ بِهِ تسَْتعَْجِلوُنَ تعالى( ايمان آورديد؟ "أ لن" يعنى آيا در اين لحظه ايمان آورديد؟ در حالى كه:

كرديد زودتر آن عذاب بيايد، و معناى اين استعجالتان اين بود كه بفهمانيد قبلا خود شما درخواست مى{
خواستيد تهديد خداى تعالى را ن عذاب نداريم، در حقيقت با اين درخواست خود مىما اعتنايى به اي

 تحقير و استهزاء كنيد.
اين معنا به ذهن  } ثمُه قِيلَ لِلهذِينَ ظَلمَُوا ذوُقوُا عَذاَبَ الَْخُلْدِ هَلْ تجُْزَوْنَ إلِاه بمَِا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ{

ةٍ أجََلٌ{شد به آيهنزديكتر است كه آيه شريفه متصل با ، كه در اين صورت آيه اول حتمى بودن } لِكُل ِ أمُه
رساند كه بعد از كند، و آيه دوم اين نكته را مىوقوع عذاب بر مشركين و نابود كردن آنان را بيان مى

شود: حال بچشيد عذاب جاودانه را كه همان عذاب آخرت است، و شما وقوع عذاب به آنان گفته مى
كرديد و همان گناهانى كه مرتكب شويد مگر به عمل خودتان، همان اعمالى كه مىن روز كيفر نمىدر اي
شديد و اين است سزاى شما. و اين خطاب )ذوقوا: بچشيد( خطاب زبانى نيست، بلكه خطاب مى

 تكوينى است،
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گناه به  خواهد بفرمايد: هر عملى عكس العمل و اثرى دارد و ممكن نيست كه عذاب كفر ومى 
تا جمله" تستعجلون" داراى } قلُْ أَ رَأيَْتمُْ {كافر و گنهكار نرسد. و بنا بر اين معنا اين دو آيه، يعنى آيه:

 زمينه اعتراض، و وارد در اين موردند.
مه "يستنبئونك" به كل} وَ يسَْتنَْبئِوُنكََ أَ حَقٌّ هُوَ قلُْ إِي وَ رَب ِي إِنههُ لحََقٌّ وَ مَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ{ 

 خواهند.معناى "يستخبرونك" است، يعنى از تو خبر مى
اند، و ضمير "هو" بطورى كه از و جمله: "احق هو" بيان همان خبرى است كه از آن سؤال كرده

گردد، و به هر كدام برگردد برگشت عبارت به يك آيد به قضاء و يا به عذاب بر مىزمينه كلام بر مى
كنند كه آيا آن قضاء و يا آن عذاب حق است؟ در اينجا خداى فرمايد: از تو خبرگيرى مىمعنا است، مى

سبحان به پيامبرش دستور داده پاسخ را كه عبارت است از اثبات آن عذاب به جميع جهات تاكيد مؤكد 
ى نموده در جواب آنان با سوگند بگويد: اين عذاب حتما و قطعا حق و ثابت است، براى اينكه مقتض

 آن موجود و مانع آن مفقود است.
)براى اثبات حقيت كلام از چند جهت تاكيد شده( } قلُْ إِي وَ رَب ِي إنِههُ لحََقٌّ {پس، اينكه فرمود:

يكى از جهت سوگند، دوم آوردن كلمه" ان "و سوم آوردن حرف" لام "،و چهارم آوردن جمله به صورت 
بود بفرمايد:" قل اى و ربى يحق العذاب و يا يقطع جمله اسميه )آن عذاب حق است(، چون ممكن 

هم چنان كه جمله قبلى وجود مقتضى  -بيان عدم مانع است } وَ مَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ {العذاب ".و جمله
توانيد خدا را از فرستادن عذاب عاجز سازيد، و از رسيدن فرمايد: شما نمىو مى -كرد را اثبات مى

 شويد. عذاب بر خود مانع
اين آيه به شدت عذاب و اهميت } وَ لَوْ أنَه لِكُل ِ نَفْسٍ ظَلمََتْ مَا فِي الَْْرَْضِ لافَْتدَتَْ بِهِ... { 

وا الَنهداَمَةَ {كند. و جملهخلاصى از آن در نزد آنان اشاره مى به معناى اين است كه ندامت و } وَ أسََرُّ
تا گرفتار شماتت و امثال آن نشوند. و ظاهرا منظور از قضاء و كنند پشيمانى خود را پنهان و كتمان مى

 عذابى كه در آيه شريفه آمده عذاب و قضاء دنيوى است نه غير دنيوى.

هاى اعتبارى ظاهرى افراد سلطنت و مالكيت خداى تعالى قابل مقايسه با سلطنت 
 تانسان نيست و وجود مانع و رادع از تحقق اراده حق متعال، معقول نيس

ِ حَقٌّ وَ لكَِنه أكَْثرََهُمْ لاَ يعَْ  ِ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ ألَاَ إنِه وَعْدَ اََللّه اين  لمَُونَ {} ألَاَ إنِه لِِلّه
آيه شريفه و آيه بعدش برهانى است بر حق بودن مطلبى كه قبلا فرموده بود، و آن اين بود كه عذاب 
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خواهد شد، و هيچ مانعى نيست كه بتواند از وقوع آن منع كند. و صورت  مورد تهديد حق است و واقع
برهان چنين است: آنچه در آسمانها و زمين است از آنجا كه مملوك خداى يگانه بى شريك است 

 تواند هر نوع تصرفى كه فرض شود در آن بنمايد و هرخداى تعالى مى
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غير از خدا هيچ كسى سهمى از اين مالكيت شود، و تصرفى در آنها به خداى تعالى منتهى مى
توان كرد مگر به اذن او، پس اگر غير از خداى تعالى كسى ندارد، و در نتيجه هيچ تصرفى در آن نمى

تصرف در چيزى كرد تصرف او فقط مستند به اراده خداى تعالى است و به هيچ مقتضى ديگر و 
تواند در ذات ارج از ذات مقدس او باشد نمىاى مستند نيست، يعنى هيچ مقتضى ديگرى كه خخارجى

كند از جانب خود و اراده او تصرف و از اراده و فعل او جلوگيرى نمايد. پس، خداى تعالى آنچه مى
كند، نه اينكه مقتضايى از خارج ذاتش و يا مانعى از خارج در كار او ارتباط و دخالت داشته باشد. مى

دهد، بدون اينكه مددكارى نشاند و انجام مىكند آن را به كرسى مىاى پس، هر گاه خداى سبحان اراده
اش حق اى دهد وعدهاش جلوگيرى كند، و چون وعدهاو را كمك كند و يا مانعى از كارش و انفاذ اراده

اش را تغيير اى نيست كه او را وادار سازد به اينكه وعدهاست و تخلف ندارد، و هيچ منصرف كننده
 دهد.

با نظرى دقيق در ملك مطلق و حقيقى خداى تعالى نظر كنيم به اين حقيقت هدايت  پس، اگر
كنيم كه وعده خداى تعالى وعده حق است، يعنى آميخته با باطل نيست، اما چه شويم و علم پيدا مىمى

د، و اين نظر دقيق را ندارند و در نتيجه از درك آن عاجزن -يعنى عوام الناس  -بايد كرد كه اكثر مردم 
يا اگر توانايى درك آن را دارند به فهم ساده و عوامانه خود اكتفاء نموده. و به آن علاقه ورزيده، حاضر 

شوند از آن دست بردارند، در نتيجه اين اكثريت، ملك خداى تعالى را به ملك و سلطنت پادشاهان نمى
كنند كه خداى تعالى نيز ه، فكر مىو انسانهايى كه بر ساير انسانها سرورى و استكبار دارند قياس نمود

اش سر و دست مانند يك پادشاه داراى سلطنت و قدرت و ساير چيزهايى است كه ديگران در باره
تواند بكند و هر حكمى دانند كه هر كارى بخواهد مىاى مىشكنند. و او را داراى قدرت مطلقهمى

اى كه شود و يا وعدهخواهد واقع نمىه مىشود كه آنچتواند براند در عين حال گاه مىبخواهد مى
يابد، و يا مانع گردد، چون مصلحت خود و يا ديگران را در وفاى به آن وعده نمىدهد عملى نمىمى

دارد. آن گاه ملك و سلطنت خداى تعالى را به چنين سلطنتى اش باز مىديگرى او را از وفاى به وعده
ى هم ممكن است در اهدافى كه دارد به موانعى برخورد نموده پندارند كه خداى تعالقياس نموده مى

 خواهد واقع شود واقع نشود، و آنچه وعده داده به موانعى برخورد كند و نتواند به آن وفا كند.آنچه مى
كنند وعده الهى هم مانند وعده انسانها از مقوله گفتار است كه گاهى با علاوه بر اين خيال مى

 شود.و گاهى نمى شودخارج منطبق مى
 و حال آنكه حقيقت ملك و سلطنت يك سلطان و سعه قدرت و نفوذ اراده او اين است
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شناسند و چنين اعتقادى در باره او دارند، نه اينكه او در واقع كه مردم او را به اين اعتبار مى 
حاجت و نقص، به  چنين باشد )واقعيت او همين است كه يك انسانى است مانند ساير انسانهاى سراپا

شهادت اينكه( وقتى گردش گردون فلك او را زير فشار بلاها و گرفتاريها خرد كرد و در آخر هلاكش 
ماند و ساخت و يا به خاطر عواملى عقائد مردم در باره او دگرگون شد، ديگر نه ملكى برايش باقى مى

 اى.نه قدرت و نفوذ اراده
كند و هر چه دوست بدارد برايش فراهم هر كارى بخواهد مىگويند اش مىو معناى اينكه در باره

شود، اين است كه اسباب ظاهرى عالم مساعد با خواست او و موافق با دلخواه او است، به شهادت مى
اينكه اگر آن اسباب و عوامل مساعدت ننمايد و روى خوش نشان ندهد، همين آقاى پادشاه نيرومند 

تواند با آن قدرت موهومى كه براى خود فرض كرده بود اسباب و نمى اى به جز تسليم ندارد وچاره
تواند در مرگ و حيات و جوانى عوامل جهان را تسليم و خاضع در برابر خود بسازد، هم چنان كه نمى

 و پيرى و سلامت و بيمارى و امور بسيارى ديگر دخل و تصرفى بكند.
ه ملك، و نه قادرند و نه نافذ الارادة و نه هيچ پس، روشن گرديد كه چنين افرادى نه مالكند و ن

چيز ديگر. به خلاف خداى تعالى و ملك و سلطنت و اراده او كه او مالك حقيقى خلق خويش است، 
به اين معنا كه هستى هر موجودى قائم به وجود او و تكون يافته به امر او و تحول پذير به اذن او است، 

كند نه به خاطر اقتضاى امرى كند تصرفى است كه از پيش خود مىىو هر تصرفى كه او در خلق خود م
خارج از ذات خود، چون هيچ موجود داراى اقتضايى كه خارج از ذات خداى تعالى باشد و خدا را 
وادار به تصرفى كند وجود ندارد، هم چنان كه چيزى كه او را از كارش باز بدارد و مانع شود وجود 

ر اثرى بطور مستقيم و بطور استقلال منسوب به خود خداى تعالى است، و ندارد، پس هر چيزى و ه
اگر به غير خدا هم نسبت بدهيم باز به اذن او است، و به مقدار اذنى است كه او به غير خود داده، با اين 
حال چگونه ممكن است چيزى از مشيت او تخلف كند و به غير او برگشت نمايد با اينكه در اين ميان 

 نيست تا چيزى به سوى او رجوع داشته باشد و به آن غير منسوب شود؟ غيرى

قول خداى تعالى و وعده او همان فعل محقق او است و قابل تخلف و ترديد  
{باشد نمى ِ حَقٌّ  }إنَِّ وَعْدَ اََللَّّ

كند آن كار به خودى و قول خداى تعالى همان فعل او است، به اين معنا كه او كارى را كه مى
كند. خوب، با اينكه معناى قول خدا اين است ديگر چگونه ممكن است خود بر مقصود او دلالت مى
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منم و  كه در قول او دروغ راه يابد، با اينكه قول او متن عالم خارج است و عين خارجى است، قول او
تويى و سراسر اين عالم است كه هيچ جاى آن دروغ نيست، دروغ و خطا مختص به مفاهيم ذهنى است، 
هر مفهوم ذهنى كه با خارج منطبق باشد حقيقت است و خبر دادن از آن خبرى است راست، و هر 

 مفهوم ذهنى كه با خارج منطبق نباشد خلاف حقيقت است و خبر
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روغ. و همچنين چگونه ممكن است وعده او باطل باشد با اينكه وعده دادن از آن خبرى است د 
او عبارت است از همان عملى كه او با ما خواهد كرد و فعلا براى ما غايب است و جنبه آينده را دارد 
كه احتمال دارد تحقق بيابد و يا تحقق نيابد، ولى براى خداى تعالى كه كليه اسباب را به سوى آن وعده 

 اخته غايب نيست و ردخور ندارد.متوجه س
پس، دقت نظر در اين حقايق معناى ملك خداى تعالى نسبت به آسمانها و زمين را براى 

سازد كه لازمه اين چنين مالكيت اين است كه وعده او سازد و نيز روشن مىپژوه متدبر روشن مىدانش
 اى نداشته باشد.اى تعالى هيچ انگيزهحق و غير قابل ترديد باشد، و ترديد آن به جز جهل به مقام خد

ِ حَقٌّ { و به همين جهت خداى تعالى در آيه مورد بحث نخست فرموده: و آن } ألَاَ إنِه وَعْدَ اََللّه
و در آخر، يعنى در يك آيه ديگر در بيان مالكيت خود } وَ لكَِنه أكَْثرََهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ {گاه اضافه كرده كه:

 ميراند".كند و مىاو زنده مى }هُوَ يحُيِي وَ يمُِيتُ {از آن فرموده: " اىو ذكر نمونه
در اين جمله بر مطلب آيه قبلى كه راجع به مالكيت } هُوَ يحُييِ وَ يمُِيتُ وَ إلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ { 

ما فرمايد: تمامى امور شخداى تعالى نسبت به نوع انسان بود احتجاج و استدلال شده است. گويا مى
انسانها از زندگى، مرگ و برگشتتان به سوى خداى تعالى به خدا مربوط است و با اين حال چگونه 

 توانيد بگوئيد: ملك خداى تعالى نيستند؟مى
 بحث روايتى )دو روايت در ذيل آيات گذشته مربوط به عذاب(

} ه كه در معناى آيهدر تفسير قمى است كه در روايت ابى الجارود از امام باقر )علیه السلام( آمد

} مَا ذاَ فرموده: يعنى عذاب او در شب و يا در روز بر شما نازل شودقلُْ أَ رَأيَْتمُْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذاَبهُُ بيَاَتاً {

پس اين عذابى است كه در آخر الزمان بر فاسقان اهل قبله كه منكر نزول يسَْتعَْجِلُ مِنْهُ الَْمُجْرِمُونَ {
 1عذاب بر خود هستند نازل خواهد شد.

 كند.شود، و بيان قبلى ما را تاييد مىمؤلف: اين روايت با آيات مورد بحث تاييد مى
سى و در همان كتاب به سند خود از حسن بن موسى الخشاب از مردى، از حماد بن عيسى از ك

 كه براى او روايت كرده از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كه گفت: شخصى از
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ا رَأوَُا الَْعذَاَبَ{ آن جناب از معناى كلام خداى تبارك و تعالى كه فرموده:  وا الَنهداَمَةَ لمَه } وَ أسََرُّ

ن ندامت چه سودى به حالشان سؤال كرد، و گفت: بعد از اينكه اينها داخل عذاب شدند ديگر پنهان كرد
 1خواهد داشت؟ امام فرمود: سودش اين است كه از شماتت دشمنان ايمنند.

 [70تا  57(:آيات 10]سوره يونس )
دوُرِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْ  نَ مُؤْمِنيِ}يَا أيَُّهَا الَنهاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب كُِمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فيِ الَصُّ

ا يجَْمَعوُنَ )57) ِ وَ برَِحْمَتهِِ فَبذِلَِكَ فلَْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمه ُ 58( قلُْ بِفَضْلِ اََللّه ( قلُْ أَ رَأيَْتمُْ مَا أنَْزَلَ اََللّه
 ِ ُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلَى اََللّه ( وَ مَا ظَنُّ الَهذِينَ 59تفَْترَُونَ ) لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فجََعلَْتمُْ مِنْهُ حَرَاماً وَ حَلالَاً قلُْ آلِلّه

َ لذَوُ فَضْلٍ عَلَى الَنهاسِ وَ لكَِنه أكَْثرََهُمْ  ِ الَْكَذِبَ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ إنِه اََللّه ( وَ 60 لاَ يشَْكُرُونَ )يَفْترَُونَ عَلىَ اََللّه
 تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاه كُنها عَلَيْكُمْ شُهُوداً إذِْ تفُِيضُونَ مَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ وَ مَا تتَلْوُا مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ وَ لاَ 

ةٍ فيِ الَْْرَْضِ وَ لاَ فِي الَسهمَاءِ وَ لاَ أصَْغرََ مِنْ ذلَِكَ وَ   لاَ أكَْبرََ فِيهِ وَ مَا يعَْزُبُ عَنْ رَب كَِ مِنْ مِثقَْالِ ذرَه
ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ )( ألَاَ إِ 61إِلاه فِي كِتاَبٍ مُبيِنٍ ) ( الَهذِينَ آمَنوُا وَ 62نه أوَْلِياَءَ اََللّه

هقوُنَ ) ِ ذلَِكَ هُوَ الَْفَوْزُ 63كَانوُا يتَ  ( لهَُمُ الَْبشُْرىَ فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا وَ فِي الَْخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اََللّه
ً هُوَ الَسهمِيعُ الَْعلَِيمُ )64مُ )الَْعظَِي ِ جَمِيعا ةَ لِِلّه ِ مَنْ فيِ 65( وَ لاَ يحَْزُنْكَ قَوْلهُُمْ إِنه الَْعِزه ( ألَاَ إنِه لِِلّه

هبعِوُ ِ شُرَكَاءَ إِنْ يتَ هبِعُ الَهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اََللّه نَ إلِاه الَظهنه وَ إِنْ الَسهمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الَْْرَْضِ وَ مَا يتَ
( هُوَ الَهذِي جَعلََ لكَُمُ الَلهيْلَ لِتسَْكُنوُا فيِهِ وَ الَنههَارَ مُبْصِراً إنِه فِي ذلَِكَ لَيَاتٍ لِقوَْمٍ 66هُمْ إلِاه يخَْرُصُونَ )

ُ وَلدَاً سُبْحَانَهُ هُوَ الَْغَنِيُّ 67يسَْمَعوُنَ ) هخَذَ اََللّه لَهُ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ مَا فِي الَْْرَْضِ إِنْ عِنْدكَُمْ ( قَالوُا اتِ
ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ) ِ الَْكَذِبَ لاَ يفُْلِحُونَ 68مِنْ سُلْطَانٍ بهَِذاَ أَ تقَوُلوُنَ عَلىَ اََللّه ( قلُْ إِنه الَهذِينَ يفَْترَُونَ عَلَى اََللّه

 ( مَتاَعٌ{69)
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 ({70 إلِيَْنَا مَرْجِعهُُمْ ثمُه نذُِيقهُُمُ الَْعذَاَبَ الَشهدِيدَ بمَِا كَانوُا يكَْفرُُونَ )}فِي الَدُّنْيَا ثمُه 
 ترجمه آيات 

از ناحيه پروردگارتان موعظتى و شفاى قلبى و هدايتى براى عموم بشر و رحمتى ! هان اى مردم
 (.57)براى خصوص مؤمنين بيامد 

ت به فضل خدا و به رحمت او خرسندى كنند، كه فضل و بگو كه شايسته اس( تو اى پيامبر)
 (.58)كنند رحمت خدا بهتر است از آنچه جمع مى

بگو به من خبر دهيد آيا رزقى كه خدا برايتان نازل كرده و شما بعضى را حلال و بعضى را حرام 
ه آن را به افتراء كرديد خدا به شما اجازه داده بود؟ يا از پيش خود حلال و حرام درست كرديد و آن گا

 (.59)به خدا نسبت داديد؟ 
بندند چه گمانى در باره روز قيامت دارند؟ و به چه و اين هايى كه دروغ را به خدا افتراء مى

كنند؟ ولى بيشتر مردم ناسپاسند جرأت امروز خدايى را كه نسبت به مردم كريم است، ناشكرى مى
(60.) 

خوانى و شما اى از قرآن نمىگيرى و از ناحيه خدا هيچ آيهتو اى پيامبر در هيچ وضعى قرار نمى
بر بالاى سرتان به شهادت ( خدا و فرشتگانش)دهيد، مگر آنكه ما عموم مردم هيچ عملى انجام نمى

از علم پروردگار تو حتى ( آرى، اى پيامبر)بينيم چگونه در كارتان فرو رفته و سرگرميد، ايم، مىايستاده
وشيده نيست، نه در زمين و نه در آسمان، و هيچ كوچكتر و يا بزرگترى از آن نيست اى پهم وزن ذره

 (.61)مگر آنكه در كتابى روشن ضبط است 
 (.62)آگاه باشيد كه اولياى خدا از هيچ چيزى ترس و اندوه ندارند 

 (.63)همانهايى كه ايمان آوردند، و پرواى از خدا حالت هميشگى آنهاست 
و در كلمات خدا ( و اين كلمه خداست)ا بشارت دارند و هم در آخرت و آنان هم در دني

 (.64)دگرگونى وجود ندارد، و همين بشارت خود رستگارى عظيمى است 
گويند تو را اى پيامبر غمگين نسازد، مى( در افتخار و باليدن به خدايانشان)سخنانى كه مشركين 

 (.65)اش از خدا است، و تنها شنوايى و دانايى از آن اوست كه عزت همه
كه در آسمانها و زمين است ملك خدا است، و آنچه را ( و هر چيز)آگاه باشيد كه هر كس 

 (.66)كنند گمان باطلى بيش نيست، كار آنها تنها حدس و تخمين است ى مىمشركان از غير خدا پيرو
او كسى است كه براى شما شب درست كرد تا در آن آرامش گيريد، و روز درست كرد تا همه 



_______________________________________________________________________________________________________ 
181 

 (.67)در اينها آياتى است براى مردمى كه گوش شنوا داشته باشند ( آرى)چيز را برايتان روشن كند 
گرفته، منزه است خدا از اين سخنان، او بى نياز است و ملك همه گويند: خدا فرزند مى

 موجودات ـ
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آسمانها و زمين از آن او است، شما مشركين هم هيچ دليلى بر اين گفته خود نداريد، چرا چيزى 
 (.68)دهيد؟ دانيد به خدا نسبت مىرا كه نمى

بندند رستگار نخواهند افتراء مىبگو آنهايى كه سخن و اعتقاد بى دليل و دروغ خود را به خدا 
 (.69)شد 

متاع دنيا است و آن گاه بازگشتشان به سوى ما ( همه اين عقائد خرافى و گفتار باطل براى طمع)
است، همين كه نزد ما منتقل شدند به خاطر كفرى كه يك عمر ورزيدند عذابى شديد به ايشان 

 (.70)چشانيم مى
 بيان آيات

قرآن كريم و صفات كريمه آن برگشته و به دنبالش مطالبى متفرق آمده  در اين آيات به اوصاف
كه با آيات قبل كه مربوط به غرض سوره بود مرتبط است، و نيز در آن، كلماتى در موعظت و حكمت 

 و استدلال بر اثبات مطالبى گوناگون، و كلماتى در اوصاف اولياء اللَّه و بشارت به آنان آمده.

دُورِ{ات آيه شريفه: "موعظه"،توضيح معناى مفرد ،" هدى" و } شِفاَء  لِمَا فِي الَصُّ
 "رحمت"

راغب در كتاب مفرداتش گفته: ماده "وعظ" } يَا أيَُّهَا الَنهاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب كُِمْ...{ 
است كه خليل گفته: به معناى بازداشتن و منع كردن كسى است از كارى همراه با ترسانيدن. و نيز گفته 

وعظ به معناى تذكر دادن است به انجام عملى خير، به بيانى كه دل شنونده را براى پذيرفتن آن تذكر 
و كلمه "صدر: سينه" معنايش  1نرم كند. و كلمه "عظة" و همچنين كلمه "موعظة" هر دو اسم مصدرند

ت و از سوى ديگر معتقدند كه بينند كه جاى قلب داخل قفسه سينه اسمعروف است و چون مردم مى
كند، و با همين عضو است كه امور را تعقل نموده فهمد به وسيله قلبش احساس مىآدمى هر چه مى

دارد و از ديگر كراهت دارد، به دارد و يكى ديگر را مبغوض، يكى را دوست مىيكى را محبوب مى
شود از اين رو سينه را مركز اسرار د مىورزد و به چيزى اميدوار و آرزومنچيزى و يا كسى اشتياق مى

 اند.قلب و صفات روحى دانسته و آن را خزينه فضائل و رذائل شمرده
فضائل را اثر سلامتى قلب و استقامت آن دانسته، و رذائل را بيمارى آن و رذالت را درد و مرض 

                                                      
 مفردات راغب، ماده "وعظ" .  1
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ى شفا دادم، پس "شفاء الصدور" و ام را مثلا با گرفتن انتقام از فلانگويند: من سينهاند، و لذا مىشمرده
 ها است دو تعبير كنايى است، و كنايه است ازهمچنين شفاء آنچه در سينه
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داد و اينكه آن حالت بد و خبيث روحى كه داشتم و مرا به سوى شقاوت و بدبختى سوق مى
 ائل گرديد.برد، از بين رفت و زساخت، و خير دنيا و آخرت مرا از بين مىعيش خوش مرا مكدر مى

و كلمه "هدى" به معناى راهنمايى به سوى مطلوب است، اما نه به هر نحو كه صورت بگيرد، 
} فمََنْ يرُِدِ و ما در تفسير آيه شريفه1بطورى كه راغب گفته: "راهنمايى به لطف و نرمى است"  -بلكه 

ُ أنَْ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلامَِ {  فتم اين كتاب بحثى در اين باره ايراد كرديم.در جلد ه2اََللّه

اشاره به معناى" رحمان "و" رحيم "و مراد از اينكه قرآن براى مؤمنين رحمت  
 است

و كلمه" رحمت "به معناى تاثر قلب است اما نه هر تاثرى بلكه تاثر خاصى كه از مشاهده ضرر و 
دارد كه در مقام جبران ضرر و اتمام نقص او دهد و آدمى را وا مىيا نقص در ديگران به آدمى دست مى

برآيد، ولى وقتى اين كلمه به خداى تعالى كه اجل از داشتن قلب است نسبت داده شود، ديگر به معناى 
تاثر قلبى نيست، بلكه به معناى نتيجه آن تاثر است، نتيجه تاثر در ما آدميان اين بود كه در مقام جبران 

گوئيم خدا رحيم است، ى تعالى نيز به همين معنا است. پس اينكه مىنقص طرف برآئيم، رحمت خدا
دهد، و در معنايش اين است كه نقص بنده را جبران نموده حاجتش را برآورده و بيماريش را شفا مى

 يك عبارت جامع:" رحمت خدا منطبق است به اعطاى او و افاضه وجود بر خلقش".
رحمت او را به مطلق خلقش نسبت دهيم منظور از اين  كند، اگرالبته اين نسبت هم تفاوت مى

رحمت )رحمت رحمانى او( دادن هستى به خلق است، و نيز دادن بقاء و رزقى كه بقاى خلق را امتداد 
 هايى كه به فرموده خودش قابل شمارش نيست:دهد، و نيز دادن ساير نعمتمى

ِ لاَ تحُْصُوهَ  . و اما اگر رحمت خدا را به مؤمنين نسبت دهيم، در اين 3ا{} وَ إنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ اََللّه
صورت منظور از آن، )رحمت رحيميه او( رحمتى خواهد بود كه مختص به مؤمنين است، و آن عبارت 
است از سعادت زندگى انسانى انسان، و آن سعادت مظاهر مختلفى دارد كه خداى تعالى آنها را تنها به 

ر داشتن معارف حقه الهيه، اخلاق كريمه، اعمال صالحه و حيات طيبه در كند نظيمؤمنين مرحمت مى
 دنيا و آخرت و جنت و رضوان.

                                                      
 مفردات راغب، ماده" هدى ".  1
 " .125" سوره انعام، آيه   2
 " .18و سوره نحل، آيه  34د. "سوره ابراهيم، آيه رسيو هر قدر نعمت خدا را بشماريد به آخرش نمى  3
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 كند به اينكه رحمت براى مؤمنينو به همين جهت است كه وقتى قرآن را توصيف مى
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كند، خيرات و است، معنايش اين است كه تنها مؤمنين را غرق در انواع خيرات و بركات مى
بركاتى كه خداى تعالى آنها را در قرآن نهفته و قرآن را خزينه آن خيرات كرده تا هر كس كه متحقق به 

} وَ فرمايد:مند شود، چنانچه مىحقايق آن شود، و معانى آن را در خود پياده كند از آن خيرات بهره

لُ مِنَ الَْقرُْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنيِنَ وَ لاَ يزَِيدُ الَظهالِمِينَ إِلاه خَسَاراً{ ننُزَ ِ
1. 

توصيف قرآن به چهار صفت موعظه، شفاى درون، هدايت و رحمت بودن، در  
 يمآيه شريفه، بيان جامعى است براى همه آثار طيب و نيكوى قرآن كر

موعظه  -1و ما اگر اين چهار صفتى را كه خداى سبحان در اين آيه براى قرآن برشمرده يعنى: 
رحمت، در نظر گرفته، آنها را با يكديگر مقايسه نموده،  -4هدايت  -3ها است شفاى آنچه در سينه -2

عى است براى همه آن گاه مجموع آنها را با قرآن در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه آيه شريفه بيان جام
اى كه به شود. و آن اثر را از همان اولين لحظهآثار طيب و نيكوى قرآن كه در نفوس مؤمنين ترسيم مى

 كند.اى كه در جان آنان استقرار دارد در قلوبشان حك مىرسد تا آخرين مرحلهگوش مؤمنين مى
كه در درياى غفلت فرو رفته،  يابدآرى، قرآن در اولين برخوردش با مؤمنين آنان را چنين در مى

هاى شك و ريب تاريك و موج حيرت از هر سو به آنان احاطه يافته و در نتيجه باطن آنان را به ظلمت
ساخته و دلهايشان را به انواع رذائل و صفات و حالات خبيثه بيمار ساخته لذا با مواعظ حسنه اندرزشان 

هر نيت فاسد و عمل زشت نهيشان نموده، به سوى  كند و ازدهد و از خواب غفلت بيدارشان مىمى
 سازد.خير و سعادت وادارشان مى

كند به پاكسازى باطن آنان از هر صفت خبيث و زشت و بطور دائم و در مرحله دوم شروع مى
سازد، تا جايى كه بكلى آفاتى را از عقل آنان و بيماريهايى را از دل آنان يكى پس از ديگرى زائل مى

 اطنى انسانهاى مؤمن را زايل سازد.رذائل ب
و در مرحله سوم آنان را به سوى معارف حقه و اخلاق كريمه و اعمال صالحه دلالت و راهنمايى 

كند، و به كند، آنهم دلالتى با لطف و مهربانى، به اين معنا كه در دلالتش رعايت درجات را مىمى
ر آخر به سر منزل كند، تا دبرد و او را منزل به منزل نزديك مىاصطلاح دست آدمى را گرفته پا به پا مى

                                                      
افزايد. "سوره كنيم كه براى مؤمنين شفاء و رحمت است، ولى ظالمان راى جز خسارت نمىما از قرآن چيزها نازل مى  1

 " .82اسراء، آيه 
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 مقربين رسانيده به فوز مخصوص به مخلصين رستگار سازد.
دهد و بر اريكه و در مرحله چهارم جامه رحمت بر آنان پوشانيده در دار كرامت منزلشان مى

 سازد تا جايى كه به انبياء و صديقين و شهداء و صالحينسعادت مستقرشان مى
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
188 

حقشان نموده، در زمره بندگان مقرب خود در اعلى عليين جاى مل}وَ حَسُنَ أوُلَئكَِ رَفِيقاً{ 
 دهد.مى

پس، قرآن كريم واعظى است شفا دهنده بيماريهاى درونى، و راهنمايى است هادى به سوى 
صراط مستقيم، و افاضه كننده رحمتى است كه شفا دادن و هدايت و افاضه رحمتش به اذن خداى 

ين خود قرآن است كه چنين آثار و بركاتى دارد، نه اينكه به وسيله سبحان است و بس، به اين معنا كه ا
چيز ديگرى اين آثار را داشته باشد، چون قرآن سبب متصلى است بين خدا و خلقش، پس خود او است 

 دقت بفرمائيد. -كه براى مؤمنين شفاء و رحمت و هدايت است 
} به عموم مردم آغاز نمود و فرمود:و به همين جهت خداى سبحان كلام را در اين آيه با خطاب 

، روى سخن را به خصوص مشركين و يا خصوص مشركين مكه نكرد، با اينكه آيه يَا أيَُّهَا الَنهاسُ{
شريفه در سياق، گفتگو با آنان بود، و اين خود دليل بر گفته ما است كه گفتيم صفات چهارگانه قرآن 

و رحمت( مربوط به عموم مردم است، نه يك  -4ت هداي -3و شفاء ما فى الصدور  -2موعظه  -1)
 طائفه خاصى از مردم.

اند، و يكى از اين بود نظريه ما در تفسير آيه مورد بحث، ولى ديگر مفسران حرفهاى ديگرى زده
اند اين است كه: "منظور از رحمت تنها آن مهر و محبتى از مفسرين گفته 1حرفهاى عجيبى كه بعضى

بين خود و با يكديگر دارند" و ليكن اين حرف خطاء است و بطور قطع سياق آيه است كه مؤمنين در 
 كند.آن را دفع مى

ِ وَ بِرَحْمَتهِِ... {مراد از فضل خدا و رحمت خدا در آيه شريفه:  } قلُْ بِفضَْلِ اََللَّّ
ِ وَ برَِحْمَتِهِ فَبذِلَِكَ فلَْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِ  ا يجَْمَعوُنَ{ } قلُْ بِفَضْلِ اََللّه به معناى " فضل"كلمه مه

كند نامند بدين جهت است كه عطاء كننده غالبا چيزى را عطاء مىرا فضل مى" عطيه"زيادت است، و اگر 
هايى را كه خداى تعالى بر بنا بر اين، اگر در آيه مورد بحث فيض. كه مورد احتياج خودش نيست

ين است كه اشاره كند به اينكه خداى تعالى بى نياز است، بندگانش افاضه فرموده فضل خوانده براى ا
نه احتياج دارد به اينكه چيزى را به خلق افاضه كند و نه به آن خلقى كه مورد افاضه اوست نيازمند است 

 (.اش فضل است، و هم افاضه به آنانپس هم ايجاد خلق مورد افاضه)
رحمانيه او و عطائى باشد كه بر عامه خلق  و اين نيز بعيد نيست كه منظور از "فضل خدا" رحمت

                                                      
 .403، ص 11تفسير المنار، ج   1
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اى باشد كه بر مؤمنين از خلقش دارد، چون خود دارد، و منظور از كلمه "رحمت" خصوص افاضه
اعم از ارزاق و ساير بركات  -رحمت سعادت دينى وقتى منضم شود به نعمت عمومى در زندگى مادى 

 و خوشحالى و بجاتر مجموع آن رحمت و اين نعمت سزاوارتر به فرح -عامه 
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 است براى انبساط و سرور، تا يكى از اين دو. 
ِ وَ برَِحْمَتِهِ {ممكن است اين احتمال را بدينگونه تقويت كنيم كه در جمله حرف"  } بِفَضْلِ اََللّه

باء "كه باء سببيت است هم بر سر فضل در آمده و هم بر سر رحمت، چون تكرار اين حرف اشعار دارد 
كه هر يك از فضل و رحمت سببى است مستقل و منظور از هر دو يك چيز نيست، هر چند كه در بر اين

حرف باء بر سر كلمه "ذلك" كه اشاره به هر دو است آمده، و آدمى خيال } فَبذِلَِكَ فلَْيَفْرَحُوا {جمله:
"فبذلكما: پس كند كه منظور از فضل و رحمت يك چيز است، كه اشاره را مفرد آورده و نفرموده: مى

به اين دو" .و ليكن اين مفرد آوردن براى اين نبوده كه بفهماند منظور از فضل و رحمت يك چيز است، 
بلكه منظور اين بوده كه بفهماند سود حاصل از مجموع فضل و رحمت آن قدر بيشتر از سود حاصل از 

در آن كند، و در سود حاصل  فضل به تنهايى است كه جا دارد انسان عاقل فرح و سرور خود را منحصر
 از فضل )منافع مادى و دنيايى( به تنهايى مصرف نكند.

البته اين احتمال هم هست كه منظور از فضل غير از رحمت باشد، ولى منظور منافع مادى دنيايى 
نباشد، بلكه منظور امورى باشد كه در آيه قبلى ذكر شده بود، يعنى "موعظه" و "شفاء ما فى الصدور" و 
"هدى" ،و منظور از رحمت خصوص رحمت اخروى خاص به مؤمنين نباشد، بلكه مراد همان معنايى 
باشد كه در آيه قبلى داشت، و آن عبارت بود از عطيه خاصه الهى به مؤمنين يعنى سعادت دنيايى و 

 آخرتى آنان.
هدى كه خداى  شود: آن موعظه و شفاء ما فى الصدور وو معناى آيه بنا بر اين احتمال چنين مى

تعالى به عموم انسانها تفضل كرده و آن رحمت كه به خصوص مؤمنين داده و آنان را به زندگى طيب 
رسانيده سزاوارتر است به اينكه به داشتن آن، فرح و سرور داشته باشند تا اين اموالى كه براى خود 

 كنند.جمع مى
ِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتهُُ موده:و چه بسا كه اين وجه به آيه زير نيز تاييد شود كه فر } وَ لوَْ لاَ فَضْلُ اََللّه

ي مَنْ يشََاءُ{ َ يزَُك ِ مَا زَكىَ مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدَاً وَ لكَِنه اََللّه
، چون در اين آيه تزكيه انسانها را به فضل و 1

مستند به فضل به معناى رحمت خدا نسبت داده و اين به فهم آدمى بعيد است كه در آيه شريفه تزكيه را 
كند اين است كه عطيه عامه )منافع مادى دنيايى( كرده باشد. و باز از مؤيداتى كه اين وجه را تاييد مى

 -با روايات وارده در تفسير آيه سازگار است، و در آن روايات 
                                                      

شد، و اين خداى تعالى است كه هر كس را تزكيه نمىو اگر فضل و رحمت خدا به شما نبود احدى از شما تا ابد   1
 "21كند. "سوره نور، آيه بخواهد تزكيه و پاك مى
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در آيه آمده كه منظور از فضل خداى تعالى  -گذرد كه ان شاء اللَّه بزودى از نظر خواننده مى
مورد بحث رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و منظور از رحمت او على )علیه السلام( و يا منظور 

 خصوص قرآن است.
اند: حرف" فاء "در كلمه" فليفرحوا "زيادى است، هم چنان مفسرين گفته } فَبذِلَِكَ فَلْيَفْرَحُوا {

زمانى كه كشته شدم در آن هنگام جزع  -ذلك فاجزعى كه در گفته شاعر آنجا كه گفته:" فاذا قتلت فعند 
ِ وَ برَِحْمَتهِِ {كن "زيادى آمده و ظرف" فبذلك "بدل است از جمله و متعلق است به جمله } بِفَضْلِ اََللّه

ا يجَْمَعوُنَ {و جمله 1"فليفرحوا" ،كه به منظور افاده حصر مقدم بر مظروفش آمده، بيان } هُوَ خَيْرٌ مِمه
 است براى معناى حصر. ديگرى

پس با همه اين نكاتى كه آورديم روشن شد كه آيه شريفه نتيجه گيرى از مضمون آيه سابق 
 است.

گذارى فرمود كه: اين قرآن چون خداى تعالى بعد از آنكه مردم را مخاطب قرار داد و از در منت
آنان هدايت و براى خصوص  براى آنان موعظه و براى بيماريهاى درون سينه آنان شفاء و نيز براى

گيرى فرمود: حال كه چنين است ديگر جا ندارد كسى به مؤمنين ايشان رحمت است، از باب نتيجه
ها خوشحالى اموالى كه جمع كرده خوشحالى كند بلكه سزاوار اين است كه مردم تنها به اين نعمت

، آنها را در اختيارشان قرار داد. هايى كه خدا بر آنان منت نهاد و از باب فضل و رحمتشكنند، نعمت
شود بهتر است از مالى آرى اين نعمتها كه مايه سعادت آنان است، و بدون آنها سعادت عايدشان نمى

 كه نه تنها خيرى در آن نيست، بلكه مايه فتنه آنان، و چه بسا مايه هلاكت و شقاوتشان است.

، با اينكه رزق آدميان در وجه اينكه از دادن روزى به" انزال "روزى تعبير شده
 زمين است

ُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فجََعلَْتمُْ مِنْهُ حَرَاماً وَ حَلالَاً...{ اگر در اين آيه شريفه  } قلُْ أَ رَأيَْتمُْ مَا أنَْزَلَ اََللّه
 باشد را به "انزال" منسوب كرده با اينكه رزق آدمى ازرزق يعنى آنچه مايه امداد انسان در بقايش مى

شود، بر اساس حقيقتى است كه قرآن كريم مبتكر آن است و آن آيد و از آسمان نازل نمىزمين پديد مى
                                                      

شد كه بايد به اين فضل و رحمت خوشحالى كنند، ولى مقدم آوردن فرمود: "فليفرحوا بذلك" معنايش اين مىاگر مى  1
فهماند تنها و تنها بايد به اين فضل و رحمت خوشحالى كنند، يعنى غير اين فضل و رحمت هيچ چيزى كلمه "بذلك" مى

 مايه خوشحالى نيست. "مترجم"
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اين است كه تمامى اشياى محدود كه در اختيار بشر قرار گرفته نامحدودى دارد كه در خزينه الهى و نزد 
شود كه خداى تعالى مى خداى تعالى است، و از آن خزينه آن مقدارى بر زمين و اين عالم طبيعت نازل

 مقدر كرده باشد
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لهُُ إِلاه بِقدَرٍَ مَعْلوُمٍ{وَ إِنْ مِنْ شَيْ  }توجه فرماييد:  ءٍ إِلاه عِنْدنََا خَزَائِنهُُ وَ مَا ننُزَ ِ
وَ فِي الَسهمَاءِ  }،1

 .4وَ أنَْزَلْناَ الَْحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ{ }،3مِنَ الَْْنَْعاَمِ ثمََانِيَةَ أزَْوَاجٍ{ } وَ أنَْزَلَ لكَُمْ ،2رِزْقكُُمْ وَ مَا توُعَدوُنَ{
اند" تعبير به انزال از اين جهت است كه ارزاق بندگان همه از باران است گفته 5و اما اينكه بعضى

ر از اينكه وجهى عوامانه شود "سخن درستى نيست، زيرا صرفنظكه از سمت بالا يعنى از آسمان نازل مى
گردد، از قبيل آيه سوره زمر، كه حتى اش تعبير به انزال شده نمىاست، شامل همه آن مواردى كه در باره

گاو و گوسفند و امثال آن را، و آيه سوره حديد كه آهن را نازل از ناحيه خداى تعالى دانسته، و اتفاقا 
از ناحيه خدا نازل شده، و مردم بعضى را حلال و بعضى  رزقى كه در آيه مورد بحث آمده و فرموده كه

اند، چهار پايان يعنى شتر و گوسفند است، كه مشركين به بعضى از آنها عنوان" وصيله را حرام كرده
 "دادند و بعضى را" سائبه "خواندند و بعضى ديگر را" حام "و...

كند، و به آيه چنين معنا اده مىحرف" لام "در جمله" لكم "،لام غايت است و معناى نفع را اف
مند شويد رزق را برايتان دهد كه: خداى تعالى به سود شما و به خاطر شما و براى اينكه شما بهرهمى

شود، و به نازل كرده. چون ماده انزال اگر متعدى بشود با حرف" على "و يا حرف " الى "متعدى مى
است كه آيه شريفه معناى اباحه و حليت را  -كند مىكه گفتيم لام معناى نفع را افاده  -همين جهت 

فرمايد: خدا رزق شما را نازل كرد تا براى شما مباح و حلال باشد، ولى شما بعضى را رساند و مىمى
بر خود حرام و بعضى را حلال كرديد، و باز همين معنا باعث شده كه كلمه" حرام "را قبل از حلال 

، يعنى خداى تعالى با انزال رزق، آن را برايتان حلال تمُْ مِنْهُ حَرَاماً وَ حَلالَاً{فجََعلَْ  }بياورد و بفرمايد:
مند شويد، ولى شما از پيش خود آن رزق را دو قسم كرديد، قسمى كرد تا شما در زندگيتان از آن بهره

 را حرام و قسمى ديگر را حلال.
 من خبر دهيد ببينم سبب چه بوده كه پس، معناى آيه اين شد: اى محمد! به اين مشركين بگو به

  

                                                      
اى معلوم." سوره حجر، كنيم مگر به اندازههايش نزد ما است و ما آن را نازل نمىنكه خزينههيچ چيزى نيست مگر آ  1

 "21آيه 
 "22اند در آسمان است. "سوره ذاريات، آيه رزق شما و آنچه كه وعده آن را به شما داده  2
 "6و براى شما از چهارپايان هشت جفت نازل كرد." سوره زمر، آيه   3
 "25به شدت سخت است نازل كرديم. "سوره حديد، آيه  ما آهن را كه  4
 .120، ص 17تفسير الكبير، ج  - 142، ص 12تفسير روح المعانى، ج   5
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مند شويد، شما دو قسمش كرديد رزقى را كه خداى تعالى براى شما نازل كرده تا از آن بهره 
بعضى را بر خود حرام و بعضى ديگر را حلال ساختيد؟ و اين پر واضح است كه عمل شما افترايى 

 ايد.است بر خداى تعالى و بدون اذن او چنين تقسيمى را مرتكب شده
ُ أذَِنَ لكَُ  ِ تفَْترَُونَ {} قلُْ آلِلّه اين جمله سؤالى است از سبب آن تقسيم، يعنى دو  -مْ أمَْ عَلَى اََللّه

قسم كردن رزق، و چون واضح بود كه اين عمل مشركين بدون اذن خداى تعالى بوده زيرا مشركين از 
م را او براى اند و رسولى هم براى آنان نيامده تا بگوئيم اين احكاراه وحى اتصالى با خداى تعالى نداشته

اند. و اگر شود كه مشركين اين احكام را به خدا افتراء بستهآنان آورده قهرا جواب از آن استفهام اين مى
ايد، بلكه به صورت ترديد فرمود: "آيا خدا به شما ابتداء نفرمود: اين احكام را شما به خدا افتراء بسته

ين است كه افتراى آنان را بطور كنايه به رخ آنان بكشد و بنديد" براى ااذن داده يا شما به خدا افتراء مى
 به نحوى لطيف ملامت و مذمتشان كرده باشد.

رسد اين است كه ترديد در آيه غير محصور است )يعنى شامل و آنچه در نظر ابتدايى به ذهن مى
همانطور گردد( چون منشا احكام جعلى مشركين منحصر در آن دو احتمال نيست، همه احتمالات مى

كه ممكن است رسولى برايشان آمده و اذنى آورده باشد، و يا به خدا افترا بسته باشند. همچنين ممكن 
انديشى خودشان باشد، حال يا مصلحتى واقعى و يا است هيچيك از آن دو نباشد، بلكه مصلحت

و هوس آنان  مصلحتى خيالى، و نيز ممكن است اين نيز نباشد بلكه منشا جعل اين احكام صرف هوى
بوده باشد، بطورى كه در پاسخ از آيه بگويند: نه از طرف خدا اذنى براى ما رسيده و نه ما اين احكام را 

 ايم.بنديم، بلكه دلمان خواسته چنين كنيم و كردهبه خدا افتراء مى

بيان اينكه هر حكمى بايد با اذن خدا باشد. و حكم مختص به خدا است. و طرح  
 ين زمينه و پاسخ به آن دو شبههدو شبهه در ا

و از طرف ديگر از آيه شريفه و اينكه ترديد را بين اذن خدا و افتراء به خدا انداخته استفاده 
شود كه در هر حكمى بايد خدا در ميان باشد، پس اين حكمى كه فعلا بين مشركين رسم شده كه مى

خدايى داشته در حالى كه چنين نيست، بعضى از حيوانات حرام و بعضى حلال شده لا بد يك منشا 
هاى داير در بين مردم هست توان گفت كه اينطور نيست، زيرا بسيارى از سنتيعنى در نظر ابتدايى مى

 كه طبيعت مجتمع و يا عادت قومى و يا عوامل ديگر منشا آنها بوده.
داى تعالى تدبر رسد و اگر ما در كلام خو ليكن اين دو اشكال همه در نظر بدوى به ذهن مى
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اى بنمائيم، خواهيم ديد كه از نظر قرآن كريم حكم مختص به خداى تعالى كنيم و بحثى عميق و ريشه
 است، و احدى از خلق حق آن را ندارد كه به تشريع حكمى مبادرت
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إنِِ  }جسته آن را در ميان جامعه انسانى دائر و رسمى بسازد، قرآن كريم در اين باره فرموده: 

ِ{الَْ  حُكْمُ إِلاه لِِلّه
1. 

حكم خدا منطبق با فطرت، هماهنگ با نظام خلقت و همسوى حركت انسان به 
 سوى هدف كمال او است

ينِ حَنِيفاً  }و خداى تعالى خودش به علت اين انحصار اشاره نموده و فرموده: فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ

ِ الَهتِي فطََرَ الَنهاسَ عَلَ  ينُ الَْقَي ِمُ{فطِْرَتَ اََللّه ِ ذلَِكَ الَد ِ يْهَا لاَ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اََللّه
2. 

پس، به حكم اين آيه، حكم مخصوص خداى تعالى است و معناى اين انحصار اين است كه 
حكم او معتمد بر خلقت و فطرت و منطبق بر آن است، و با وضعى كه عالم هستى منطبق بر آن است 

عدم مخالفت اين است كه خداى سبحان خلق را به عبث نيافريده هم چنان مخالفتى ندارد. و علت اين 
هاى الهى و غايات و ، بلكه خلق را به خاطر غرض3أَ فحََسِبْتمُْ أنَهمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبثَاً{ }كه خودش فرموده:

بدان سو هدفهاى كمالى آفريده، به اين منظور آفريده تا به فرمان فطرت متوجه آن اغراض گردند، و 
حركت كنند، و خلقت و فطرتشان را به اسباب و ادواتى مناسب با اين حركت مجهز فرموده، و از ميان 

شود راهى را برايشان انتخاب كرد و به سوى آن هدايتشان نمود كه راههايى كه منتهى به آن هدف مى
اله هدايت را تذكر داده و پيمودن آن برايشان ممكن و آسان باشد به دو آيه زير توجه كنيد كه يكى مس

و نيز 4{ ءٍ خَلْقَهُ ثمُه هَدىَ أعَْطىَ كُله شَيْ  }فرمايد:ديگرى انتخاب راه آسانتر را خاطر نشان ساخته و مى
ثمُه الَسهبِيلَ يسَهرَهُ{ }فرمايد:مى

5. 
و  بنا بر اين، هستى هر موجود در آغاز خلقتش مناسب با آن هدف كمالى بوده كه برايش معين

تواند مهيا شده، و نيز خلقتش مجهز به قوا و ادواتى است كه آن موجود با بكار بستن آن قوا و ادوات مى

                                                      
 "40جعل حكم تنها و تنها حق خداى تعالى است." سوره يوسف، آيه   1
پس روى دلت را به سوى دين حنيف كن، دينى كه مطابق با فطرتى است كه خداى تعالى بشر را طبق آن فطرت   2

آفريده، و در آفرينش خداى تعالى تبديلى نيست، و دين استوار هم آن دينى است كه مطابق با نظام خلقت باشد. "سوره 
 "30روم، آيه 

 "115ايم؟" سوره مؤمنون، آيه ده خلقتان كردهايد كه ما به عبث و بيهوآيا شما پنداشته  3
 "50پس از خلقت هر موجودى آن موجود را هدايت كرد. "سوره طه، آيه   4
 "20و سپس آن راه را آسان قرار داد." سوره عبس، آيه   5
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تواند به كمالى كه برايش مهيا شده برسد مگر از طريق صفات به آن هدفها برسد، و هيچ موجودى نمى
يعنى قوانين  -كه دين  شودو اعمالى كه خودش بايد كسب كند. با در نظر گرفتن اين معنا واجب مى

موبمو با نظام خلقت و فطرت منطبق باشد، چون تنها فطرت است  -جارى در صفات و اعمال اكتسابى 
 كند و نه با هدفى ديگركه هدفهاى خود را نه فراموش مى
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كند مگر به خاطر آن قوا كند، و به انجام هيچ كارى امر و از انجام هيچ عملى نهى نمىاشتباه مى 
كند مگر به آن چيزى كه به خاطر رسيدن ادواتى كه به او داده شده و آن قوا و ادوات هم دعوت نمىو 

 به آن مجهز شده، و آن عبارت است از هدف نهايى و كمال واقعى موجود.
از ميان همه موجودات انسان نيز همين وضع را دارد و از آن مستثناء نيست. از آنجا كه مجهز به 

كاح است ناچار حكم حقيقيش در دين فطرت اين است كه غذا بخورد و ازدواج بكند، جهاز تغذيه و ن
نه اينكه چون مرتاضان هند و رهبانان مسيحيت از آن پرهيز كند. و نيز از آنجا كه طبع بشر اجتماعى 
زيستن و تعاون در زندگى است، حكم حقيقيش اين است كه در زندگى با ساير مردم شركت نموده، از 

ع مردم جدا نگردد و به وظائف اجتماعيش عمل كند، و بر همين قياس ساير خصايص وجودى مجتم
 او اقتضاء احكامى متناسب با خود را دارد.

ها آن حكم و سنتى براى بشر متعين شده كه هستى عام عالمى به آن پس، از ميان احكام و سنت
و جزئى است كه بر خلاف ساير اجزاء  كند، عالمى كه بشر جزئى حقير و ناچيز از آن است،دعوت مى

دهد. و بنا بر اين، هستى عام عالمى مجهز به جهازى است كه او را به مرحله كمال وجودش سوق مى
كه اجزاء آن مرتبط و چون زنجير بهم پيوسته است، و محل اراده خداى تعالى است، همو حامل شريعت 

 فطرت انسانى و داعى به سوى دين حنيف الهى است.
پس، دين حق عبارت است از "حكم خداى سبحان كه غير از حكم او حكمى نيست" و همين 
حكم است كه منطبق بر خلقت الهى است، و ما وراى حكم او هر حكمى باشد باطل است، چون آدمى 

 كند.كشاند، و جز به سوى عذاب سعير هدايت نمىرا جز به سوى شقاوت و هلاكت نمى
شود، اشكال اول اين بود كه چرا تقسيم و اشكال قبلى حل و گشوده مىاز همين جا است كه آن د

رزق حلال و حرام را منحصر به دو قسم كرد، يكى "حلال و حرام به اذن خدا" و ديگرى "حلال و حرام 
بدون اذن او" ،با اينكه ممكن است بشر احكامى را به مقتضاى مصلحتى كه يا قطعى است و يا خيالى، 

نفس است براى خود تشريع كند و اصلا به خدا نسبت ندهد، نه به حق و نه به افتراء؟  و يا صرف هواى
آيد كه حكم مختص به خداى تعالى است، در حالى و اشكال دوم اين بود كه از اين انحصار به دست مى

ريع ها در بين جوامع بشرى دائر است و عادت قومى و عوامل ديگر منشا تشبينيم بسيارى از سنتكه مى
 آن بوده است.

شود اين است كه وقتى ثابت شد كه وجه اينكه گفتيم با بيان گذشته ما هر دو اشكال حل مى
حكم مختص به خداى سبحان است قهرا تمامى احكام و قوانينى كه داير بين مردم است يا در حقيقت 
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 حكم خداى تعالى و ماخوذ از ناحيه او به وسيله وحى و يا رسالت است، و يا ـ
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 اند، و شق سوم ندارد.حكمى است كه به خدا افتراء بسته
علاوه بر اين مشركين احكامى را كه بدعت نهاده و در بين خود باب كرده بودند به خداى سبحان 

گفتند اين احكام احكام خدا است، هم چنان كه قرآن كريم به اين معنا اشاره نموده دادند و مىنسبت مى
ُ أمََرَنَا بهَِا{ ا} وَ إذَِ فرمايد:و مى  .1فعَلَوُا فَاحِشَةً قَالوُا وَجَدْناَ عَلَيْهَا آبَاءَناَ وَ اََللّه

ِ الَْكَذِبَ يَوْمَ الَْقِيَامَةِ... { از آنجا كه پاسخ از استفهام سابق كه  } وَ مَا ظَنُّ الَهذِينَ يَفْترَُونَ عَلىَ اََللّه
ُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلَى }پرسيد: ِ تفَْترَُونَ { آلِلّه از مورد كلام معلوم بود، و آن اين بود كه: نه، خداى تعالى اََللّه

اند، اينك در آيه مورد بحث و عاقبت امر اين پاسخ را بيان به آنان اذن نداده بلكه به خدا افتراء بسته
 فرمايد:كند، مىمى

ت، و قهرا اثر بدى خواهد افتراء بستن به خداى تعالى به حكم بداهت عقلى از گناهان بزرگ اس
كنند چه وضعى بندند فكر مىفرمايد: "اينها كه بر خداى تعالى افتراء مىداشت. و يا از باب تهديد مى
َ لذَوُ فَضْلٍ عَلَى الَنهاسِ وَ لكَِنه أكَْثرََهُمْ لاَ يشَْكُرُونَ{در قيامت دارند"؟ و اما جمله ، شكايت و } إِنه اََللّه

هاى الهى را كفران بوسيله آن اشاره شده به عادت نكوهيده مردم، كه بيشترشان نعمتعتابى است كه 
گزارند. و منظور از "فضل" در كنند، و در مقابل عطيه و نعمتى كه او به آنان ارزانى داشته شكر نمىمى

رزق هم  اين جمله همان عطيه الهى است، چون گفتگو در باره رزقى بود كه خدا براى بشر نازل كرده و
اند، كفران آن نعمت و اى از عطاياى خداى تعالى را بر خود حرام كردهفضل است، و اينكه مردمى پاره

 بجا نياوردن شكر آن است.
شود، و و با برگشتن ذيل آيه به صدر آن، افتراء بر خداى تعالى از مصاديق كفران نعمت خدا مى

عطاء بر مردم است. و ليكن بيشتر مردم كفرانگر  شود: خداى تعالى داراى فضل ومعناى آن چنين مى
نعمت و فضل اويند، بنا بر اين آنها كه نعمت خدا و رزق او را كفران نموده، از باب كفرانگرى نعمت و 

اى از عطاياى فضل اويند، بنا بر اين آنها كه نعمت خدا و رزق او را كفران نموده، از باب كفرانگرى، پاره
كنند در قيامت چه وضعى بندند فكر مىكنند، و اين تحريم را به خدا افتراء مىمىاو را بر خود حرام 

 } وَ مَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ وَ مَا تتَلْوُا مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ وَ لاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلِاه كُنها عَليَْكُمْ خواهند داشت؟ 
 ل و امرى است كه بر وفق و به صلاحيت پيشراغب گفته: كلمه" شان "به معناى حا شُهُوداً... {

  
                                                      

را بر  گويند: پدران خودكنيد؟( مىپرسد: چرا چنين مىشوند )در پاسخ كسى كه مىو چون عمل زشتى مرتكب مى  1
 "28اين رسم يافتيم، و خدا هم همين طور دستورمان داده." سوره اعراف، آيه 
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} كُله يَوْمٍ شود مگر در احوال و امور بزرگ هم چنان كه در آيهآيد، و اين كلمه استعمال نمىمى 

 .1در همين معنا آمدههُوَ فِي شَأنٍْ {
گردد، و حرف ىظاهرا ضمير "منه" به خداى سبحان برم} وَ مَا تتَلْوُا مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ {و در جمله

"من" در اول، ابتدايى و نشوى، و در دوم بيانى است، و معناى جمله اين است: تو اى پيامبر! هيچ چيز 
 خوانى مگر آنكه خدا شاهد و ناظر آن است.كه نام آن قرآن باشد، يعنى ناشى از ناحيه خدا باشد، نمى

افاضه در فعل به معناى آن  } وَ لاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلِاه كُنها عَلَيْكُمْ شُهُوداً إذِْ تفُِيضُونَ فِيهِ {
است كه چند نفر دسته جمعى آن چنان سرگرم كارى بشوند كه از هر چيز ديگرى غافل گردند و در 

بت به تكلم مع الغير بكار رفته، در جمله قبلى در كلمه "منه" التفاتى از غي} إِلاه كُنها عَلَيْكُمْ شُهُوداً {جمله
خداى تعالى غايب فرض شده بود و در اينجا متكلم مع الغير به حساب آمده، و نكته اين التفات اين 
است كه خواسته است اشاره كند به اينكه شهود و گواهان بر اعمال شما تنها خداى تعالى نيست، بلكه 

ه شاهدند و هم مردم، و خداى تعالى هم در ما وراى اينها محيط بر شما است، و بسيارند، هم ملائك
گويد، وقتى كه گوينده شخصى بزرگ و داراى اعوان و خدمه باشد، از سوى خود و اعوانش سخن مى

 و چه بزرگى بزرگتر از خداى تعالى.
شود، چون آيات شروع مى البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه اصل اين التفات از اول آيه

قبل از اين آيه خطاب را متوجه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كرده و مشركين را غايب به 
گفتند چون رسول خدا مخاطب آيات بود و منظور حساب آورده بودند و با واسطه، با آنان سخن مى

در اين آيه سخن را متوجه شخص  مشركين بودند، و هيچ سخنى متوجه خود آن جناب نبود، و ناگهان
 فرمايد:نمايد، مىآن جناب نموده و مطلبى كه خاص آن حضرت است گوشزد مى

آن گاه قبل از اينكه به آن جناب بفرمايد:" } وَ مَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ وَ مَا تتَلْوُا مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ... {
حساب آورده و در يك خطاب مخاطب قرار خدا ناظر بر آن است "آن حضرت را با مشركين يك جا به 

}إِلاه كُنها زند "،" و هيچ عملى از تو و از مشركين سر نمى مِنْ عَمَلٍ { }وَ لاَ تعَْمَلوُنَ داده و فرموده:" 

كه در اين خطاب مشركين را ضميمه رسول گرامى خود كرد "مگر آنكه ما به آن ناظريم  شُهُوداً { عَلَيْكُمْ 
و اينگونه سخن گفتن يعنى خطاب را به نوعى تغليب گسترده كردن . ن غايب بودندبا اينكه مشركي

با اينكه مخاطب )كنيد گوئيم تو و قومت چنين و چنان مىشايع و رايج است، خود ما نيز به يكديگر مى

                                                      
 مفردات راغب، ماده" شان ".  1
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 (.ما يك نفر است
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ت كه دليل بر اينكه خطاب در آيه به نوعى تغليب و به نحو انضمام است، جمله بعدى اس
كه خطاب را متوجه شخص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و } وَ مَا يعَْزُبُ عَنْ رَب كَِ... {فرمايد:مى

 فهميم كه خطاب به آن جناب بر طبق سياق قبلى جريان يافته است.سلم( نموده، از اين مى

سلطنت و احاطه تام الهى بر اعمال بشر، شهادت و علمى است كامل و فراگيرنده 
 ه اعمال از همه خلائق حتى پيامبر خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(هم

و به هر حال، تحول مذكور در خطاب آيه براى اين است كه اشاره كند به اينكه سلطنت و احاطه 
ترين وجهش، و شهادت و علمى شود، شهادت و علمى است به كاملتام الهى كه بر اعمال واقع مى

ه جهات اعمال، و احدى از خلائق از آن مستثناء نيست، نه هيچ پيامبرى، نه است بر كل اعمال و بر هم
هيچ مؤمنى و نه هيچ مشركى، شهادت و علمى است كه هيچ عملى از اعمال نيز از آن مستثناء نيست، 
پس مبادا كسى توهم كند كه از اعمال رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( چيزى بر خداى تعالى 

شود، نه، شخص رسول خدا ماند و در روز قيامت به حساب اعمال آن جناب رسيدگى نمىپوشيده مى
)صلى الله عليه وآله و سلم( هم بايد همين اعتقاد را در باره پروردگارش داشته و مراقب اعمال خود 

 باشد.
ى الله عليه تمامى اعمال رسول خدا )صل} وَ مَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ {در آيه مورد بحث با اينكه جمله

وآله و سلم( را شامل بود، مع ذلك تنها بر يكى از اعمال آن جناب انگشت گذاشته شده و آن مساله" 
 تلاوت قرآن "است، و اين به منظور اشاره به اهميت اين عمل و عنايت بيشتر به آن است.

 عليه وآله و خورد، اول اينكه در موعظه به رسول خدا )صلى اللهدر اين آيه دو نكته به چشم مى
سلم( و به امتش تشديد شده، و دوم اينكه آنچه از قرآن كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( براى 

شود و نه باطل در آن راه خوانده به وحى الهى بوده و كلام خداى تعالى نه دستخوش تغيير مىمردم مى
شود و نه در تن آن وحى دچار اشتباه مىيابد، نه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در گرفمى

} فرمايد:تلاوت آن براى مردم، و بنا بر اين مضمون آيه شريفه نزديك به مضمون آيه زير است كه مى

هِ وَ مِنْ خَلْفِهِ ديَْ عَالِمُ الَْغَيْبِ فلَاَ يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبِهِ أحََداً إِلاه مَنِ ارِْتضَىَ مِنْ رَسُولٍ فَإنِههُ يسَْلكُُ مِنْ بيَْنِ يَ 

 .1رَصَداً لِيعَْلَمَ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُا رِسَالاتَِ رَب هِِمْ{
                                                      

كند مگر رسولى كه خودش بپسندد خدا عالم به غيب است، و احدى از خلائق را مسلط و محيط بر غيب خود نمى  1
اند. معلوم كند اين رسولان رسالت پروردگارشان را ابلاغ كردهگمارد تا )تازه( در مورد آن رسول رقيبانى در كمين مى
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ةٍ... { كلمه "عزوب" كه فعل مضارع "يعزب" از آن گرفته  } وَ مَا يعَْزُبُ عَنْ رَب كَِ مِنْ مِثقَْالِ ذرَه
 همه اشياء عالم شده به معناى غيبت و دورى و خفاء است، و اين تعبير اشاره دارد به اينكه

  

                                                      
 "28-26"سوره جن، آيات 
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نزد خداى تعالى حاضرند، و هيچ چيز از ساحت مقدس او غايب نيست، و او هر چيزى را در  
} وَ شود. ما در سابق )جلد هفتم( در تفسير آيهكتابى حفظ و ضبط كرده و از آن كتاب چيزى زايل نمى

 يم.مطالبى مربوط به اين بحث ايراد كرد1عِنْدهَُ مَفاَتِحُ الَْغيَْبِ {
ِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ... {  اى است استينافيه )يعنى اين آيه جمله} ألَاَ إنِه أوَْلِيَاءَ اََللّه

سخنى از نو آغاز كرده( چيزى كه هست با غرض سوره كه همان دعوت به ايمان آوردن به كتاب خدا 
 باشد، ارتباط دارد.ىو تشويق اعتقاد به توحيد خدا به معناى وسيعش م

و از آنجا كه مطلب اهميت داشته، آيه را با لفظ" ألا: آگاه و به هوش باشيد "افتتاح كرده، و اين 
رود، و خداى سبحان در اين آيه و دو آيه بعدش مطلب مهمى آورده و كلمه به منظور هشدار بكار مى

ن دارد و خصائصى كه مختص به ايشان آن عبارت است از معرفى اوليايش و بيان آثارى كه ولايت آنا
 است.

 معناى" ولايت "و مراد از ولايت خدا 
اند، ليكن اصل در معناى هر چند كه اهل لغت معانى بسيارى براى آن بر شمرده"ولايت " كلمه

اى كه از جنس آنها اى كه بين آن دو، واسطهآن بر طرف شدن واسطه در بين دو چيز است، به گونه
و ليكن از باب (. شوندكه در اين صورت هر يك ولى ديگرى محسوب مى)نيست وجود نداشته باشد 

استعاره در معناى ديگرى نيز استعمال شده، و آن نزديكى چيزى به چيز ديگر است، حال اين نزديكى 
به هر وجهى كه باشد، چه نزديكى به مكان باشد و چه به نسب و خويشاوندى و چه به مقام و منزلت 

ولايت اطلاق  بر هر دو طرف"ولى " و چه به دوستى و صداقت و چه به غير اينها، كه با اين حساب كلمه
اين ولى او است، و او ولى اين است، يعنى از نظر مكان و يا خويشاوندى و يا مقام و يا )شود، مى

، مخصوصا اگر معناى اصلى كلمه را در نظر بگيريم كه عبارت (دوستى و يا غير اينها نزديك وى است
شود، تر مىق طرفينى روشناى بين آن دو اين اطلابود از اتصال دو چيز به يكديگر و نبودن واسطه

چون يكى از آن دو چيز آن چنان در دنبال آن ديگرى قرار گرفته كه هيچ چيز ديگرى غير اين، به دنبال 
 .آن قرار نگرفته

باشد، معنايش اين است كه آن چنان وصل گوئيم خداى تعالى ولى بنده مؤمنش مىپس، وقتى مى
ر بنده است كه هيچ كس ديگرى اين چنين ارتباطى را با آن به بنده است و آن چنان متولى و مدبر امو

                                                      
 " .59" سوره انعام، آيه   1
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 كند، امربنده ندارد، او است كه بنده را به سوى صراط مستقيم هدايت مى
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دارد و او را دارد، از آنچه نكوهيده است باز مىكند، به آنچه سزاوار است وا مىكند، نهى مىمى
گوئيم مؤمن واقعى ولى ان كه از اين طرف نيز مىكند. هم چندر زندگى دنيايى و آخرتيش يارى مى

خدا است، زيرا آن چنان وصل به خدا است كه متولى اطاعت او در همه اوامر و نواهى او است، و 
تمامى بركات معنوى از قبيل هدايت، توفيق، تاييد، تسديد و به دنبالش اكرام به بهشت و رضوان را از 

 گيرد.خداى تعالى مى
اند، زيرا خداى تعالى خود را ولى آنان در حيات تنها مؤمنين -به هر حال  -دا پس، اولياى خ

ُ وَلِيُّ الَْمُؤْمِنيِنَ {معنويشان دانسته و فرموده: } وَ اََللّه
1 

كند كه با اين ادعاء كه چيزى كه هست آيه بعد از اين آيه كلمه" ولايت "را طورى تفسير مى
دانيم در بين مؤمنين كسانى هستند كه در سازد، چون ما مىنمىخداى تعالى ولى همه مؤمنين باشد، 

 عين داشتن ايمان مبتلا به شركند، هم چنان كه خود خداى تعالى فرموده:
ِ إلِاه وَ هُمْ مُشْرِكُونَ{ } وَ مَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ بِالِلّه

. آيه بعد از آيه مورد بحث مؤمنين ولى خدا را 2
هقوُنَ{اَ  }چنين معرفى كرده: ، تازه به صرف داشتن ايمان و تقوا معرفى نكرده 3لهذِينَ آمَنوُا وَ كَانوُا يتَ

} اند، فرموده:بلكه با آوردن كلمه" كانوا "فهمانده كه اولياى خدا قبل از ايمان آوردن تقوايى مستمر داشته

هقُ و سپس بر اين جمله عطف كرده كه:الَهذِينَ آمَنوُا { فهماند ، و با آوردن اين جمله مىونَ{} وَ كَانوُا يتَ
اند، و معلوم است كه ايمان ابتدايى مسبوق كه اولياى خدا قبل از تحقق اين ايمان از آنان، دائما تقوا داشته

شوند، و يا بر عكس اولياى به تقوا نيست، بلكه ايمان و تقوا در افراد معمولى متقاربند و با هم پيدا مى
 گردند، آن هم تقواى مستمر و دائمى.شود، بعدا به تدريج داراى تقوا مىان پيدا مىخدا اول ايمان در آن

اشاره به مراتب ايمان و بيان اينكه خداى تعالى ولى مؤمنين است كه از مرتبه 
 بالاى ايمان برخوردارند

معمولى پس منظور از اين ايمان مرتبه ديگرى از مراتب ايمان است، غير آن مرتبه اول كه در افراد 
سوره بقره نيز گفتيم كه براى هر يك از ايمان  130شود. در جلد اول اين كتاب در تفسير آيه يافت مى

و اسلام و همچنين براى شرك و كفر مراتب مختلفى است كه بعضى فوق بعضى ديگر است. مرتبه اول 
                                                      

 ". 68" سوره آل عمران، آيه   1
 "106آورند مگر اينكه در عين حال مشركند." سوره يوسف، آيه اكثر آنان به خدا ايمان نمى  2
 ر گناهى پروا دارند.آورند و از هكسانى كه ايمان مى  3
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به ظاهر تسليم دستورات از اسلام عبارت است از اينكه آدمى كلمه شهادتين را بر زبان جارى سازد، و 
شود، و آن عبارت دين گردد. دنبال اين مرتبه، مرتبه دوم اسلام است كه اولين مرتبه ايمان شمرده مى

 است از اينكه گوينده شهادتين قلبا به مضمون آن دو
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
209 

شهادت معتقد شود، و بطور اجمال و بى چون و چرا قبول داشته باشد كه اسلام دين حق است،  
ه بطور تفصيل به همه عقائد حقه دين معتقد نشده باشد، به همين جهت است كه در آيه سوره هر چند ك

 } وَ اى جهات با شرك جمع شود، و فرموده:يوسف اين معنا را ممكن شمرده كه ايمان به خدا از پاره
ِ إِلاه وَ هُمْ مُشْرِكُونَ { و ايمان به تدريج صفا و نمو پيدا  و اين مرحله از اسلاممَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ باِلِلّه

كه قهرا  -كند كند تا آنجا كه بنده خدا از هر جهت و در تمامى امورى كه به خداى تعالى برگشت مىمى
بى چون و چرا تسليم خدا شود، و هر  -همه امور عالم است، زيرا برگشت تمامى امور به خداست 

شود، يعنى داراى ايمانى مناسب با ايمان او اضافه مىدرجه كه اسلام آدمى بالا برود يك درجه نيز به 
گردد، تا آنجا كه بنده خدا به حقيقت معناى الوهيت تسليم امر پروردگارش لوازم آن مرتبه از اسلام مى

 داند.شود، و حقيقتا خود را عبد و خدا را اله و معبود خود مىمى
برابر هيچ امرى از قضاء و قدر و حكم  زند، دراينجاست كه ديگر اعتراض و خشم از او سر نمى

كند. در مقابل اين مرحله هاى او اعتراض نمىشود و بر هيچيك از خواستهپروردگارش ناراحت نمى
از تسليم ايمانى قرار دارد كه همان يقين به اللَّه است، و يقين به تمامى آنچه كه به اللَّه برگشت دارد، و 

رسد، و ديگر نقصى در ايمانش باقى ه آن عبوديت عبد به حد تمام مىاين ايمان كاملى است كه به وسيل
 ماند.نمى

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ  }خداى تعالى در باره چنين ايمانى فرموده: فلَاَ وَ رَب كَِ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتهى يحَُك ِ

ا قضََيْتَ وَ يسَُ  رسد كه همين مرتبه و به نظر مى1تسَْلِيماً { ل ِمُوابيَْنهَُمْ ثمُه لاَ يجَِدوُا فِي أنَْفسُِهِمْ حَرَجاً مِمه
هقوُنَ {اى نزديك به اين مرتبه، مراد آيه شريفهاز ايمان و يا مرتبه باشد، چون } الَهذِينَ آمَنوُا وَ كَانوُا يتَ

ت، گفتيم ايمان در اين جمله ايمانى است بعد از تقواى مستمر نه ايمان ابتدايى كه ايمان مرتبه اول اس
 به بيانى كه گذشت.

 }علاوه بر اين، در آيه مورد بحث اهل اين مرتبه از ايمان را اينطور معرفى و توصيف كرده كه:
كند بر اينكه منظور از اين ايمان، ، و اين جمله به خوبى دلالت مىلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ{

درجه عالى از ايمان است، آن ايمانى كه با آن معناى عبوديت و مملوكيت صرف، براى بنده به حد كمال 
 بيند و معتقدرسد، و بنده غير از خداى واحد بى شريك مالكى نمىمى

                                                      
آورند و ايمانشان ايمان واقعى نيست، مگر وقتى كه تو را در پس به پروردگارت سوگند كه اين مردم ايمان نمى  1

آيد حكم قرار دهند، و چون در رفع اختلافهايشان حكمى كردى، در دل خود هيچ ناراحتى اختلافهايى كه بينشان پديد مى
 "65به تمام معنا تسليم حكم تو باشند." سوره نساء، آيه  از قضاوت تو احساس نكنند، و



_______________________________________________________________________________________________________ 
210 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
211 

آن بترسد و يا به خاطر از دست دادن آن اندوهناك  شود كه خودش چيزى ندارد تا از فوتمى 
 گردد.

توجيه و توضيحى در مورد اينكه اولياى خدا، ترس و اندوهى ندارند و بيان اينكه 
شامل نفى ترس و اندوه هم در دنيا و هم  لاَ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ { }اطلاق جمله:
 شوددر آخرت مى

گيرد كه نفس، احتمال ضررى را بدهد كه ضرر او اينجا سرچشمه مى چون خوف هميشه از
شود كه آدمى چيزى را كه دوست داشته از دست بدهد، و يا است، و از اين راه اندوه به دل وارد مى

چيزى را كه كراهت داشته گرفتارش شود. و خلاصه، خوف و اندوه به خاطر از دست دادن نفع و يا 
دهد، و تحقق اين خوف و اندوه وقتى قابل تصور است كه آدمى براى خود برخورد با ضرر دست مى

ملك و يا حقى نسبت به آن چيزى كه از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد، مثلا خود را مالك فرزند و 
داند به هيچ وجه بين او و آن يا جاه، و يا آنها و غير آنها را متعلق حق خود بداند، و اما چيزى را كه مى

كند و نه اندوهى. و بر اين حساب اى نيست، هيچ وقت در باره آن نه ترسى پيدا مىچيز علقه و رابطه
اگر كسى را فرض كنيم كه معتقد است به اينكه تمامى عالم و تك تك موجودات آن و حتى وجود 

ك خودش ملك مطلق خداى سبحان است و احدى در اين ملكيت شريك او نيست قهرا خود را نيز مال
آورد تا در باره آن دچار خوف و يا داند، و هيچ چيزى را متعلق حق خود به حساب نمىهيچ چيز نمى

اندوه گردد، و اين حالت همان وضعى است كه خداى تعالى اولياى خود را به داشتن آن توصيف نموده 
ِ لاَ  }و فرموده:  .مْ يحَْزَنوُنَ{خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُ  ألَاَ إنِه أوَْلِيَاءَ اََللّه

نه در دنيا و نه در  -خورند ترسند، و نه براى چيزى اندوه مىپس اولياى خدا نه از چيزى مى
مگر آنكه خداى تعالى اراده كند كه آنان از چيزى بترسند و يا در باره آن اندوه خورند، همانطور  -آخرت 

كرامتى الهى كه از آنان فوت شده اندوه  كه از آنان خواسته است تا از پروردگارشان بترسند، و از فوت
 دقت بفرمائيد. -بخورند، و همه اينها مراحلى است از تسليم خدا شدن 

كند، دلالت دارد بر بنا بر اين، اطلاق آيه كه خوف و اندوه را بطور مطلق از اولياى خدا نفى مى
 }ر آخرت. و اما امثال آيات:اينكه اولياى خدا هم در دنيا متصف به نداشتن خوف و اندوهند، و هم د
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، 1مُسْلِمِينَ{ وَ كَانوُا إِلاه الَْمُتهقِينَ يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الَْيوَْمَ وَ لاَ أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ الَهذِينَ آمَنوُا بآِياَتِنَا
اولياى خدا است  منافاتى با اين اطلاق ندارد، زيرا هر چند ظاهر آن آيات اين است كه در مقام معرفى

 به آن معنايى كه آيه مورد بحث براى اولياى خدا كرده الا اينكه
كند كه در دنيا خوف و حزن صرف اثبات عدم خوف و عدم حزن در روز قيامت ثابت نمى 
بله، البته بين دو نشاة دنيا و آخرت فرق (. كندء نفى ما عدا نمىچون به قول معروف اثبات شى)دارند، 

ن اين است كه در آخرت نعمتها و كرامتها همه خالصند و نهايت درجه از صفا و خلوص را هست، و آ
 .دارند، ولى همين نعمتها و كرامتها در دنيا مشوب و ناخالصند

لُ عَلَيْهِمُ  }فرمايد:و نظير آن آيات آيه زير است كه مى ُ ثمُه اسِْتقََامُوا تتَنَزَه إنِه الَهذِينَ قَالوُا رَبُّنَا اََللّه

كُمْ فيِ الَْحَيَاةِ الَدُّنْياَ الَْمَلائَكَِةُ ألَاه تخََافوُا وَ لاَ تحَْزَنوُا وَ أبَْشِرُوا بِالْجَنهةِ الَهتيِ كُنْتمُْ توُعَدوُنَ نحَْنُ أوَْلِياَؤُ 

هر چند اين آيات ظاهرند در اينكه اين نازل شدن و بشارت آوردن ملائكه در روز 2{ خِرَةِ وَ فِي الَْ 
اش به شما داده شده بود "و نيز فرموده:" وعده }كُنْتمُْ توُعَدوُنَ {گيرد، چون فرموده:" مرگ صورت مى

اثبات يك زمان، كافى  مژده باد شما را به بهشت "،و ليكن همانطور كه قبلا نيز گفتيم صرف }أبَْشِرُوا {
 نيست در نفى زمان ديگر.

نمود، كرد، و آيات ديگر هم آن را تاييد مىاين بود نظريه ما، كه اطلاق لفظ آيه بر آن دلالت مى
را مقيد به روز مرگ و روز قيامت } لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ {ولى بيشتر مفسرين جمله

} الَهذِينَ آمَنوُا اند و خصوصيتى را كه لفظ يه به آيات مربوط به آخرت استناد جستهنموده، و در اين نظر

هقوُنَ { اند كه ايمان و تقوا دو امر متقارب و ملازم يكديگرند، دارد در نظر نگرفته خيال كردهوَ كَانوُا يتَ
ن از اهل ايمان هستند در خواهد بگويد:" اولياى خدا كه همان متقياند كه آيه مىو چنين نتيجه گرفته

 داند كه اين تقييد هيچ دليلى ندارد.آخرت نه خوفى دارند و نه اندوهى "ولى خواننده محترم خود مى
اند" جمله مورد بحث هم شامل خوف و از مفسرين نظريه ما را اختيار كرده و گفته 3و بعضى

ديگر معناى آيه را تباه كرده و  شود و هم خوف و اندوه آخرت "و ليكن از يك جهتاندوه دنيا مى
                                                      

شود: اى بندگان من امروز هيچ ترسى بر شما نيست، و اندوهى نخواهيد داشت، و مگر متقين كه به ايشان گفته مى  1
 "69و  68اند." سوره زخرف، آيه متقين همان كسانى هستند كه به آيات ما ايمان دارند و تسليم ما بوده

شوند و اين بشارت محققا كسانى كه گفتند پروردگار ما اللَّه است، و سپس استقامت ورزيدند، ملائكه بر آنان نازل مى  2
اش به شما داده شده، ما اولياى شماييم آورند كه نترسيد و غمگين مباشيد و خرسندى كنيد به بهشتى كه قبلا وعدهرا مى

 " .31و  30صلت، آيه هم در زندگى دنيا و هم در آخرت. "سوره ف
 .416، ص 11تفسير المنار، ج   3
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اند، و مراد از كند همه متقين از مؤمنيناند:" مراد از اولياى خدا آن طور كه آيه بعدى تفسيرش مىگفته
اينكه فرمود: خوف و اندوهى ندارند اين است كه مؤمنين با تقوا، نه آن خوفى را كه بر كفار و فاسقان 

 -وال موقف محشر و عذاب آن موقف و عذاب آخرت است كه همان اه -شود و ظالمان عارض مى
دارند، و نه اندوه آنان را، چون كفار اين اندوه را دارند كه چرا تا در دنيا بودند براى امروز خود كارى 

 نكردند، و مؤمنين با تقوا نه آن خوف را دارند و نه اين اندوه را،
 نه در دنيا و نه در آخرت. 

ين در باره نفى ترس و اندوه از اولياى خدا و رد آن بررسى سخن يكى از مفسر
 گفته

گيرى گفته: اما اصل خوف و حزن يكى از احوال عارضه بر بعد از اين نتيجه 1يكى از مفسرين
بشر است، و هيچ بشرى نيست كه اين عوارض و احوال را نداشته باشد، چيزى كه هست افراد مؤمن 

اعتقاد دارند به اينكه اگر خداى تعالى آنان را گرفتار خوف و اندوه كند با تقوا و صالح از آنجا كه علم و 
كند از باب تربيت و تكميل نفوس آنان و خالص كردنشان از راه جهاد در راه اوست، و گرفتارشان مى

لذا در برابر  -و آيات بسيارى بر اين معنا دلالت دارد  -تا در اثر صبر بر مصائب، اجرشان را زياد كند 
كنند، و به اين سنتى كه خداى تعالى در ميان همه افراد بشر جارى ساخته ها صبر مىها و اندوهوفخ

 راضى هستند.
و اما اينكه آيه را مقيد كرد به اينكه آن چيزى را كه از اولياى خدا نفى شده همان خوف و حزنى 

و سنت الهى به عموم  شود نه آن خوف و حزنى كه بر حسب طبيعت بشرىاست كه بر كفار عارض مى
اش دهد، و در اين گفتارش استناد جسته به آيات بسيارى از قرآن كريم، نه اصل گفتهمؤمنين دست مى

اى از قرآن كريم خوف و اندوه مورد بحث را مقيد به آن درست است و نه استنادش، زيرا هيچ آيه
 سازد.نمى

رى و از سنن جارى الهى در بين بشر است و اما اينكه گفت: اصل خوف و اندوه از لوازم طبع بش
دارتر و و احدى از آن مستثناء نيست چيزى كه هست مؤمنين صالح در برخورد با ناملايمات خويشتن

ترند، سخنى است نادرست و ناشى است از اينكه منظور از آيه را نفهميده و نسبت به سنن الهى راضى

                                                      
 .416، ص 11تفسير المنار، ج   1
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نگرى او را واداشته به نى تعمق نكرده و همين سطحىدر بحث از اخلاق عاليه و مقامات معنوى انسا
اينكه حال بندگان مكرم و مقرب الهى يعنى انبياء و اولياء را به حال افراد متوسط از عامه مردم قياس 
كند و گمان كند آن حالات و عوارضى كه به قول او عوارض طبيعى بشرى است، همانطور كه بر عامه 

گردد، و احوالى كه بر متوسطين از مردم سنگين و تلخ يز عارض مىشود بر خواص نمردم عارض مى
است بر كاملين از بشر نيز ناگوار و تلخ است، و غفلت كرده از اينكه لازمه اين سخن اين است كه بين 
دارندگان مقامات معنوى و درجات حقيقى و بين ساير مردم هيچ فرقى نباشد، و آنچه براى متوسطها 

ست براى اولياى خدا و انسانهاى كامل نيز چنين باشد، و در نتيجه به نظر اين مفسر متعذر و دشوار ا
مقامات معنوى و درجات حقيقى غير از عناوين و اسمايى بى معنا چيزى نيست و در ما وراى اين الفاظ 

 ظيراند، نحقيقتى و واقعيتى نباشد، اعتباراتى باشد كه مردم در بين خود قرار داده و اصطلاح كرده
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مقامات وهمى و درجات رسمى اجتماعى كه جوامع به منظور حفظ نظام اجتماعى خود قرار 
 دهند كه فلان شخص پادشاه و آن ديگرى وزير و آن ديگرى رئيس و بقيه مرءوس و رعيت باشند.مى

پس، معلوم شد كه اين مفسر حق بحث علمى را اداء نكرده و آن مقدار كه بايد، تعمق ننموده تا 
ه نتيجه حقيقى بحث هدايت شود و بفهمد كه توحيد كامل، حقيقت ملك را منحصر در خداى سبحان ب

كند و بر اين اساس غير از خداى تعالى هيچ چيزى استقلال در تاثير ندارد، تا حب و بغض ما انسانها مى
اعتقاد به توحيد،  و يا خوف و اندوه و يا فرح و تاسف و يا حالات ديگرمان متعلق به آن شود، و كسى كه

داند، اينجاست كه ديگر سراسر وجودش را فرا گرفته خوف و اندوه و حب و كراهتش را از خدا مى
بين اين دو گفتار ما تناقض نخواهد بود، كه از يك سو بگوئيم: موحد جز از خدا از هيچ چيز ديگر 

ترسد، و از بسيارى از مى ترسد، و از سوى ديگر بگوئيم: موحد از بسيارى چيزها كه مضر استنمى
 دقت فرماييد. -نمايد امور كه كراهت دارد حذر مى

پس مفسر نامبرده نه معناى توحيد كامل را فهميده و نه در بحث قرآنى راهى متقن رفته است تا 
ِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَ برايش روشن شود كه جمله خوف و حزن را نوُنَ {} ألَاَ إِنه أوَْلِيَاءَ اََللّه

بطور مطلق نفى كرده، و نفى آن را مقيد به هيچ قيدى و هيچ حالى نفرموده، تنها قيدى كه براى اين 
ترسند، پس اين اولياء از فرمايد: اولياى خدا از خدا مىبينيم آياتى است كه مىجمله در قرآن كريم مى

شوند، تنها ترسى كه دارند از خداى هناك نمىترسند و اندوهيچ چيزى نه در دنيا و نه در آخرت نمى
 سبحان است.

و اما اينكه گفت: آيات بسيارى تصريح دارد بر اينكه مؤمنين در هنگام مرگ و يا در روز قيامت 
خوف و حزنى ندارند، منظور آن آيات، بيان حال مؤمنين است در يك ظرف خاص، و اين باعث 

دچار خوف و حزن بشوند. آرى، نفى و يا اثبات چيزى در شود كه همين مؤمنين در ظرفى ديگر نمى
يك مورد منافات ندارد به اينكه در موردى ديگر خلاف آن، يعنى آن نفى شده را اثبات، و آن اثبات شده 

 را نفى نمود، و اين بر كسى پوشيده نيست.
نيست بلكه  علاوه بر اين، خود آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه اين صفت، صفت تمامى مؤمنين

اى كه از سايرين به داشتن مرتبه خاصى از ايمان ممتاز صفت طايفه خاصى از مؤمنين است، طايفه
هقوُنَ {اى كه ساير مؤمنين آن را ندارند و جملهاند، مرتبهشده به بيانى كه در  } الَهذِينَ آمَنوُا وَ كَانوُا يتَ

 ند.كباره دلالت آن گذشت آن مرتبه خاص را تفسير مى
 و كوتاه سخن اينكه، نفى و برداشتن خوف از غير خدا و نفى حزن از اولياى او به اين
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معنا نيست كه براى اولياء اللَّه خير و شر، نفع و ضرر، نجات و هلاكت، راحت و خستگى، لذت  
نى بلكه و درد و نعمت و بلاء يكسان، و درك اولياى خدا در باره آنها شبيه به هم باشد، چون عقل انسا

پذيرد، بلكه معنايش اين است كه اولياى خدا براى غير خداى شعور عام حيوانى هم اين معنا را نمى
دانند و مالكيت و حكم را بينند و مؤثر مستقل را تنها خداى تعالى مىتعالى هيچ استقلالى در تاثير نمى

ند، و جز از چيزى كه خدا دوست ترسمنحصر در خداى عز و جل دانسته، در نتيجه از غير آن جناب نمى
خواهد كه از آن بر حذر باشند و يا به خاطر آن اندوهگين شوند، بر حذر نشده و اندوهگين دارد و مىمى

 گردند.نمى
ِ ذلَِكَ هُوَ الَْفَ  وْزُ الَْعَظِيمُ { } لهَُمُ الَْبشُْرىَ فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا وَ فِي الَْخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اََللّه

دهد، بشارتى كه در عين اجمالى بودن خداى تعالى در اين آيه شريفه اولياى خود را بشارتى اجمالى مى
انشاى بشارت باشد، و معنايش } لهَُمُ الَْبشُْرىَ{ مايه روشنى چشم آنان است، حال اگر منظور از جمله

ايش اين خواهد بود كه اين بشارت هم در دنيا براى اين باشد: "بشارت باد آنان را كه..." در نتيجه معن
شود و هم در آخرت واقع خواهد شد، و اگر انشاء نباشد بلكه خبر باشد، و خواسته باشد آنان واقع مى

دهد" و بعدها بشارت در دنيا بفرمايد: "خداى تعالى بزودى اولياى خود را در دنيا و آخرت بشارت مى
يابد، و يا يا آن نعمتى هم كه بشارت آن را داده تنها در آخرت تحقق مىشود، ولى آو آخرت واقع مى

 هم در دنيا و هم در آخرت؟ آيه شريفه از آن ساكت است.
ِ {و اينكه فرمود: اشاره است به اينكه اين بشارت قضاى حتمى الهى است. } لاَ تبَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اََللّه

هست كه در آن موارد به مؤمنين بشارتهايى داده كه بر اولياى و در كلام خداى تعالى مواردى ديگر نيز 
، و اين آيه كه 1} وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصَْرُ الَْمُؤْمِنيِنَ{فرمايد:خدا منطبق است، مثل اين آيه كه مى

، و اين آيه كه 2يوَْمَ يقَوُمُ الَْْشَْهَادُ{ } إِنها لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ وَ الَهذِينَ آمَنوُا فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا وَ فرمايد:مى
 ، و آياتى ديگر از اين قبيل.3} بشُْرَاكُمُ الَْيوَْمَ جَنهاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الَْْنَْهَارُ{فرمايد:مى

تسلى دادن به پيامبر )صلى الله عليه وآله و سلم( كه از سخنان جاهلانه مشركين 

                                                      
 "47اين وعده حقى است بر ما كه مؤمنين را يارى كنيم." سوره روم، آيه   1
"سوره  كنيم.خيزند يارى مىاند هم در دنيا و هم در روزى كه گواهان بپا مىما رسولان خود و كسانى را كه ايمان آورده  2

 "51مؤمن، آيه 
 ". 12مژده شما در امروز بهشتهايى است كه از دامنه آن نهرها روان است." سوره حديد، آيه   3
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 است "و" خدا سميع و عليم است"نرنجد زيرا" عزت از آن خدا 
ِ جَمِيعاً هُوَ الَسهمِيعُ الَْعلَِيمُ {  ةَ لِِلّه اين آيه شريفه همانطور كه آيه } وَ لاَ يحَْزُنْكَ قَوْلهُُمْ إِنه الَْعِزه

رساند تاديبى است براى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ، تاديبى از راه تسليت نسبت بعدى مى
زدند كردند، و پروردگار او را دشنام داده، به دين او طعنه مىهايى كه مشركين به آن جناب مىبه اذيت

سوخت و براى خدا ، به حدى كه اى بسا آن جناب دلش مىكردندو به خدايان دروغين خود افتخار مى
خورد، لذا خداى تعالى او را از اين راه تسليت و دلگرمى داد، كه مطالبى به يادش بياورد و غصه مى

حقايقى را تذكرش دهد كه اندوهش زايل گردد، و آن حقايق اينست كه: خداى تعالى با اين سخنان 
خورد تا تو برايش غصه بخورى، و او سخن مشركين ند شكست نمىزشت كه مشركين در باره او دار

ها از آن او است پس به شنود و به حال آن جناب و حال مشركين آگاه است، و چون همه عزترا مى
هايشان اعتناء مكن كه عزت آنان موهوم و سخنانشان نمايىكنند و اين عزتاين افتخارها كه مشركين مى

تواند آنان را به عذاب خود بگيرد، اى تعالى سميع و عليم است اگر بخواهد مىهذيان است، و چون خد
 گيرد براى حفظ مصلحت دعوت دينى و رعايت خير عاقبت است.و اگر نمى

ِ {گردد كه هر يك از دو جملهاز اينجا روشن مى ةَ لِِلّه علتى } هُوَ الَسهمِيعُ الَْعلَِيمُ { و} إِنه الَْعِزه
نهى از غصه خوردن است، و به همين جهت دو جمله مذكور به فصل ذكر شده نه به مستقل براى 
تر بگويم: بدون و او عاطفه آمده تا بفهماند اينكه گفتيم غصه مخور، به علت اينست كه وصل. ساده

ِ مَنْ فِي الَسه اش از خداست، و به علت اينست كه خدا سميع و عليم است.عزت همه مَاوَاتِ } ألَاَ إنِه لِِلّه

اين آيه شريفه مالكيت خداى تعالى را نسبت به تمامى آنهايى كه در آسمانها و  وَ مَنْ فِي الَْْرَْضِ...{
شود، و بدون آن هيچ كند. مالكيتى كه بوسيله آن معناى ربوبيت براى اله تمام مىزمين هستند بيان مى

كه مدبر امر مملوك خود باشد و چنين  تواند "رب" باشد، چون رب عبارت است از مالكىمعبودى نمى
ملكيتى منحصر در خداى واحد بى شريك است، و در اين ملكيت احدى شريك خدا نيست. پس، اين 

اند معناى شركت در آنها وجود ندارد مگر صرف آن هايى كه براى خداى تعالى درست كردهشريك
مفاهيمى كه تنها جايش عالم فرض اند، مفاهيم فرضى و موهومى كه مشركين براى آنها فرض كرده

 است و در عالم خارج و واقعيت مصداقى ندارد.
كند به اينكه كند، و آن گاه حكم مىپس، آيه شريفه خدايان مشركين را با خداى تعالى مقايسه مى

و بقيه مطالب آيه  -نسبت آن خدايان با خدا، نسبت خرص )تخمين( و گمان است با حقيقت و حق 
 روشن است.
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هر كس كه در آسمانها و  }مَنْ فِي الَسهمَاوَاتِ وَ مَنْ فيِ الَْْرَْضِ {اگر در اين آيه فرموده: " و
 زمين
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آنچه در آسمانها و زمين است" ،براى اين بوده  -است" و نفرموده: "ما فى السماوات و الارض  
كه زمينه گفتار، مساله ربوبيت غير خداى تعالى نسبت به عالم بود كه مشركين معتقد به آن هستند، 

صاحبان عقل و  خواهد بفرمايد: خدايانى كه شما براى آنها قائل به ربوبيت هستيد و همه آنها را ازمى
دانيد هيچ يك از آنها نه در آسمانها و نه در زمين مى -كه عبارتند از فرشتگان و جن و انس  -شعور 

 مالك چيزى و حتى مالك خود نيستند.
لى در اين آيه بيانى را كه آيه قب} هُوَ الَهذِي جَعَلَ لكَُمُ الَلهيْلَ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَ الَنههَارَ مُبْصِراً... { 

به معناى  -دانيد همانطور كه مى -كند، و ربوبيت اثبات ربوبيت خداى تعالى داشت تمام و تكميل مى
ملك و تدبير است. خداى تعالى در آيه قبل مالكيت خود را بيان كرد، اينك در اين آيه با ذكر يك نمونه 

گى آنان است )يعنى پديد آوردن از تدبير عمومى خود كه به تنهايى مايه قوام معيشت آنها و بقاى زند
 شب و روز( معناى ربوبيت خود را تمام كرده است.

و به خاطر اشاره به اين تدبير است كه به صرف پديد آوردن شب و روز اكتفاء نكرد، بلكه دخالت 
آن دو در زندگى انسانها را نيز ذكر كرد، و آن سكونت انسانها در شب و ديدنشان در روز است. آرى، 

ا مايه سكونت انسانها و روز را مايه ديدن آنان قرار داد تا بتوانند انواع حركات و آمد و شدها را شب ر
اى است كه براى كسب مواد حيات و اصلاح شؤون معاش انجام دهند، زيرا امر زندگى بشرى بگونه

اين باب با ظلمت شود، بدين جهت خداى سبحان امر او را در تنها با حركت و يا تنها با سكون تمام نمى
شب و روشنى روز تدبير كرد، شب را ظلمانى كرد تا مردم مجبور شوند دست از كار كشيده خستگى 

مندى از آنچه از راه كسب روزانه و تعب و كوفتگى روز را با استراحت و با انس با زن و فرزند و بهره
نى روز كه وسيله ديدن اشياء و بدست آورده، برطرف ساخته و با خوابيدن تجديد قوا كنند، و با روش

 اشتياق به آنها است، به طلب آن اشياء برخيزند.

استدلال براى محال بودن فرزند داشتن خداى تعالى، در برابر مشركين كه گفتند:" 
ُ وَلدَاً{  "}اِتَّخَذَ اََللَّّ

ُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ هُوَ الَْغَنيُِّ لَهُ مَا فِي عمل" الَسهمَاوَاتِ وَ مَا فِي الَْْرَْضِ... {  } قَالوُا اِتهخَذَ اََللّه
استيلاد " )فرزند گرفتن( به همان معنايى است كه در بين مردم معروف است، و آن اينست كه بعضى از 

گذارى و يا به وسيله تخم -به وسيله حمل  -اجزاى ماده )نطفه( موجود جاندار از او جدا شود و در رحم 
ار گيرد، تا از آن نطفه و يا آن تخم، موجود ديگرى مثل خود او تكون يابد. در تحت تربيت تدريجى قر
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و در خصوص انسان در بين همه جانداران شايد منظور از اين استيلاد صرف تكون يافتن موجودى مثل 
خود نباشد، بلكه بسيارى از انسانها منظورى ديگر از اين كار دارند، و آن اينست كه آن فرزند، وى را 

 رفتاريهاى دهر يارى كند و ذخيره براى ـدر گ
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روز فقر و فاقه و پيرى و كورى او باشد، و اين معنا يعنى استيلاد به تمامى جهاتش در مورد 
خداى تعالى محال است، زيرا اولا خداى تعالى منزه از داشتن اجزاء است، و ثانيا در كار او تدريج 

تا بخواهد توليد مثل كند، و رابعا او پيوسته بى نياز است، تا نيست، و ثالثا او منزه از داشتن مثل است، 
 براى روز نيازمنديش يار و مدد كارى پديد آورد.

خود خداى تعالى هم هر جا فرزند داشتن را از خود نفى كرده، از همه جهات مذكور نفى كرده 
ُ وَلدَاً وده:و بر آن استدلال فرموده، مثلا در آيه زير از تمامى جهاتش نفى كرده و فرم } وَ قَالوُا اِتهخَذَ اََللّه

ا قَضىَ أمَْراً سُبْحَانَهُ بلَْ لَهُ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ كُلٌّ لَهُ قَانتِوُنَ بدَِيعُ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ وَ إذَِ 

ل و بعدش در جلد اول اين كتاب معنايش كه در تفسير همين آيه و آيات قب1فَإنِهمَا يقَوُلُ لَهُ كُنْ فيَكَُونُ {
 گذشت.

و اما آيه مورد بحث، تنها در مساله نفى ولد از يك جهت استدلال شده و آن جهت اخير يعنى 
بى نيازى خداى سبحان است، و فرموده كه غرض از وجود فرزند اينست كه پدر در هنگام حاجت از 

صور دارد كه به حسب طبع فقير و محتاج باشد، و كمك و يارى او استفاده كند، و اين در باره كسى ت
نيازيش آميخته با فقر و حاجت نيست، زيرا هر آن موجودى كه در خداى سبحان بى نيازى است كه بى

 آسمانها و زمين باشد و يا فرض بشود مالكش خداست، و معنا ندارد كه مالك، نيازمند آن چيز باشد.
فرمايد شما در اين كلمه "سلطان" در اينجا به معناى برهان است، مى } إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ سُلْطَانٍ {

گوييد: "خدا فرزند گرفته" ،هيچ دليلى نداريد و سخنتان از روى جهل و بدون مدرك ادعايتان كه مى
شود كه: نه تنها دليلى بر گفتار شما نيست، بلكه دليل بر است. و بنا بر اين، حاصل معناى آيه چنين مى

ن هست، و آن اينست كه خداى تعالى غنى مطلق و بى نياز از هر جهت است، و كسى كه براى خلاف آ
گيرد، حتما به داشتن فرزند نيازمند است، و اين سنخ استدلال را در اصطلاح فن مناظره خود فرزند مى

 نامند."منع با سند" مى
ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ { كند كه ه، گويندگان آن سخن بيهوده را توبيخ مىاين جمل } أَ تقَوُلوُنَ عَلَى اََللّه

 گوئيد كه علمى بدان نداريد. آرى، اين عمل از اعمالى است كه عقلچرا چيزى مى

                                                      
و گفتند خدا براى خود فرزندى گرفته، منزه است خدا، آخر چگونه، با اينكه ملك تمامى آنچه در آسمانها و زمين   1

او خضوع و عبوديت دارند؟ و چگونه با اينكه او آسمانها و زمين را بدون  است از آن او است و همه آنها در برابر ربوبيت
شود." دهد:" كن" كه بلادرنگ آن چيز موجود مىالگو آفريد؟ و چون قضاء براند بر اينكه چيزى هست شود تنها فرمان مى

 ". 117سوره بقره، آيه 
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 باشد. -عز اسمه  -داند مخصوصا اگر سخن بدون علم در باره رب العالمين بشر آن را قبيح مى
 ِ در اين آيه شريفه گويندگان آن سخن الَْكَذِبَ لاَ يفُْلِحُونَ{ } قلُْ إِنه الَهذِينَ يَفْترَُونَ عَلىَ اََللّه

كند به اينكه اين افتراء عاقبت شومى دارد. در اين دو آيه التفات لطيفى به كفرآميز را تهديد و انذار مى
كار رفته كه براى همه روشن است، چون در آغاز گويندگان آن سخن را غايب فرض كرده و از آنان 

ُ وَلدَاً {گويند:كه چنين و چنان مى حكايت كرده هخَذَ اََللّه آلود و سپس همانان را با خطابى خشم} قَالوُا اتِ
بنديد هيچ دليلى دهيد و اين افترايى كه بر او مىمخاطب قرار داده كه شما در اين نسبتى كه به خدا مى

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ{} إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بهَِذاَ أَ تقَوُلوُنَ عَ نداريد: ؟ و در اين خطاب صاحب لَى اََللّه
فرمايد: شما دليلى بر اين گفته خود نداريد، بلكه خطاب را معرفى نكرده، و نفرموده كه خداى تعالى مى

ِ...{خداى تعالى را غايب به حساب آورده و فرموده: بنديد ، آيا بر خدا افترايى مى} أَ تقَوُلوُنَ عَلَى اََللّه
بنديد؟" و يا" ا تقولون علينا آيا بر من افتراء مى -كه هيچ علمى به آن نداريد؟ و نفرموده:" ا تقولون على 

بنديد "؟و اين به خاطر آن بوده كه عظمت مقام خود را از اينكه با مشتى نفهم هم آيا بر ما افتراء مى -
اش كرده طاب را متوجه رسول گرامىكلام شود حفظ نمايد، و سپس بار ديگر از آنان روى گردانيده خ

ِ الَْكَذِبَ لاَ يفُْلِحُونَ{كه تو بگو: ، تا با اين تغيير سياق، هم ساحت مقدس } إِنه الَهذِينَ يَفْترَُونَ عَلَى اََللّه
اش تهديدشان كرده باشد، چون تهديد و خود را از جهل آنان منزه داشته و هم به زبان رسول گرامى

 ول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و وظيفه او است.انذارشان كار رس
اين آيه شريفه } مَتاَعٌ فِي الَدُّنْياَ ثمُه إلَِيْناَ مَرْجِعهُُمْ ثمُه نذُِيقهُُمُ الَْعذَاَبَ الَشهدِيدَ بمَِا كَانوُا يكَْفرُُونَ{ 

ر نشدن كفار چنين بيان خطابى است به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، كه در آن علت رستگا
شده كه اين كفار در مقابل كفر به خداى تعالى چيزى بدست نياوردند جز متاعى اندك و لذتى دنيايى 

 و موقت كه سرانجامش بازگشت به خداى تعالى و عذاب شديدى است كه خواهند چشيد.
 بحث روايتى

يعقوب بن زياد از نصر بن گويد: ابو عمرو به ما خبر داد و گفت: كه شيخ در امالى خود مى
 مزاحم از محمد بن مروان از كلبى از ابى صالح از ابن عباس برايمان حديث كرد كه وى
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ِ وَ برَِحْمَتهِِ {در تفسير جمله  گفت: فضل خدا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و } بِفَضْلِ اََللّه
 1سلم(، و رحمت خدا على )علیه السلام( است.

اند، و نيز الدر نيز از ابن عباس بدون سند نقل كرده 2يث را طبرسى و ابن الفارسىمؤلف: اين حد
 3المنثور آن را از خطيب و ابن عساكر از ابن عباس نقل كرده است.

و طبرسى در مجمع البيان گفته: امام ابو جعفر باقر )علیه السلام( فرموده: فضل خدا، رسول اللَّه 
 4و رحمت او، على )علیه السلام( است. )صلى الله عليه وآله و سلم(

مؤلف: علت اينكه در اين روايات رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فضل و امير المؤمنين 
على )علیه السلام( رحمت خوانده شده اينست كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نعمتى است 

چون بوسيله آن جناب پيامهايى فرستاده كه مواد هدايت كه خداى تعالى او را به عالميان ارزانى داشته، 
عالميان است، و على )علیه السلام( اولين فاتح باب ولايت و فعليت دهنده نعمت هدايت است، پس 

 آن جناب رحمت است، و در نتيجه اين روايات منطبق با بيانى است كه ما در تفسير آيه داشتيم.

ِ وَ بِرَحْمَتِهِ...{ }چند روايت در مورد مراد از فضل و رحمت خدا در:  قلُْ بِفضَْلِ اََللَّّ
و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم و بيهقى از ابن عباس 

ِ وَ برَِحْمَتِهِ {اند كه در تفسير جملهروايت كرده فته است: منظور از فضل خدا قرآن گ} قلُْ بِفَضْلِ اََللّه
 5است، و از رحمت خدا اينست كه مسلمانان را از اهل قرآن قرار داده.

خواهد بگويد منظور از فضل خدا مواد معارف و احكامى است كه در مؤلف: اين روايت مى
اين قرآن آمده و مراد از رحمت خدا فعليت و تحقق آن مواد در مردم عالم است، در نتيجه برگشت 

و بنا بر اين، هيچ مخالفت  -دقت بفرماييد  -حديث نيز به همان بيانى است كه ما در تفسير آيه داشتيم 
 هاى سابق نيست.و ناسازگارى بين اين حديث و حديث

آمده كه امام فرمود: رسول خدا )صلى } وَ مَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ... {در تفسير قمى در ذيل جمله

                                                      
 .188، ص 2تفسير برهان، ج  -امالى شيخ مفيد   1
 .188، ص 2تفسير برهان، ج   2
 .308، ص 3الدر المنثور، ط. بيروت، ج   3
 .117، ص 5مجمع البيان، ط. اسلاميه، ج   4
 .308، ص 3الدر المنثور، ط. بيروت، ج   5
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 1گريست.خواند به سخنى مىم( هر وقت اين آيه را مىالله عليه وآله و سل
 مؤلف: اين روايت را مرحوم طبرسى نيز در مجمع البيان از امام صادق )علیه السلام(

  

                                                      
 .313، ص 1تفسير قمى، ط. نجف، ج   1
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 1روايت كرده است. 

 رواياتى در باره معناى ولايت خدا و وصف اولياء اللَّه
 و در امالى شيخ مفيد به سند خود از عباية الاسدى از ابن عباس روايت كرده كه گفت:

ِ لاَ شخصى از امام امير المؤمنين، على بن ابى طالب )علیه السلام( معناى آيه } ألَاَ إِنه أوَْلِيَاءَ اََللّه

اند؟ امام امير المؤمنين اللَّه چه كسانى را پرسيد و عرضه داشت: اولياءخَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ {
)علیه السلام( فرمود: اولياى خدا مردمى هستند كه عبادت را خالص براى خدا بجا آورند، و به باطن 

بينند، اولياى خدا آثار ديررس زندگى را دنيا نظر كنند، در حالى كه ساير مردم تنها ظاهر آن را مى
رور به آثار زودرس آن شدند و به دنبال اين شناخت چيزى را كه شناختند در حالى كه ساير مردم مغ

فهميدند بزودى تركش خواهند كرد رها نمودند، و از دنيا آنچه را كه فهميدند بزودى مايه مرگ و 
 هلاكت آنان خواهد شد از نظر انداخته، تحت تاثير آن قرار نگرفتند.

اى و دامهايى براى بدست آوردن ل ساختهآن گاه فرمود: هان اى كسى كه خود را با دنيا مشغو
كنى، آيا دوى و در آباد كردن آنچه بزودى خراب خواهد شد تلاش مىآن نصب كرده به طرف آن مى

آرامگاه پدرانت را در خاكهاى كهنه و پوسيده نديدى و آيا به خوابگاه فرزندانت در زير سنگها و خاكها 
دو دست خود برايش دوا جوشاندى و درست كردى، حال  برنخوردى چقدر بيمار را عيادت كردى و با

كردى كه از جرم آنان بگذرند نمودى، و از دوستان خواهش مىو وضعشان را براى پزشكان تشريح مى
 2و آنان را حلال كنند و ديدى كه تلاشت سودى به حال آنان نكرد و دوايت آنان را نجات نداد.

امام ابى جعفر )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود: در از  3و در تفسير عياشى از مرثد عجلى
ِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ كتاب على بن الحسين )علیه السلام( چنين يافتيم كه در تفسير جمله } ألَاَ إِنه أوَْلِيَاءَ اََللّه

ندارند كه  فرموده: مشمولين اين آيه وقتى اولياى خدا هستند و خوف و اندوهىوَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ {
هاى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عمل كنند و از واجبات خداى را انجام دهند، و به سنت

                                                      
 .117، ص 5مجمع البيان، ج   1

 .86امالى مفيد، ط. انتشارات اسلامى، ص   2
اى كه از كتاب امالى نزد استاد خواننده عزيز توجه فرمايد كه اين روايت در تفسير عربى بسيار غلط بود، گويا نسخه

 ام. "مترجم"علامه )رضوان اللَّه تعالى عليه( بوده غلط داشته، و من روايت را از نسخه جديد الطبع امالى ترجمه كرده
 لى "ذكر شده است.." بريد عج124، ص 2در تفسير عياشى، ج   3
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حرامهاى خدا بپرهيزند و از لذائذ نقد و فريبنده دنيا زهد بورزند و به آنچه در نزد خداى تعالى است 
 ، ومند باشند، و رزق حلال و پاك خدا را بدست آورنددل بسته و علاقه

منظورشان از كسب، اين تفاخر و تكاثر )كه بين دنياپرستان هست( نبوده باشد و آن گاه از آنچه  
اند حقوق واجبى كه به گردنشان هست بپردازند، اينها هستند آن كسانى كه خدا در آنچه به دست آورده

 1دهد.اداش مىفرستند پدهد، و در آنچه براى آخرت خود از پيش مىكنند بركت قرار مىكسب مى
اند كه وى از و در الدر المنثور است كه احمد، حكيم، و ترمذى از عمرو بن جموح روايت كرده

شود رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شنيده كه فرموده: بنده خدا حق صريح ايمان را دارا نمى
خاطر خدا دوست بدارد، و دارد به مگر وقتى كه خدا را دوست بدارد و هر كه و هر چه را دوست مى

دارد به خاطر خدا دشمن بدارد، كه اگر چنين باشد آن وقت است كه از هر كه و هر چه را دشمن مى
 .2ناحيه خدا مستحق ولاء او خواهد شد...

مؤلف: اين سه روايت در مقام معنا كردن ولايت است كه بعضى به بعض ديگر برگشت دارد، و 
 شود.تفسير آيه آورديم منطبق مى همه آنها با بيانى كه ما در

و در همان كتاب است كه ابن المبارك، ابن ابى شيبه، ابن جرير، ابو الشيخ، ابن مردويه، از سعيد 
} ألَاَ إِنه أوَْلِيَاءَ اند كه در تفسير جمله بن جبير از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت كرده

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ  فرموده: اولياى خدا كسانى هستند كه مردم با ديدن آنان به ياد  وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ {اََللّه
 3افتند.خدا مى

خواهد يكى از آثار ولايت اولياى خدا را مؤلف: جا دارد اين روايت را حمل كنيم بر اينكه مى
است، مگر آنكه خواسته  بيان كند، نه اينكه خواسته باشد بفرمايد: هر كس چنين باشد از اولياى خدا

باشد بفرمايد: اولياى خدا در تمامى احوال و اعمالشان چنين هستند. و در معناى اين حديث آن روايتى 
است كه در تفسير همين آيه از ابى الضحى و سعد از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت 

 4افتند.تعالى مى شوند بينندگان به ياد خداىشده كه فرمود: وقتى ديده مى
و در همان كتاب است كه ابن ابى الدنيا در كتاب "ذكر الموت" و ابو الشيخ، ابن مردويه و ابو 

                                                      
 .124، ص 2تفسير عياشى، ج   1
 .310، ص 3الدر المنثور، ج   2
 .309، ص 3الدر المنثور، ج   3
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اند كه گفت: القاسم بن منده در كتاب "سؤال القبر" از طريق ابى جعفر از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده
سلم( آمد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه! مرا مردى از اهل باديه نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 

 فرمايد:از معناى اين كلام خداى تعالى خبر ده كه مى
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هقوُنَ لهَُمُ الَْبشُْرىَ فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْياَ وَ فِي الَْخِرَةِ { رسول خدا )صلى } الَهذِينَ آمَنوُا وَ كَانوُا يتَ
" منظور از بشراى دنيايى }لهَُمُ الَْبشُْرىَ فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْياَ{فرمود:"  الله عليه وآله و سلم( فرمود: اما اينكه

بينند، و مؤمن از ديدن آن خوابها بشارتهايى براى زندگى دنيايى خود اينست كه خوابهاى خوب مى
مردن  گيرد. و اما اينكه فرمود: "و فى الآخرة" بشارت آخرتى آنان، آن بشارتى است كه مؤمن هنگاممى
كشند گويند: خدا تو را آمرزيده و كسانى را هم كه تو را تا قبرت به دوش مىگيرد، كه به او مىمى

 1آمرزيد.
مؤلف: در اين معنا روايات بسيارى از طرق اهل سنت رسيده و مرحوم صدوق آنها را بدون ذكر 

ول )يعنى به ضمه تاء و سند نقل كرده است، و جمله "ترى للمؤمن" كه در روايت آمده به صيغه مجه
بيند و هم آنچه كه شود كه خود مؤمن مىشود، و در نتيجه هم شامل رؤياهايى مىالف( خوانده مى

بينند. و اينكه فرمود: "هنگام مردن" ،در بعضى از روايات جمله ديگرى بر آن اش مىديگران در باره
 گيرد.مىاضافه شده و آن اينست كه در روز قيامت هم بشارت به بهشت 

}لَهُمُ الَْبشُْرىَ فيِ چند روايت در تفسير "بشرى" داشتن اولياء اللَّه در دنيا و آخرت  

نْياَ وَ فِي الَْْخِرَةِ{  الَْحَياَةِ الَدُّ
از امام ابى جعفر } لهَُمُ الَْبشُْرىَ فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا وَ فِي الَْخِرَةِ {و در مجمع البيان در ذيل جمله

لیه السلام( روايت كرده كه در معناى بشارت داشتن در دنيا فرموده: منظور از بشارت دنيوى رؤيايى )ع
بينند، و معناى" بشارت در آخرت به بهشت اش مىبيند و يا ديگران در بارهاست كه مؤمن براى خود مى

منين از قبور به آنان "همان بشارتى است كه فرشتگان در قيامت و در همه احوال آن بعد از برخاستن مؤ
 2دهند.مى

مؤلف: صاحب مجمع البيان بعد از نقل اين حديث گفته است:" اين معنا در حديثى كه از رسول 
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نقل شده نيز آمده است "و نظير آن از امام صادق )علیه السلام( نيز 

را نبرده ( علیه السلام)يعنى نام امام )ضمر آورده خود بطور م 3روايت شده و آن روايت را قمى در تفسير
 (.از آن جناب: و تنها گفته است
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و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از زريق از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه در ذيل 
ن او را به بهشت مژده فرموده: آن بشارت اينست كه هنگام مرد} لهَُمُ الَْبشُْرىَ فِي الَْحَياَةِ الَدُّنْيَا {جمله

 1دهند.دهند، يعنى محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( و على )علیه السلام( اين بشارت را به آنان مىمى
 و در كافى به سند خود از أبان بن عثمان از عقبه روايت كرده كه او از امام صادق
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 بيند.نه رسد آن وقت مى)علیه السلام( شنيده است كه فرموده: هر زمان كه جان آدمى به سي
بيند؟ فرمود: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و عرضه داشتم: فدايت شوم در آن هنگام چه مى

كند كه من رسول اللَّه هستم، بشارت باد به تو! بيند، و آن جناب خود را براى او معرفى مىسلم( را مى
د كه من على بن كنبيند، آن جناب نيز خود را معرفى مىآن گاه فرمود: سپس على بن ابى طالب را مى

 داشتى، و ما امروز به تو سود خواهيم رسانيد.ابى طالبم، همان كسى كه تو دوستش مى
ها را گويد: به آن جناب عرض كردم: هيچ ممكن هست كسى در دم مرگ آن صحنهعقبه مى

ظم ذلك" ببيند و دوباره به دنيا برگردد؟ فرمود: همين كه اين صحنه را ببيند براى ابد مرده است "و اع
 ،آن گاه فرمود: اين مطلب در قرآن كريم آمده آنجا كه خداى عز و جل فرموده:

هقوُنَ لهَُمُ الَْبشُْرىَ فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْياَ وَ فِي الَْخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لِ  ِ{} الَهذِينَ آمَنوُا وَ كَانوُا يتَ  .1كَلِمَاتِ اََللّه
 يگر از ائمه اهل بيت )علیه السلام( روايت شده.مؤلف: اين معنا به طرق بسيارى د

بيند به نظرش سخت و اينكه در روايت بالا فرمود: "و اعظم ذلك" ،معنايش اينست كه آنچه مى
هقوُنَ {آيد. و در اين حديث جملهعظيم مى را كلامى مستقل گرفته و به تفسيرش } الَهذِينَ آمَنوُا وَ كَانوُا يتَ

از جابر بن عبد اللَّه از رسول خدا )صلى الله  2ه همين كار را حديث الدر المنثورپرداخته، هم چنان ك
آيد كه آيه شريفه كلامى مستقل نيست، بلكه عليه وآله و سلم( نقل كرده، با اينكه از ظاهر سياق بر مى

ِ... {مفسر و بيانگر آيه قبل است كه فرمود: مؤيد مطلبى است كه ما در  و همين خود} ألَاَ إِنه أوَْلِيَاءَ اََللّه
بعضى از مباحث گذشته گفتيم كه از تركيبات كلام الهى هر احتمالى كه به ذهن برسد حجتى است كه 

ُ ثمُه ذرَْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يلَْعبَوُنَ {شود، هم چنان كه در تفسير آيهبه آن احتجاج مى } قلُِ اََللّه
گفتيم كه 3

} قلُِ كى اينكه از اول تا به آخر يك كلام باشد، دوم اينكه جملهچند جور ممكن است تركيب شود، ي

ُ ثمُه ذرَْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ { ُ ثمُه ذرَْهُمْ {يك كلام و يك تركيب باشد، سوم اينكه جملهاََللّه تركيبى } قلُِ اََللّه
ُ {مستقل باشد، و چهارم اينكه جمله   تركيبى جداگانه باشد.} قلُِ اََللّه

و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، احمد و ترمذى، )وى حديث را صحيح دانسته(، و ابن 
 اند كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود:مردويه از انس روايت كرده
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رشته رسالت و نبوت قطع شد و بعد از من ديگر نه رسولى خواهد آمد و نه كسى به مقام نبوت 
رسيد، و ليكن مبشراتى خواهد بود. اصحاب پرسيدند: يا رسول اللَّه! مبشرات چيست؟ فرمود: خواهد 

 1بيند كه خود جزئى از اجزاى نبوت است.رؤياهايى كه مسلمان مى
مؤلف: در معناى اين حديث احاديثى ديگر از ابى قتادة و عايشه از رسول خدا )صلى الله عليه 

 وآله و سلم( نقل شده است.

 روايت در باره رؤيا و اقسام آنچند 
و در همان كتاب آمده كه ابن ابى شيبه، مسلم، ترمذى، ابو داوود و ابن ماجه از ابى هريره روايت 

اند كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: وقتى آن زمان نزديك شود، به هيچ كرده
تر است كه خودش آن كسى رؤيايش صادق شود، و در بين مؤمنينوجه رؤياى مؤمن دروغ نمى

راستگوتر باشد، و رؤياى مسلم يك جزء از چهل و شش جزء از نبوت است، و همه رؤياها سه گونه 
آور و سوم هستند: يكى رؤياى صالحه كه بشارتى است از ناحيه خداى تعالى، دوم رؤياهاى اندوه

 .2م رؤيا با نفس خود گفته...رؤياهايى است كه در حقيقت سخنانى است كه آدمى در عال
و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه از عوف بن مالك اشجعى روايت كرده كه گفت: رسول 

رؤيايى كه شيطان آن را صحنه سازى  -1خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: رؤيا سه گونه است: 
ادآورى و مجسم شدن گفتگوهايى است رؤيايى كه در حقيقت ي -2كند تا بنى آدم اندوهناك گردند. مى

 3رؤيايى كه خود جزئى است از چهل و شش جزء نبوت. -3كه آدمى در بيدارى با دل خود دارد. 
مؤلف: اما اينكه رؤيا بنا به گفته اين دو روايت سه قسم باشد، مطلبى است كه در معناى آن، 

ان شاء  -لیه السلام( نقل شده، و ما روايات ديگرى از طرق اهل سنت و نيز از طرق ائمه اهل بيت )ع
 در تفسير سوره يوسف توضيح آن را خواهيم داد. -اللَّه تعالى 

و اما در اين زمينه كه" رؤياى صالحه، جزئى از چهل و شش جزء نبوت است" روايات بسيارى 
خدرى از طرق اهل سنت وارد شده كه جمعى از صحابه مانند ابى هريره، عبادة بن صامت، ابى سعيد 

اند ولى در اند. انس، ابو قتاده و عايشه نيز آنها را از آن جناب نقل كردهو ابى رزين آنها را روايت كرده

                                                      
 .312، ص 3الدر المنثور، ج   1
 .312، ص 3الدر المنثور، ج   2
 .313، ص 3الدر المنثور، ج   3



_______________________________________________________________________________________________________ 
234 

 نقل اين سه نفر همانطور كه قبلا گذشت عدد چهل و شش نيامده.
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و از صفدى نقل شده كه حديث بالا را چنين توجيه كرده كه: مدت نبوت رسول خدا )صلى الله  
ه و سلم( بيست و سه سال طول كشيد كه سيزده سال آن را قبل از هجرت در مكه معظمه مردم عليه وآل

را به سوى پروردگار خود دعوت فرمود، و ده سال بعد از آن را در مدينه دعوت كرد، و در روايات وارد 
قرآن گرفت، تا آنكه شده كه وحى از روزى كه آغاز شد تا شش ماه به طريق رؤياى صالحه صورت مى

 نازل شد، و معلوم است كه نسبت شش ماه با بيست و سه سال نسبت يك در چهل و شش است.
اين توجيه از يك نظر قابل خدشه است، و آن اينست كه در روايتى كه از ابن عمرو ابى هريره از 

تاد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نقل شده آمده كه آن جناب فرمود" رؤيا جزئى است از هف
جزء نبوت "و بنا بر اين، اگر اين روايت درست باشد منظور از آن صرف تكثير است، نه خصوصيت 

تر اينكه منظور اينست كه نبوت آن قدر عظيم و پر اهميت است كه رؤياى صادقه عدد هفتاد، و ساده
 جزء ناچيزى از آن است.

هايى اطلاق ى از موارد به صحنهو بايد دانست كه كلمه" رؤيا "در لسان قرآن و حديث در بسيار
بيند، هر چند كه او اين صحنه را در خواب بيند، و غير او كسى نمىشود كه يك بيننده آن را مىمى

طبيعى نبيند، )بلكه در حالتى بين خواب و بيدارى و يا در حالت كشف و شهود ببيند( و ما در مباحث 
رديم و بهترين تفسيرى كه براى اين احاديث شده گفتار نبوت در جلد دوم اين كتاب به اين معنا اشاره ك

 خود رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است كه فرمود:
 خوابد.خوابد ولى قلبم نمىچشم من مى
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 [74تا  71(:آيات 10]سوره يونس )
َ نوُحٍ إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قوَْمِ إِنْ كَانَ كَبُ  ِ }وَ اتُلُْ عَلَيْهِمْ نبَأَ رَ عَلَيْكُمْ مَقاَمِي وَ تذَكِْيرِي بآِياَتِ اََللّه

ةً ثمُه اُ  ِ توََكهلْتُ فَأجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ ثمُه لاَ يكَُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمه قْضُوا إلَِيه وَ لاَ تنُْظِرُونِ فعَلََى اََللّه
ِ وَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الَْمُسْلِمِينَ )( فَإنِْ توََلهيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُ 71) ( 72مْ مِنْ أجَْرٍ إِنْ أجَْرِيَ إلِاه عَلىَ اََللّه

يْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الَْفلُْكِ وَ جَعلَْنَاهُمْ خَلائَفَِ وَ أغَْرَقْنَا الَهذِينَ كَذهبوُا بِآيَ   اتنَِا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ فكََذهبوُهُ فَنجَه
( ثمُه بعَثَنَْا مِنْ بعَْدِهِ رُسُلاً إلِىَ قَوْمِهِمْ فجََاؤُهُمْ بِالْبيَ نِاَتِ فمََا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا بمَِا 73عَاقِبَةُ الَْمُنْذرَِينَ )

 ({74كَذهبوُا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلَِكَ نطَْبَعُ عَلىَ قلُوُبِ الَْمُعْتدَِينَ )
 ترجمه آيات 

براى آنان از قرآن بخوان، آن زمان كه به قوم خود ( نيز)داستان نوح را ( ه گذشتعلاوه بر آنچ)
و )كنم، آيد، من بر خدا تكيه مىدهم بر شما گران مىاى قوم اگر ماموريت من و تذكراتى كه مى: گفت

تصميم  و آن گاه( آيد با من بكنيدكنم كه هر كارى از دستتان و از دست خدايانتان بر مىسپس اعلام مى
 (.71)خود را از يكديگر پنهان مداريد و بدون اينكه به من مهلتى بدهيد به كشتنم اقدام كنيد 

توانيد بكنيد و به جاى آن كمى بينديشيد و علت اعراضتان از دعوتم و بدانيد كه هيچ كارى نمى)
، (امكه نخواسته)، ام، اگر اعراضتان به خاطر اين است كه من از شما مزدى خواسته(را به دست آوريد

من خود مامورم كه تسليم فرمان ( اگر انتظار داريد دست از دعوتم بردارم)مزد من تنها بر خدا است، و 
 (.72)او باشم 
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)با همه اين احوال( او را تكذيب كردند پس ما او را و هر كس كه در راه او بود در يك كشتى  
نشانده نجاتشان داديم و آنان را باز مانده بقيه كرديم و بقيه را به خاطر اينكه آيات ما را تكذيب كردند 

 غرق نموديم.
شوند ولى اعتنايى به انذار ما ىببين سرانجام قومى كه از ناحيه ما انذار م( حال تو اى پيامبر)

 (.73)كنند چگونه بوده است نمى
ما بعد از نوح پيامبرانى ديگر نيز مبعوث كرده هر يك را به سوى قوم خودش گسيل داشتيم و 

. آنان معجزاتى روشن ارائه دادند، ولى مردمشان بدانچه پدرانشان تكذيب كرده بودند ايمان نياوردند
 (.74)زنيم اى تجاوزكاران مهر مىآرى، اين چنين بر دله

 بيان آيات
تا زمان موسى و  -اين آيات اجمالى از داستان نوح )علیه السلام( و رسولان بعد از آن جناب 

هايى كه رسولان خود اى كه خداى سبحان با امترا بيان نموده و به ذكر معامله -هارون )علیه السلام( 
ها را هلاك و مؤمنين به انبياء را نجات داد. و غرض ده: كه آن امتپردازد، و فرمورا تكذيب كردند، مى

 از بيان اين سرگذشت اينست كه اهل تكذيب، از اين امت عبرت بگيرند.
كلمه "مقام" مصدر ميمى و اسم زمان و مكان از ماده "قيام" است، و } وَ اتُلُْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوُحٍ...{ 

ا مصدر ميمى است و يا اسم مكان، و در نتيجه معناى آيه اينست كه: نوح منظور از اين كلمه در اينجا ي
به قوم خود گفت: اگر قيام من در امر دعوت به سوى توحيد خدا بر شما گران است، و يا اگر مكانت 

آيد، من بر خدا و منزلت من در دعوتم به سوى خدا كه همان منزلت رسالت است بر شما گران مى
 كنم.توكل مى

گيرى و عزم است، و چه بسا كه اين كلمه با حرف "على" متعدى ه "اجماع" به معناى تصميمكلم
شود كه جمع و تصميم نتيجه حاصل از نشود. راغب گفته: ماده "اجماع" بيشتر در مواردى استعمال مى

 به همين معنا آمده.} فَأجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ {تفكر باشد، و در آيه
به معناى اندوه و سختى است، و در آن، معناى پوشش نيز هست،  -به ضمه غين  -مه" غمة "كل

گويند به همين جهت پوشاند. و اگر ابر آسمان را هم" غمام "مىگويا كربت و اندوه روى قلب را مى
 پوشاند.است كه ابر روى آسمان را مى
 شده وقتى با حرف "الى" متعدى ـ از آن گرفته} ثمُه اقُْضُوا {و كلمه" قضاء "كه جمله
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 گفتگوى نوح )علیه السلام( با قوم خود و...
شود به معناى تمام كردن كار مفعول خويش است، حال يا با كشتن و نابود كردنش باشد و يا به 

 نحوى ديگر.
و معناى آيه اينست كه: اى محمد! داستان و خبر عظيم نوح را براى مردم تلاوت كن كه چگونه 

سخن گفت و در سخنش  -كه فرستاده ما به سوى آنان بود  -و تنها و از طرف خويش با مردم دنيا  تك
توانند عليه آنان تحدى كرد، يعنى يك تنه در برابر همه مردم دنيا ايستاد و به آنان گفت هر كارى كه مى

وم خود گفت: اى مردم با او بكنند، و در باب رسالت خود با آنان اتمام حجت نمود: "آن زمان كه به ق
ام و اينكه شما را به آيات اگر مقام رسالت من و يا اينكه من در امر دعوت به سوى توحيد قيام نموده

دانم اين تذكر من باعث كشته شدنم خواهد شد، و آيد" با اينكه مىدهم بر شما گران مىخدا تذكر مى
راحت نموده، به اين منظور به من آسيب  بالآخره شما درصدد برخواهيد آمد كه خود را از دست من

بزنيد، ولى من از اين بابت هيچ نگران نيستم، زيرا "توكل من بر خداى تعالى است" .آرى، من در قبال 
كند، امر خود را به خداى تعالى واگذار نموده او را وكيل خود هاى درونيتان كه مرا تهديد مىآن كينه

ف كند، بدون اينكه خودم در آن شؤون تدبيرى بكار برم، "حال هر ام، تا در همه شؤون من تصرگرفته
پنداريد در اى داريد بريزيد و شركاء و خدايان خود را" كه مىفكرى داريد به كار زنيد و هر كيد و نقشه

 اى كه به نظرتان رسيد در باره من عملى كنيد.كنند "به يارى بخوانيد" و هر نقشهشدايد شما را يارى مى
امرى كه نوح )علیه السلام( به قوم خود كرده امر و دستور معمولى نيست، بلكه امرى است  اين

تعجيزى كه منظور از آن عاجز كردن طرف مقابل است. "و سپس امر شما بر شما غمه و كربت نباشد" 
ه كار ،و دچار اندوه نگرديد كه چرا براى از بين بردن نوح به همه وسايل و اسباب دست نزديد، "آن گا

 مرا يكسره كنيد" ،و مرا از خود دفع كرده به قتلم برسانيد، "و مهلتى به من ندهيد".
توانند بر كند به اينكه هر بلايى كه مىنوح )علیه السلام( در اين آيه شريفه قوم خود را تهديد مى

ه دست به دست كند كه پروردگارش قادر بر دفع آنان از وى است، هر چند كسر او بياورند و اظهار مى
 هم دهند و همه توان خود و خدايان دروغين خود را به كار برند.

گيرى از توكلش بر خداى اين آيه شريفه تفريع و نتيجه} فَإنِْ توََلهيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ... { 
بب است، و تقدير كلام به منزله بكار بردن سبب در جاى مس} فمََا سَألَْتكُُمْ... {تعالى است، و جمله

چنين است: "فان توليتم و اعرضتم عن استجابة دعوتى فلا ضير لى فى ذلك..." يعنى "اگر از پذيرفتن 
 شوم كهدعوت من اعراض كنيد من كمترين ضررى نخواهيم ديد، زيرا وقتى از اعراض شما متضرر مى
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از شما اجر و پاداشى خواسته باشم، كه با اعراض شما آن پاداش از من فوت شود، و با اينكه  
ام و پاداشم به عهده خداى تعالى است، ديگر چه باكى از اعراض شما من هيچ مزدى از شما نخواسته

سانى باشم كه امور را تسليم يعنى من مامورم از ك } وَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الَْمُسْلِمِينَ {داشته باشم؟" 
اند، چه آن امورى كه خداى تعالى به نفع آنان خواسته و چه به ضرر آنان، و مامورم خداى تعالى كرده

از كسانى باشم كه از امر خدا استكبار ندارند و تسليم اسباب ظاهرى نگشته در برابر آنها خاضع 
 شوند و توقع نفع و ضرر از آنها ندارند.نمى

يْنَاهُ وَ مَنْ مَعهَُ فِي الَْفلُْكِ وَ جَعلَْناَهُمْ خَلائَفَِ...{ } فكََ  كلمه "خلائف" جمع "خليفه" ذهبوُهُ فنَجَه
فرمايد: قوم نوح )علیه السلام( او را تكذيب كردند و ما آنهايى را كه در كشتى نوح قرار است، مى

ف اسلافشان كرديم، تا قائم مقام اسلاف هايى در زمين قرار داده، و خلگرفتند و نجات يافتند خليفه
 خود باشند. بقيه الفاظ آيه روشن است.

منظور آيه شريفه از كلمه" رسل "پيغمبرانى است كه } ثمُه بعَثَنْاَ مِنْ بعَْدِهِ رُسُلاً إلِىَ قَوْمِهِمْ... { 
از" بينات "،آيات بعد از نوح و تا زمان موسى )علیه السلام( آمدند. و ظاهر سياق اينست كه منظور 

آسايى است كه امتها از پيغمبران خود درخواست كردند. آرى، امت هر پيغمبرى بعد از آمدن معجزه
كردند و از او معجزه پيغمبرش و ادعاى نبوت كردن و به دعوت آنان پرداختن نوعا او را تكذيب مى

د كه خداى تعالى بين انبياء و امتهاى ها بوآورد، و در همين معجزهخواستند، و او به ناچار معجزه مىمى
كرد. مؤيد اين معنا جمله بعدى است كه آنان داورى كرده امتهاى تكذيب كننده را هلاك مى

،" بعد از آن هم كه معجزه را ديدند باز به آنچه } فمََا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا بمَِا كَذهبوُا بهِِ مِنْ قبَْلُ...{فرمايد:مى
ودند ايمان نياوردند" .دليل بر اين تاييد اين است كه از جمله مذكور اين معنا به ذهن قبلا تكذيب كرده ب

گرى در كند كه انبياء معجزاتى روشن براى مردم خود آورده بودند، و ليكن از آنجا كه ياغىخطور مى
ورند. آرى، توانستند به آنچه قبلا تكذيب كرده بودند ايمان بيادلهاى آنان طبيعت ثانوى شده بود نمى

 گرى، مهر بر دلهايشان زده بود.خدا به كيفر همان ياغى
كند اينست كه تكذيب امتها قبل از آمدن معجزات و لازمه اين معنايى كه گفتيم به ذهن خطور مى

به دست انبياء )علیه السلام( بوده، و همين طور هم بوده، چون رسولان الهى دعوت خود را در بين 
نمودند و امتها دعوت آنان را و دين توحيد را ند و آنان را به سوى توحيد دعوت مىكردمردم منتشر مى

جويى( كردند )و براى اينكه از قيد منطق محكم و مستدل انبياء رهايى يابند از در بهانهتكذيب مى
 كردند. انبياء )علیه السلام( معجزه پيشنهادى آنان را ارائهپيشنهاد معجزه مى
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 آوردند.باز ايمان نمى كردند، ومى 
در 1} فمََا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا بمَِا كَذهبوُا مِنْ قبَْلُ {اى مطالب مربوط به اين آيه را در تفسير آيهو ما پاره

جلد هشتم اين كتاب ايراد نموده، در آنجا گفتيم كه اين آيه به عالم ذر اشاره دارد، و آنچه در اينجا 
ت: مطلبى كه در آنجا گفتيم منافاتى با اين مطلب ما ندارد، و كسى گمان خواهيم تذكر دهيم اينسمى

 نكند كه آنچه اينجا از آيه استفاده كرديم با آنچه آنجا از آن فهميديم منافات دارد.
بحث روايتى )رواياتى در باره عالم ذر و كفر و ايمان انسان در آن عالم و توضيحى در  

 اين باره(
يحيى از محمد بن حسين از محمد بن اسماعيل از صالح بن عقبة از عبد در كافى از محمد بن 

 اند كه فرمود:اللَّه بن محمد جعفى و عقبة، هر دو از امام ابى جعفر )علیه السلام( روايت كرده
 2داشت خلق كرد، از جمله، چيزهايىخداى عز و جل خلق را بيافريد و هر كس را كه دوست مى

كه دوست داشت از گل بهشت آفريد و كسى را كه دشمن داشته از چيزى آفريده كه آن را دشمن 
 داشت از گل دوزخ بود، آن گاه همه را در" ظلال:داشت، و چيزى كه او دشمنش مى

برانگيخت. من عرضه داشتم سايه چيست؟ فرمود: مگر سايه خودت را در آفتاب 3سايه "
 عين حال چيزى نيست.اى كه چيزى است و در نديده

آن گاه از ميان آنان انبياء را مبعوث نمود، و انبياء، بشر را دعوت كردند به اينكه به خداى عز و 
ُ {جل اقرار كنند، و در اين باب فرموده: و اگر از آنان بپرسى چه  } وَ لئَِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقهَُمْ ليَقَوُلنُه اََللّه

واهند گفت اللَّه" ،آن گاه دعوتشان كردند به اقرار به نبوت انبياء، كه بعضى كسى خلقشان كرده حتما خ
اقرار كردند و بعضى انكار، آن گاه دعوتشان كردند به قبول ولايت ما، كه به خدا سوگند تنها كسانى 

داشت انكار كردند، كه در اين پذيرفتند كه خداى تعالى دوستشان داشت، و آنان را كه دشمنشان مى
سپس امام ابى جعفر )علیه السلام( فرمود: } فمََا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا بمَِا كَذهبوُا بِهِ مِنْ قَبْلُ { ب فرموده:با

 4تكذيب از پيش بوده.

                                                      
 " .101" سوره اعراف، آيه   1
 اى ديگر: چيزى را كه دوست داشت.در نسخه  2
 )مترجم( شايد منظور عرش باش.  3
 .10، ص 2كافى، ط اسلاميه، ج   4
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به سند خود از محمد بن اسماعيل از صالح از عبد  1مؤلف: اين روايت را صاحب علل الشرائع 
 آن را از جعفى از آن جناب روايت كرده است. 2شىاللَّه و عقبه از آن جناب نقل كرده، و عيا

... و در تفسير عياشى از زراره و حمران از امام ابى جعفر باقر و امام صادق )علیه السلام( روايت 
اى بودند، آن گاه در همان عالم رسول كرده كه فرمودند: خداى تعالى خلق را بيافريد در حالى كه سايه

وآله و سلم( را فرستاد، بعضى به وى ايمان آورده، بعضى تكذيبش كردند، خود محمد )صلى الله عليه 
اى آن گاه در خلقتى آخرين )كه همين عالم ماده است( آن جناب را مبعوث فرمود، در اين عالم آن عده

به وى ايمان آورده بودند، و كسانى نبوتش را انكار كردند كه 3به وى ايمان آوردند كه در "عالم أظله" 
به همين } فمََا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا بمَِا كَذهبوُا بِهِ مِنْ قبَْلُ {آن عالم او را تكذيب كرده بودند، و آيه شريفهدر 

 4دو عالم اشاره دارد.
يهتهَُمْ وَ أشَْهَدهَُمْ مؤلف: ما در تفسير آيه شريفه: } وَ إذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدمََ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ

بحث مفصلى پيرامون عالم قبل از دنيا كه به "عالم ذر" ناميده لىَ أنَْفسُِهِمْ أَ لسَْتُ برَِب كُِمْ قَالوُا بلَىَ... {عَ 
شده گذرانديم، و در آنجا روشن كرديم كه آيات راجع به عالم ذر براى انسانيت عالمى ديگر اثبات 

ا آلام و مصايب و گناهان و آثار سوء كند غير اين عالم مادى و محسوس و تدريجى و آميخته بمى
 گناهان.

عالمى كه به نوعى مقارنت، مقارن اين عالم محسوس است، و در عين حال محكوم به احكام 
ماديت نيست، يعنى تدريجى نيست، آميخته با آلام و مصايب و گناهان و آثار سوء گناه نيست، و از 

دم زمانى نيست، بلكه تقدمش به نوعى ديگر از شود، و تقدمش بر عالم ما تقطريق حس مشاهده نمى
 .5} أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ{تقدم است، نظير آن تقدمى كه از آيه شريفه:

شود" ،هر دو از مصداق يك هستى بود مى -باش" و "يكون  -شود چون دو كلمه "كن استفاده مى
ز است. چيزى كه هست، اين مصداق دهند، و آن مصداق وجود خارجى آن چيبراى هر چيز خبر مى

واحد، دو رو و دو سو دارد، يكى آن سويى كه به طرف خداى تعالى است، و ديگر آن سويى كه جنبه 

                                                      
 .118، ص 1علل الشرائع، ط بيروت، ج   1
 .126ص  2تفسير عياشى، ج   2
 عالم سايه.  3
 .126، ص 2تفسير عياشى، ج   4
 "84شود. "سوره يس، آيه همين كه به آن بگوييم باش پس آن چيز موجود و بود مى  5
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 ماديت دارد، و معلوم است كه جنبه ربانى هر چيزى مقدم بر جنبه مادى
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غايب از آنست، و جنبه ربانى هر موجودى محكوم به غير تدريج است، و نه زمانى است و نه 
 پروردگارش و نه منقطع از او، به خلاف جنبه ماديش كه محكوم به آن احكامى است كه بر شمرديم.

 توضيحى در باره تعبير "ظلال" در مورد عالم ذر، در بعضى روايات
و روايتى كه ما در اين بحث روايتى آورديم اشاره به همان عالم ذرى دارد كه در سابق گذشت، 

اين روايت مزيتى مخصوص به خود دارد، و آن تعبير لطيف "ظلال" است، چون اگر  با اين تفاوت كه
گردد. آرى، در موجودات اين عالم امورى به خوبى و دقت در آن نظر شود منظور از آن بيشتر روشن مى

است كه از جهتى شبيه به سايه اشياء است، و آن اينست كه مانند سايه ملازم با اشياء و حاكى از 
 يات و آثار وجود اشياء است، و در عين حال هم عين اشياء است و هم نيست.خصوص

براى اينكه ما وقتى به اشياء نظر كنيم و نظر خود را تجريد نموده صرفا از اين نظر اشياء را ببينيم 
كه البته نظرى است حق و  -كه صنع خدا و فعل محض او است، و منفك و جدايى پذير از او نيست 

بينيم كه تسليم خدا و خاضع در برابر در چنين نظرى چيزى در اشياء جز اين نمى -واقعى  نگرشى است
اراده خدا، و متذلل در برابر كبريايى او، و وابسته محض به رحمت او و امر ربوبى اويند، و به وحدانيت 

 ند.او و به آنچه به وسيله رسولانش فرستاده و به دينى كه بر آنان نازل كرده ايمان دار
و اين خصوصيات، وجودهايى همچون سايه براى اشياء عالمند و در عين اينكه سايه آنهايند 
عين آنها نيستند. البته اين زمانى است كه همانطور كه گفتيم به اشياء مادى نظر كنيم، و عالم ماده را اصل 

ف به توحيد و بيان و معيار قياس قرار دهيم، هم چنان كه آيات قرآنى هم كه غرضش بيان ثبوت تكلي
اين معنا است كه احدى از اين تكليف مستثناء نيست و روز قيامت همه از آن سؤال خواهند شد، همين 

 نظر را زير بناى بيانات خود قرار داده است.
حال، اگر موجودات را از جنبه يلى الربى )ارتباط با خدا( اصل قرار داده، عالم ماده را با موجوداتى 

در  -كه البته اين نظر نيز نظرى است حق و نگرشى است واقعى  -بر آن قياس كنيم  كه در آن است
چنين نظرى اين عالم همان سايه خواهد بود، و جنبه يلى الربى موجودات اصل و شخص صاحب سايه 

ءٍ هَالِكٌ إِلاه وَجْهَهُ {} كُلُّ شَيْ خواهد بود، هم چنان كه آيه شريفه
يْهَا فَانٍ وَ يبَْقىَ } كُلُّ مَنْ عَلَ و آيه 1

 ، به اين جنبه اشاره دارد.2وَجْهُ رَب كَِ{
                                                      

 "88شود مگر وجه او." سوره قصص، آيه همه چيز نابود مى  1
 "27ماند. "سوره الرحمن، آيه هر كس كه بر روى زمين است فانى است و تنها وجه پروردگارت باقى مى  2
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} فمََا و اما آن روايتى كه عياشى از ابى بصير از امام صادق )علیه السلام( آورده كه در تفسير آيه 

رد، در حالى كه فرموده "خدا رسولان را مبعوث به سوى خلق ككَانوُا لِيؤُْمِنوُا بمَِا كَذهبوُا بِهِ مِنْ قَبْلُ {
خلق در صلب پدران و رحم مادران بودند، كسى كه در آن حال تصديق كرد بعد از آن هم تصديق كرد، 
و كسى كه در آن حال تكذيب كرد در دنيا نيز تكذيب نمود" روايتى است كه حكم بديهى عقل، مضمون 

در حالى كه در پشت پدران و رحم  كند، براى اينكه ظهور در اين معنا دارد كه نطفه انسانهاآن را رد مى
دانيم كه چنين نيست، و ما مادران است، هم زنده است و هم عقل دارد و هم تكليف، و ما بالضرورة مى

اين حديث را در بحثى كه پيرامون آيه "ذر" داشتيم نقل و مورد ايراد قرار داديم. پس، اين حديث به 
خواهد بگويد: عالم ذر محيط به اين نيم بر اينكه مىظاهرش قابل قبول نيست مگر آنكه آن را حمل ك

عالم مادى تدريجى زمانى است، زيرا خود آن عالم، زمانى نيست، و وجود موجودات آن عالم بستگى 
 به اين زمان و آن زمان ندارد، و ليكن حمل اين معنا بر روايت بعيد است.
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 [93تا  75(:آيات 10]سوره يونس )
ماً }ثمُه بعَثَنْاَ مِنْ بعَْدِهِمْ مُوسىَ وَ هَارُونَ إلِىَ فرِْعَوْنَ وَ مَلائَِهِ بآِيَاتنَِا فَاسْتكَْبرَُوا وَ كَانوُا قَوْ 

ا جَاءَهُمُ الَْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالوُا إِنه هَذاَ لسَِحْرٌ مُبِينٌ )75مُجْرِمِينَ ) نَ ( قَالَ مُوسىَ أَ تقَوُلو76ُ( فلَمَه
ا جَاءَكُمْ أَ سِحْرٌ هَذاَ وَ لاَ يفُْلِحُ الَسهاحِرُونَ ) ِ لمَه ا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آبَاءَناَ 77لِلْحَق  ( قاَلوُا أَ جِئتْنََا لِتلَْفِتنََا عَمه

عَوْنُ ائِتْوُنيِ بكُِل ِ سَاحِرٍ ( وَ قَالَ فرِْ 78وَ تكَُونَ لكَُمَا الَْكِبْرِيَاءُ فِي الَْْرَْضِ وَ مَا نحَْنُ لكَُمَا بمُِؤْمِنيِنَ )
ا جَاءَ الَسهحَرَةُ قَالَ لهَُمْ مُوسىَ ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ )79عَلِيمٍ ) ا ألَْقَوْا قَالَ مُوسىَ مَا جِئتْمُْ 80( فلَمَه ( فلَمَه

َ لاَ يصُْلِحُ عَمَلَ  َ سَيبُْطِلهُُ إِنه اََللّه حْرُ إِنه اََللّه ُ الَْحَقه بكَِلِمَاتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ 81الَْمُفْسِدِينَ ) بِهِ الَس ِ ( وَ يحُِقُّ اََللّه
يهةٌ مِنْ قوَْمِهِ عَلىَ خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَ مَلائَهِِمْ أنَْ يفَْتِنهَُمْ وَ 82الَْمُجْرِمُونَ ) ( فمََا آمَنَ لِمُوسىَ إِلاه ذرُ ِ

ِ فعَلَيَْهِ 83ضِ وَ إِنههُ لمَِنَ الَْمُسْرِفِينَ )إِنه فرِْعَوْنَ لعََالٍ فِي الَْْرَْ  ( وَ قَالَ مُوسىَ ياَ قوَْمِ إِنْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ بِالِلّه
ِ توََكهلْنَا رَبهناَ لاَ تجَْعلَْنَا فتِنْةًَ لِلْقوَْمِ الَظهالِمِينَ 84توََكهلوُا إِنْ كُنْتمُْ مُسْلِمِينَ ) ناَ 85)( فَقَالوُا عَلىَ اََللّه ( وَ نجَ ِ

ءَا لِقَوْمِكُمَا بمِِصْرَ بيُوُتاً وَ 86برَِحْمَتكَِ مِنَ الَْقَوْمِ الَْكَافرِِينَ ) ( وَ أوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسىَ وَ أخَِيهِ أنَْ تبَوَه
رِ الَْمُؤْمِنيِنَ ) وسىَ رَبهنَا إِنهكَ آتيَْتَ فرِْعَوْنَ وَ ( وَ قَالَ مُ 87اجِْعلَوُا بيُوُتكَُمْ قِبْلَةً وَ أقَِيمُوا الَصهلاةََ وَ بشَ ِ

الِهِمْ وَ اشُْددُْ عَلىَ مَلََهَُ زِينَةً وَ أمَْوَالاً فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا رَبهنَا لِيضُِلُّوا عَنْ سَبيِلِكَ رَبهنَا اطِْمِسْ عَلىَ أمَْوَ 
 َ هبعِاَن ِ سَبيِلَ 88لِيمَ )قلُوُبهِِمْ فلَاَ يؤُْمِنوُا حَتهى يرََوُا الَْعذَاَبَ الَْْ ( قَالَ قدَْ أجُِيبتَْ دعَْوَتكُُمَا فَاسْتقَِيمَا وَ لاَ تتَ

 ( وَ جَاوَزْنَا ببِنَِي{89الَهذِينَ لاَ يعَْلمَُونَ )
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لْغرََقُ قَالَ آمَنْتُ أنَههُ }إسِْرَائِيلَ الَْبحَْرَ فأَتَبْعَهَُمْ فرِْعَوْنُ وَ جُنوُدهُُ بغَْياً وَ عَدْواً حَتهى إذِاَ أدَْرَكَهُ اَ 
( آلْنَ وَ قدَْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ 90لاَ إلَِهَ إِلاه الَهذِي آمَنتَْ بِهِ بنَوُا إسِْرَائِيلَ وَ أنََا مِنَ الَْمُسْلِمِينَ )

يكَ بِبدَنَكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آيَ 91الَْمُفْسِدِينَ ) ةً وَ إِنه كَثِيراً مِنَ الَنهاسِ عَنْ آيَاتنَِا لغََافلِوُنَ ( فَالْيوَْمَ ننُجَ ِ
أَ صِدْقٍ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الَطهي ِبَاتِ فمََا اخِْتلََفوُا حَتهى جَا92) أنَْا بنَيِ إسِْرَائيِلَ مُبَوه ءَهُمُ الَْعِلْمُ إِنه ( وَ لَقدَْ بَوه

 ({93يَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ )رَبهكَ يَقْضِي بيَْنهَُمْ يوَْمَ الَْقِ 
 ترجمه آيات 

ما بعد از قوم نوح، موسى و هارون را مبعوث ( داستان موسى را از قرآن بر ايشان بخوان كه)سپس 
به نبوت نموده، به سوى فرعون و درباريانش و با معجزاتى از معجزاتمان گسيل داشتيم، ولى از پذيرفتن 

 (.75)بار ورزيدند، چون مردمى مجرم بودند دعوت ما استك
 (.76)اين از آن سحرهاى روشن است : پس همين كه حق از ناحيه ما برايشان آمد گفتند

دانيد ساحران خوانيد؟ با اينكه مىآخر به چه جرأتى حق را كه برايتان آمده سحر مى: موسى گفت
 (.77)شوند نمى( و پيروز)رستگار 

اى كه ما را از دينى كه پدران خود را بر آن دين ا با اين نقشه به سراغ ما آمدهمثل اينكه شم: گفتند
ايم منصرف كنى، تا در نتيجه سرورى بر ما و بر سرزمين ما را بدست آوريد، و چون چنين است يافته

 (.78)ابدا به شما ايمان نخواهيم آورد 
 (.79)هر چه ساحر دانا و ماهر هست نزد من حاضر كنيد : فرعون دستور داد

ايد بيندازيد سحر خود را هر چه آورده: همين كه ساحران جمع شدند موسى به ايشان گفت
(80.) 

ايد سحر است، و خدا به اينها كه شما براى مبارزه با من آورده: همين كه انداختند موسى گفت
 (.81)كند چون خدا عمل مفسدان را اصلاح نمى كند،زودى باطلش مى

 (.82)سازد، هر چند كه مجرمها نخواهند خدا حق را با كلمات خود محقق مى
جز گروهى از فرزندان قوم او به موسى ايمان نياوردند، آنهم با ترس از اينكه فرعون ( در آغاز)

( در خونريزى)تسلطى عجيب داشت و و درباريانش آنان را گرفتار سازند، چون فرعون در آن سرزمين 
 (.83)از اسرافكاران بود 

 (.84)ايد و تسليم او هستيد بايد بر او توكل كنيد اگر به راستى به خدا ايمان آورده: موسى گفت
 كنيم، پروردگارا ما را وسيله داغ دل گرفتن مردمگفتند ما بر خدا كه پروردگارمان است توكل مى
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 .(85)ستمگر قرار مده  
 (.86)و به رحمتت ما را از شر مردم كافر نجات ببخش 

هايتان را در مصر براى مردمتان فكر خانه كنيد و خانه: و ما به موسى و برادرش وحى كرديم كه
 (.87)پهلو و مقابل يكديگر قرار دهيد، و نماز بخوانيد و مؤمنين را بشارت ده 

: گفت( مايوس شد از سوى خودش و برادرش بعد از آنكه به كلى از به راه آوردن قومش)موسى 
مثل ! اى اى پروردگار ماتو به فرعون و درباريانش در زندگى دنيا زينت و اموال داده! اى پروردگار ما

اى از راه خودت گمراهشان كنى، اى پروردگار ما اموالشان را در مسير فناء قرار بده و اينكه خواسته
در )خداى تعالى (. 88)نياورند، تا در آخرت عذابى دردناك بچشند  دلهايشان را نيز سخت كن تا ايمان

نفرين شما مستجاب شد، پس شما بر كار پيشبرد دعوتتان هم : گفت( جواب نفرين موسى و هارون
 (.89)چنان استوار باشيد و راه كسانى را كه علم ندارند پيروى نكنيد 

بنى اسرائيل را از دريا عبور داديم، فرعون ( ه مااين داستان موسى را نيز از قرآن برايشان بخوان ك)
كردند غرق كرديم، فرعون در آن لحظه كه و لشكريانش كه به انگيزه بغى و ياغى گرى آنها را دنبال مى

ايمان آوردم به خدايى كه جز او معبودى نيست، همان خدايى كه بنى اسرائيل : شد گفتداشت غرق مى
 (.90)من از مسلمانانم به وى ايمان آوردند، و اينك 

(. 91)در حالى كه قبلا نافرمانى كردى و از مفسدان بودى؟ ! حالا ايمان آوردى؟( خطاب رسيد)
اندازيم، تا براى آيندگانت آيت و عبرتى باشى، هر چند كه بسيارى اينك امروز بدنت را از آب بيرون مى

 (.92)هاى ما غافلند از مردم از آيت
بنى اسرائيل را در منزلگاهى كه همه آثار منزلى را داشت سكنى داديم، و از  ما( به شهادت اينكه)

اختلاف كردند، آن ( هاى ما شوندبه جاى اينكه متوجه آيت)انواع رزق طيب و پاك روزى داديم، ولى 
ر آرى، پروردگار تو در روز قيامت در بين آنان و د. هم بعد از آنكه به حقانيت آيات ما يقين پيدا كردند

 (.93)باره موارد اختلافشان داورى خواهد كرد 
 بيان آيات

خداى تعالى بعد از ذكر داستانى از نوح )علیه السلام( و اجمالى از داستان انبياء بعد از نوح و 
قبل از موسى )علیه السلام( در آيات قبل، اينك در اين آيات رشته سخن را به داستان موسى و برادر و 

گذشتى كه با فرعون و درباريانش داشتند كشيده، و در عين اينكه داستان را بطور وزيرش، هارون و سر
اختصار و كوتاه آورده، با سياقى آورده كه همه فصول آن با سرگذشت رسول اسلام و دعوتش از 
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صفتان قومش و طاغيان قريش منطبق است، و به فهرستى از سرگذشت رسول خدا )صلى الله فرعون
 شود اشاره دارد:( و مسلمين كه ذيلا ايراد مىعليه وآله و سلم

وقايعى از سرگذشت، پيغمبر اسلام )صلى الله عليه وآله و سلم( و مسلمين، كه 
 داستان موسى )علیه السلام( به آن وقايع اشاره دارد

 ايمان آوردن ضعفاى قريش و غير قريش كه تحت -2ايمان نياوردن طاغيان قريش 
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ناگزير شدن جمعى از مسلمانان ضعيف به اينكه از شهر و وطن  -3ند شكنجه آن طاغيان بود 
هجرت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( با جمعى از مؤمنين به مدينه طيبه  -4خود كوچ كنند 

هلاكت آن فراعنه به كيفر  -6صفتان اين امت و درباريان آنان تعقيب مؤمنين به وسيله فرعون -5
روزى دادن به  -8دادن خداى تعالى مؤمنين را به بركت اسلام در منزلگاهى صدق منزل  -7گناهانشان 

اينكه خداى تعالى  -10اختلاف كردن مؤمنين بعد از آنكه حق برايشان معلوم گشت  -9آنان از طيبات 
 به زودى در بين آنان داورى خواهد كرد.

ى سبحان در اين آيات به پس، بنا بر اين همه موارد مذكور تصديق آن اسرارى است كه خدا
پيامبرش سپرده و به زودى امتش با تاويل آن اسرار و خارجيت آنها روبرو خواهد شد، و نيز همه اين 
هايى كه ذكر شد تصديق كلامى است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در خطاب به اصحاب 

بنى اسرائيل پيش گرفتند پيش خواهيد و امتش فرمود، و آن اين بود كه به زودى راه و روشى را كه 
 گرفت، حتى اگر بنى اسرائيل به سوراخ مارمولكى رفته باشند شما هم خواهيد رفت.

يعنى ما پس از آن، يعنى بعد از نوح و رسولان بعد } ثمُه بعَثَنَْا مِنْ بعَْدِهِمْ مُوسىَ وَ هَارُونَ... { 
مردمى از نژاد قبطه كه با  -سوى فرعون و درباريان او  از او موسى و برادرش هارون را با آيات خود به

گسيل داشتيم، ولى فرعون و درباريانش از پذيرفتن آيات ما استكبار  -فرعون خصوصيت داشتند 
 ورزيدند، و به ارتكاب جرم ادامه دادند.

ا جَاءَهُمُ الَْحَقُّ مِنْ عِنْدِناَ...{  نظور از كلمه "حق" آيات آيد كه ماز ظاهر كلام چنين بر مى} فلَمَه
و معجزه حق است، از قبيل اژدها شدن عصا و يد بيضاء، كه خداى تعالى آن دو را به حق آيت و دليل 

فرمايد: همين كه معجزاتى به حق براى بر رسالت موسى )علیه السلام( قرار داد، و جمله مورد بحث مى
}إنِه هَذاَ اى آورند( با لحنى مؤكد گفتند: "آنان آمد )به جاى اينكه شكر بيرون آمدن از حيرت را بج

محققا و قطعا اين سحرى است كه سحر بودنش واضح است" و كلمه "هذا" اشاره به  لسَِحْرٌ مُبيِنٌ {
 كند.همان آيت حق مى

و علت اينكه آيت را حق خوانده در قبال تعبير نابجايى است كه كفار كردند، و آن را سحر 
 خواندند.

 با فرعونيان گفتگوى موسى
ا جَاءَكُمْ أَ سِحْرٌ هَذاَ... {  ِ لمَه فرمايد: موسى )علیه السلام( وقتى مى} قَالَ مُوسىَ أَ تقَوُلوُنَ لِلْحَق 
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 سخنان آنان را شنيد كه به معجزه حق، تهمت
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سحر زدند، آن هم سحرى واضح، از در انكار به آنان پاسخ داد، پاسخى در شكل سؤال و استفهام 
ا جَاءَكُمْ {و پرسيد: ِ لمَه بعد  -كه تقديرش:" ا تقولون للحق لما جاءكم انه لسحر مبين } أَ تقَوُلوُنَ لِلْحَق 

همين استفهام انكارى را تكرار  باشد آن گاهگوييد آن سحرى واضح است "مىاز آنكه حق نزدتان آمد مى
 آيا اين سحر است؟". -پرسد:" اسحر هذا كرده مى

بنا بر اين، مقول قول" يعنى جمله انه لسحر مبين "در جمله استفهامى به جهت اختصار حذف 
ممكن است } وَ لاَ يفُْلِحُ الَسهاحِرُونَ{ كرد. و جملهشده، چون استفهام دوم بر آن حذف شده دلالت مى

كرد را تعليل كند، و بفهماند اگر اى حاليه باشد تا انكارى كه جمله "اسحر هذا" بر آن دلالت مىجمله
شوند. و ممكن هم هست تهمت شما مورد انكار ما واقع شده براى اينست كه ساحران رستگار نمى

ته است در اين اى اخبارى و بيانى مستقل باشد، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خواسجمله
جمله خود را مبراى از ارتكاب سحر و نزديك شدن به آن سازد، چون آن جناب معتقد بود كه خودش 

 رستگار و ساحران محروم از رستگاريند.
ا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا... {  كلمه" لفت "مصدر و به معنى صرفنظر كردن } قَالوُا أَ جِئتْنََا لِتلَْفِتنََا عَمه

يزى است، و معناى جمله" لتلفتنا" در اين آيه اينست كه فرعون و درباريان او موسى )علیه السلام( از چ
اى تا ما را آيا به سر وقت ما آمده }أَ جِئتْنََا لِتلَْفِتنََا {را مورد عتاب و نكوهش قرار داده به او گفتند:" 

ا وَجَدْنَا عَليَْهِ آبَاءَناَ {منصرف سازى "،"  از آن دين و سنتى كه پدرانمان را بر آن دين يافتيم؟ ".و  }عَمه
}وَ تكَُونَ لكَُمَا الَْكِبْرِيَاءُ فيِ منظورشان از كلمه " عما: از آنچه "همان سنت و طريقه نياكانشان بوده،" 

ت تا در نتيجه كبريايى در زمين از آن خودتان شود؟ ".منظورشان از كبريايى، رياست و حكوم الَْْرَْضِ {
اند بگويند: شما دو تن منظورتان از دعوت دينى و گسترده شدن قدرت و نفوذ اراده است، و خواسته

اينست كه آن را وسيله قرار دهيد براى اينكه طريقه ما را كه در سرزمين ما مستقر گشته باطل و بى اعتبار 
و با اجراى آن در بين مردم ساخته، طريقه جديدى كه خودتان مبتكر آن هستيد جايگزين طريقه ما كنيد، 

 و ايمان آوردن ما طبقه حاكم به شما و مطيع شدنمان براى شما كبرياء و عظمتى در مملكت كسب كنيد.
دار و چند ساله قبطيان ايد براى اينكه دولت فرعونى و حكومت ريشهو به عبارتى ديگر: شما آمده

مامت و قيادت شما دو تن باشد، و ما هرگز به شما را مبدل به دولتى اسرائيلى كنيد، دولتى كه قائم به ا
 ايمان نخواهيم آورد و نخواهيم گذاشت به آرزويى كه از اين دعوت مزورانه داريد برسيد.

بطورى كه از مشروح داستان كه در قرآن كريم آمده } وَ قَالَ فرِْعَوْنُ ائِتْوُنِي بكُِل ِ سَاحِرٍ عَلِيمٍ{ 
 هو حتى از آيات بعدى استفاد
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شود، جمله مورد بحث دستورى بود كه فرعون به درباريان خود داد تا با جمع آورى ساحران مى 
ا جَاءَ الَسهحَرَةُ قَالَ لهَُمْ مُوسىَ ألَْقوُا... {  }به معارضه با معجزات موسى )علیه السلام( بپردازند. فلَمَه

علیه )ته آماده معارضه شدند، موسى يعنى بعد از آنكه ساحران آمدند و رو در روى موسى قرار گرف
چون (. و نمايش دهيد)خواهيد بيندازيد آنچه از طناب و چوب دستى كه مى: به آنان فرمود( السلام

ساحران چوب دستى و طنابهايى آماده كرده بودند تا بيندازند و با افسونها كه داشتند آنها را به صورت 
 .مار و اژدها در آورند

ا ألَْقَ  حْرُ...{ } فلَمَه همين كه انداختند موسى به آنان فرمود: آنچه وْا قَالَ مُوسىَ مَا جِئتْمُْ بِهِ الَس ِ
ايد سحر است. و اين فرمايش موسى بيان حقيقتى است از حقايق، تا عملى كه خودش انجام شما آورده

ش اژدهايى دهد بر آن حقيقت منطبق گردد، و آن عمل اين بود كه عصاى خود را انداخت، عصايمى
 شد و تمامى چوب دستى و طنابهاى ساحران را بلعيد، و دوباره به صورت اولش برگشت.

سحر و هر باطل ديگر، از آنجا كه از جريان نظام عالم خارج است بنا بر سنت  
 الهى مبنى بر استقرار و احقاق حق و محو و ابطال باطل، دوامى نخواهد داشت

منطبق گرديد، اينست كه سحر، كارش اين است كه غير حق و  و حقيقتى كه گفتيم عملش بر آن
غير واقع را در حس مردم و انظار آنان به صورت حق و واقع جلوه دهد، و چون اين عمل فى نفسه 

اى كه بر مستقر كردن حق و احقاق آن در عالم كارى است باطل، و چون خداى تعالى طبق سنت جارى
زود آن را ابطال خواهد كرد، لا جرم دولت، همواره براى حق بوده هر  تكوين و نيز بر محو باطل دارد و

 چند كه باطل احيانا جولتى داشته باشد.
َ سَيبُْطِلهُُ {و به همين جهت جمله َ لاَ يصُْلِحُ عَمَلَ را چنين تعليل كرد كه:} إِنه اََللّه } إِنه اََللّه

متقابل و ضد يكديگرند، و سنت الهى بر اين جارى است  ، براى اينكه صلاح و فساد دو امرالَْمُفْسِدِينَ{
كه آنچه را صلاحيت اصلاح دارد اصلاح كند، و آنچه را صلاحيت فساد دارد فاسد سازد، به اين معنا 
كه اثر متناسب و مختص به هر يك از صلاح و فساد را بر صالح و فاسد مترتب كند. و اثر عمل صالح 

يق عالم در جريان نظام عالم همدست و هماهنگ شود، و معلوم است كه اينست كه بتواند با ساير حقا
شود، و به طفيل اينكه خداى تعالى كل نظام را چنين عملى قهرا با ساير حقايق ممزوج و مخلوط مى

اندازد، كند و آن را طبق مقتضايى كه طبيعتش دارد به جريان مىكند آن عمل را نيز اصلاح مىاصلاح مى
فاسد اينست كه مناسب و ملايم با ساير حقايق عالم در مقتضاى طبع آنها نباشد، و در جريان و اثر عمل 
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آن حقايق طبق طبع و جبلتى كه دارند اين يك عمل بر خلاف آن جريان حركت كند، پس چنين عملى 
ح فى نفسه امرى است استثنايى، و معلوم است كه اگر با حفظ فسادش خداى تعالى بخواهد آن را اصلا

 كند، بايد
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كل نظام را فاسد سازد و كل اسباب و حقايق عالم را بر طبق مسير آن يك عمل فاسد به جريان  
 اندازد.

و چون چنين چيزى ممكن نيست، قهرا ساير اسباب عالم با همه قوا و وسايل مؤثرش با آن عمل 
گرنه بطور قطع آن را باطل و گرداند، و كند، اگر توانست آن را به سيره صالح بر مىفاسد معارضه مى

 سازد.فانى و از صفحه وجود محو مى
يابد، اى دارد و آن اينست كه سحر و هر باطل ديگرى در عالم وجود دوام نمىو اين حقيقت لازمه

و خداى تعالى در مواردى از كلام مجيدش به اين لازمه تصريح نموده و جنبه منفى آن را امضاء فرموده، 
ُ لاَ يهَْدِي الَْقوَْمَ الَظهالِمِينَ{فرمايد:از آن جمله مى  ، و نيز فرموده:1} وَ اََللّه

ُ لاَ يهَْدِي الَْقوَْمَ الَْفَاسِقِينَ{ } َ لاَ يهَْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذهابٌ{، و نيز فرموده:2وَ اََللّه ، و 3} إنِه اََللّه
َ لاَ يصُْلِحُ عَمَلَ الَْمُفْسِدِينَ{ إِنه  }فرمايد:از همين آيات است آيه مورد بحث كه مى  .اََللّه

 فرمايد:و همين لازمه را در جانب اثباتش امضاء نموده، در آيه بعد از آيه مورد بحث مى
ُ الَْحَقه بكَِلِمَاتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الَْمُجْرِمُونَ{  آيد.بزودى توضيحش مى -ان شاء اللَّه  -، كه } وَ يحُِقُّ اََللّه

ُ الَْحَقه بكَِلِمَاتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الَْمُجْرِمُونَ{ } وَ  بعد از آنكه خداى تعالى از آن حقيقتى كه يحُِقُّ اََللّه
بردارى كرد و فرمود كه خداى تعالى عمل مفسدان را اصلاح قبلا گفته شد از جانب منفيش پرده

فرمايد: خداى تعالى با كلماتش حق را كند، اينك در اين آيه از جانب اثباتش نيز پرده برداشته مىنمى
بردارى اى ديگر بين نفى و اثبات جمع نموده و از هر دو جنبه پردهنشاند، و در آيه و سورهبه كرسى مى

 .4} لِيحُِقه الَْحَقه وَ يبُْطِلَ الَْبَاطِلَ وَ لوَْ كَرِهَ الَْمُجْرِمُونَ{فرمايدكرده مى
شود و آن اينست كه منظور از "كلمات" در آيه نظر قوى مى از همين جا است كه يك احتمال به

شريفه اقسام قضاها و فرامين الهى باشد كه در شؤون همه موجودات عالم به حق و بر طبق حق جارى 
است. آرى، قضاى الهى ممضى و سنتش جريان يافته بر اينكه در نظام عالم بين حق و باطل اصطكاك 

                                                      
 ، توبه:86، آل عمران: آيه 258كند. "سوره بقره: آيه و خدا مردم ستمكار را هدايت نمى  1

 .5سوره جمعه، آيه  ، و7، صف آيه 109و  19آيه 
 "6كند." سوره منافقون، آيه و خدا مردم فاسق را هدايت نمى  2
 " .28كند. "سوره مؤمن، آيه پرداز باشد هدايت نمىخداى تعالى كسى را كه اسرافگر و دروغ  3

 تا خداى تعالى حق را محقق و باطل را نابود كند، هر چند كه مجرمين كراهت داشته باشند.  4
 "8انفال، آيه  "سوره 
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 را بدون درنگ فانى و اثرش را محوو برخورد برقرار كند و باطل 
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اى كه داشت باقى بگذارد و اين همان معنايى است كه آيه كند و حق را بر همان جلاء و جلوه 
} أنَْزَلَ مِنَ الَسهمَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيَةٌ بقِدَرَِهَا فَاحْتمََلَ الَسهيْلُ زَبدَاً فرمايد:شريفه زير بيانش نموده مى

 ً ُ اَ رَابِيا ا يوُقدِوُنَ عَلَيْهِ فيِ الَنهارِ ابِْتغَِاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِثلْهُُ كَذلَِكَ يَضْرِبُ اََللّه لْحَقه وَ الَْبَاطِلَ  وَ مِمه

ا مَا يَنْفَعُ الَنهاسَ فَيمَْكُثُ فِي الَْْرَْضِ { بدَُ فَيذَْهَبُ جُفَاءً وَ أمَه ا الَزه در ذيل  -ن شاء اللَّه تعالى ا -و ما 1فَأمَه
 همين آيه در تفسير سوره رعد بحثى كامل و مفصل در پيرامون اين معنا خواهيم داشت.

و حاصل كلام اينكه: موسى )علیه السلام( به اين منظور اين حقيقت را براى فرعونيان بيان كرد 
م به اين منظور كه دلهاى ساحران كه آنان را بر سنت حقه الهى كه از آن در غفلت بودند واقف سازد، و ه

سازد آماده كند، تا غلبه معجزه بر سحر و ظهور اى كه بزودى ظاهر مىرا براى درك و دريافت معجزه
بينيم بنا به تفصيلى كه خداى سبحان در حق عليه باطل را بهتر بفهمند. و به همين جهت بود كه مى

كه معجزه آن جناب را ديدند بدون درنگ ايمان موارد ديگرى از كلامش آورده ساحران به محض اين
 آورده خود را براى سجده در برابر خداى تعالى به زمين افكندند.

خداى تعالى در بين اوصاف فرعونيان تنها صفت مجرم بودنشان را  } وَ لوَْ كَرِهَ الَْمُجْرِمُونَ {
ست، پس گويا خواسته است يادآور شده و اين بدان جهت است كه در اين ماده معناى قطع كردن ه

اند، و اند، و بنيان خود را بر اين اساس نهادهبفهماند كه فرعونيان راه حق را به روى خود قطع كرده
نتيجه اين وضع اين شده كه از ظهور حق كراهت داشته باشند. و به همين جهت است كه خداى تعالى 

فهماند علت الش در جمله مورد بحث مىدهد به دنبوقتى كراهت از ظهور حق را به آنان نسبت مى
است كه در } فَاسْتكَْبرَُوا وَ كَانوُا قَوْماً مُجْرِمِينَ {كراهتشان اينست كه مجرمند، و در همين معنا جمله

 اول اين آيات قرار داشت.
يهةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلىَ خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَ مَلاَ   2بعضى از مفسرينئهِِمْ... { } فمََا آمَنَ لِمُوسىَ إلِاه ذرُ ِ

گردد، و معناى آيه اينست كه: فرعونيان به موسى ايمان اند ضمير در كلمه" قومه "به فرعون برمىگفته
 اى كه از قوماى از قوم فرعون، و آن ذريهنياوردند مگر ذريه

                                                      
خدا از آسمان آبى نازل كرد كه در هر رودى به قدر وسعت و ظرفيتش سيل آب جارى شد و بر روى سيل كفى برآمد،   1

چنانچه فلزاتى را نيز كه براى تجمل و زينت يا براى اثاث و ظروف در آتش ذوب كنند مثل آب كفى بر آورد، خدا به 
شود و اما آن آب و فلز كه به خير و منفعت مردم كه آن كف به زودى نابود مى زندمثل اين براى حق، و باطل مثل مى

 ". 17ماند." سوره رعد، آيه است در زمين باقى مى
 .83، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   2
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و ذريه نامبرده راه  فرعون ايمان آوردند مادرانشان از بنى اسرائيل و پدرانشان از نژاد قبطى بودند،
اند: ذريه بعضى از اولادهاى همان ديگر گفته 1مادران را پيش گرفته به موسى ايمان آوردند. بعضى

اند: منظور از اين ذريه همسر فرعون و مؤمن آل فرعون است كه ديگر گفته 2قبطيان بودند. و بعضى
 دند كه در خدمت همسر فرعون بودند.داستانشان را قرآن هم آورده، و نيز كنيز و زنى آرايشگر بو

گردد، و منظور از اند: ضمير مذكور به موسى )علیه السلام( برمىديگر از مفسرين گفته 3بعضى
اى از قوم موسى" جماعتى از بنى اسرائيل است كه سحر آموخته بودند و در زمره ساحران در آن "ذريه

 4بعضىصحنه شركت داشتند و از هواداران فرعون بودند و با ديدن معجزه موسى به وى ايمان آوردند. 
با اينكه  -اند: منظور از ذريه، همه بنى اسرائيل است كه ششصد هزار نفر بودند، و اگر آنان را ديگر گفته

اند: ديگر گفته 5ذريه ناميده براى اينست كه به ضعف آنان اشاره كند. و بعضى -جمعيتى بسيار بودند 
شان مبعوث شده بود و در طول زمان منظور از ذريه، دودمان اسرائيل است، آنهايى كه موسى به سوي

هلاك شدند. ليكن وجوه و اقوالى كه نقل شد وجوه ضعيفى است، چون در اين آيات و ساير آياتى كه 
 به اين داستان اشاره دارد، هيچ دليلى لفظ بر اين وجوه وجود ندارد.

يَّة  مِنْ قوَْمِهِ{مراد از "  " كه به موسى )علیه السلام( ايمان آوردند و اقوال }ذرُ ِ
 مفسرين در اين باره

آيد و آيه شريفه نيز ظهور در آن دارد اينست كه ضمير به و آنچه از سياق و زمينه گفتار برمى
يهةٌ مِنْ قَوْمِهِ {موسى برگردد، و منظور از جمله  بعضى از افراد ضعيف و طبقه ناتوان بنى اسرائيل} ذرُ ِ

است، و اما بزرگان و اشراف و توانگران بنى اسرائيل ايمان نياوردند. اعتبار عقلى هم مؤيد اين ظهور 
دانيم كه همگى بنى اسرائيل اسير و در تحت استعمار و استثمار فراعنه و محكوم به است، چون ما مى

بقه ضعيف سر از اطاعت حكم آنان بودند، و معمولا عادت در امثال اين موارد بر اين جارى است كه )ط
اى كه شده مقام اجتماعى گردد و( طبقه اشراف و توانگران به هر وسيلهحاكم برداشته پيرو پيامبرش مى

                                                      
 .83، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   1
 .83، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   2
 .38، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   3
 .83، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   4
 .314، ص 3الدر المنثور، ج   5
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 كنند.و حيثيت خانوادگى خود را حفظ مى
اى به درگاه كنند به هر وسيلهآرى، تا بوده چنين بوده كه در چنين مواقعى طبقه اشراف سعى مى

ند، و آن دستگاه را با دادن مال و تظاهر به خدمتگزارى و وانمود كردن به اينكه جباران تقرب بجوي
خيرخواه دستگاهند و با دورى كردن از هر عملى كه خوشايند دستگاه نيست رضايت دستگاه را به 

 توانستنددست آورند. اقوياى بنى اسرائيل نيز از اين روش مستثناء نبودند و نمى
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 اند.با موسى موافقت نموده تظاهر كنند به اينكه به وى ايمان آوردهبطور آشكار و علنى  
علاوه بر اين، داستانهايى كه در قرآن كريم از بنى اسرائيل حكايت شده عادلترين گواه است بر 

كلفتان و مستكبرين بنى اسرائيل تا اواخر عمر موسى )علیه السلام( به وى ايمان اينكه بسيارى از گردن
كردند، چون دستوراتى ر چند كه به ظاهر تسليم او شده و در همه دستوراتش اطاعتش مىنياوردند ه

خواست كه در اين راه بذل كرد همه براى نجات بنى اسرائيل بود، از اقويا نيز مىكه آن جناب صادر مى
گفت به ىمساعى كنند، و اين چيزى نبوده كه اقويا از پذيرفتنش سر باز زنند براى اينكه آنچه موسى م

صلاح قوميت و حريت آنان و به نفع تك تك افراد آنان بود، پس نبايد اطاعتشان از اين دستورات را 
پاى ايمان به حساب آورد. آرى، اطاعت در اينگونه امور امرى است، و ايمان آوردن به خدا و بدانچه 

 رسول خدا آورده امر ديگرى.

ون و اطرافيان توانگر او به موسى ضعيفان بنى اسرائيل با ترس و واهمه از فرع
 )علیه السلام( گرويدند

شود به اينكه ضمير را به ذريه برگردانيم، و كلام و بنا بر اين، معناى كلمه "و ملائهم" روبراه مى
اى از قوم موسى كه با ترس و لرز از فرعون و چنين معنا دهد كه كسى به موسى ايمان نياورد مگر ذريه

رائيل ايمان آوردند، و در نتيجه كلام اين معنا را افاده كند كه: ضعفاى از بنى اسرائيل از اقوياى بنى اس
در ايمان آوردن هم از فرعون ترس داشتند و هم از اشراف قوم خود، زيرا چه بسا كه اشراف، آنان را از 

ر اينكه پيش كردند، حال يا به خاطر اينكه خودشان ايمان نداشتند و يا به خاطايمان آوردن منع مى
فرعون تظاهر كنند كه ما هوادار توايم، و به اين وسيله او را دلخوش سازند تا او هم بر اينان تنگ نگيرد 

 و يا حد اقل كمى از شدت آزار و اذيتشان بكاهد.
اند كه گردد، و دليل آوردهاند كه: ضمير، به فرعون برمىاز مفسرين گفته 1و اما اينكه بعضى

نبوده بلكه درباريانى داشته و به اين جهت ضمير جمع "هم" در اينجا به كار رفته، و يا فرعون يك نفر 
اند، تفسيرى است كه به هيچ وجه قابل قبول اى از قبط بودهگردد، چون ملا ذريهاند به ذريه برمىگفته

آن ترس داشتند آورند از " ان يفتنهم "يعنى ذريه موسى در حالى كه ايمان مى2نيست، مخصوصا وجه اول
                                                      

 .145-144، ص 17تفسير الكبير، ج   1
ضمير هم كه ضمير جمع است را به فرعون و در } مِنْ فرِْعَوْنَ وَ مَلائَهِِمْ {براى اينكه هيچ عاقلى در عبارت  2

ى اعتبار است كه معقول نيست ملا ذريه يعنى سران بنى اسرائيل از گرداند، وجه دوم هم از اين نظر بباريان او برنمى
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} كه ملا و اشراف بنى اسرائيل آنان را عذاب دهند تا دوباره به كيش ايشان برگردند. و منظور از جمله

اينست كه اين ترس را داشتند، و ظرف هم چنين ظرفى بود كه فرعون وَ إِنه فرِْعَوْنَ لعََالٍ فِي الَْْرَْضِ {
 تسمه از پشت همه كشيده بود و در ظلم و

 از حد گذشته بود. تفرعن 
اى كه از بعثت موسى و هارون و كه: نتيجه -و اللَّه اعلم  -شود بنا بر اين، معناى آيه چنين مى

اى و افراد استكبار فرعون و درباريانش به دست آمد اين بود كه كسى به موسى ايمان نياورد مگر ذريه
ترسيدند و هم از فرعون هم از اقوياى خود مىضعيفى از بنى اسرائيل، و اينان در حالى ايمان آوردند كه 

كه مبادا اين دو طايفه آنان را به جرم ايمان آوردنشان شكنجه كنند و جاى ترس هم داشت، براى اينكه 
جو زندگى آنان جوى خطرناك بود، فرعون در آن روزگار در زمين علو و ديكتاتورى داشت و بر اهل 

كرد، بلكه ستمگرى را از حد گذرانده ها رعايت عدالت را نمىزمين مسلط بود، و در حكمرانيش نه تن
 شناخت.بود و براى ظلم و شكنجه حد و مرزى نمى

و به فرض هم كه منظور از كلمه "قومه" تمامى انسانهايى باشند كه موسى )علیه السلام( مبعوث 
چه بنى اسرائيل، از راه ديگرى  ها وبر آنان شده و مامور بوده كه رسالت الهى را به آنان برساند، چه قبطى

ترى براى آيه كرد، بدون اينكه احتياج به آن تكلفاتى باشد كه مفسرين مرتكب توان معناى مناسبمى
 1اند، با اينكه حاجتى به اين مطلب نيست.شده و مصداق آن را قبطيان شمرده

 اگر مؤمن هستيد و تسليم خدائيد، بر او توكل كنيد
ِ فعَلََيْهِ توََكهلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُسْلِمِينَ {} وَ قَالَ مُوسىَ  از آنجا كه ايمان به  يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِلِلّه

شود سازد، و مؤمن عالم به اين معنا مىخدا، مؤمن را به مقام پروردگارش هر چند بطور اجمال آشنا مى
شود، كه سببيت همه اسباب به او منتهى مى كه خداى تعالى سببى است فوق همه اسباب، سببى است

دارد به كند به اينكه تدبير همه امور به دست خداست، و لذا ايمان، مؤمن را وا مىو نيز او را آگاه مى
 اينكه امور را تسليم به خدا كند.

و هرگز به ظاهر چيزهايى كه از نظر ديگران سبب مستقل است اعتماد نكند، زيرا اعتماد به اين 

                                                      
 قبطيان باشند." مترجم"

زيرا ممكن است هم بنى اسرائيل و هم قبطيان داراى فرزندانى بوده باشند كه با ترس از بزرگترها ايمان آورده باشند.   1
 "مترجم"
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هاى ظاهرى جهل محض است. و لازمه اين كار آنست كه مؤمن همه امور را به خدا ارجاع داده ببس
بينيم در آيه مورد بحث هم كه مؤمنين صاحب تسليم را امر به و همه توكلش بر خدا شود، و لذا مى

س توكل بر خدا كرده نخست اين امر خود را مشروط به شرطى كرده و آن داشتن ايمان است، و سپ
 كلام را با شرطى ديگر تمام كرده كه آن اسلام است.

بنا بر اين گفتار، آيه شريفه از نظر معنا در اين تقدير است كه فرموده باشد: اگر شما به خدا ايمان 
ايد پس بر او توكل و اعتماد كنيد. خواهيد گفت اگر تقدير كلام چنين است پس داريد و تسليم او شده
 } فعَلََيْهِ توََكهلوُا{دو شرط را پهلوى هم نياورده و جملهچرا در آيه شريفه هر 
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توانست بفرمايد:" ان كنتم آمنتم باللَّه و اسلمتم له را بين دو شرط فاصله قرار داده با اينكه مى 
گوييم: شايد وجهش اين باشد كه وضع آن دو شرط مختلف است، براى فتوكلوا عليه" در پاسخ مى

اند، و آن عبارت است از ايمان، و اما اسلام را همه كى از اين دو شرط را داشتهاينكه برخى فقط ي
نداشتند، چون تسليم در برابر خدا شدن از مراتب كمال ايمان است، و چنين نيست كه ايمان بدون 
اسلام فرض نداشته باشد، و واجب و ضرورى باشد كه هر مؤمنى مسلم هم باشد، بلكه بهتر آن است 

 ايمان خود را به وسيله اسلام تكميل كند.كه مؤمن 
توان گفت جدا سازى بين دو شرط براى اشعار به اين معنا بوده كه يكى از اين دو بنا بر اين، مى

اند، و شرط ديگر شرط واجب و ضرورى است و مخاطبين به كلام موسى )علیه السلام( آن را دارا بوده
ت هر مؤمنى خود را داراى آن بسازد. پس معناى كلام مستحبّ است، يعنى چيزى است كه سزاوار اس

و  -كه البته داريد  -موسى )علیه السلام( اينست كه: اى قوم اگر چنانچه به خداى تعالى ايمان داريد 
پس بر خدا توكل كنيد. و بنا بر اين، در آيه شريفه  -كه جا دارد بوده باشيد  -اگر تسليم امر خدا هستيد 

 كار رفته كه لطفش بر كسى پوشيده نيست.اى لطيف به نكته

دعا براى رفع ضعف و ذلت } رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتنَْةً لِلْقَوْمِ الَظَّالِمِينَ {دعاى بنى اسرائيل: 
 از خودشان بوده است

ِ توََكهلْنَا رَبهنَا لاَ تجَْعلَْنَا فتِنَْةً لِلْقوَْمِ الَظهالِمِ  مؤمنين  }مِنَ الَْقوَْمِ الَْكَافرِِينَ { ...ينَ{} فَقَالوُا عَلىَ اََللّه
به موسى )علیه السلام( در پاسخ دعوت موسى كه فرمود:" بر خدا توكل كنيد گفتند: بر خدا توكل 

 كنيم، و سپس دعا كردند كه پروردگارا ما را فتنه مردم ستمكار مكن".مى
بر خداى تعالى كردند، و آن دعا اين شود دعايى كه كردند نتيجه توكلى بوده كه پس، معلوم مى

 بود كه اولا لباس ضعف و ذلت را از تن آنان بركند و ثانيا آنها را از قوم ستمكار نجات دهد.
به آن  } رَبهنَا لاَ تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلْقَوْمِ الَظهالِمِينَ{خواسته و دعاى اولشان همان است كه در جمله

زه اينكه چنين حاجتى را خواستند اينست كه آنچه اقوياى ستمگر را بر اشاره كردند، و علت و انگي
پذيرى( طبقه ضعيف است. پس ضعيف به علت كند ضعف )و ظلمضعفاى مظلومين غره و مسلط مى

همان ضعفى كه در او است فتنه قوى و مورد ستم او است، هم چنان كه در قرآن كريم اموال و اولاد را 
} إِنهمَا أمَْوَالكُُمْ وَ أوَْلادَكُُمْ فتِنْةٌَ فتنه انسان خوانده و فرموده: -و محبوبيت دارد بدان جهت كه جاذبه  -



_______________________________________________________________________________________________________ 
266 

و معلوم است كه دنيا براى طالب آن فتنه است، پس اينكه از پروردگارشان خواستند كه آنان را براى 1{
 قوم ستمكار فتنه قرار ندهد، در حقيقت درخواست اين

اند بگويند تر بگويم: خواستهان را با سلب غرض از آن سلب كند. سادهبوده كه ضعف و ذلت آن
ضعف و ذلت ما سبب فتنه ستمكاران است، ولى به جاى اينكه رفع سبب را بخواهند رفع غرض و 

 اند.مسبب را خواسته
ناَ برَِحْمَتكَِ  }و اما خواسته و دعاى دومشان همان بود كه خداى تعالى در جمله دوم: مِنَ وَ نجَ ِ

 از آنها حكايت كرده است.الَْقَوْمِ الَْكَافرِِينَ {

 امر به خانه سازى براى بنى اسرائيل
ءَا لِقَوْمِكُمَا بمِِصْرَ بيُوُتاً...{  كلمه "تبوءا" تثنيه امر از باب } وَ أوَْحَيْنَا إلِىَ مُوسىَ وَ أخَِيهِ أنَْ تبَوَه

تن و منزل گزيدن است، و كلمه "مصر" نام شهر و تفعل است، و مصدرش تبوى و به معناى مسكن گرف
يا كشور فرعون است، و كلمه "قبلة" در اصل، بناى نوع از مصدر بوده مانند بناى نوع "جلسة" يعنى 

شود دو چيز مقابل هم قرار گيرد. پس كلمه حالت نشستن، و قبلة به معناى آن حالتى است كه باعث مى
هاى خود اينست كه خانه} وَ اجِْعَلُوا بيُوُتكَُمْ قِبْلَةً {و معناى جمله "قبلة" مصدرى است به معناى فاعل،

اى كه بعضى رو بروى بعضى ديگر و در جهتى واحد قرار بگيرند. و منظور از را متقابل بسازيد بگونه
توانند اين فرمان اين بوده كه موسى و هارون بتوانند براى امر تبليغ دسترسى به آنان پيدا كنند و آنها ب

از آنجا كه وَ أقَِيمُوا الَصهلاةََ { }فرمايد:نماز را به جماعت بخوانند، هم چنان كه جمله بعدش كه مى
بدنبال جمله مورد بحث قرار گرفته دلالت و يا حد اقل اشعار بر اين معنا دارد كه منظور از آن فرمان 

 تمكن از نماز جماعت است.
رِ الَْمُؤْمِنيِنَ{و اما اينكه فرمود: كند بر اينكه منظور از آن، ، سياق و زمينه گفتار دلالت مى} وَ بشَ ِ

از } رَبهنَا لاَ تجَْعلَْنَا فِتنَْةً... {اى است كه در دعاى مذكور در دو آيه قبل يعنى:بشارت به اجابت خواسته
 خدا خواسته بودند.

و معناى آيه مورد بحث اين است كه: ما به موسى و برادرش وحى كرديم كه شما براى قومتان 
آيد كانه تا آن موقع بنى اسرائيل از اين قسمت بر مى -هايى در مصر بسازيد تا در آن سكونت كنند خانه

 -كردند ى مىها و مكانهايى نظير خيمه زندگزندگى شهرى نداشتند، بلكه مانند صحرانشينان در خيمه
                                                      

 "15يه اموال و اولاد شما چيزى جز فتنه نيست." سوره تغابن، آ  1
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هايتان را رو بروى هم و در يك جهت قرار دهيد، تا ديوار به ديوار يكديگر باشد، و شما و قومتان خانه
و امر تبليغ و مشاوره و تشكيل اجتماع براى نماز ممكن باشد، و نماز را بپا داريد، و تو اى موسى مؤمنين 

 شر فرعون و قومش نجات خواهد داد.را بشارت بده به اينكه خداى تعالى بزودى آنان را از 
كلمه "زينة" بناء نوع از مصدر } وَ قَالَ مُوسىَ رَبهناَ إِنهكَ آتيَْتَ فرِْعَوْنَ وَ مَلََهَُ زِينَةً وَ أمَْوَالاً...{ 

 "زين" به معناى آراستن است، و آن حالت و وضعى
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ودى ديگر جذب به آن شود. شود كه موجگيرد و باعث مىاست كه موجودى، آن را به خود مى 
ها مال نيست و چيزى است، زيرا بعضى از زينت1و نسبت بين زينت و مال نسبت "عموم من وجه" 

نيست كه مورد معامله قرار گيرد و در مقابل آن، مالى بدهند، مانند خوش صورتى و قامت موزون، و 
ها هم مال و هم زينت ى از زينتبعضى از مالها هم زينت نيست، مانند چهار پايان و اراضى، و بعض

است، مانند زيور آلات. و اينكه در آيه شريفه بين زينت و مال مقابله شده و آن را در مقابل اين قرار 
فهماند كه منظور از زينت تنها جهت زينت است، با قطع نظر از ماليت آن. و خلاصه كلام، داده به ما مى

ر آلات و جامه فاخر و اثاث تجملى و ساختمانهاى زيبا و منظورش چيزهايى از قبيل جواهرات و زيو
 امثال آن است.

اند: لام در جمله" ليضلوا "لام عاقبت است، از مفسرين گفته 2بعضى } رَبهنَا لِيضُِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ {
اين شد  و معناى آيه اينست كه" خدايا! تو به فرعون و فرعونيان زينت و اموال دادى، و نتيجه و عاقبتش

كه بندگانت را از راهت گمراه كنند "،نه لام تعليل و يا به عبارتى لام غرض تا معنايش اين شود كه" تو 
دانيم كه خداى تعالى چنين اى روشن مىاى "چون ما با ادلهبه همين منظور مال و زينت به آنان داده

دهد، همانطور كه ينت نمىكند، يعنى به غرض گمراهى بندگانش به دشمنانش مال و زكارى نمى
 دانيم هيچ رسولى را مبعوثمى

                                                      
اين عنوان يكى از اصطلاحات منطقى در نسبت بين دو چيز كلى است. هر دو چيزى را كه با هم مقايسه كنيم از نظر   1

تطابق آن دو بر مصاديق يا" تباين كلى "دارند، يعنى هيچ فردى از آن يكى، فرد ديگرى نيست، مثل انسان و سنگ كه هيچ 
ر خلاف صورت قبلى" تطابق كلى "دارند، يعنى هر فردى كه سنگى انسان نيست و هيچ انسانى سنگ نيست. و يا ب

مصداق يكى از آن دو باشد مصداق ديگرى نيز هست، مانند دو عنوان" انسان "و" نفس ناطقه "كه هر موجودى مصداق 
ق اولى باشد مصداق دومى نيز هست. و يا نه تباين كلى دارند و نه تطابق كلى، بلكه سهمى از تباين و سهمى از تطاب

دارند، و اين دو صورت دارد گاهى تطابق كلى و تباين جزئى است، مثل دو عنوان انسان و حيوان، كه هر موجودى 
مصداق انسان باشد مصداق حيوان )جاندار( نيز هست، ولى چنين نيست كه هر موجودى مصداق حيوان باشد مصداق 

گوييم: تمامى انسانها انسان نيستند، لذا در طرف تطابق مىانسان نيز باشد، به شهادت اينكه هزاران نوع حيوان داريم كه 
شود كه هم تطابق جزئى است و هم تباين، گوييم: بعضى از حيوانها انسان نيستند، و گاه مىحيوانند، و در طرف تباين مى

نيست كه در فردى اين مانند دو عنوان انسان و سفيد كه نه تمامى انسانها سفيدند، و نه همه سفيدها انسانند، و چنان هم 
دو عنوان جمع نشود، بلكه ممكن است بعضى از انسانها سفيد باشند و بعضى از انسانها سفيد نباشند، و بعضى از سفيدها 

نامند، و بين زينت و هم انسان نباشد، اين صورت چهارم است كه در اصطلاح منطقى آن را" عام و خاص من وجه "مى
 مترجم" مال همين نسبت برقرار است."

 .472، ص 11تفسير المنار، ج   2
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دانيم كه خداى تعالى از مردم ضلالت را كند به اينكه مردم را به ضلالت وادار كند، و نيز مىنمى 
 دهد.نخواسته و به اين منظور مال دنيا به آنان نمى

نيست  ابتداء به اضلال، بر خداوند محال است ولى اضلال براى مجازات محال 
 و مال و زينت دادن به فرعونيان از اين باب بوده است

و اين سخن در جاى خود سخن حقى است ليكن بايد دانست كه تنها اضلال ابتدايى است كه بر 
فرستد و نه كند و نه رسولش را به اين منظور مىخدا محال است، و خداى تعالى نه كسى را گمراه مى

دهد، و اما اضلال مجازاتى و به عنوان كيفر در برابر گناهان نه تنها كسى مى مال دنيا را به اين منظور به
بر خداى تعالى محال نيست و دليلى بر امتناع آن نداريم، بلكه كلام مجيد خدا آن را در مواردى بسيار 

ند و اثبات كرده است. چه مانعى دارد كه خداى تعالى فرعون و درباريانش را كه اصرار بر استكبار داشت
داشتند مال و زينت زيادى به آنان بدهد تا دست به اضلال بزنند و دست از ارتكاب جرائم بر نمى

اند: حرف "لام" در كلمه كه گفته  1جرمشان بيشتر و عقابشان افزونتر گردد؟ و چه بسا از مفسرين
تقدير است، و تقدير  اند: در اين كلام حرف "أن و لا" دركه گفته 2"ليضلوا" لام دعاء است. و چه بسا

 آن: "لئلا يضلوا عن سبيلك" است، و ليكن سياق آيه مساعد با هيچ يك از اين دو وجه نيست.
به معناى آنست كه چيزى به طرف پوسيدگى و كهنه  -بطورى كه گفته شده  -و كلمه "طمس" 

}اطِْمِسْ عَلىَ شدن دگرگونى يابد. پس معناى اينكه موسى )علیه السلام( از خداى تعالى خواست: "

 }" اينست كه: وضع اموال فرعونيان را به سوى فنا و زوال تغيير دهد. و اينكه درخواست كرد:أمَْوَالِهِمْ{
منظور از "شد" )گره زدن و بستن( معنايى در مقابل "حل" )گشودن و باز كردن( قلُوُبهِِمْ { وَ اشُْددُْ عَلىَ 

دايا دلهايشان را قساوت بده و آن چنان دلهايشان را ببند است، و معناى گره زدن بر دلها اينست كه خ
كه به هيچ وجه راهى براى هدايت در آن نماند و گنجايش پذيرفتن حق را نداشته باشد و تا ابد ايمان 

 نياورند تا آنكه عذاب اليم را ببينند.
براى كلام موسى  و بنا بر اين، شد بر دلها همان طبع كردن دلهاست كه در قرآن بسيار آمده است و

منظورش از شد بر قلوب پاى بند  3اند:اند كه معانى بعيدى است، يكى اينكه گفتهدو معناى ديگر كرده
                                                      

 .365، ص 2تفسير كشاف، ج   1
 .150، ص 17تفسير فخر رازى، ج   2
 .88، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   3
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كردن دلهايشان نسبت به اقامت در مصر است بطورى كه به هيچ وجه از اقامت در آن منصرف نگردند 
ينند و پيوسته تاسف بخورند. دوم اينكه تا بعد از طمس اموال بيشتر رنج ببرند، جاى خالى آن اموال را بب

 منظور از شد بر دلها، كنايه از ميراندن و هلاك 1اند:گفته
 كردن است. 

بعد از آنكه  -شود: موسى پس بنا بر تفسيرى كه ما براى كلمات آيه كرديم معناى آيه چنين مى
شود ش در دعا استفاده مىاز ايمان آوردن فرعون و درباريانش مايوس شد و بطورى كه از سياق گفتار

 عرضه داشت: -دهد يقين كرد كه جز بر ضلات خود و اضلال ديگران ادامه نمى
پروردگارا! تو فرعون و هوادارانش را در برابر كفر و طغيانشان كيفر بدى دادى، و آن كيفر اين 

بود كه آنان با اين زينت است كه به آنان زينت و اموالى در زندگى دنيا دادى. پروردگارا! و اين اراده تو 
و اموال مغرور گشته پيروان خود را از راه تو منحرف سازند، و اراده تو باطل شدنى نيست و غرضت 

اى ادامه بده و اموالشان را ات و خشمى كه بر آنان گرفتهباشد. پروردگارا! به همين ارادههرگز لغو نمى
ده و دلهايشان را مسدود كن تا در نتيجه ايمان  از مجراى نعمت بودن به مجراى نقمت و عذاب تغيير

نياورند و به كفر خود ادامه بدهند، تا برسند به موقفى كه در آن موقف ديگر ايمان سودى به حالشان 
ندارد، و آن زمانى است كه عذاب الهى را ببينند. و اين دعا از موسى )علیه السلام( عليه فرعون و 

عد از آن بود كه بطور كامل از ايمان آوردن آنها مايوس شد و يقين كرد درباريانش همانطور كه گفتيم ب
كه از زنده بودنشان انتظارى جز گمراهى و گمراه كردن وجود ندارد، نظير دعايى كه نوح )علیه السلام( 

ِ لاَ تذَرَْ عَلَى الَْْرَْضِ مِنَ الَْكَافرِِينَ دَ  }عليه قومش كرد، و بنا به حكايت قرآن گفت: يهاراً إِنهكَ إنِْ رَب 

. و حاشا بر ساحت مقدس انبياء )علیه السلام( كه 2تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِباَدكََ وَ لاَ يلَِدوُا إِلاه فَاجِراً كَفهاراً{
جلت  -سخنى بگويند كه منشاش صرف حدس و گمان باشد، آن هم در موقعى كه با رب العالمين 

 گويند.سخن مى -كبريائه و عز شانه 
هبعِاَن ِ سَبيِلَ الَهذِينَ لاَ يعَْلمَُونَ { بطورى كه سياق  } قَالَ قَدْ أجُِيبتَْ دعَْوَتكُُمَا فاَسْتقَِيمَا وَ لاَ تتَ

فرمايد: دعاى شما دو نفر كند خطاب در اين آيه به موسى و هارون )علیه السلام( است، مىدلالت مى
ها از موسى حكايت كرد، و اين خود مؤيد گفته مفسرين مستجاب شد. با اينكه در آيه قبلى دعا را تن

                                                      
 .110، ص 11تفسير طبرى، ج   1
پروردگارا از كافران كسى را بر روى زمين باقى مگذار كه اگر باقى بگذارى محققا و حتما بندگانت را گمراه نموده و   2

 ". 27آيد." سوره نوح، آيه از نسلشان هم غير از كافر و فاجر انسانى پديد نمى
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گفت، چون آمين هم خود دعا است، قهرا كرد هارون آمين مىاند موسى هر زمان دعا مىاست كه گفته
 اند، هر چند كه متن دعا را تنها موسى )علیه السلام( گفته است.هر دو با هم دعا كرده

 " استقامت "،و استقامت به معناى ثباتكلمه" استقيما "تثنيه امر حاضر از مصدر
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به خرج دادن در كارى است كه در حال انجام است، و كارى كه موسى و هارون به عهده گرفته 
جاهلان از  } الَهذِينَ لاَ يعَْلمَُونَ{بودند دعوت به سوى خدا و احياى كلمه حق بود. و منظور از جمله

 ديگر همه آنان را جاهل خوانده و فرموده:بنى اسرائيل است، و خداى تعالى در جاى 
} قَالَ إِنهكُمْ قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ{

1. 

 استجابت نفرين موسى و هارون عليه فرعونيان 
 و معناى آيه اين است كه: خداى تعالى موسى و هارون را مخاطب قرار داد و فرمود:

باريانش درخواست كرده دعاى شما دو تن مستجاب شد، اينكه عذاب اليم را بر فرعون و در 
بوديد، و اينكه خواستيد اموالشان را طمس و دلهايشان را سخت كنم پذيرفتم "پس استقامت به خرج 

ام، يعنى دعوت بسوى اللَّه و احياى كلمه حق ثبات قدم داشته دهيد" و بر كارى كه به عهده شما نهاده
خواهند كه شما دو تن هر چه را كه مكنيد" آنها مى باشيد، "و زنهار، زنهار راه آنهايى را كه نادانند پيروى

آنها به هواى دلشان و با انگيزه شهواتشان از شما خواستند برايشان انجام دهيد. و در اين تعبير نوعى 
اشاره است به اينكه چيزى نخواهد گذشت كه نادانها چيزهايى از موسى و هارون خواهند خواست كه 

 ت جاهلانه و سيره قومى آنهاست.جامع همه آنها زنده كردن سن
كند، دعايى كه متضمن عذاب و كوتاه سخن، آيه شريفه اجابت دعاى موسى و هارون را ذكر مى

فرعون و درباريان او و موفق نشدن آنها به ايمان آوردن است، و به همين جهت در آيه بعدى وفاى به 
 كند.اين وعده را با خصوصياتى كه در آن بود ذكر مى

دعاى موسى )علیه السلام( چيزى نبود كه دلالت بر فوريت و يا تاخير در نازل كردن عذاب  و در
اى هم كه از داشته باشد، آيه بعدى هم كه اجابت و قبول دعاى موسى را متضمن است، و همچنين آيه

حب دهد، چيزى در اين باب ندارد و روايات هم مطابق با آيات است. صاوقوع حتمى آن وعده خبر مى
مجمع البيان از ابن جريح روايت آورده كه گفت: فرعون بعد از نفرين موسى )علیه السلام( چهل سال 

 3، و در احتجاج2زندگى كرد آن گاه اضافه كرده كه اين معنا از امام صادق )علیه السلام( روايت شده

                                                      
 ". 138" سوره اعراف، آيه   1
 .130، ص 5مجمع البيان، ج   2
 احتجاج.  3
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خود آن را از  2تفسير و عياشى در 1همين روايت را از آن جناب نقل كرده و همچنين كلينى در كافى
 هشام بن سالم از آن جناب نقل

از پدرش از نوفلى از سكونى از امام صادق )علیه السلام( همين معنا  3اند، و در تفسير قمىكرده
 را روايت كرده است.

كلمه" بغى "و  { } وَ جَاوَزْنَا ببِنَيِ إسِْرَائِيلَ الَْبحَْرَ فَأتَبْعَهَُمْ فرِْعَوْنُ وَ جُنوُدهُُ بغَْياً وَ عَدْواً...
} حَتهى إذِاَ أدَْرَكَهُ الَْغَرَقُ كلمه" عدو "مانند كلمه" عدوان "به معناى ظلم است، و كلمه " ادراك "در جمله

ناى رسيدن و پيوستن به چيزى و مسلط شدن بر آن است، هم چنان كه كلمه و در هر جاى ديگر به مع{
 "اتباع" به معناى اينست كه به آن چيز برسى و ملحق شوى.

يعنى همين كه بلاى غرق او را دريافت،  } آمَنْتُ أنَههُ لاَ إلَِهَ إِلاه الَهذِي آمَنتَْ بِهِ بنَوُا إسِْرَائِيلَ {
ايمان آوردم به اينكه هيچ معبودى نيست به جز آن )است " آمنت بانه"كه تقديرش {آمَنْتُ أنَههُ  }گفت:

بلكه معبود را توصيف كرد به آن " اللَّه"و اگر نگفت به (. خدايى كه بنى اسرائيل به او ايمان آوردند
وده، كه اش در ايمان آوردن طمعى بمعبودى كه بنى اسرائيل به او ايمان آوردند، براى اينست كه انگيزه

شايد با ايمان آوردنش دست يابد به آنچه بنى اسرائيل با ايمان آوردنشان به آن دست يافتند، و آن عبور 
و باز به همين جهت است كه بين ايمان و اسلام جمع . كردن از دريا و نجات يافتن از غرق شدن بود

شرك به خدا و استكبار بر خدا را كرد تا به اين وسيله اثر آن گناهى كه بر آن اصرار داشت يعنى گناه 
 .و بقيه الفاظ آيه روشن است. بشويد

 ايمان آوردن فرعون در آستانه هلاكت، و مردود بودن ايمان و توبه او
اصلش" أ  -با" آ "ى مد دار  -كلمه" آلان " } آلْنَ وَ قدَْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الَْمُفْسِدِينَ {

آورى؟ حالا كه عذاب خدا تو را درك كرده؟ با اينكه ايمان يعنى آيا حالا ايمان مى ألان: آيا الان "بوده،
و توبه هيچ كس در لحظه فرا رسيدن عذاب و آمدن مرگ از هر طرف قبول نيست. و تو قبل از اين 
عصيان كردى و از مفسدان بودى و عمرت را در معصيت خدا بسر بردى و توبه را در موقع خودش 

ى، حال كه وقت توبه فوت شده ايمان چه سودى به حالت دارد، و اين موفق نشدنت به ايمان انجام نداد

                                                      
 .489، ص 2كافى، ج  اصول  1
 .124، ص 2تفسير عياشى، ج   2
 تفسير قمى.  3



_______________________________________________________________________________________________________ 
274 

و توبه همان چيزى است كه موسى و هارون آن را از خداى تعالى خواستند. آرى، از خدا خواستند كه 
يمان نياورد، فرعون را به عذاب أليم خود بگيرد و راه او را به سوى ايمان ببندد تا در تمامى طول زندگى ا

بخشد و نه اش كرده باشد، هنگامى كه نه ايمان سودى مىمگر هنگامى كه عذاب از هر طرف احاطه
 توبه.
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اشاره به رابطه نفس و بدن و بيان اينكه انسانيت انسان به نفس او است و بدن، 
 مركب و ابزار كار نفس است

يكَ ببِدَنَكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آيَةً وَ إِنه كَثِيراً مِنَ الَنهاسِ عَنْ آيَاتنَِا لغََافلُِ  كلمه  ونَ{} فَالْيَوْمَ ننُجَ ِ
كه مصدر  -"ننجيك" متكلم مع الغير از مضارع باب تفعيل )تنجية( است. و "تنجية" و همچنين "انجاء" 

نظر وزن و هم از نظر معنا شبيه به تخليص و اخلاص هستند كه از  هم از -باب افعال از نجات است 
 اند.ثلاثى مجرد "خلاص" گرفته شده

و تنجيه به بدن فرعون، دلالت دارد بر اينكه فرعون غير از بدن چيز ديگرى داشته كه بدن بعد از 
وده، همان نفسى نزول عذاب آن را از دست داده، و آن چيزى كه نامش "فرعون" بوده و بدن بدن او ب

شود، و اين نفس همان چيزى است كه خداى تعالى در دم مرگ هر كس است كه روح هم خوانده مى
ُ يتَوََفهى الَْْنَْفسَُ حِينَ مَوْتهَِا{ }گيرد، هم چنان كه در آيات ذيل فرموده:آن را مى } ، و نيز فرموده:1اََللّه

لَ بكُِمْ{قلُْ يتَوََفهاكُمْ مَلكَُ الَْمَوْتِ الَهذِ  ، و اين نفس همان است كه آدمى در طول عمرش از او خبر 2ي وُك ِ
يابد، همان دهد به "من" و "اينجانب" ،و همين "من" است كه انسانيت انسان به وسيله آن تحقق مىمى

 نمايد، و افعال انسانى را به وسيله بدن و قوا و اعضاى مادى آن انجامكند و اراده مىاست كه درك مى
دهد و بدن چيزى به جز آلت و ابزار كار نفس نيست، البته ابزار كار نفس در كارهاى مادى او و اما مى

 دهد.در كارهاى معنوى، نفس بدون حاجت به بدن كارهاى خود را انجام مى
و به بدن و جسم )كنند، و از آنجا كه نفس و بدن با هم متحدند نام نفس را به بدن هم اطلاق مى

اين زيد است، با اينكه در حقيقت آن بدن زيد نيست بلكه آن نفس زيد است كه بدن : گويندزيد مى
بدن از روزى : دليلى كه شما، خواننده را در اين باب قانع سازد همين كافى است كه(. مركب او است

اى طبيعى هميرد بطور دائم در حال تغيير است، و دائما در معرض تبدلشود تا روزى كه مىكه متولد مى
ها را بگيرد و از بدنى كه است كه چه بسا تمامى بدن تحليل برود و اجزاى جديدى جاى تحليل رفته

و اگر حقيقت زيد عبارت باشد از . روز اول به دنيا آمد چيزى باقى نماند، بلكه بدن بدنى ديگر شود
اش او را بايد در حال جوانى بدن او، همان بدنى كه مادرش به دنيا آورده و كلمه زيد هم نام آن باشد،

زيد نناميم، تا چه رسد به هفتاد سالگى و هشتاد سالگيش كه بطور قطع بدن زمان تولد را ندارد، و حتما 

                                                      
 " .42گيرد. "سوره زمر، آيه خداى تعالى جانها را هنگام مردنش مى  1
 "11گيرد. "سوره الم سجده، آيه بگو ملك الموتى كه موكل بر شما است جانهاى شما را مى  2
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و بر همين حساب اگر اين شخص در جوانى كار خوبى . نام زيد نام شخصى ديگر غير او خواهد بود
 و يا جنايتى
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توان پاداشش داد و نه كيفرش كرد، براى اينكه كار خوب كرده باشد در اين سنين عمرش نه، مى 
 از شخص ديگرى بوده، و شخص ديگرى غير از اين شخص جنايت كرده.

پس، اين دليل و دليلهاى ديگرى مثل اين، شواهدى است قطعى بر اينكه انسانيت انسان به نفس 
، و اين معنا را هر انسانى بطور اجمال او است، نه به بدن او، و نامها نيز نام آن نفوس است نه نام بدنها

فهمد هر چند كه در مقام تفصيل اگر به او بگويى بدن امروز تو غير از بدن چند سال قبل تو است مى
 تعجب كند و حاضر به پذيرفتنش نباشد.

وجوهى كه در معناى:" ننجيك ببدنك "گفته شده و بيان اينكه علت انتساب 
 يد بين نفس و بدن استنجات به بدن فرعون، اتحاد شد
يكَ بِبدَنَكَِ {و كوتاه سخن اينكه، آيه شريفه اگر صريح نباشد نزديك به صريح است } فَالْيَوْمَ ننُجَ ِ

در اينكه نفوس بشر غير از بدنهاى آنان است، و اسماء هم اسماء نفوس است نه بدنها، و اگر بدنها را 
 دى است كه بين آن دو است.ناميم به خاطر شدت اتحانيز به نام صاحبش مى

يكَ ببِدَنَكَِ {پس، معناى جمله دهيم و اين شد كه: اى فرعون ما بدن تو را از دريا نجات مى} ننُجَ ِ
آوريم. و اگر بيرون آوردن بدن مرده فرعون را نجات بدن او خوانده، باز به خاطر همان اتحادى در مى

شود عملى كه با يكى از آن دو واقع شود به مى است كه بين نفس و بدن هست، و اين اتحاد باعث
باز در اين جمله بدن فرعون را فرعون } لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آيةًَ {نحوى بر آن ديگرى نيز واقع شود.

آيند آيت و مايه عبرت باشى خوانده و فرموده: بدنت را از دريا در آورديم تا براى آنها كه بعد از تو مى
است كه خلقت انسانها را 1} مِنْهَا خَلقَْنَاكُمْ وَ فِيهَا نعُِيدكُُمْ {وجهى نظير تعبير آيه شريفه و اين تعبير به

گردد جسد گردانيم، با اينكه آنچه به زمين بر مىاز زمين دانسته، و فرموده: شما انسانها را به زمين بر مى
به انسان داده جز براى اين نيست كه آدمى است نه تمامى آدمى. پس اگر نسبت اعاده شدن به زمين را 

 كند.بين انسان و بدنش اتحادى است كه اين نسبت را تصحيح مى
 اند:مفسرين در معناى جمله" ننجيك "اشكالى به نظرشان رسيده و بدين جهت گفته

" و "انجاء " باشد، زيرا باب افعال و تفعيل از نجات كه"نجات " تواند از مصدراين جمله نمى
فلانى : شودوقتى گفته مى)اش دلالت دارد بر سلامتى آن كسى كه نجات يافته، باشد لفظ و ماده"تنجيه 

                                                      
 "5نيم." سوره طه، آيه گرداشما را از زمين خلق كرديم و به آن بر مى  1
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سوزى نجات يافت كه او را زنده در آورده باشند، و در آوردن بدن مرده و سوخته از غرق شدن و آتش
ايد بگوييم خداى و اگر جمله مورد بحث از ماده نجات باشد ب(. گوينداز دريا و آتش را نجات دادن نمى

پس، ناگزير بايد . اش را بيرون آورددانيم مردهتعالى فرعون را زنده از آب بيرون آورده با اينكه مى
 گرفته شده كه به"نجوة " اين جمله از ماده: بگوييم
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گيرد، و معناى آيه اين است كه: امروز ما بدنت معناى زمين بلند است، زمينى كه سيل آن را نمى 
 بلندى زمين بيرون كرديم.را به 

اند: منظور از بدن در اين جمله "زره" است، چون فرعون از مفسرين كه گفته 1و چه بسا بعضى
شناختند، و خداى تعالى فرعون را با آن زره به زرهى از طلا داشت كه همه وى را به آن علامت مى

 2بعضى بالاى آب آورد تا براى آيندگان آيت و عبرت باشد. و چه بسا كه
 گفته باشند: تعبير به "تنجية" از باب استهزاء به فرعون بوده است.

و ليكن حق مطلب اينست كه همه اينها تكلف و خود را بيهوده به زحمت انداختن است و هيچ 
ها نيست، چون خداى تعالى نفرموده: "ننجيك" تا آن اشكال متوجه شود و كسى حاجتى به اين تكلف

يكَ بِبدَنَكَِ {ن لاشه فرعون نجات فرعون نيست، بلكه فرموده:بگويد: بيرون آورد كه حرف باء } ننُجَ ِ
براى آلت و يا سببيت است، و معنايش اينست كه: ما تو را با بدنت و يا به سبب بدنت نجات داديم، و 

 باشد.در صحت اين نسبت عنايت به اتحادى است كه گفتيم بين نفس و بدن برقرار مى
باشد، زيرا صرف اينكه اند صحيح نمىنكه اشكال اصلا وارد نيست، جوابى هم كه دادهعلاوه بر اي

اى از زمين، اشكال را از اصل برطرف جمله" ننجيك "را حمل كنيم بر قرار دادن بدن روى نجوه
عون سازد، براى اينكه آنچه به قول آنان بر بالاى بلندى زمين قرار گرفته بدن فرعون بوده، نه خود فرنمى

بود ناگزير بايد بگويند: فرعون زنده از آب نجات يافته چون اگر خود فرعون بود بايد زنده و سالم مى
اى جز اين ندارند كه حرف ما را قبول كنند و بگويند نسبتى توانند بگويند. پس، چارهكه اين را هم نمى

دن و جسم آدمى وجود دارد، و كه در آيه شريفه به فرعون داده شده به عنايت اتحادى است كه بين ب
تواند مصحح اين نيز در صورتى كه اين اتحاد مصحح اطلاق اسم انسان بر بدن انسان باشد، قهرا مى

اى هم باشد بر اينكه باشد كه نجات دادن بدن انسان را نجات انسان بناميم، مخصوصا در جايى كه قرينه
اى كه مربوط به انسان است، و مستلزم ه تنجيهاى است كه خاص بدن است، نمنظور از تنجيه، تنجيه

اى كه در مورد بحث ما هست كلمه" زنده بيرون آوردن و سلامت جان و تن انسان هر دو است، و قرينه
 باشد.ببدنك "مى

أَ صِدْقٍ وَ رَزَقْناَهُمْ مِنَ الَطهي بَِاتِ{  أنَْا بَنيِ إسِْرَائِيلَ مُبوَه ى اسرائيل را سكنى يعنى ما بن} وَ لَقدَْ بَوه
 داديم در مسكنى صدق. و اگر سكنى را اضافه به صدق

                                                      
 .157، ص 17تفسير الكبير، ج   1
 .157، ص 17تفسير الكبير، ج   2
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كرده هم چنان كه در مواردى ديگر "وعد" ، "قدم" ، "لسان" ، "مدخل" و "مخرج" را اضافه به  
صدق كرده و فرموده: "وعد الصدق" ، "قدم صدق" ، "لسان صدق" ، "مدخل صدق" و "مخرج صدق" 

ه بفهماند لوازم معنا و آثارى كه از اين اشياء مطلوب است در اين اشياء موجود همه به اين منظور است ك
اش باشد، بدون اينكه در چيزى از آثارش كه به زبان دلالت التزاميهباشد، و به راستى موجود مىمى

اش زود اى است كه وعده دهندهدهد دروغ بگويد، مثلا وعده صدق آن وعدهوعده آن را به طالبش مى
اى است كه جا دارد موعود سازد، وعدهكند، و شخص موعود به آن وعده را خوشحال مىه آن وفا مىب

اى كه وعده صدق نباشد، قهرا وعده كذب آن اميد به آن ببندد، و آرزومند وقوعش باشد، و اما وعده
 دارم.گويد كه: من آثار مطلوب را ناش مىاست، كانه خود آن وعده به زبان دلالت التزاميه

أَ صِدْقٍ {معناى  كه در وصف مسكن بنى اسرائيل آمده است و اشاره به } مُبَوَّ
 شودمفهومى كه از اضافه اشياء و مفاهيم به كلمه" صدق "،استفاده مى

أَ صِدْقٍ {و بنا بر اين، پس جمله دلالت دارد بر اينكه خداى سبحان بنى اسرائيل را در } مُبوَه
مسكنى سكنى داد كه در آن، آنچه انسان از مسكن انتظار دارد موجود بوده است. يك انسان از مسكن 

خواهد كه آب و هواى خوبى داشته باشد و سرزمينش پر از بركات و داراى مطلوب و مرغوب اين را مى
استقرار يابد. و آن مسكن عبارت بود از نواحى بيت المقدس و شام  وفور نعمت باشد و بتواند در آن

بنى اسرائيل را در آنجا سكنى داد و آن را سرزمين مقدس و نيز سرزمين مبارك  -عز و جل  -كه خداى 
 نام نهاد. قرآن كريم داستان داخل شدن بنى اسرائيل در آنجا را ذكر فرموده است.

أَ صِدْقٍ{ظور از ايناند "منو اما اينكه بعضى گفته ، مصر است كه بنى اسرائيل داخل آن } مُبَوه
 هايى براى خود ساختند" معنايى است كه قرآن شريف آن را ذكر نكرده.شده خانه

علاوه بر اين، به فرضى هم كه بنى اسرائيل بعد از غرق شدن فرعون دوباره به مصر برگشته 
رى نبوده، و سرزمينى را كه سكونت در آن مستقر و دائمى باشند، سرزمين مصر براى آنان سرزمين مستق

 خوانند.نباشد "مبوأ صدق" نمى
أنَْا بَنِي إسِْرَائِيلَ{آيه مورد بحث، يعنى جمله سياق شكايت و }مِنَ الَطهي ِبَاتِ { ...} وَ لَقدَْ بَوه

 فرمايد:بالش مىگلايه و سرزنش را دارد. شاهد اينكه آيه در چنين سياقى است اينست كه به دن
اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه به حقيقت امر علم پيدا  }فمََا اخِْتلََفوُا حَتهى جَاءَهُمُ الَْعِلْمُ {" 

خداى تعالى بين آنان داورى خواهد كرد ... كه  }إنِه رَبهكَ يَقْضِي بيَْنهَُمْ {فرمايد:" كردند "،و نيز مى
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ت كه اختلاف آنان از روى علم و آگاهى ببار آورد. اين جمله به همه اينها بيانگر عاقبت وخيمى اس
 اى است كه از نقل سرگذشت گرفته شده است.منزله نتيجه

 و معناى آيه اينست كه: ما نعمت را بر بنى اسرائيل تمام كرديم و آنان را در مسكنى كه
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همه خصوصيات مطلوب از مسكن را دارا بود جاى داديم و بعد از سالهايى طولانى محروميت 
و اسارت به دست قبطيان، از طيبات روزيشان داديم و آنان را ملت واحدى گردانيديم و پراكندگيشان 

و اين را به جمع تبديل نموديم، ولى كفران نعمت كردند و دوباره در مورد حق اختلاف راه انداختند، 
اختلافشان ناشى از عذر نادانى نبود، بلكه عالما و عامدا اختلاف كردند، و پروردگار تو بطور حتم در 

 كنند حكم خواهد كرد.بين آنان در آنچه اختلاف مى
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 [103تا  94(:آيات 10]سوره يونس )
ا أنَْزَلْناَ إلَِيْكَ فسَْئلَِ الَهذِينَ يَ  قْرَؤُنَ الَْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكَ لَقدَْ جَاءَكَ الَْحَقُّ مِنْ }فَإنِْ كُنْتَ فِي شَك ٍ مِمه

ِ فَتكَُونَ مِنَ الَْخَاسِرِينَ 94رَب كَِ فلَاَ تكَُوننَه مِنَ الَمُمْترَِينَ ) ( وَ لاَ تكَُوننَه مِنَ الَهذِينَ كَذهبوُا بآِيَاتِ اََللّه
( وَ لَوْ جَاءَتهُْمْ كُلُّ آيَةٍ حَتهى يرََوُا الَْعذَاَبَ 96رَب كَِ لاَ يؤُْمِنوُنَ ) ( إِنه الَهذِينَ حَقهتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ 95)

ا آمَنوُا كَشَفْناَ عَنْهُمْ عَذاَبَ 97الَْْلَِيمَ ) الَْخِزْيِ  ( فلََوْ لاَ كَانتَْ قرَْيةٌَ آمَنتَْ فَنَفعَهََا إِيمَانهَُا إِلاه قوَْمَ يوُنسَُ لمَه
( وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنَ مَنْ فِي الَْْرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فأَنَْتَ 98الَدُّنْيَا وَ مَتهعْناَهُمْ إلِىَ حِينٍ ) فِي الَْحَيَاةِ 

ِ وَ يجَْعلَُ اَ 99تكُْرِهُ الَنهاسَ حَتهى يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ ) جْسَ عَلىَ ( وَ مَا كَانَ لِنفَْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إِلاه بإِذِْنِ اََللّه لر ِ
( قلُِ انُْظُرُوا مَا ذاَ فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ وَ مَا تغُْنيِ الَْيَاتُ وَ الَنُّذرُُ عَنْ 100الَهذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ )
مْ قلُْ فَانْتظَِرُوا إنِ ِي مَعكَُمْ مِنَ ( فهََلْ ينَْتظَِرُونَ إِلاه مِثلَْ أيَهامِ الَهذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ 101قَوْمٍ لاَ يؤُْمِنوُنَ )

ي رُسُلَنَا وَ الَهذِينَ آمَنوُا كَذلَِكَ حَقًّا عَليَْنَا ننُْجِ الَْمُؤْمِنيِنَ )102الَْمُنْتظَِرِينَ )  ({103( ثمُه ننُجَ ِ
 ترجمه آيات 

خوانند سمانى را مىايم ترديد دارى از اهل كتاب كه هميشه كتابهاى آاگر در آنچه بر تو نازل كرده
خورم كه از ناحيه پروردگارت حق بر تو نازل شده بنا بر اين ديگر جا ندارد كه از بپرس، سوگند مى

 دودلان
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 (.94)باشى  
و نيز مبادا از آنهايى باشى كه آيات خدا را تكذيب كردند، كه اگر چنين باشى از زيانكاران خواهى 

 (.95)شد 
 (.96)اهيشان حكم كرده ايمان نخواهند آورد محققا كسانى كه خدا بر گمر

 (.97)هر چند كه هر نوع آيتى برايشان بيايد، تا آنكه عذاب دردناك را ببينند 
مفيد به حالشان ( ايمانشان به موقع باشد و)چرا هيچ يك از شهرها و آباديها ايمان نياوردند كه 

ت آور دنيوى را از ايشان برداشتيم و تا مدتى افتد، تنها قوم يونس بود كه همين كه ايمان آورد عذاب ذل
 (.98)ديگر از زندگى برخوردارشان كرديم 

توانى مردم را در فشار آورند، تو نمىو اگر خدا بخواهد تمام كسانى كه روى زمينند ايمان مى
 (.99)قرار دهى تا ايمان بياورند 

بر ( كند وعضى را موفق مىكه ب)آورد، اين خداست و هيچ شخصى جز به اذن خدا ايمان نمى
 (.100)دهد كنند پليدى را بر آنها قرار مىكسانى كه تعقل نمى

بگو نظر كنيد به موجودات گوناگونى كه در آسمانها و زمين است، ولى چه فايده از اين آيات و 
 (.101)آورند اين انذارها، براى مردمى كه ايمان نمى

سرنوشتى چون سرنوشت اقوام قبل از خود دچار شوند؟  آيا منتظر چه هستند؟ منتظر آنند كه به
 (.102)بگو اگر چنين است پس منتظر باشيد، من نيز با شما جزء منتظرانم 

اقوام گذشته را كه گرفتار عذاب كرديم رسولان خود را از آن ميان نجات داديم و همچنين كسانى 
 (.103)كه مؤمنين را نجات دهيم  ايمرا كه ايمان آورده بودند، اين چنين بر خود لازم كرده

 بيان آيات 
اين آيات متضمن استشهادى است بر حقانيت معارفى كه در مورد مبدأ و معاد و در باره قصص 
انبياء و امتهاى آنان، در اين سوره نازل شده، كه از جمله آن انبياء، نوح و موسى و پيغمبران بين آن دو 

كه قبل از نزول قرآن بر  -ن را كه اهل كتابهاى آسمانى در آن كتابها هاى آنان است، كه داستان آناو امت
 رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نازل شده بود خوانده بودند بطور اجمال ذكر كرده است.

گيرى از بيانات سابق است، و آن اينست كه آنان به هيچ آن گاه بيانى آورده كه به منزله خلاصه
نخواهند شد كه به دلخواه خود به خدا ايمان بياورند مگر آنكه خداى تعالى اذن  وجه مالك نفس خود

دهد ايمان آورد كه خودش مهر بر دل وى نزده باشد و پليدى را بر او مسلط دهد، و خدا به كسى اذن مى
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آيات  نكرده باشد، و گرنه كسى كه "كلمة اللَّه" )اراده و مشيت خدا( عليه او محقق شده ديگر به خدا و
 او ايمان نخواهد آورد، تا زمانى كه عذاب را ببيند، در آن
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 آورد، ولى ديگر چه سود.هنگام ايمان مى 
پس سنت جارى خداى تعالى اينست كه مردم از ابتداى خلقت پس از آنكه اختلاف كردند دو 

ز سنتش بر اين كنند. و نياى ديگر تصديق مىاى آيات خدا را تكذيب و عدهطايفه مختلف شدند عده
جريان يافته كه در بين اين دو طايفه به حق داورى كند، البته بعد از آنكه پيغمبران را فرستاده باشد، كه 
در اين هنگام پيغمبر هر قوم و مؤمنين آن قوم را نجات دهد، و ديگران را به هلاكت و عذاب خود 

 بگيرد.

" كه متضمن استشهاد از اهل ا أنَْزَلْناَ إلَِيْكَ{}فإَِنْ كُنْتَ فيِ شَك ٍ مِمَّ معناى آيه شريفه: "
 باشدكتاب براى اثبات اينكه معارف قرآن مجيد آسمانى و حق است، مى

ا أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ...{  كلمه "شك" به معناى "ريب" و ترديد است، و منظور } فَإنِْ كُنْتَ فِي شَك ٍ مِمه
ا أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ { از جمله معارف راجع به مبدأ و معاد، و سنت جارى الهى در سرنوشت امتها است، } مِمه

كلمه "يقرءون" فعل مضارعى } يَقْرَؤُنَ الَْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكَ {كه در اوايل اين سوره ذكر شد. و در جمله
 است كه در استمرار، استعمال شده و جمله "من قبلك" حال است از كتاب، و عامل آن همان متعلق آن
است كه در تقدير است، و تقدير كلام "منزلا من قبلك" است، همه اينها كه گفتيم بر اساس لحنى است 

 دهد.كه سياق آيه دارد، و اين مطالب را به دست مى
در شك هستى نسبت  1و معناى آيه اين است كه: )فان كنت( اگر اى رسول گرامى ما )فى شك(

ا أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ{ به  ه از معارف حقه و راجع به مبدأ و معاد كه برايت نازل كرديم و آنچه از داستانها آنچ}مِمه
كه بطور اجمال از قصص انبياء برايت بيان نموديم، قصصى كه از سنت جارى خدا در خلقش حكايت 

نمايد. كند و سپس قضاء به حق مىفهماند كه خداى تعالى هر قومى را اول دعوت مىكند و مىمى
كتابهاى }يَقْرَؤُنَ الَْكِتاَبَ{ س سؤال كن از اهل كتاب )الذين( آنها كه دائما و بطور مستمر )فسئل( پ

}لقَدَْ جَاءَكَ الَْحَقُّ خورم خوانند "من قبلك" كتابهايى كه قبلا نازل شده بود، سوگند مىآسمانى را مى

كه از ناحيه پروردگارت آنچه آمده حق است، پس، از زمره مترددان  مِنْ رَب كَِ فلَاَ تكَُوننَه مِنَ الَمُمْترَِينَ{
 و دودلان مباش.

                                                      
قابل ذكر است كه در الميزان عربى در ذيل آيه مذكور به جاى "فى شك" علامه آن را "فى ريب" ضبط نموده و به تفسير   1

 ايم.آن پرداخته، ولى ما بطور صحيح آن را ترجمه و تفسير كرده
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نسبت به  -العياذ باللَّه  -آيد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از ظاهر اين آيه برمى
 1اى ندارد.حقيقت آنچه بر او نازل گرديده دچار ترديد شده و ليكن آيه شريفه چنين لازمه

ى كه در مخاطب قرار دادن رسول گرامى )صلى الله عليه وآله و سلم( به انكته
...{خطاب:"   " وجود دارد}فإَِنْ كُنْتَ فِي شَك ٍ

و اين نوع خطاب همانطور كه ممكن است متوجه كسى شود كه به راستى دچار شك و ترديد 
كلام دارد و  است، همچنين ممكن است متوجه كسى شود كه خودش، هم يقين بر صحت و حقانيت

توان گفت: اين مطلب دليلهاى بسيار دارد، و دليلش تنها آن نيست كه در دست هم بر دليل آن. و نيز مى
گويند اگر در حقيقت اين مطلب ترديد دارى دليلهاى تو است و براى افاده اين معنا بطور كنايه مى

ر شنونده واقعا ترديد دارد، به آن بسيارى بر حقيقت آن هست و فايده اينگونه سخن گفتن اينست كه اگ
ادله رجوع كند، و اگر يقين دارد ولى يكى از آن ادله برايش مورد شك واقع شده به ساير ادله مراجعه 

 كند.
و اين جور سخن گفتن روشى است كه در عرف تخاطب و تفاهم، شايع است، و عقلا به انگيزه 

خواهند امرى از امور را اثبات برند، مثلا وقتى مىمىاى كه دارند اين روش را در بين خود بكار قريحه
گويند: اگر در اين باره شك كنند، و سپس به طرف مىكنند، نخست به هر دليلى كه دارند استدلال مى

كند، دليل ديگرى بر اين هست و آن فلان دليل است، و دارى و يا فرض كنيم مطلوب را ايجاب نمى
بود كه گفتيم. و اين كنايه است از اينكه اين مطلب دليلهاى بسيارى دارد  خيال نكن كه دليل ما تنها آن

كه هر يك براى اثباتش كافى است، و احتياج به بيش از يك دليل ندارد. ليكن غرض از تكثير آن اينست 
 كه به هر حال مطلب ثابت شود، چه با همه آن ادله و چه با يكى از آنها.

هاى اينست: اين معارفى است كه خداى تعالى آن را با حجت در نتيجه برگشت معناى كلام به
سازد و داستانهايى است كه قاطعى برايت بيان كرده، كه عقول بشر را از قبول آن مضطر و ناگزير مى

دهد و آثار باستانى موجود هم شاهد بر آن است. خداى همه از سنت جارى خدا در خلقش خبر مى
ها را در كتابى بيان كرده كه شكى در آن نيست، پس بر طبق آنچه خداى سبحان آن معارف و اين داستان

                                                      
سبك خطاب در صورتى مستلزم آن لازمه است كه متوجه فردى معمولى باشد، نه يك پيامبر كه از ناحيه  اين  1

شود كه از باب "اياك اعنى فاسمعى يا جارتى" ، كند. و بسيار مىپروردگارش پيامها دريافت نموده، به امتش ابلاغ مى
 ولى شخص او منظور نباشد. "مترجم " گويم، ديوار تو بشنو" خطاب متوجه شخص او باشد،"در به تو مى
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تعالى بيان كرده حجت و دليل وجود دارد، و علاوه بر آن، حجت ديگرى نيز هست، و آن اينست كه 
كنند البته آنهايى كه به قرائت صحيح و درست آن آشنايند و آن را تحريف نمى -پيروان كتب آسمانى 

 يابند.استانها را در كتاب خود مىاين معارف و د -
پس معلوم شد كه در اين ميان مبدأ و معادى هست و دينى الهى وجود دارد كه فرستادگان خدا، 

 مبعوث به دعوت بشر به سوى آنند، و انبياى هيچ امتى از امتها را دعوت
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و ديگرى  نكردند مگر آنكه آن امت در پذيرش دعوت پيغمبر خود دو طايفه شدند، يكى مؤمن
منكر و تكذيبگر. و خداى تعالى به دنبال اين اختلاف آيتى فرستاده تا بين حق و باطل جدايى افكنده و 

 بين اهل حق و باطل حكم كند.
توانند انكارش كنند، تنها چيزى را كه انكار كردند آياتى و اين خود امرى است كه اهل كتاب نمى

داد و نيز جزئياتى بود كه آنها را بشارت مى -ص  -م الانبياء از كتاب خود بود كه به آمدن و بعثت خات
 تغيير داده و تحريف كردند.

و يكى از اشارات لطيف قرآن اينست كه خداى سبحان در داستانهايى كه در اين سوره آورده 
داستان هود و صالح را ذكر نكرده، و اين بدان جهت است كه تورات موجود در دست يهوديان آن زمان 

ين دو داستان را نداشته، و همچنين قصه شعيب و سرگذشت مسيح را نياورده چون همه اهل كتاب در ا
باره اين دو داستان، توافق نداشتند و منظور آيه مورد بحث اين بوده كه به داستانهايى استشهاد كند كه 

 توانند انكارش كنند.همه اهل كتاب آنها را قبول دارند و نمى
كند كه در استدلال ى را كه بر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( القاء مىپس، اين آيه حجت

 .1} أَ وَ لَمْ يكَُنْ لهَُمْ آيةًَ أنَْ يعَْلمََهُ عُلمََاءُ بنَيِ إسِْرَائِيلَ{فرمايد:براى مردم هم وزن آيه زير است كه مى
ه نازل شده و در آن ايام، هايى است كه در مكعلاوه بر اين، سوره مورد بحث از اولين سوره

خصومت بين مسلمانان و اهل كتاب شدت نگرفته بود، و شدت اين خصومت مخصوصا در مورد يهود 
در مدينه بالا گرفت، زمانى كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به آن شهر هجرت فرمود و 

را بدانجا رساندند كه به كلى نبوت جنگهايى بين مسلمين و يهود واقع شد، آن روزها بود كه كار دشمنى 
ُ عَلىَ بشََرٍ مِنْ شَيْ گفتند: -و بنا بر حكايت قرآن كريم  -را انكار نموده   .2ءٍ{} مَا أنَْزَلَ اََللّه

كنم دهد. و من خيال مىپس، اين بود آن معنايى كه سياق و زمينه گفتار، به آيه مورد بحث مى
يعنى آياتى كه خداى تعالى در آن، رسول  -اتى را كه مناسب آنست اگر خواننده عزيز اين آيه و ساير آي

كند، و آياتى كه گرامى خود را مخاطب قرار داده و حقانيت دينى كه بر او نازل شده است را بيان مى
توانيد مثل اين قرآن را بياوريد و آياتى كه رسول خواند كه شما نمىبشر را تحدى كرده و به مقابله مى

 كند به اينكه وى در كار خود بصيرت دارد و از ناحيهوصيف مىخدا را ت
  
                                                      

 "197آيا در همه اين قرآن هيچ آيتى نيست كه علماى بنى اسرائيل آن را قبول داشته باشند. "سوره شعراء، آيه   1
 "91اصلا خدا بر هيچ بشرى هيچ وحى نازل نكرده." سوره انعام، آيه   2
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مورد دقت قرار دهد، همين دقت او را در معنايى كه ما كرديم  -پروردگارش دليل و برهان دارد  
احتمالاتى كه به خاطر بى  -اند سازد، و بطور مسلم از احتمالاتى كه مفسرين در تفسير آيه دادهقانع مى

 سازد.بى نياز مى -ز نقلش خوددارى نموديم فايده بودنش ا

مراد از حتمى شدن كلمه پروردگار، كه در بيان علت زيانكارى مكذبين آمده 
 است، حتمى شدن عذاب آتش است بر آنها

ِ فَتكَُونَ مِنَ الَْخَاسِرِينَ {  رسول خدا در اين آيه نخست } وَ لاَ تكَُوننَه مِنَ الَهذِينَ كَذهبوُا بِآيَاتِ اََللّه
كند و سپس آن را ترقى داده و تا تكذيب به آيات خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را از ترديد نهى مى

شود مگر وقتى كه دلالتش كه خود عناد با حق و استكبار بر خداست كشانيده. آرى هيچ آيتى، آيت نمى
جاجت علت و انگيزه ديگرى واضح و بيانش روشن باشد، و چيزى كه چنين است تكذيبش جز عناد و ل

 تواند داشته باشد.نمى
گيرى و تفريع بر به دليل اينكه حرف "فاء" بر سرش آمده نتيجه} فَتكَُونَ مِنَ الَْخَاسِرِينَ {جمله

خواهد بفرمايد: عاقبت تكذيب به آيات خدا اينست كه آدمى از تكذيب به آيات خدا است، مى
 مين عاقبت وخيم مورد نهى واقع گشته است.گردد. پس در حقيقت هزيانكاران مى

و معناى آن اينست كه: مبادا از زيانكاران باشى. و زيانكارى به معناى زايل شدن سرمايه به سبب 
باشد، و سرمايه آدمى در سعادت زندگى دنيا و آخرتش ايمان به خدا كم شدن و يا از بين رفتن آن مى

 آورند.كند به اينكه خاسران ايمان نمىرا تعليل مىو آيات او است، چون در آيه بعدى خسران 
اين آيه شريفه با بيان } إِنه الَهذِينَ حَقهتْ عَليَْهِمْ كَلِمَتُ رَب كَِ لاَ يؤُْمِنوُنَ وَ لَوْ جَاءَتهُْمْ كُلُّ آيَةٍ... { 

 كند.اثر سويى كه فعل منهى عنه دارد نهى سابق را تعليل مى
به حسب معناى مستفاد از سياق، اقتضاء داشت كه گفته شود:" اى توضيح اينكه: اصل نظم 

آورند و در نتيجه از زيانكاران خواهند پيامبر! مبادا كه از مكذبين باشى، براى اينكه مكذبين ايمان نمى
شد، چون سرمايه سعادت، ايمان است ".و ليكن جمله" آنهايى كه كلمه پروردگارت عليه آنان حتمى 

ى كلمه" مكذبين "قرار داده تا بفهماند سبب حكم چيست، يعنى چرا مكذبين زيانكارند. شده "را در جا
و علتش اينست كه كلمه" خداى سبحان عليه آنان حتمى شده" پس امر، به هر حال به دست خداى 

 سبحان است.
و اما آن كلمه الهى كه عليه مكذبين به آيات خدا حتمى شده عبارت است از همان گفتارى كه 
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ر اولين روز تشريع شريعت عامه بشرى به آدم و همسرش و همه ذريه آن دو گفت، و قرآن كريم آن د
}وَ الَهذِينَ كَفرَُوا وَ كَذهبوُا بآِياَتنِاَ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ  ...قلُْناَ اِهْبطُِوا مِنْهَا جَمِيعاً{ }را اينگونه حكايت كرده:

 1الَنهارِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ{
به } إِنه الَهذِينَ حَقهتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَب كَِ {اين دوزخى شدن، همان چيزى است كه در جمله: و 

گرانند كه كلمه عذاب دوزخ عليه عنوان بيان سبب خسران تكذيب گران منظور بوده است. پس تكذيب
سر و زيانكارند، براى آورند، و به همين جهت است كه خاآنان حتمى شده و همانهايند كه ايمان نمى

اند، و در نتيجه محروم از ايمان و از اينكه سرمايه سعادت خود را كه همان ايمان است از دست داده
اند. و چون اين كلمه عليه آنان حتمى شده كه ايمان نياورند، پس بركاتى كه در دنيا و آخرت دارد شده

} حَتهى يرََوُا جزات هم برايشان اقامه شود،هيچ راهى به ايمان آوردن ندارند هر چند كه تمامى مع

آورند، ولى ايمان تا آنكه عذاب اليم را ببينند، وقتى عذاب را ببينند البته ايمان مىالَْعذَاَبَ الَْْلَِيمَ {
 اى ندارد.اضطرارى فايده

و خداى سبحان در كلام مجيدش اين معنا را مكرر آورده: كه بر اثر خسران و ايمان نياوردن 
} لَقدَْ حَقه الَْقَوْلُ ايشان" كلمه خدا عليه منكرين و مكذبين حتمى و محقق شده است "،مثل آيه شريفه 

يعنى  3} لِينُْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَ يحَِقه الَْقَوْلُ عَلَى الَْكَافرِِينَ {و آيه شريفه2عَلىَ أكَْثرَِهِمْ فهَُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ {
كنند تا به جرم همان تكذيبشان توفيق ايمان از ى آنها كه آيات خدا را تكذيب مىزمينه فراهم شود برا

} وَ حَقه عَلَيْهِمُ الَْقَوْلُ فِي أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الَْجِن ِ آنان سلب گشته و زيانكار شوند و آيه شريفه

نْسِ إنِههُمْ كَانوُا خَاسِرِينَ{ وَ الَِْْ
 ديگر. ، و آياتى4

 پس، از آيات مذكور سه نكته روشن گرديد:
اول اينكه: عناد و لجاجت با حق و تكذيب به آيات خدا كلمه عذاب جاودانه را عليه انسان 

 سازد.حتمى مى
                                                      

زند و آيات ما را تكذيب كنند اهل آتشند، و ايشان در آتش گفتيم همگى از بهشت هبوط كنيد... و كسانى كه كفر بور  1
 "39و  38جاودانند. "سوره بقره، آيه 

 "7آن سخن عليه بيشترشان حتمى شده و اثرش اينست كه ايمان نخواهند آورد." سوره يس، آيه   2
)اين كتاب ذكر و قرآنى است مبين( تا افراد زنده را انذار كند، و تا آن سخن عليه كافران محقق شود. "سوره يس، آيه   3

70" 
هم در امتهاى جنى و هم انسى تحقق  -و آن سخن در باره همه تكذيبگران در امتهاى گذشته كه قبل از شما بودند   4

 "25ار شدن خود را فراهم كرده بودند." سوره فصلت، آيه به خاطر اينكه از پيش زمينه زيانك -يافت 
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 دوم اينكه: سرمايه سعادت آدمى تنها ايمان است.

آورد ولى ايمان اضطرارى هر انسانى چه به اختيار و چه به اضطرار ايمان مى
 مقبول نيست

و سوم اينكه: هر انسانى خواه ناخواه داراى ايمان هست، چه ايمان اختيارى و چه اضطرارى با 
 اين تفاوت كه ايمان اختيارى مقبول درگاه الهى است و آدمى را به سوى سعادت
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دهد، و اما ايمان اضطرارى كه ايمان در هنگام ديدن عذاب است، زندگى دنيا و آخرت سوق مى 
 كند.نه در درگاه خداى تعالى مقبول است، و نه دردى را از او دوا مى

و اشاره به بعض  قَرْيةَ  آمَنَتْ...{ فلَوَْ لاَ كَانَتْ  }در آيه:} إِلاَّ قَوْمَ يوُنسَُ {معناى استثناء
 كه در معناى اين استثنا گفته شده است وجوهى

ا آمَنوُا كَشَفْناَ عَنْهُمْ عَذاَبَ  الَْخِزْيِ...  } فلََوْ لاَ كَانتَْ قرَْيَةٌ آمَنتَْ فَنفَعَهََا إِيمَانهَُا إِلاه قوَْمَ يوُنسَُ لمَه

د كه منظور از آيآيد كه كلمه" لولا "براى تحضيض )ترغيب( است، و نيز بر مىاز ظاهر سياق بر مى {
فَنَفعَهََا إِيمَانهَُا  }فرمايد:جمله" آمنت "ايمان اختيارى صحيح است، هم چنان كه جمله بعد هم كه مى

به اين معنا اشعار دارد. و از آنجا كه اين تحضيض بر امرى ماضى واقع شده كه هنوز تحقق نيافته قهرا {
با نفى است، و چون چنين مفادى داشته قوم  كند، ياسى كه مساوىمعناى ياس و نوميدى را افاده مى

 .إِلاه قوَْمَ يوُنسَُ{ }يونس را از آن استثناء كرده و فرموده:
ها ها كه رسولان ما به سويشان آمدند و اهل آن قريهاز اين قريه -و معناى آيه اينست كه: چرا 

تيارى نياورد. تا ايمانش سودى اى قبل از نزول عذاب ايمانى اخهيچ قريه -آن رسولان را تكذيب كردند 
اى ايمان نياورد مگر قوم يونس كه وقتى ايمان آورد عذاب خوار به حالش داشته باشد، نه، هيچ قريه

از زندگى  -كه همان اجل طبيعى آنان بود  -كننده در زندگى دنيا را از آنان برداشتيم و تا مدتى 
 شود كه استثناء متصل است.آيه كرديم معلوم مى برخوردارشان نموديم. و با اين معنايى كه ما براى

اند: معناى آيه اينست كه در گذشته هيچ چنين اتفاقى نيفتاد كه اهل از مفسرين گفته 1بعضى
ها اينطور نباشند؟ ليكن اى همگى و بدون استثناء ايمان بياورند مگر قوم يونس، و چرا همه قريهقريه

چند كه فى نفسه معناى صحيحى است، براى اينكه آيه شريفه با اين معنا براى آيه درست نيست، هر 
 خصوصياتى كه در آن هست با اين معنا منطبق نيست.

اى از قرى سابقه ندارد كه نخست اند: معنايش اينست كه: از حال هيچ قريهبعضى ديگر گفته
ونس كه وقتى ايمان كفر ورزيده، سپس ايمان آورده و ايمانش سودمند به حالش شده باشد، مگر قوم ي

آوردند ما عذاب را از آنان برداشته، از زندگى برخوردارشان كرديم. اشكالى كه به اين وجه وارد است 
 همان اشكالى است كه به وجه قبلى وارد بود.

} ً خواست، يعنى اگر پروردگارت مى } وَ لوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنَ مَنْ فِي الَْْرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعا
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 امى انسانهايى كه روى زمينند ايمانتم
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آوردند، و ليكن اينطور نخواسته و در نتيجه همه ايمان نياوردند، و از اين به بعد هم همه مى 
ايمان نخواهند آورد. پس، مشيت در اين باب با خداى سبحان است، و مطلب به خواست او بستگى 

نبايد چنين طمع و توقعى داشته باشى، و نيز نبايد  دارد، و چون او چنين چيزى را نخواسته تو اى پيامبر
در اين باب خود را خسته كنى براى اينكه تو قادر نيستى مردم را مجبور بر ايمان كنى، و ايمانى كه از 

 ايم كه از حسن اختيار باشد.روى اكراه باشد خواست ما نيست، آن ايمانى را ما از انسانها خواسته

ايد اختيارى و بدون اكراه باشد و بيانى در مورد اينكه هيچ اشاره به اينكه ايمان ب
خواست همه اهل زمين ايمان آورد و اگر خدا مىكس جز به اذن خدا ايمان نمى

 آوردندمى
 و به همين جهت است كه بعد از بيان اين حقيقت، در قالب استفهام انكارى فرموده:

، يعنى بعد از آنكه بيان كرديم كه امر مشيت و نوُا مُؤْمِنيِنَ{} أَ فَأنَْتَ تكُْرِهُ الَنهاسَ حَتهى يكَُو
خواست به دست خداى تعالى است و او نخواسته كه تمامى مردم ايمان بياورند، و در نتيجه همه مردم 
به اختيار خود به هيچ وجه ايمان نخواهند آورد، با اين حال ديگر راهى براى تو باقى نمانده جز اينكه 

را به زور و به اكراه بر ايمان واداشته و مجبور سازى، و من اين عمل را براى تو عملى منكر فرضا مردم 
توانى اين كار را بكنى، و خود من هم ايمان اين ام و تو نبايد دست به چنين كارى بزنى، و نمىكرده

 كنم.چنينى را قبول نمى
جْسَ عَلَى الَهذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ{} وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إِلاه بِإذِْنِ  ِ وَ يجَْعلَُ الَر ِ بعد از آنكه  اََللّه

در آيه سابق فرمود "امر ايمان آوردن مردم به دست خداى سبحان است، اگر بخواهد همه اهل زمين 
دن ايمان بياورند ايمان خواهند آورد، و ليكن اين را نخواسته، پس جاى اين نيست كه كسى در ايمان آور

به  -اى در بيان اين معنا اضافه كرده كه حاصلش اينست: ملك همه طمع ببندد" ،اينك در اين آيه نكته
فقط و فقط از آن خدا است، پس تنها او است كه اصالتا و بدون نياز به موافقت و اجازه  -كسر ميم 
و نيست. بله، تواند در ملك عالم تصرف كند، و كس ديگرى در اين اصالت تصرف شريك اكسى مى

 مگر اينكه او به بعضى از مخلوقاتش در بعضى از تصرفات اجازه بدهد.
و راه يافتن به سوى او مانند ساير موجودات عالم و ساير  -البته ايمان اختيارى  -و ايمان به خدا 

شود امور در تحققش محتاج به سببى است خاص به خودش، و اين سبب هر چه باشد مؤثر واقع نمى
آورد مگر به اذن گردد و مسبب خود را كه همان ايمان آدمى است پديد نمىبيتش كار آمد نمىو سب
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دهد دهد، تنها در خصوص انسانى مىخداى سبحان، ليكن خداى سبحان اين اذن را در همه موارد نمى
ى كند خداى تعالكه پذيراى حق باشد. و اما انسانى كه معاند حق است و در برابر حق لجاجت مى

كند، )چون خود او با بدى اختيارش سبب پليدى و ضلالت را كه همان پليدى و ضلالت را نصيب او مى
 عناد و لجاجت است انتخاب كرده( پس اميدى در
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 ايمان آوردن او و سعادت يافتنش نيست.

از شك و ترديد )در مقابل ايمان( به رجس و } وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ... {در آيه شريفه: 
 دى تعبير شده استپلي

و اگر خداى تعالى در كارآمد شدن سبب ايمان در مورد انسانى اذن دهد غير اينگونه انسانهاى 
ِ{ } وَ مَا كَانَ معاند و تكذيبگر است، پس اينكه فرمود: حكمى است عام  لِنفَْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إِلاه بِإذِْنِ اََللّه

ى ايمان شدن نفوس را منوط و وابسته به اذن خداى و حقيقى، نه صرف اعتبار، حكمى است كه دارا
جْسَ... {تعالى كرده. و در اينكه فرمود: خواست تا استعداد دريافت اذن را از آنهايى كه } وَ يجَْعلَُ الَر ِ

تعقل ندارند سلب كند و امكان رسيدن به اذن خدا را مختص غير اين طايفه بسازد. و منظور از" رجس 
يزى در مقابل ايمان است، و معلوم است كه مقابل ايمان شك و ترديد است. "در خصوص اين آيه چ

پس در اين آيه شك و ترديد، رجس و پليدى خوانده شده. به اين معنا كه شك مصداقى است كه عنوان 
} وَ مَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ يجَْعلَْ رجس بر آن صادق است، و اين رجس در آيه زير معرفى شده است:

جْسَ عَلَى الَهذِينَ لاَ يؤُْمِنُ صَدْرَ  ُ الَر ِ عهدُ فِي الَسهمَاءِ كَذلَِكَ يجَْعَلُ اََللّه  .1ونَ{هُ ضَي ِقاً حَرَجاً كَأنَهمَا يصَه
تكذيب كنندگان آيات خدا است، } الَهذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ {و نيز در خصوص اين آيه منظور از جمله

وانده كه تكذيب كنندگان آيات خدا يكى از طوايفى هستند كه كلمه و از اين جهت آنان را بى عقل خ
عذاب عليه آنان محقق و حتمى شده و از كسانى هستند كه خدا بر دلهايشان مهر زده در نتيجه ديگر 

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَُمْ كنند، هم چنان كه در جاى ديگر در بيان وضع آنان فرموده:تعقل نمى لاَ  } وَ طَبعََ اََللّه

 2يعَْلمَُونَ {
يعنى نظر كنيد بدانچه در آسمانها و زمين است }قلُِ انُْظُرُوا مَا ذاَ فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ{ 

كند. و ظاهر از مخلوقات مختلف و گوناگونى كه هر يك آيتى از آيات خدا است، و به ايمان دعوت مى
اين است كه حرف" ما "در آن استفهامى لنُّذرُُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يؤُْمِنوُنَ {} وَ مَا تغُْنيِ الَْياَتُ وَ اَ اينكه فرمود:

باشد و اين جمله به انگيزه انكار و اظهار تاسف آورده شده باشد، نظير اين گفتار يك طبيب به بيمار 
ر! فرمايد: اى پيامبغير قابل علاجش كه" من مرگ را به چه چيز معالجه كنم ".جمله مورد بحث نيز مى

                                                      
خواهد كند گويى مىاش )دلش( را براى پذيرفتن حق تنگ و متنفر مىخواهد گمراهش كند سينهو كسى كه خدا مى  1

 "125آورند. "سوره انعام، آيه مىكند كه ايمان نبه آسمان پرواز كند، آرى خدا اين چنين رجس را مسلط بر كسانى مى
 "93دانند." سوره توبه، آيه خدا بر دلهايشان مهر زده در نتيجه ديگر نمى  2
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 انذار كنى و بترسانى،} قلُِ انُْظُرُوا مَا ذاَ فِي الَسهمَاوَاتِ... {ما به تو دستور داديم آنان را با اين پيام ما:
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آورند، )يعنى با اما انذارها و يا آيات چه تاثيرى در آنان دارد، با اينكه ايمان ندارند و ايمان نمى 
ورند( و اين عزمشان به خاطر مهرى است كه بر دلهايشان اينكه تصميم جدى دارند بر اينكه ايمان نيا

خواهد و آيه مى)استفهامى نيست، بلكه نافيه است، " ما"حرف  1اند:زده شده. چه بسا مفسرينى كه گفته
 (.گذاردآيات و انذارها در مردمى كه ايمان ندارند تاثيرى نمى: بفرمايد

به شهادت حرف" فاء "كه بر  -اين جمله مِ الَهذِينَ خَلَوْا مِنْ قبَْلِهِمْ { } فهََلْ يَنْتظَِرُونَ إلِاه مِثلَْ أيَها
} وَ مَا تغُْنِي الَْيَاتُ وَ الَنُّذرُُ عَنْ فرمود:تفريع بر حرف" ما "در جمله سابق است كه مى -سر آن آمده 

 ، و معنايش اين است:قَوْمٍ لاَ يؤُْمِنوُنَ{
آورند پس روزگار و حال كه معلوم شد آيات و انذارها هيچ اثرى در آنان ندارد و آنها ايمان نمى

سرنوشتى را نبايد انتظار داشته باشند مگر مثل سرنوشت و روزگارى كه امثال آنان در قرون گذشته 
آنان جدايى افكنده  اند براى عذاب الهى، عذابى كه بين تو و بينداشتند. آرى، اينان خود را ذخيره كرده

 كند. براى اينكه كلمه عذاب بر آنان حتمى گشته است.آنان را هلاك مى
}قلُْ و به همين جهت رسول گرامى خود را مامور كرد به اينكه اين حقيقت را به آنان ابلاغ كند:" 

بگو منتظر باشيد "،يعنى منتظر روزگارى مانند روزگار كسانى كه قبل از شما بودند و يا به  فَانْتظَِرُوا {
افكند، پس در آن روز ايمان خواهيد آورد، عبارتى منتظر روز عذابى باشيد كه بين من و شما جدايى مى

من نيز با شما از منتظران  نَ {}إِن ِي مَعكَُمْ مِنَ الَْمُنْتظَِرِياما ايمانى كه هيچ سودى به حالتان ندارد." 
 هستم".

 البته در سابق گفتيم كه استفهام در اين آيه انكارى است.
ي رُسُلنَاَ وَ الَهذِينَ آمَنوُا{  } فهََلْ فرمود:اين جمله تتمه صدر آيه قبلى است كه مى} ثمُه ننُجَ ِ

اى است معترضه، و جمله} قلُْ فَانْتظَِرُوا... {. و جملهبْلِهِمْ{ينَْتظَِرُونَ إِلاه مِثلَْ أيَهامِ الَهذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ 
آيا قوم تو، اى رسول اسلام انتظار }فهََلْ ينَْتظَِرُونَ{ نظم اصلى گفتار از نظر معنا به اين قرار است: 

هاى كافر گذشته داشتند كه سرنوشتى غير آنچه كه امت}إِلاه مِثلَْ أيَهامِ الَهذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ{ كشند مى
ي رُسُلَناَ وَ كلمه عذاب بر آنان حتمى گرديد، و در نتيجه آيت عذاب را به سويشان فرستاديم } ثمُه ننُجَ ِ

آن گاه رسولان خود و آنهايى كه ايمان آورده بودند را نجات داديم؟ حال بايد ديد چرا الَهذِينَ آمَنوُا {
در بين صدر و ذيل آيه فاصله شده است؟ علتش اينست عكَُمْ مِنَ الَْمُنْتظَِرِينَ {} فَانْتظَِرُوا إِن يِ مَ جمله

                                                      
 .170، ص 17تفسير الكبير، ج   1
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 كه اين جمله آن ارتباطى را كه با جمله قبلش دارد با جمله
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بعدش ندارد، )زيرا جمله قبلش نيز سخن از انتظار داشت( و جا داشت جمله مورد بحث به  
رد و بفهماند كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عنوان جواب از آن جمله، پهلوى آن قرار بگي

نيز مثل شما كفار منتظر هست، و بعدا مساله نجات را ذكر كند كه اختصاصى به رسول خدا )صلى الله 
تر: انتظار حكم بين خودش و بين آنها مخصوص رسول خدا عليه وآله و سلم( ندارد. و به عبارت ساده

بعد از قضاى حكم، خداوند رسول و مؤمنين را نجات دهد مخصوص شخص بود. و اما انتظار اينكه 
رسول نبود. علت ديگرش اين است كه انتظار رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( انتظار قضاء فصل 
و جدا سازى بين اهل حق و باطل نبود، بلكه انتظار نجات دادن مؤمنين از عذاب بود، و اين چيزى نبود 

ى گفتار باشد، زيرا آن منظورى كه كلام در صدد ايفاى آنست انذار و ترساندن مشركين كه منظور اصل
 دقت بفرماييد. -است، نه بشارت نجات به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و مؤمنين 

وعده خداوند به نجات دادن مؤمنين از امت اسلام، همانطور كه پيامبران و 
 داد مؤمنين از امم گذشته را نجات

)با در نظر گرفتن حرف "كاف" تشبيه، كه } كَذلَِكَ حَقًّا عَليَْنَا ننُْجِ الَْمُؤْمِنيِنَ {و اما اينكه فرمود:
در اول آن آمده( معنايش اينست كه: همانطور كه همواره رسولان و ايمان آورندگان از امتهاى گذشته 

منين به وسيله تو نيز حقى است بر عهده ايم، همچنين نجات دادن مؤرا هنگام نزول عذاب نجات داده
اش نشسته، و تقدير كلام" مفعول مطلقى است كه در جاى فعل حذف شده} حَقًّا عَليَْناَ {ما. پس جمله

حق ذلك علينا حقا "است. و حرف" ال "در كلمه " المؤمنين "الف و لام عهد است، كه معنايش مؤمنين 
 باشد، يعنى مؤمنين اين امت.معهود مى

اين جمله بيانگر وعده جميلى است به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و به مؤمنين از 
 اين امت، كه خداى تعالى آنان را نجات خواهد داد.

و بعيد نيست از اينكه در اين جمله نام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را نياورده و تنها 
"،با اينكه در مورد امتهاى سابق، رسولان را با مؤمنين ذكر كرده بود، دهيم فرموده:" مؤمنين را نجات مى

كند، و خداى استفاده شود كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين نجات موعود را درك نمى
دهد، هم چنان كه از تكرار شدن مضمونى تعالى بعد از رحلت آن جناب، مؤمنين امتش را نجات مى
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ا چون:  همين معنا به ذهن آدمى درآيد.1نرُِينَهكَ بعَْضَ الَهذِي نعَِدهُُمْ أوَْ نتَوََفهيَنهكَ فَإلِيَْنَا يرُْجَعوُنَ {} فَإمِه
{ }بحث روايتى )رواياتى در ذيل آيه:  (يوُنسَُ...{ قَوْمَ ... }فإَِنْ كُنْتَ فِي شَك ٍ
ن محمد بن رضا به وى خبر روايت كرده كه موسى ب 2در تفسير عياشى از محمد بن سعيد اسدى

} فَإنِْ اى به وى نوشت تا در آن نامه از وى سؤالهايى كند، و پرسيده: در آيهداده كه يحيى بن اكثم نامه

ا أنَْزَلْناَ إلَِيْكَ فسَْئلَِ الَهذِينَ يَقْرَؤُنَ الَْكِتاَبَ { روى سخن با كيست؟ اگر با رسول خدا كُنْتَ فِي شَك ٍ مِمه
شود كه آن جناب به آنچه به او نازل شده شك داشته اش اين مىعليه وآله و سلم( باشد لازمه)صلى الله 

 اش اينست كه قرآن بر غير آن جناب نازل شده باشد.باشد و اگر روى سخن با غير آن جناب باشد لازمه
نكه گويد: من اين سؤال را از برادرم )على بن محمد هادى ع( كردم، فرمود: اما ايموسى مى

ا أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ فسَْئلَِ الَهذِينَ يَقْرَؤُنَ الَْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكَ {فرموده: مخاطب در آن، } فَإنِْ كُنْتَ فِي شَك ٍ مِمه
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، ولى آن جناب نسبت به آنچه به وى وحى شده بود شك 

اى به سوى ما مبعوث پرسيدند چطور شد كه خدا فرشتهجاهلان مىو ترديد نداشت، و ليكن از آنجا كه 
نكرد و چگونه فردى مبعوث كرده كه در بى نياز نبودن از خوردن و نوشيدن و راه رفتن در بازارها مثل 
همه مردم است لذا خداى سبحان به پيامبرش وحى كرد )كه اگر ادله تو براى آنان قانع كننده و مؤثر 

دليل را برايشان بياور( كه نخست اهل كتاب را نزد خود و ايشان حاضر سازى، و در واقع نشد، اين 
خوردند پيش روى اين جاهلان از اهل كتاب بپرسى مگر پيامبران شما غير بشر بودند؟ و مگر غذا نمى

ه از زدند؟! )وقتى همه گفتند: آرى، پيامبران ما همنوشيدند؟ و مگر در بازارها قدم نمىو نوشيدنى نمى
جنس بشر بودند و همه اين لوازم بشرى را داشتند، آن وقت به ايشان بگو( خوب، پيغمبر شما هم فردى 

 مانند آن پيامبران است، و من نيز مثل آنها هستم.
پس، اگر در اين آيه فرموده: "اگر تو در شك هستى" با اينكه آن جناب شكى نداشته، خواسته 

} فَقلُْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ گفته باشد، هم چنان كه در آيه شريفه،است از ديدگاه جاهلان مردد سخن 

ِ عَلَى الَْكَاذِبِينَ{ أبَْنَاءَكُمْ وَ نسَِاءَنَا وَ نسَِاءَكُمْ وَ أنَْفسَُنَا وَ أنَْفسَُكُمْ ثمُه نبَْتهَِلْ فَنجَْعلَْ لعَْنتََ اََللّه
، با اينكه 3

                                                      
بريم، پس همه به دهيم، و يا قبل از آن تو را از دنيا مىهاى خود را در حال زندگيت به تو نشان مىيا بعضى از وعده  1

 گردند.مىسوى ما بر 
 باشد.، به جاى "محمد بن سعيد اسدى" "محمد بن سعيد الازدى" مى128، ص 2در تفسير عياشى، ج   2
هايتان را بخوانيد آن گاه لعنت هاى خود را بخوانيم، و شما فرزندان و زنان و نفسبگو بياييد ما فرزندان و زنان و نفس  3

 "61وغگو است درخواست كنيم. "سوره آل عمران، آيه خدا را عليه آن طايفه كه از بين ما و شما در
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 گويد، و رسالت او رااش دروغ نمىرامىداند رسول گخداى تعالى مى
رساند، مع ذلك آن جناب را مانند طايفه مقابلش جايز الخطاء قلمداد كرده تا در مخاصمه، مى

دانست كه رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( دروغ رعايت انصاف را كرده باشد و گرنه هم خدا مى
و است، چيزى كه هست خواست تا در مقام احتجاج دانست كه راستگگويد و هم آن جناب مىنمى

 1رعايت انصاف را كرده باشد.
به سند خود از موسى بن محمد  2اين روايت را در كتابش -قدس سره  -مؤلف: شيخ صدوق 

از روايات آمده كه:  3بن على نقل كرده و برگشت آن به همان روايتى است كه نقل كرديم. و در بعضى
شب معراج نازل شد و در آن، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مامور شد تا از اين آيه شريفه در 

} الَهذِينَ يقَْرَؤُنَ الَْكِتاَبَ مِنْ ارواح انبياء )علیه السلام( از اين معنا سؤال كند، و همين انبياء مورد نظر آيه 

روايت به خوبى و بطور روشن با لفظ  اند. همين وجه از زهرى نيز روايت شده، و ليكن اينبودهقَبْلِكَ {
 آيه انطباق ندارد.

و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و ابن جرير از قتاده روايت كرده كه در تفسير اين آيه گفته 
است: براى ما اينطور نقل كردند كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( گفته است: من نه شك 

 .4پرسمدارم و نه مى
ر تفسير عياشى از معمر روايت آورده كه گفت: امام ابو الحسن الرضا )علیه السلام( فرمود: و د

يونس از طرف خداى تعالى ماموريتهايى داشت كه همه را به قومش رسانيد، تا در آخر، نشانيهاى عذاب 
آن گاه به هايشان جدايى انداختند، هويدا گشت، پس مردم بين خود و اطفالشان و بين حيوانات و بچه

 .5تضرع و زارى كردند، و خدا هم عذاب را از آنان برداشت... -عز و جل  -درگاه خداى 
بزودى در تفسير بعضى از آياتى كه متعرض  -ان شاء اللَّه  -مؤلف: داستان يونس و قومش 

 آيد.جزئيات داستان او است، مى
 از على بن -ب السنة در كتا -و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و لالكائى 

                                                      
 .128، ص 2تفسير عياشى، ج   1
 .129معانى الاخبار، علل الشرائع، ط بيروت، ص   2
 .128ص  2، تفسير عياشى، ج 317ص  1تفسير قمى، ج   3
 .317، ص 3الدر المنثور، ج   4
 .137، ص 2تفسير عياشى، ج   5
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اند كه فرمود: بر حذر بودن مقدرات )قضا و قدر( را بر ابى طالب )علیه السلام( روايت كرده 
إلِاه  }فرمايد:گرداند و اين مطلب در قرآن كريم آمده آنجا كه مىگرداند، ولى دعا مقدرات را بر مىنمى

ا آمَنوُا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذاَبَ الَْخِزْيِ...{  1قَوْمَ يوُنسَُ لمَه
مؤلف: صاحب الدر المنثور روايت ديگرى در همين معنا از ابن النجار از عايشه از رسول خدا 

 .2)صلى الله عليه وآله و سلم( نقل كرده است
ام صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: با ذكر سند از ابى بصير از ام 4و بصائر 3و در كافى

 كنيم."رجس" عبارت است از شك و ما ابدا در دين خود شك نمى
 [109تا  104(:آيات 10]سوره يونس )

ِ وَ  لكَِنْ أعَْبدُُ  }قلُْ يَا أيَُّهَا الَنهاسُ إِنْ كُنْتمُْ فِي شَك ٍ مِنْ دِينِي فلَاَ أعَْبدُُ الَهذِينَ تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اََللّه
َ الَهذِي يتَوََفهاكُمْ وَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الَْمُؤْمِنيِنَ ) ينِ حَنِيفاً وَ لاَ تكَُوننَه 104اََللّه ( وَ أنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ

ِ مَا لاَ يَنْفعَكَُ وَ لاَ يَضُرُّ 105مِنَ الَْمُشْرِكِينَ ) كَ فَإنِْ فعَلَْتَ فَإنِهكَ إذِاً مِنَ ( وَ لاَ تدَْعُ مِنْ دوُنِ اََللّه
ُ بِضُر ٍ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إِلاه هُوَ وَ إِنْ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَاده لِفَضْلِهِ 106الَظهالِمِينَ ) ( وَ إِنْ يمَْسَسْكَ اََللّه

حِيمُ ) ( قلُْ يَا أيَُّهَا الَنهاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الَْحَقُّ مِنْ 107يصُِيبُ بِهِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَ هُوَ الَْغَفوُرُ الَره
( وَ 108بوَِكِيلٍ ) رَب كُِمْ فمََنِ اهِْتدَىَ فَإنِهمَا يهَْتدَِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَله فَإنِهمَا يضَِلُّ عَلَيْهَا وَ مَا أنَاَ عَلَيْكُمْ 

ُ وَ هُوَ خَيْرُ الَْحَاكِمِينَ )اِتهبِعْ مَا يوُحىَ إلَِيْكَ وَ اصِْبرِْ حَتهى يَ   ({109حْكُمَ اََللّه
 ترجمه آيات 

پرستم و پرستيد نمىبگو اى مردم اگر در دين من شك داريد، من كسانى را كه شما جز خدا مى
 (.104)ام كه از مؤمنين باشم ميراند و من مامور شدهپرستم كه شما را مىتنها خدايى را مى

وجه بندگى و ديندارى را متوجه دين حنيف كن، و زنهار، زنهار كه از :( و به من وحى شده كه)
 (.105)مشركين مباش 

و به جاى خدا و جز او كسى و چيزى را كه سود و زيانى برايت ندارد مخوان، كه اگر چنين كنى 
 (.106)از ستمكاران خواهى بود 

  

                                                      
 .317، ص 3الدر المنثور، ج   1
 .318، ص 3الدر المنثور، ج   2
 .1، ح 288، ص 1كافى، ج   3
 ، )معنى الرجس(138بصائر، معانى الاخبار، ص   4
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هم چنان )س به جز خدا نيست كه آن را برطرف سازد، و اگر خدا به تو محنتى برساند، هيچ ك 
اگر چيزى براى تو خواسته باشد كسى نيست كه فضل و كرم او را برگرداند، او به هر يك از ( كه

 (.107)رساند، و او آمرزگار و رحيم است بندگانش هر چه بخواهد به كرم خود مى
تان آمده، پس هر كس هدايت شود به نفع از ناحيه پروردگارتان دين حق براي! هان اى مردم: بگو

 (.108)شما نيستم ( به اجبار)خود هدايت شده، و هر كس گمراه شود عليه خود گمراه شده و من مامور 
حكم ( بين تو و قومت)دارى نما، تا خدا شود پيروى كن و خويشتنو آنچه به سويت وحى مى

 (.109)كند كه او بهترين حاكمان است 
 بيان آيات

اى اجمالى به مساله ن آيات، آيات آخر سوره است كه در آن خلاصه بيانات سوره آمده و اشارهاي
دهد كه از توحيد، معاد و نبوت نيز نموده است. خداوند در اين آيات رسول گرامى خود را دستور مى

 قرآن پيروى كند و منتظر آن باشد كه خداى عز و جل بين او و امتش حكم كند.

 }داشتن مشركين در دين پيامبر )صلى الله عليه وآله و سلم( در آيه:مراد از شك 
 قلُْ ياَ أيَُّهَا الَنَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فِي شَك ٍ مِنْ دِينِي {

در سابق مكرر گفته شد كه دين عبارت است } قلُْ يَا أيَُّهَا الَنهاسُ إِنْ كُنْتمُْ فِي شَك ٍ مِنْ دِينِي...{ 
زندگى پيروى شود، سنتى كه پيروى آن سعادت انسان را تامين كند. و در اين كلمه از سنتى كه بايد در 

ِ {فرمايد)دين( معناى اطاعت نيز نهفته است همانطور كه خداوند مى و بسا كه 1} وَ أخَْلصَُوا دِينهَُمْ لِِلّه
 شود.به معناى جزاء استعمال مى

اى اينست كه: اگر شما در دين من يعنى آن طريقهي {} إِنْ كُنْتمُْ فِي شَك ٍ مِنْ دِينِ و معناى جمله
ام و بر مشروعيت آن پافشارى دارم شك داريد. و شك كردن كسى در دين ديگرى و در كه پيموده

كند اى كه او براى خود برگزيده به اينست كه شك كند، آيا او بر دين خود پافشارى و استقامت مىطريقه
يابد يا خير؟ و منشا اين سؤال اين بود كه مشركين طمع در زوال رد و دوام مىگييا نه؟ و آيا دين او پا مى

دين آن جناب را داشتند، و بسيار اميدوار بودند كه بتوانند آن جناب را از دعوتش منصرف كنند و در 
 نتيجه خود را از دعوت او به توحيد و ترك خدايان رها سازند.

شود: اگر شما شك داريد در اينكه خود من بر يه اينطور مىو با در نظر داشتن اين زمينه معناى آ
                                                      

 " 146و دين خود را براى خدا خالص گردانيدند. "سوره نساء، آيه   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
308 

كنم يا نه و يا شك داريد در اين كه دين من چيست و خوانم استقامت مىاين دينى كه شما را به آن مى
 كنمايد اينك من بطور صريح براى شما بيان مىانگيزه و ريشه اصلى دعوتم را نفهميده
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سلم( با بيان استوارى خود در راه توحيد و نفى  پيامبر )صلى الله عليه وآله و
 نمايدطريقه مشركين، شك و ترديد مشركين را رفع مى

 پرستم.پرستم و تنها اللَّه تعالى را مىگويم كه من به هيچ وجه خدايان شما را نمىو مى
َ الَهذِي يتَوََفهاكُمْ {و اگر در جمله صاف خداى تعالى صفت ميراندن و از ميان او} وَ لكَِنْ أعَْبدُُ اََللّه

توفى را ذكر كرد، بدين جهت است كه بهانه مشركين در پرستيدن خدايان اين بود كه پرستش خدايان 
اى هر چند موهوم و خرافى تر: بهانهشود و به عبارتى سادهباعث دفع ضرر و جلب نفع براى آنان مى

د، و خودشان نيز معترف بودند كه پرستش بتها اى نداشتنداشتند ولى در مساله مرگ ديگر هيچ بهانه
پرستم كه جان شما را هيچ تاثيرى در خطر مرگ و ضرر آن ندارد، لذا فرمود: من تنها آن خدايى را مى

گيرد. و اشاره كرد به اينكه اگر معيار در عبادت، دفع ضرر و جلب نفع است، شما نيز بايد خداى مى
امنيت از ضرر و خطر مرگ داريد و اين امنيت تنها به دست خداى  تعالى را بپرستيد، چون احتياج به

 تعالى است.
اى هم به تهديد مشركين علاوه بر اين، انتخاب اين صفت از ميان صفات خداى تعالى اشاره

داد و وفات مشركين ميعاد عذابشان بود. مؤيد دارد، چون آيات قبلى وعده قطعى عذاب به آنان مى
َ الَهذِي يتَوََفهاكُمْ {ز منظور بوده اينست كه بعد از جملهاينكه اين نكته ني } أمُِرْتُ فرمود:} وَ لكَِنْ أعَْبدُُ اََللّه

} اى است كه در دو آيه قبل داد و فرمود:و فهمانيد كه نجات مؤمنين جزء وعدهأنَْ أكَُونَ مِنَ الَْمُؤْمِنيِنَ {

 .}ننُْجِ الَْمُؤْمِنيِنَ{... الَهذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ{ فهََلْ يَنْتظَِرُونَ إلِاه مِثلَْ أيَهامِ 
و معناى آيه اين است: اگر در باره دين من شك داريد پس بدانيد و يقين كنيد كه من خدايان 

پرستم كه به تكذيبگران وعده عذاب و به پرستم، و ليكن تنها اللَّه را، يعنى آن كسى را مىشما را نمى
ه نجات داده و به من امر فرموده كه از مؤمنين باشم، همانطور كه امر فرموده از عبادت آلهه مؤمنين وعد
 اجتناب كنم.

ينِ حَنيِفاً {  } وَ أمُِرْتُ أنَْ... اين جمله عطف است بر موضعى كه جمله} وَ أنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ

باش" است، در نتيجه صيغه امر "اقم"  از مؤمنين -در كلام داشت، چون در معناى "كن من المؤمنين {
عطف شده است به صيغه امر "كن" .و اما اينكه اقامه وجه براى دين حنيف چه معنا دارد؟ در طول اين 

 تفسير در چند نوبت معنايش را ذكر كرديم.
كَ {  ِ مَا لاَ يَنْفعَكَُ وَ لاَ يَضُرُّ ى است بعد از نهيى ديگر اين آيه شريفه نهي} وَ لاَ تدَْعُ مِنْ دوُنِ اََللّه

سازد، و وقتى كند كه شرك ورزيدن، انسان را در زمره ستمگران داخل مىاز شرك ورزيدن، و بيان مى
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آدمى در زمره ستمگران قرار گرفت، آن تهديدهايى كه خداى تعالى در كلام خود به ستمگران كرده در 
 حق آدمى محقق
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 شود.مى 

ِ مَا لاَ و} فلَاَ أعَْبدُُ الََّذِينَ تعَْبدُُونَ... {اى كه در تعبير لطيف در:نكته } لاَ تدَْعُ مِنْ دُونِ اََللَّّ

كَ {  يَنْفعَكَُ وَ لاَ يضَُرُّ
} مَا لاَ ينَْفعَكَُ وَ لاَ در اين آيه دو تعبير لطيف آمده: يكى اينكه وقتى سخن از دعاء دارد، تعبير

كَ { ِ {از عبادت دارد، تعبيرما: چيزى كه را آورده و چون سخن  يَضُرُّ  } الَهذِينَ تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اََللّه
آورد، و لطف اين دو تعبير از اين جهت است كه عبادت به حسب طبع اقتضاء الذين: كسانى كه را مى

دارد كه معبود داراى عقل و شعور باشد، و معلوم است كه در باره چنين معبودى بايد تعبير" الذين 
، ولى دعا هر چند كه همواره و توأم با عبادت و خود نوعى عبادت است، ليكن وقتى مدعو "آورده شود

متصف باشد به صفت" لا ينفع و لا يضر "ديگر جا ندارد تعبير" الذين "آورده شود، چون اين تعبير ذهن 
انى كه كند كه هر موجودى كه مصداق تعبير" كسسازد، و شنونده خيال مىشنونده را دچار اشتباه مى

تواند نافع و مضر باشد، بدين جهت به جاى آن تعبير، تعبير" چيزى "باشد، يعنى صاحب علم و عقل مى
داريد جمادند، و در حق كه "را آورد تا اشاره كند به اينكه اين خدايان كه شما دست به دعايشان بر مى

 ضرر زدن كنند.دهد كه روزى اراده نفع رساندن و يا جمادات كسى اين احتمال را نمى
علاوه بر اشاره مذكور اثر ديگرى در اين تعبير هست، و آن بيان دليل علت نهى از خواندن بتها 

 است.
ُ بِضُر ٍ فلَاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاه هُوَ...{  اين جمله، حاليه و تتمه بيان آيه قبل است، } وَ إِنْ يمَْسَسْكَ اََللّه

ى خداى تعالى حاجت از چيزى مخواه كه نه سودى دارد و و معناى مجموع دو آيه چنين است: به جا
تواند نه زيانى، در حالى كه اگر خداى تعالى ضررى به تو برساند هيچ چيز و هيچ كس غير خود او نمى

آن ضرر را از تو برگرداند و يا بردارد، و اگر چيزى براى تو بخواهد هيچ چيز و هيچ كس غير خود او 
تو برگرداند، پس قاهر و غالب تنها او است، و لا غير. آرى، او است كه به مشيت  تواند آن خير را ازنمى

رساند و با اين حال غفور و رحيم نيز هست و گناهان بندگانش را اش خير به بندگانش مىو اراده
نين كند. و وقتى اللَّه تعالى متصف به چنين اوصافى است و وقتى غير او از چآمرزد و به آنان رحم مىمى

 كند عبادت و دعا را به وى اختصاص دهند.اوصافى تهيدست است همين خود اقتضاء مى
فرمايد به سوى شما منظور از" حق "كه مى } قلُْ يَا أيَُّهَا الَنهاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الَْحَقُّ مِنْ رَب كُِمْ {

} فَمَنِ اِهْتدَىَ... اى كه قرآن مشتمل بر آن است، و جملهانسانها آمده، يا قرآن است و يا دعوت حقه

كنند آزادند، و هيچ كس اعلامى است عمومى، به اينكه همه انسانها در آنچه براى خود انتخاب مى{



_______________________________________________________________________________________________________ 
312 

همان  -كسى سلب كند. و اين اعلام را بيان اين حقيقت كرده كه حق  تواند آزادى در انتخاب را ازنمى
 حقى كه به ـ
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داراى خاصيت و حكمى است، و آن اينست كه هر كس به سوى آن راه يابد در  -سويشان آمده 
شود، و هر كس از آن روى بگرداند و راهى ديگر برود در حالى كه راه يافته سودش عايد خودش مى

توانند هر يك از اين دو را كه شود. پس، انسانها مىضرر اين انحراف عايد خودش مىحالى رفته كه 
پسندند انتخاب كنند، يا نفع و يا ضرر را. و او )رسول خدا( وكيل مردم نيست، تا كارى براى خود مى

جوب اهتداء را كه به عهده تك تك انسانها است او انجام دهد. بنا بر اين، بيان آيه شريفه كنايه است از و
 مردم به سوى حق، چون نفعشان در آن است.

ُ وَ هُوَ خَيْرُ الَْحَاكِمِينَ {  دستورى است به } وَ اِتهبعِْ مَا يوُحىَ إلِيَْكَ وَ اصِْبرِْ حَتهى يحَْكُمَ اََللّه
شود، ىرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به اينكه تنها تابع آن فرامينى باشد كه به خود او وحى م

 و در برابر هر مصيبت و رنجى كه در راه اين تبعيت خواهد ديد صبر كند.
اى است به اينكه خداى سبحان بزودى بين او و قومش حكم خواهد كرد، و او حكم و نيز وعده

كند جز به نحوى كه مايه روشنى چشم آن جناب باشد. و بنا بر اين، آيه شريفه هم دستور به نمى
اى است به اينكه عاقبت خير، بيند و هم وعدههم تسليت بر مصائبى كه آن جناب مىاستقامت است و 

 تنها نصيب او است.
آيه شريفه با حكم خداى تعالى ختم شده، همان حكمى كه بخش عظيمى از آيات اين سوره بر 

 و خدا داناتر است. -آن حكم اعتماد داشت 
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 (120د و بيست آيه است )( سوره هود در مكه نازل شده و مشتمل بر ص11)
 [4تا  1(:آيات 11]سوره هود )

لتَْ مِنْ لدَنُْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ ) حِيمِ الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمُه فصُ ِ حْمَنِ الَره ِ الَره ( ألَاه تعَْبدُوُا 1}بسِْمِ اََللّه
َ إِنهنِي لكَُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَ بشَِيرٌ ) أنَِ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ يمَُت عِْكُمْ مَتاَعاً حَسَناً إلِىَ ( وَ 2إِلاه اََللّه

ى وَ يؤُْتِ كُله ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ إِنْ توََلهوْا فَإنِ يِ أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ كَبيِرٍ ) ِ 3أجََلٍ مُسَمًّ ( إلَِى اََللّه
 ({4ءٍ قدَِيرٌ ) كُل ِ شَيْ مَرْجِعكُُمْ وَ هُوَ عَلىَ 

 ترجمه آيات 
كتابى است كه ( قرآن)اين . الر. به نام خدايى كه رحمتى عمومى و رحمتى خاص متقين دارد

آيد، رساند، غرضى كه وقتى شكافته شود به صورت آيات مفصل در مىآياتش همه يك غرض را مى
 (.1)كتابى است از ناحيه خداى حكيم و آگاه 

اينست كه جز اللَّه را نپرستيد كه من از ناحيه او براى بشارت و انذار شما ( واحد و آن غرض)
 (.2)ام آمده

و اينكه از پروردگارتان طلب مغفرت نموده سپس به سويش باز گرديد تا شما را براى مدتى 
هد اى نيكو برخوردار سازد و به هر صاحب كرمى آنچه از فضل و كرمش مستحق است بدمعين از بهره

ترسم از عذاب اگر از پذيرفتنش اعراض كردند، بگو كه من بر شما مى( تو اين پيام را به مردم برسان)
 (.3)روزى بس بزرگ 

 (.4)روزى كه بازگشتتان به سوى خدا است و او بر چيزى توانا است 
بيان آيات توحيد اصلى است متضمن تمامى تفاصيل و جزئيات معانى قرآن. و تمام  

 گرددفروع قرآن به آن اصل بر مى تفاصيل و
 آيد دراى كه همه آياتش دارد بر مىاين سوره همانطور كه از آغاز و انجامش و از زمينه
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اين مقام است كه غرض آيات قرآنى را با همه كثرت و تشتتى كه در آنها است بيان نموده از  
 گيرى كند.مضامين همه آنها خلاصه
ساس و جان تمامى معارف مختلفى كه آيات قرآنى متضمن آن است سازد كه او خاطر نشان مى

يك حقيقت است. اگر قرآن كريم سخن از معارف الهى دارد و اگر در باره فضايل اخلاقى سخن 
كند و اگر از گويد و اگر احكامى در باره كليات عبادات و معاملات و سياسات و ولايتها تشريع مىمى

، كرسى، لوح، قلم، آسمان، زمين، فرشتگان، جن، شيطانها، گياهان، اوصاف خلايقى از قبيل: عرش
زند و بازگشت آورد، و اگر در باره آغاز خلقت و انجام آن حرف مىحيوانات و انسان سخن به ميان مى

داند و خبر از روز قيامت و قبل از قيامت، همه را نخست به سوى فنا و سپس به سوى خداى سبحان مى
دهد كه همه براى رب العالمين و به امر او بپا دهد و از روزى خبر مىقبر و برزخ مىيعنى از عالم 

اى جمع گشته سؤال و بازخواست و حساب و سنجش و گواهى گواهان را خيزند، و همه در عرصهمى
روند، بهشت و بينند، و در آخر بين همه آنان داورى شده گروهى به بهشت و جمعى به دوزخ مىمى

كه داراى درجات و دركاتى هستند، و نيز اگر بين هر انسانى و بين عمل او، و نيز بين عمل او دوزخى 
و سعادت و شقاوت او، و نعمت و نقمت او، و درجه و دركه او، و متعلقات عمل او از قبيل وعده و 

ها ره آن رابطهوعيد و انذار و تبشير از راه موعظه و مجادله حسنه و حكمت رابطه برقرار دانسته و در با
گويد، همه اينها بر آن يك حقيقت تكيه دارد و آن حقيقت چون روح در تمامى آن معارف سخن مى

جريان يافته و آن يك حقيقت، اصل و همه اينها شاخه و برگ آنند، آن حقيقت، زير بنا و همه اينها كه 
حقيقت عبارت است از توحيد حق اند، و آن يك دهند بر آن پايه بنا نهاده شدهدين خدا را تشكيل مى

تعالى، البته توحيدى كه اسلام و قرآن معرفى كرده، و آن اينست كه انسان معتقد باشد به اينكه خداى 
تعالى رب همه اشياى عالم است و غير از خداى تعالى در همه عالم ربى وجود ندارد، و اينكه انسان به 

و را اداء كند و دلش جز براى او خاشع نگشته، بدنش تمام معناى كلمه تسليم او شود و حق ربوبيت ا
 باشد. -جل جلاله  -جز در برابر او خضوع نكند، خضوع و خشوعش تنها در برابر او 

و اين توحيد، اصلى است كه با همه اجمالى كه دارد متضمن تمامى تفاصيل و جزئيات معانى 
ست كه اگر شكافته شود همان تفاصيل قرآنى است، چه معارفش و چه شرايعش. و به عبارتى اصلى ا

 كند.شود، و اگر آن تفاصيل فشرده شود به اين اصل واحد برگشت مىمى

 آهنگ و غرض كلى سوره هود و كيفيت و مكان نزول آن
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 پس، اين سوره همه معارف قرآنى را نخست در اين چهار آيه اول بطور اجمال ذكر
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پردازد، البته آن تفصيل را در قالب انذار و تبشير ىنموده، سپس در طول سوره به تفصيل آن م 
ريخته، انذار و تبشيرى كه با ذكر سنت جارى خدا در بندگان و ايراد اخبار امتهاى گذشته و داستان اقوام 
نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسى، و سرنوشتى كه استكبار از پذيرفتن دعوت الهى و نيز 

هاى الهى براى ر اين فساد انگيزى دارد صورت گرفته، و نيز به توصيف وعدهافساد در زمين و اسراف د
مؤمنين و صاحبان اعمال صالح و توصيف تهديدهايى كه خدا به طبقه كفار و تكذيبگران آياتش داده 
پرداخته و در خلال اين مسائل امور ديگرى از معارف الهى راجع به توحيد، نبوت و معاد نيز خاطر 

 ست.نشان شده ا
از آنچه تا كنون در باره بيانات اين سوره گفتيم اشكالى كه به نظر بعضى از مفسرين بر غرض 

 در مقام بيان غرض اين سوره گفته است: 1شود، آن مفسراين سوره وارد است روشن مى
اين سوره از نظر معنا و موضوع بحث، نظير سوره يونس است كه متعرض عقايد اسلام است از 
الهيات و نبوتها و مساله بعث و جزاء و اعمال صالح، با اين تفاوت كه در سوره يونس داستانهايى كه 

 آمده بطور اجمال آمده بود، و در اين سوره بطور مفصل ذكر شده.
ايد كه اين دو سوره در مقام بيان دو غرض مختلفند، دو غرضى فرمودهو شما خواننده عزيز توجه 

كه اصلا ربطى به هم ندارند و برگشت هيچيك از آن دو به ديگرى نيست، سوره يونس در مقام بيان 
اين معنا است كه سنت جارى خداى تعالى در بين هر رسولى با امتش اين بوده كه اگر امتش او را 

اش هلاك آن امت بود، و امت اسلام هم رسول و امتش حكمى كرده كه لازمه كرد بين آنتكذيب مى
آيد كه بر سر امتهاى از اين سنت كلى مستثناء نيست، اين امت هم اگر تكذيب كند بر سرش همان مى

كند كه بفهماند معارف قرآنى طورى است كه ديگر آمد. ولى سوره مورد بحث اين هدف را دنبال مى
آورد، بطورى كه اگر توحيد را هم بخواهيم تجزيه و تركيب سر از توحيد خالص در مى اگر تحليل شود

 آورد.كنيم سر از همان معارف اصولى و فروعى دين در مى
كه پيوستگى بين آنها به خوبى روشن  -اش و اين سوره به شهادت آيات و مضامين بهم پيوسته

اند هست از بعضى از مفسرين روايت شده كه گفته در مكه و يك باره نازل شده است، چيزى كه -است 
 در مدينه نازل شده.فلَعَلَهكَ تاَرِكٌ بعَْضَ مَا يوُحىَ إلَِيْكَ... { }فرمايد:آيه دوازدهم كه مى

 } أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ ِنَةٍ مِنْ رَب ِهِ... {فرمايد:اند كه مىبعضى ديگر آيه هفدهم را استثناء كرده

                                                      
 .2، ص 12تفسير المنار، ج   1
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اند: را استثناء كرده و گفته} وَ أقَِمِ الَصهلاةََ طَرَفَيِ الَنههَارِ وَ زُلَفاً مِنَ الَلهيْلِ... {ديگر آيه 1. بعضى
اين آيه در مدينه نازل شده. ولى هيچ يك از اين اقوال از ناحيه الفاظ آن آيات دليلى ندارند، و همانطور 

 اند.كديگر اتصال دارد اينست كه همگى در مكه نازل شدهبينيم آيات سوره به يكه گفتيم ظاهر اينكه مى

}أحُْكِمَتْ معناى احكام و تفصيل و اينكه آيات قرآن محكم بود و مفصل گشت 

لَتْ{  آياَتهُُ ثمَُّ فصُ ِ
لتَْ مِنْ لدَنُْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ {  احكام اى كه در اين آيه بين مقابله} الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُه فصُ ِ

با در نظر گرفتن اينكه كلمه تفصيل به معناى ايجاد فصل بين  -آيات قرآن و بين تفصيل آن واقع شده 
اند، و به معناى جدا جدا كردن امورى در هم فرو اجزاى يك چيزى است كه اجزائش متصل به هم بوده

ت جدا شده از يكديگر خود دليل است بر اينكه منظور از احكام آيات، ربط بعضى از آيا -رفته است 
اى كه بازگشت همه به امر واحد بسيطى است كه باشد بگونهبه هم، و ارجاع آيات آخر آن به اولش مى

 باشد.داراى اجزاء و ابعاض نمى
و معلوم است كه اگر كتابى داراى چنين احكام و چنين تفصيلى باشد، قطعا از جهت معانى و 

است نه از جهت الفاظ آن و يا چيز ديگر، و نيز معلوم است كه مضامينى است كه كتاب، مشتمل بر آن 
احكام در اعيان )حال معانى در احكام و تفصيل و در اتحاد و اختلاف غير حال اعيان خارجى است 

خارجى مثلا در يك ماشين محكم و يا ساختمان محكم يك معنا دارد، و در معانى و مطالبى كه در يك 
معانى بسيارى كه در يك كتاب آمده اگر كتابى محكم و در عين حال (. اردكتاب آمده معناى ديگرى د

گردد، و اگر معانى بسيارى به يك اصل واحد فصل فصل باشد همه آن فصلها به اصلى واحد بر مى
برگردد، آن اصل واحد اصلى خواهد بود محفوظ در ميان تمامى آن فصلهاى جدا از هم، اصلى خواهد 

آيد، و اگر آن تفاصيل بودنش اگر شكافته شود به صورت همان تفاصيل در مى بود كه در عين واحد
گردد، و همه اين واقعيات روشن است و هيچ شكى در فشرده شود به صورت همان اصل واحد بر مى

 .آن نيست
و بر اين اساس، اينكه فرموده" آيات اين كتاب در آغاز محكم بود و سپس مفصل شد" معنايش 

ت كريمه قرآن با همه اختلافى كه در مضامين و با همه تشتتى كه در مقاصد آنها است به اينست كه آيا
كنند، غرضى را گردد، و همه غرض واحدى را دنبال مىيك معناى بسيط )بدون جزء و بعض( بر مى

                                                      
 .202، ص 11تفسير روح المعانى، ج   1
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كه در آن نه كثرت است و نه تشتت، به نحوى كه هر آيه از آيات آن در عين اينكه مطلب خود را بيان 
 كند، در عين حال غرضى را در نظر دارد كه چون روح درمى
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كند كه همه آيات قرآن در مقام افاده كالبد آن آيه و همه آيات دويده است، و حقيقتى را افاده مى
 باشند.آن حقيقت مى

كند، غرض پس، اين كتاب كريم با تشتت آيات و تفرق ابعاضش جز يك غرض را دنبال نمى
گيرد، در يك مورد اصلى دينى، و در موردى ديگر موردى شكلى خاص به خود مى واحدى كه در هر

حكمى اخلاقى، و در جايى ديگر حكمى شرعى و يا سياسى و يا قضايى و يا غير آن است، بطورى كه 
تر برده شود از آن معناى واحد محفوظ هاى باريكهر قدر از ريشه به سوى شاخه و از شاخه به شاخه

شود. پس آن ريشه، اصلى است واحد كه وقتى تجزيه و تركيب و آن غرض اصلى گم نمى خارج نگشته
آيد، و آن عقايد و اخلاق شود به صورت يك يك آن اجزاء و تفاصيل عقايد و اخلاق و اعمال در مىمى

 آيد.شود به شكل آن ريشه اصلى و آن روح دويده در همه آنها در مىو اعمال وقتى تحليل مى
بر اين، توحيد خداى تعالى اگر آن طور كه لايق ساحت قدس و عزت و كبريايى او است و بنا 

در نظر گرفته شود، آن توحيد در مقام اعتقاد مثلا به صورت اثبات اسماء و صفات حسناى الهى و اعتقاد 
تسليم،  اى از قبيل رضا،آيد، و در مقام اخلاق، آدمى را متخلق به اخلاق كريمهداشتن به آنها در مى

سازد، و در مرحله عمل وادار به اعمال صالح شجاعت، عفت، سخاء و... و مبراى از صفات رذيله مى
 كند.و تقواى از محرمات الهى مى

شود آدمى در هر يك از توانى اينطور بگويى كه: توحيد خالص باعث مىو اگر خواستى مى
كتاب الهى از انسانها خواسته و به آن دعوت  مراتب عقايد و اخلاق و اعمال، همان را داشته باشد كه

كرده است، هم چنان كه آنچه قرآن كريم از اين مراتب و از اجزاء آن بيان كرده هيچ يك را بدون توحيد 
 داند.خالص تحقق پذير نمى

پس، تا اينجا روشن شد كه آيه شريفه مورد بحث در مقام بيان اين جهت است كه تفاصيل و 
گردد، به نحوى كه اگر آن اصل در هر مورد از شرايع قرآنى به اصلى واحد بر مىجزئيات معارف و 

موارد عقايد و اوصاف و اعمال با خصوصيت مورد، تركيب شود حكم خاص به آن مورد را نتيجه 
دهد، همان حكمى را كه قرآن كريم براى آن مورد معين كرده، و با اين بيان دو نكته به خوبى روشن مى
 شود:مى

اول اينكه: كلمه "كتاب" در آيه مورد بحث خبر براى مبتدايى است كه از كلام حذف شده و 
باشد، و منظور از كتاب همين قرآنى است كه در دست ما است، قرآنى كه تقدير آن "هذا كتاب" مى

گفته هايى تقسيم شده و اين با مطلبى كه در كلمات مفسرين و يا در روايات آمده و بينيم به سورهمى
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 شده كه منظور از كتاب لوح محفوظ و يا قرآن واقع در لوح محفوظ است
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منافات ندارد، براى اينكه قرآنى كه در دست ما است و به صورت كتابى خواندنى است با آنچه  
كه در لوح محفوظ است منافات ندارد، زيرا با آن متحد است، اتحاد تنزيل با تاويل. دوم اينكه: لفظ 

لتَْ {مله"ثم" در ج براى اين آمده كه بعديت به حسب ترتيب را برساند نه بعديت زمانى را، } ثمُه فصُ ِ
چون تقدم و تاخر زمانى بين معانى مختلف به حسب اصليت و فرعيت يا اجمال و تفصيل معنا ندارد، 

ى شده، لا معانى قرآن اول اصلى و يا اجمالى بوده بعد از مدتى فرعى و يا تفصيل: شود گفتو نمى)
اى را كه مشروحا گذشت افاده نموده بفهماند فروع تنها در اين صدد است كه همان نكته"ثم " جرم كلمه

 (.و تفاصيل قرآن از اصولى و آن اصول از اصل واحدى منشا گرفته است

اقوال مختلف مفسرين در باره مراد از احكام و تفصيل آيات، و بيان نادرستى آن  
 اقوال

از مفسرين  1شود، و آن نادرستى معنايى است كه بعضىاى ديگر نيز روشن مىان نكتهبا اين بي
اند: معنايش اين است كه آيات قرآنى، محكم و غير قابل نسخ هستند و مانند ساير براى آيه كرده و گفته

ثمُه  }كتب آسمانى و شرايع ديگر انبياء نيست كه هر يك بعد از مدتى نسخ شدند. و در معناى جمله

لتَْ {  اند: يعنى با بيان حلال و حرام و ساير احكام تفصيل داده شده است.گفتهفصُ ِ
دليل نادرستى اين معنا اينست كه اگر اين معنا منظور بود لازم بود نسخ نشدن را مقيد كند به 

شود نمى نسخ نشدن به وسيله كتابى ديگر و بفرمايد: اين كتاب آسمانى با هيچ كتاب آسمانى ديگر نسخ
شود تا قرآن را نسخ كند، و آوردن قيد لازم بود، براى اينكه جاى شك و ديگر هيچ كتابى نازل نمى

كنيد در نيست كه بعضى از آيات قرآن به وسيله خود قرآن نسخ شده است، و بطورى كه ملاحظه مى
 الفاظ اين آيه چنين قيدى نيامده.

اينست كه  } أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ {اند: منظور از جملهگفتهديگر كه  2و نيز وجه نادرستى گفتار بعضى
آيات آن با امر و نهى محكم شده و سپس با وعده و وعيد و ثواب و عقاب مفصل شده است. وجه 

 نادرستى اين قول اينست كه بيهوده و بدون دليل سخن گفتن است.
اينست كه لفظ قرآن تْ آيَاتهُُ {} أحُْكِمَ اند: منظور از جملهديگر كه گفته  3مثل گفتار بعضى

                                                      
 ، به نقل از ابن عباس.112ص ، 11، جزء 3مجمع البيان، ج   1
 به نقل از حسن ابى العاليه 112، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   2
 به نقل از ابو مسلم. 112، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   3
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ترين لفظ است، به حدى كه فصاحت و بلاغت آن يكى از معجزات شمرده شده، و ترين و بليغفصيح
لتَْ {منظور از جمله  اينست كه اين آيات با شرح و بيان تفصيل داده} ثمُه فصُ ِ

 اند.شده 
كم شدن آيات قرآن اينست كه آياتش ديگر كه گفته است: منظور از مح 1و باز مثل گفتار مفسرى

آن چنان متقن و به هم پيوسته است كه هيچ خلل و هيچ باطلى در آن راه ندارد، و منظور از مفصل شدن 
 آن، اينست كه آياتش پشت سر هم و يكى پس از ديگرى قرار دارد.

مگر آنكه مفسر وجه نادرستى اين معنا اينست كه كلمه" تفصيل "در لغت به اين معنا سابقه ندارد 
نامبرده خواسته باشد آن را به معناى تفرقه و تكثير بگيرد، كه در اين صورت گفتارش به همان معنايى 

 گردد.كه ما براى آيه كرديم بر مى
اينست كه آيات } أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ {ديگر كه گفته است: منظور از جمله 2و نيز مثل گفتار مفسرى

قرآن قبل از آنكه نازل شود يكپارچه بود و آيه آيه نبود، ولى در هنگام نزول، آيه آيه نازل شد تا مكلف 
 بهتر بتواند در آن نظر و تامل كند.

} إِنها أنَْزَلْنَاهُ فيِ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ {وجه نادرستى اين تفسير اينست كه اين تفسير به امثال آيه
 }و آيه3

لْناَهُ تنَْزِيلاً { و آياتى كه در اين معنا هستند بهتر 4وَ قرُْآناً فرََقْنَاهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى الَنهاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَ نزَه
خواهند بفهمانند كه قرآن كريم در نزد خداى سازد تا با آيه مورد بحث، چون آياتى كه نقل كرديم مىمى

كار بشرى داشته، و خداى تعالى براى اينكه ما انسانهاى عادى آن را اى بالاتر از سطح افتعالى مرتبه
اى پايين آورده كه قابل فهم و تفقه بشرى عادى باشد، هم چنان كه آيه زير به همين معنا بفهميم به مرتبه
كُمْ تعَْقِلوُنَ وَ إِنههُ فيِ أمُ ِ الَْكِتاَبِ } وَ الَْكِتاَبِ الَْمُبيِنِ إِنها جَعلَْنَاهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لعَلَه فرمايد:اشاره نموده مى

لدَيَْنَا لعَلَِيٌّ حَكِيمٌ{
5. 

لتَْ... {فرمايد:و اما آيه مورد بحث كه مى هم محكم بودن را به } كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُه فصُ ِ
                                                      

 .113، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   1
 ، به نقل از قتاده.112، ص 11مجمع البيان، جزء   2
 "30به درستى كه ما نازل كرديم او را در شب مباركى." سوره دخان، آيه   3
و قرآنى كه جزء جزء كرديم آن را تا به تدريج بخوانى بر مردم، و فرو فرستاديم آن را فرو فرستادنى. "سوره اسرى،   4

 " .106آيه 
ديم، باشد كه شما انسانها در آن تعقل كنيد، به كتاب مبين سوگند كه ما آن را به صورت كتابى خواندنى و عربى در آور  5

 "4و اين كتاب در نزد ما مقامى بالا و فرزانه دارد. "سوره زخرف، آيه 
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فهماند هم نى مىآيات نسبت داده و هم مفصل شدن را، و اين نيست مگر از جهت معانى آن آيات، يع
محكم بودن و هم مفصل شدن وصف معانى اين آيات بسيار است. پس تمامى اين آيات قرآنى، يك 

 جهت وحدت و بساطت دارد، و يك جهت كثرت و تركب و اين
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مضمون منطبق با همان معنايى است كه ما براى آيه كرديم، نه با اين معنايى كه اين مفسر براى  
 دقت بفرمائيد. -گردد ه اين مفسر كرده به مساله تاويل و تنزيل بر مىآيه كرده، معنايى ك

ديگر كه گفته؟ اند: منظور از محكم بودن و مفصل شدن قرآن اينست  1و نيز مثل گفتار بعضى
اى از همين سوره اند به آيهكه بعضى از آيات قرآن مجمل است و بعضى ديگر مبين، و آن گاه مثل زده

} مَثلَُ الَْفرَِيقيَْنِ كَالْْعَْمىَ وَ الَْْصََم ِ وَ الَْبصَِيرِ وَ الَسهمِيعِ {فرمايد:كه مى
اى است مجمل، و كه آيه2

فهمد منظور از دو فريق كور و كر و بينا و شنوا كيست، ولى آيات ديگر همين سوره با ذكر شنونده نمى
ى طايفه كور و كر و طايفه بينا و شنوا داستان نوح و هود و صالح انگشت روى مصاديقى از دو فريق يعن

 كند.گذاشته منظور را روشن مى
وجه نادرستى اين تفسير اينست كه محكم را عبارت از آياتى دانسته و مفصل را عبارت از آياتى 
ديگر، در حالى كه ظاهر آيه مورد بحث اين است كه محكم و مفصل از نظر مورد، متحدند، يعنى همه 

 اند.اند، و همه آنها نيز مورد تفصيل واقع شدهحكام قرار گرفتهآيات قرآن مورد ا
كلمه" حكيم "يكى از اسماى حسناى الهى و از صفات فعل او است كه  } مِنْ لدَنُْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ {

كند بر اينكه دهد. و همچنين است نام" خبير "كه دلالت مىاز محكم كارى او در صنع عالم خبر مى
جزئيات احوال موجودات و امور هستى و مصالح آنها با خبر است، و اگر احكام آيات خداى تعالى به 

و تفصيل آنها را به حكيم بودن خدا و خبير بودنش نسبت داده به خاطر مناسبتى است كه بين آن دو 
 وجود دارد.

َ إِنهنِي لكَُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَ بشَِيرٌ وَ  اين آيه و أنَِ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ{ } ألَاه تعَْبدُوُا إِلاه اََللّه
لتَْ مِنْ لدَنُْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ {فرمود:آيه بعدش مضمون آيه اول را كه مى را } كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمُه فصُ ِ

محكم و در عين فرمود: قرآن كتابى است از ناحيه خداى تعالى كه آياتش كند. اين آيه مىتفسير مى
 حال مفصل است، لذا عنايت در تفسير آن متوجه روشنگرى همين جهات واقع شد.

اش دانيم كتابى كه خداى تعالى از ناحيه خودش به رسولش نازل كرده تا رسول گرامىو ما مى
 آن را بر مردم بخواند و به آنان ابلاغ كند، هم از يك سو خطابش متوجه شخص

  

                                                      
 .6، ص 12تفسير المنار، ج   1
 "24مثل آن دو گروه چون كور و كر و بينا و شنواست." سوره هود، آيه   2
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سوى ديگر خطاب با وساطت رسول متوجه عموم مردم است. اما اينكه  رسول است و هم از 
گفتيم خطاب به رسول خدا است براى اين است كه رسول كسى است كه پيام الهى را از طريق وحى 

كند، و آن پيام اينست كه: تو اى رسول! بشر را انذار كن و بشارت ده، و به خداى تعالى دريافت مى
} أَ كَانَ لِلنهاسِ و همين وجه در نظر بوده كه در اول سوره يونس فرمود:سوى اين هدف دعوت كن. 

رِ الَهذِينَ آمَنوُا أنَه لهَُمْ قدَمََ صِدْ   1قٍ عِنْدَ رَب هِِمْ {عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِنْهُمْ أنَْ أنَْذِرِ الَنهاسَ وَ بشَ ِ
نيز هست، براى اينست كه منظور اصلى از وحى و و اما وجه اينكه گفتيم خطاب متوجه مردم 

خطاب به رسول، همان معانى و دستوراتى است كه مردم از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در 
گيرند. آرى، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و كند مىضمن اينكه آن جناب آيات را بر آنان تلاوت مى

خوانم، و از ناحيه كند كه من شما را به سوى خدا مىنيز تلاوت مى سلم( در ضمن تلاوت آياتش اين را
خدا بشير و نذير هستم، و اين وجه از خطاب همان است كه در جمله مورد بحث منظور بوده كه 

َ إنِهنِي لكَُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَ بشَِيرٌ  }فرموده:  .{...ألَاه تعَْبدُوُا إِلاه اََللّه

َ... {} ألَاَّ تعَْبُ آيه:   مفسر محكم و مفصل بودن آيات قرآن استدُوا إِلاَّ اََللَّّ
دهد، و پس، اين آيه شريفه از كلام اللَّه، مفسر آياتى است كه خبر از احكام و تفصيل آيات مى

و )فهمند، كند آنچه را كه مردم از دعوت رسول و از خواندن كتاب خدا بر آنان مىاز اين راه تفسير مى
كه ما خبر از احكام و تفصيل آيات داديم معنا و تفسيرش اينست كه شما از آياتى كه او گويد اينمى

فهميد كه جز خدا را نبايد بپرستيد و اينكه او بشير و نذير است، خواند هم، بطور اجمال مىبرايتان مى
 (.آن آمدهو هم بطور تفصيل، كه تفصيل آن عبارت است از همه قرآن و همه جزئيات و فروعى كه در قر

نه اينكه اين آيه شريفه كلام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( باشد و خداى تعالى خواسته 
 اش باشد و كلمه "قل:كلام آن جناب را حكايت كند، و نه اينكه فرمان خدا به رسول گرامى

عنى روى سخن بگو" در تقدير باشد، و نه اينكه خواسته در اين جمله التفاتى بكار برده باشد، ي
خداى تعالى شما را دستور داده  -را از سويى به سوى ديگر كند، و نه اينكه تقدير آيه "امركم بان تعبدوا 

آياتش مفصل شد تا شما به  -كه جز او را نپرستيد" باشد، و يا تقدير: "فصلت آياته لان لا تعبدوا الا اللَّه 
وجيه اخير، جمله "لا تعبدوا" نفى باشد نه نهى، براى اينكه جز خدا را نپرستيد" باشد، و در نتيجه بنا بر ت

                                                      
اند را حى بفرستيم كه مردم را انذار كن و آنهايى كه ايمان آوردهآيا مردم تعجب دارند از اينكه به فردى از خود آنان و  1

 "2بشارت بده كه نزد پروردگارشان قدمى صدق دارند." سوره يونس، آيه 
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 فرمايد: "وكند به استغفار و مىجمله بعدش كه امر مى
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عطف شده بر جمله" لا تعبدوا "،و اين بهترين شاهد است }أنَِ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ {
. علاوه بر اين، اصولا تقدير گرفتن بدون دليل خلاف بر اينكه جمله مذكور نفى نيست بلكه نهى است

توان مرتكب آن شد. پس بايد در آيه شريفه دقت فرماييد كه در آن اصل است و جز با داشتن دليل نمى
 نكته ظريفى از صنعت بلاغت به كار رفته است.

َ و بنا بر آن تفسيرى كه ما براى آيه كرديم جمله ، دعوت بشر است به توحيد {} ألَاه تعَْبدُوُا إِلاه اََللّه
پنداشتند، و دعوت در عبادت، يعنى نپرستيدن غير خدا و آن بتهايى كه مشركين آنها را شريك خدا مى

}أنَِ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا به اين است كه بشر عبادت را منحصر در خداى تعالى كند در جمله و 

از همين خداى تعالى است، كه به خاطر او عبادت غير او را ترك گفتند، و ، امر به طلب آمرزش إلَِيْهِ{
دهد به اينكه توبه كنند، يعنى با اعمال صالح به سوى او برگردند، و از همه اين سپس دستور مى

آيد، و آن اينست كه: انسانها در زندگى خود راه طبيعى را پيش بگيرند دستورات يك چيز به دست مى
شوند، و راه طبيعى براى زندگى بشر اينست كه آلهه و كنند به قرب درگاه الهى منتهى مى كه اگر چنين

خدايان ساختگى را رها نموده از خداى تعالى كه معبود واقعى است طلب مغفرت كنند، و جان و دل 
 خود را براى حضور در پيشگاه او پاك ساخته، سپس با اعمال صالح به سوى او بازگشت كنند. و اگر
در وسط آيه كلمه" أن "را كه معروف به" أن "تفسيرى است تكرار كرد، براى اين بود كه هر دو جمله به 

َ {يك مرحله از آن راه طبيعى اشاره ندارند، جمله اول يعنى به مرحله اعتقاد درونى } ألَاه تعَْبدُوُا إِلاه اََللّه
دت خدا به تنهايى، آن هم با خلوص نيت، و اشاره دارد، و آن عبارت است از توحيد در عبادت و عبا

اشاره دارد به مرحله عمل، و آن عبارت } وَ أنَِ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ {جمله دوم كه فرموده:
 است از انجام كارهاى نيك، هر چند كه اين مرحله خود از نتايج مرحله اول و از فروع آن است.

گفتيم مفاد جمله اول اصل اساسى است، و مفاد جمله دوم نتيجه و فرعى و به همين جهت كه 
شود. مساله انذار و بشارت را بعد از جمله اول ذكر كرد، و وعده جميل است كه بر آن اصل مترتب مى

 را بعد از جمله دوم و مساله استغفار و توبه آورد.} يمَُت عِْكُمْ... {يعنى مفاد جمله
َ إِنهنيِ لكَُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَ بشَِيرٌ{فرمود:در باره مرحله اول  اش ، و در اين فرموده} ألَاه تعَْبدُوُا إِلاه اََللّه

بيان كرد كه انذار و بشارت هر چه باشند به توحيد برگشت داشته و وابسته به آنند، آن گاه در باره مرحله 
، و اين بدان جهت است كه وبوُا إلَِيْهِ يمَُت عِْكُمْ مَتاَعاً حَسَناً...{} وَ أنَِ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه تُ دوم فرمود:

شود كه قبلا خود بطور كلى آثار ارزشمند و نتايج نيك و مطلوب هر چيزى وقتى بر آن چيز مترتب مى
 آن چيز به حد تمام و در صفات و فروع و نتايج به حد كمال
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ى ديگر است. آرى، توحيد هر چند اصل واحد و رسيده باشد، و توحيد هم مثل همه چيزها 
نشيند باشد، ليكن درخت توحيد به بار نمىتنها ريشه همه احكام دين با آن وسعت كه در آن است مى

ها و برگهايى داده باشد. به راستى كلمه توحيد مگر وقتى كه خودش استوار بر پا ايستاده باشد و شاخه
اش را به اى ثمرهت و فروعش در آسمان پراكنده شده و در هر لحظهاش ثاباى است كه ريشهكلمه طيبه

 دهد.اذن پروردگارش مى

 " ايمان است}وَ أنَِ اسِْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلَِيْهِ{مراد از توبه در: "
 و ظاهرا منظور از توبه در آيه شريفه، ايمان است، هم چنان كه در آيه زير نيز چنين است:

هبعَوُا سَبِيلكََ{}  فَاغْفِرْ لِلهذِينَ تاَبوُا وَ اتِ
. و بنا بر اين، پاسخ از اينكه با ذكر استغفار ذكر توبه چه 1

با حرف "ثم" عطف به } توُبوُا إلَِيْهِ {شود و همچنين پاسخ از اينكه چرا جملهمعنا دارد روشن مى
م شد، زيرا بنا به تفسيرى كه ما براى آيه كرديم معناى آيه گرديد معلو} وَ أنَِ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ {جمله

هايى شود: بعد از اين ديگر پرستش بتها را ترك بگوييد، و از پروردگارتان نسبت به نافرمانىچنين مى
 كه تا كنون داشتيد آمرزش بخواهيد، آن گاه به پروردگارتان ايمان بياوريد.

آيه اين است كه طلب مغفرت كنيد و اين مغفرت را  اند: معناىاز مفسرين گفته 2ولى بعضى
هدف خود قرار بدهيد و سپس براى رسيدن به اين هدف توبه كنيد. و اين معنايى است ناخوشايند. 

اند: معنايش اينست كه از گناهان گذشته ديگر براى توجيه آيه خود را به زحمت انداخته و گفته 3بعضى
 ين به بعد هم هر وقت گناهى مرتكب شديد توبه كنيد.خود طلب مغفرت كنيد، و سپس از ا

ديگر خود را به تكلف وا داشته و گفته است: كلمه" ثم "در آيه شريفه به معناى" واو  4مفسرى
 باشند."است، چون توبه و استغفار يك چيز مى

اى است كه زندگى آن زمان و لحظه{} أجََلٍ مُسَمًّى { } يمَُت عِْكُمْ مَتاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى
 كند.يابد و به هيچ وجه از آن تخطى نمىبه آن منتهى شده و در آن نقطه، پايان مى

مند كردن با زندگى دنيا مند كردن در حيات دنيا و بلكه بهرهپس، منظور از جمله" يمتعكم "بهره

                                                      
 "7پس )خداوندا( كسانى را كه از شرك و كفر توبه كرده و راه تو را پيروى كردند بيامرز." سوره مؤمن، آيه   1
 .211، ص 11مجمع البيان، جزء   2
 .181، ص 17تفسير الكبير، ج   3
 .207، ص 11تفسير روح المعانى، ج   4
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 تواند باشد."متاع حسن" تا "أجل مسمى" چيزى جز زندگى خوب دنيوى نمى 
ً {در نتيجه برگشت معناى جمله ً حَسَنا بنا بر اينكه كلمه" متاعا" مفعول مطلق } يمَُت عِْكُمْ مَتاَعا

كند شما را برخوردار مى -باشد، مثل اينست كه بگوئيم" يمتعكم تمتيعا حسنا بالحياة الحسنة الدنيوية 
شود كه آدمى در آن برخوردارى خوبى از حيات نيك دنيوى، و متاع حيات وقتى حسن و نيكو مى

حيات به سوى سعادتى كه برايش امكان دارد روانه شود، و خداى تعالى او را به سوى آرزوهاى 
 هاى دنيوى از قبيل:اش كه همان تنعم به نعمتانسانى

ه، عزت و شرافت است هدايت كند. پس، اين حيات حسنه در مقابل عيش وسعت، امنيت، رفا
از آن خبر داده، 1} وَ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنِه لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً {ضنك و تنگى است كه آيه شريفه

 فرمايد: كسى كه از ياد من روى بگرداند معيشتى تنگ خواهد داشت.مى

ايمان، زندگى خوب و حيات طيبه دنيوى، در پرتو علم نتيجه توحيد، استغفار و 
 باشدهاى زمينى، مىمندى همگان از نعمتو عمل صالح و بهره

آورد كند و به پروردگار خود ايمان نمىپس متاع حيات دنيا براى كسى كه از ذكر خدا اعراض مى 
م بلند اجتماعى داشته باشد، و نه حسنى دارد و نه سعه و گشايشى، هر چند كه مال فراوان و جاه و مقا

خيال كند كه به تمامى آرزوهايى كه يك انسان دارد رسيده است و ليكن او از ابتهاج و خرم دلى كه 
 مؤمنين حقيقى در سايه ولايت خدا دارند در غفلت است.

آرى، خداى تعالى مؤمنين حقيقى و آنهايى را كه داراى حقيقت ايمانند حيات انسانى طيبى داده، 
و از ذلتى كه لازمه حيات حيوانى و مادى است، و به جز حرص و آز و افتراس و تكالب و جهالت 

 چيزى بر آن حاكم نيست ايمن ساخته است.
شكنند پس، نفس انسانيت و آزاده از زندگى، آنچه كه نفوس رذيله و پست برايش سر و دست مى

يد، هر چند كه در اين بيزارى جستن، مورد جوداند، و از آن بيزارى مىرا مذمت كرده و ناپسند مى
 ملامت و هر شناعتى ديگر قرار بگيرد، و هر چند كه در اثر دورى از آن دچار فقر و مسكنت گردد.

پس، حيات حسنه براى مجتمع صالح و آزاده، عبارت از حياتى است كه در آن، همه افراد مجتمع 
ن خلق كرده برخوردار باشند و ترحم و تعاون و هاى زمينى كه خداى تعالى برايشااز مزاياى نعمت

                                                      
 .124سوره طه، آيه   1
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كمك به يكديگر در بين آنان حاكم باشد و در بينشان هيچگونه تجاوز و تزاحمى نباشد، بطورى كه هر 
انسانى خير خود و سود خود را در خير مجتمع و سود جامعه بجويد، نه اينكه خود را بپرستد و ديگران 

 را برده خود بگيرد.
 مندى از حيات حسنه و طيبه تا اجل مسمى "عبارت است از" بهرهو كوتاه سخن،
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گيرى كنند كه فطرت انسانيت آن را بپسندد، و حيات اينكه افراد انسانى از حيات، طورى بهره 
مورد پسند فطرت اينست كه همه افراد بطور معتدل و در پرتو علم نافع و عمل صالح از زندگى 

سه زندگى پاك و طيب با فرد فرد جامعه است، و اما در مقايسه با مجتمع، برخوردار شوند، اين در مقاي
هاى زندگى طيب زمينى، به اين معنا كه دست آورد هر مندى عمومى از نعمتعبارت است از بهره

فردى مختص به خود او باشد البته دست آورد در مجتمعى كه اجزاءش متلائم و نزديك به هم باشند 
 اد و تناقضى در بينشان نباشد.فاصله طبقاتى و تض

دهد" و اشاره به اينكه فقط دين معناى اينكه" خداوند به هر داراى فضلى فضلش را مى
 كندتوحيد است كه افراط و تفريط در روابط اجتماعى را تعديل مى

ذِي  }كُله "فضل" به معناى زيادت است، و اينكه در جمله " } وَ يؤُْتِ كُله ذِي فَضْلٍ فضَْلَهُ {

هر كس كه داراى فضل است" فضل به كسى و افرادى نسبت داده شده كه داراى فضل هستند  فَضْلٍ {
گردد نه به اسم جلاله اى است بر اينكه ضمير، در كلمه "فضله" به همان فرد داراى فضل بر مىخود قرينه

ور نسبى است، يعنى وقتى در اند. و فضل و زيادى از اماز مفسرين احتمالش را داده 1)اللَّه( كه بعضى
 يابد كه آن چيز با چيز ديگرى مقايسه شود و در مقايسه با آن در نظر گرفته شود.چيزى تحقق مى

ء من صفاته و شود: "و يعطى كل من زاد على غيره بشىو بنا بر اين، معناى جمله اينطور مى
و بيشتر از ديگران دارد، آن سعادت  اعماله..." ،يعنى خداى تعالى به هر كس كه صفات و اعمالى بهتر

دهد، بدون اينكه حق او را باطل و يا برترى و زيادتش را و اجرى را كه مختص به آن زيادت است مى
غصب كند، و يا آن را به ديگرى كه اين برترى را ندارد بدهد آن طور كه در مجتمعات غير دينى بشرى 

عه متمدن و مترقى باشد ممكن نيست به دو طايفه شود. در جوامع بشرى هر قدر يك جامرفتار مى
مستكبر و مستضعف تقسيم نشود، بشريت از آن روز كه در كره زمين منزل گزيد و از همان اولين روزى 
كه تشكيل اجتماع داد، اجتماعش از دو طايفه مستعلاى مستكبر قاهر، و مستعبد ذليل مقهور تشكيل 

 كند مگر دين توحيد.تعديل نكرده و نمى شد، و هيچ چيز اين افراط و تفريط را
پس، دين توحيد عبارت است از يگانه سنتى كه مولويت و سيادت را منحصر در خداى سبحان 

داند، و بين قوى و ضعيف و متقدم و متاخر و كبير و صغير و سفيد و سياه و مرد و زن مساوات مى
أيَُّهَا الَنهاسُ إِنها خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثىَ وَ جَعلَْناَكُمْ  } يَادهد:برقرار نموده، مثلا به بانگ بلند ندا در مى

                                                      
 .113، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   1
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ِ أتَقَْاكُمْ { شُعوُباً وَ قَباَئلَِ لِتعََارَفوُا إنِه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اََللّه
 فرمايد:و يا مى1

 .2ضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ{} أنَ ِي لاَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْ 
} وَ مطلب ديگرى كه در باره جمله مورد بحث داريم اينست كه وقوع اين جمله، يعنى جمله 

} كند بعد از جملهكه از اعتناء به فضل هر صاحب فضلى حكايت مىيؤُْتِ كُله ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ {

ى { فهماند خداى تعالى همه انسانها را برخوردار از زندگى كه مىيمَُت عِْكُمْ مَتاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
 كند اشعار به دو نكته دارد:مى

فهماند منظور از متاع در جمله اولى متاع عمومى و مشترك بين همه افراد مجتمع يكى اينكه: مى
است. و به عبارتى ديگر منظور از متاع، زندگى اجتماعى حسن است، و منظور از فضل در جمله دوم 

 دهد.خصوص آن مزايايى است كه خداى تعالى به بعضى افراد در مقابل فضيلتى كه دارند مى
نكته ديگر اينكه: جمله اولى به برخوردارى از زندگى دنيا اشاره دارد، و جمله دوم مربوط به 

دهد، اعمال صالحى كه قائم به تك ثواب آخرت است، ثوابى كه خداى تعالى در مقابل اعمال صالح مى
تك افراد است، البته ممكن هم هست اشاره باشد به هر دو نوع پاداش، هم پاداش دنيوى و هم پاداش 
اخروى، و بخواهد بفرمايد: هر كس در جهات دنيوى زيادتى با خود بياورد كه اقتضاى زيادت در مزيتى 

صاحب زيادت و  دهد، و هراز مزاياى اخروى را دارد، خداى تعالى آن مزيت زائد اخروى را به او مى
فضلى را چه اينكه آن زيادت در صفتى از صفات باشد و چه در عملى از اعمال صالح در مقامى جاى 

 دهد كه آن صفت و آن عملش اقتضاى آن مقام را داشته باشد.مى

 شودهر كس در جايى كه لايق آنست قرار داده مى 
دهد، نه اينكه لايق آن است قرار مىخواهد بفرمايد: هر كسى را در جايى كه و خلاصه كلام، مى

فاضل در ديندارى و مفضول را، به يك چوب براند، و خصوصيات افراد را ناديده بگيرد و بر روى 
درجات و منازلى كه اعمال و مساعى اجتماعى دارند خط بطلان بكشد، و چنان نيست كه در آن سراى 

باشد، و حال افراد جدى آنهم جدى در اعمال  حال افراد زحمتكش با نشاط و افراد تنبل و كسل يكسان

                                                      
هان اى مردم، ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله كرديم تا يكديگر را بشناسيد،   1

 "13ترين شما با تقواترين شما است." سوره حجرات، آيه و به درستى كه نزد خدا گرامى
و براى من )كنم، زيرا همه شما از هميد نمىمن عمل هيچ عاملى از شما، چه مردتان و چه زنتان را بى اجر و ضايع   2

 " 195سوره آل عمران، آيه (." فرقى نداريد
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دقيق و مهم، با حال افراد بازيگر، آن هم بازيگر در اعمالى پست و حقير يك جور باشد، و همچنين 
 اختلافهايى كه افراد از جهات ديگر دارند ناديده گرفته شود.

 يعنى: پس اگر با اين حال رٍ {} وَ إِنْ توََلهوْا فَإنِ يِ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ كَبيِ
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كلمه "تولوا" در اصل "تتولوا" مخاطب از فعل مضارع باب تفعل است،  -)تتولوا( اعراض كنيد 
نه جمع غايب ماضى آن باب، دليل گفتار ما، كاف خطاب در "عليكم" ،و نيز خطابهاى متعددى است 

ا" جمع اند: كلمه "تولوكه در دو آيه قبل بود، پس نبايد به گفتار بعضى از مفسرين گوش داد كه گفته
 مذكر غايب از فعل ماضى باب تفعل است، چون فساد اين سخن واضح است.

ً حَسَناً { }بيان نادرستى سخن يكى از مفسرين كه از جمله:   نجات يمَُت عِْكُمْ مَتاَعا
 امت محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( از عذاب انقراض را استفاده كرده است

ى { }در تفسير جمله 1يكى از مفسرين حرف عجيب و غريبى يمَُت عِْكُمْ مَتاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
خواهد از نجات امت زده و گفته است "اين جمله هم چنان كه در تفسير سوره يونس نيز گفتيم مى

محمدى از عذاب انقراض خبر دهد" و من نفهميدم اين خبر را از كجاى آيه استفاده كرده! احتمال 
خواهد به امت اسلام شرط كند كه اگر به ز اينجا به اشتباه افتاده كه خيال كرده آيه شريفه مىدهم او امى

خدا و آياتش ايمان بياورند خداى تعالى آنان را به حياتى نيكو خواهد رساند، حياتى كه انقراض پذير 
ا در دنيا منتشر نباشد، چون امت اسلام شرط را تحقق داده و ايمان آوردند، خداى تعالى هم اسلام ر

دانيم با اينكه رسول )صلى الله عليه وآله و سلم( فرستاده خدا به سوى عامه بشر كرد. و ليكن همه مى
بود، مع ذلك عامه بشر به وى ايمان نياوردند، آنهايى هم كه ايمان آوردند ايمان همگيشان خالص از 

 راه نيافته و از زبان به قلب نرسيده بود. نفاق نبود، و خلاصه ايمان زبانيشان از ظاهرشان به باطنشان
و اگر صرف ايمان بعضى از امت با كفر اكثريت امت در تحقق شرط كافى باشد و باعث شود كه 
خداى تعالى عذاب استيصال را از امتى بردارد، اين مقدار ايمان در امت نوح و هود و ساير انبياء نيز 

چيزى دعوت كردند كه محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( وجود داشت، آنان نيز امت خود را به همان 
دعوت كرد، آنها نيز همان شرطى را كردند كه آن جناب كرد، ولى ديديم كه عذاب عمومى همه را 

 .2} وَ كَانَ حَقًّا عَليَْنَا نصَْرُ الَْمُؤْمِنيِنَ{گرفت، و خداى تعالى تنها مؤمنين را نجات داد:
هايى حكايت كرده كه به مردم خود دادند، از آن با اينكه قرآن كريم از نوح و هود و صالح وعده

اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ إِنههُ كَانَ غَفهاراً يرُْسِلِ الَسهمَاءَ عَلَيْكُمْ  }جمله از نوح حكايت كرده كه به قوم خود گفت:

                                                      
 .8، ص 12تفسير المنار، ج   1
 "47نصرت و يارى مؤمنان راى بر خود حتم گردانيديم." سوره روم، آيه   2
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و از هود )علیه السلام( 1نيِنَ وَ يجَْعلَْ لكَُمْ جَنهاتٍ وَ يجَْعلَْ لكَُمْ أنَْهَاراً {مِدْرَاراً وَ يمُْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَ بَ 
 حكايت كرده كه به قوم خود فرمود:

تكُِمْ ةً إلِىَ } وَ يَا قوَْمِ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ يرُْسِلِ الَسهمَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَاراً وَ يزَِدْكُمْ قوُه  قوُه

و بطور كلى از نوح و هود و صالح و انبياء بعد از ايشان )علیه السلام( حكايت 2وَ لاَ تتَوََلهوْا مُجْرِمِينَ {
ِ شَكٌّ فَاطِرِ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ يدَْعُوكُمْ لِيغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبكُِمْ كرده كه به قوم خود گفتند: } أَ فِي اََللّه

رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى{وَ يُ   .3ؤَخ ِ
و اما اينكه آن مفسر گفت: "هم چنان كه در تفسير سوره يونس نيز گفتيم" ما به تفسير سوره 
يونس او مراجعه كرديم و غير از ادعا، هيچ بيانى نيافتيم و ما در همان سوره گفتيم كه سوره يونس 

ت اسلام و بين پيامبرش قضاوت خواهد كرد، و آنان صريح در اينست كه خداى تعالى بزودى در بين ام
دهد. اين سنت الهى است كه همواره در امتهاى گذشته جريان را عذاب و مؤمنين ايشان را نجات مى

ِ تبَْدِيلاً "{يافته،  4} وَ لنَْ تجَِدَ لِسُنهةِ اََللّه
ِ مَرْجِعكُُمْ وَ هُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْ  } اين جمله در مقام تعليل مطلبى است كه جمله{ ءٍ قَدِيرٌ } إلَِى اََللّه

كرد، و آن مطلب مساله معاد بود، آن را افاده مىوَ إِنْ توََلهوْا فإَنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ كَبيِرٍ {
فرمود:" اگر اعراض كنيد من بر شما بيم دارم كه گرفتار عذاب روزى بزرگ شويد، زيرا بازگشت مى

اى را كه ممكن است در دل سوى خداست "،و اين جمله در عين اينكه تعليل است، ذيلش شبهه شما به
كفار خلجان كند و فكر كنند" چگونه ممكن است كه ما بعد از مردن دو باره زنده شويم "دفع نموده 

 فرمايد:مى
 " خدا بر هر كارى توانا است".

ى دست برنداشتيد و حاضر نشديد كه خدا پرستو معناى مجموع آيه چنين است كه: اگر از بت
ترسم از عذاب روزى بزرگ، روزى كه در پيش روى شما است، را به خلوص بپرستيد، من بر شما مى

                                                      
شما بباراند و شما راى به داشتن  از پروردگار خود طلب مغفرت كنيد كه او بسيار آمرزگار است تا باران آسمانى راى بر  1

 ".12اموال و فرزندان مدد فرمايد، و برايتان باغها قرار دهد، و برايتان نهرها روان سازد. "سوره نوح، آيه 
اى مردم از پروردگار خود طلب مغفرت كنيد و سپس به سويش رجوع نماييد تا آسمان را بر شما بارنده نموده نيرويى   2

 "56ايد و با گناه از او دور نشويد." سوره هود، آيه به نيرويتان بيفز
خواند تا گناهانى از شما را بيامرزد، و تا مدتى معين آيا در خدا، آفريدگار آسمانها و زمين شكى هست، او شما را مى  3

 "10عمرتان دهد. "سوره ابراهيم، آيه 
 براى سنت خدا تبديلى نخواهى يافت.  4
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شويد، و آن، روز قيامت است، روزى است كه بعد از مردن دوباره زنده و بزودى با آن مواجه مى
قادر است بر هر كارى و بر اينكه شما را  شويد، چون بازگشت همه شما به سوى خدا است، و خدامى

 دوباره زنده كند، و از اين كار عاجز نيست، پس بر شما باد كه از
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 استبعاد و ترديد در اين مساله دورى كنيد. 
اى است بر اينكه منظور از" يوم كبير "همان روز قيامت است. بنا بر اين، آيه شريفه خود قرينه

} عَذاَبَ يَوْمٍ نام امام )علیه السلام( روايت كرده كه امام فرموده: منظور از قمى در تفسير خود بدون ذكر

 1عذاب دود و صيحه است.كَبِيرٍ {
 [16تا  5(:آيات 11]سوره هود )

و نَ وَ مَا يعُْلِنوُنَ }ألَاَ إِنههُمْ يثَنْوُنَ صُدوُرَهُمْ لِيسَْتخَْفوُا مِنْهُ ألَاَ حِينَ يسَْتغَْشُونَ ثيَِابهَُمْ يعَْلمَُ مَا يسُِرُّ
دوُرِ ) هَا وَ 5إِنههُ عَلِيمٌ بذِاَتِ الَصُّ ِ رِزْقهَُا وَ يعَْلَمُ مُسْتقَرَه ( وَ مَا مِنْ داَبهةٍ فِي الَْْرَْضِ إِلاه عَلَى اََللّه

ضَ فيِ سِتهةِ أيَهامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ ( وَ هُوَ الَهذِي خَلقََ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْ 6مُسْتوَْدعََهَا كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبيِنٍ )
قوُلنَه الَهذِينَ كَفرَُوا إِنْ عَلَى الَْمَاءِ لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَ لَئِنْ قلُْتَ إِنهكُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بعَْدِ الَْمَوْتِ لَيَ 

رْنَا عَ 7هَذاَ إِلاه سِحْرٌ مُبيِنٌ ) ةٍ مَعْدوُدةٍَ لَيَقوُلنُه مَا يحَْبسُِهُ ألَاَ يوَْمَ يَأتْيِهِمْ ( وَ لئَنِْ أخَه نْهُمُ الَْعذَاَبَ إلِىَ أمُه
نْسَانَ مِنها رَحْمَةً ثمُه نزََعْنَاهَا 8لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حَاقَ بهِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يسَْتهَْزِؤُنَ ) ( وَ لَئِنْ أذَقَْنَا الَِْْ

اءَ مَسهتهُْ ليَقَوُلنَه ذهََبَ الَسهي ئِاَتُ عَن ِي إِنههُ لَفرَِحٌ 9هُ ليَؤَُسٌ كَفوُرٌ )مِنْهُ إِنه  ( وَ لئَِنْ أذَقَْنَاهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ ضَره
الِحَاتِ أوُلئَكَِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ كَبِيرٌ 10فخَُورٌ ) ( فلَعَلَهكَ تاَرِكٌ 11)( إلِاه الَهذِينَ صَبرَُوا وَ عَمِلوُا الَصه

إِنهمَا أنَْتَ  بعَْضَ مَا يوُحىَ إلَِيْكَ وَ ضَائقٌِ بِهِ صَدْرُكَ أنَْ يَقوُلوُا لَوْ لاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أوَْ جَاءَ مَعَهُ مَلكٌَ 
ُ عَلىَ كُل ِ شَيْ  توُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََيَاتٍ وَ ادُْعُوا ( أمَْ يقَوُلوُنَ افِْترََاهُ قلُْ فَأْ 12ءٍ وَكِيلٌ )نذَِيرٌ وَ اََللّه

ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ ) ِ وَ أنَْ 13مَنِ اسِْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ اََللّه ( فَإلِهمْ يسَْتجَِيبوُا لكَُمْ فَاعْلمَُوا أنَهمَا أنُْزِلَ بعِِلْمِ اََللّه
ِ إلَِيْهِمْ أعَْمَالهَُمْ فِيهَا وَ 14لِمُونَ )لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ فهََلْ أنَْتمُْ مُسْ  ( مَنْ كَانَ يرُِيدُ الَْحَيَاةَ الَدُّنْيَا وَ زِينَتهََا نوَُف 

 ( أوُلَئكَِ الَهذِينَ لَيْسَ لهَُمْ فِي الَْخِرَةِ إِلاه الَنهارُ وَ حَبطَِ مَا صَنعَوُا{15هُمْ فِيهَا لاَ يبُْخَسُونَ )
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 ({16لٌ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ )}فِيهَا وَ باَطِ 
 ترجمه آيات 

( و شنيدن كلام او)كشند تا خود را از خدا هاى خود را عقب مىآگاه باشيد كه مشركين سينه
كنند كشند خدا از آنچه كه پنهان مىآگاه باشيد كه در همان لحظه كه جامه خود را به سر مى. پنهان كنند

 (.5)اطلاع دارد، چون كه او داناى به اسرار دلها است دارند و از آنچه كه اظهار مى
اى در زمين نيست مگر آنكه خدا رزق او را به عهده گرفته، او قرارگاه و محل نقل و هيچ جنبده

 (.6)معين شده است ( كه همان علم خداست)داند رزق همه در كتابى روشن انتقالش را مى
او بر آب قرار ( قدرت)وز خلق كرد و عرش او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش ر

اگر ( با اين حال)كنيد داشت، و غرضش از اين خلقت آن بود كه شما را بيازمايد كداميك بهتر عمل مى
شويد آنهايى كه كافر شدند، بطور حتم تو اى پيامبر به ايشان بگويى كه بعد از مرگ دوباره زنده مى

 (.7)ر اين قرآن سحرى است آشكا: خواهند گفت
: گويندو ما اگر عذاب آنها را تا مدتى اندك و معين تاخير بيندازيم حتما به عنوان مسخره مى

موجب بازداشتن عذاب از آمدن چيست؟ آگاه باشيد كه روزى كه قرار است بيايد خواهد آمد و از 
 (.8)دند كرگيرد ايشان را همان عذابى كه به آن استهزاء مىايشان بر نخواهد گشت، و فرا مى

اگر رحمتى را كه به وى بچشانديم از او بگيريم به ( بطور كلى وضع انسان چنين است كه)
داند اميد برگشتن آن شود، و به خاطر ناسپاسى كه دارد و نعمت را از ما نمىنوميدى شديدى گرفتار مى

 (.9)دهد را از دست مى
گويد دردهاى بدى از من او بچشانيم مى و اگر بعد از بيمارى كه به وى رسيده، شفا و عافيتى به

فروشد كه گويى بهبودى را از ما ندانسته، و احتمال برگشتن كند و فخر مىدور شد، و آن چنان شادى مى
 (.10)دهد بيمارى را نمى

صبر و استقامت ورزيدند و عمل صالح انجام دادند كه براى ( كه در سايه ايمان راستين)مگر آنها 
 (.11)اجر بزرگى است آنها آمرزش و 

اى از آيات را كه به سويت وحى شده به تو پاره( علت ايمان نياوردن كفار اين باشد كه)شايد 
اى از طرف خدا چرا گنجى بر او نازل نشده؟ و يا چرا فرشته: اى كه بگوينداى، ترسيدهايشان نرسانده

 (.12)اظر بر همه چيز است با او نيامده؟ تو فقط بيم دهنده هستى و خداوند نگاهبان و ن
شما اگر راست : گويند، بگواگر چنين مى. اىقرآن را به دروغ به خدا بسته: گويندبلكه آنها مى
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توانيد ده سوره مثل قرآن را بسازيد، و به خدا افتراء و نسبت دهيد گوئيد به كمك هر كسى كه مىمى
(13.) 

 كنند، پس بدانيد كه قرآن به علم خدا نازل شده و در نتيجهو اگر آنها دعوت شما را اجابت نمى
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 (.14)آوريد يا نه؟ معبودى جز او نيست، آيا بعد از اين همه سخنان منطقى، اسلام مى
كسى كه از تلاش خود تنها زندگى دنيا و زينت آن را بخواهد، ما نتيجه تلاش ايشان را بطور 

 (.15)يابند دهيم، و در آن هيچ نقصانى نمىل مىكام
اند بى اى ندارند، و آنچه در دنيا تلاش كردهاما اينها همانهايند كه در آخرت به جز آتش بهره

 (.16)اند باطل بوده است شود، چون هر چه كردهنتيجه مى
 بيان آيات

تم الانبياء )صلى الله عليه وآله و اى از رفتار و گفتار مشركين در رد بر نبوت خااين آيات پاره
اند را حكايت نموده و از آنها با سلم( و نيز رفتار و گفتارى كه در رد كتاب نازل بر آن حضرت داشته

دهد. از جمله رفتار ناپسندشان اين بوده كه به خداى تعالى بى حرمتى ذكر دليل و حجت پاسخ مى
گفتند: چرا آن عذابى كه ما را بدان تهديد بوده كه مىكردند، و از جمله گفتارهاى باطلشان اين مى
اى نيامد؟ و يا شود؟ و چرا با اين پيامبر گنجى نازل نشد؟ و يا چرا همراه او فرشتهكنى نازل نمىمى

اى معارف ديگر نيز خاطر دهد. البته در اين آيات پارهگفتند: اين قرآن راوى به دروغ به خدا نسبت مى
 نشان شده است.

ء، يثناه، ثنيا "است، كلمه" يثنون "از باب" ثنى الشيألَاَ إِنههُمْ يثَنْوُنَ صُدوُرَهُمْ لِيسَْتخَْفوُا مِنْهُ... {  }
بر وزن" فتح، يفتح، فتحا"، و مصدر آن، يعنى" ثنى "به معناى عطف و پيچاندن است، و نيز به معناى رد 

د: اصل" ثنى "به معناى عطف است، وقتى گويبعضى بر بعض ديگر است. صاحب مجمع البيان مى
گويى:" ثنيته عن كذا "،و از همين باب بخواهى بگويى فلانى را از فلان يا فلان عمل منصرف كردم مى

شود، و به سوى آن برگردانده است كلمه" اثنان: دو "،چون دومى از هر چيز عطف به اولى آن مى
ين باب است، زيرا در مدح و ستودن، فضايل شخص شود:" ثناء "هم كه به معناى مدح است از امى

نمايند، و كلمه" استثناء كنند، دومى را به اولى و سومى را به دومى عطف مىممدوح را يكى يكى ذكر مى
گردانى و افرادى را از آن استثناء "نيز از همين باب است، چون در استثناء نظر خود را به جمله قبل بر مى

 .1كنىمى
گفته است: كلمه "استخفاء" به معناى طلب خفاء چيزى } لِيسَْتخَْفوُا مِنْهُ {اى جملهوى در معن

 است، و همچنين است كلمه "تخفى" ،و همچنين دو كلمه "استغشى" و
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 1" تغشى "يك معنا دارند.

كه پنهان شدن مشركين براى پرهيز } يثَنْوُنَ صُدُورَهُمْ لِيسَْتخَْفوُا مِنْهُ...{ معناى جمله:
 كنداز روبرو شدن با دعوت پيامبر )صلى الله عليه وآله و سلم( را حكايت مى

هاى خود به اينست كه مشركين با سينه} يَثنْوُنَ صُدوُرَهُمْ لِيسَْتخَْفوُا مِنْهُ {پس منظور از جمله
خود را از شنيدن كتاب آسمانى پنهان اندازند تا شوند و سرهايشان را زير مىطرف عقب متمايل مى

شود به گوششان نخورد. و اين تعبير كنايه است از اينكه كفار خود را بدارند، تا وقتى قرآن خوانده مى
در هنگام تلاوت قرآن از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و يارانى كه نزد آن جناب بودند پنهان 

 ، و على الظاهر حجت بر آنان تمام نگردد.كردند كه در آن محل ديده نشوندمى
آيد كه گويا مشركين سرهاى از اين تعبير چنين بر مى } ألَاَ حِينَ يسَْتغَْشُونَ ثيِاَبهَُمْ يعَْلَمُ... {

داند و خبر دارد از آنچه پوشاندند، و لذا خداى تعالى خبر داد به اينكه او مىخود را نيز با جامه خود مى
نمايند هيچ دهند، پس اينكه در هنگام تلاوت قرآن خود را پنهان مىو ظهور انجام مى مشركين در خفاء

 داند.سودى به حالشان ندارد، زيرا خداى تعالى پنهان و آشكار آنان را مى
هاى خود اينست كه: شبها در خانه} يسَْتغَْشُونَ ثيِاَبهَُمْ {اند: منظور ازاز مفسرين گفته 2بعضى

ترين حال آدمى همان كنند، چون مخفىو هنگام خوابيدن خود را در زير لحاف پنهان مى شوندپنهان مى
دهد، و معناى آيه اينست كه: حال اضطجاع است، حالى است كه آدمى خود را در زير لحاف قرار مى

كنند تا خود را هنگام تلاوت قرآن از اين كتاب آسمانى پنهان هاى خود را منحرف مىمشركين سينه
ترين داند، و نهفتهترين احوالشان مىرده باشند، ولى خداى تعالى سر و آشكار آنان را در نهفتهك

كشند، و اين توجيه خالى از ظهور احوالشان آن حالتى است كه براى خواب، لحاف خود را به سر مى
 نيست.

اند ى آيه ذكر كردهكند، البته چه بسا معانى ديگرى برااين آن معنايى است كه سياق آيه افاده مى
به خداى تعالى يا به } لِيسَْتخَْفوُا مِنْهُ{ ضمير در جمله 3اند:كه از سياق آيه بعيد است، از آن جمله گفته

گردد، و معناى آيه اين است كه: خود را از خدا و يا از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( برمى
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 اند معناىديگر گفته 1دارند. بعضىان مىرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( پنه
اند ديگر گفته 2پيچند. جمعىهاى خود را بر كفر مىاينست كه: سينه} يَثنْوُنَ صُدوُرَهُمْ {جمله 

سازند. ها را از دشمنى با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آكنده مىمعنايش اينست كه: سينه
 اند كه گفتيم همه آنها بعيد است.معانى ديگرى نيز براى آيه كرده

ِ رِزْقهَُا...{  كلمه "دابة" بطورى كه در كتب لغت آمده } وَ مَا مِنْ داَبهةٍ فِي الَْْرَْضِ إِلاه عَلَى اََللّه
به معناى هر موجودى است كه حركتى هر چند اندك داشته باشد، و بيشتر در نوع خاصى از جنبندگان 

ه مقام آيه اقتضاء دارد كه عموم منظور باشد، براى اينكه زمينه كلام بيان وسعت شود، اما قريناستعمال مى
} ألَاَ حِينَ يسَْتغَْشُونَ ثيَِابهَُمْ يعَْلَمُ مَا علم خداى تعالى است به همين جهت است كه به دنبال جمله

دوُرِ { ونَ وَ مَا يعُْلِنوُنَ إنِههُ عَلِيمٌ بذِاَتِ الَصُّ  آمده است.يسُِرُّ
باشد، براى ها و اينكه خداى تعالى ضامن آن مىو اين معنا، يعنى يادآورى رزق تمامى جنبنده

اش به همه حالات جنبندگان را اثبات كند و مقتضى آن است كه اين است كه سعه علم خدا و آگاهى
هَا وَ مُسْتوَْدعََهَا {جمله ِ رِزْقهَُا {جمله به منزله عطف تفسير باشد براى} وَ يعَْلمَُ مُسْتقَرَه در } عَلَى اََللّه

هايى كه در زمين هستند رزقشان بر عهده خداى تعالى شود كه: كل جنبندهنتيجه برگشت معنا به اين مى
پس خداى تعالى دانا و با خبر از احوال آنها است هر جا كه  -مانند و هرگز بدون رزق نمى -است 

شوند مانند دريا براى ماهى، ارگاهى كه هرگز از آن خارج نمىباشند، اگر در قرارگاهى معين باشند، قر
دهد، كند، خداى تعالى رزقش را در همان دريا مىاى از ته دريا زندگى مىو نظير صدف كه در گوشه

و اگر قرارگاه معينى نداشته باشند و هر جا كه هستند به عنوان موقتند مانند مرغان هوا و مسافران دور 
آيند، مانند جنين در باشند و پس از مدتى بيرون مىيا آنجا كه هستند تا زمانى معين مى شده از وطن، و

دهد، و كوتاه سخن اينكه، خداى تعالى آگاه به حال رحم مادر، خداى تعالى رزقشان را در همان جا مى
اجت كند )در آن واحد ناظر احوال و برآرنده حاى است كه در پهناى زمين زندگى مىهر جنبنده

ميلياردها جنبنده است كه در هوا و روى زمين و زير زمين و در شكم مادران هستند( و چگونه چنين 
رسد نباشد با اينكه رزق آنها به عهده آن جناب است، و معلوم است كه رزق وقتى به روزى خوار مى

شد، چه محل زندگى كه روزى دهنده آگاه به حاجت او و با خبر از وضع او و مطلع از محل زندگى او با
 اش.موقت و چه محل زندگى دائمى

                                                      
 .116، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   1
 .116، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   2
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 شود كه منظور از دو كلمه" مستقر و مستودع "هم آن محلى استاز همين جا روشن مى
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گذراند كه جنبده فعلا در آن هست، و مادامى كه در زمين است و زندگى دنيوى و زمينى را مى 
گيرد، و سپس از آنجا صباحى در آن قرار مى در آنجا قرار دارد، و هم آن محل موقتى است كه چند

 شود.مفارقت كرده به محلى ديگر منتقل مى
اند: منظور از " مستقر و مستودع از مفسرين گفته 1اين معنايى است كه به نظر ما رسيد، ولى بعضى

جنس "اماكن جنبندگان در حيات و بعد از ممات است، و يا مراد از اين دو كلمه صلب جنس نر و رحم 
هايى است كه بعد از تولد در زمين دارند، و از كلمه" ماده است، و يا مقصود از كلمه" مستقر "مسكن

شود. ليكن اين معانى از سياق آيه بعيد است، مگر مستودع "مواد زمينى است كه بالقوه بعدها جنبده مى
ييم در مقام تفسير ما قبل خود اى جداى از سياق دانسته، بگوآنكه جمله" مستقرها و مستودعها "را جمله

 نيست.
 2} وَ هُوَ الَهذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ فمَُسْتقَرٌَّ وَ مُسْتوَْدعٌَ{و ما در تفسير آيه شريفه

 تواند به آنجا مراجعه نمايد.مطالبى آورديم كه مناسب با اين مقام است، هر كه بخواهد مى

مچون ايجاد آنان، مختص خداى تعالى و حقى روزى دادن به موجودات نيز ه 
 است براى خلق كه خداوند بر خود واجب فرموده است

ِ رِزْقهَُا {و اما اينكه فرمود: كند بر اينكه دادن رزق بر خداى كلامى است كه دلالت مى} عَلىَ اََللّه
تعالى واجب است، و در قرآن كريم مكرر آمده كه روزى دادن، يكى از افعال مختص به خداى تعالى 

نْ است، و اينكه روزى، حقى است براى خلق بر عهده خداى تعالى، به اين آيات دقت فرماييد: } أمَه

، كه به خوبى دلالت دارد بر اينكه غير از خداى تعالى روزى 3إنِْ أمَْسَكَ رِزْقَهُ{ هَذاَ الَهذِي يرَْزُقكُُمْ 
ةِ الَْمَتِينُ{اى نيست،دهنده اقُ ذوُ الَْقوُه زه َ هُوَ الَره } إِنه اََللّه

4، ِ } وَ فِي الَسهمَاءِ رِزْقكُُمْ وَ مَا توُعَدوُنَ فَوَ رَب 

 .5حَقٌّ مِثلَْ مَا أنَهكُمْ تنَْطِقوُنَ{الَسهمَاءِ وَ الَْْرَْضِ إِنههُ لَ 

                                                      
 .117، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   1
 ". 98" سوره انعام، آيه   2
 "21كنيد." سوره ملك، آيه دهد اگر روزى خود راى دريغ بدارد چه مىو يا اگر آن كسى كه روزيتان مى  3
دهد، و داراى نيرويى متين است. "سوره ذاريات، خواران راى روزى مىخداى تعالى تنها كسى است كه تمامى روزى  4

 "58آيه 
ايد در عالم غيب است، پس به پروردگار آسمان سوگند كه اين مطلب حق ه وعده داده شدهرزق شما و آن بهشتى ك  5
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شود، براى اينكه و اين اشكال وارد نيست كه چگونه بر خداى تعالى حقى براى حلق او ثابت مى
اين حق را خود خداى تعالى بر خود واجب كرده نه اينكه كسى از او طلبكار باشد، و در كلام خداى 

حْمَةَ{فرمايد:كه مىتعالى براى اين مطلب نظايرى هست، مثل اين  } كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الَره
  

                                                      
 "23و  22است، مثل حق بودن و بى ترديد بودن سخن گفتن شما." سوره ذاريات، آيه 
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، و آيات ديگرى از اين قبيل. اعتبار عقلى 2} وَ كَانَ حَقًّا عَليَْنَا نَصْرُ الَْمُؤْمِنيِنَ{فرمايد:، و يا مى1
هم مؤيد اين معنا است، براى اينكه رزق عبارت است از هر چيزى كه مايه دوام حيات مخلوقات زنده 

و چون هستى اين مخلوقات از فيض خداى تعالى است چيزى هم كه هستى آنها بستگى به آن  است،
دارد نيز از ناحيه اوست، و همانطور كه خداى تعالى در ايجاد مخلوقات شريكى نداشته، در روزى دادن 

ما در تفسير سوره   {} كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبِينٍ به آنها و هر چيز ديگرى كه نيازمند به آنند نيز شريكى ندارد. 
در معناى" كتاب مبين "مطالبى ايراد كرديم، خوب است  61، و نيز در سوره يونس آيه 59انعام آيه 

 خواننده به آن دو مورد مراجعه نمايد.

 معناى" سماء "و مراد از" سماوات" 
بحث پيرامون   كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الَْمَاءِ {} وَ هُوَ الَهذِي خَلقََ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضَ فِي سِتهةِ أيَهامٍ وَ 

چگونگى خلقت آسمانها و زمين را از طريق آيات كلام اللَّه مجيد و رواياتى كه در تفسير آنها از اهل 
 كنيم ان شاء اللَّه.عصمت )علیه السلام( رسيده به سوره حم سجده موكول مى

}هُوَ الََّذِي خَلَقَ الَسَّمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضَ منظور از خلق سماوات و ارض در شش روز 

 فِي سِتَّةِ أيََّامٍ{
} وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى شش روز "و نيز معناى جمله }سِتهةِ أيَهامٍ {در اينجا براى اينكه معناى" 

ه صيغه گوييم: ظاهرا منظور از كلمه "سماوات" كبراى خواننده روشن شود، بطور اجمال مىالَْمَاءِ {
گيرد، و در آيه مورد بحث جمع است، و همواره در مقابل كلمه "أرض" كه صيغه مفرد است قرار مى

فرمايد: خدا آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، تا طبقاتى از موجودات جسمانى باشد كه بر مى
هر چيزى است كه بر اند كلمه "سماء" به معناى بالاى زمين قرار دارد، چون بطورى كه اهل لغت گفته

 بالاى سر ما قرار گرفته باشد، و معلوم است كه بالا و پايين دو امر نسبى هستند.
پس "سماوات" عبارتند از طبقاتى از خلق جسمانى و مشهود كه بر بالاى كره زمين ما واقع شده، 

يل آيه و بر آن احاطه دارند، و احاطه داشتنش بدين جهت است كه زمين كروى شكل است، به دل

                                                      
 "12خداى تعالى رحمت را بر خود و به نفع بندگانش واجب كرده است. "سوره انعام، آيه   1
 "47ه ما كه مؤمنين را يارى كنيم." سوره روم، آيه اين حقى است به عهد  2
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 2فهماند شب فراگير روز است.، كه مى1} يغُْشِي الَلهيْلَ الَنههَارَ يطَْلبُهُُ حَثيِثاً{شريفه:
و آسمان اول همين آسمانى است كه چراغهاى نجوم و كواكب در آن قرار دارند، پس اين، آن  

ار دارد، و زمين را در آسمانى است كه زمين را در احاطه خود دارد، و يا به عبارتى در بالاى زمين قر
 دهد.بخشد، آن چنان كه قنديلها و چلچراغها سقف خانه را زينت مىشبها زينت مى

و اما نسبت به بالاى آسمان دنيا در كلام خداى تعالى چيزى كه از وضع آن خبر دهد نيامده، تنها 
} أَ لَمْ روى هم است، و آيه شريفهفهماند كه آسمانها هفت طبقه مى3} سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً {آيه شريفه

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَ جَعلََ الَْقمََرَ فِيهِنه نوُراً وَ جَعلََ الَشهمْسَ سِرَاجاً  نيز همين 4{ترََوْا كَيْفَ خَلقََ اََللّه
 رساند.يك نكته را مى

وَاتِ وَ الَْْرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً ففَتَقَْنَاهُمَا وَ جَعلَْنَا مِنَ } أَ وَ لَمْ يرََ الَهذِينَ كَفرَُوا أنَه الَسهمَاو آيه شريفه

ٍ أَ فلَاَ يؤُْمِنوُنَ{الَْمَاءِ كُله شَيْ  ءٍ حَي 
فهماند قبل از آنكه به صورت . در باره وضع آفرينش آسمانها مى5

} ثمُه اسِْتوَىَ إلَِى الَسهمَاءِ  فعلى در آيند، يعنى از يكديگر جدا و متمايز شوند يكپارچه بودند، و آيه شريفه

سَمَاوَاتٍ فِي وَ هِيَ دخَُانٌ فَقَالَ لهََا وَ لِلَْرَْضِ اِئتِْيَا طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قَالتَاَ أتَيَْنَا طَائعِِينَ فَقَضَاهُنه سَبْعَ 

يَوْمَيْنِ وَ أوَْحىَ فِي كُل ِ سَمَاءٍ أمَْرَهَا {
ر دو روز صورت گرفته، البته نه فهماند خلقت آسمانها دكه مى6

به روزهاى كره زمين، چون روز به معناى يك مقدار معين از زمان است، و لازم نيست كه حتما با روز 

                                                      
 "54كند. "سوره اعراف، آيه گيرد و به شتاب آن را دنبال مىشب همه روز را فرا مى  1
گيرد، و اگر زمين كروى نبود صحيح نبود بگوييم دائما شب روز را فرا يعنى همه آن مكانهايى را كه روز بود فرا مى  2

بود. و چون به انتهاى سطح زمين كند، زيرا در اين صورت چند ساعتى شب به دنبال روز مىبال مىگيرد، و آن را دنمى
رفت، كرد. و به عبارتى ديگر: در هر روزى يك روز شب به دنبال روز مىگشت و شب را دنبال مىرسيدند، روز بر مىمى

رود جز با كرويت زمين درست ب به دنبال روز مىو روز ديگر، روز به دنبال شب، پس اينكه قرآن بطور مطلق فرمود: ش
 آيد. )مترجم(در نمى

 ". 3" سوره ملك، آيه   3
مگر نديديد چگونه خداى تعالى هفت آسمان را بر روى هم بيافريد و ماه را در آنها نور و خورشيد را چراغى فروزان   4

 "16و  15قرار داد." سوره نوح، آيه 
ئيدند با ديد تفكر نديدند چگونه، آسمانها و زمين را كه رتق )بسته( بود فتق كرديم )گشوديم(، مگر اينها كه به كفر گرا  5

 "30آورند؟ "سوره انبياء، آيه اى را ساختيم، پس چرا ايمان نمىو از آب، هر موجود زنده
سپس به آسمان كه دودى بود پرداخت، پس به آن و به زمين فرمان داد كه بياييد چه به شوق و رغبت و چه به جبر و   6

كراهت. گفتند: سر در طاعتت آمديم، آن گاه خداى تعالى به قضاء خود آنها را در دو روز هفت طبقه كرد، و امر هر 
 "12و  11آيه آسمانى را در آن آسمان وحى فرمود." سوره حم سجده، 
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 اصطلاحى ما ساكنان زمين منطبق باشد.
آرى، روز در هر ظرفى مقدارى است از زمان، در ظرف زمين عبارت است از مدت زمانى كه 

تقريبا برابر  -البته قمر مخصوص كره زمين  -خودش بچرخد، و در ظرف قمر  كره زمين يك بار به دور
 اى از زمان استعمالى استاست با بيست و نه روز و نصف، و استعمال كلمه "يوم" در برهه
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 شايع. 
بنا بر اين، خداى تعالى آسمانها را در دو برهه از زمان آفريده، همانطور كه در باره آفرينش زمين 

}وَ قدَهرَ فِيهَا أقَْوَاتهََا فِي أرَْبعََةِ أيَهامٍ {... } خَلقََ الَْْرَْضَ فِي يَوْمَيْنِ{:فرموده
پس خلقت زمين در دو 1

روز، يعنى در دو برهه از زمان بوده، و ارزاق آن در چهار روز كه همان چهار فصل باشد تقدير شده 
 است.

كه خلقت آسمان و زمين به اين شكل و  پس آنچه از آيات گذشته به دست آمد يكى اين بود
بينيم ناگهانى نبوده و به اين شكل از عدم ظاهر نشده بلكه از چيز ديگرى خلق شده كه وضعى كه ما مى

اى متشابه الاجزاء و روى هم انباشته بوده كه خداى تعالى اين ماده آن چيز قبلا وجود داشته و آن، ماده
آن را از يكديگر جدا ساخت، از قسمتى از آن در دو برهه از زمان متراكم را جزء جزء كرد، و اجزاء 

زمين را ساخت، و سپس به آسمان كه آن موقع دود بود پرداخته، آن را نيز جزء جزء كرد، و در دو برهه 
 از زمان به صورت هفت آسمان در آورد.

ماده آب، ماده حيات  اند، پسبينيم از آب آفريده شدهديگر اينكه آنچه ما از موجودات زنده مى
 هر جنبنده است.

} هُوَ الَهذِي خَلقََ با مطالبى كه گذشت معناى آيه مورد بحث روشن گرديد، پس اينكه فرمود:

، منظور از آفريدن آن، جمع كردن اجزاء، و سپس جدا ساختنش از الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضَ فِي سِتهةِ أيَهامٍ{
و به حكم اين آيات خلقت آسمانها در دو روز و . متراكم در هم استمواد ديگرى متشابه با هم و 

صورت گرفته و در نتيجه از شش روز  -به آن معنايى كه براى روز كرديم  -خلقت زمين نيز در دو روز 
و آن همان تقدير ارزاق و يا به عبارتى به حركت در آوردن )دو روز باقيمانده كه در آن كارى ديگر شده 

ور خورشيد است، به نحوى كه در اثر دور و نزديك شدنش از خورشيد و نيز در اثر ميل به زمين به د
هواى بهارى، تابستانى، پاييزى و زمستانى و : شد)سوى شمال و جنوب، چهار قسم هوا در زمين پيدا 

 (.در نتيجه زمين آماده گرديد براى اينكه ارزاق روزى خواران، از آن برويد

 انَ عَرْشُهُ عَلَى الَْمَاءِ{} وَ كَ معناى جمله:
اى است حاليه، و معناى مجموع آيه اينست جمله} وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الَْمَاءِ {و اما اينكه فرمود:

كه: خداى تعالى در وقتى و در حالى به خلقت آسمانها و زمين پرداخت كه عرشش بر آب بود، و بر 
                                                      

 "10و  9زمين را در دو روز بيافريد... و در آن، ارزاقش را در چهار روز تقدير نمود." سوره حم سجده، آيه   1
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اى تعالى در آن روز مستقر بر اين آب بود كه گفتيم ماده آب بودن عرش كنايه است از اينكه مالكيت خد
 حيات و زندگى است، چون عرش و تخت سلطنت هر پادشاهى عبارت
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است از محل ظهور سلطنت او، و استقرار پادشاه بر آن محل به معناى استقرار ملك او بر آن  
آن مستقر گرديد، معنايش گويند فلان سلطان بر تخت سلطنت دست يافت و بر وقتى مى)محل است، 

اين نيست كه پس از سالها جنگ و خونريزى به چهار تخته چوب دست يافته، بلكه معنايش اين است 
به اين معنا است كه خداى " استواء بر عرش"پس (. كه بر مقام فرماندهى و اداره كشور مسلط شده است

 .خلوقات خود پرداختتعالى بعد از خلقت آسمان و زمين در دو روز، به امر تدبير م
ا اند: منظور از عرش، ساختن است، و اين معنا را از جمله از مفسرين گفته 1و اينكه بعضى } مِمه

قرار دارد، و معنايش" مما يبنون "است، سخن درستى  68اند كه در سوره نحل آيه گرفتهيعَْرِشُونَ {
 نيست، زيرا از فهم دور است.

دف از خلقت، از آنها ياد شده و از آن جمله است امورى كه در قرآن به عنوان ه
 آزمايش و تميز نيكوكار از بدكار
حرف "لام" براى غايت است، و كلمه "يبلوكم" از مصدر "بلاء" } لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً{ 

تحان است در شكل استفهام. بيان آن ام} أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً {باشد، و جملهاست كه به معناى امتحان مى
خواهد بفهماند خداى تعالى اگر آسمانها و زمين را با آن نظام حيرت انگيزش خلق كرد، براى اين مى

 غايت و نتيجه بود كه شما را بيازمايد و نيكوكاران شما را از بدكارانتان مشخص سازد.
هر امتحانى كه در هر جا  گيرد،و معلوم است كه بلاء و امتحان هيچ وقت غرض اصلى قرار نمى

گيرد براى جدا كردن خوب از بد و مرغوب از نامرغوب است، و همچنين است حسنه و صورت مى
گيرد تا مردم خوب و داراى حسنات از مردم بد و داراى سيئات سيئه، يعنى اگر امتحانى صورت مى

غرضى ديگر است، و آن تواند غرض اصلى باشد، بلكه براى كار و جدا شوند، اين جدا سازى نمى
تواند غرض نهايى باشد، آن نيز به خاطر شود. جزاء هم نمىجزائى است كه بر حسنه و سيئه مترتب مى

بينيم خداى تعالى اش حق است، و لذا مىاينست كه وعده ممتحن عملى گردد، آن هم ممتحنى كه وعده
} إِنها ابتلاء، غايت خلقت است فرموده:همه اين امور را به عنوان نتيجه خلقت ذكر كرده و در اينكه 

، و در اينكه اين مشخص كردن به چه معنا 2جَعلَْنَا مَا عَلَى الَْْرَْضِ زِينةًَ لهََا لِنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً{
                                                      

 .118، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   1
." سوره ما آنچه راى كه بر روى زمين است زينت زمين كرديم، تا مردم راى بيازمائيم و نيكوكارشان را مشخص سازيم  2

 "7كهف، آيه 
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ُ الَْخَبِيثَ مِنَ الَطهي بِِ{است؟ فرموده: } لِيمَِيزَ اََللّه
 ، و در خصوص جزاء فرموده:1

ِ وَ لِتجُْزىَ كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ وَ هُمْ لاَ يظُْلمَُونَ{ } وَ  ُ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضَ بِالْحَق  . 2خَلقََ اََللّه
لَ خَلْقٍ نعُِيدهُُ هايى است كه داده، فرموده:و در اينكه معاد براى به كرسى نشاندن وعده } كَمَا بدَأَنْاَ أوَه

و آيات ديگرى كه در اين باب هست، و در اينكه عبادت غرض اصلى از 3ا كُنها فَاعِلِينَ {وَعْداً عَليَْنَا إِنه 
نْسَ إِلاه لِيعَْبدُوُنِ{آفريدن جن و انس است فرموده: } وَ مَا خَلَقْتُ الَْجِنه وَ الَِْْ

4. 
و اگر عمل صالح و يا انسان صالح و نيكوكار را غرض از خلقت معرفى كرده منافات با اين معنا 

بينيم در خلقت، اغراض ديگرى نيز هست، و انسان در حقيقت يكى از آن اغراض است، ندارد كه مى
قام بيان كند، كه در مبراى اينكه وحدت و اتصالى كه حاكم بر سراسر عالم است اين معنا را تجويز مى

غرض از خلقت يك بار نام انسان برده شود، بار ديگر نام موجودى ديگر، براى اينكه همه اين انواع 
موجودات محصول ارتباط و نتيجه ازدواج عامى است كه دائما در بين اجزاى عالم جريان دارد، پس 

تو منظور بودى، و بار ديگر چه مانعى دارد كه يك بار به نوع انسان بگويند كه از خلقت آسمانها و زمين 
 به نوعى ديگر از موجودات.

ترين مخلوقات جسمانى موجود در ترين انواع موجودات و متقنعلاوه بر اين، انسان كامل
آسمانها و زمين است، و اگر جنس بشر در جانب علم و عمل رشدى صالح و نموى درست داشته باشد 

تر است و درجه بلندترى دارد، هر چند كه مقامش رفيع تر وذات او از هر موجود ديگر افضل و شريف
آسمانها هيكلى بسيار بزرگتر دارند، و خداى تعالى در مقام احتجاج عليه كفار خطاب به ايشان 

. و معلوم است كه هر مصنوعى كه مشتمل بر كمال و 5} أَ أنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ الَسهمَاءُ بَنَاهَا{فرمايد:مى
د، كمال آن، غرض و مورد نظر صانع آن است نه نقص آن، و به همين جهت است كه خود نقص باش

ما مراحل مختلف وجود انسان را كه روزى منى بود و سپس جنين شد و آن گاه طفل شد و همچنين 
گوييم اين مراحل، مقدمه پديد ساير مراحل آن را مقدمه وجود يك انسان كامل و تمام عيار شمرده مى

                                                      
 ".37تا خبيث و پليد راى از پاك مشخص كند. "سوره انفال، آيه   1
و خداى تعالى آسمانها و زمين را به حق آفريد تا هر كس در مقابل آنچه كرده جزاء داده شود، و آنان در اين جزاء ستم   2

 "22نخواهند شد. "سوره جاثيه، آيه 
ومار در هم پيچيم( و به حال اول كه آفريديم باز برگردانيم اين وعده ماست كه البته انجام )روزى كه آسمانها را مانند ط  3

 "104خواهيم داد." سوره انبياء، آيه 
 "56و من جن و انس را خلق نكردم مگر براى اينكه مرا عبادت كنند. "سوره ذاريات، آيه   4
 "27آيا بناى شما انسانها استوارتر است يا بناى آسمانها؟" سوره نازعات، آيه   5
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ن انسان است، چون غرض اصلى، پديد آمدن آن انسان كامل است، و اما مراحل نقص آن منظور آمدن آ
 نيست و همچنين است هر موجود ديگر.

 اگر در بين انسانها افرادى باشند -شود كه بهترين افراد انسان و با اين بيان روشن مى
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سمانها و زمينند، و لفظ غايت و غرض اصلى از خلقت آ -كه از هر جهت برترى داشته باشند 
فهماند كه مى} أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً {آيه نيز خالى از اشاره و دلالت بر اين معنا نيست، براى اينكه حمله
كند چه اينكه آن ديگران اصلا عمل مقصود اصلى مشخص كردن كسى است كه بهتر از ديگران عمل مى

ه پايه آنان نرسند. پس، كسى كه عملش از عمل تمامى افراد خوب نداشته باشند، و يا داشته باشند ولى ب
بهتر است، چه اينكه تمامى افراد نيكوكار باشند ولى به پايه آن شخص نرسند، و يا اصلا نيكوكار نباشند 
بلكه بدكار باشند، مشخص كردن آن كس غرض و مقصود از خلقت است، و با اين بيان معناى حديث 

اگر  -1اش فرموده:" لولاك لما خلقت الافلاك لى در خطاب به پيامبر گرامىقدسى كه در آن خداى تعا
شود، براى اينكه آن جناب از تمامى افراد بشر آفريدم "روشن مىتو در نظر نبودى من افلاك را نمى

 افضل است.

وَ كَانَ عَرْشُهُ  استنتاج وجود ملائكه قبل از خلقت آسمانها و زمين، از جمله: }

 و بررسى و رد اساس و مبناى اين نظرمَاءِ {عَلَى الَْ 
و در مجمع البيان آمده كه جبائى گفته است: در اين آيه دلالتى است بر اينكه قبل از خلقت 

اند، زيرا آيه صريح است در اينكه قبل از خلقت آسمانها و زمين عرش خدا آسمانها و زمين ملائكه بوده
نى ندارد، مگر وقتى كه در آن ميان مكلفى باشد تا از راه بر آب بوده و آفريدن عرش بر آب هيچ حس

 عرش و آب استدلال بر وجود صاحب عرش كند. و على بن عيسى گفته:
سخن جبائى درست نيست، زيرا خبر دادن از اينكه عرش خدا قبل از خلقت آسمانها و زمين بر 

است اين خبر مصلحتى براى اش استدلال مكلفين آن زمان نيست، بلكه ممكن آب بوده تنها فايده
اند )مثل جن و انس(، پس ما مجبور مكلفين داشته باشد كه بعد از خلقت آسمانها و زمين خلق شده

 .2نيز همين نظريه را اختيار كرده -قدس سره  -نيستيم وجه جبائى را بپذيريم. سيد مرتضى 
ب معتزله است، كه اى كه صاحب مجمع البيان نقل كرده اساسش مذهمؤلف: اين دو نظريه

اند: افعال خداى تعالى معلل به اغراض است، و هيچ كار خدا بدون غرض و مصلحت و جهات گفته
حسن نيست، هر چند كه اين مصلحت عبارت باشد از اينكه ملائكه را خلق كند و آن گاه به مكلفين، 

                                                      
 باشد.، قابل ذكر است كه در بحار به جاى "لولاك لما" ، "لولاك ما" مى28، ص 15بحار، ج   1
 .144، ص 5مجمع البيان، ج   2
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عبرت بگيرند و به خدا يعنى همان ملائكه خبر دهد كه عرشش بر آب است، و آن مكلفين از اين خبر 
هاى قبلى ايمان بياورند، و با ايمان آوردنشان مصلحتى از مصالحشان تامين گردد. ليكن ما در بحث

 خود گفتيم كه اين سخن درست نيست، زيرا هيچ
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تواند در خدا حكم كند، و چيزى )و حتى غرض و هدف و نتيجه و علت و امثال اينها( نمى 
د سازد، و گفتيم كه غير خدا هر چه كه فرض شود اگر داراى واقعيت باشد خداى تعالى را محكوم خو

ِ {مخلوق خدا و تحت تدبير خدا است، آرى: -نه صرف اعتبار  - ُ خَالِقُ كُل ِ و} إِنِ الَْحُكْمُ إِلاه لِِلّه } اََللّه

ذارد، و غير او ، حكم منحصرا كار خدا است، غير او حاكمى نيست تا در او حكم كند و اثر بگءٍ{شَيْ 
 هر چه كه فرض شود مخلوق او است.

جهات حسن و مصلحت بر اراده و افعال ما حاكم است و خداوند جل شانه 
 تحت تاثير و حكومت آن جهات و هيچ چيز ديگر نيست

كند پس جهات حسن و مصلحت )و غرض و هدف و امثال اينها( امورى است كه بر ما حكم مى
به اينكه برخيزيم و فلان كار را شروع كنيم تا آن غرض حاصل گردد، و اين جهات سازد و ما را وادار مى

حسن و مصلحتها امورى هستند خارج از )ذات( و خارج از افعال ما، كه در ما بدان جهت كه ما فاعل 
گذارند، اما آيا خواهيم سعادت زندگى خود را تامين كنيم اثرى مىهستيم و با انجام كارهاى خود مى

اى سبحان نيز مثل ما است كه تحت تاثير چيزى قرار گيرد؟ نه، حاشا، او اجل از اين است، براى خد
اينكه اين جهات حسن و مصالح، قوانين عمومى هستند كه از نظام عمومى عالم و روابط موجود بين 

مصلحت خوريم، و به خاطر اند، )مثلا اگر ما به خاطر مصلحت سيرى غذا مىاجزاى خلقت گرفته شده
ها از نظام عمومى عالم گرفته شده كه اولا انسان نيازمند به كنيم، اين مصلحتسلامتى از دوا استفاده مى

بر خلاف چيزهايى ديگر  -تواند غذاى بشر باشد غذا و بيمار محتاج دوا است، و ثانيا فلان موجود مى
مزاج بشر دارد، پس همه آنچه كه ما  و فلان دوا، فلان اثر را در -تواند غذاى بشر واقع گردد كه نمى

خوانيم امورى است خارج از ما كه قبل از ما در عالم و در نظام جارى در عالم وجود مصلحتش مى
داشته(، و اين عالم و نظام جارى در آن فعل خداى سبحان است، و به هيچ وجه ممكن نيست كه مفهوم 

مثلا مصلحت، كه امرى است انتزاعى جلوتر از منشا انتزاع شده از چيزى جلوتر از آن چيز تحقق يابد، 
انتزاعش يعنى فعل تحقق يابد، و تازه به اين حد هم قناعت ننموده حتى از صاحب فعل هم جلو بيفتد، 

 و قبل از صاحب فعل، تحقق داشته باشد و در صاحب فعل اثر بگذارد.
تعليل لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً {} و اما اينكه در آيه شريفه خلقت آسمانها و زمين را با جمله

هاى بسيار ديگرى نظاير اين تعليل كه در قرآن كريم آمده در حقيقت از قبيل تعليل به كرده، و نيز تعليل
شود، و خداى تعالى در جاى ديگر فوايدى است كه در خلقت هست، و به مصالحى كه بر آن متفرع مى
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 لى از حسن نيست، و فرموده:نيز خبر داده كه فعلش خا
 . پس خداى سبحان خيرى است كه در او هيچ شرى نيست،1ءٍ خَلَقهَُ{} الَهذِي أحَْسَنَ كُله شَيْ 

و حسنى است كه در او هيچ قبحى وجود ندارد، و معلوم است كسى كه چنين باشد به هيچ وجه  
 شود.شر و قبيح از او صادر نمى

ن شد اين نيست كه معناى حسن اين باشد كه از خدا سر زده باشد، و مقتضاى آنچه در گذشته بيا
و به عبارتى ديگر: نيك آن چيزى باشد كه خدا انجام داده و يا مردم را امر كرده باشد كه آن را انجام 
دهند، هر چند كه عقل آن را قبيح بداند، و قبيح آن باشد كه از خدا صادر نشده، و يا مردم را از انجام آن 

كرده باشد، هر چند كه عقل آن را حسن و زيبا بداند، براى اينكه چنين چيزى با اين آيه شريفه كه  نهى
َ لاَ يَأمُْرُ بِالْفحَْشَاءِ {فرمايد:مى } قلُْ إِنه اََللّه

 سازگار نيست.2

 مراد كفار از اينكه مساله معاد و بعث بعد از مرگ را سحر خواندند
چون مَبْعوُثوُنَ مِنْ بعَْدِ الَْمَوْتِ لَيَقوُلنَه الَهذِينَ كَفرَُوا إِنْ هَذاَ إِلاه سِحْرٌ مُبيِنٌ {  } وَ لَئِنْ قلُْتَ إِنهكُمْ 

در آيه قبل جمله" ليبلوكم "به مساله معاد اشاره داشت، اينك در اين آيه اشاره دارد به اينكه رسول خدا 
براى كفار با چه عكس العملى از ناحيه آنان روبرو )صلى الله عليه وآله و سلم( بعد از بيان مساله معاد 

 خواهد شد، و آن اينست كه خواهند گفت: اين سخن )مساله معاد( سخنى ساحرانه است.
آيد كه: همانطور كه كفار لفظ قرآن را با آن فصاحتى كه دارد و با آن بنا بر اين، از ظاهر آيه برمى

د، همچنين حقايق معارفى را كه خرافات كفار را رد بلاغتى كه در نظم آن است آن را سحر خواندن
دهند نيز سحر خواندند. كند و قرآن و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از آن حقايق خبر مىمى

و بنا بر اين، اين رفتار كفار كه از سحر خواندن لفظ فصيح و بليغ قرآن تجاوز نموده معارف صحيح و 
ندند، از باب مبالغه در افتراء بستن به كتاب خدا و از باب لجبازى و دشمنى مستقيم آن را نيز سحر خوا

 با حق صريح است.
 باشد، يعنى خواسته باشند بگويند: 3ممكن هم هست منظورشان از سحر مغالطه و تمويه

دهد، و اگر اين منظور را داشته باشند قهرا سحر خواندن قرآن باطل را به صورت حق جلوه مى

                                                      
 "7خدايى كه هر چه را آفريد حسن و زيبايش كرد. "سوره الم سجده، آيه   1
 "28كند." سوره اعراف، آيه بگو خدا محققا به فحشاء امر نمى  2
 امرى را خلاف آنچه كه هست جلوه دادن. "مترجم"  3
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باب اطلاق ملزوم و اراده لازم است، و ليكن اين احتمال با ظاهر آيه زير كه از نظر مورد، شبيه قرآن از 
ءٍ وَ هُوَ يجُِيرُ وَ لاَ } قلُْ مَنْ بِيدَِهِ مَلكَُوتُ كُل ِ شَيْ سازد، توجه فرمائيد:به آيه مورد بحث است نمى

ِ قلُْ فَأنَهى تسُْحَرُونَ{يجَُارُ عَليَْهِ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ سَيقَوُلوُنَ   .1لِِلّه

رْناَ عَنْهُمُ الَْعَذاَبَ  }مقصود از كلمه امت در آيه: ةٍ مَعْدُودَةٍ { وَ لَئنِْ أخََّ و وجوهى  إلِىَ أمَُّ
 كه در معناى آن گفته شده است

ةٍ مَعْدوُدةٍَ لَيَقوُلنُه مَ  رْنَا عَنْهُمُ الَْعذَاَبَ إلِىَ أمُه حرف "لام" در آغاز آيه لام ا يحَْبسُِهُ...{ } وَ لَئِنْ أخَه
قسم است، و به همين جهت جواب سوگند را با آوردن حرف لام و با نون تاكيد مؤكد نموده و فرمود: 

خورم كه اگر ما عذابى را كه اين كفار مستحق آنند تا "ليقولن" .و معناى آيه اين است: و سوگند مى
، به استهزاء خواهند گفت: چه چيز خدا را از فرستادن عذاب مدتى معين از آنان تاخير بيندازيم

جلوگيرى كرد پس چرا آن عذاب را بر ما نازل نكرد؟ و چرا آن بلاء بر سر ما نيامد؟ و در اين آيه اشاره 
اش وعده عذابى و بلكه دلالت است بر اينكه كفار، وقتى از كلام خداى تعالى و يا از زبان پيامبر گرامى

كه مفرى از آن نبود، و وقتى ديدند كه خدا از در رحمتش نسبت به آنان، آن عذاب را نفرستاد،  را شنيدند
دست به تمسخر زده و از در استهزاء گفتند: "پس آن عذاب چه شد و چرا نيامد؟" مؤيد اين دلالت اين 

آگاه باشند كه روزى كه آن عذاب   {}ألَاَ يوَْمَ يَأتْيِهِمْ ليَْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ است كه در آخر آيه فرموده: "
 بيايد ديگر از آنان بر نخواهد گشت".

شود كه اين سوره يعنى سوره هود بعد از سوره يونس كه در آن و با اين بيان اين نظريه تاييد مى
ةٍ رَسُولٌ فَإذِاَ جَاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بيَْنهَُمْ بِالْقِسْطِ... {آمده بود: نازل شده، )در سوره يونس } وَ لِكُل ِ أمُه

} قضُِيَ بيَْنهَُمْ اند: چرا آن عذابى كه جمله اين تهديد به گوش كفار خورده و چون عملى نشده گفته

كرد نازل نشد، لذا در سوره هود در آيه مورد بحث، اين گفتارشان نقل ما را به آن تهديد مىبِالْقِسْطِ {
 (.شده

ةٍ مَعْدوُدةٍَ { } وَ قَالَ الَهذِي كلمه" امت "به معناى حين و وقت است هم چنان كه در آيه } إلِىَ أمُه

                                                      
بگو: اگر عالم هستيد بگوييد چه كسى ملكوت هر چيزى را خلقتى نخستين داد؟ در حالى كه او به هر كس بخواهد   1

ناه دهد؟ بزودى خواهند گفت: اللَّه است. بگو: پس خيال بافيهاى دهد، و كسى نيست كه فرد مورد غضب او را پپناه مى
 " 89و  88كشاند." سوره مؤمنون، آيه شما، شما را به كجا مى
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ةٍ {  به اين معنا آمده است.1نجََا مِنْهُمَا وَ ادِهكَرَ بعَْدَ أمُه
و چه بسا ممكن است كه منظور از امت، جماعت باشد، و معناى آيه اين باشد كه: "و اگر ما 

د تاخير بيندازيم، خواهند گفت: چرا آن عذاب را نفرستاد" ،و عذاب كفار را تا رسيدن جماعتى معدو
منظور از "جماعت معدود" مؤمنين باشد، چون خداى سبحان وعده داده كه روزى، اين دين را به دست 

دارند، و چون اين قوم فراهم كند، قومى كه هيچ چيزى را بر دين خدا مقدم نمىقومى صالح تاييد مى
 كند:ى تعالى دينى را كه براى آنان پسنديده بلا مانع و بدون مزاحم مىآيند در آن هنگام خدا

  

                                                      
 "45و آن يك از دو نفر زندانى كه نجات يافت بعد از مدتها سفارش يوسف راى به ياد آورد. "سوره يوسف، آيه   1
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ةٍ عَلىَ الَْكَافرِِي ُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهُمْ وَ يحُِبُّونَهُ أذَِلهةٍ عَلَى الَْمُؤْمِنيِنَ أعَِزه نَ يجَُاهِدوُنَ } فسََوْفَ يأَتْيِ اََللّه

ِ وَ لاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لائَمٍِ { فِي سَبِيلِ اََللّه
ُ الَهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ } و نيز فرموده:1 الِحَاتِ وَعَدَ اََللّه  وَ عَمِلوُا الَصه

نَنه لهَُمْ دِينهَُمُ الَهذِ  {... ي ارِْتضَىَ لهَُمْ لَيسَْتخَْلِفنَههُمْ فِي الَْْرَْضِ كَمَا اسِْتخَْلفََ الَهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيمَُك ِ

{ ً  ، و اين احتمال عيبى ندارد.2{يعَْبدُوُننَيِ لاَ يشُْرِكُونَ بِي شَيْئا
اند: منظور از كلمه" امت "،جماعت است، اما جماعتى كه بعد از اين از مفسرين گفته 3بعضى

ورزند، آن وقت خداى تعالى به عذاب آيند و كافرتر از اينان هستند و بر كفر خود اصرار مىكفار مى
 كند، همانطور كه در زمان نوح )علیه السلام( چنين كرد.انقراض گرفتارشان مى

اين است كه: منظور از امت، جماعت است، ولى جماعتى  4اندمعناى آيه گفته وجه ديگرى كه در
 شود.كنند، و قيامت براى آنان بپا مىآيند و بر معصيت خدا پافشارى مىكه بعد از اين كفار مى

ليكن اين دو وجه سخيف و نادرست است، زيرا اساس آن دو، بر يك مبناى غلطى است، و آن 
اند، نه همان كفارى كه استهزاءشان در آيه نقل شد، با اينكه ظاهر كفار آيندهاين است كه معذبين، 

 .مَا يحَْبسُِهُ{ }اين است كه معذبين همان استهزاءكنندگانى هستند كه گفتند:ألَاَ يوَْمَ يَأتْيِهِمْ... { }جمله:
ً عَنْهُمْ وَ حَاقَ بهِِمْ مَا  اين آيه به منزله  كَانوُا بِهِ يسَْتهَْزِؤُنَ {} ألَاَ يَوْمَ يأَتْيِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفا

و اين سؤال، گفتارى است كه در موقعيت استهزاء } مَا يحَْبسُِهُ {جواب از گفتار كفار است كه گفتند:
 واقع شده چون در معناى رد آن عذابى است كه با آن تهديد شدند و حاصلش اين بود كه:

كرد، و كند حق بود در نازل كردنش درنگ نمىتهديد مىاگر اين عذابى كه خداى تو ما را به آن 
هيچ سببى نيست كه خدا به انتظار آن سبب از فرستادن عذاب صرفنظر كند، چون اگر سببى باشد، ايمان 

 آوردن ما است، كه ما ابدا ايمان نخواهيم آورد و از كفر خود دست بر نخواهيم
  

                                                      
آورد كه دوستشان دارد، و آنان نيز او را دوست دارند، قومى كه در برابر پس خداى تعالى بزودى قومى را خواهد   1

ترسند. "سوره كنند و از ملامت هيچ ملامتگرى نمىناپذيرند، در راه خدا جهاد مىمؤمنين خوار و عليه كفار شكست
 "54مائده، آيه 

ه بزودى آنان را جانشين كفار در زمين خواهد خدا به كسانى از شما كه ايمان آوردند و اعمال صالح كردند وعده داده ك  2
كرد، همانطور كه مؤمنين قبل از ايشان را جايگزين كفار نمود، و بزودى آنان را در عمل به دينى كه خدا برايشان پسنديده 

 "55متمكن خواهد ساخت... تا مرا بپرستند و چيزى را شريك من در پرستش نگيرند." سوره نور، آيه 
 .119، ص 11، جزء 3البيان، ج  تفسير مجمع  3
 .119، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   4
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يحى ندارد و وجه صحيح در تعجيل آن داشت، پس درنگ در فرستادن عذاب هيچ وجه صح 
 است، و اين خود كاشف است از اينكه تهديد مذكور از قبيل تهديد كاذب است.

خداى تعالى از اين سخن كفار پاسخ داد به اينكه آن عذاب بزودى خواهد آمد و هيچ عاملى 
 د آنان را فرا خواهد گرفت.كردنتواند آن را از اين كفار برگرداند، بلكه عذابى كه به آن استهزاء مىنمى

شود كه عذابى كه خداى تعالى كفار را با آن تهديد كرده عذاب دنيوى بوده با اين بيان روشن مى
شده و بر اين اساس اين آيه و آيه قبل از آن هر يك، يكى از هوسهاى كه خيلى زود بر آنان نازل مى

شود، و از وقتى مساله قيامت بر كفار گفته مى دهد كهكند، آيه قبلى تذكر مىجاهلانه كفار را ذكر مى
گويند: اين سخن سحرى است آشكار، و آيه مورد بحث يادآور شوند، مىعذاب روز قيامت انذار مى

رسد، از در استهزاء شود و خبرش به آنان مىشود كه وقتى عذاب موعود تا مدتى تاخير انداخته مىمى
 گويند: چه شد كه تاخير افتاد؟مى

كند، رحمتى از او است و بشر طلبكار آن نبوده تا با ر نعمتى كه خدا عطا مىه 
 گرفتن آن نوميد شده، كفران بورزد

نْسَانَ مِنها رَحْمَةً ثمُه نزََعْناَهَا مِنْهُ إِنههُ ليَؤَُسٌ كَفوُرٌ {  گويد: در مجمع البيان مى} وَ لَئِنْ أذَقَْنَا الَِْْ
به معناى آن است كه چيزى را براى اينكه بفهمى چه  -نا "از آن گرفته شده كه فعل" اذق -كلمه" ذوق "

 طعمى دارد در دهان بگذارى.
و اگر خداى سبحان در اين آيه حلال كردن لذات را براى انسانها اذاقه و چشاندن خوانده براى 

رود، نظير تعبيرهاى مىاين است كه بفهماند لذات دنيا مانند طعم غذاها ناپايدار است و به سرعت از بين 
اى است زودگذر، ديگرى اند، يكى گفته:" ظلى است زائل" يعنى سايهزير كه در باره لذات دنيا كرده

 يابى.گفته: رؤياهاى شيرينى است كه پس از بيدارى اثرى از آن نمى
آن  و كلمه" نزع "كه فعل" نزعنا "از آن گرفته شده به معناى كندن چيزى از جايى است )كه در

استقرار يافته(، و كلمه" يؤس "بر وزن فعول، صيغه مبالغه از ماده" ياس: نوميدى" است، و ياس عبارت 
از حالتى است كه يقين كنى آن چيزى كه اميد و انتظارش را دارى تحقق نخواهد يافت، و نقيض اين 

 .1حالت را" رجاء: اميد "گويند

                                                      
 .145، ص 5مجمع البيان، ج   1
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با اينكه نعمت چشيدنى است نه رحمت، و جا  و در اين آيه رحمت به جاى نعمت به كار رفته،
داشت بفرمايد:" و لئن اذقنا الانسان منا نعمة "،و اگر اينطور نفرمود، براى اين است كه اشاره كند به 

 دهد مصداقى از رحمتاينكه هر نعمتى كه خداى تعالى به انسان مى
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خود انسان استحقاق آن را  سازد، در حالى كهخدا است، زيرا حاجتى از انسان را برطرف مى 
هايى كه ندارد و طلبكار از خداى تعالى نيست. و معناى آيه اين است: اگر ما به انسان چيزى از نعمت

انسان، متنعم به آن است بدهيم و سپس از او نزع كنيم و بگيريم، دچار ياس شده به شدت نوميد 
داند، آن گاه به كفران نعمت ر ممكن مىگردد، تا اين حد كه گويى بازگشت مجدد آن نعمت را غيمى

پنداشته كه دانسته و آن را حق ثابت خود مىپردازد، تو گويى خود را طلبكار ما در آن نعمت مىما مى
اى دانسته، پس انسان طبعا بگونهما محكوم به دادن آن هستيم، و گويا اصلا ما را مالك آن نعمت نمى

 ورزد آفريده شده است.گردد و كفران مىشود مايوس مىىاست كه هنگامى چيزى از او گرفته م
نكته ديگرى كه در اين آيه هست اين است كه با اينكه موضوع مورد بحث، كفار بودند، از 
سرشت انسان سخن رانده، براى اينكه بفهماند صفتى كه ما براى انسان ذكر كرديم خاص كفار نيست، 

اءَ مَسهتهُْ لَيقَوُلنَه ذهََبَ الَسهي ِئاَتُ عَن يِ إِنههُ لَفرَِحٌ } وَ لئَنِْ أذََ بلكه صفت نوع بشر است. قْنَاهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ ضَره

در مجمع البيان گفته: كلمه "نعماء" به معناى انعامى است كه اثر آن بر صاحبش ظاهر باشد، و فخَُورٌ{ 
بر دهد، زيرا اين دو كلمه از مجراى "ضراء" به معناى بلاء و مضرتى است كه از حال پريشان صاحبش خ

اند كه مخصوص حكايت احوال ظاهرى است، مانند كلمه "حمراء: قرمزى" )كه كلماتى گرفته شده
سرخيش واضح و ظاهر است( و كلمه "عيناء: خوش چشمى" )كه زيبايى چشمش بر همه روشن است(، 

مه "فرح" به معناى سرور است، و اين دو علاوه بر اين، اين دو كلمه دلالت بر مبالغه نيز دارند، و كل
كلمه )فرح و سرور( نظير هم هستند، و هر دو به معناى باز شدن قلب به خاطر چيزى است كه از آن 

گويد: و كلمه "فخور" به تا آنجا كه مى -برد، و ضد اين دو كلمه "غم" )با تشديد ميم( است لذت مى
خواهد خود را يك سر و و يا با شمردن فضايل خود مىكند، معناى كسى است كه زياد فخرفروشى مى

گردن از ديگران بلندتر جلوه دهد، و اين كلمه هر جا اطلاق شود ذم است، چون دلالت بر تكبر دارد، 
 1تكبر بر كسى كه تكبر بر او جايز نيست.

را بد  و منظور از "سيئات" به قرينه مقام، مصائب و بلاهايى است كه نزول آن بر آدمى، انسان
 حال و غمگين و دردمند و پريشان كند. و معناى آيه اين است كه: اگر ما انسان را
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گويد شدائد از من برطرف شد. و اين گفتار بعد از آنكه گرفتار بود به نعمتى برسانيم حتما مى 
ت كه كند كنايه است از اينكه وضع بشر چنين اسكه قرآن به عنوان زبان حال از جنس بشر حكايت مى

 گردد.شود كه ديگر آن شدائد و مصائب بر نمىبعد از رفع گرفتاريش خاطر جمع مى
} لَيَقوُلنَه ذهََبَ الَسهي ِئاَتُ عَن يِ به منزله تعليل براى جمله} إِنههُ لَفرَِحٌ فخَُورٌ {و اينكه فرمود:

كند شود كه خيال مىفرمايد: علت خاطر جمعيش اين است كه او آن چنان خوشحال مىاست كه مى{
هميشه در اين حال باقى خواهد ماند چون كه نعمت را بعد از بلاء چشيده است )و در دلش جايى براى 

كرد كه آنچه از نعمت كه در اختيار او است زوال پذير ماند(، و اگر او فكر مىفكر صحيح باقى نمى
دست او نيست، بلكه به دست غير او است  توان به بقاء و دوام آن اعتماد نمود، چون امر بهاست و نمى

هم چنان كه احتمال دارد كه آنچه از گرفتاريها و مصائب كه از او برطرف شده دوباره برگردد، در اين 
شد، چون هيچ انسان عاقلى در باره امرى مستعار و ناپايدار خوشحالى صورت ديگر خوشحال نمى

 كند.نمى
رسد بر ديگران ور است، انسان وقتى به نعمتى مىهم چنان كه علت فخور بودنش همان سر

كند، با اينكه فخر، مخصوص كرامت و فضيلتى است كه خود انسان براى خود كسب فخرفروشى مى
قامتى، سلامت، ثروت و هر نعمت ديگر كه( به انسان كرده باشد، نه فضايلى )از قبيل زيبايى، خوش
شود كه او نعمت را از خودش و اختيار سانها فهميده مىداده شده است. پس، از فخرفروشى اينگونه ان

داند نه به دست ديگرى، و كسى را سراغ ندارد كه نعمت را از او سلب كند، آن را به دست خودش مى
 فروشد.و يا گرفتاريهايى كه داشته به او برگرداند، و به اين جهت است كه به ديگران فخر مى

الِحَاتِ أوُلَئكَِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ كَبِيرٌ { } إِلاه الَهذِينَ صَبرَُوا وَ  خداى تعالى قبل از  عَمِلوُا الَصه
فرمايد كه: در اين جمله طبيعت انسان را در حال شدت و بلاء، و در حال نعمت و رخاء بيان كرده، مى

 گرددشود، و در حال دوم دچار فرح و فخر مىحال اول دچار ياس و كفر مى

بينان بين است، در شدت و بلا، نوميد و كفور و در نعمت انسان تنگ نظر و كوته
 و رفاه، سرمست و بالنده است. جز صابران نيكو كردار...

، و منظورش از اين بيان اين است كه بفرمايد: انسان موجودى تنگ نظر است و ديدى كوتاه 
شود، اگر نعمت از آينده دورتر خود غافل مى بيند، و ازدارد، تنها وضع حاضر و پيش پاى خود را مى

آورد كه آنچه داشت از خداى سبحان بود، بيند و به ياد نمىدستش برود، ديگر بازگشتى براى آنها نمى
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تواند دوباره آن را برگرداند، تا در نتيجه اين يادآورى صبر كند و دل و خداى سبحان اگر بخواهد مى
 خداى تعالى محكم سازد.خود را به اميد و درخواست از 

كند مالك آن اش دوباره برگردد، خيال مىو اگر )نعمتى به او برسد و يا( نعمت از دست رفته
 شود و خدا را در اين سرنوشت خود هيچكارهنعمت است، لذا مسرور و فخور مى
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داند، در نتيجه در مقام شكرگزارى بر نيامده از اظهار مسرت و فخرفروشى به ديگران مى 
 پرهيزد.نمى

 اى از آنان را استثناء نمودهخداى عز و جل بعد از بيان اين دو طبيعت از انسانها، طايفه

رهانند، و صبر و عمل صبر و عمل صالح انسان را از آن دو طبيعت مذموم مى
 از ايمان نيستندصالح منفك 

الِحَاتِ{فرمايد:مى ، سپس به اين طايفه وعده نيك داده } إلِاه الَهذِينَ صَبرَُوا وَ عَمِلوُا الَصه
 .أوُلَئكَِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ كَبِيرٌ{ }فرمايد:مى

 .الِحَاتِ{الَصه  } الَهذِينَ صَبرَُوا وَ عَمِلوُاخواهيد گفت: چرا افراد استثنايى را به عنوان
گوييم: وجهش اين است كه رهايى انسان از آن دو طبيعت مذموم، استثناء كرده؟ در پاسخ مى

داريشان نگذارد در برابر مصائب، تنها براى كسانى امكان دارد كه صابر باشند و صفت نيك و خويشتن
يد و رسيدن نعمتها از جزع و فزع نموده دچار نوميدى و كفر شوند، و وادار سازد تا هنگام زوال شدا

خداى تعالى، ولى نعمتشان غافل نگشته، در مقام شكرگزارى برآيند، و او را ثنائى گويند كه مايه 
خوشنوديش باشد، و نعمت او را در جايى مصرف كنند كه او راضى باشد، و خلق خداى را از فرح و 

 شان نكند.نكوهيدههاى فخر خود آسوده بدارند، و استغناء، وادار به اين عكس العمل
و اين طايفه استثنايى تنها افرادى هستند كه از آن دو حالت زشت رهايى دارند، و خدا آنان را 

آمرزد، يعنى آثار آن دو طبيعت مذموم را از دلهايشان محو نموده به جاى آن، خصال ستوده را مى
 گ دارند.كند، آرى اين طايفه نزد پروردگار خود مغفرت و اجرى بزرجايگزين مى

در اين آيه دلالتى است بر اينكه صبر با عمل صالح، منفك از ايمان نيست، و ممكن نيست فرد 
بى ايمان، صابر و داراى اعمال صالح باشد. آرى، در اين آيه به صابران صالح وعده مغفرت و اجر بزرگ 

َ وده:شود، زيرا خود خداى تعالى فرمداده و معلوم است كه مغفرت شامل مشركين نمى لاَ يغَْفِرُ  } إنِه اََللّه

أنَْ يشُْرَكَ بِهِ{
1. 

و باز به دليل اينكه عين اين وعده كه در اين آيه آمده، يعنى وعده مغفرت و اجر كبير را در آيات 

                                                      
 "116آمرزد كه به او شرك بورزند." سوره نساء، آيه خدا اين جرم را نمى  1
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الِحَاتِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ كَ  وَ الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا }زير به مؤمنين داده و فرموده: بِيرٌ{الَصه
، و نيز 1

رَبههُمْ باِلْغَيْبِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ كَبِيرٌ{ إِنه الَهذِينَ يخَْشَوْنَ  }فرموده:
2. 

 اى كه در اول آنها كلمه" لئن "آمده به ما قبل روشن است،گانهو اتصال آيات سه
  

                                                      
 " .7اجرى كبير دارند. "سوره فاطر، آيه دهند مغفرت و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام مى  1
 "12ترسند، مغفرت و اجرى كبير دارند. "سوره ملك، آيه كسانى كه از پروردگار خود در پنهان مى  2
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معاد بود، و نيز اين را  براى اينكه گفتار در آيات قبل در زمينه كفر كافران و سحر خواندن وعده
داد كه كفار در مقابل تهديد به عذاب، آن را استهزاء كردند، و در اين سه آيه فرمود كه كفار با تذكر مى

دانند، و همچنين اگر گرفتارند گرفتارى خود را پذير نمىآن وضع طبيعى كه دارند نعمت خدا را زوال
وعده زوال آن و تبدلش به يك زندگى خوب را داده  دانند، هر چند خداى تعالىنيز زوال پذير نمى

 باشد. هم چنان كه در اول سوره اين وعده را داده بود.

} فلَعَلََّكَ توضيح در باره خطاب به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در: 

 شودو معنايى كه از اين خطاب فهميده مىتاَرِك  بعَْضَ مَا يوُحىَ إلَِيْكَ... {
از آنجا كه رسالت رسول خدا  علَهكَ تاَرِكٌ بعَْضَ مَا يوُحىَ إلَِيْكَ وَ ضَائقٌِ بِهِ صَدْرُكَ...{} فلََ 

كرد، و معجزات باهره و ادله و براهين آسايى كه آن را تاييد مى)صلى الله عليه وآله و سلم( با قرآن معجزه
انكار كند، و يا انسانى داراى مشاعر  قاطعى كه همراه آن بود، چيزى نبود كه عقل سالم بتواند آن را

درست بتواند آن را رد نموده به آن كفر بورزد، قهرا كفرى كه قرآن از كفار و انكارى كه از مشركين 
رسيد، و اين طبيعى است كه وقتى وقوع امرى با كند به حسب طبع، امرى بعيد به نظر مىحكايت مى

كند و برسد، شروع به بى اعتنايى به استبعاد خود مىخصوصيات و صفاتى در نظر انسان بسيار بعيد 
كند وقوع آن امر را از راههاى ديگرى توجيه كند تا اينكه به وقوع امرى كه عادتا و طبيعتا بعيد سعى مى

 است ملتزم نشود.
و چون آيه شريفه چنين مقامى را داشت يعنى از كفار و مشركين انكار نبوتى را نقل كرد كه حق 

كرد، و اين انكار امر بسيار بعيدى بود ها و براهين واضحى حقانيت آن را تاييد مى، و حجتصريح بود
كرد، لذا در آيه مورد بحث شروع كرد با آوردن وجوهى پى در پى به تدريج و طبعا كسى آن را باور نمى

منكرين به نظرت امر  آن استبعاد را از بين ببرد، و به اين منظور فرمود: "شايد تو، به خاطر اينكه انكار
گويند محمد اين كلام بعيدى رسيده بخواهى بعضى از آنچه به تو وحى شده را ترك كنى..." ، "و يا مى

 دهد...".را به دروغ به خدا نسبت مى
پس گويا اينطور گفته شده: اين خيلى بعيد است كه تو كفار را به سوى حق واضح دعوت بكنى 

لام من است بشنوند و در عين حال آن را نپذيرند، و به حق بعد از آنكه و آنان دعوت تو را كه همان ك
اى تو بعضى از آنچه به سويت وحى شده را ترك گويى، روشن شده كفر بورزند، پس مثل اينكه خواسته

يعنى آنها را به كفار ابلاغ نكنى، به اين جهت بوده كه كفار با انكار خود با تو مواجه شدند، و يا به خود 
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اند بگويند: قرآن كلام خداى تعالى نيست، بلكه افترايى است كه او بر خدا بسته است، و رأت دادهج
اند، اگر به راستى تو به خاطر درخواستها و پيشنهادهاى نادرستى باز به همين جهت بوده كه ايمان نياورده

رسان بدانى كه تو تنها پيام اى، بايدكه كفار خواهند كرد بعضى از آنچه به سويت وحى شده را ترك كرده
 و انذارگرى، تو اختيار هيچ كارى را ندارى، مگر آنچه را خدا بخواهد و اجازه دهد. و اگر كفار به
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آورند و تو در اين كارشان هيچ دخالتى ندارى، به ايشان بگو شما هم ده صرف افتراء ايمان نمى 
 هاى قرآن به خدا افتراء ببنديد...سوره مثل سوره

و از آنچه گذشت روشن شد كه اگر گفتار در اين آيه را در قالب و لحن انتظار و اميدوارى و 
احتمال ريخته، )با اينكه خداى تعالى عالم به همه امور است(، بدان جهت است كه به مقتضاى مقام 

"اگر و  سخن گفته باشد، چون مقام، مقام استبعاد بوده، و مقتضاى اين مقام اين است كه سخن با لحن
كه در مورد بحث، همان انكار  -اگر" گفته شود، و همه چيزهايى كه محتمل است در يك حادثه مستبعد 

 اثر داشته باشد ذكر شود. -كفار است 

مثالى براى فهم وجه خطاب مذكور و اينكه در آن خطاب بطور جدى احتمال 
 ترك ابلاغ، داده نشده

ر نظر بگيرد كه گزارشى به او رسيده مبنى بر اينكه جمعى براى مثال، خواننده بايد پادشاهى را د
اند، و آن پادشاه بعضى از كاركنان دربار را به عنوان ترين طبقات رعيتش فرمانش را تمرد كردهاز ضعيف

رسول نزد آن رعايا بفرستد تا به اطاعت و تسليم شدن در برابر شاه دعوتشان كند، و در اين باره نامه 
داده دستورش دهد نامه را بر آن جمع بخواند، و به خاطر تمرد و استكبارشان ملامتشان خود را به او 

ترين طبقات اين كشوريد، با چه نيرويى عليه پادشاه قيام كرده و بگويد: شما مردم ذليل كه از ضعيف
 ايد؟ پادشاهى كه هم ولى نعمت شما است و هم داراى قوت و سطوت و عزت است، مامور درباركرده

نيز طبق فرمان عمل نموده آنان را ملامت بكند، ولى بر خلاف انتظارش با رد و انكار مردم مواجه شود، 
هايش و ناگزير نزد شاه برگردد و اطلاع دهد كه آن مردم دعوتش را نپذيرفتند و به نصايح و راهنمايى

اى به آن مامور بنويسد و در آن گوش ندادند، و به نامه پادشاه هم وقعى ننهادند، شاه براى بار دوم نامه
نامه فرمانش دهد كه اين نامه را براى آن مردم بخوان، شايد تو در نوبت اول نامه ما را براى آنان 

اى ولى آن اى مبادا پيشنهادى كنند كه از قدرتت خارج باشد، و يا نامه مرا خواندهاى و ترسيدهنخوانده
اى، اگر بهانه آنان احتمال نبوده و تو آن را به دروغ به من نسبت دادهاند كه نامه از ناحيه من مردم پنداشته

اول بوده بايد بدانند كه تو فرستاده مايى، و غير از رساندن پيام ما و نامه ما وظيفه و پستى ندارى. و اگر 
دم ام، و با مهر خواحتمال دوم بوده بايد بدانند كه آن نامه به خط خودم است و با دست خود نوشته

 تواند آن را تقليد كند.ام، و خط و مهر من طورى است كه احدى نمىممهور كرده
شود كه نامه دوم خطابش در مقامى است خواننده محترم اگر در اين مثال دقت كند، متوجه مى
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كه شاه در صدد فهماندن استبعاد خويش است، و منظورش از ذكر آن دو احتمال، يعنى احتمال اينكه 
ه اولش را نرسانده باشد و احتمال اينكه مردم خيال كرده باشند كه نامه جعلى است اين نبوده رسول، نام

كه رسول را بطور جدى سرزنش كند، و يا احتمال كذب و افتراء را جدى بگيرد، بلكه منظورش از ذكر 
 آن دو احتمال اين بوده كه مقدمه چينى كند براى بيانى
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فرمايد رسول به غير ابلاغ رسالت هيچ اختيار ديگرى ندارد، تا مردم كه آن دو شبهه را رد كند و ب 
هر چه دلشان خواست از او تقاضا و پيشنهاد كنند، و قرآن كريم نامه و از خود پادشاه است و در آن 

 شك و ترديدى نيست.
ئقٌِ بِهِ صَدرُْكَ... } فلَعَلَهكَ تاَرِكٌ بعَْضَ مَا يوُحىَ إلَِيْكَ وَ ضَاشود كه جملهاز اينجا روشن مى

خواهد بطور جدى اظهار احتمال كند و جدا بفرمايد:" نكند تو بعضى از آنچه را كه به سويت نمى{
خواهد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را توبيخ كند اى... "،و نمىوحى شده به مردم نرسانده

اى عيبى دلگرمى دهد كه اگر چنين كردهخواهد آن جناب را تسليت و كه چرا چنين كردى، و نيز نمى
ندارد، غصه مخور، و از كفر و لجبازى كفار غمگين مباش، براى اينكه آنچه به تو وحى شده حق صريح 

خواهد زمينه را براى است. بلكه همانطور كه گفتيم گفتار در اين جمله زمينه مقدمه چينى دارد، و مى
ُ عَلىَ كُل ِ شَيْ } إِنهمَا أنَْتَ نذَِييادآورى اينكه:  آماده سازد.ءٍ وَكِيلٌ {رٌ وَ اََللّه

اند: كلام در اين آيه در زمينه نهى رسول خدا )صلى الله عليه پس اينكه بعضى از مفسرين گفته
بيند، چيزى كه هست وآله و سلم( از اندوه و تنگ حوصلگى به خاطر لجبازيهايى است كه از كفار مى

ا } وَ لاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَ لاَ نهيى است تسليتى و دلگرم كننده، نظير نهى در آيه  تكَُ فِي ضَيْقٍ مِمه

لْ عَليَْهِمْ مِنَ الَسهمَاءِ آيَةً فظََلهتْ ، و آيه1يمَْكُرُونَ{ } لعَلَهكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ألَاه يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ إِنْ نشََأْ ننُزَ ِ

 گفتارى نابجا است.2أعَْنَاقهُُمْ لهََا خَاضِعِينَ {
به منزله دو شق } أمَْ يقَوُلوُنَ افِْترََاهُ {و جملهكَ تاَرِكٌ... {} فلَعَلَه و نيز روشن گرديد كه جمله

 ترديد است، و هر دو با آيه قبل به يك جهت اتصال دارد كه بيانش گذشت.
با آوردن كلمه "بعض" مطلب را اختصاص به } تاَرِكٌ بعَْضَ مَا يوُحىَ إلَِيْكَ {و اگر در جمله

اين است كه آيات سابق متضمن تبليغ وحى بطور اجمال بود، در  بعضى از آنچه وحى شده نمود براى
ايم را ترك شود: "شايد تو قسمتى از آنچه ما در قرآن به سويت وحى كردهنتيجه معناى جمله چنين مى

اى و در نتيجه حقانيت قرآن آن طور كه بايد و شايد برايشان منكشف اى و براى آنان تلاوت ننمودهكرده
ى كه سبب شود عليه تو جبهه گيرى نكنند و دعوتت را رد ننموده ادعايت را منكر نشوند. نشده، انكشاف

 چون اسلوب قرآن كريم طورى است كه بعضى از
                                                      

 "127ات سر نيايد." سوره نحل، آيه بر آنان اندوه مخور و از فكر و نيرنگشان حوصله  1
كنيم نخواهند آورد هلاك كنى، ما اگر بخواهيم از آسمان آيتى نازل مى شايد بخواهى خود را به خاطر اينكه كفار ايمان  2

 "4كه گردنهاى اين گردنكشان در برابر آن خاضع گردد. "سوره شعراء، آيه 
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سازد، تر مىآن، مفسر و روشنگر بعض ديگر است و قسمتى از آن، قسمت ديگر را قابل قبول 
مانند آيات احتجاج كه روشنگر آيات دعاوى است، و آيات ثواب و عقاب كه قبول حق را از راه تطميع 

اندرزها و  كند و آيات مربوط به داستانهاى عبرت انگيز كه دلها را )براى پذيرفتنو تهديد نزديكتر مى
 سازد.حلال و حرامها( نرم مى

در مجمع البيان گفته: "ضائق" )اسم فاعل( و "ضيق" )صفت  } وَ ضَائقٌِ بِهِ صَدْرُكَ أنَْ يَقوُلوُا {
مشبهه( و هر دو به يك معنا هستند ليكن در خصوص آيه مورد بحث كلمه "ضائق" به دو جهت بهتر 

رود كه تنگيش ذاتى باشد، يق" بيشتر در چيز تنگى به كار مىاست از كلمه "ضيق" :يكى اينكه كلمه "ض
شود كه تنگيش عارضى است، و در آيه شريفه تنگ حوصله و كلمه "ضائق" در چيز تنگى استعمال مى

تر شدن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( امرى عارضى است، پس آوردن كلمه "ضائق" مناسب
 1فيه و وزن شبيه به كلمه "تارك" است كه در جمله قبلى قرار دارد.است. جهت دوم اينكه از نظر قا

اند گردد، هر چند كه بعضى از مفسرين گفتهو ظاهرا ضمير در "به" به جمله "بعض ما يوحى" برمى
گردد. اند: به پيشنهاد احتمالى كفار بر مىباشد و يا گفتهمى} لَوْ لاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ... {مرجع آن جمله

تر است كه جمله" ان يقولوا... "بدل باشد از ضمير در" به "،و احتمالى احتمال آخرى با اين نظريه موافق
تر است با اين نظريه كه جمله" ان يقولوا.." مفعول له باشد براى جمله" تارك "،و كه ما داديم موافق

شايد  -نزل عليه كنز او جاء معه ملك تقدير كلام چنين است:" لعلك تارك ذلك مخافة ان يقولوا لو لا ا
اى ترسى بگويند: چرا با او گنجى يا فرشتهكنى كه مىتوبه اين خاطر ابلاغ بعضى از آيات را ترك مى

 نيامد ".

 چون و چراى كفار در باره نزول قرآن و جواب خداى تعالى به آنان
} لوَْ لاَ أنُْزِلَ عَليَْهِ كَنْزٌ أوَْ است كه گفتند:اين جمله جواب از پيشنهاد كفار  } إِنهمَا أنَْتَ نذَِيرٌ {

. و اين پيشنهاد كه از طرف كفار شده در قرآن كريم مكرر نقل شده، در بعضى از آن جَاءَ مَعَهُ مَلكٌَ{
نقلها تنها مساله آمدن فرشته با رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( آمده، و در بعضى ديگر پيشنهادى 

لاوه بر آن نقل شده، يك جا آن پيشنهاد اضافى، آمدن خداى سبحان براى شهادت دادن به ديگر ع
حقانيت رسالت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، و در بعضى ديگر اين آمده كه چرا باغى 

رد تا ندارد كه از ميوه آن بخورد، و در بعضى ديگر آمده است كه چرا از آسمان كتابى نوشته شده نياو
                                                      

 .146، ص 5مجمع البيان، ج   1
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مردم آن را بخوانند. و خداى تعالى در همه آن پيشنهادها و اعتراضات، جوابى نظير جواب آيه مورد 
 بحث داده و آن اين است كه: فرستاده او
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جز رساندن پيام و رسالت او هيچ مسئوليت و اختيار و قدرتى از خود ندارد، چيزى در دست او 
يد، او يك فرد بشر است كه به عنوان رسول به سوى شما گسيل نيست كه اين توقعها را از او داشته باش

تواند بكند مگر آنكه خداى تعالى در اين باب بخواهد به او قدرت و شده و هيچ كارى جز اين نمى
} وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ اش دهد كه براى شما آيتى بياورد، در سوره مؤمن فرموده:اختيارى بدهد و يا اجازه

ِ{أنَْ يأَتِْيَ   بآِيَةٍ إِلاه بِإذِْنِ اََللّه
1. 

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْ جمله آورد تا پاسخ از چون و } إِنهمَا أنَْتَ نذَِيرٌ {را بعد از جملهءٍ وَكِيلٌ {} وَ اََللّه
چراى كفار عليه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را تكميل كرده باشد، و حاصلش اين است كه 

عليه وآله و سلم( بشرى مثل ساير مردم است. و جز انذار كه در حقيقت رسالت به  پيامبر )صلى الله
اعلام خطر است هيچ ماموريتى ندارد، و اما قيام به همه امور و تدبير آن، حال چه امورى كه در مجراى 
عادى جريان دارد و چه امورى كه خارق عادت باشد تنها بدست خداى سبحان است و بس. پس، اين 

 نبايد در كارهايى كه به عهده آن جناب نيست به او دل ببندند. مردم
دليل اين معنا روشن است، و آن اين است كه پديد آورنده تمامى موجودات و فاطر آن خدا 
است، و همانا او قائم است بر هر چيزى كه نظام بر آن جارى است، پس هيچ چيز نيست مگر آنكه 

و شؤون آن است، و تنها حكم او است كه در آن چيز نافذ است، پس  خداى تعالى مبدأ و منتها، در امور
 او بر هر چيزى وكيل و مورد اعتماد است، و در هر امرى تنها به او بايد دل بست.

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْ شود كه جملهبا اين بيان روشن مى } إِنهمَا أنَْتَ به كمك جملهءٍ وَكِيلٌ {} وَ اََللّه

چيزى را خواسته ( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، چون كفار از رسول خدا را افاده مى قصر قلبنذَِيرٌ {
بودند كه به دست آن جناب نبود، خداى تعالى درخواستشان را وارونه و سپس در خودش منحصر كرد 

بايست از خود من در حقيقت فرموده اولا بيجا از رسول گرامى من اين درخواست را كرديد و مى)
 (.اى نيستيد، در ثانى غير از من هيچكس كارهبكن

توان قبل از اين آيه كلامى گذشت كه به وسيله آن مى} أمَْ يقَوُلوُنَ افِْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ { 
كلمه" أم "را متصله گرفت، و آن جمله" فلعلك "است، چون اين جمله در معناى استفهام است، و تقدير 

 ست:كلام چنين ا
 " آيا بهانه كفار اين است كه تو بعضى از آنچه به سويت وحى شده را از ترس اعتراض كفار

                                                      
 "78اى بياورد. "سوره مؤمن، آيه و هيچ رسولى اين قدرت و اجازه را ندارد كه بدون اذن خدا آيت و معجزه  1
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اى نكند كه بعد از شنيدن آن، پيشنهاد آوردن معجزه كنند، و يا اينكه اى، و ترسيدهترك كرده 
اى، چون اين خود كفار شك كنند در اينكه قرآن وحى باشد و اظهار كنند تو آن را به دروغ بر ما بسته

خيلى بعيد است كه كلام ما را به گوش آنان رسانده باشى و آنان بدان ايمان نياورند، پس اگر ايمان 
 اند به خاطر يكى از اين دو جهت است".نياورده

خواهد اند: كلمه "أم" در اينجا منقطعه و به معناى "بل" است، مىاز مفسرين گفته 1ولى بعضى
اى، چون همه ه كفار اين نيست كه تو بعضى از آيات قرآنى را به گوش آنان نرساندهبفرمايد: " )نه، بهان

گويند اصلا( قرآن كلام خدا نيست و تو به شان اين است كه مىاى، بلكه بهانهآنها را به آنان رسانده
 دهى" .ناحق و به دروغ آن را به خدا نسبت مى

 ت، شما نيز از عهده اين افتراء برآييد!پنداريد قرآن افتراء بسته بر خدا اساگر مى 
در اين كلام تحدى واضحى است و به روشنى  } قلُْ فَأتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََيَاتٍ {

دانيد، شما هم اين افتراء را ببنديد، و ده سوره مثل قرآن از پيش خود فرمايد: اگر قرآن را افتراء مىمى
افتراء به خدا نسبت بدهيد. و ضمير در كلمه" مثله "به قرآن و يا به اين سوره ساخته و پرداخته كرده به 

گردد، و حرف" فاء "در كلمه" فاتوا "تفريع اين صيغه امر بر كلمه" افتراء به اعتبار اينكه قرآن است برمى
لام حذف و دانيد پس بياوريد...(، و در اين كفرمايد: حالا كه قرآن را افتراء مىرساند، )مى"را مى

ايصالى به كار رفته تا رعايت كوتاه گويى شده باشد، و تقدير كلام چنين است:" قل لهم ان كان هذا 
القرآن مما افتريته على اللَّه و كان من عندى و كان من الجائز ان ياتى بمثله غيرى فان كنتم صادقين فى 

ه آنان بگو: اگر اين قرآن افترايى است ب -دعواكم و مجدين غير هازلين فاتوا بعشر سور مثله مفتريات 
شود ام و چيزى است كه مىام، و كلامى است كه خود من آن را ساخته و پرداختهكه من به خدا بسته

غير من نيز مثل آن را ساخته و پرداخته كند، در صورتى كه در اين گفتار خود، صادق و جدى هستيد و 
د و به خدا افتراء ببنديد "و اگر به تنهايى نتوانستيد از كسانى كنيد ده سوره مثل آن را بياوريشوخى نمى

كنيد معبود شما هستند و در هنگام حاجت به از قبيل خدايان خود كه گمان مى -به جز خدا  -ديگر 
شويد استعانت بجوييد، تا همه اسباب و وسايل برايتان جمع و جور شود و احدى از آنها متوسل مى

دهيد كمكش مؤثر باشد و سودى برايتان داشته باشد باقى نماند، چون اگر قرآن ىآنهايى كه احتمال م
 كريم ساخته و پرداخته يك فرد انسان باشد، بايد انسانهاى ديگر نيز بتوانند نظير آن را بياورند.

                                                      
 .383ص  2، تفسير الكشاف، ج 20، ص 12، تفسير روح المعانى، ج 123، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   1
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 فرمود:ن و بلاغت آن نيست، زيرا اگر تحدى تنها از اين جهت بود بايد مىحيث نظم قرآ 
متخصصين در شعر و ادبيات را به كمك طلب كنيد، ولى اينطور نفرمود، بلكه فرمود از هر كس 

توانيد دعوت كنيد، كمك بگيريد، چه خدايانتان و چه غير آنها. و معلوم است غير خداى تعالى كه مى
دانستند و نه به نظم و اسلوب خوب سنگ و چوبهايى بودند كه نه سخن گفتن مىكه خدايان عرب 

شود تحدى آيه شريفه شامل تمامى كلام و به فصاحت و بلاغت آن معرفت داشتند، پس معلوم مى
جهاتى است كه قرآن متضمن آن است: چه معارف الهى و چه اخبار غيبى و چه براهين ساطع و مواعظ 

ات مهم اخلاقى، و چه شرايع الهى، و چه فصاحت و بلاغت. نظير آيه مورد بحث حسنه، و چه دستور
نْسُ وَ الَْجِنُّ عَلىَ أنَْ يأَتْوُا فرمايد:در تحدى از جميع جهات آيه زير است كه مى } قلُْ لئَِنِ اجِْتمََعتَِ الَِْْ

كه در بحث پيرامون اعجاز قرآن 1ضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيراً {بمِِثلِْ هَذاَ الَْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَ لَوْ كَانَ بعَْ 
 در جلد اول اين كتاب در باره آن سخن گفته شد.

شرحى در مورد اينكه تحدى و مبارزه طلبى قرآن، همه جانبه است و علاوه بر  
 فصاحت و بلاغت شامل معانى و معارف قرآن نيز هست

شود كه اعجاز قرآن تنها در بلاغت و فصاحت به نظم و سياق ظاهر مى 2با اين بيان فساد اين گفته
بود در مقام معارضه، خداى تعالى در مخصوص به آن است چون اگر جهت اعجاز قرآن غير اين مى

كرد، زيرا اين بلاغت چند تحدى عرب به صرف ساختن و پرداختن و به خدا افتراء بستن قناعت نمى
ين آن معجزه است، ولى مرحله متوسط و پايين آن براى بشر ممكن و عملى ترمرحله دارد، كه عالى

است. پس تحدى در آيه، به مرتبه اعلاى بلاغت مربوط است. و اگر چنين نباشد و صرف بلاغت و 
فصاحت كلام )بدون توجه به نظم و سياق( وجه اعجاز شمرده شود آن وقت سخنان ركيك )كه كوتاه 

ين حد از بلاغت اعجازآميز بايد باشند! و كلمه "مثل" كه در آيه شريفه آمده و رسا است( داراى بيشتر
تواند منظور از آن، مثل قرآن در جنس باشد، زيرا مثل آن در جنس، حكايت آن است، و با حكايت نمى

شود. بلكه منظور از آوردن مثل، همان چيزى است كه خوانى آن، تحدى حاصل نمىقرآن و دوباره
كنند بين عرب در تحدى يكديگر است، مثلا وقتى دو نفر شاعر عرب يكديگر را تحدى مىمتعارف در 

                                                      
آن بياورند نخواهند آورد، هر چند كه بعضى پشتيبان بگو: اگر جن و انس جمع شوند بر اين مهم كه كتابى مثل اين قر  1

 "88بعض ديگر باشند. "سوره اسرى، آيه 
 .195، ص 17، تفسير الكبير، ج 123، ص 12، جزء 3مجمع البيان، ج   2
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 تا يكى ثابت كند كه
حريفش قادر نيست مثل او شعر بگويد، و آن ديگرى هم همين را در باره وى ثابت نمايد،  

ر بين شعراى كند، و او شعر اين را، و اينگونه متناقضات دمتعارف اين است كه اين شعر او را رد مى
معروف عرب نظير امرى القيس و علقمه و عمر بن كلثوم و حارث بن حلزه و جرير و فرزدق و ديگران 

 مشهور است.
و دليل فساد اين گفتار اين است كه، اولا: اگر علت و وجه معجزه بودن قرآن تنها فصاحت و 

و عمومى نبود، زيرا عرب به  با اينكه تشخيص كلام فصيح و بليغ از غير آن جهانى -بلاغت آن بود 
ديگر معنا نداشت بفرمايد: همه جن و انس را براى شركت در اين  -تنهايى در اين فن تخصص داشت 

 امر دعوت كنيد، و غير از خداى تعالى هر كس ديگرى را به كمك بگيريد:
}ِ  لجن..." ،و لازم بود بفرمايد:،" لئن اجتمعت الانس و ا} وَ ادُْعُوا مَنِ اسِْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ اََللّه

براى  -"لئن اجتمعت العرب" ،و يا بفرمايد: "و ادعوا من استطعتم من آلهتكم و من اهل لغتكم  
 كمك در اين كار، خدايان و اهل زبانتان را به كمك بخوانيد".

و ثانيا: اگر جهت اعجاز، تنها خصوص بلاغت بود ديگر صحيح نبود به مثل آيه زير استدلال 
ِ لوََجَدوُا فِيهِ اخِْتلِافَاً كَثِيراً{كند و بفرمايد: ، چون ظاهر اين استدلال اين 1} وَ لوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اََللّه

تلافها مربوط به مضامين و معناى كلام است خواهد مطلق اختلاف را نفى كند و بيشتر اخاست كه مى
 نه به الفاظ كلام.

} فَأتْوُا و آيه شريفه 2} فلَْيَأتْوُا بحَِدِيثٍ مِثلِْهِ {بينيم خداى تعالى به مثل آيه شريفهو ثالثا: ما مى

}ِ ا در گذشته استفاده كرديم كه ، استدلال كرده و م3بسُِورَةٍ مِثلِْهِ وَ ادُْعُوا مَنِ اسِْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ اََللّه
سوره يونس از نظر ترتيب نزول، قبل از سوره هود نازل شده، و روايات نيز اين استفاده ما را تاييد 

 كند، آن گاه بعد از آنكه در سوره يونس آن تحدى را كرده در سوره مورد بحث فرموده:مى
ِ{} فَأتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََيَاتٍ وَ اُ  ، و اگر جهت اعجاز تنها دْعُوا مَنِ اسِْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ اََللّه

رسد كه امروز شد، زيرا اين صحيح به نظر نمىمساله بلاغت بود، اين تحديها خارج از نظم طبيعى مى
قوم عرب را تحدى كند به آوردن يك سوره مثل قرآن، و فردا تحدى كند به آوردن ده سوره مثل آن )و 

                                                      
 "84كردند." سوره نساء، آيه و اگر قرآن از جانب غير خدا بود در آن اختلافهاى بسيارى پيدا مى  1
 "34حديثى مثل قرآن بياوريد. "سوره نور، آيه   2
 "38توانيد به كمك بخوانيد." سوره يونس، آيه پس يك سوره به مثل قرآن بياوريد و غير از خدا هر كه را مى  3
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 ماند كه من امروز به حريف خود بگويم: اگر مردى اين سنگ ده من را بردار،ين مىمثل ا
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و چون نتواند بردارد به او بگويم خوب حالا اگر مردى اين سنگ صد من را بردار. آرى، اگر  
جهت اعجاز خصوص فصاحت و بلاغت بود مقتضاى طبع كلام اين بود كه اول بر همه قرآن تحدى 

اگر از آوردن مثل همه قرآن عاجز شدند به كمتر از آن تنزل نموده بگويد: حد اقل ده كند، و آن گاه 
 سوره مثل آن را بياوريد، و باز اگر نتوانستند بياورند بفرمايد: پس حد اقل يك سوره مثل آن را بياوريد.

هايى كه به اشكال مربوط به اينكه چرا در آغاز، به يك سوره و بررسى پاسخ
 اندوره تحدى شده است، دادهسپس به ده س

ها و اينكه فلان سوره اند: ترتيب بين سورهاز مفسرين براى رهايى از اين اشكال گفته 1بعضى
قبل از فلان سوره است مستلزم آن نيست كه همه آيات اين سوره قبل از همه آيات آن سوره نازل شده 

هاى مكى گنجانيده شده است. و به عكس، ورهباشد، چه بسيار آياتى كه در مدينه نازل شده و در بين س
اند، با اين حال چه هاى مكى جاى دادهچه بسيار آياتى كه در مدينه نازل شده و آن را در بين سوره

مانعى دارد كه آيات تحدى به تمام قرآن قبل از ساير آيات تحدى نازل شده باشد و آيه تحدى به ده 
ره بعد از همه نازل شده باشد؟ ليكن اين توجيه وقتى درست سوره بعد از آن و آيه تحدى به يك سو

تواند اشكال است كه بتواند آن را ثابت كند، ولى چون امكان صرف است و تصورى بيش نيست نمى
را برطرف سازد، پس حق مطلب اين است كه قرآن از تمامى جهات مختص به خودش معجزه است: 

اخلاق كريمه، چه شرايع الهى، چه داستانها و عبرتها، چه فصاحت و بلاغت، چه معارف حقيقى، چه 
 چه خبرهاى غيبى و چه آن نفوذ عجيبش در دلها و جمال حاكمش در نفوس.

صاحب مجمع البيان در توجيه اينكه در سوره مورد بحث به آوردن ده سوره تحدى كرده با اينكه 
گويد: اگر كسى بگويد چرا قرآن مى در سوره يونس به آوردن يك سوره تحدى كرده بود بر آمده، چنين

كريم يك بار به آوردن ده سوره تحدى كرده و يك بار به آوردن يك سوره و بارى ديگر به آوردن كلامى 
كنند كه معجزه بودن نظم آن كلام مثل قرآن، جوابش اين است كه تحدى به كلام را در باره كلامى مى

دار آن تحدى كنند و يا به بيشتر، يك بار به آن تحدى روشن باشد، حال چه اينكه اول به كمترين مق
 2كنند و بار ديگر به اين.

                                                      
 .33، ص 12تفسير المنار، ج   1
 .147، ص 5مجمع البيان، ج   2
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مؤلف: اين فرمايش صاحب مجمع جواب از سؤالى نيست كه مطرح كرده، بلكه جواب از اصل 
تحدى به يك سوره و چند سوره است، سؤالى كه مطرح كرده اين است كه بعد از تحدى به يك سوره 

 ه چه معنا دارد؟ و آن پاسخ از مثل مرحوم طبرسى كهديگر تحدى به ده سور
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 خود معتقد به اين است كه قرآن تنها از نظر فصاحت و بلاغت معجزه است پاسخ درستى نيست.
اند: قرآن كريم در تمامى محتوياتش معجزه است: از مفسرين در پاسخ به اين سؤال گفته 1بعضى

ر خصوصياتش، و از نظر فصاحت و بلاغت و نداشتن اختلاف در معارف، اخلاق، احكام، داستانها و ساي
گيرد كه خصم بتواند چند سوره به مثل شود، و وقتى معارضه صورت مىبه معجزه بودن توصيف مى

قرآن بياورد، و در آن چند سوره اختلافى ديده نشود، مخصوصا اگر در آن چند سوره متعرض 
بلاغت را در آن رعايت كرده معارفى را نيز آورده باشد،  داستانهايى شده باشد، و نيز جهات فصاحت و

تواند ثابت كند قرآن معجزه نيست، و اما با آوردن يك سوره اين معنا ثابت در اين صورت است كه مى
 شود.نمى

هاى اول قرآن هاى آن كلام مانند سورهشود كه سورهتازه وقتى با آوردن چند سوره ثابت مى
شؤونى كه قرآن دارد، داشته باشد، معرفت و داستان و استدلال و ساير جهات را طولانى باشد، و همه 

 هايى نظير سوره اعراف و انعام باشد.نيز داشته باشد، و خلاصه كلام اينكه سوره
بطورى  -هاى طولانى قرآن كه مشتمل بر تمامى فنون مذكور و قبل از سوره هود باشد و سوره

ه اعراف، يونس، مريم، طه، شعراء، نمل، قصص، قمر و سوره _ ص سور -كه در روايات هم آمده 
شود، و اگر قرآن كريم تحدى را در ده سوره قرار داده به اين جهت است، كه با سوره هود ده سوره مى

 بوده است، اين بود خلاصه گفتار بسيار طولانى آن مفسر.
هاى مذكور ذكر كرده ى براى سورهمؤلف: اين پاسخ نيز درست نيست، زيرا اولا: آن ترتيبى كه و

قابل اعتماد نيست، زيرا روايتى كه به آن تمسك جسته خبر واحدى است كه علاوه بر واحد بودنش 
 تواند مبتنى بر امثال آن شود.خالى از ضعف نيست، و بحث تفسيرى نمى

آيد " بر مىشْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََيَاتٍ{} أمَْ يقَوُلوُنَ افِْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا بعَِ و ثانيا: از ظاهر آيه شريفه
اند، اند، در باره همه قرآن دادهاينكه كفار به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نسبت افتراء داده

اى اختصاص اى دون سورههاى طولانيش و چه كوتاهش، و اين تهمت خود را به سورهچه سوره
تهمت جوابى به آنان داده شود كه شبهه را نسبت به كل قرآن  ندادند، پس واجب است در رد اين

كن سازد، و طورى تحدى شوند كه معجزه بودن كل قرآن و ناتوانى آنان نسبت به همه قرآن ثابت ريشه
شود زيرا عجز آنان از آوردن ده سوره طولانى كه فرضا جامع همه فنون و خصوصيات قرآن باشد ثابت 

                                                      
 .31، ص 12تفسير المنار، ج   1
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هاى كوچك آن از قبيل سوره كوثر و سوره و العصر معجزه و از ناحيه تى سورهكند كه همه قرآن حنمى
 خداى تعالى است، مگر آنكه مفسر نامبرده خواسته باشد
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 رساند.چيز ديگرى بگويد كه عبارت وى آن را نمى 
م اين به قرآن برگردد، هم چنان كه ظاهر كلا} بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ {و ثالثا: اگر ضمير در جمله
،و اين جمله مطلق است و در آن "ده سوره مثل قرآن بياورند :" شودمفسر است معناى جمله چنين مى

صحبتى از طولانى و يا كوتاه بودن سوره نشده، پس اينكه مفسر مورد بحث ما سوره را مقيد كرده به 
مثل " دتر اين است كهسوره طولانى دليلى بر اين تقييد ندارد و صرف تحكم است، و از اين تحكم شدي

حال از كجا اين خصوصيات را گرفته؟ خدا )را معنا كرده به ده سوره مشخص و نام آنها را برده "
 (.داندمى

تر پايهتر و بىو اگر ضمير مذكور به سوره هود برگردد، آن وقت كلام اين مفسر كلامى زشت
است ممكن است در پاسخ كسى كه مثلا  ترين كلامخواهد بود، آخر چگونه براى قرآن كريم كه مستقيم

 گويد: سوره كوثر و دو سوره" معوذتين "افتراء به خدا است، بفرمايد:مى
اگر شك داريد كه سوره كوثر مثلا كلام خدا است ده سوره به مثل سوره هود بياوريد، و ديگر 

قرآن از ناحيه خداى گويى كرده بگويند: همه چيز ديگرى نگويد؟ مگر آنكه كفار خواسته باشند ياوه
تعالى است، و تنها سوره هود افتراء بر خدا است، و خداى تعالى در پاسخشان بفرمايد: اگر چنين است 

ايم كه حتى يك نفر از كفار چنين حرفى گفته اى چون سوره هود بياوريد، ليكن ما نشنيدهشما هم سوره
 باشد.

قرآن در مواردى كه تحدى  پاسخ ما به اشكال مربوط به اختلاف در پيشنهادهاى
 و مبارزه طلبى كرده است

} فَأتْوُا فرمايد:و اما اينكه چرا قرآن كريم در تحديهايش پيشنهادهاى مختلفى كرده: يك جا مى

فَأتْوُا بعِشَْرِ  }كه ظاهر در اين است كه تحدى به يك سوره است. و جاى ديگر فرموده:1بسُِورَةٍ مِثلِْهِ {

كه ظهور در تحدى به عدد خاصى بيش از يك سوره دارد، و جايى ديگر 2فْترََيَاتٍ {سُوَرٍ مِثلِْهِ مُ 
كه ظهور در تحدى به كلامى مثل كلام قرآن دارد، هر چند كه آن كلام 3} فلَْيَأتْوُا بحَِدِيثٍ مِثلِْهِ {فرموده:

 از يك سوره كمتر باشد.
                                                      

 " .38وريد. "سوره يونس، آيه پس يك سوره مثل آن بيا  1
 " .13هاى قرآن بياوريد و به خدا افتراء ببنديد. "سوره هود، آيه پس، ده سوره مثل سوره  2
 " .34پس سخنى مثل آن بياوريد. "سوره طور، آيه   3
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اين آيات غرضى خاص از تحدى  گوييم: ممكن است علتش اين باشد كه هر يك ازدر پاسخ مى
دارد. توضيح اينكه امتيازات قرآن بدان جهت كه كلامى الهى است و صرف نظر از فصاحتى كه در لفظ 
آن و بلاغتى كه در نظم آن هست، همه مربوط به معانى و مقاصد قرآن است. منظورم از معنا آن معنايى 

 بلاغتگويند: باشد نيست، كه مىكه منظور علماى بلاغت مى
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اى است كه مفاهيم از جهت ترتب طبيعى كه در از صفات معنا است، و الفاظ چيز پيش پا افتاده
شوند. آن معنايى كه در نظر علماى ادب هست در ذهن دارند به وسيله آن الفاظ معنون و تعبير مى

ناى به فنون شود، و كسى كه آشهاى بيهوده و فحش و دروغ صريح و هجو و تهمت نيز يافت مىكلام
بينيم مقدار تواند در همه اين سخنان بيهوده نكات ادبى را بگنجاند، هم چنان كه مىادبيات است مى

زيادى از اينگونه سخنان بيهوده و در عين حال اديبانه از شعرا و اديبان گذشته به عنوان شعر و نثر به 
زى است كه خود قرآن در توصيف آن يادگار مانده است. بلكه منظور از معنا و مقصد قرآن همان چي

 فرموده:
ِ وَ إلِىَ 4} الَْفرُْقَانَ{3} الَْقرُْآنَ الَْعظَِيمَ{2} كِتاَبٍ مُبيِنٍ{1} الَْكِتاَبِ الَْحَكِيمِ{ } يهَْدِي إلَِى الَْحَق 

} لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ لاَ يأَتْيِهِ الَْباَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدَيَْهِ وَ لاَ 6} لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ{5طَرِيقٍ مُسْتقَِيمٍ{

}هُوَ شِفاَءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنيِنَ وَ لاَ 8} لِيحَْكُمَ بيَْنَ الَنهاسِ فِيمَا اخِْتلَفَوُا فِيهِ {و نيز فرموده:7مِنْ خَلْفِهِ {

يزَِيدُ الَظهالِمِينَ إِلاه خَسَاراً{
} لاَ يمََسُّهُ إِلاه الَْمُطَههرُونَ{و10ءٍ {} تبِْياَناً لِكُل ِ شَيْ ز فرموده:، و ني9

11. 

 12مقصود از بلاغت قرآن، بلاغت مصطلح بين علماء بلاغت و ادب نيست 

                                                      
 .1سوره يونس، آيه   1
 .1و سوره نمل آيه  2سوره لقمان، آيه   2
 .87سوره حجر، آيه   3
 .1، آيه سوره فرقان  4
 .30سوره احقاف، آيه   5
 .13سوره طارق، آيه   6
 .42سوره فصلت، آيه   7
 .213سوره بقره، آيه   8
 .84سوره اسراء، آيه   9

 .86سوره نحل، آيه   10
 .79سوره واقعه، آيه   11
بودن آن معانى نيست خلاصه كلام اينكه: منظور ما از معجزه بودن معناى قرآن، اديبانه بودن و مشتمل بر نكات ادبى   12

بلكه مرادمان حكيم بودن، نور مبين بودن و عظيم بودن است، و منظور ما اين است كه به حكم آياتى كه اشاره شد قرآن 
ترين نمايد، قول فصل، و آخرين و صحيحكند، و به سوى حق و به سوى صراط مستقيم ره مىبين حق و باطل را جدا مى

كند. قرآن زى است كه نه در عصر نزولش و نه بعد از آن عصر، باطلى در آن رخنه نمىسخن است، نه شوخى، كتاب عزي
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پس روشن شد كه هيچيك از اينها كه گفته شد و قرآن خود را به داشتن آن اوصاف معرفى نموده 
منظور علماى ادب از بلاغت نيست، چون گفتيم بلاغتى كه آنان در نظر دارند با دروغ و تهمت و هر 

 شود، و قرآن كريم اينگونه سخنان بليغ را هر قدرسخن باطل ديگر جمع مى
  

                                                      
كند، براى مؤمنين ذكر و يك دنيا معرفت است، قرآن در بين مردم در آنچه كه مورد اختلافشان است حكم به حق مى

تواند داشته آن تماس نمى شفاء و رحمت و براى ظالمان مزيد خسارت است، تبيان هر چيز است، و جز پاكان كسى با
 باشد." مترجم"
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لغو و اثم خوانده و انسانها را از تفوه به آن نهى فرموده است، بلكه معنايى كه  هم بليغ باشد، 
اوصاف مذكور در بالا دارد مقاصدى است الهى، كه همه آنها و به تمام معنا بر حق جريان دارد، حقى 

ا شود، و كلامى كه مشتمل بر اين معنكه آميخته با باطل نيست، حقى كه در طريق هدايت بشر واقع مى
تواند باشد كه خداى عز و جل آن را ساخته و پرداخته باشد و چنين غرضى را تامين كند و تنها كلامى مى

 كرده و نازل فرموده باشد، تا رحمت براى مؤمنين و ذكر براى اهل عالم باشد.
توان با آن تحدى كرد، و تمامى بشر از اولين و آخرين را مخاطب قرار اين است آن كلامى كه مى

نامند، آن كلام حديث است كه مشتمل ، چون هر كلام را حديث نمى} فلَْيأَتْوُا بحَِدِيثٍ مِثلِْهِ{اد و گفت:د
بر غرضى مهم باشد، غرضى كه به عنوان حديث سينه به سينه و دست به دست بگردد، و همچنين 

خواند هر چند كه آن نمى ، چون خداى تعالى هر چند آيه را يك سوره} فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِثلِْهِ{گفت:
آيات متعدد باشد، مگر آنكه آن چند آيه مشتمل باشد بر غرضى الهى، متمايز از غرضهايى كه در 

 هاى ديگر استيفاء شده است.سوره
توانست از مفردات آيات، شد، زيرا خصم مىو اگر اين نبود، تحدى به آيات قرآنى تمام نمى

آنها را در مقابل كلمات شيرين شعراى عرب قرار داده به مقايسه  عدد بسيارى را انتخاب كند و يك يك
تاَنِ{، } فِي كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ{،} وَ الَطُّورِ{،} وَ الَضُّحىَ{} وَ الَْعَصْرِ{بنشيند، مثلا كلمه } ،} مُدْهَامه

حْمَنُ{،" الَْحَاقهةُ مَا الَْحَاقهةُ{} وَ مَا أدَْرَاكَ مَا الَْحَاقهةُ{ } وَ خَسَفَ ،} إلَِهِ الَنهاسِ{،} مَلِكِ الَنهاسِ{"،}الَره

بَانيِةََ{،الَْقمََرُ{ ، و كلماتى از اين قبيل را گرفته بدون اينكه آنها را به هم ربط دهد، تا كلامى } سَندَْعُ الَزه
 دار و داراى غرض شود، در مقابل اشعار عرب قرار داده بگويد: اشعار عرب خيلى شيواتر وسر و ته

 تر از اين كلمات بى معنا است.شيرين
پس آنچه كه خصم در آيات تحدى مكلف بدان شده اين است كه كلامى بياورد كه شبيه قرآن 

اى از آسايى كه در عبارات و الفاظ آن هست، مشتمل بر بيان پارهباشد، يعنى علاوه بر بلاغت و معجزه
 اغراض و اوصاف كلام خود شمرده.مقاصد الهى و اغراضى باشد كه خداى تعالى آنها را 

اختلاف در موارد تحدى، به اختلاف در اغراض و خصوصيات آن موارد بر  
 گرددمى

و كلام الهى با آن تحديهايى كه در آيات تحدى كرده به حسب آنچه از خصائصش پيدا است در 
و( مختص به هر سوره غرض خاصى را دنبال كرده، در عين حال مجموع آن، اغراضى )بهم پيوسته 
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خود دارد آرى مجموع قرآن اين خصيصه را دارد كه كتابى است مشتمل بر تمامى ما يحتاج نوع بشر تا 
روز قيامت، مشتمل است بر معارف اصولى، اخلاق فاضله، و احكام فرعيه، )بطورى كه در اين سه 

 مرحله هيچ موضوعى را بدون حكم نگذاشته و آنچه بشر تا روز قيامت
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هاى قرآن خصوصيتى مختص به جتش باشد بيان كرده(، و در عين حال تك تك سورهمورد حا
خود دارد، و آن اين است كه با بيانى جامع و بلاغتى خارق العاده يكى از اغراض الهى را كه بستگى و 

اى است كه در مجموع كند، و اين خصيصه غير آن خصيصهارتباط با هدايت و دين حق دارد دنبال مى
كريم هست، و همچنين چند سوره مثلا ده يا بيست سوره از قرآن نيز خصيصه ديگرى مخصوص قرآن 

ها بيان به خود دارند، و آن اين است كه فنونى از مقاصد و اغراض را با بيانى غير از بيانات ساير سوره
تنوع خود دليل كنند تا بيانات قرآن يك نواخت نباشد، بلكه در آن تنوعى به كار رفته باشد، و اين مى
 توان در باره قرآن احتمال اتفاق و تصادف داد.شود بر اينكه نمىمى

آرى، اگر اين تنوع نبود ممكن بود خصم در پاسخ تحديهاى قرآن در مقام آوردن مثل آن برآيد، 
و چون از آوردن مثل آن عاجز شود به ذهنش برسد، ناتوانيش از آوردن مثل قرآن دليل بر عجز بشر از 

ردن مثل آن است، و دلالتى ندارد بر اينكه قرآن از ناحيه خدا بوده و به علم الهى وحى شده است، آو
چون ممكن است قدرت فردى از بشر در ساختن و پرداختن قرآن مانند ساير صفات و اعمال افراد بشر 

توانند عين باشد، چون هر فردى از انسان صفات و اعمالى خاص به خود دارد، بطورى كه ديگران نمى
شود آنها را داشته باشند، پس همانطور كه تصادف و دست به دست هم دادن اتفاقى اسباب باعث مى

تر و ترسوتر و تر و سخىكه مثلا فردى )نابغه و يا( بلند بالا و يا كوتاه قد و يا درشت هيكل و يا شجاع
اتفاقى دست به دست هم داده باشند، تر از ساير افراد شود، چه مانعى دارد كه اسبابى تصادفى و بخيل

و محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( را داراى چنين قدرتى كرده باشند، كه كلامى ساخته و پرداخته 
شود كند كه ديگران از آوردن مثل آن عاجز باشند، پس صرف عاجز بودن ديگران از اين كار دليل نمى

 بر اينكه كلام او وحى آسمانى باشد.
تمال هر چند در باره يك سوره از قرآن نيز مردود و مدفوع است )پس به طريق اولى و اين اح

خواهد مثلش را اى كه خصم مىتر است( و گو اينكه آن سورهدر مورد مجموع قرآن بعيدتر و باطل
اى كه چنين بياورد كلامى است بليغ و مشتمل بر معانى حقه و حقيقى، و خالى از ماده كذب و سوره

دارد ممكن نيست بطور تصادف و اتفاق از زبان كسى صادر شود، بدون اينكه در آن غرضى وضعى 
هاى مورد قصد و اراده باشد، الا اينكه اين احتمال )تصادف و اتفاق( همانطور كه گفتيم در مورد سوره

بعد از  اى بعد از سوره ديگر و بيان غرضىتر است، زيرا آوردن سورهمتعدد بعيدتر و غير قابل قبول
اى بعد از كشف از رازهاى ديگر مجالى براى احتمال صرف و اتفاق غرض ديگر و كشف راز نهفته

 گذارد.نمى
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نْسُ حال كه اين معنا روشن گرديد واضح شد كه تحدى در مثل آيه شريفه  } قلُْ لَئِنِ اجِْتمََعتَِ الَِْْ

ممكن است 1قرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَ لَوْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيراً {وَ الَْجِنُّ عَلىَ أنَْ يَأتْوُا بمِِثلِْ هَذاَ الَْ 
در مورد تحدى به تمامى قرآن باشد، كه همه اغراض الهى در آن جمع است، و اين خصيصه را دارد كه 

 شود.مشتمل است بر تمامى معارف و احكامى كه بشر تا روز قيامت محتاج آن مى
تحدى به يك سوره باشد بدان جهت كه آن سوره } قلُْ فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِثلِْهِ {مثل آيه و تحدى به

هاى جامع از اغراض هدايت الهى را بطور كامل خصيصه ظاهرى دارد، و آن اين است كه يكى از غرض
و تحدى سازد، و صرف لفاظى و سخن پردازى نيست. كند، بيانى كه حق را از باطل متمايز مىبيان مى

تحدى به ده سوره از قرآن باشد، بدان جهت كه مشتمل بر تفنن است )يعنى } فَأتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ {در آيه
يك مطلب را در چند قالب از بيان آورده و اين خود دليل قطعى است بر اينكه قرآن مولود تصادف 

ده سوره "بدين  -كلمه" عشرة  نيست، بلكه گوينده آن آنچه گفته از روى علم و حكمت گفته است(، و
جهت آورده نشده كه خصوص عدد ده دخالتى در اين دلالت دارد، بلكه بدين جهت آورده شده كه اين 

هاى بسيار است، هم چنان كه عدد صد و هزار نيز كنايه عدد دلالت بر كثرت دارد، و منظور از آن، سوره
 از آن است، در قرآن كريم فرموده:

رُ ألَْفَ سَنَةٍ{} يَوَدُّ أحََدُ   .2هُمْ لَوْ يعُمَه

خصوصيتى ندارد و دلالت بر كثرت و تعدد } فأَتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ{ عدد ده در:
 دارد

اى از كثرت هاى بسيار و داراى مرتبهسوره -و خدا داناتر است  -پس منظور از كلمه "عشر سور" 
اى كه در عرف مردم كثير شمرده شود، پس گويا فرموده: "اگر شك داريد كه قرآن كلام است، مرتبه

آن تنوعى كه خداى تعالى است، چند سوره مثل آن بياوريد، كه حد اقل به ده عدد برسد" تا معلوم شود 
 تواند جز از ناحيه خداى تعالى باشد.آسا است، و نمىقرآن كريم در بيانات خود دارد معجزه

 و اما اينكه در جاى ديگر تحدى را بر روى يك حديث مثل قرآن آورده و فرموده:
ر است، تگانه قبل عمومىگويا نوعى تحدى است كه از تحديهاى سه} فلَْيَأتْوُا بحَِدِيثٍ مِثلِْهِ {

                                                      
آورند مثلش را و اگر چه بعضى پشتيبان بعضى ديگر بگو اگر جمع شوند انس و جن كه بياورند به مثل اين قرآن نمى  1

 "88باشند." سوره اسرى، آيه 
 "96كند. "سوره بقره، آيه )هر يهودى( آرزوى هزار سال عمر مى  2
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شود و هم شامل ده سوره و هم شامل همه قرآن، پس اين چون كلمه" حديث "،هم شامل يك سوره مى
 آيه تحدى ايست مطلق به آوردن سخنى كه خصايص قرآن را داشته باشد.

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
402 

ماند كه تذكرش لازم است: يكى اينكه در ميان همه آيات تحدى در در اينجا دو نكته باقى مى 
گوييد: قرآن افتراء به خدا است شما هم اين افتراء مورد بحث نيامده بود كه اگر مى هيچيك به جز آيه

و شايد وجهش } فَأتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََيَاتٍ {را بزنيد، تنها در آيه مورد بحث است كه فرموده:
و نوع عنايتى كه در آنها  اين بوده باشد كه نوع عنايتى كه در اين آيه هست در ساير آيات تحدى نيست،

توانند هست در اين آيه نيست. عنايت در ساير آيات تحدى در اين بود كه اثبات كند منكرين قرآن نمى
اى از قرآن را بياورند، زيرا قرآن مشتمل بر جهاتى است كه قدرت بشرى متعلق مثل قرآن و يا مثل سوره

آن جهات را در كلام خود بگنجاند، و به همين جهت تواند شود، و جز خداى تعالى كسى نمىبه آن نمى
} فَإلِهمْ كلام در آن آيات بطور مطلق آمده است. ولى در آيه مورد بحث به قرينه اينكه به دنبالش جمله

} ِ ن جهت است آمده دلالت دارد بر اينكه تحدى در آن، به اييسَْتجَِيبوُا لكَُمْ فَاعْلمَُوا أنَهمَا أنُْزِلَ بعِِلْمِ اََللّه
كه قرآن متضمن علمى است كه آن علم مختص به خداى تعالى است، و غير از خداى تعالى كسى راهى 
به آن علم ندارد، و اين خصيصه ذاتا چيزى نيست كه بتوان احتمال افتراء در آن داد، يعنى ذاتا افتراء 

فتراء پذير نيست، ممكن نيست پذير نيست، و بنا بر اين كانه فرموده:" اين قرآن ذاتا طورى است كه ا
كسى آن را خود ساخته و به دروغ به خدا نسبت داده باشد، براى اينكه متضمن امورى از علم الهى است 
كه غير خداى تعالى كسى به آن راه ندارد، و اگر در اين معنا شك داريد ده سوره مثل آن بياوريد و به 

يافتيد از او كمك بگيريد، و اگر نتوانستيد بدانيد كه  خدا افتراء بزنيد، و در اين كار به هر كس دست
 دقت بفرماييد. -پس اين قرآن به علم مخصوص خدا نازل شده 

} بحَِدِيثٍ و يا } بمِِثلِْ هَذاَ الَْقرُْآنِ {نكته دوم اينكه ببينيم معناى تحدى به مثل در آنجا كه فرمود:

چيست؟ وجه ظاهر در آن، اين است كه وقتى شْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ {} بعَِ و يا} بسُِورَةٍ مِثلِْهِ {و يامِثلِْهِ {
كلامى به ادعاى مدعيش آيت و معجزه باشد، اگر كسى بتواند مثل آن را بياورد توانسته است ادعاى آن 
مدعى را باطل كند و در ابطال آن به بيش از آوردن مثل آن نيازى ندارد، و لازم نيست كه كلامى بهتر از 

 ث صفات و خواص بياورد.آن از حي

شود طرح اين اشكال كه صرف ناتوانى بشر از آوردن مثل قرآن، دليل بر آن نمى
 كه قرآن از ناحيه خدا است. و پاسخ بدان

 اند و يا ممكن است بگويند:ولى بعضيها به مساله آوردن مثل، اشكال كرده، و گفته
ندارد بر اينكه آن كلام معجزه است، و  صرف اينكه كسى نتواند مثل آن كلام را بياورد دلالت
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مستند به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نيست، براى اينكه صفات كمالى در نوع بشر پيدا 
 شود: يكى بليغ، يكى نويسنده، ديگرى شجاع، و آن ديگرى سخى، و افراد ديگر داراىمى

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
404 

مختلفند، بعضى از مردم در داشتن  فضايل ديگرند، اين صفات كمال داراى مراتبى متفاوت و 
اى خواهد داشت يكى از اين فضايل برتر از بعض ديگرند، و چون چنين است قهرا اين فضايل مرتبه

 اى باشد كه نفس بشر بتواند به آن برسد.اى كه نهايت درجهكه فوق همه مراتب ديگر باشد، مرتبه
ترين پس، هر صفتى از صفات كمال كه فرض شود در بين انسانها فردى پيدا خواهد شد كه عالى

اى كه هيچ كس ديگرى آن درجه را نداشته و همسنگ او در آن كمال درجه آن را داشته باشد، درجه
 نباشد.

كه و اين معنا قابل انكار نيست و ضرورى است كه بين عموم افراد بشر كسى يافت خواهد شد 
شود كه از عموم تر باشد همانطور كه فردى يافت مىتر يا سخىتر يا شجاعتر يا نويسندهاز همه بشر بليغ

تر باشد، وقتى چنين است چرا جايز نباشد كه رسول خدا )صلى الله تر و يا سنگين جثهبشر بلندقامت
بوده و قرآن كلام خود او باشد  ترتر و بليغعليه وآله و سلم( همان فردى باشد كه از همه مردم فصيح

كلامى كه احدى نتواند در مقام معارضه با او برآيد، و كلامش در موقفى باشد كه براى احدى از افراد 
شود بشر جاى پايى در آن موقف نباشد؟ بنا بر اين، صرف ناتوانى بشر از آوردن مثل آن كلام دليل نمى

ه و ساخته دست بشر نيست، زيرا ممكن است ساخته بشرى بر اينكه كلام او از ناحيه خداى تعالى بود
 باشد كه مختص به آن جناب بوده و ديگران از آوردن چنان كلامى محروم باشند.

اين چكيده آن ايرادى است كه گفتيم ممكن است كسى وارد كند، و دافع اين احتمال اين است 
اند در فردى بيشتر از فرد ديگر قرار گرفتهكه: هر چند صفات بشرى كه افراد در باره آن، مورد مقايسه 

شود، و ليكن اين صفات هر چه باشد موهبتى است كه اگر طبيعت و يا كمتر از فرد ديگر يافت مى
سازد به خاطر استعدادى است كه خدا در آن طبيعت، و يا به عبارتى بشرى افرادى را برخوردار از آن مى

 كه بدون هيچ منشاى و به صرف تصادف در آن فرد پيدا شود.در طبيعت آن فرد نهاده، و چنان نيست 
و چون چنين است هر صفتى كه در فردى از افراد فرض شود كه مختص به او باشد و كسى به 

توانند با تمرين پايه او نرسد تا چه رسد به اينكه از او برتر باشد، بالآخره منشاى دارد كه ديگران مى
اى دهد انجام دهند، و در پارهالى كه فرد مورد نظر با آن محتوا انجام مىگير آن اعممستمر و رياضت پى

اعمال از او تقليد كنند تا به تدريج مثل او شوند، و اگر نتوانستند در همه خصوصيات تنه به تنه او بزنند 
و پيش ماند اصالت و سبقت حد اقل در بعضى از كمالاتش مثل او شوند، و آنچه براى فرد نابغه باقى مى

 كسوتى باشد، مثلا حاتم طائى هر چند
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تواند در اين فضيلت از او پيشى فردى يگانه و بدون معارض در سخاوت بوده و كسى نمى 
بگيرد، ولى اين براى هر كس ممكن است كه در راه كسب اين فضيلت رياضت بكشد، و تمرين مستمر 

م را از خود بروز دهد، هر چند كه نتواند در همه اى از سخاوت حاتداشته باشد تا بتواند در آخر، مرتبه
 مراتبش از او پيشى بگيرد.

آرى، كمالات معنوى و انسانى كه در حقيقت منابع اعمال آدمى، و اعمال آدمى آثار آن منابع 
گير اين تواند با تمرين و ممارست پىاست، راهش اين راه و وضعش اين وضع است، و هر انسانى مى

دهد، و مراقب باشد از آن منحرف نگردد، تا وقتى كه آن صفتى كه در پى كسب آن است راه را ادامه 
كند نشان دهنده آن صفت باشد حال يا حد كامل اش شده كارش به جايى برسد كه هر عملى مىملكه

 تر از آن را.آن صفت را نشان دهد و يا پايين
لى الله عليه وآله و سلم( بود پس روى اين حساب اگر قرآن كريم گفتار شخص رسول خدا )ص

ترين انسان دنيا بوده، هر ترين و فصيحو فرض كنيم كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بليغ
تواند اهتمام به خرج دهد، و بر طبق روشى كه آن جناب داشته و توانسته آن نظم بديع كس ديگرى مى

د، و اگر نتوانست در همه قرآن با آن جناب معارضه و بى سابقه را در كلام خود به كار برد تمرين كن
از آن جناب تقليد نموده يك سوره مثل  -مثلا در يك سوره  -نمايد حد اقل در بعضى از كلمات او 

 قرآن درست كند.
آرى، قرآن كريم در هيچيك از آيات تحديش نفرموده "اگر شك داريد كه اين كلام از ناحيه 

تر و بهتر از آن بياوريد" تر از آن و يا بهتر از آن و يا يك حديثى بليغره بليغخداى تعالى نازل شده يك سو
ترين كلام و يا بهترين كلام بشر است و ديگر هيچ بشرى تا كسى در رد آن تحدى بگويد: قرآن بليغ

كلامى تر و بهتر از آن را به وجود آورد، و نتيجه بگيرد كه عدم توانايى بشر بر آوردن تواند بليغنمى
تر از قرآن دليل نيست بر اينكه قرآن كلام غير بشر است، بلكه فرموده: "مثل آن را بياوريد" و يا "يك بليغ

تواند انكار كند كه هر انسانى سوره مثل آن را بياوريد" و يا "يك حديث مثل آن را بياوريد" و كسى نمى
ود آن غير به بيانى كه گذشت نابغه در تواند مثل كلام غير خود را درست كند، هر چند كه فرض شمى

 كلام باشد، پس اشكالى كه كرده بودند با كلمه "مثله" پاسخ داده شد.
ِ وَ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ فهََلْ أنَْتُ  اجابت مْ مُسْلِمُونَ { } فَإلِهمْ يسَْتجَِيبوُا لكَُمْ فاَعْلمَُوا أنَهمَا أنُْزِلَ بعِِلْمِ اََللّه

 ت دعوت هر دو به يك معنا است.و استجاب
 آيد كه خطاب در اين آيه به مشركين است، و تتمهاز ظاهر سياق و زمينه كلام بر مى
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كلامى است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در جمله "قل..." از طرف خداى تعالى 
به } فَإلِهمْ يسَْتجَِيبوُا {ر جملهمامور شده آن كلام را به مشركين بگويد. و بنا بر اين، پس ضمير جمع د

ِ {گردد كه در جملهآلهه و هر كسى برمى قرار شد مشركين آنان } وَ ادُْعُوا مَنِ اسِْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ اََللّه
 را به كمك بطلبند.

ترين اهل لسان خود و معناى آيه اين است كه: حال اگر شما مشركين، آلهه و جن و انس و بليغ
عارف به اسلوبهاى كلامى هستند و يا از علماى اهل كتابند كه نزد خود كتب آسمانى دارند و از را كه 

كنند، اخبار انبياء و امتها با خبرند و يا كاهنانى هستند كه همواره از القائات شيطانهاى جنى استمداد مى
و به همه اطراف و شناسى هستند و يا اهل علم و فهم از ساير طبقات مردمند و متخصص در معارف

جوانب معارف آشنايى دارند به كمك خوانديد و آنان شما را اجابت نكردند، پس بدانيد كه اين قرآن 
كنيد او به من دهيد و خيال مىساخته و پرداخته علم و تخصص من و غير من كه شما احتمالش را مى

علم خود نازل كرده و نيز بدانيد كه تعليم داده نيست، بلكه كلامى است الهى كه خداى تعالى آن را به 
كنم حق است، چون اگر غير از خداى تعالى صاحب آن توحيدى كه من شما را به سوى آن دعوت مى

گذاشت، آيا اى كرد و تنهايتان نمىبود او شما را در اين دعوت ما كمك مىاين كلام خدايى ديگر مى
 شويد؟يا آنكه تسليم خدا و منقاد در برابر امر او مىكنيد و مشركين باز بر كفر و شرك خود پافشارى مى

با عجز خود و اسبابى كه بدان معتقديد، از آوردن مثل قرآن، راهى جز يقين به الهى بودن 
 ماندقرآن نمى

در معناى اين است كه بگوييم: اگر بعد از استمداد } فَإلِهمْ يسَْتجَِيبوُا لكَُمْ {بنا بر اين، اينكه فرمود:
ر كس كه توانستيد دعوت كنيد باز هم قادر نشديد با قرآن معارضه كنيد... براى اينكه آن اسبابى از ه

شود آنان تواناى بر معارضه شوند، همان قدرت بيان و قريحه بلاغتى است كه دارند، و كه باعث مى
شان هر چه داشته به ههشان به آنان داده نه خداى تعالى، و تازه آلخود معتقد بودند كه اين قريحه را آلهه

توانند چيزهايى كه تا آنان نداده چيزهايى ديگر نيز دارند كه اگر مشركين آن آلهه را به كمك بطلبند مى
اند بدهند. خوب وقتى آنان نزد آلهه خود چيزهايى سراغ دارند و نيز نزد غير آلهه از كنون به آنان نداده

راغ دارند قاعدتا بايد در آوردن مثل قرآن كه به عقيده كسانى كه به مددشان خواهند آمد چيزهايى س
آنان كلام يك بشر است موفق شوند، و اگر اين مددكاران دعوت مشركين را اجابت نكردند و در مقام 

هايى كه به عقيده آنان سبب و مايه قدرت است، معارضه با قرآن بر نيامدند، قهرا دستشان از تمامى سبب
گردد، پس لازمه اجابت نكردن مددكاران نامبرده، قدرت نداشتن ب مىقطع شده و قدرتشان سل
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اى كه خودشان دارند نتوانند اش اين است كه حتى با قدرت و قريحهمشركين بر معارضه است، و لازمه
 اى به كار رفته.معارضه كنند، و بر اين حساب در آيه شريفه كنايه
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و وجوهى كه در اين باره گفته شده  معناى اينكه:" قرآن به علم خدا نازل شده"
 است

} ِ ظاهرا منظور از كلمه "علم اللَّه" علم مختص به خداى تعالى  } فَاعْلمَُوا أنَهمَا أنُْزِلَ بعِِلْمِ اََللّه
است، و آن عبارت است از غيبى كه غير خداى تعالى كسى را بدان راهى نيست مگر به اذن خود او، 

ُ يشَْهَدُ بمَِا أنَْزَلَ إلَِيْكَ أنَْزَلَهُ نيز متعرض اين معانى شده و فرموده:هم چنان كه در جاى ديگر  } لكَِنِ اََللّه

 و نيز فرموده:2} ذلَِكَ مِنْ أنَْباَءِ الَْغَيْبِ نوُحِيهِ إلَِيْكَ {و نيز فرموده:1بعِِلْمِهِ {
} إِنههُ ، و نيز فرموده:3مَنِ ارِْتضَىَ مِنْ رَسُولٍ{} عَالِمُ الَْغَيْبِ فلَاَ يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً إِلاه 

ِ الَْعَالمَِينَ{ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ لاَ يمََسُّهُ إِلاه الَْمُطَههرُونَ تنَْزِيلٌ مِنْ رَب 
4. 

كه شما به آن  -غير از خداى تعالى  -شود: اگر نتوانستيد به هيچ سببى پس معناى آيه چنين مى
ايد با قرآن معارضه كنيد، پس يقين كنيد كه اين قرآن جز از ناحيه سببى غيبى نازل نشده بلكه دل بسته

من نازل كرده و از انباء و اخبار غيب است كه مختص به خداى تعالى است، پس او است كه آن را بر 
به وسيله آن با من تكلم كرده و خواسته است نخست خود من معارف حقه و ذخاير هدايت آن را 

 بفهمم، و سپس به شما تفهيم كنم.
اند: منظور اين گفته 5اند، بعضىمفسرين در معناى جمله مورد بحث توجيهات ديگرى كرده

 نازل شده، و او شاهد بر نزولش بوده.است كه قرآن با علم و آگاهى و اطلاع خداى تعالى 
داند كسى اند: منظور اين است كه اين قرآن طورى نازل شده كه خدا مىبعضى ديگر گفته

تواند با آن معارضه كند، زيرا قرآن قابل معارضه نيست. و يا اين است كه تنها خدا به نظم و ترتيب نمى
 اينها معانى سست و دور از فهم است.آن آگاه است، و غير خدا كسى آگاه نيست. ولى همه 

                                                      
دهد به حقانيت آنچه به تو نازل كرده چون هر چه نازل كرده به علم خود نازل كرده. "سوره نساء، ولى خدا گواهى مى  1

 "166آيه 
 "102كنيم." سوره يوسف، آيه اين از اخبار غيب است كه به تو وحى مى  2
دهد، مگر رسولى كه خودش بپسندد. "سوره جن، او است عالم به غيب، پس غيب خود را در احاطه كسى قرار نمى  3

 "27آيه 
كه آن كلام، قرآنى است آبرومند كه در كتابى نهفته و ناديدنى قرار داشت، كتابى كه جز پاك شدگان با آن تماسى   4

 "80سوره واقعه، آيه (." و در خور فهم بشر گشته)شده  ندارند، و اين قرآن از ناحيه رب العالمين نازل
 ، )به نقل از مجاهد(124، ص 12، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   5
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ِ {فرمايد:و جمله مورد بحث كه مى اى است كه از بيانگر يكى از دو نتيجه} أنَهمَا أنُْزِلَ بعِِلْمِ اََللّه
 } وَ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ{شود. و نتيجه ديگرش را جملهاجابت نكردن آلهه گرفته مى
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ين نتيجه به دو وجه است: يكى اينكه وقتى مشركين در امر مهمى كند، و به دست آمدن ابيان مى 
وقتى از آن آلهه  -مثلا در همين پاسخگويى به تحدى قرآن  -خوانند و از امورات خود، آلهه خود را مى

كند كه اين آلهه چيزى به جز خيال كنند، همين معنا كشف مىخواهند، و آلهه اجابتشان نمىكمك مى
خواند اجابت كند آنهم اش او را مىكه اله وقتى اله است كه وقتى بنده مضطر و بيچارهنيست، براى اين

در موقعيتى كه استمداد مشركين به نفع خود آلهه است، زيرا قرآن كريم آمده تا تار و پود آلهه را بباد 
و حرمتى قائل كنون براى آنها حريمى  -كه تا  -پرستى را يكسره برچيند، و مردم را دهد و بساط آلهه

يعنى مشركين  -از آنها منصرف نموده متوجه خداى تعالى كند، اگر امروز به فرياد دوستان خود  -بودند 
بينيم كه كمك شود، و ما مىنرسند و آنان را در معارضه با قرآن كمك نكنند بازار خود آنها برچيده مى -

 د نبودند.ترين دليل است بر اينكه اله و معبونكردند، و اين روشن
وجه دوم اينكه، اگر صحيح باشد كه قرآن حق است و از ناحيه خدا نازل شده قهرا هر چه 

دهد اين است كه غير از دهد راست است، و يكى از خبرهايى كه مىگويد درست و هر خبرى مىمى
" نتيجه اجابت فهميم كه جمله "لا اله الا اللَّهخداى تعالى هيچ معبود و الهى نيست، و از همين جا مى

 نكردن اله است، هم چنان كه فهميديم خداى تعالى قرآن را به علم خود نازل كرده.

متوجه مشركين است و رد } فَهَلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ { بيان اينكه خطاب در جمله: 
 سخنان ديگرى كه در اين باره گفته شده است

يعنى وقتى به دليل اجابت نكردن شركايتان و هم به دليل عجز خودتان  } فهََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {
هاى از آوردن مثل قرآن، برايتان معلوم شد كه اين كتاب از ناحيه خداى تعالى است آيا تسليم دانسته

پذيريد كه خداى شويد؟ و آيا مىخود كه همان توحيد خداى سبحان و آسمانى بودن اين كتاب است مى
كتاب را به علم خود نازل كرده؟ پس اين سؤال در حقيقت امر به اسلام آوردن است. همه تعالى اين 

 شود.اين مطالب امورى است كه از ظاهر آيه استفاده مى
اند: خطاب در اين جمله به شخص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( گفته 1ولى بعضى

آن جناب يك نفر بوده صرفا به منظور تعظيم است،  است، و اگر خطاب را به صيغه جمع آورده با اينكه
فرمايد: اى پيامبر! اگر مشركين گردد، مىو ضمير جمع غايب در جمله "لم يستجيبوا" به مشركين برمى
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دعوت ترا كه با قرآن معارضه كنند نپذيرفتند، پس خود بدان كه قرآن به علم خدا نازل شده و بدان كه 
 شوى؟تسليم امر او مىخدا واحد است، حال آيا تو 

و اين وجه درست نيست، زيرا در زبان عرب احترام به وسيله استعمال صيغه جمع تنها در متكلم  
است كه در قرآن كريم در بسيارى موارد خداى تعالى از خودش تعبير فرموده به: "ما چنين و چنان 

 دارد.كنيم" ،و اما در خطاب و غيبت چنين تعبيرى سابقه نكرديم و يا مى
علاوه بر اين، استناد وحى الهى و تكلم ربانى به خداى تعالى استنادى ضرورى است و جاى 
شك نيست تا براى اثبات آن احتياج به دليل پيدا شود، پس آنچه از وحى كه رسول خدا )صلى الله عليه 

ست و احتياج كند، دلالتش بر اينكه كلام خدا است، دلالتى ضرورى و بديهى اوآله و سلم( تلقى مى
ندارد به اينكه براى اثبات آن احتجاج شود، و به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بفرمايد: دليل 
اينكه قرآن كلام ما است اين آزمايش را به عمل بياور كه به مشركين بگويى مثل قرآن را بياورند تا اگر 

ل در كلام مخلوقين يعنى انسانها و جن و ملك نياوردند يقين كنى كه قرآن كلام ما است. بله اين استدلا
و هر هاتف ديگرى بجا است و فرضا اگر هاتفى غيبى به شما سخنى بگويد جا دارد اضافه كند و بگويد: 
اگر شك دارى كه اين سخن از غيب است، از ملائكه است، از جن است، به فلان دليل تمسك كن، و 

شود آن سخن را به ت، زيرا بدون دليلى حسى و عقلى نمىنه تنها استدلالى بجا است بلكه لازم اس
فرشته و يا جنى مستند كرد. و ما در سوره آل عمران در داستان زكريا مطالبى در اين باره گذرانديم، و 

 ان شاء اللَّه. -بزودى بحث مستوفاى آن در جاى مناسب خواهد آمد 
دا )صلى الله عليه وآله و سلم( به خطابى از اين هم كه بگذريم، اصولا مخاطب قرار دادن رسول خ

خالى از ركاكت نيست. از اين نيز كه بگذريم، } فهََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {و مثل} وَ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ {به مثل
 دهيم.خود استدلال نيز استدلالى است ناتمام كه توضيحش را مى

جه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و هم اند: آيه شريفه خطابش هم متوگفته 1بعضى
مؤمنين و يا تنها به مؤمنين است، براى اينكه مؤمنين نيز در دعوت دينى و تحدى به قرآن كه كتاب 
پروردگارشان است و بر آنان نازل شده با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شريكند، و معناى آيه 

ا در پيشنهادتان كه همان معارضه با قرآن است اجابت نكردند، پس اين است كه: اگر مشركين شما ر
بدانيد كه قرآن نازل شده به علم خدا است، و بدانيد كه هيچ معبودى جز اللَّه نيست، پس آيا شما تسليم 
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 از صاحبان اين توجيه، وقتى متوجه عيب گفتار خود شدند كه معنا ندارد مؤمنين 1شويد؟ بعضىخدا مى
راى ايمان به خداى تعالى و به كتاب او بودند دعوت به پرستش خداى يكتا و به اين معنا را كه دا

كرد كه بدانند كتاب خدا نازل از ناحيه خداست، و بدانند كه خدا يگانه است و هيچ شريكى ندارد، 
ى ناگزير گفتار خود را اينطور اصلاح نمودند كه منظور از اين دعوت اين است كه شما مؤمنين وقت

دانيد قرآن از ناحيه خداست ديديد كه مشركين از آوردن مثل قرآن عاجز شدند بر علم خود )و اينكه مى
و به علم او نازل شده و معبودى جز خدا نيست( ثبات قدم به خرج دهيد، و معناى اينكه در آخر 

دهيد و بر اسلام خود و رج مىاين است كه آيا اين ثباتى كه گفتيم به خ} فهََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {فرمود:
مانيد؟ اشكالى كه در اين توجيه هست اين است كه آيه را با اينكه عموم و اخلاص در آن استوار مى

اند تمام نيست، چون اگر مشركين دعوت اند، زيرا دليلى كه آوردهاطلاق دارد بدون دليل مقيد كرده
اجابت نموده و رفته باشند از آلهه خود و ساير  رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و مؤمنين را

اند كمك بگيرند و همه آنها خواهش پرستندگان خود را پذيرفته و كسانى كه اميد مساعدتشان را داشته
شود به خاطر جمع شده باشند، و در آخر از آوردن مثل قرآن عاجز مانده باشند، آن وقت است كه مى

و بر علم خود استوار بمانيد كه  -و به قول اين مفسر  -س بدانيد اين دليل واضح به مؤمنين گفت: پ
قرآن فوق كلام بشر است، و چنين و چنان است، زيرا در اين صورت حجت بر آنان تمام شده. و اما 

عمل نكنند حال يا به خاطر } فَأتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََياَتٍ {اگر مشركين به آن دستور كه فرمود:
 گويند:اينكه يقين دارند كه قرآن كلام خدا است و به حق نازل از ناحيه او است و اگر مى

صرف لجبازى است و عناد وادارشان كرده، نه اينكه به راستى معتقد به گفته " افتراء است" 
معارضه اند بدين جهت اقدام به خويش باشند و يا در قرآن شكى داشته باشند و يا اگر اين يقين را نداشته

نكردند كه مايوس از اجابت خدايان خود و معارضه با قرآن بودند، و يا اصلا در اين كلام خود جد 
شود، تنها حجت در اين صورت چيزى به ايمان مؤمنين اضافه نمى)اند، نداشتند، و سخن بيهوده گفته

ه گفتيم خطاب در آيه شود، و تمام شدن حجت بر كفار مبنى بر نظريه ما است كبر خود كفار تمام مى
 (.متوجه مشركين است

و خلاصه: اگر مشركين دعوت رسول خدا و يا مؤمنين و يا هر دو را نپذيرند اين نپذيرفتنشان به 
شود بر اينكه قرآن از ناحيه خداى تعالى نازل شده مگر آنكه قبلا مشركين شركاء و تنهايى دليل نمى
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دانيم كه از مشركين و آن شركاء اجابت نكرده باشند و ما مى ياران خود را دعوت به معارضه كرده باشند
دعوتى اينگونه صورت نگرفته بود، تنها خود مشركين بودند كه پيشنهاد رسول خدا )صلى الله عليه وآله 

اى جز بخشد. پس چارهو سلم( و مؤمنين را قبول نكردند، و قبول نكردن خود آنان هيچ سودى نمى
 معناى آيه اين است كه: اى رسول و اىاين نيست كه بگوييم 
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مؤمنين! اگر مشركين رفتند تا خدايان و ياران جنى و انسى خود را دعوت كنند ولى كسى  
دعوتشان را نپذيرفت، و خود مشركين هم دعوت شما را قبول نكردند، پس بدانيد كه اين قرآن به علم 

 فتيم دليلى بر آن نيست.خدا نازل شده و... و اين همان تقييدى است كه قبلا گ
علاوه، بنا بر اين توجيه خداى تعالى مؤمنين را امر كرده كه در صورت تحقق يك امر فرضى كه 

يابد ايمان بياورند و يا در ايمان خود استوار شوند، و كلام خداى تعالى اجل است از هرگز تحقق نمى
توانند مثل قرآن را هماند مشركين نمىچنين چيزى، و اگر هم منظور اين بوده باشد كه به مؤمنين بف

بياورند، هر چند كه همه شركاء و يارانى كه سراغ دارند به كمك بگيرند، حق كلام اين بود كه بفرمايد: 
 پس اگر دعوت شما را اجابت نكردند و هرگز هم اجابت نخواهند كرد پس بدانيد كه...".

ن منظورى در بين بوده آورده و فرموده هم چنان كه نظير اين تعبير را در جاى ديگر كه چني
لْنَا عَلىَ عَبْدِنَا فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلِْهِ وَ ادُْعُوا شُهَداَءَكُمْ مِ است: ا نزَه نْ دوُنِ } وَ إِنْ كُنْتمُْ فِي رَيْبٍ مِمه

ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ فَإنِْ لَمْ تفَْعلَوُا وَ لَنْ تفَْعلَوُا فَاته  قوُا الَنهارَ الَهتِي وَقوُدهَُا الَنهاسُ وَ الَْحِجَارَةُ أعُِدهتْ اََللّه

 .1لِلْكَافرِِينَ{

گردانيم( و بيان اينكه نتيجه عمل مراد از توفيه اعمال )اعمال آنان را به آنان بر مى
 تابع اسباب و عوامل پديد آورنده عمل است

ِ إلَِيْهِمْ أعَْمَالهَُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لاَ يبُْخَسُونَ{ } مَنْ كَانَ يرُِيدُ الَْحَياَةَ الَدُّنْيَا  مصدر وَ زِينَتهََا نوَُف 
"توفية" كه فعل "نوفى" از آن مشتق شده به معناى رساندن حق به صاحب آن است، البته رساندن بطور 

ر دادن اجر مزدور كامل. و ماده "بخس" كه فعل مضارع مجهول "يبخسون" از آن گرفته شده به معناى كمت
 است.

شدند و يا آنكه حق بودن آن اين آيه شريفه تهديد عليه كفارى است كه در برابر حق خاضع نمى
را فهميده بودند ولى زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح داده آخرت را فراموش كرده بودند، و در عين 

شود كه يز هست و روشن مىهاى جارى در اسباب اين فراموشى نتهديد ايشان بيان بعضى از سنت
 گردند.شود كفار از نعيم زندگى آخرت مايوس مىچطور مى

                                                      
ايم شك داريد يك سوره مثل آن را بياوريد، و از خدا گذشته هر شاهدى گر در باره آنچه ما بر بنده خود نازل كردهو ا  1

گيره آن گوييد، و اگر نكرديد و هرگز هم نخواهيد كرد، پس بترسيد از آتشى كه آتشداريد دعوت كنيد اگر راست مى
 "24ه بقره، آيه سنگ و مردمند، و براى كافران آماده شده است. "سور
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اى را كه منظور آدمى از آن عمل است توضيح اينكه، عمل آدمى هر طور كه باشد تنها آن نتيجه
 اى كه شانى از شؤون زندگىاى دنيوى باشد نتيجهدهد، اگر منظورش نتيجهبه او مى
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كند، از مال و جمال و جاه، و يا بهتر شدن وضعش، عملش آن نتيجه را ح مىدنياى او را اصلا 
دهد كه ساير اسبابى كه در حصول اين نتيجه مؤثرند مساعدت دهد، البته در صورتى آن نتيجه را مىمى

 آورد، زيرا فاعل آن، قصد آن نتايجبكنند، و عملى كه به اين منظور انجام شده نتايج أخروى را ببار نمى
را نداشته تا آن نتايج به دستش بيايد، و صرف اينكه عملى ممكن است و صلاحيت دارد كه در طريق 

دهد، مثلا احسان به خلق و آخرت واقع شود كافى نيست و رستگارى آخرت و نعيم آن را نتيجه نمى
به نيت طلبى و نان قرض دادن انجام شود، و هم يابى و جاهتواند به نيت دوستحسن خلق )هم مى

پاداش اخروى و تحصيل خوشنودى خداى تعالى( اگر به نيت خوشنودى خدا انجام نشود باعث اجر 
 شود.و پاداش اخروى و بلندى درجات نمى

} أوُلئَكَِ الَهذِينَ لَيْسَ لهَُمْ فِي بينيم بعد از جمله مورد بحث فرموده:به همين جهت است كه مى

، و خبر داده كه آنان وقتى وارد در حَبطَِ مَا صَنعَوُا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ{الَْخِرَةِ إِلاه الَنهارُ وَ 
شوند كه حقيقت و واقعيتش آتشى است كه تمامى اعمال اى مىشوند، وارد در خانهحيات آخرت مى
چه در نظر اين دنياپرستان اى كه آنبرد، خانهخورد، آن طور كه آتش هيزم را از بين مىدنيايى آنان را مى

نمايد. آرى دار آخرت سازد و آنچه را كه كردند بى نتيجه و خنثى مىزيبا و مايه خرسندى بود نابود مى
چنين واقعيتى دارد و به همين جهت در جاى ديگر قرآن آن را " دار البوار: خانه هلاكت و نابودى 

ِ كُفْراً وَ أحََلُّوا قوَْمَهُمْ داَرَ الَْبَوَارِ جَهَنهمَ } أَ لمَْ ترََ إلَِى الَهذِيفرمايد:"ناميده مى نَ بدَهلوُا نعِْمَتَ اََللّه

} وَ بَاطِلٌ ، و} حَبطَِ مَا صَنعَوُا فِيهَا{شود كه هر يك از دو جمله . با اين بيان روشن مى1يَصْلوَْنهََا{

 باشند.مى} أوُلَئكَِ الَهذِينَ لَيْسَ لهَُمْ فيِ الَْخِرَةِ إِلاه الَنهارُ {به نوعى مفسر و بيانگر جملهمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ {
آنچه تا اينجا گفته شد دو نكته را روشن ساخت: نكته اول اينكه، مراد از توفيه اعمال و پرداخت 

نظام  كامل اعمال به آنان، پرداخت كامل نتايج اعمال آنان و رساندن آثارى است كه اعمالشان به حسب
اسباب و مسببات دارد، نه آن نتايجى كه خود آنان از اعمالشان در نظر داشتند، و به اميد رسيدن به آن 

اى عايد نتايج، زحمت اعمال را تحمل كردند، دليلش هم اين است كه در اين نشاه از هر عملى آن نتيجه
اند، نه آن عمل معين كردهاندركار آن عمل، براى شود كه همه اسباب و عوامل دستصاحب عمل مى

 اى كه صاحب عمل در نظرآن نتيجه
  
                                                      

آيا نديدى افرادى را كه نعمت خداى را به جاى اينكه مبدل كنند بر نعمتى آخرتى، مبدل كردند به كفر، و اطرافيان   1
 "29و  28سازند." سوره ابراهيم، آيه اش مىخود را به دار البوار كشاندند، به جهنمى كه افروخته
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گرفته، و بر اين حساب بايد دانست كه چنين نيست كه هر كس به هر آرزويى كه دارد برسد،  
 رسد كه عوامل مؤثر در زندگى و افعال او معين كرده باشند.بلكه به آن نتايجى مى

 ز اين حقيقت اينطور تعبير كرده كه:و خداى تعالى در جاى ديگر از كلام مجيدش ا
كنيد ، ملاحظه مى1} وَ مَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الَدُّنْيَا نؤُْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الَْخِرَةِ مِنْ نصَِيبٍ{

 -دهيم "بلكه فرموده:" نؤته منها ما هر منظورى كه داشته به او مى -كه در اين آيه نفرموده: "نؤته اياه" 
لْنَا لهَُ دهيم ".و باز در جاى ديگر فرموده:ها را به او مىاى از آن بهرههپار } مَنْ كَانَ يرُِيدُ الَْعاَجِلَةَ عَجه

ً مَدْحُوراً{ فِيهَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِيدُ ثمُه جَعلَْنَا لَهُ جَهَنهمَ يَصْلاهََا مَذْمُوما
، كه در اين آيه علاوه بر آن 2

يه قبلى بود اين بيان اضافى را هم دارد كه چنان نيست كه هر كس هر چه بخواهد و به اى كه در آنكته
رسد، بلكه زمام امور دنيا به دست خداى سبحان است، و طبق آنچه همان مقدار كه خواسته به او مى

دهد، دهد و هر چه را نخواهد نمىسنت اسباب بر آن جريان دارد به هر كس هر مقدار كه بخواهد مى
 اندازد.دارد و هر كه را بخواهد عقب مىهر كه را كه بخواهد مقدم مى

ِ إلَِيْهِمْ أعَْمَالهَُمْ نكته دوم اينكه اين دو آيه، يعنى آيه } مَنْ كَانَ يرُِيدُ الَْحَيَاةَ الَدُّنْيَا وَ زِينتَهََا نوَُف 

 كند.حقيقتى از حقايق الهى را بيان مى -تا آخر آيه بعدى  -{
 بحث روايتى )شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته( 

به سند خود از ابن محبوب از } ألَاَ إِنههُمْ يَثنْوُنَ صُدوُرَهُمْ {مرحوم كلينى در كافى در ذيل آيه
جميل بن صالح از سدير از ابى جعفر، امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود: جابر بن عبد اللَّه 

خوردند، كه مشركين وقتى پيرامون كعبه به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( برمىبه من خبر داد 
انداختند تا رسول خدا )صلى اى به سر خود مىكردند و جامهها سر و كمر خود را اينطور خم مىبعضى

ألَاَ إِنههُمْ  }ل كرد:الله عليه وآله و سلم( آنها را نبيند، در اين باره بود كه خداى عز و جل اين جمله را ناز

 3يثَنْوُنَ...{

                                                      
دهيم ولى ديگر در ها را به او مىاى از آن بهرههاى دنيوى باشد ما پارههكند بهرو هر كس منظورش از اعمالى كه مى  1

 "20اى اخروى ندارد. "سوره شورى، آيه آخرت بهره
هر كس دنياى نقد را بخواهد، ما از اين نقد به هر مقدار كه خود بخواهيم )نه به هر مقدار كه او خواسته است. آن هم   2

داريم تا او در كمال سر دهيم و سپس جهنمى برايش مقرر مىه خود بخواهيم مىنه به هر كس بلكه( به هر كس ك
 ". 18افكندگى و مطرودى، آن جهنم را بر افروزد." سوره اسرى آيه 

 .115، ح 144روضه كافى، ص   3
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و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ از ابى رزين  
 1ساخت.اش پنهان مىكرد و خود را با جامهروايت كرده كه گفت: يكى از مشركين كمر خود را خم مى

 ى جعفر و جعفر بن محمد روايت شده كه فرمود:و در مجمع البيان از على بن الحسين و اب
 .2كلمه" يثنونى "بر وزن" يفعوعل "است

 رواياتى در مورد رازق بودن خداى تعالى و تقدير روزى براى همه
و در تفسير عياشى از محمد بن فضيل از جابر از ابى جعفر )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: 

خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه! من نشينان نزد رسول مردى از باديه
ها و خواهر ها و برادر زادهها و دختر زادهداراى پسران و دختران و برادران و خواهران و پسر زاده

اگر صلاح  -كنيم يعنى در سطحى بسيار پايين زندگى مى -هايى هستم، و زندگى بر ما خفيف است زاده
 انى دعا كن خداى تعالى به زندگى ما وسعت و گشايشى دهد.دمى

اش گرفت و مسلمانان به حال امام )علیه السلام( فرمود: وقتى كلام آن مرد به اينجا رسيد گريه
وَ مَا مِنْ داَبهةٍ فِي  }او رقت كردند، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين آيه را تلاوت فرمود:

هَا وَ مُسْتوَْدعََهَا كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبيِنٍ{الَْْرَْضِ إِلاه  ِ رِزْقهَُا وَ يعَْلَمُ مُسْتقَرَه  ، آن گاه فرمود: عَلَى اََللّه
هاى گرسنه را كه رزقشان از ناحيه خداى تعالى ضمانت شده تكفل كند هر كس كه اينگونه شكم

ريزد، آن گاه رسول خدا )صلى رو مىخداى تعالى رزق او را ريزان كند آن چنان كه آب در سراشيبى ف
 الله عليه وآله و سلم( دعا كرد و مسلمانان آمين گفتند.

امام باقر )علیه السلام( سپس فرمود: شخصى كه آن مرد را در زمان عمر ديده و حال او را پرسيده 
سلم( داراى  بود به من گفت كه آن مرد در جوابم گفت:" بعد از دعاى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و

بهترين وضع شدم، وضعم در ميان افرادى كه خدا رزق حلالشان داده از همه بهتر و مالم از همه بيشتر 
 3است ".

وى حديث  -و در الدر المنثور است كه حكيم ترمذى در كتاب" نوادر الاصول "خود، و حاكم 
ابن مسعود از رسول خدا )صلى  و ابن مردويه، و بيهقى در كتاب" شعب الايمان "از -را صحيح دانسته 

                                                      
 .320، ص 3الدر المنثور، ج   1
 .142، ص 5مجمع البيان، ج   2
 .139، ص 2تفسير عياشى، ج   3
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 اند كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود:الله عليه وآله و سلم( روايت كرده
 آيد كهوقتى مقدر شده باشد كه يكى از شما در سرزمينى از دنيا برود، براى او حاجتى پيش مى
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رين گامى كه مقدر شده بردارد بر مجبور شود به آن سرزمين سفر كند و سفر خواهد كرد تا آخ
گويد: اندازد و مىدارد، آن گاه در همان نقطه قبض روح و آن زمين در روز قيامت او را بيرون مىمى

 1پروردگارا اين آن امانتى است كه به من سپردى.
 مؤلف: تفسير بودن اين روايت براى آن آيه خيلى روشن نيست.

ثمالى از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود:  و در كافى به سند خود از ابى حمزه
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در حجة الوداع فرمود: مردم! آگاه باشيد كه جبرئيل )روح 

رود مگر بعد از آنكه رزقى كه برايش معين شده تا به الامين( به دلم انداخت كه هيچ انسانى از دنيا نمى
بنا بر اين، از خدا بترسيد و در طلب رزق معتدل باشيد و دير رسيدن چيزى از رزق،  آخر خورده باشد،

شما را واندارد به اينكه آن را با ارتكاب يكى از گناهان طلب كنيد، زيرا خداى تعالى ارزاق را كه بين 
 خلق خود تقسيم كرده حلالش را تقسيم كرده، نه حرامش را.

دار باشد، خداى عز و جل رزق او را از راه حلال ند و خويشتنبنا بر اين هر كس از خدا پروا ك
رساند و هر كس پرده پوشش خدايى را پاره كند و رزق خويش را از راه غير مشروع به دست بياورد مى

خداى تعالى از باب قصاص همان مقدار از رزق حلال او را دريغ نموده، در عين حال در حساب او 
 2كند.محاسبه مى

ين روايت از روايات مشهورى است كه هم عامه و هم خاصه به طرقى بسيار، آن را مؤلف: ا
 اند.روايت كرده

 و در تفسير عياشى از ابى الهذيل از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود:
خداى سبحان ارزاق را بين بندگانش تقسيم نمود و مقدار بسيارى را زيادى آورده كه آن را بين 

َ مِنْ فَضْلِهِ {س تقسيم نكرده و آيههيچك فرمايد: از آنچه به همين زيادت اشاره نموده مى} وَ سْئلَوُا اََللّه
 3خداى تعالى زيادى آورده درخواست كنيد.

مؤلف: اين روايت از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نيز نقل شده و ما در تفسير آيه 

                                                      
 .321، ص 3نثور، ج الدر الم  1
 .74، ص 2اصول كافى، ج   2
 .239، ص 1تفسير عياشى، ج   3
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َ مِنْ فَضْلِهِ {و آيه شريفه1ءُ بغِيَْرِ حِسَابٍ {} وَ ترَْزُقُ مَنْ تشََاشريفه اى روايات در پاره2} وَ سْئلَوُا اََللّه
 اين معنا آورديم.

دو روايت از امام باقر و امام صادق )عليهما السلام(، مربوط به طلب روزى حلال 
 از راه كار و تلاش

فرمود: و در كافى از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: امير المؤمنين بارها مى
اى هر قدر هم تلاشگر باشد و هر قدر زرنگى و بدانيد و به يقين بدانيد كه خداى عز و جل به هيچ بنده

مقدراتى كه او در ذكر دهد از گر و نيرنگ باز باشد اجازه نمىاش عظيم باشد و بسيار حيلهانديشىچاره
حكيم برايش تقدير كرده پيشى گرفته و آن مقدرات را تغيير دهد. ايها الناس! هيچ انسانى به علت 

تواند پشيزى از آنچه برايش مقدر شده زيادتر به دست آورد و هيچ انسانى به علت حماقت مهارتش نمى
 گيرد.اش پشيزى از آنچه برايش مقدر شده كمتر نمىو كودنى

و بنا بر اين كسى كه به اين دو نكته علم و اعتقاد داشته و بر طبق آن عمل كند در به دست آوردن 
كند تر است، و كسى كه به اين معانى علم دارد و ليكن بر طبق آن عمل نمىاش از ساير مردم راحتبهره

نعمتند ولى خدا به كارتر است، و چه بسيار افرادى كه غرق در خسارتش از همه مردم خاسرتر و زيان
منظور استدراج غرق نعمتشان كرده و چه بسيار گرفتاران و تهى دستانى كه خدا خيرشان را در تهى 

 دستى ديده.
بنا بر اين، اى تلاشگر در تلاش خود از خدا پروا داشته باش و در شتابت كوتاه بيا، و از خواب 

 3اش جارى شده تفكر كن...زبان پيامبر گرامىغفلتت بيدار شو، و در آنچه از ناحيه خداى عز و جل به 
و در كافى به سند خود از ابن ابى عمير از عبد اللَّه بن حجاج از امام صادق )علیه السلام( روايت 

كردم كه على بن الحسين )علیه السلام( گفت من خيال نمىكرده كه فرمود: محمد بن منكدر بارها مى
اشت كه از خودش بهتر باشد، و چون فرزندش محمد بن على را فرزندى از خود به يادگار خواهد گذ

اى كنم، ولى او مرا موعظه كرد. دوستانش از او پرسيدند به چه چيز تو را ديدم رفتم تا او را موعظه
موعظه كرد؟ گفت: روزى كه هوا بسيار گرم بود به اطراف مدينه رفتم و به ابو جعفر محمد بن على كه 

                                                      
 " .27" سوره آل عمران، آيه   1
 ". 32" سوره نساء، آيه   2
 كافى  3
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خوردم و ديدم كه به دست دو غلام و يا آزاد شده سياه تكيه كرده است در دل با مردى تنومند بود بر
خود گفتم سبحان اللَّه! مرد محترمى از محترمين قريش در اين ساعت روز و با چنين حالتى به دنبال 

 اى كنم و حتما اين كار را خواهم كرد.دنيا برخاسته جا دارد او را موعظه
ريخت با حالتى لام كردم، ايشان در حالى كه عرق از سر و رويش مىلا جرم به نزديكش رفته س

كه بيانگر بى مهرى بود جواب سلامم را داد. عرض كردم: خدا تو را اصلاح كند آيا اين درست است 
 كه مردى محترم از شيوخ قريش در اين ساعت و با اين حالت در طلب دنيا باشد؟ و
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كنى كه در چه حالى از دنيا رفته باشى؟ فرمود: اگر آيا اگر در همين حال اجلت فرا رسد فكر مى 
مرگ من در اين ساعت برسد در حالى رسيده كه من مشغول طاعت خداى عز و جل هستم و خود و 

ه مشغول كنم، ترس من تنها از اين است كه مرگم در حالى برسد كعيالم را از تو و از مردم بى نياز مى
گناهى از گناهان باشم. گفتم: بله، خدا رحمتت كند تو درست گفتى، من آمدم تو را موعظه كنم تو مرا 

 1موعظه كردى.
و در همان كتاب از عبد الاعلى مولاى آل سام روايت كرده كه گفت: روزى تابستانى كه هوا 

م( برخورده عرض كردم: فدايت شوم بسيار گرم بود در يكى از راههاى مدينه به امام صادق )علیه السلا
آيا با آن وضعى كه نزد خداى تعالى و با آن قرابتى كه نسبت به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 

اندازى؟ فرمود: اى عبد الاعلى به طلب رزق دارى در مثل چنين روزى چرا خود را به زحمت مى
 2ام تا از كسى مثل تو بى نياز باشم.برخاسته

ف: بين اعتقاد به اينكه رزق تقسيم شود، و بين امر به طلب رزق منافاتى نيست و اين معنا مؤل
 روشن است.

 "}وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الَْمَاءِ{چند روايت در باره خلقت آسمانها و زمين و جمله:" 
ماجه و ابن  -وى حديث را حسن دانسته  -و در الدر المنثور است كه طيالسى و احمد و ترمذى 

و ابن جرير و ابن منذر و ابو الشيخ در كتاب "العظمة" و ابن مردويه و بيهقى در كتاب "الاسماء و الصفات" 
اند كه گفته است: به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عرضه داشتم از ابى رزين روايت كرده

عمائى بود كه ما تحت و ما فوق آن  پروردگار ما قبل از آنكه خلق خود را بيافريند كجا بود؟ فرمود: در
 3هوا بود، و عرش خود را بر آب خلق كرد.

مؤلف: كلمه "عماء" به معناى ابر و مه غليظى است كه جلو ديد چشم را بگيرد و كلمه "ما" در 
"ما تحت و ما فوق" موصوله است و مراد از "هوا" فضايى است كه از هر چيز خالى باشد، هم چنان كه 

 دلهايشان خالى است" به اين معنا آمده. أفَْئدِتَهُُمْ هَوَاءٌ {}در جمله "
ممكن هم هست حرف "ما" نافيه و كلمه "هواء" به همان معناى معروفش باشد كه در اين صورت 

                                                      
 .82، )حالات امام باقر( ص 11كافى، بحار الانوار، ج   1
 كافى.  2
 .322، ص 3الدر المنثور، ج   3



_______________________________________________________________________________________________________ 
425 

شود كه: خداى تعالى در عمائى بود كه مانند ساير عماءها )ابرها( بالا و منظور از آن جمله، اين مى
 ه نداشت.پائينش را هواء احاط

 و اين روايت از روايات تجسم است )كه يا بايد طرح و طرد شود، و يا توجيه گردد(،
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اند به اينكه تعبير به عماء كنايه است از غيب ذات كه ديدگان از ديدنش و لذا آن را توجيه كرده 
 ناتوان و عقول از دركش حيرانند.

و ابو الشيخ در كتاب "العظمة" و ابن  و در همان كتاب است كه احمد، بخارى، ترمذى، نسايى
اند كه گفت: مردويه و بيهقى در كتاب "الاسماء و الصفات" همگى از عمران بن حصين روايت كرده

اهل يمن به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عرضه داشتند: يا رسول اللَّه! بما خبر بده از اول 
تعالى قبل از هر چيز بود، و در آن هنگام عرش او بر آب  اين امر كه چگونه بوده است؟ فرمود: خداى

بود، و در لوح محفوظ ذكر همه چيز را نوشت و آن گاه آسمانها و زمين را خلق كرد. )در اين هنگام 
شخصى( ندا در داد كه: اى پسر حصين ماده شترت رفت، من )رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 

ه دنبال شترم روانه شدم ديدم حيوان به طمع آب سرابهايى را كه در بيابان و مردم يمن را ترك گفته( ب
پوشى كرده خود را خواست از شترم چشمكند، و خلى متاسف شدم و دلم مىبيند تعقيب مىاز دور مى

 1به حضور رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( برسانم.
اند، و در آخر روايت آنان آمده ده نقل كردهاى از رجال حديث اين روايت را از بريمؤلف: عده

كه بريده گفت: سپس شخصى نزدم آمد و گفت: ماده شترت فرار كرد، من از محضر رسول خدا )صلى 
الله عليه وآله و سلم( بيرون آمدم، ولى برق سراب نگذاشت ببينم شتر در كدام طرف بيابان است، و 

ينكه يك جريان به دو نفر نسبت داده شده خود دليل بر خواست از آن صرف نظر كنم. و اخيلى دلم مى
 2سستى و بى اعتبارى اين دو حديث است.

 و بيان مراد از نيكوكارتر بودن} لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً {روايتى در مورد
ه كه داوود بن محبر )مركب آمد} لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً {و باز در همان كتاب در ذيل جمله 

ساز( در كتاب "العقل" و ابن جرير و ابن ابى حاتم و حاكم در "التاريخ" و ابن مردويه از ابن عمر روايت 
را } لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً {اند كه گفت: وقتى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آيه كرده

ول اللَّه! معناى اين جمله چيست؟ فرمود: معنايش اين است كه خدا تلاوت كرد، پرسيدم: يا رس
خواهد شما را بيازمايد و معلوم كند عقل كدامتان بهتر است. آن گاه فرمود: و عقل آن كسى از شما مى

اى و در نسخه -بهتر است كه از همه شما بيشتر از گناه و محارم الهى پرهيز كند و به طاعت خدا داناتر 
                                                      

 .221، ص 3الدر المنثور، ج   1
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 1باشد. -تر املديگر ع
 و در كافى با ذكر سند از سفيان بن عيينه از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه
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فرمود: منظور خداى تعالى } لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً {در تفسير اين كلام خداى عز و جل 
اين است كه كداميك بيشتر به واقع كنيد، بلكه منظور اين نيست كه كداميك از شما زيادتر عمل مى

ها همانا ترس از خدا و ها( و اصابهكنيد، و )منشا همه درستىتر عمل مىكنيد، يعنى درستاصابه مى
 نيت صادق است.

آن گاه فرمود: عمل را باقى گذاشتن )و به آن ادامه دادن و تمرين كردن( تا زمانى كه خالص شود 
خالص آن عملى است كه منظورت از انجام آن اين نباشد كه غير تر است از خود عمل، و عمل سخت

از خدا كسى تو را در برابر آن ستايش كند، و اين چنين نيتى از خود عمل دشوارتر است. البته اين را 
} قلُْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَلىَ هم بدانيد كه نيت، خود همان عمل است. آن گاه اين آيه را تلاوت كردند:

 .1شَاكِلَتِهِ{
مؤلف: اينكه امام فرمود: "بايد بدانيد كه نيت، همان عمل است" معنايش اين است كه عمل هيچ 

 اثرى ندارد مگر طبق آن نيتى كه با عمل بوده.

دو روايت در باره اينكه مراد از "امت معدوده" در آيه شريفه، امام زمان )علیه  
 السلام( و اصحاب اويند

د از اسحاق بن عبد العزيز از امام صادق )علیه السلام( روايت و صاحب تفسير نعمانى به سند خو
ةٍ مَعْدوُدةٍَ {كرده كه در ذيل جمله رْنَا عَنْهُمُ الَْعذَاَبَ إِلىَ أمُه فرمود: منظور از " عذاب "خروج } لَئِنْ أخَه

 2مهدى )علیه السلام(، و منظور از" امت معدوده "اهل بدر و اصحاب آن جنگ است.
در تفسير خود از امام على و امام باقر و  5و عياشى 4و قمى 3ن معنا را كلينى در كافىمؤلف: اي

 اند.امام صادق )علیه السلام( روايت كرده
اند: منظور از امت معدوده اصحاب مهدى )علیه السلام( و در مجمع البيان است كه بعضى گفته

كه در روز ظهورش در  -عدد اصحاب بدر  به مقدار -است كه عددشان سيصد و ده و اندى نفر است 

                                                      
 .16، ص 2اصول كافى، ج   1
 تفسير نعمانى.  2
 كافى.  3
 .323، ص 1تفسير قمى، ج   4
 .140، ص 2تفسير عياشى، ج   5
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شوند. شوند، همانطور كه قطعات ابرهاى پائيزى دور هم جمع مىيك ساعت دور آن جناب جمع مى
 1آن گاه گفته است: اين معنا از امام ابى جعفر و ابى عبد اللَّه )علیه السلام( روايت شد است.

الِحَاتِ { } إِلاه الَهذِينَ و در تفسير قمى در ذيل جمله  آمده كه امام فرمود: صَبرَُوا وَ عَمِلوُا الَصه
 2دهند.كنند، و در روز راحتى اعمال صالح انجام مىيعنى در شدائد صبر مى

روايتى در مورد تقسيم امت محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( در روز قيامت به 
 سه دسته و حبط اعمال دو دسته از آنان

آمده كه بيهقى در كتاب " الشعب "از } مَنْ كَانَ يرُِيدُ الَْحَيَاةَ الَدُّنْيَا {و در الدر المنثور در ذيل آيه
انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: وقتى قيامت بپا شود امت 

اى كه فرقه -2اند كردهعبادت مى اى كه خداى تعالى را به خلوصفرقه -1من سه طائفه خواهند شد: 
كردند تا به سودى دنيوى اى كه خدا را عبادت مىفرقه -3اند كردهخداى تعالى را به رياء بندگى مى

فرمايد: تو را به عزت و جلال خودم كرد مىبرسند. خداى تعالى به آنكه به منظور دنيا خدا را عبادت مى
گويد: منظورم دنيا بود. خطاب نظور داشتى؟ در پاسخ مىدهم بگو كه در عبادتت چه مسوگند مى

رسد لا جرم آنچه از راه عبادت جمع كردى برايت سودى ندارد و به سوى آن برنخواهى گشت، او مى
 را به سوى آتش ببريد.

فرمايد: تو را به عزت و جلال خود سوگند و به آنكه عبادت خدا را ريايى انجام داده است مى
گويد: منظورم خودنمايى بود. پس خطاب ه از عبادت من چه منظورى داشتى؟ مىدهم بگو كمى
نمودى به درگاه ما نرسيده در نتيجه آن عبادت، كردى و با آن خودنمايى مىرسد هر عبادتى كه مىمى

 امروز سودى به حالت ندارد، او را به سوى آتش ببريد.
رسد: تو را به عزت و جلالم سوگند، داده خطاب مىو به آنكه عبادت خدا را به خلوص انجام مى

گويد: به عزت و جلالت سوگند كه تو خود از من بهتر كردى؟ مىبگو كه به چه منظورى مرا عبادت مى
رسد: كردم. خطاب مىدانى كه تو را فقط صرفا براى خوشنودى و پاداش خانه آخرتت عبادت مىمى

 3آرى، راست گفتى اى بنده من، او را به سوى بهشت ببريد.
                                                      

 .144، ص 5مجمع البيان، ج   1
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 [24تا  17(:آيات 11]سوره هود )
 أوُلَئكَِ }أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتاَبُ مُوسىَ إمَِاماً وَ رَحْمَةً 

رْ بِهِ مِنَ الَْْحَْزَابِ فَالنهارُ مَوْعِدهُُ فلَاَ تكَُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إنِههُ الَْحَقُّ مِنْ رَب كَِ وَ لكَِنه يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَ مَنْ يكَْفُ 
ِ كَذِباً أوُلئَكَِ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَب هِِ 17أكَْثرََ الَنهاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ ) نِ افِْترَىَ عَلَى اََللّه مْ وَ ( وَ مَنْ أظَْلَمُ مِمه

ِ عَلَى الَظهالِمِينَ ) ( الَهذِينَ يصَُدُّونَ عَنْ 18يَقوُلُ الَْْشَْهَادُ هَؤُلاءَِ الَهذِينَ كَذبَوُا عَلىَ رَب هِِمْ ألَاَ لعَْنةَُ اََللّه
ِ وَ يبَْغوُنهََا عِوَجاً وَ هُمْ باِلْخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ ) وا مُعْجِزِينَ فِي الَْْرَْضِ وَ ( أوُلَئكَِ لَمْ يكَُونُ 19سَبِيلِ اََللّه

ِ مِنْ أوَْلِيَاءَ يضَُاعَفُ لهَُمُ الَْعذَاَبُ مَا كَانوُا يسَْتطَِيعوُنَ الَسهمْعَ وَ مَ  ا كَانوُا مَا كَانَ لهَُمْ مِنْ دوُنِ اََللّه
( لاَ جَرَمَ أنَههُمْ فِي 21وا يفَْترَُونَ )( أوُلئَكَِ الَهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَ ضَله عَنْهُمْ مَا كَانُ 20يبُْصِرُونَ )

الِحَاتِ وَ أخَْبتَوُا إلِىَ رَب هِِمْ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ 22الَْخِرَةِ هُمُ الَْْخَْسَرُونَ ) ( إِنه الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه
مىَ وَ الَْْصََم ِ وَ الَْبصَِيرِ وَ الَسهمِيعِ هَلْ يسَْتوَِياَنِ مَثلَاً ( مَثلَُ الَْفرَِيقيَْنِ كَالْْعَْ 23الَْجَنهةِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ )

 ({24أَ فلَاَ تذَكَهرُونَ )
 ترجمه آيات 

آيا كسى كه از ناحيه پروردگارش برهانى چون نور روشن دارد و به دنبال آن نور، شاهدى هم 
دهد همچون مت بود )گواهى بر آن مىباشد، و پيش از آن، كتاب موسى كه پيشوا و رحاز سوى او مى
 كسى است كه
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هاى آورند و هر كس از گروهبه او ايمان مى( طلبان و حقيقت جويانحق)، آن (چنين نباشد 
در شك مباش كه آن ( قرآن)گاه اوست، پس تو در باره نور خودت مختلف به او كافر شود آتش وعده

 (.17)آورند يشتر مردم ايمان نمىحق است و از ناحيه پروردگار تو است، ولى ب
بندد، اينگونه افراد بر پروردگارشان و كيست ستمكارتر از آن كس كه دروغ را به خدا افتراء مى

خدايا اينها بودند كسانى كه بر پروردگار خود دروغ بستند، : شوند و گواهان خواهند گفتعرضه مى
 (.18)آگاه باشيد كه لعنت خدا بر ستمكاران است 

ورزند دهند و به نشاه قيامت كفر مىبندند و آن را كج و معوج نشان مىانهايى كه راه خدا را مىهم
(19.) 

غير خدا هيچ اوليايى ندارند ( اصولا)توانند خدا را در زمين به ستوه آورند و كه نمى( بدانند)اينها 
ماند و نه نيروى برايشان مىعذابى مضاعف دارند، نه ديگر قدرت شنوايى ( و از ناحيه يگانه وليشان)

 (.20)بينايى 
حقيقت ذاتشان را باختند و از دست دادند، و در قيامت اثرى از آن ( در دنيا)اينها همانهايند كه 

 (.21)بينند افتراءاتشان نمى
 (.22)در نتيجه در آخرت زيانكارترين افراد نيز همينهايند 

ند و به منظور تقرب به خدايشان براى او تواضع دهكسانى كه ايمان آورده اعمال صالح انجام مى
 (.23)كنند، اهل بهشت و در آن جاودانند مى

مثل اين دو طايفه مثل كور و كر، و بينا و شنوا است، اگر اين دو طايفه يكسان باشند آن دو طايفه 
 (.24)آيند نيز يكسان خواهند بود، پس چرا به خود نمى
 بيان آيات 

آيد كه در زمينه دلخوش كردن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و برمىاز ظاهر اين آيات 
اش سخن دارد. پس سياق كلام تقويت ايمان آن جناب به كتاب خدا و تاكيد بصيرتش نسبت به وظيفه

در اين آيات سياق خطاب به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، همانطور كه در آيات قبل، 
ه مشركين متهمش كردند به دروغ بستن به خدا، روى سخن به آن جناب بود. بعد از نقل آن تا آنجا ك

 اتهام باز روى سخن به آن جناب كرد كه عليه مشركين تحدى كن و بگو:
گويند ده سوره مثل قرآن بياورند و به خدا افترا ببندند. و در آخر به آن جناب امر اگر راست مى

دارد، و بر علمى كه نسبت به خدايى بودن قرآنش دارد ثبات به خرج دهد، كند به اينكه دلخوش بمى
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يعنى بداند كه او بر حق است و به خدا افتراء نبسته، پس از اينكه اكثر مردم )مشركين( از پذيرفتن 
 كنند دل چركين نباشد، و در ايمان و علم خود دچار ترديد نگردد.دعوتش اعراض مى
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 .ىَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب ِهِ وَ يَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسىَ إمَِاماً وَ رَحْمَةً{} أَ فمََنْ كَانَ عَل
گيرى از گفتار سابق است كه در زمينه احتجاج عليه افتراء بودن قرآن و اين جمله تفريع و نتيجه

آغاز آيه مبتداء است و خبر آن كه استدلال بر خدايى بودن آن سخن داشت. و كلمه "من: كسى كه" در 
كلمه "كغيره" و يا چيزى نظير آن است كه حذف شده و تقدير كلام چنين است: آيا كسى كه از ناحيه 
پروردگارش داراى بينه و علم قطعى است مثل ديگران است؟ دليل بر اين تقدير دنباله آيه است كه هر 

 يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَ مَنْ يكَْفرُْ بِهِ مِنَ الَْْحَْزَابِ فَالنهارُ مَوْعِدهُُ { } أوُلئَكَِ فرمايد:دو طايفه را نام برده و مى
 دسته دوم يعنى كسى كه از احزاب به آن كفر بورزد آتش موعد او است. -دسته اول به آن ايمان دارند 

يكسان خواهد بفرمايد: اين دو طايفه و استفهامى كه در آيه شده استفهام انكارى است، يعنى مى
نيستند آيا كسى كه چنين و چنان باشد مثل كسى است كه اينطور نباشد؟ و تو اى پيامبر اين اوصاف را 

 دارى، پس در باره قرآن ترديد مكن.

 معناى" بينه "و موارد اطلاق و استعمال آن
است،  كلمه "بينة" صفت مشبهه است و معنايش دليل ظاهر و واضح } عَلىَ بَي ِنَةٍ مِنْ رَب ِهِ {

چيزى كه هست بسيارى از امور واضح و ظاهر آن قدر ظهور دارند كه هر چه هم متعلق به آنها شود آن 
سازند، مثل نور كه خودش ظاهر و واضح است و هر چه هم متعلق به آنها شود آن را را نيز روشن مى

گردد، د ظاهر مىسازند، مثل نور كه خودش ظاهر و واضح است و هر چه هم نزديكش شونيز روشن مى
شود كه به وسيله آن چيزهاى شود كه در باره چيزهايى استعمال مىو به همين خاطر كلمه "بينة" بسيار مى

شود. شاهدى را هم گردد، نظير حجت و آيت كه از آن دو، تعبير به "بينه" مىديگر روشن و واضح مى
 كند.ادعاى او را روشن مى نامند كهدهد از اين رو بينه مىكه به نفع مدعى شهادت مى

} لِيهَْلِكَ مَنْ هَلكََ در قرآن كريم نيز در آيات زيادى حجت و آيت را بينه خوانده، از آن جمله:

عَنْ بيَ ِنَةٍ{
ِ فرمايد:. و در آيه زير آيت خود را بينه خوانده مى1 } قدَْ جَاءَتكُْمْ بيَ نِةٌَ مِنْ رَب كُِمْ هَذِهِ نَاقَةُ اََللّه

و در حكايت كلام نوح )علیه السلام( بصيرت خاص الهى را كه خداى تعالى آن را به انبياء 2 آيَةً {لكَُمْ 
} ياَ قوَْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بيَ ِنةٍَ مِنْ رَب يِ وَ آتاَنيِ رَحْمَةً خود اختصاص داده بينه خوانده و فرموده:

                                                      
 "42شود با داشتن حجت عليه خود هلاك گردد." سوره انفال، آيه تا هر كس هلاك مى  1
اى است. "سوره اعراف، اى برايتان آمد، و آن اين ناقه خداست كه براى شما آيت و معجزهاز ناحيه پروردگارتان بينه  2

 "73آيه 
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 ا بينه خوانده،. و نيز مطلق بصيرت الهى ر1مِنْ عِنْدِهِ{
} أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ كَمَنْ زُي نَِ لَهُ هم چنان كه آيه زير ظهور در چنين بصيرتى دارد: 

} أَ وَ مَنْ كَانَ در جاى ديگر خداى تعالى نيز در همين معنا فرموده:2سُوءُ عَمَلِهِ وَ اِتهبعَوُا أهَْوَاءَهُمْ {

نَاهُ وَ جَعلَْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فِي الَنهاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فِي الَظُّلمَُاتِ لَيْسَ بخَِارِجٍ مِنْهَا{مَيْتاً فَأحَْييَْ 
3. 

به معناى بصيرت الهى است و جمله } أَ فَمَنْ كَانَ عَلىَ بَي ِنَةٍ مِنْ رَب هِِ...{ بينه در آيه:
 له و سلم( استمذكور منطبق بر رسول خدا )صلى الله عليه وآ

و ظاهرا منظور از بينه در آيه مورد بحث به قرينه مقامى كه اين آيه دارد معناى اخير باشد كه 
اختصاص به انبياء ندارد بلكه عمومى است. قرينه و دليل اين معنا جمله بعد از جمله مورد بحث است 

، هر چند كه از نظر مورد، تنها رسول خدا )صلى الله عليه وآله و } أوُلَئكَِ يؤُْمِنوُنَ بِهِ{فرمايد:كه مى
پس تو اى پيامبر در  }فلَاَ تكَُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ{اى است كه جمله "سلم( منظور است، چون كلام در زمينه

 شود.آن بينه ترديد مكن" بر آن زمينه متفرع مى
اى تعالى به نفس رسول اللَّه )صلى الله در نتيجه منظور از بينه، آن بصيرت الهيى است كه خد

عليه وآله و سلم( داده بود، نه خود قرآن كريمى كه بر آن جناب نازل فرمود، براى اينكه على الظاهر اگر 
براى اينكه اين )، بر آن متفرع شود، } فلَاَ تكَُ فِي مِرْيةٍَ مِنْهُ{منظور، قرآن بود درست نبود كه جمله
تو داراى قرآنى هستى كه از ناحيه پروردگارت به تو داده شده : درست نيست كه به آن جناب بفرمايد

آخر در قرآن كريم، قرآن بينه : خواهى گفت(. پس در آن ترديد مكن، و اين بر كسى پوشيده نيست

                                                      
و رحمتى از ناحيه خود به سوى من نازل كرده باشد اى قوم من، اگر من داراى بصيرتى از ناحيه پروردگارم باشم، و ا  1
 "28سوره هود، آيه (." باز هم حقيقت حال بر شما پوشيده خواهد ماند)
اى از ناحيه پروردگارشان هستند مانند كسانيند كه عمل زشتشان در نظرشان زينت داده شده آيا كسانى كه داراى بينه  2

 "14ره محمد، آيه اند." سودر نتيجه پيرو هواهاى خود شده
اش كرده، برايش نورى قرار داديم تا با آن نور در بين مردم آيا كسى كه مرده بود سپس زنده  3

هايى چند قرار دارد، كه از آن به در نتواند زندگى و رفت و آمد كند، مثل كسى است كه در ظلمت
 گشت؟.

 "122"سوره انعام، آيه  
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بَي ِنَةٍ مِنْ رَب ِي وَ كَذهبْتمُْ بهِِ { } قلُْ إِن ِي عَلىَ :خوانده شده آنجا كه فرموده
گوييم منافات ندارد كه در مى1

آيه مورد بحث به معناى بصيرت باشد نه به معناى قرآن. زيرا آيه مورد بحث در مقامى است و آيه سوره 
 انعام در مقامى ديگر.

كان..." خصوص  اند منظور از كلمه" منگفته 2گردد اينكه بعضىبا بيانى كه گذشت روشن مى
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، به اين معنا كه اراده استعمالى، آن جناب را مخصوص 
نموده به اينكه معناى كلمه خاص باشد، سخن درستى نيست، و اگر آن جناب منظور هست به خاطر 

 آن رسد كه تنهاشود )و قهرا به ذهن مىاين است كه مورد با آن جناب منطبق مى
 (.حضرت منظور است، در حالى كه آن جناب تنها منظور نيست

اند: منظور از اين جمله خصوص مؤمنين از اصحاب رسول خدا گفته 3و همچنين اينكه بعضى
 )صلى الله عليه وآله و سلم( است، زيرا دليلى كه اين تخصيص را برساند در دست نيست.

اند: مراد از كلمه "بينة" شود كه گفتهديگر روشن مى 4و نيز با بيان گذشته ما فساد گفتار بعضى
} منظور از آن حجت، عقل است، و اگر به خدا نسبت داده شده و فرموده: 5اند:قرآن است. و يا گفته

" از اين جهت است كه نصب كننده ادله عقليه و نقليه خداى تعالى است. وجه فساد اين بيَ نَِةٍ مِنْ رَب ِهِ{
اى را كه از ناحيه خداى تعالى ت كه اولا دليلى بر اين تخصيص نيست. و در ثانى بينهها اين اسگفته

شود شود نبايد با تعريف الهى كه براى ما و از ناحيه عقول ما قائم مىبراى رسول گراميش قائم مى
 مقايسه نمود.

ورد شهادت و " و اثر شهادت در اعتماد به م}وَ يَتلْوُهُ شَاهِد  مِنْهُ{معناى شاهد در: "
 ايمان به آن

منظور از شهادت در اينجا تحمل شهادت نيست، بلكه اداى شهادت  } وَ يَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ {
تر بگويم: منظور شهادت دادن است، شهادتى كه صحت امر مشهود را افاده كند، زيرا مقام، است. ساده

                                                      
 "57دگارم هستم، و شما آن را تكذيب كرديد." سوره انعام، آيه اى از ناحيه پروربگو من بر بينه  1
 .130، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   2
 (.به نقل از جبائى)، 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   3
 .129، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   4
 (.به نقل از ابو مسلم) 130، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   5
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ن است كه شهادت به معناى اداء باشد نه به مقام تثبيت حقانيت قرآن است و در چنين مقامى مناسب اي
 معناى تحمل.

حال ببينيم آن شاهد كيست؟ ظاهرا مراد، بعضى از افرادى است كه به حجيت و حقانيت قرآن 
يقين داشته، و در اين يقين خود بصيرتى الهى دارند، و به خاطر همان بصيرت و يقين به قرآن ايمان 

قرآن حق است، و از ناحيه خداى تعالى نازل شده، هم چنان كه شهادت اند به اينكه آورده و شهادت داده
اند به يكتايى خداى تعالى و به رسالت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ، چون شهادت دادن داده

چنين كسانى كه داراى يقين و بصيرت هستند، از هر انسانى كه اين شهادت را بشنود ترديد ناشى از 
برد، و نيز وحشت بودن اينكه كتابى از آسمان بر فردى از انسانها نازل شود را از بين مى وحشت و غريب

سازد. آرى آدمى آدمى را از اينكه چگونه جرأت كنم به اين شخص و اين كتاب ايمان بياورم را زائل مى
ظهار ايمان خود نسبت به امرى هر قدر هم ايمان داشته باشد وقتى خود را در آن ايمان تنها ببيند از ا

كند چگونه ايمان خود را اظهار كنم، در حالى كه تمام مردم دنيا بر كند، با خود فكر مىوحشت مى
خلاف اعتقاد من هستند، ولى همين كه ديد ديگران نيز به آن امر ايمان پيدا كرده و نظريه و اعتقاد او را 

 اند آنتاييد نموده
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شود، و با جرأت ايمان خود را اظهار و دلش محكم مى وحشت از دلش زايل گشته، قلبش قوى 
} قلُْ أَ رَأيَْتمُْ إنِْ كَانَ مِنْ عِنْدِ نمايد. خداى تعالى به چيزى نظير اين معنا استدلال كرده و فرموده:مى

ِ وَ كَفرَْتمُْ بِهِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بنَِي إسِْرَائِيلَ عَلىَ مِثلِْهِ فَآمَنَ وَ اِ   .1سْتكَْبرَْتمُْ{اََللّه
و بنا بر اين، پس جمله "يتلوه" از مصدر "تلو" است، نه از مصدر "تلاوت" ،و ضمير "ها" در آن به 

گردد، البته ممكن هم هست به كلمه "بينه" برگردد. و اگر بگويى كلمه "بينة" كلمه "من: كسى كه" بر مى
گوييم: اين بدان اعتبار ها" ؟در پاسخ مىفرمود "يتلومؤنث است، و اگر مرجع آن ضمير باشد بايد مى

رود و است كه بينه نور و دليل است، و نور و دليل مذكرند و شاهد نامبرده دنبال آن نور و دليل مى
كسى كه داراى  }فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نِةٍَ {برگشت هر دو وجه به يك معنا است، چون شاهدى كه دنبال "

نور و دليل او نيز رفته است، و ضمير در كلمه "منه" به كلمه "من" بر  رود، قهرا دنبالبينه است" مى
گردد، نه به كلمه "ربه" ،و برنگشتن آن به كلمه "بينة" به خوبى روشن است، و حاصل معناى آيه اين مى
رود شود كه: آيا كسى كه خودش نسبت به امرى داراى نور و بصيرتى الهى است و كسى دنبال او مىمى

دهد مثل كسى است كه چنين خود او است، و بر صحت امر او استقامت و بر كار او شهادت مىكه از 
 نباشد؟

اشاره به انطباق "شاهد منه" در آيه شريفه با امير المؤمنين )علیه السلام( و وجوه  
 اندديگرى كه مفسرين در باره مراد از شاهد گفته

شود كه هم شيعه آنها را قبول دارد و نقل كرده ق مىو بنا بر اين وجه، آيه شريفه با رواياتى منطب
و هم سنى، و در آن روايات آمده كه مقصود از "شاهد" على بن ابى طالب )صلوات اللَّه عليه( است، 
البته اين وقتى است كه منظور روايات اين باشد كه مورد آيه با آن جناب منطبق است، نه به اين معنا كه 

اين بود نظريه ما در باره مفردات و ضمائر و جملات  -جناب استعمال شده است الفاظ آيه در مورد آن 
 آيه.

اند: كلمه "يتلوه" از تلاوت است، گفته 2ولى مفسرين در معناى آن اقوالى مختلف دارند، بعضى

                                                      
بگو به من خبر دهيد اگر اين قرآن از ناحيه خداى تعالى باشد و شما با اينكه شاهدى از بنى اسرائيل بر مثل آن شهادت   1

 "10داده و ايمان آورده باشد، به آن كفر ورزيده و استكبار كرده باشيد، آيا مستحق عذاب نيستيد. "سوره احقاف، آيه 
 .201، ص 17تفسير الكبير، ج   2
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ضمير در اين جمله را راجع به كلمه  1اند از مصدر "تلو" است. بعضىهم چنان كه بعضى ديگر گفته
 اند، و بعضى ديگر راجع به كلمه "من"ة" دانسته"بين

اند جبرئيل است كه قرآن را ديگر گفته 3اند: منظور از شاهد، قرآن است، و بعضىگفته 2بعضى 
خواند. و شايد اين مفسر احتمال خود را از آيه زير گرفته بر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مى

ُ يشَْهَدُ بمَِا أنَْزَلَ إلِيَْكَ أنَْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَ الَْمَلائَكَِةُ قانيت قرآن دارد:كه سخن از شهادت ملائكه بر ح } لكَِنِ اََللّه

 .4يشَْهَدوُنَ{
اى است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را تسديد، اند: شاهد فرشتهديگر گفته 5بعضى

ال خود را به نوعى مستند به همان آيه سوره نساء كند. و چه بسا اين مفسر احتمو قرآن را حفظ مى
 كرده است.

اند: شاهد خود رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، به دليل اينكه ديگر گفته 6بعضى
يَا أيَُّهَا الَنهبيُِّ إِنها أرَْسَلْنَاكَ  }خود خداى تعالى آن جناب را شاهد خوانده و در كلام مجيدش فرموده:

راً وَ نذَِيراً{شَاهِ  شاهدى از او" زبان  } شَاهِدٌ مِنْهُ {اند: منظور از جمله:ديگر گفته 8. بعضى7داً وَ مُبشَ ِ
 خواند.آن حضرت است، كه آن جناب قرآن را با آن مى

اند: شاهد، على بن ابى طالب )علیه السلام( است، كه بر طبق اين نظريه ديگر گفته  9بعضى
 شيعه و اهل سنت وارد شده.رواياتى چند از طرق 

و دقت در سياق آيه و ظاهر جملات آن كافى است كه خواننده، به بطلان وجوه نامبرده حكم 

                                                      
 .27، ص 12تفسير روح المعانى، ج   1
 (.به نقل از ابى مسلم) 130، ص 12، جزء 3، مجمع البيان، ج 385، ص 2تفسير كشاف، ج   2
 (.به نقل از ابن عباس و مجاهد و زجاج) 130، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   3
ه علم خود نازل كرده كه ملائكه شاهد و ليكن خدا گواه است به آنچه به سويت نازل كرد، و اينكه آنچه نازل كرده ب  4

 "166ناظر بودند." سوره نساء، آيه 
 (.به نقل از مجاهد) 130، ص 12، جزء 3مجمع البيان، ج   5
 .130، ص 12، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   6
شى. "سوره احزاب، آيه بااى پيغمبر بدرستى كه ما تو را فرستاديم در حالى كه شاهد و بشارت دهنده و انذار كننده مى  7

45" 
 )به نقل از محمد بن حنفيه و حسن و قتاده( 130، ص 12، جزء 3مجمع البيان، ج   8
 .11، ص 12)به نقل جبائى(، و تفسير طبرى، ج  130، ص 12، جزء 3مجمع البيان، ج   9
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و ديگر حاجت به آن نيست كه ما گفتار را در رد آن وجوه طول  -غير از وجهى كه نظر ما بود  -كند 
 دهيم و به بحث و مناقشه در آنها بپردازيم.

ضمير در كلمه" من قبله "به موصول در جمله قبل  كِتاَبُ مُوسىَ إمَِاماً وَ رَحْمَةً {} وَ مِنْ قَبْلِهِ 
 گردد، احتمال دومى كه در ضمير" يتلوه "داديم اينجا نيزيعنى جمله" ا فمن... "بر مى
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وجود دارد، يعنى ممكن است اين ضمير نيز به كلمه" بينة "برگردد، به همان بيانى كه در آنجا  
فرمايد: آيا كسى كه داراى بصيرتى الهى و جمله مورد بحث حالى است بعد از حالى ديگر، مى گذشت.

بوده كه با آن بصيرت برايش كشف و يقينى شده كه قرآن نازل از ناحيه خداى تعالى است، در حالى كه 
ه اين شخص دهد، و باز در حالى كبا آن قرآن شاهدى است كه او نيز با بصيرت به اين معنا شهادت مى

داراى بصيرت و اين آورنده قرآن اولين نفرى نيست كه از ناحيه خداى تعالى كتابى آورده باشد، بلكه 
قبل از كتاب او كتاب موسى آمده بود، كتابى كه امام و رحمت بود. و يا قبل از اينكه اين شخص داراى 

اى شود كه همان قرآن مشتمل بر اى بينههايى بشود كه يكى از آنها قرآن است، و يا قبل از اينكه داربينه
معارف و شرايع هادى به سوى حق است، كتاب موسى آمده بود، كتابى كه امام و رحمت بود، پس اين 

اى نيست، بلكه در سابق مثل اى كه نزد اين شخص است چيز نوظهور و بى سابقهشخص و يا اين بينه
 كرده است.ى مردم را به آن طريقه هدايت مىاى بوده كه كتاب موسو نظير داشته، و آن طريقه

قرآن چيز نوظهورى نيست و پيش از آن، كتاب موسى )علیه السلام( نازل شده،  
 كتابى كه امام و رحمت بود

شود كه چرا كتاب موسى يعنى تورات را به صفت" امام و رحمت" توصيف از اينجا روشن مى
كرده چون آن كتاب )قبل از آنكه دستخوش تحريف شود( مشتمل بر معارف حق و شرايع الهى بوده 
كه مردم آن شرايع را امام و پيشرو خود قرار داده و خود تابع آن بودند. و آن شرايع رحمت و نعمتى 

شد. و توصيف تورات به امام و رحمت در جاى ديگر از كلام اللَّه ود كه بشر آن روز از آن متنعم مىب
ِ وَ كَفرَْتمُْ بِهِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بنَِي إسِْرَائيِلَ مجيد آمده آنجا كه فرموده: } قلُْ أَ رَأيَْتمُْ إنِْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اََللّه

َ لاَ يهَْدِي الَْقوَْمَ الَظهالِمِينَ وَ قَالَ الَهذِينَ كَفرَُوا لِلهذِينَ آمَنوُا لوَْ كَ  عَلىَ مِثلِْهِ فَآمَنَ وَ  انَ اسِْتكَْبرَْتمُْ إنِه اََللّه
ىَ إمَِاماً وَ رَحْمَةً سخَيْراً مَا سَبقَوُنَا إلَِيْهِ وَ إذِْ لَمْ يهَْتدَوُا بِهِ فسََيقَوُلوُنَ هَذاَ إفِْكٌ قَدِيمٌ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتاَبُ مُو

قٌ لِسَاناً عَرَبِيًّا لِينُْذِرَ الَهذِينَ ظَلمَُوا وَ بشُْرىَ لِلْمُحْسِنيِنَ{  .1وَ هَذاَ كِتاَبٌ مُصَد ِ

                                                      
كنند اگر از جانب خدا باشند و شما به آن كافر شويد در صورتى كه از بنى اسرائيل با منكران قرآن بگو چه تصور مى  1

شاهدى بر مثل قرآن گواهى داده و ايمان آورد و شما تكبر ورزيد )آيا مستحق عذاب نيستيد( و بدرستى كه خداوند 
گرفتند گفتند اگر دين اسلام بهتر بود مردم در ايمان به آن بر ما سبقت نمىكند كافران را، و كافران به اهل ايمان هدايت نمى

شوند خواهند گفت كه اين كتاب دروغى از پيشينيان است، و پيش از قرآن كتاب تورات بر و چون به قرآن هدايت نمى
زبان عربى نازل شده موسى كه امام و پيشواى رحمت خلق بود نازل گرديد و اين كتاب مصدق كتب آسمانى پيشين به 

 "12-10تا ستمكاران را از عذاب خدا ترسانده نيكوكاران را بشارت دهد." سوره احقاف، آيه 
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 ترين آيات هستند به آيهكنيد از نظر مضمون نزديكو اين آيات بطورى كه ملاحظه مى
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اى الهى بر اى الهى و يا امرى خوانده كه بينهبينهمورد بحث، زيرا اولا در اين آيات نيز قرآن را  
صحت آن اقامه شده است، و ثانيا مساله شهادت را آورده. چيزى كه هست در اين آيات شاهد بر افرادى 
از بنى اسرائيل دانسته كه چون قرآن را كتاب آسمانى تشخيص داده به آن ايمان آورده و با ذكر اين 

د كردند، و ثالثا مانند آيه مورد بحث فرموده: قرآن چيز نوظهورى نيست، شهادت حقانيت قرآن را تايي
بلكه قبل از آن نيز كتابى مشتمل بر چنين معارف و شرايعى از آسمان نازل شده بود، و آن كتاب موسى 

كردند، و رحمت بود چون به بود، كه امام و رحمت بود، امام بود چون بنى اسرائيل به آن اقتداء مى
هايش تجربه شده بود. قرآن نيز كتابى اى بود كه درستى راهنمايىشدند. طريقهآن هدايت مىوسيله 

است مثل آن كتاب و مصدق آن، كتابى است مانند آن كه از ناحيه خداى تعالى و به منظور انذار ستمگران 
 و بشارت دادن به نيكوكاران نازل شده.

گردد كه كلمه "اماما" و كلمه "رحمة" حال است از كتاب موسى، از اينجا اين معنا نيز روشن مى
 اند.نه از جمله: "شاهد منه" كه بعضى از مفسرين پنداشته

لئك: مشار اليه به كلمه" او} أوُلَئكَِ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَ مَنْ يكَْفرُْ بِهِ مِنَ الَْْحَْزَابِ فَالنهارُ مَوْعِدهُُ { 
فرمود } أَ فمََنْ كَانَ... {اند كه در جملهآنان "بنا بر معنايى كه قبلا براى صدر آيه كرديم، همان كسانى

اى از ناحيه پروردگارشان هستند، و اما اين احتمال كه مشار اليه مؤمنين باشند چون سياق بر داراى بينه
 آن دلالت دارد، احتمالى است دور از فهم.

اى از ناحيه خداى گردد، از اين جهت كه قرآن بينهدر كلمه "به" به قرآن بر مى و همچنين ضمير
تعالى است، و يا امرى است كه بينه بر آن اقامه شده است. و اما اين احتمال كه به رسول خدا )صلى الله 

براى اينكه عليه وآله و سلم( برگردد احتمالى است كه با آن معنايى كه ما براى آيه كرديم سازش ندارد، 
صدر آيه بيانگر حال رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به نحو عموم بود تا بتواند در آخر 

 ، كانه فرموده:} فلَاَ تكَُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ{گيرى نموده به شخص آن جناب خطاب كند كه:نتيجه
بود، و كسى كه چنين اى چنين و چنانى و با تو شاهدى است و قبل از تو موسى تو داراى بينه

آورد، و معنا ندارد بفرمايد: و كسى كه وضعى دارد البته به آنچه از كتاب خدا به او وحى شده ايمان مى
است همان } وَ مَنْ يكَْفرُْ بِهِ {آورد. و گفتار در ضميرى كه در جملهچنين وضعى دارد به تو ايمان مى

 به "آورديم.گفتارى است كه در باره ضمير در جمله" يؤمنون 
و أمر اين آيه و احتمالهايى كه در الفاظ و ضماير آن هست امر عجيبى است كه اگر احتمالات 
مربوط به الفاظ آن را در احتمالهاى مربوط به ضماير آن ضرب كنيم، حاصل ضرب، هزاران احتمال 
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 شود كه بعضى از آنها صحيح و بعضى ديگر ناصحيح است.مى
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كلمه" مرية "مانند يَةٍ مِنْهُ إِنههُ الَْحَقُّ مِنْ رَب كَِ وَ لكَِنه أكَْثرََ الَنهاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ { } فَلاَ تكَُ فِي مِرْ 
رساند، پس" مريه" يعنى نوعى از شك، و" جلسه "يعنى نوعى كلمه" جلسة "بر وزن" فعلة "،نوع را مى

تفريعى است بر صدر آيه، و معناى آن  نشستن. جمله مورد بحث به دليل اينكه حرف " فاء "بر سر دارد
اى از ناحيه پروردگارش هست و شاهدى از خود او نيز اين است: كسى كه در امرى از امور داراى بينه

بر صحت آن أمر شهادت داده و قبل از آن نيز امام و رحمتى چون كتاب موسى بوده، چنين كسى مثل 
اند نيست، زيرا او به آنچه از پيش خدا در نزد خود دهساير مردم كه هم غافلند و هم به غفلت كشيده ش

افتد، و تو اى محمد دارد ايمان دارد، و از اينكه بيشتر مردم از آنچه او دارد رويگردانند به وحشت نمى
باشى، و شاهدى از چنين كسى هستى، براى اينكه تو داراى بينه و بصيرتى از ناحيه پروردگارت مى

است، و قبل از تو كتاب موسى بود، در حالى كه امام و رحمت بود، و وقتى تو  ناحيه تو به دنبال تو
چنين هستى پس در امر آنچه از قرآن به سويت نازل شده و در حق بودن محض آن و اينكه از ناحيه 

 آورند.خداى تعالى نازل شده ترديد مكن، و ليكن بيشتر مردم ايمان نمى
اين جمله تعليل نهى از مريه و شك است، كه با حرف "ان" و الف و لام  { } إِنههُ الَْحَقُّ مِنْ رَب كَِ 

جنس تاكيد شده تا دلالت كند بر اينكه اسباب نبودن شك يكى دو تا نيست، زيرا هم بينه قائم شده و 
هم شاهدى شهادت داده و هم كتابى قبل از اين كتاب به عنوان امام و رحمت وجود داشته، كه آن كتاب 

 لیه السلام( است.موسى )ع
ِ كَذِباً... {  نِ افِْترَىَ عَلىَ اََللّه اى باشد براى سياق احتمال دارد اين جمله دنباله} وَ مَنْ أظَْلَمُ مِمه

سابق كه در مقام دلگرم كردن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بود. و بنا بر اين احتمال، معناى 
 شود:مجموع جمله و سياق چنين مى

توانى و ممكن نيست ظالم باشى، اى از ناحيه پروردگارت هستى نمىبدانجهت كه داراى بينه تو
حاشا بر تو كه در دعوتت به خداى تعالى افتراء بسته باشى، براى اينكه مفترى بر خداى تعالى و كسى 

ر برابر بندد از ستمكارترين ستمكاران است، و چنين و چنان وبالى دكه به ساحت مقدس او دروغ مى
 دروغشان دارند.

و به هر حال چه دنباله سياق قبلى باشد و چه نباشد، منظور از افتراى كذب بر خداى سبحان، 
توصيف خداى تعالى است به صفتى كه در او نيست، و يا نسبت دادن چيزى به ناحق، و يا بدون علم 

و معلوم است كه ظلم نسبت به  ترين مصاديق ظلم و گناه است.و مدرك به او است. و افتراء از روشن
هر كسى يك حكم ندارد، هر قدر آن طرف كه مورد ظلم ما واقع شده بزرگتر باشد، ظلم ما نيز به همان 
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 نسبت بزرگتر خواهد بود، تا آنجا كه به بزرگترين مقام يعنى به ساحت
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 خواهد بود.ترين ظلم عظمت و كبريايى پروردگار منتهى شود كه افتراء و ظلم به او عظيم 

جواب به مشركين به اينكه خود آنان با عقايد و سنن باطل و خرافى خود بر خدا  
اند و توضيح مراد از اينكه در قيامت مشركين بر پروردگارشان عرضه افترا بسته

 شوندمى
در اين جمله عين آن ادعايى كه مشركين عليه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كردند، 

د آنان ادعا شده. آنها عليه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ادعا كرده بودند كه وى قرآن عليه خو
را خودش ساخته و پرداخته و به دروغ به خدا افتراء بسته، همين ادعا عليه خود آنان قلب شده، و 

دون هيچ علم و بنديد، براى او بفرموده: اين شما هستيد كه با عقايد خرافى خود به خدا افتراء مى
كنيد، با اينكه او" اللَّه "است و هيچ معبودى جز او نيست و شما هستيد كه از مدركى شريك اثبات مى

ايد افتراء است، كنيد. و معناى اين جمله اين است كه، راهى كه شما پيش گرفتهراه خدا جلوگيرى مى
گى خود كرديد كه اين خود دگرگون نه راه خدا، شما راه ديگرى پيش گرفته و آن را سنت و روش زند

كند، و شما به آخرت كفر ساختن راه خدا است، همان راهى كه فطرت و نبوت به سوى آن هدايت مى
ورزيده آن را نفى كرديد، و اين اثبات مبدء بدون معاد معنايش نسبت دادن لغو و عمل باطل به خداى 

معتقد باشد به اينكه معادى نيست، نسبت لغو تعالى است كه خود افترايى ديگر است. آرى، اگر كسى 
 به خدا داده، زيرا در اين صورت خلقت بيهوده و بى غرض خواهد بود.

و كوتاه سخن، اعتقاد مشركين به غير دين و سنت خدا و گرويدن به عقايد باطل در مساله مبدء 
با اينكه  -است و اين  و معاد و در زندگى دنيايى و اجتماعى غير سنت الهى را سنت خود قرار دادن

افترايى  -سنتى كه از ناحيه خدا آمده تنها سنت حق است و نزد خدا به جز دين حق هيچ سنتى نيست 
شوند گواهان عليه آنان شهادت است بر خدا، كه به زودى در روزى كه بر پروردگارشان عرضه مى

 خواهند داد.
به معناى اظهار چيزى است تا طرف آن را ببيند و به "عرض"  } أوُلَئكَِ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَب هِِمْ {

گوييم: در روز قيامت حجابها )ى موضع آن واقف گردد. و در معناى اين كلمه در آيه مورد بحث مى
ماديت و منيت و عادت و ملكات زشت ناشى از آنها و از غير آنها( كه در دنيا بين مشركين و 

رود و حق بطور صريح و بدون هيچ هور آيات الهى كنار مىپروردگارشان حائل شده بود، به وسيله ظ
گردد، و انسانها براى فصل شاغلى كه آن را از يادها ببرد و انسانها را مشغول به خود سازد روشن مى
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قضاء )و اينكه خداى تعالى بين خود آنان، و بين آنان و نسلهايشان و بين آنان و خودش و اولياءش 
ند، و چون اين حضور، حضورى اضطرارى خواهد بود كه خود انسانها در شوداورى كند( حاضر مى

آن دخالتى ندارند، لذا در آيه مورد بحث از اين حضور تعبير به "عرضه شدن انسانها به پروردگارشان" 
اى ديگر از اين حضور تعبير فرمود به بروز آنان براى اى ديگر به خاطر نكتهكرد، هم چنان كه در آيه

 } يوَْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ رشان:پروردگا
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ِ مِنْهُمْ شَيْ   ارِ{، و نيز فرموده:1ءٌ{يخَْفىَ عَلَى اََللّه ِ الَْوَاحِدِ الَْقهَه } وَ برََزُوا لِِلّه
 . پس اينكه فرمود:2

معنايش اين شد كه در آن روز ملائكه موكل بر مشركين، آنان } أوُلَئكَِ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَب هِِمْ {
دهند كه بين آنان و پروردگارشان هيچ حجابى حايل نباشد تا خداى آورند و در موقفى قرار مىا مىر

 تعالى بين آنان داورى كند.
كلمه "اشهاد" جمع شهيد )گواه( است، مانند  } وَ يَقوُلُ الَْْشَْهَادُ هَؤُلاءَِ الَهذِينَ كَذبَوُا عَلىَ رَب هِِمْ {

اند: جمع شاهد است، مانند اصحاب كه جمع گفته  3است. بعضىكلمه "اشراف" كه جمع شريف 
 فرمايد:صاحب است. مؤيد قول اول آيه شريفه زير است كه مى

ةٍ بشَِهِيدٍ { } فكََيْفَ إذِاَ جِئنَْا مِنْ كُل ِ أمُه
كنند، دهد كه اشهاد قيام مىكه اين آيه نيز از روزى خبر مى4

، در نتيجه اين كلمه جمع شهيد است. و نيز آيه زير كه پس اشهاد همان شهيدهاى امتها هستند
 .5} وَ جَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعهََا سَائقٌِ وَ شَهِيدٌ{فرمايد:مى

اند كه در دنيا به پروردگار خود دروغ بستند گويند: اينها آن كسانىو اينكه اشهاد در آن روز مى
عالى افتراء بستند كه در حقيقت از ناحيه شهادت شهادتى است از آن گواهان عليه مشركين كه به خداى ت

شود كه آنان مفترى بودند، چون آنجا موقفى است كه جز حق چيزى گفته اشهاد عليه آنان مسجل مى
شود، و كسى را نيز از گفتن حق و اعتراف و قبول حق چاره و مفرى نيست، هم چنان كه در جاى نمى

فْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لَوْ أنَه بَيْنهََا } يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نَديگر فرموده:

 .6وَ بيَْنَهُ أمََداً بعَِيداً{
 }...ِ ِ عَلىَ الَظهالِمِينَ الَهذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اََللّه اين جمله تتمه كلام گواهان } ألَاَ لعَْنَةُ اََللّه

 فرمايد:يل بر اين معنا آيه زير است كه مىاست، دل
ِ وَ يَ  ِ عَلَى الَظهالِمِينَ الَهذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اََللّه نٌ بيَْنهَُمْ أنَْ لعَْنَةُ اََللّه بْغوُنهََا عِوَجاً } فَأذَهنَ مُؤَذ ِ

                                                      
 "16روزى كه آنان بارز و آشكار هستند و چيزى از آنان بر خداى تعالى پوشيده نيست." سوره مؤمن، آيه   1
 "48م، آيه و براى خداى واحد قهار بارز و هويدا گشتند. "سوره ابراهي  2
 .128، ص 12، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   3
 "41چه خواهند كرد روزى كه از هر امتى شهيدى بياوريم." سوره نساء، آيه   4

 اى ديگر گواه او است.راند و فرشتهآيد در حالى كه يك فرشته او راى به جلو مىهر انسانى مى  5
 "21"سوره ق، آيه  
يابد كه آنچه از خير كرده حاضر است و آنچه بدى كرده نيز حاضر است آن وقت آرزو ىروزى كه هر شخصى در م  6

 "30اى زياد بود." سوره آل عمران، آيه كند كه اى كاش بين او و بديهايش فاصلهمى
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 وَ هُمْ باِلْخِرَةِ كَافرُِونَ {
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1. 
و اين كلام گواهان كه خداى تعالى آن را حكايت كرده تثبيت دورى از رحمت خدا از ناحيه 
گواهان است براى ستمكاران و مسجل كردن عذاب است براى آنان، نه اينكه نظير لعنت و رحمت 

ُ دنيايى، صرف نفرين و دعا و مانند لعنتى باشد كه در اين آيه آمده:  وَ يلَْعَنهُُمُ } أوُلَئكَِ يلَْعَنهُُمُ اََللّه

، براى اينكه دنيا دار عمل است و قيامت روز جزاء، پس هر لعنت و رحمتى كه در قيامت 2الَلاهعِنوُنَ{
باشد خارجيت آن است نه لفظ و آرزوى آن. لعنت در قيامت رساندن عذابى است به ايشان كه بر ايشان 

است. پس اگر لاعنى در قيامت كسى را ذخيره شده، و رحمت در آن روز رساندن پاداش ذخيره شده 
لعنت كند معنايش اين است كه او را از رحمت مخصوص به مؤمنين طرد نموده عذاب بعد را عليه او 

 مسجل كند.

 تمامى منحرفين از راه حق، ستمكار و مفترى بر خدايند
}الَهذِينَ يصَُدُّونَ عَنْ خداى تعالى سپس ظالمينى را كه مورد لعن گواهان بودند تفسير كرده به: "

ِ وَ يبَْغوُنهََا عِوَجاً وَ هُمْ باِلْخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ { بندند و آن را كج و كسانى كه راه خدا را مى سَبِيلِ اََللّه
دهند و به آخرت كافرند" .پس ظالمان كسانى هستند كه اذعان و اعتقادى به روز حساب معوج جلوه مى
كنند، و از راههاى زندگى كنند منحصرا براى دنيا مىن روز عمل كنند، قهرا هر چه مىندارند تا براى آ

گيرند و بس. و اين سنت اجتماعى آنان است، و در هر راهى كه به منافع مادى آنها منتهى شود پيش مى
ين شود به اينكه خدا از بندگانش دين حق و كيش فطرت را خواسته. پس ااين سنت هيچ اعتنايى نمى

ستمكاران چه اينكه معتقد به صانعى باشند ولى دين فطرت را كه همان اسلام است رها كرده به سنت 
اى گرويده باشند، و چه اينكه اصلا به صانعى معتقد نباشند و از آنهايى تحريف شده و منحرف كننده

ميراند" در كسى نمى گويند "جز اين زندگى دنيا زندگانى ديگرى نيست و ما را جز روزگارباشند كه مى
و  44ما در تفسير سوره اعراف آيه  -اند هر حال ستمكار و مفترى بر خدا هستند و به خدا دروغ بسته

 مطالبى در اين معانى آورديم. 45
از مطالبى كه تا اينجا در باره دو آيه مورد بحث خاطر نشان ساختيم دو نكته به خوبى روشن 

                                                      
رى پس اعلامگرى در بينشان اعلام كرد كه لعنت خدا بر ستمكاران، آنهايى كه در دنيا مردم را از راه خدا جلوگي  1

 "45ورزيدند. "سوره اعراف، آيه دادند و خود به عالم آخرت كفر مىكردند و آن را كج و معوج جلوه مىمى
 "159كنند." سوره بقره، آيه آنان را خدا و همه لعنت كنندگان لعنت مى  2
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ر اصطلاح قرآن كريم عبارت است از سنتى اجتماعى كه در مجتمع گرديد: يكى اينكه كلمه "دين" د
 باشد كه همانشود. دوم اينكه سنتهاى اجتماعى يا دين حق و فطرى مىعملى مى
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 اسلام است و يا دين تحريف شده از دين حق، و راه كج و معوج از راه خدا.
ِ مِنْ أوَْلِيَاءَ... { } أوُلَئكَِ لَمْ يكَُونوُا مُعْجِزِينَ فِي الَْْرَْضِ وَ مَ  كلمه" ا كَانَ لهَُمْ مِنْ دوُنِ اََللّه

اولئك: آنان "اشاره است به آن كسانى كه بر خداى تعالى افتراء بسته بودند، كه در دو آيه قبل اوصافشان 
 كند بر اينكه منظور خداى تعالى ازذكر شد. )صرفنظر از الفاظ آيه( مقامى كه آيه شريفه دارد دلالت مى

كنند "،اين است كه در زندگى مادى و زمينى خود اينكه فرمود:" آنان در زمين خداى را عاجز نمى
توانند به صرف خارج شدن از زى بندگى او را به ستوه بياورند، پس اگر با دست زدن به افتراء، نمى

آن راه را كج و معوج كنند، و اگر بندند، و اگر راه خدا را به روى مردم سد مىدروغ به خداى تعالى مى
خواهند همه اينها بدان جهت نيست كه قدرت عاريتى آنان بر قدرت خداى سبحان فايق آمده، كه مى

توانستند چنين كارهايى بكنند، و نيز براى آن نيست كه مشيت آنان بر مشيت خداى سبحان پيشى گرفته، 
اند، آمده در ولايت كس ديگر داخل شدهو باز براى آن نيست كه آنان از تحت ولايت خداى تعالى بيرون 

اند، زيرا خود اند كه يا بتها باشند و يا اسباب ظاهرى كه دل بدان بستهو غير خدا را ولى خود گرفته
ِ مِنْ أوَْلِياَءَ{ }خداى تعالى فرموده:  .وَ مَا كَانَ لهَُمْ مِنْ دوُنِ اََللّه

ز غالب آمده و نه شركايى كه براى خود و كوتاه سخن اينكه، نه قدرتشان بر قدرت خداى عزي
اند و در حقيقت ولايتى دارند و مدبر امور آنهايند، و نه آن اولياء گرفته و آنها را اولياى خود ناميده

اند، بلكه وليشان و مدبر امورشان خداى خيالى، آنها را به اين كارهاى ناروا يعنى بغى و ظلم واداشته
كند، و در برابر سوء نيات و اعمال زشتشان كه سرانجامش ن را تدبير مىتعالى است و اوست كه امر آنا

كند، هم چنان دهد و آنان را از راهى كه خودشان متوجه نشوند استدراج مىسوء عذاب است كيفر مى
ُ قلُوُبهَُمْ {كه فرموده: ا زَاغُوا أزََاغَ اََللّه  و نيز فرموده:1} فلَمَه

يهَْدِي بِهِ كَثِيراً وَ مَا يضُِلُّ بِهِ إلِاه الَْفَاسِقِينَ{} يضُِلُّ بِهِ كَثيِراً وَ 
2. 

مشركين و كفار با كفر خود و جز خدا را ولى گرفتن، از قدرت و سلطه خداى 
 شوداند و عذابشان دو برابر مىتعالى و ولايت او خارج نگشته

كند و اين مضاعف كردن ضاعف مىخداى تعالى عذاب را براى آنان م } يضَُاعَفُ لهَُمُ الَْعذَاَبُ {
                                                      

 "5سازد." سوره صف، آيه وقتى رفتارشان انحرافى شد، خداى تعالى دلهايشان را منحرف مى  1
كند مگر فاسقان را. "سوره بقره، كند، و گمراه نمىخداى سبحان با اين قرآن بسيارى را هدايت و بسيارى را گمراه مى  2

 "26آيه 
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عذاب براى اين است كه آنها فاسق شدند، و سپس بر اين فسق و تباهى خود لجاجت و اصرار كردند. 
و يا براى اين است كه هم خودشان نافرمانى خدا را كردند و هم ديگران را به معصيت خدا واداشتند، 

 به اين جهت، هم عذاب معصيت خود را دارند و هم عذاب
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معصيتى كه ديگران به تحريك آنان مرتكب شدند، خداى تعالى همين معنا را در جاى ديگر  
} لِيحَْمِلوُا أوَْزَارَهُمْ كَامِلَةً يوَْمَ الَْقِيَامَةِ وَ مِنْ أوَْزَارِ الَهذِينَ يضُِلُّونهَُمْ بغَِيْرِ فرمايد:خاطر نشان كرده، مى

 .2تبُُ مَا قدَهمُوا وَ آثاَرَهُمْ{} وَ نكَْ فرمايد:، و نيز مى1عِلْمٍ{

بينند و انذارها و تبشيرها را توضيحى در باره اينكه كفار آيات خدا را نمى 
 شنوندنمى

اين جمله در مقام تعليل است، و به همين  } مَا كَانوُا يسَْتطَِيعوُنَ الَسهمْعَ وَ مَا كَانوُا يبُْصِرُونَ {
فرمايد: اگر اينها كافر شدند و خداى را نافرمانى كردند آمده، مى جهت به فصل، يعنى بدون واو عاطفه

براى اين نبود كه اراده خود را بر اراده خدا غلبه دادند و براى اين نيز نبود كه آنان به راستى غير از خدا 
د توانستناوليايى داشتند و به كمك آن اولياء، خدا را شكست دادند، بلكه براى اين بود كه آنان نمى

شدند انذارها و بشارتهايى كه از ناحيه خداى تعالى شدند بشنوند، و يا بعث و زجرى كه از آن ناحيه مى
توانستند آيات خدا را ببينند تا به آن ايمان بياورند. آرى، وضع آنان با گوش دل درك كنند، و نيز نمى

لاَ يفَْقهَُونَ بهَِا وَ لهَُمْ أعَْينٌُ لاَ يبُْصِرُونَ  } لهَُمْ قلُوُبٌ آن طور بوده كه خداى تعالى در اين آيه بيان كرده:

} } ، و نيز در توصيف وضع آنان فرمود:3بهَِا وَ لهَُمْ آذاَنٌ لاَ يسَْمَعوُنَ بهَِا أوُلَئكَِ كَالْْنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ

لَ  ةٍ{نقُلَ ِبُ أفَْئدِتَهَُمْ وَ أبَْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُا بهِِ أوَه ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَ عَلىَ . و نيز فرموده:4 مَره } خَتمََ اََللّه

كنند بر اينكه خداى تعالى عقل ، و آيات بسيارى ديگر كه دلالت مى5سَمْعِهِمْ وَ عَلىَ أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ{
ت و چشم و گوش را از آنان سلب كرده. چيزى كه هست از خود آنان حكايت كرده كه در قيام

، از اين جهت اعتراف 6لَوْ كُنها نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنها فِي أصَْحَابِ الَسهعِيرِ فَاعْترََفوُا بذِنَْبهِِمْ{ }گويند:مى
                                                      

اى از وزرهاى كسانى كه آنها را تا در روز قيامت هم وزرهاى گناهان خود را بطور كامل به دوش بگيرند، و هم پاره  1
 "25ره نحل، آيه بدون علم و مدرك گمراه كردند. "سو

 "12شود." سوره يس، آيه نويسيم و هم آثارى كه بعد از مردنشان بر اعمالشان مترتب مىما، هم اعمال خود آنان را مى  2
شنوند، آنان بينند و گوشهايى دارند كه با آنها نمىفهمند و ديدگانى دارند كه با آنها نمىآنها دلهايى دارند كه با آنها نمى  3

 "179ترند. "سوره اعراف، آيه چون چهارپايان و بلكه گمراه
 "110سوره انعام، آيه  ما دلها و ديدگان آنان را زير و رو كرديم همانطور كه در بار اول ايمان نياوردند."  4
 "7خدا بر دلها و گوشهايشان مهر زده و بر چشمانشان پرده افكنده. "سوره بقره، آيه   5
توانستيم بشنويم و يا تعقل كنيم امروز در زمره اهل آتش نبوديم، با همين گفته به گناه خود اعتراف كردند." اگر ما مى  6

 "11و  10سوره ملك، آيه 
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 آيد كه چگونه گناهكردند كه نشنيدن و تعقل نكردن را گناه خود شمردند، و در اينجا اين سؤال پيش مى
و گوش را از آنان سلب كرده؟ جوابش اين است كه همين خود خود شمردند با اينكه خدا عقل  

اند و خود با ارتكاب گناهان باعث دليل بر اين است كه خودشان در اين سرنوشت خود دخالت داشته
} وَ فرمود:اند، هم چنان كه آيه سوره بقره نيز بر اين دلالت كرده و مىسلب اين نعمتها از خويش شده

 . الَْفَاسِقِينَ{مَا يضُِلُّ بِهِ إلِاه 
وجوه ديگرى } مَا كَانوُا يسَْتطَِيعوُنَ الَسهمْعَ وَ مَا كَانوُا يبُْصِرُونَ {مفسرين در معناى جمله

اند جمله" ما كانوا... "به خاطر افتادن حرف جر، در محل نصب است و جمله با گفته 1اند: بعضىگفته
ر كلام اينطور بوده:" بما كانوا يستطيعون السمع و حرف جر متعلق است به جمله" يضاعف... "و تقدي

كند به خاطر اينكه بما كانوا يبصرون ".و معنايش اين است كه: خداى تعالى عذاب آنان را مضاعف مى
 توانستند ببينند و نديدند.توانستند بشنوند و نشنيدند و به خاطر اينكه مىمى

نفى سمع و بصر } مَا كَانوُا يسَْتطَِيعوُنَ... {ملهاند: منظور خداى تعالى از جديگر گفته 2بعضى
توانند خدا را در زمين از خدايان دروغين آنها است، و تقدير كلام اين است: اين كفار و آلهه آنان نمى

 توانند ببينند.توانند بشنوند و نه مىبه ستوه بياورند )آن گاه درباره خدايان دروغين آنها فرموده( نه مى
ماى نافيه نيست } مَا كَانوُا يسَْتطَِيعوُنَ {اند: لفظ "ما" در جملهيگر از مفسرين گفتهد 3بعضى

يقين بدان كه  -لاواصلنك ما لاح نجم :" در اين كلام عرب است"ما " بلكه جارى مجرا و به منزله حرف
 -يعنى دائما "ند كاى در آسمان طلوع مىكنم مادامى كه ستارههمواره پيوند بين خودم و تو را حفظ مى

 (.توانند بشنوند و ببينندو مى)اند كفار در عذاب هستند مادامى كه زنده: خواهد بفرمايدآيه شريفه نيز مى
اند: منظور از نفى سمع و بصر نفى فائده از آنها است. پس چون استماع آيات ديگر گفته 4بعضى

قرآن و نظر كردن در آنها براى كفار سنگين بود و از اين كار كراهت داشتند لذا تشبيه شدند به كسانى 
 كه توانايى شنيدن و ديدن را ندارند. پس در حقيقت كلام بر اساس كنايه ايراد شده است.

تر، وجه آخرى است تازه همين وجه و بقيه وجوهى كه نقل كرديم و از همه وجوه معتدل 
سخيف و بى پايه هستند، و سخافت و بى ارزشى آنها براى هر كسى روشن است، و وجه صحيح همان 

                                                      
 (.به نقل از فراء و بلخى) 132، ص 12، جزء 3بيان، ج تفسير مجمع ال  1
 (.به نقل از ابن عباس) 133، ص 12، جزء 3مجمع البيان، ج   2
 .133، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   3
 .32، ص 12تفسير روح المعانى، جزء   4
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 است كه از نظر شما گذشت.

 معناى خسران نفس و ضلال و گم شدن مفتريات و مراد از اينكه كفار در آخرت" 
 اخسرون "هستند

اين آيه شريفه مشتمل بر دو } أوُلَئكَِ الَهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَ ضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ{ 
فرمايد افترايى كه يك فرمايد كفار نفس خود را خاسر كردند. دوم اينكه مىنكته است: يكى اينكه مى

يابند. اما خسران آنان دليلش اين است كه آدمى مالك ن نمىعمر مرتكب آن شدند در آخرت اثرى از آ
نيست مگر نفس خود را كه البته مالكيتش نسبت به نفس خودش استقلالى نيست، بلكه به تمليك خداى 
تعالى است و وقتى آدمى چيزى را براى نفس خود بخرد كه مايه هلاكتش باشد، و سرمايه عمر و مال 

ر مقابل كفر و معصيت را بخرد در اين معامله ضرر كرده و اين ضرر را و هر چيز ديگر را بدهد و د
خودش براى خود فراهم آورده است. پس خسران نفس كنايه است از هلاك كردن نفس، و اما ضلالت 
در افترايى كه بستند علتش اين است كه عقايد خرافى كه داشتند دروغ بود، يعنى وهمى بود كه در 

رافاتى بود كه هوا و هوسهاى دنيوى آن را در نظرشان جلوه داده بود، و با خارج واقعيت نداشت، خ
برچيده شدن زندگى دنيا و هيچ و پوچ شدن هوا و هوسها، آن اوهام و خرافات نيز جلوه و رنگ خود 

فهمد كه حق مبين شود چيزى جز دروغ و افتراء نبوده، در آن روز هر كسى مىبازد، و معلوم مىرا مى
 پنداشتند چيزى جز خيال نبوده است.اى تعالى بوده و آنچه را حق مىتنها خد

از" فراء "نقل شده كه گفته است: كلمه" لا جرم "در } لاَ جَرَمَ أنَههُمْ فِي الَْخِرَةِ هُمُ الَْْخَْسَرُونَ { 
ى شايع يافته و اصل به معناى كلمات" لا بد" و" لا محالة: بناچار "بوده و بعدا در معناى سوگند، استعمال

به تدريج معناى كلمه " حقا "را به خود گرفته است، و به همين جهت در جواب آن، لام قسم آورده 
 كنم".حقا اين كار را به يقين مى -شود:" لا جرم لافعلن كذا شود، يعنى گفته مىمى

يعنى بريدن به معناى" قطع"  -به دو فتحه  -اند:" جرم "اهل لغت در ساختمان اين كلمه گفته
فهماند:" فلان سخنى شده مانند لفظ" لا محالة "كه مىاست. و شايد در اصل در نتايج كلام استعمال مى

كه به وسيله من و يا فلانى گفته شده هيچ قاطعى نيست كه آن سخن را قطع و باطل سازد "هم چنان كه 
شود: حقا اين ، معناى آيه اينطور مىآيد. و بنا بر ايننظير اين معنا از كلمه" لا محالة "به ذهن مى

 پرستان در آخرت زيانكارترين افراد خواهند بود.خرافه
كاران اگر فرض كنيم منظور، زيانكارتر از ساير معصيت -و وجه زيانكارتر بودنشان در آخرت 



_______________________________________________________________________________________________________ 
457 

 اين است كه ساير گنهكاران اميد نجات دارند، اما اينها به خاطر كفر و -باشند 
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س خود را خاسر و ضايع و هلاك كردند، در نتيجه ديگر اميدى در نجاتشان از آتش عنادشان نف
آخرت نيست همانطور كه در دنيا با حفظ آن عنادى كه داشتند اميدى به رستگارى و برگشتن از كفر به 
 سوى ايمان در آنان نبود، هم چنان كه قرآن كريم در باره وضع دنيايى خاسران و اينكه ايمان نخواهند

و نيز در باره اينها كه مهر بر دلها و گوشها و 1} الَهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فهَُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ {آورد فرموده:
} وَ جَعلَْنَا مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأغَْشَيْناَهُمْ فهَُمْ لاَ ديدگانشان خورده فرموده است:

توانند ايمان ، و نيز در اينكه چرا نمى2 وَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أنَْذرَْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ{يبُْصِرُونَ 
ُ عَلىَ عِلْمٍ وَ خَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ وَ قلَْبِهِ وَ بياورند فرموده:  جَعلََ } أَ فرََأيَْتَ مَنِ اِتهخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ وَ أضََلههُ اََللّه

}ِ  .3عَلىَ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فمََنْ يهَْدِيهِ مِنْ بعَْدِ اََللّه
و اگر فرض كنيم كه منظور از خاسرتر بودنشان اين است كه خسران آخرتشان بيش از خسران 
دنيايى آنان است در اين صورت وجه آن اين است كه اين كفار به خاطر كفرشان و به خاطر اينكه مردم 

كردند و در سعادتى كه دين حق براى آنان فراهم نموده بود محروم خدا جلوگيرى مىرا از راه 
ساختند، قهرا هم در دنيا زيانكار شدند و هم در آخرت، ليكن خسران آخرتشان شديدتر است، زيرا مى

پس خسران دنيائيشان (. براى اينكه باعث كفر و محروميت ديگران نيز شدند)دائمى و جاودانى است، 
مقايسه با خسران آخرتيشان بسيار اندك است، و لذا قرآن كريم در باره اندك بودن خسران دنيائيشان  در

 .4} كَأنَههُمْ يوَْمَ يرََوْنَ مَا يوُعَدوُنَ لمَْ يلَْبثَوُا إلِاه سَاعَةً مِنْ نهََارٍ{:فرموده
گردد، هم چنان كه قرآن علاوه بر اين، در آخرت اعمال از نظر نتايج، شديدتر و مضاعف مى

 ، حال از5} وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعَْمىَ فهَُوَ فِي الَْخِرَةِ أعَْمىَ وَ أضََلُّ سَبيِلاً{كريم فرموده:

                                                      
 آورند.ان نمىكسانى هستند كه نفس خود را باخته خود را هلاك كردند در نتيجه، ديگر ايم  1

 "12" سوره انعام، آيه 
ما از پيش رو و پشت سرشان سدى نهاديم و بر چشمشان هم پرده افكنديم كه هيچ )راه حق را( نبينند و تو چه   2

 "10و  9آورند. "سوره يس، آيه انذارشان بكنى و چه نكنى ايمان نمى
ود گرفته، و خدا او را با داشتن علم و چشم باز گمراه نگرى آن را كه هواى نفس خود را معبود خ)اى رسول ما( مى  3

تواند او را هدايت كند." سوره كرده و بر گوش و دل او مهر زده و بر چشمش پرده افكنده، چه كسى بعد از خدا مى
 "23جاثيه، آيه 

ا بيش از ساعتى از يك رسد كه در دنياش را شنيده بودند چنين به نظرشان مىبينند آنچه كه قبلا وعدهروزى كه مى  4
 "35اند. "سوره احقاف، آيه روز درنگ نكرده

 "72و كسى كه در اين جهان كور باشد در آخرت كورتر و گمراهتر است." سوره اسرى، آيه   5
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هتر است، براى اينكه اين دو احتمالى كه فرض كرديم كدام بهتر است؟ بايد گفت احتمال اولى ب 
زيانكارترين" را منحصر در آنان كرده بفرمايد: اين طايفه  -خواهد "اخسرين ظاهر آيه اين است كه مى

خواهد بفرمايد: خسران آخرتشان بيشتر از خسران دنيائيشان از تمامى طوايف گنهكار خاسرترند و نمى
 است.

} وَ و بيان اينكه وصف: معناى "اخبات" و مراد از اخبات مؤمنين به سوى خدا

 در آيه شريفه، به طايفه خاصى از مؤمنين اشاره داردأخَْبَتوُا إلِىَ رَب ِهِمْ {
الِحَاتِ وَ أخَْبتَوُا إلِىَ رَب هِِمْ...{  راغب در مفردات گفته است: } إِنه الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه

شود: "أخبت الرجل" معنايش اين و وقتى گفته مىكلمه "خبت" به معناى زمين مطمئن و محكم است، 
است كه تصميم گرفت به زمينى محكم برود، و يا در آن زمين پياده شد، نظير كلمه "اسهل و انجد" كه 

باشد، و به تدريج در معناى نرمى و تواضع به معناى "به سرزمين هموار رفت، به بلندى رفت" مى
ُ استعمال شده كه در آيه  رِ الَْمُخْبِتيِنَ به همين معنا آمده، و نيز در جملهوا إلِىَ رَب هِِمْ {}وَ أخَْبتَ } وَ بشَ ِ

فرمايد افراد متواضع را كه استكبارى از عبادت خدا ندارند بشارت بده، و به معناى تواضع آمده، مى{
 .1ددگريعنى دلهايشان براى او نرم و خاشع مى} فَتخُْبتَِ لَهُ قلُوُبهُُمْ {نيز در جمله 

و بنا بر اين، منظور از" اخبات مؤمنين به سوى خدا "،اطمينان و آرامش يافتنشان به ياد او و تمايل 
دلهايشان به سوى او است، بطورى كه ايمان درون دلشان متزلزل نگشته، به اين سو و آن سو منحرف 

را كه بر گرده خود  نشوند و دچار ترديد نگردند، همانطور كه زمين محكم اين چنين است، و اشيايى
 كه گفته: 2لغزاند. بنا بر اين، وجهى نيست براى گفتار آن مفسردارد نمى

اى كه در معناى اطمينان هست " اخبتوا لربهم" بوده، زيرا نكته} أخَْبتَوُا إلِىَ رَب هِِمْ{اصل جمله
 اى است كه بايد با حرف "الى" متعدى شود، نه با حرف "لام".نكته

خداى تعالى ايمان و عمل صالح را مقيد كرده به اخبات، و اين دلالت دارد بر اينكه در اين آيه 
منظور از اين مؤمنين عموم دارندگان ايمان نيست، بلكه طايفه خاصى از مؤمنين است، و آن افراد خاصى 
 از مؤمنين هستند كه اطمينان به خدا دارند و داراى بصيرتى از ناحيه پروردگار خويشند، و اين

                                                      
 مفردات راغب، ماده" خبت ".  1
 .16، ص 12تفسير طبرى، ج   2
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آورده } أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْ رَب ِهِ... {خصوصيت همان است كه ما در صدر آيات در تفسير جمله
اند، كند، يكى آنهايى كه اهل بصيرت الهىو گفتيم: اين آيات ما بين دو طايفه خاص از مردم مقايسه مى

 اند.و يكى آنهايى كه چشم بصيرت خود را از دست داده
 اند: اين هفت آيه، يعنىشود كه گفتهنجا فساد گفتار بعضى از مفسرين روشن مىاز اي
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بيان حال دو طايفه از مردم }أَ فلَاَ تذَكَهرُونَ {تا جمله  } أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْ رَب هِِ {آيه 
 ان آوردند.است، يكى آنها كه به قرآن كفر ورزيدند، و ديگرى همه آنهايى كه به آن ايم

رُونَ { } مَثلَُ الَْفرَِيقيَْنِ كَالْْعَْمىَ وَ الَْْصََم ِ وَ الَْبصَِيرِ وَ الَسهمِيعِ هَلْ يسَْتوَِيَانِ مَثلَاً أَ فلَاَ تذَكَه 

شود و آن اين كلمه" مثل "به معناى وصف است، ولى بيشتر در مثلهاى رايج در بين مردم استعمال مى
ى پوشيده و مخفى از ذهن شنونده را با امرى محسوس و يا نزديك به محسوس است كه معنايى از معان

برايش بيان كنى تا ذهنش با آن معناى پنهان و دقيق انس پيدا كند و فهمش از آن امر محسوس به آن امر 
اند كه حالشان را در معقول كه مقصود گوينده است منتقل گردد. و منظور از" دو فريق "همان كسانى

 قبلى بيان كرده بود، و بقيه الفاظ آيه روشن است.آيات 

أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بَي نِةٍَ مِنْ رَب هِِ  }بحث روايتى )رواياتى متعددى در باره انطباق جمله: 

بر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و امير المؤمنين )عليه وَ يَتلْوُهُ شَاهِد  مِنْهُ {
 السلام(.

در كافى به سند خود از احمد بن عمر خلال روايت كرده كه گفت: من از امام ابو الحسن )علیه 
} أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يتَلْوُهُ فرمايد:السلام( از اين كلام خداى عز و جل پرسيدم كه مى

لله عليه وآله و سلم( بود على امير المؤمنين ، فرمود: آن شاهدى كه از خود رسول خدا )صلى اشَاهِدٌ مِنْهُ{
اى از ناحيه پروردگارش )علیه السلام( بود، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خودش داراى بينه

 1بود.
و شيخ صدوق در أمالى به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از جعفر بن محمد از پدرش از 

اى )علیه السلام( روايت كرده كه آن حضرت در ضمن خطبهجدش على بن الحسين از حسن بن على 
طولانى كه در حضور معاويه ايراد فرمود، اين جمله را فرمود كه: سرانجام امور و گذشت روزگار 
بدينجا منتهى شد كه خداى عز و جل محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( را مبعوث به نبوت كرد، و او 

ش را بر او نازل كرد، و سپس مامورش كرد به اينكه بشر را به سوى خداى را براى رسالت برگزيد و كتاب
عز و جل دعوت كند، همين كه دعوت را آغاز كرد پدرم اولين كسى بود كه دعوت خدا و رسول را 
لبيك گفت و اولين كسى بود كه ايمان آورد و خدا و رسولش را تصديق نمود، خداى عز و جل نيز از 
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 أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْ رَب ِهِ وَ يَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ { }فرمايد:آنجا كه مىاين معنا خبر داده 
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اى از ناحيه پروردگار است، پس اعلام كرد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( داراى بينه 
 .1و پدرم آن كسى است كه پيرو او و شاهدى است از خود او...

ن بن على )علیه السلام( بهترين شاهد است بر آنچه ما در معناى آيه آورديم، مؤلف: كلام حس
 و گفتيم كه منظور حسن بن على )علیه السلام( از شاهد بودن پدر بزرگوارش از باب انطباق است.

و در بصائر الدرجات با ذكر سند از اصبغ بن نباته روايت آورده كه گفت: امير المؤمنين )علیه 
گذاشتند زمام حكومت را به دست بگيرم، در بين اهل تورات با توراتشان و در ود: اگر مىالسلام( فرم

كردم، حكمى كه با درخشندگى به بين اهل انجيل با انجيلشان و در بين اهل قرآن با قرآنشان حكم مى
گر آنكه اى از كتاب خدا در شب و يا در روز نازل نشده مسوى خدا بالا برود. به خدا سوگند هيچ آيه

اى مگر آنكه آيه 2دانم در حق چه كسى نازل شده و هيچ انسانى نيست كه سرش با تيغ تراشيده شدهمى
 دهد و يا به سوى آتش.اش نازل شده كه يا او را به سوى بهشت سوق مىاز كتاب خدا در باره

كدام آيه وقتى سخن امام بدينجا رسيد مردى برخاست و عرضه داشت: يا امير المؤمنين! آن 
} فرمايد:اى كه مىقرآن است كه در حق خودت نازل شده؟ فرمود آيا اين قول خداى تعالى را نشنيده

اى ، پس رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( بر بينهأَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب ِهِ وَ يَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ{
 3براى او و از خود اويم.از پروردگارش بود، و من شاهدى 

 5با ذكر سند نقل كرده. و در كشف الغمه 4مؤلف: اين معنا را مفيد، نيز در امالى خود
بدون ذكر سند از عباد بن عبد اللَّه اسدى از آن حضرت )صلى الله عليه وآله و سلم( نقل كرده. 

از آن حضرت روايت كرده. و  بدون ذكر سند از جابر از عبد اللَّه بن يحيى 6عياشى نيز در تفسيرش
از طبرى و او به سند خود از جابر بن عبد اللَّه از آن جناب، و همچنين از  7همچنين ابن شهرآشوب

اصبغ و از زين العابدين و امام باقر و امام صادق )علیه السلام( از آن جناب )صلى الله عليه وآله و سلم( 
 نقل كرده

                                                      
 امالى شيخ صدوق.  1
 منظور از اين تعبير صرف عموميت دادن است." مترجم"  2
 .152بصائر الدرجات، ص   3
 .86امالى مفيد، ص   4
 .315، ص 1كشف الغمة، ج   5
 .142، ص 2تفسير عياشى، ج   6
 .85، ص 3مناقب، ابن شهر آشوب، ج   7
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 است. 
ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابو نعيم در كتاب "المعرفة" از على بن و در الدر المنثور است كه 

اند كه گفت: هيچ مردى از قريش نيست مگر آنكه چند آيه از قرآن ابى طالب )علیه السلام( روايت كرده
اى نازل شده؟ فرمود: مگر سوره اش نازل شده. مردى از آن جناب پرسيد در حق خودت چه آيهدر باره

، رسول خدا } أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْ رَب ِهِ وَ يتَلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ{فرمايد:اى آنجا كه مىخواندههود را ن
 .1اى از پروردگارش بود و من شاهدى از او)صلى الله عليه وآله و سلم( بر بينه

شعبى با حذف اسناد  از تفسير ثعلبى نقل كرده كه او به سند خود از 2مؤلف: و در تفسير برهان
از ابن مغازلى و او با حذف  3از على )علیه السلام( نظير اين حديث را نقل كرده است. و در همان كتاب

سند از عباد بن عبد اللَّه از على )علیه السلام( نظير آن را روايت كرده و همچنين از "كنوز الرموز" تاليف 
 رسعنى مثل آن را آورده.

آمده كه ابن مردويه از طريقى ديگر از على )علیه السلام( روايت كرده كه و در الدر المنثور 
را تلاوت كرده و } أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ {فرمود: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آيه

 4على است.} وَ يَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ {فرمودند: منظور منم، و منظور از جمله
مؤلف: و در تفسير برهان از ابن مغازلى نقل كرده كه در تفسير اين آيه نظير اين روايت را از 

 5رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آورده.
و در تفسير برهان از ابن مغازلى نقل كرده كه وى به سند خود از على بن حابس روايت كرده كه 

بن عطاء وارد شديم. ابو مريم گفت: آن حديثى را كه قبلا از ابى  گفت: من به اتفاق ابو مريم بر عبد اللَّه
جعفر براى ما نقل كردى اينك بار ديگر حديث كن. ابن عطاء گفت: من نزد ابى جعفر نشسته بودم كه 
ناگهان پسر عبد اللَّه بن سلام از آنجا گذشت، پرسيدم: فدايت شوم! اين پسر همان كسى است كه علم 

؟ فرمود: نه، ولى آن كسى كه علم كتاب نزد او است صاحب شما )آن كسى كه شما كتاب نزد او است
 ورزيد( على بن ابى طالب است،به وى محبت مى
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} و آيه } وَ مَنْ عِنْدهَُ عِلْمُ الَْكِتاَبِ {اش نازل شده، از آن جمله آيهكه آياتى از كتاب خدا در باره

ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَهذِينَ آمَنوُا ، و آيهأَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بَي ِنَةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ{ } إِنهمَا وَلِيُّكُمُ اََللّه

 .1است{
و در همان كتاب از ابن شهر آشوب از حافظ ابو نعيم به سه طريق از ابن عباس روايت كرده كه 

 فرمايد:ى )علیه السلام( شنيدم كه گفت: كلام خداى تعالى كه مىگفت: من از عل
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بر } أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب ِهِ وَ يَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ {

 2بينه بود و من آن شاهدم.
بن عباس در تفسير اين كلام و نيز در همان كتاب از موفق بن احمد روايت آورده كه گفت: ا

گفت: او على است، } أَ فمََنْ كَانَ عَلىَ بَي ِنَةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ {فرمايد:خداى تعالى كه مى
 3دهد بر نبوت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، و از خود او نيز هست.كه شهادت مى

يت را از ثعلبى كه وى در تفسير خود با حذف سند از ابن مؤلف: صاحب تفسير برهان اين روا
عباس آورده نيز نقل كرده، و ابن عباس در آن روايت كلمه "خاصة" را اضافه كرده، يعنى گفته: اين آيه 

 4تنها در خصوص على )علیه السلام( نازل شده.
 ويد:گشمارد، مىمؤلف: صاحب المنار در تفسير اين آيه وقتى معانى شاهد را مى

است، البته اين روايت را شيعه نقل ( علیه السلام)يكى ديگر از معانى شاهد در اين آيه على 
وقتى از اين معنا ( علیه السلام)و روايت شده كه از على . كندرا به امامت تفسير مى" شهادت"كند و مى

 (.ه وآله و سلمصلى الله علي)سؤال شد، انكار كرد، و شاهد را تفسير كرد به زبان رسول خدا 
اند كه منظور از شاهد ابو بكر است، و اين دو، دشمنان شيعه نيز در مقابل شيعه روايت آورده

 5يعنى هم روايت شيعه و هم روايت دشمنان شيعه از باب تفسير به هوى و هوس است.
كند" صرف تهمت است، زيرا خواننده محترم توجه اما اينكه گفت "اين روايت را شيعه نقل مى

كرد كه راويان سنى اين روايت بيشتر از راويان شيعه است. و اما اينكه گفت "تفسير آيه به وسيله شيعه 
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بار ديگر مثل تفسير اهل سنت به ابى بكر از باب تفسير به هوى و هوس است" در پاسخش كافى است 
 تفسيرى كه ما براى آيه كرديم از نظر بگذرانى و ببينى آيا تفسير ما تفسير به هوى و هوس بوده يا نه؟
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 "}وَ أخَْبَتوُا إلِىَ رَب ِهِمْ{روايتى در باره معناى: "
و در كافى به سند خود از زيد شحام از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه گفت: به آن 

رسد نامند، هيچ حديثى از ناحيه شما به ما نمىكردم: نزد ما مردى هست كه او را كليب مىجناب عرض 
ايم حضرت گويد: من تسليمم، و لذا اسم او را " كليب تسليم "گذاشتهمگر آنكه او به محض شنيدن مى

ه ساكت دانيد تسليم چيست؟ همچون اين را شنيد براى كليب طلب مغفرت كرد، آن گاه فرمود: هيچ مى
مانده و پاسخى نداديم، فرمود: به خدا سوگند تسليم همان اخباتى است كه در كلام خداى تعالى آمده 

الِحَاتِ وَ أخَْبتَوُا إلِىَ رَب هِِمْ{ }آنجا كه فرموده:  1.الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه
از ابى اسامة،  4ب بصائرو همچنين صاح 3و كشى 2مؤلف: نظير اين روايت را عياشى در تفسيرش

 اند.زيد شحام از آن جناب )علیه السلام( نقل كرده
 [35تا  25(:آيات 11]سوره هود )

َ إِن ِي أخََافُ عَلَيْكُمْ 25}وَ لَقدَْ أرَْسَلْنَا نوُحاً إلِىَ قَوْمِهِ إِن ِي لكَُمْ نذَِيرٌ مُبِينٌ ) ( أنَْ لاَ تعَْبدُوُا إِلاه اََللّه
 ( فَقَالَ الَْمَلََُ الَهذِينَ كَفرَُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نرََاكَ إِلاه بشََراً مِثلَْنَا وَ مَا نرََاكَ اِتهبعَكََ إلِاه 26 ألَِيمٍ )عَذاَبَ يَوْمٍ 

أيِْ وَ مَا نرَىَ لكَُمْ عَلَيْناَ مِنْ فضَْلٍ بلَْ نظَُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ  ( قَالَ ياَ قوَْمِ أَ 27) الَهذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الَره
يتَْ عَلَيْكُمْ أَ نلُْزِمُكُمُوهَ  ا وَ أنَْتمُْ لهََا رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب ِي وَ آتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُ ِ

ِ وَ مَا أنََا بطَِارِدِ الَهذِينَ آمَنوُا إِنههُمْ ( وَ يَا قوَْمِ لاَ أسَْئلَكُُمْ عَلَيْهِ مَالاً إنِْ أجَرِيَ إِلاه عَ 28كَارِهُونَ ) لىَ اََللّه
ً تجَْهَلوُنَ ) ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ أَ فلَاَ 29مُلاقَوُا رَب هِِمْ وَ لكَِن ِي أرََاكُمْ قوَْما ( وَ ياَ قَوْمِ مَنْ ينَْصُرُنِي مِنَ اََللّه

ِ وَ لاَ أعَْلمَُ الَْغَيْبَ وَ لاَ أقَوُلُ إنِ ِي مَلكٌَ وَ لاَ أقَوُلُ لِلهذِينَ ( وَ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَ 30تذَكَهرُونَ ) ائنُِ اََللّه
ُ أعَْلَمُ بمَِا فِي أنَْفسُِهِمْ إِن ِي إذِاً لمَِنَ الَظه  ُ خَيْراً اََللّه ( قَالوُا يَا نوُحُ 31الِمِينَ )تزَْدرَِي أعَْينُكُُمْ لنَْ يؤُْتيِهَُمُ اََللّه

ادِقِينَ )قَ  ُ إِنْ شَاءَ 32دْ جَادلَْتنََا فَأكَْثرَْتَ جِداَلَنَا فَأتْنِاَ بمَِا تعَِدنَُا إِنْ كُنْتَ مِنَ الَصه ( قَالَ إِنهمَا يأَتِْيكُمْ بهِِ اََللّه
ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيكَُمْ ( وَ لاَ يَنْفعَكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لكَُمْ إِ 33وَ مَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ ) نْ كَانَ اََللّه

ا ( أمَْ يقَوُلوُنَ افِْترََاهُ قلُْ إِنِ افِْترََيْتهُُ فعَلََيه إجِْرَامِي وَ أنََا برَِي34هُوَ رَبُّكُمْ وَ إلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ ) ءٌ مِمه
 ({35تجُْرِمُونَ )

  

                                                      
 .391، ص 1اصول كافى، ج   1
 .143، ص 2ير عياشى، ج تفس  2
 .288رجال كشى، ص   3
 .545بصائر الدرجات، ص   4
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 ترجمه آيات
 (.25)رسانى روشنم يم كه اى مردم من براى شما بيمما نوح را نيز به اين پيام فرستاده بود

ترسم جز اللَّه را بندگى نكنيد، كه بر شما از عذاب روزى دردناك مى! كنم كه زنهارتهديدتان مى
(26.) 

بينيم كه تو بينيم و ما نمىگفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمى( در پاسخ)بزرگان كفار قومش 
اى از ما كه رأيى نپخته دارند، و اصلا ما هيچ برترى در ر افراد اراذل و فرومايهرا پيروى كرده باشند، مگ
 (.27)پنداريم بينيم، بلكه بر عكس، شما مسلمانان را مردمى دروغگو مىشما نسبت به خود نمى

گوييد من بشرى چون شمايم و فرستاده خدا اى قوم شما كه مى: گفت -نوح در پاسخ آنان  - 
اى دال بر رسالتم داشته باشم، و او از ناحيه ن خبر دهيد اگر فرضا از ناحيه پروردگارم معجزهنيستم، به م

توانم شما را به پذيرش آن مجبور خودش رحمتى به من داده باشد كه بر شما مخفى مانده، آيا من مى
 (.28)سازم، هر چند كه از آن كراهت داشته باشيد؟ 

شما مالى درخواست ندارم، چون پاداش من جز به عهده خدا من در برابر نبوت از ! و اى مردم
از  -خوانيد، به خاطر شما و شما آنان را اراذل مى -اند نيست، و من هرگز افرادى را كه ايمان آورده

ولى  -حسابشان با خدا است نه با من  -كنند كنم، چون آنان پروردگار خود را ديدار مىخود طرد نمى
 (.29( )ايد شرافت در توانگرى است و فقرا اراذلندكه گمان كرده)بينم مىشما را قوم جاهلى 
كند، چرا متذكر اگر فرضا آنان را طرد كنم چه كسى از عذاب خدا، ياريم مى! و اى مردم

 (.30)شويد؟ نمى
من اصلا هيچ برترى از شما ندارم، من آن برترى كه در نظر شما است ندارم : و اما اينكه گفتيد

از سوى ديگر از نظر معنويت هم  -هايش مال من است هاى زمين و دفينهگويم خزينهنمى -چون 
ام، و در باره آنهايى كه در چشم گويم من فرشتهدانم، و نيز نمىگويم غيب مىو نمى -برترى ندارم 
يرى به گويم هرگز خدا خنمى -و خدا بهتر داند كه در ضمائر ايشان چيست،  -نمايند شما خوار مى

 (.31)ايشان نخواهد داد، چون اگر چنين ادعايى بكنم، از ستمكاران خواهم بود 
 -كنى، و اين بگو مگو را از حد گذراندى، با ما بگو مگو مى -عمرى است كه  -! گفتند اى نوح

 (.32)دادى بياور گويى آن عذابى را كه همواره به ما وعده مىاگر راست مى -كار را يكسره كن 
 -اگر خواست بياورد  -آورد، و تنها خدا است كه اگر بخواهد آن را بر سرتان مى: گفت نوح

 (.33)توانيد از آمدنش جلوگيرى كنيد شما نمى
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هم چنان كه اگر او بخواهد گمراهتان كند، نصيحت يك عمر من به شما هر چه هم بخواهم 
 (.34)گرديد نصيحت كنم سودى به حالتان نخواهد داشت، پروردگار شما اوست، و به سوى او باز مى

بلكه علت  -و يا چنين و چنان نيستيد  -نه، مساله اين نيست كه تو و پيروانت مال دنيا نداريد، 
 بهانه و
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اى، بگو اگر دعوت تو، از خدا نيست، و به خدا افترا بسته: گويندواقعى آنها اين است كه مى 
 (.35)كنيد نيستم هايى كه شما مىدار جرمافترايش بسته باشم جرمش به عهده من است، ولى من عهده

 بيان آيات
تان نوح را آورده و بعد از در اين آيات متعرض قصص انبياء )علیه السلام( شده، و نخست داس

آن سرگذشت جماعتى از انبياء كه بعد از نوح )علیه السلام( آمدند را ذكر كرده مانند هود و صالح و 
ابراهيم و لوط و شعيب و موسى )علیه السلام( و داستان نوح را به چند فصل تقسيم كرده كه در فصل 

خود در مساله توحيد داشته آورده، چون بطورى كه هايى را كه نوح )علیه السلام( با قوم اول، احتجاج
خداى تعالى در كتاب مجيدش ذكر كرده، آن جناب اولين پيغمبرى است كه براى دين توحيد بر عليه 

رسد كه فصل ديگر پرستى قيام كرده، )مؤلف رحمة اللَّه عليه بقيه فصول را نام نبرده، و به نظر مىبت
وت، و فصل كوتاه ديگرى بطور اشاره استدلال بر مساله معاد باشد، و سخنان نوح استدلال بر مساله نب

هايى كه قرآن كريم از آن جناب نقل كرده، از باب مجادله" بالتى هى در مساله توحيد(، بيشتر احتجاج
 باشد.مجادله به بهترين طريق "مى -احسن 

مت دارد، )و اين نص قرآن ها جنبه موعظه و اندكى از آنها جنبه حكالبته بعضى از آن احتجاج
بيانگر اين حقيقت است كه نوح )علیه السلام( دستورى را كه خداى تعالى به پيامبر اسلام داد كه" در 
راه پروردگارت هم از راه حكمت دعوت كن و هم از راه موعظت و هم از راه جدال به بهترين وجه 

با فكر ساده قديميان و مخصوصا ساده  كرده است.( كه متناسب با تفكر انسانهاى اولى وعمل مى1"
 باشد.هايشان در مسائل اجتماعى مىانديشى

ً إلِىَ قوَْمِهِ إِن ِي لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ{  در قرائت معروف، كلمه "انى" با كسره } وَ لَقدَْ أرَْسَلْنَا نوُحا
شده كه در نتيجه قرائت تقدير همزه قرائت شده و بنا بر اين قرائت، چيزى از ماده "قول" در تقدير گرفته 

آيه: "و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال انى لكم نذير مبين" است، يعنى ما نوح را به سوى قومش 
 رسانى روشنم.فرستاديم، پس او گفت من براى شما بيم

دير اند كه بنا بر اين قرائت، حرف "باء" در تقاز قاريان، اين كلمه را با فتحه همزه خوانده 2بعضى
 گرفته شده و تقدير كلام: "بانى لكم..." است، و معنايش اين است كه: ما نوح را به

                                                      
 .125سوره نحل، آيه   1
 ، چاپ ايران.153، ص 5مجمع البيان، ج   2
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} إِن ِي سوى قومش فرستاديم به اينكه من براى شما نداگرى روشنم، و اين جمله يعنى جمله 

ه نوح )علیه چه به آن قرائت و چه به اين قرائت بيانى است اجمالى براى فهماندن اينكلكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ {
هايى داشته و آنچه داشته و از ناحيه پروردگارش رسانده، انذارهايى روشن بوده، السلام( چه رسالت

 پس خود آن جناب قهرا نذيرى مبين بوده است.
گفت: اى مردم آنچه من به شما خواهم گفت انذارى مبين است، با بيانى پس همانطور كه اگر مى

اى دارد، حالا هم كه گفته: من نذيرى مبين مانده بود كه رسالتش چه جنبهترين بيان فهاجمالى و كوتاه
هستم، همان اجمال را رسانده است، با اين تفاوت كه در اين تعبير يك نكته اضافى نيز هست و آن بيان 

كاره عالمم، نه، من تنها پيام و رسالتى از ناحيه وضع خودش است كه فهمانده خيال نكنيد من همه
دارم، و آن اين است كه شما را از عذاب او انذار كنم. و خلاصه آن نكته  -كاره عالم همه -عالى خداى ت

 رسان و يك واسطه هستم.اين است كه من تنها يك نامه

نوح )علیه السلام( نذير مبين بوده و رسالتش باز داشتن مردم از عبادت غير خدا 
 و انذارشان از عذاب بوده است

َ إِن ِي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يَوْمٍ ألَِيمٍ{ } أنَْ لاَ تعَْ  اين جمله بيان ديگرى است براى آن بدُوُا إِلاه اََللّه
آورده بود، كه برگشت هر دو وجه به يك چيز است. و } إِن ِي لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ { رسالتى كه در جمله:

تفسيرى است، و معناى جمله اين است كه رسالت من به هر حال } أنَْ لاَ تعَْبدُوُا {كلمه" أن "در جمله
عبادت نكنيد" است، رسالتم اين است كه شما را از راه انذار و تخويف، از عبادت غير  -"لا تعبدوا 

 خداى تعالى نهى كنم.
، } إِن ِي لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ{تفسير است براى جمله} أنَْ لاَ تعَْبدُوُا... {پس نظر ما اين شد كه جمله

اند كه بنا بر بدليت معنا چنين از مفسرين آن را بدل آن جمله و يا مفعول كلمه" مبين "گرفته 1ولى بعضى
}إِن ِي لكَُمْ شود:" شود:" و لقد ارسلنا نوحا الى قومه أن لا تعبدوا... "،و بنا بر مفعول بودن چنين مىمى

من براى شما بيم دهنده بوده و بيانگر اين هستم كه غير خدا را نپرستيد "و  لاَ تعَْبدُوُا { نذَِيرٌ مُبيِنٌ أنَْ 
 شايد سياق آيه از ميان اين سه وجه قول ما را تاييد كند.

و ظاهرا منظور از عذاب يوم عظيم عذاب انقراض باشد، نه خصوص عذاب آخرت و نه مطلق 

                                                      
 ، چاپ بيروت.36، ص 12روح المعانى، ج   1
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هايى است كه در دليل بر اين گفتار ما يكى از پاسخ -ض أعم از عذاب آخرت و عذاب انقرا -عذاب، 
} يَا نوُحُ قدَْ جَادلَْتنََا فَأكَْثرَْتَ جِداَلَنَا فأَتْنِاَ بمَِا تعَِدنَُا إنِْ همين آيات، قوم نوح به آن جناب داده و گفتند:

ُ إِنْ شَا ادِقِينَ قَالَ إِنهمَا يأَتِْيكُمْ بِهِ اََللّه  ، و ظاهر اين1ءَ{كُنْتَ مِنَ الَصه
 گفت و شنود اين است كه منظور از عذاب، عذاب انقراض است.

ها كرده به اينكه از پرستش بتشود نوح )علیه السلام( قوم خود را دعوت مىپس معلوم مى
كرده به روزى كه عذابى اليم از ناحيه خدا بر سرشان آيد، و اگر فرمود: دست بردارند، و تهديدشان مى

است، با اينكه خود عذاب مولم است، در حقيقت از  -مولم و دردناك  -كه آن روز اليم  عذاب روزى
 .-يعنى عذاب  -است به صفت مظروف آن  -يوم  -باب توصيف ظرف 

اند: با شود، و آن اين است كه گفتهاند گرفته مىكرده 2با بيانى كه گذشت جلو اشكالى كه بعضى
ترسم عذاب بر شما نازل شود، ا نوح )علیه السلام( گفته: من مىاينكه عذاب مشركين قطعى است، چر

با اينكه ترسيدن، مخصوص خطر محتمل است نه خطر قطعى، )زيرا نوح خود را معرفى كرد به اينكه 
تواند بطور قطع از آمدن عذاب خبر دهد، چون عذاب به دست من فقط يك واسطه هستم، و واسطه نمى

 خطر محتمل است نه يك خطر قطعى و حتمى.(او نيست، و از نظر او يك 

انگيزه بت پرستى قوم نوح )علیه السلام( و محاجه آن جناب با آنان در سطح 
 فهمشان

و كوتاه سخن اينكه نوح )علیه السلام( مردم را به توحيد و وحدانيت خداوند سبحان دعوت 
پرستيدند، و انگيزه د كه ايشان بت مىترسانترساند، و بدين جهت مىكرد و آنان را از عذاب اليم مىمى
ترسيدند، نوح در مقام مقابله با آنان برآمد به اينكه اين اللَّه ها مىشان اين بود كه از خشم بتپرستىبت

سبحان است كه خالق شما و مدبر شؤون زندگى شما و امور معاش شما است، و براى همين منظور هم 
را تابنده و قمر را نورانى كرد، بارانها را از آسمان بارانيد، زمين را آسمانها و زمين را آفريد، خورشيد 

رويانيد و باغها را ايجاد كرده و نهرها را به جريان در آورد، كه اين بيانات نوح را خداى تعالى در سوره 
 نوح حكايت كرده.

                                                      
گويى آن عذابى كه با آمدنش تهديدمان اى و حوصله ما را به سر بردى، اگر راست مىاى نوح با ما سر به سر گذاشته  1

 آورد.كنى بياور، گفت: خدا اگر بخواهد مىمى
 ، چاپ ايران.155، ص 5مجمع البيان، ج   2
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از او بترسيد،  و چون اللَّه سبحان چنين خدايى است و چون او پروردگار شما است، پس بايد تنها
 و به انگيزه ترستان تنها او را بپرستيد.

و اين حجت در حقيقت حجتى است برهانى كه اساس آن يقين است، و ليكن از نظر قوم نوح 
كه گفتيم مردمى ساده لوح و قديمى بودند برهانى جدلى رسيد، چون به خاطر ساده نگريشان اين 

ان را به خاطر مخالفتشان مورد خشم قرار دهد، آرى دلواپسى را داشتند كه نكند خداى تعالى آن
دانند، و أمر او را با أمر اولياى پرستان نيز خداى تعالى را ولى امر خود و اصلاح كننده شؤون خود مىبت

كردند همانطورى كنند مقايسه نموده و فكر مىتر از خود حكومت مىبشرى، يعنى آنهايى كه به پائين
 خدا و يا شاه سر تسليم فرود آورد، و در برابر آنانكه بايد در برابر كد
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خضوع نموده و تسليم اراده آنان شد، و اگر كسى از خضوع در برابر آنان و تسليم در برابر اراده  
كنند، بايد به همين قياس گيرند و او را به خاطر تمردش عقاب مىآنان استكبار بورزد، بر او خشم مى

كه امور عالم و ولايت نظام جارى در آن به آنها ارجاع شده را راضى نگه بداريم،  خداى تعالى و يا اربابى
و به منظور خاموش كردن آتش خشم او عبادتش كنيم و به درگاهش تقرب بجوئيم، يعنى مثلا قربانى 

 و نذر و نياز و انحاء ديگر عبادات تقديمش بداريم.

 و هلاكت در پى دارد خروج از اسلام، خروج از نظام آفرينش است و عذاب
 پرستان اينطور اعتقاد داشتند، كه البته اعتقادى است بر اساس ظن.آرى بت

ليكن مساله نزول عذاب بر كسى كه از عبادت او سرپيچى، و از تسليم او شدن تكبر و از خضوع 
اينكه يكى  اى است حقيقى و يقينى، براىدر برابر او امتناع ورزيده، يك مساله ظنى نيست، بلكه مساله

از نواميس كلى و جارى در عالم همين است كه بايد ضعيف در برابر قوى خاضع باشد، و متاثر ناتوان 
و مقهور، بايد در برابر اراده مؤثر قوى تسليم گردد، خوب، وقتى اين حقيقت يكى از نواميس كلى اين 

عالم منتهى به او است و همه  جهان است، آن وقت آيا در برابر خداى واحد قهار كه مصير تمامى امور
سر نخها به دست او است، نبايد چنين ادبى را رعايت كرد؟! خدايى كه اجزاى اين عالم را ابداع كرد، 

مصالح ساختمانى، از عدم و از هيچ آفريد و اجزاى آن را به يكديگر مرتبط  -به اصطلاح  -يعنى بدون 
بينيم كه طبق همين سنت هر به جريان انداخت، و مى نمود، و به دنبال آن، حوادث را طبق نظام اسباب

يابد، بطورى كه اگر فرضا از آن چارچوبى كه ساير اسباب چيزى مطابق چار چوب نظامش جريان مى
گردد، و اين انحرافش در جهان را براى آن ترسيم كرده منحرف شود، قهرا نظام خودش مختل مى

لوم است كه در اين جنگ شكست خواهد خورد، زيرا حقيقت جنگيدن آن با ساير اسباب است و مع
كند، بلكه براى تعديل امر آن و اسباب جارى در كل جهان، خود را فداى بلهوسى اين موجود نمى

كند، اگر توانست آن موجود منحرف برگرداندنش به خط سيرى كه با وضع خود سازگار است قيام مى
كند، و مورد او را در زير چرخهاى سنگين خود خرد مى را به راه مستقيم برگرداند كه هيچ، و گرنه

كند، كه اين هم خود يكى از نواميس كلى جهان هجوم بلاها قرارش داده از صفحه روزگار حذفش مى
 است.

انسان هم كه يكى از اجزاى اين عالم است، براى زندگيش خط سيرى دارد، كه نظام آفرينش و 
ايجاد براى او ترسيم كرده كه اگر آن خط سير را پيش بگيرد به سوى سعادتش هدايت شده )و يا به 



_______________________________________________________________________________________________________ 
476 

هنگى عبارت ديگر: صنع و ايجاد او را به سوى سعادتش هدايت كرده( و ساير اجزاى كون نيز با او هما
 كنند، و درهاى آسمان براى برخوردارى چنين انسانى از بركات آن بهمى
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گذارد، و اين تسليم هاى خيرات خود را در اختيار او مىشود، زمين نيز گنجينهرويش باز مى 
شدن انسان در برابر خط سير همان اسلامى است كه دين خداى تعالى است، و بوسيله نوح و ساير انبياء 

 به سوى آن دعوت شده است.و رسل 
و اما اگر از آن خط سير تخطى نموده، به اين سو و آن سو منحرف شود، در حقيقت به جنگ با 
همه اسباب كون و اجزاى عالم هستى برخاسته و خواسته است نظام جارى در سراسر جهان را بر هم 

ن ميان به راه راست خود برگشت بزند، كه بايد منتظر تلخى عذاب و سنگينى بلاها باشد، پس اگر در اي
و در برابر اراده خداى سبحان يعنى همان خط سيرى كه كل جهان برايش ترسيم كرده خاضع شده اميد 

هاى از دست داده برسد و بلاها از او برگردد، و گرنه هلاك و نابوديش رود كه مجددا به نعمتآن مى
ز همه عالميان بى نياز است، و اين بحث در بعضى حتمى بوده و خدا را به وى نيازى نيست، زيرا خدا ا

 از جلدهاى سابق اين كتاب نيز مطرح شد.
حرف" فاء "كه بر سر اين جمله } فَقَالَ الَْمَلََُ الَهذِينَ كَفرَُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نرََاكَ إِلاه بشََراً مِثلْنََا... { 

اى )علیه السلام( و در اين تفريع كردن اشارهفهماند كه اين جواب متفرع است بر كلام نوح آمده مى
است به اينكه )قوم نوح( در رد و انكار سخن نوح )علیه السلام( شتاب كرده و در اين باره هيچ فكر 

 نكردند كه رد دعوت او برايشان بهتر است يا قبول آن.
بودند، و فرمايد: جواب دهندگان، سران قوم و اشراف و ريش سفيدان قوم آيه مورد بحث مى

اين سران در متن پاسخ خود اصلا دليلى كه نوح )علیه السلام( بر مساله توحيد آورده بود را متعرض 
كشى نشده و از دستپاچگى حرف خود را زدند كه آن نفى رسالت نوح )علیه السلام( و تكبر و گردن

 خود از اطاعت آن جناب بود.
آغاز شده و تا آخر دو } إِن ِي لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ {آرى نوح )علیه السلام( در سخن خود كه از جمله

آيه ادامه دارد، دو ادعا مطرح كرد، يكى ادعاى رسالت، و ديگرى ادعاى اينكه مردم بايد او را متابعت 
كنند، البته ادعاى دوم را در آيه مورد بحث بطور اشاره آورده، ولى در كلمات ديگرش كه قرآن از آن 

هقوُهُ به آن تصريح نموده و فرمود: جناب حكايت كرده َ وَ اتِ } ياَ قوَْمِ إِن ِي لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ أنَِ اعُْبدُوُا اََللّه

 .1وَ أطَِيعوُنِ{
 و حاصل پاسخى كه خداى تعالى از آنان حكايت كرده اين است كه )گفتند(: هيچ

                                                      
بپرستيد و از او بترسيد، و مرا اطاعت كنيد.  رسانى آشكارم، سخنم اين است كه خدا رااى قوم محققا من براى شما بيم  1

 "3"سوره نوح، آيه 
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ه دليل بر خلاف آن هست. پس دليلى نيست بر اينكه اطاعت كردن از تو بر ما واجب باشد، بلك 
شود كه به طريق اصطلاحى" اضراب و ترقى" رديف شده، در حقيقت پاسخ كفار منحل به دو حجت مى

 در آخر ذكر شد.} بلَْ نظَُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ {و به همين جهت جمله

دليل اول توانگران و اشراف قوم نوح )علیه السلام( كه در رد دعوت آن حضرت 
 دند به اينكه او نيز چون آنان بشر استاستدلال كر

مدلول حجت اول اين است كه دليلى بر وجوب متابعت كردن از تو نيست، و اين حجت به سه 
 طريق بيان شده:

 بينيم تو را به جز يك بشر معمولى...".نمى}مَا نرََاكَ إلِاه بشََراً...{ اول اينكه گفتند: "
 بينم كسى به جز اراذل تو را پيروى كند...".نمىاِتهبعَكََ...{  }وَ مَا نرََاكَ دوم اينكه گفتند: "

 بينيم شما بر ما فضيلتى داشته باشيد...".نمى}وَ مَا نرَىَ لكَُمْ عَليَْنَا...{ و سوم اينكه گفتند: "
و اين حجت كه گفتيم، داراى سه جزء است، اساس و زيربنايش انكار هر چيزى است كه 

و دليل اين معنا اين است كه در هر سه  -دى اين معنا را توضيح خواهيم داد به زو -محسوس نباشد 
 اند.بينيم" را آوردهبينى و نمىجزء حجت و دليل، كلمه "نمى

آغاز پاسخ كفار از ادعاى رسالتى است كه نوح )علیه } مَا نرََاكَ إِلاه بشََراً مِثلَْنَا {پس جمله
اند. و اين سنخ مقابله بطورى كه قرآن كريم قابله به مثل تمسك كردهالسلام( كرده، و در اين جمله به م

هايى نيز حكايت كرده عادت و سيره همه امتها در برخورد با پيغمبرانشان بوده، قرآن فرموده و نمونه
گفتند: تو نيز در بشريت مثل مايى و اگر به راستى فرمايد نوعا امتها در پاسخ پيغمبران خود مىكريم مى

كنيم كه بودى اينطور نبودى، و ما اصلا از تو چيزى جز اين مشاهده نمىستاده خدا به سوى ما مىفر
بشرى مثل خود ما هستى، و چون تو بشرى مثل خود ما هستى )پس( هيچ سبب و موجبى نيست كه 

 پيروى كردن از تو را بر ما واجب كند.
نوح )علیه السلام( است به اينكه او بجز بنا بر اين، در اين گفتار كفار تكذيب رسالت و ادعاى 

يك بشر معمولى نيست، و به همين جهت دليلى نيست كه پيروى كردن از او را واجب كند، و دليل 
كند گفته ما )نيز( گفتار خود نوح )علیه السلام( است كه خداى تعالى به زودى از آن جناب حكايت مى
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 .1نْتُ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْ رَب يِ...{يَا قوَْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُ  }كه گفت:
 در اينجا امر بر بعضى از مفسرين مشتبه شده و كلام كفار را كه گفتند:

  

                                                      
 "28گوييد كه اگر ببينيد من از ناحيه پروردگارم داراى بينه و بصيرتى باشم...؟." سوره هود، آيه اى، قوم! شما چه مى  1
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اند كه صاحبان اين سخن نوح )علیه السلام( را را اينطور بيان كرده} مَا نرََاكَ إِلاه بشََراً مِثلَْنَا {
 اند كه چه دليلى دارد كه ما تابع او باشيم.از نظر وزن اجتماعى با خود برابر دانسته و آن گاه نتيجه گرفته

اين مفسر در تفسير جمله مذكور گفته كه: كفار، دعوت نوح )علیه السلام( را با چهار دليل سست 
طل، رد كردند كه يكى از آن ادله اين بود كه وى مثل خود آنان يك بشر است، و از اين دليل نتيجه و با

كند كه نوح )علیه السلام( اند كه وى بطور اجمال برابر با ايشان است. و اين دليل كفار دلالت مىگرفته
بوده نه از اشراف، البته از نظر خاندان و از نظر شخص خودش از طبقه عامه مردم و يا نزديك به آنان 

 اند.اين اختصاص به آن جناب نداشته، بلكه همه پيامبران از طبقه متوسط جامعه خود بوده
اند اين است كه مساوات و برابرى يك پيامبر با مردمش مانع از آن و وجه جوابى كه آنان داده

ز هر جهت مثل همند تفوق يكى است كه او بر مردمش تفوق و برترى پيدا كند، حتى در بين دو نفر كه ا
بر ديگرى و اينكه يكى تابع باشد و ديگرى متبوع، يكى مطيع باشد و ديگرى مطاع، معقول نبوده و 

 1مستلزم ترجيح بلا مرجح است.
و اگر معناى آيه اين بوده باشد كه وى براى آيه كرده است، جا داشت كه قرآن كريم اينطور 

} بينيم "نه اينكه بفرمايد:ما تو را مثل خود مى -مايى "و يا" نراك مثلنا  تو مثل -حكايت كند:" انت مثلنا 

كه بشريت را براى نوح )علیه السلام( اثبات كنند، چه حاجتى به اين اثبات مَا نرََاكَ إلِاه بشََراً مِثلَْناَ {
جمله، اضافى است،  بود. و اگر منظور از اين جمله، آن معنايى باشد كه مفسر نامبرده برايش كرده، اصلا

ما  }وَ مَا نرَىَ لكَُمْ عَليَْنَا مِنْ فَضْلٍ {براى آنكه معنايى كه او كرده در جمله بعدى آمده كه گفتند: "
 بينيم".براى تو فضيلتى بر خود نمى

و تعجب اينجا است كه اين مفسر از جمله مورد بحث برابرى نوح )علیه السلام( با مردمش از 
يت را نيز استفاده كرده، و از اين گذشته حكم كرده به اينكه همه انبياء اينطور بودند، نظر خاندان و شخص

با اينكه اولا كلام كفار هيچ دلالتى بر اين معانى نداشت، و ثانيا همه انبياء از طبقه متوسط جامعه خود 
 اند.)علیه السلام( بودهنبودند، زيرا در اين سلسله جليله، پيامبرانى چون ابراهيم خليل و سليمان و أيوب 

أيِْ { راغب در مفردات گفته: كلمه " رذل "  } وَ مَا نرََاكَ اِتهبعَكََ إِلاه الَهذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الَره
به كسره راء( به معناى هر چيز و هر كسى است كه به خاطر پستيش  -و نيز كلمه" رذال " -)به فتحه راء 

 } مِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلِىَ أرَْذلَِ الَْعمُُرِ{در قرآن كريم آمده كه:مورد تنفر باشد، و 

                                                      
 ، چاپ بيروت.62، ص 12تفسير المنار، ج   1
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أيِْ{و نيز آمده كه1 } إِلاه الَهذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الَره
} قَالوُا أَ نؤُْمِنُ لكََ وَ اِتهبعَكََ . و نيز آمده كه:2

 .4، و كلمه "ارذلون" جمع "ارذل" است3الَْْرَْذلَوُنَ{
و در مجمع البيان آمده كه كلمه "رذل" به معناى پشيز و حقير از هر چيز است و جمع آن "ارذل" 

اند "أراذل" ،مثل به معناى رذلها است، آن گاه همين جمع را بار ديگر جمع بسته و گفته -با ضمه ذال  -
به  -با فتحه ذال  -ل" گويى "كلب و اكلب و اكالب" .البته احتمال هم دارد كه جمع كلمه "ارذاينكه مى

 شود كه جمعش "اكابر" است.تر باشد، كه در اين صورت مثل "أكبر" مىمعناى رذل
}يرََوْنهَُمْ مِثلَْيْهِمْ صاحب مجمع گفته است: كلمه "رأى" به معناى رؤيت )ديدن( است، در جمله "

ى جمعيت آنان را در چشم خود به دهد، يعن"، معناى" يرونهم مثليهم رؤية العين "را مىرَأيَْ الَْعَيْنِ{
 ديدند.اندازه دو برابر خويش مى

دهد، كه در اين صورت جمع اى است كه آدمى در باره امرى مىمعناى ديگر اين كلمه، نظريه
 .5آيدآن" آراء "مى

و راغب در مفردات خود كلمه" بادى الرأى "را به معنى رأى ابتدايى و يا به عبارت ديگر نظريه 
اند قرائت كرده -بدون همزه، بر وزن شادى  -خام گرفته است، بعضى آيه را به صورت" بادى "بدوى و 

 6دهد، و كلمه" بادى الرأى "معنايش نظريه دادن بدون تفكر است.كه معناى ظاهر را مى
 و در جمله" بادى الرأى "دو احتمال هست:

اين صورت معناى دو جمله چنين  احتمال اول اينكه قيد باشد براى جمله" هم أراذلنا "،كه در
بينيم كسى تو را شود:" ما به جز افراد پستى كه رذالتشان در ظاهر نظر يا در اول نظر پيدا است نمىمى

 پيروى كرده باشد." احتمال دوم اينكه قيد باشد براى جمله" اتبعك "كه در اين صورت معناى جمله
  

                                                      
 "70شويد." سوره نمل، آيه ردانده مىترين مراحل زندگى برگبعضى از شما تا پست  1
كه افراد پست ما هستند. "سوره هود، آيه  -فهمد كه هر كس آنها را ببيند در همان نظر اول مى -مگر مشتى از افراد   2

27" 
 "111ترها پيرو تو شدند؟." سوره شعراء، آيه گفتند آيا به تو ايمان بياوريم در حالى كه پست  3
 ، چاپ ايران.199مفردات راغب، ص   4
 ، چاپ ايران.154، ص 5مجمع البيان، ج   5
 ، چاپ ايران.35مفردات راغب، ص   6
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هر رأى يا در اولين برخورد پيروى كردند، بدون شود: "پيروى كسانى كه تو را در ظاچنين مى 
اينكه در كار خود تعمق و تفكرى كرده باشند بوده است كه اگر دعوت تو را مورد بررسى قرار داده 

كردند." ،و بنا بر اين احتمال بايد جمله "اتبعوك" ى ديگرى در تقدير گرفت بودند هرگز پيرويت نمى
ين هم اراذلنا اتبعوك بادى الرأى" ،و گرنه اگر كلمه "اتبعوك" تكرار و گفت: "و ما نراك اتبعك الا الذ

 شود.نشود معناى آيه مختل مى
 شود.مى1اند: تقدير آيه "ما نراك اتبعوك فى بادى الرأى الا الذين هم اراذلنا" بعضى ديگر گفته

استدلال دوم قوم نوح )علیه السلام( در رد دعوت آن جناب به اينكه افراد پا  
 اند!برهنه و مستمند و پست به تو ايمان آورده

بينيم كه پيروان تو همه افرادى بى سر و پا و پست اند بگويند: ما مىو سخن كوتاه اينكه خواسته
از اين مردمند، و اگر ما نيز تو را پيروى كنيم مثل آنها خواهيم شد، كه اين با شرافت ما منافات داشته و 

اى هست به بطلان رسالت نوح )علیه كاهد، و در اين گفتار اشارهما مىاز قدر و منزلت اجتماعى 
السلام(، و اين اشاره از راه دلالت التزامى است، به اين معنا كه لازمه گفتار آنان اين است كه رسالت آن 
جناب باطل باشد، چون عقيده عوام مردم اين است كه هر سخنى اگر حق و نافع باشد اول پولدارها و 

پذيرند، و اگر اين طبقه سخنى را رد كنند و طبقه پست جامعه يعنى بردگان اف و نيرومندان آن را مىاشر
 اى از مال و جاه و مقام اجتماعى ندارند آن را بپذيرند، آن سخن خيرى ندارد.و مستمندان كه بهره

سومين سخن قوم نوح )علیه السلام( در برابر آن جناب و مؤمنين به او، اين بود 
 بينيمكه گفتند: برترى و امتيازى در شما نمى

منظور از اينكه بطور مطلق فضيلت نوح را نفى كردند، تنها  } وَ مَا نرَىَ لكَُمْ عَليَْنَا مِنْ فَضْلٍ {
اند بگويند: تو از متاع دنيا چه دارى كه ما نداريم؟ و نيز تو هاى مادى نيست، يعنى خواستهفضيلت

قبيل علم غيب و يا تاييد به نيرويى ملكوتى ندارى، كه اين عموميت نفى، از  چيزى از امور غيبى از
 شود.در سياق نفى استفاده مى -فضل  -وقوع نكره 

كفار در اين سخن خود، مؤمنين را نيز شريك نوح )علیه السلام( در دعوت او دانسته و همه را 

                                                      
 بينيم كسى تو را به نظر ابتدايى پيروى كرده باشد مگر آنهايى كه اراذل ما هستند.نمى  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
485 

نيم "و نگفتند:" ما براى تو كه نوح هستى بيمخاطب قرار دادند كه:" ما فضيلتى براى شما بر خود نمى
كردند به اينكه شما آيد كه مؤمنين، كفار را دعوت و تشويق مىبينيم "و از اين تعبير بر مىفضيلتى نمى

 نيز نوح را پيروى كنيد و طريقه ما را بپذيريد.
قبيل مال و  كه اين همه مزاياى حيات دنيوى از -و معناى آيه اين است كه اين دعوت شما از ما 

بخشيد كه شما حد اقل يك مزيت وقتى عمل درستى بود و اثر خود را مى -فرزندان و علم و نيرو داريم 
 بوديد و يا نيروىداشتيد، يا علمتان بيشتر بود، يا از غيب آگاه مىبر ما مى
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اين فضائل را  كرد، ولى ما هيچ يك ازملكوتيتان بيشتر بود كه قهرا ما را در برابر شما خاضع مى 
كند كه ما پيرو شما شويم؟ و اگر ما كلام كفار را عموميت بينيم، پس چه علتى ايجاب مىدر شما نمى

چه جهات مادى و چه جهات معنوى از قبيل علم  -شود، داده و گفتيم كه همه جهات فضل را شامل مى
ا بر برتريهاى مادى، مانند اموال بر خلاف بيشتر مفسرين كه كلمه" فضل "را تنه -غيب و نيروى ملكوتى 

اند، براى اين بود كه ما از گفتار كفار كه كلمه" فضل "را بدون الف و لام در و نفرات و غيره تفسير كرده
 سياق نفى قرار دادند عموميت فهميديم.

علاوه بر اين، از پاسخى هم كه نوح )علیه السلام( به اين كلام كفار داد همين عموميت استفاده 
هاى مادى بود كافى بود كه نوح )علیه السلام( در جواب شود، زيرا اگر منظور كفار خصوص برترىىم

هاى خدا به دست من است كه شما منكر آنيد؟ )ادعاى من ام كه خزينهآنان بفرمايد: مگر من ادعا كرده
لكه در پاسخ آنان اين است كه من فرستاده خدايم(، ليكن نوح )علیه السلام( به اين اكتفاء نكرد، ب

ِ وَ لاَ أعَْلمَُ الَْغيَْبَ وَ لاَ أقَوُلُ إنِ ِي مَلكٌَ...{فرمود:"  هاى خدا نه خزينه }وَ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اََللّه
آيد ان دست من است، و نه علم غيب دارم، و نه داراى نيروى ملكوتى هستم... "كه بيانش به زودى مى

 شاء اللَّه.

سخن ديگر قوم نوح )علیه السلام( خطاب به نوح و پيروانش: ما شما را دروغگو  
 پنداريم مى

رساند، و در اينجا اعراض كلمه "بل" اعراض از مطالب قبل از خود را مى} بلَْ نظَُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ{ 
ن جمله اين است كه فهماند كه قبلا نيز به آن اشاره كرديم، پس حاصل معناى اياز احتجاج قبلى را مى

بينيم كه پيرويتان را بر ما واجب كند، بلكه مطلب ديگرى اينجا هست كه ما نه تنها در شما فضيلتى نمى
 دانيم.كند ما شما را پيروى نكنيم، و آن اين است كه ما شما را دروغگو مىايجاب مى

 -است كه وقتى در شما  اين -و خدا داناتر است  -آيد و معناى آيه، آن طور كه از سياق برمى
شود، و شما با اينكه از مزاياى چيزى كه صحت دعوتتان را نشان دهد ديده نمى -صاحبان دعوت دينى 

حيات يعنى مال و جاه، تهيدست هستيد، مع ذلك اصرار داريد كه ما تسليم شما شده و اطاعتتان كنيم، 
خواهيد ا در اين ادعايتان دروغگو بوده و مىسازد كه شمهمين اصرار شما اين گمان را در دل ما قوى مى

 به اين وسيله آنچه كه از امتيازات دنيوى كه در دست ما است از چنگ ما در آوريد.
و كوتاه سخن اينكه اين اصرار شما نشانه و شاهدى است كه عادتا اين فكر را در دل آدمى 
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 و به دست آوردن اندازد كه دعوت شما صرف يك دروغ، و نيرنگى براى جمع كردنمى
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ثروت مردم و به دنبالش آقايى و رياست و حكومت بر مردم بيش نيست و اين نظير گفتار  
} فَقاَلَ الَْمَلََُ الَهذِينَ از كفار حكايت كرده و فرموده: -در مثل اين داستان  -ديگرى است كه خداى تعالى 

لَ عَلَيْكُمْ{ كَفرَُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلاه بشََرٌ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يتَفََضه
1. 

شود كه چرا دروغگويى را مستند به ظن كردند نه به جزم )چون گفتند: و با اين بيان روشن مى
ما يقين داريم كه شما دروغگوييد، براى اينكه از اصرار پنداريم كه شما دروغگوئيد، و نگفتند: ما مى

شود كه مراد از كذب، كذب مخبرى است نه كذب نوح و يارانش اين را حدس زدند( و نيز روشن مى
دهيد دروغ است چون اند بگويند شما دروغگوئيد، نه اينكه بگويند خبرى كه مىخبرى. يعنى خواسته

 است باشد يا دروغ.آن حضرات خبرى نداده بودند تا ر
اين آيه شريفه و سه آيه بعدش پاسخى } قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بَي ِنَةٍ مِنْ رَب يِ... { 

كند، و كلمه" عميت "ماضى مجهول از باب تفعيل، را كه نوح )علیه السلام( به استدلال كفار داده بيان مى
فرمايد: اى قوم اگر من فرضا داراى بصيرتى ناى پنهان كردن است، مىيعنى تعميه است، و تعميه به مع

از ناحيه پروردگارم باشم و او رحمتى از ناحيه خود به من داده و آن را بر شما مخفى كرده باشد، و شما 
توانم شما تان نسبت به پذيرفتن حق، آن رحمت را درك نكرده باشيد، آيا مىرغبتىبه خاطر جهل و بى

درك آن مجبور بسازم؟ بعضى از اساتيد قرائت، كلمه" عميت "را بدون تشديد و نيز به صيغه  را در
اند كه بنا بر اين قرائت، معناى كلمه مذكور" آن رحمت بر شما خوانده -يعنى با فتحه عين  -معلوم 

 2مخفى شده" خواهد بود.
نكار غير محسوسات چون كه اساس و پايه حجت كفار منحصر كردن حقايق در محسوسات و ا

بوده، از اين طرز فكر خود نخست اين نتيجه را گرفتند كه: دليلى بر لزوم پيروى كردن از نوح )علیه 
السلام( و وجوب اطاعت از او وجود ندارد، و سپس قدمى فراتر نهاده اين نتيجه را گرفتند كه بلكه دليل 

لكه دليل داريم بر اينكه واجب است اطاعت بر عدم وجوب هست، باز قدمى از اين فراتر نهاده گفتند ب
 نكنيم.

 و چون اساس استدلال كفار اين بود لذا نوح )علیه السلام( در صدد بر آمد تا اولا آنچه
  
                                                      

خواهد بر بشر مثل خود شما نيست كه مىسران قومش كه به وى كفر ورزيدند، به مردم گفتند، اين مرد جز يك فرد   1
 "24شما آقايى كند." سوره مؤمنون، آيه 

 ، چاپ ايران.153، ص 5مجمع البيان، ج   2
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خواستند نفى كنند اثبات كند، و آن رسالت و توابع رسالت خود بود، و ثانيا آنچه آنها آنها مى
 خواستند اثبات كنند كه همان اتهام او و پيروانش به دروغگويى بود را نفى كند.مى

يعنى اى  -با اضافه به ضمير تكلم  -چيزى كه هست قبل از هر سخنى اول با خطاب: "يا قوم" 
اى هموطنان من، و امثال آن، عواطف آنان را تحريك نمود، و اين خطاب را مكرر و در آغاز قوم من، 

هايش هر سخنى تكرار كرد تا بدان وسيله دل ايشان را به سوى خود جلب كرده و در نتيجه خيرخواهى
 مورد قبول آنان واقع گردد.

يانى زيبا و بديع آورده، به آيات كريمه مورد بحث در ميان حجت نوح )علیه السلام( تقرير و ب
اين معنا كه حجت كفار را فصل فصل و قطعه قطعه كرده و از هر فصلى به دو وجه پاسخ داده، يكى از 
اين جهت كه از دليل خود نتيجه گرفتند كه دليلى بر وجوب اطاعت نوح نيست، و ديگرى از اين جهت 

 كه نتيجه گرفتند دليل بر خلاف آن هست.
} ياَ قَوْمِ ز جهت اول حجت كفار كه گفتند: "تو بجز بشرى مثل ما نيستى" جملهاما پاسخ نوح ا

بينيم كسى بجز اراذل ما پيرويت است. و پاسخش از اينكه گفتند:" نمىأَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بيَ نَِةٍ... {
اسخش از اينكه گفتند: "ما هيچ فضيلتى است. و پ} وَ مَا أنََا بطَِارِدِ الَهذِينَ آمَنوُا... {كرده باشد "جمله

ِ... {بينيم" جملهدر شما نمى  است.} وَ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اََللّه
گيرى ضميمه حجت بعدى كرده و آن آن گاه قرآن كريم از هر حجت سابق چيزى نظير خلاصه

ر يك براى خود مستقل و كامل است ها در عين اينكه هرا در آغاز آن حجت قرار داده، در نتيجه حجت
 به هم آميخته شده.

}مَا نَرَاكَ إِلاَّ بشََراً جواب نوح )علیه السلام( به استدلال اول قوم خود كه گفتند:" 

 "مِثلَْناَ{
پس پاسخ آن حضرت از گفتار كفار مشتمل است بر سه حجت تمام كه بر سر هر حجتى خطاب: 

} وَ يَا قوَْمِ لاَ أسَْئلَكُُمْ عَليَْهِ ، و يَا قوَْمِ أَ رَأيَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بيَ نِةٍَ...{ }"يا قوم" را آورده و فرموده است:

ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ...{، ومَالاً...{ ، و اين به عهده خواننده است كه در اين } وَ يَا قَوْمِ مَنْ ينَْصُرُنِي مِنَ اََللّه
 سه حجت تدبر كند.

جواب از اين گفته كفار است يَا قَوْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بيَ ِنَةٍ مِنْ رَب ِي {} پس اينكه فرمود:
منظور كفار )همانطور كه قبلا نيز گفتيم( اين بوده كه در نوح } مَا نرََاكَ إِلاه بشََراً مِثلَْنَا {كه گفتند:
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كند ندارد، پس به چه ملاكى ادعا مىچيزى بجز بشريت نيست، و بشريت او نيز هيچ فرقى با بشريت ما 
خواهد با اين رسالت كه همه بشرها تابع او شوند؟ پس قطعا او در ادعاى نبوت كاذب بوده و مى

 ادعائيش مردم را به دام انداخته اموالشان را ربوده و بر آنها رياست كند.
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ن در اين گفتار اين و چون اين قسمت از كلام كفار متضمن نفى رسالت آن جناب بود، دليلشا 
بود كه آن جناب بشرى معمولى است، و چيزى كه دلالت بر رسالتش و اتصالش به عالم غيب بكند با 
او نيست، لذا لازم بود نوح )علیه السلام( آنان را متوجه به چيزى كند كه آن چيز صدق گفتار و ادعاى 

توانست سول در ادعاى رسالت باشد نمىاى كه بر صدق ررسالتش را ظاهر سازد و آن چيز غير از معجزه
 باشد.

آرى، رسالت، نوعى اتصال به عالم غيب است، اتصالى غير معمولى و خارق العاده و مردم 
توانند يقين كنند به اينكه فلان مدعى رسالت به راستى چنين اتصالى را دارد مگر به اينكه يك امر نمى

راى آنان يقين بياورد بر اينكه او در ادعاى رسالت صادق خارق العاده ديگرى از او ببينند، امرى كه ب
اشاره } يَا قَوْمِ أَ رَأيَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب ِي {است، به همين جهت نوح )علیه السلام( در جمله
او در  آسايى از ناحيه خداى تعالى هست كه بر صدقكرد به اينكه همراه او بينه و آيت و نشانه معجزه

 كند.ادعايش دلالت مى
اى است كه بر ثبوت رسالت صاحبش شود كه مراد از بينه و آيت، معجزهاز همين جا روشن مى

 كند.دلالت مى
دهد، پس نبايد به گفته آن مفسرى آرى اين معنا آن معنايى است كه سياق كلام به كلمه" بينه "مى

م ضرورى و بديهى و مسلمى است كه يك پيامبر پيدا گوش داد كه گفته: مراد از بينه در اين آيه عل
 1كند به اينكه پيامبر است. چون اين معنا از سياق آيه بيگانه و بدور است.مى

يتَْ عَلَيْكُمْ { ظاهرا نوح )علیه السلام( در اين جمله به كتاب و  } وَ آتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُ ِ
به وى داده بود، و در قرآن كريم مكرر آمده كه نوح )علیه السلام( علمى اشاره كرده كه خداى تعالى 

داراى كتاب و علمى بوده، و همچنين در جاى ديگر قرآن نيز از "علم و كتاب" به "رحمت" تعبير شده، 
 ، و نيز فرموده:2وَ مِنْ قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسىَ إمَِاماً وَ رَحْمَةً{ }آنجا كه فرموده:
لْنَا  } فَوَجَداَ عَبْداً مِنْ ، و نيز فرموده:3ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً{عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ تبِْياَناً لِكُل ِ شَيْ } وَ نزَه

 } رَبهنَا لاَ تزُِغْ قلُوُبنََا بعَْدَ إذِْ هَديَْتنَاَ وَ هَبْ لَنَا مِنْ لدَنُْكَ ، و نيز فرموده:4عِبَادِنَا آتيَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ{

                                                      
 ، چاپ ايران.155، ص 5مجمع البيان، ج   1
 ". 17قبل از قرآن كتاب موسى بود كه امام و رحمت بود." سوره هود، آيه   2
 ". 89در حالى كه بيانگر هر چيز، و هدايت و رحمت است." سوره نحل، آيه  ما اين كتاب راى بر تو نازل كرديم  3

اى از بندگان ما راى يافتند كه ما به او رحمتى از ناحيه خود داده موسى و همسفرش بنده  4
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 رَحْمَةً {
1. 

يتَْ عَلَيْكُمْ {و اما اينكه در كلامش گفت: ظاهرا ضمير مؤنث در" عميت "به رحمت } فعَمُ ِ
گردد، و مراد اين است كه آن علم و معرفتى كه من دارم جهل شما و كراهتتان از حق، آن را بر شما برمى

 منتشر ساختم.پوشانده، با اينكه من تذكرش را به شما داده و آن را در بين شما 

ترين شرايع است تشريع نفى اجبار و اكراه در دين، در شريعت نوح كه كهن 
 شده بود

ماده و مصدر الزام كه فعل "نلزم" صيغه متكلم مع الغير از  } أَ نلُْزِمُكُمُوهَا وَ أنَْتمُْ لهََا كَارِهُونَ {
اه چيزى ديگر كنى كه از آن جدا مضارع آن است به معناى آن است كه چيزى را آن چنان مقارن و همر

توانم آن رحمت را به شما الزام كنم با نشده و همواره با آن باشد، و منظور از اينكه پرسيد "آيا من مى
توانم شما را به قبول آن و يا به عبارت ديگر به اينكه شما از آن كراهت داريد؟" اين است كه "آيا من مى

توانم شما را به زور وادار سازم كه آثار معارف الهى بار كنم؟ و آيا مىايمان آوردن به خدا و آيات او اج
 يعنى نور و بصيرت را دارا شويد؟".

اين است كه شما مردم به من خبر دهيد آيا اگر نزد من آيت  -كه خدا داناتر است  -و معناى آيه 
اى به صورت معجزه باشد كه رسالتم را با اينكه بشرى مثل شما هستم تصديق كند، و نيز نزد و نشانه

ى حق هدايت من همه آن چيزهايى كه رسالت نيازمند به آن است يعنى كتاب و علمى كه شما را به سو
و ليكن عناد و تكبر شما وادارتان كرد به اينكه بدون درنگ و بدون اينكه در كار من  -كند موجود باشد 

آيا در چنين  -تحقيق و فكر كنيد دعوتم را رد كنيد و در نتيجه آن كتاب و علم بر شما پوشيده ماند، 
 ر كنيم؟.وصفى باز هم بر ما واجب است كه شما را به قبول آن دعوت مجبو

و خلاصه كلام اينكه جناب نوح خواسته است بفرمايد نزد من همه چيزهايى كه رسالت از ناحيه 
خدا بدان نيازمند است موجود است و من شما را به آن چيزها آگاه كردم اما شما از در تكبر و طغيان، 

                                                      
 بوديم.

 ".65" سوره كهف، آيه 
از آنكه هدايت فرمودى بار ديگر از راه گويند: پروردگارا دلهاى ما را بعد راسخين در علم و دانايان به علم كتاب مى  1

 " .8منحرف مساز، و از ناحيه خود رحمتى به ما ارزانى بدار. "سوره آل عمران، آيه 
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ر سازم چون در دين خداى به آن ايمان نياورديد، و ديگر بر من لازم نيست كه شما را در قبول آن مجبو
 سبحان هيچ اجبارى نيست.

در اين كلام حضرت نوح )علیه السلام( تعريضى است به كفار به اينكه حجت بر شما تمام شد 
 و حقيقت امر برايتان معلوم و روشن گرديد اما با اين حال ايمان نياورديد، و تازه داريد
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وريد، و آن چيز غير از اجبار و الزام چيز ديگرى گرديد كه به خاطر آن ايمان بيادنبال چيزى مى
در حقيقت درخواست اجبار از شما است، و در } مَا نرََاكَ إِلاه بشََراً مِثلْنَاَ {نيست، پس اينكه گفتيد:

 دين خدا اجبار نيست.
 كند بر اينكه مسالهو اين آيه از جمله آياتى است كه اكراه را در دين خدا نفى كرده و دلالت مى

ترين آنها كه شريعت نوح اجبار نكردن، خود يكى از احكام دينى است كه در همه شرايع و حتى قديمى
 )علیه السلام( است تشريع شده و تا به امروز نيز به قوت خود باقى بوده و نسخ نگرديده است.

، جواب نْ كُنْتُ...{} يَا قَوْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِ فرمايد:از آنچه گذشت روشن گرديد كه آيه شريفه كه مى
، بنا بر اين، فساد گفتار بعضى از مفسرين كه } مَا نرََاكَ إِلاه بشََراً مِثلَْنَا{اين گفته كفار است كه گفتند:

اند و همچنين گفتار جمعى ديگر كه آن را جواب از دانسته} بلَْ نظَُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ {آن را پاسخ از جمله
أيِْ {} وَ مَا نرََاكَ اِ جمله ، و نيز گفتار جمعى ديگر كه آن 1اندگرفتهتهبعَكََ إِلاه الَهذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا باَدِيَ الَره

گردد و ديگر حاجت به آن روشن مى 2اندگرفته} وَ مَا نرَىَ لكَُمْ عَليَْنَا مِنْ فَضْلٍ {را جواب از جمله
 ود را طول دهيم.نيست كه با متعرض شدن كلمات آنان و رد آنها بحث خ

 } ِ منظور آن جناب در اين جمله اين } وَ ياَ قوَْمِ لاَ أسَْئلَكُُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أجَرِيَ إلِاه عَلَى اََللّه
است كه از تهمتى كه به وى زده و دروغگويش خواندند پاسخ دهد، چون لازمه تهمت آنان اين بود كه 

براى جلب اموال مردم و ربودن آنچه دارند به انگيزه طمع، و اى باشد دعوت آن جناب وسيله و طريقه
وقتى نوح )علیه السلام( در طول دعوتش چيزى از مردم نخواهد، و اعلام كند كه چيزى از شما 

 توانند او را متهم كنند.خواهم، ديگر كفار نمىنمى
اين جمله پاسخ } وَ مَا أنَاَ بطَِارِدِ الَهذِينَ آمَنوُا إِنههُمْ مُلاقَوُا رَب هِِمْ وَ لكَِن يِ أرََاكُمْ قَوْماً تجَْهَلوُنَ{ 

أيِْ{ }از آن گفتار مشركين است كه گفته بودند: وَ مَا نرََاكَ اِتهبعَكََ إِلاه الَهذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الَره
 ، و3

در اين پاسخ، تعبير زشت كفار از مؤمنين را كه آنان را به عنوان تحقير و تنقيص، اراذل خواندند مبدل 
تا در مقابل تحقير كفار، ايمان مؤمنين را تعظيم نموده، به ارتباطى } الَهذِينَ آمَنوُا {كرد به تعبير محترمانه

 كه مؤمنين با پروردگار خود دارند اشاره

                                                      
 .141و  140، ص 3مجمع البيان، ط بيروت، ج   1
 .141و  140، ص 3مجمع البيان، ط بيروت، ج   2
را كه به وى ايمان آورده بودند از خود براند، ولى ايشان در آنها توقع داشتند كه نوح )علیه السلام( افراد بى بضاعت   3

 پاسخ فرمود: هرگز اين كار را نخواهم كرد.
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 كرده باشد. 

اب نوح )علیه السلام( به اين سخن قوم خود كه مؤمنين به او را پست و جو
 راند و حساب همه با خدا استضعيف توصيف كردند، به اينكه او آنان را از خود نمى

كنم، و نوح )علیه السلام( در اين پاسخش، طرد مؤمنين را نفى كرده و فرمود: اين كار را نمى
كنند "و با ذكر اين علت اعلام داشت مؤمنين پروردگار خود را ديدار مىعلت آن را چنين ذكر كرد كه:" 

كه خود كفار نيز روزى را در پى دارند كه در آن روز به پروردگار خود رجوع نموده، پروردگارشان به 
 -خوب باشد خوب، بد باشد بد  -دهد، هايشان به آنان جزا مىرسد و طبق كردهحساب اعمالشان مى

ن مؤمنين با پروردگارشان است، و غير او هيچ كس هيچ اختيارى ندارد، و ليكن قوم نوح پس حساب اي
به علت نادانيشان توقع داشتند كه فقراء و مساكين و ضعفاء از مجتمع خير دينى طرد و از نعمت دين 

 كه در حقيقت شرافت و كرامت آدمى است محروم باشند.
اين بوده كه اشاره كند به اينكه نههُمْ مُلاقَوُا رَب هِِمْ {} إِ پس روشن شد كه مراد آن جناب از جمله

گردند، و خداى تعالى نيز به حساب آنان خود آن كفار نيز مانند مؤمنين به سوى خداى سبحان برمى
 } وَ لاَ تطَْرُدِ الَهذِينَ يدَْعُونَ فرمايد:رسيدگى خواهد كرد، و نظير اين اشاره در آيه زير نيز آمده كه مى

ِ يرُِيدوُنَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْ  ءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبههُمْ بِالْغدَاَةِ وَ الَْعشَِي 

 .1ءٍ فَتطَْرُدهَُمْ فَتكَُونَ مِنَ الَظهالِمِينَ{شَيْ 
اين است كه: نوح مؤمنين ب هِِمْ {} إِنههُمْ مُلاقَوُا رَ و اما سخن كسى كه گفته است معناى جمله

كنند، و نزد وى از كسى كه طردشان كند براى اينكه مؤمنين پروردگارشان را ديدار مىفقير را طرد نمى
كنند، و يا معنايش اين است كه كرده و به آنان ستم روا داشته شكايت نموده و كيفر او را درخواست مى

، و با اين حال چگونه ممكن است اراذل باشند؟ و چطور ممكن بينندمؤمنين ثواب پروردگارشان را مى
سخن درستى نيست، زيرا از فهم به دور  2و جايز است آنان را طرد كرد با اينكه استحقاق طرد ندارند

} وَ يَا قوَْمِ مَنْ فرمايد:است، علاوه بر اينكه معناى اول اگر منظور باشد بايد بگوييم جمله بعدى كه مى

                                                      
خوانند از خود مران، نه چيزى از حساب آنان بر كسانى را كه صبح و شام به منظور رضاى خدا، پروردگارشان را مى  1

سبك شدن حسابت آنان را از خود برانى، كه اگر برانى از تو است و نه از حساب تو چيزى بر آنان است، تا به بهانه 
 ". 52ستمكاران خواهى بود." سوره انعام، آيه 

 ، چاپ ايران.156، ص 5مجمع البيان، ج   2
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ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ {يَنْصُرُنِ  زيادى است، چون ديگر حاجتى به آن نيست و اين واضح است و ي مِنَ اََللّه
خواهد و نيز روشن شد كه منظور نوح )علیه السلام( از جهلى كه به كفار نسبت داد و توضيح نمى

 جهلشانوَ لكَِن يِ أرََاكُمْ قَوْماً تجَْهَلوُنَ { }گفت:
دانند حساب و جزاء تنها و تنها به دست خداى تعالى است نه نكه نمىبه مساله معاد است، و اي

 دست كس ديگر.
اند كه: "منظور از اين جهالت، جهالت ضد عقل و حلم است، و اما اينكه بعضى از مفسرين گفته

و نوح )علیه السلام( خواسته است بگويد كه شما كفار نسبت به ما و كار ما سفاهت به خرج داده و عقل 
دانيد كه امتياز يك انسان بر ساير زنيد. و يا منظور از" تجهلون "اين است كه شما نمىد را به كار نمىخو

انسانها به پيروى از حق و عمل نيك و آراستگى به فضائل است، نه به داشتن مال و جاه كه شما 
 معناى بعيدى است از سياق آيه.1پنداريد." مى

ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ أَ فلَاَ تذَكَهرُونَ { } وَ ياَ قوَْمِ مَنْ ينَْصُرُنِ  كلمه" ينصرنى "در عين اينكه ي مِنَ اََللّه
و به همين جهت  -دهد، بويى هم از معناى منع و يا نجات دهى و امثال آن دارد، معناى يارى را مى

 است كه با حرف" من "متعدى شده است.
ر من مؤمنان را از خود برانم چه كسى مرا پس معناى آيه اين است كه اى قوم كفر پيشه من! اگ

شويد كه راندن آنان ظلم است و خداى دهد؟ چرا متذكر نمىكند و يا نجات مىاز عذاب خدا منع مى
گيرد، عقل خود شما نيز حكم جزمى سبحان مظلوم را عليه ظالم نصرت داده و انتقام او را از ظالمش مى

ن ظالم و مظلوم يكسان نيستند، و خدا ظالم را بدون كيفر كند كه در درگاه خداى سبحاو قطعى مى
دهد كه مايه بدبختى كند كه هر چه خواست ظلم كند، بلكه او را كيفرى مىظلمش هم چنان رها نمى

 او و خنك شدن دل مظلوم باشد، و خدا عزيزى است داراى انتقام.

)علیه السلام(  پاسخ نوح )علیه السلام( به اين حجت اشراف قوم خود كه به نوح
 بينيمو پيروانش گفتند ما در شما برترى و فضلى بر خود نمى

ِ وَ لاَ أعَْلَمُ الَْغَيْبَ وَ لاَ أقَوُلُ إِن ِي مَلكٌَ{  اين جمله پاسخى } وَ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اََللّه
و اين چنين گفتار آنان را يْنَا مِنْ فَضْلٍ {} وَ مَا نرَىَ لكَُمْ عَلَ است از اين قسمت گفتار كفار كه گفتند:

                                                      
 ، چاپ بيروت.390، ص 2، چاپ بيروت، تفسير الكشاف، ج 42، ص 12روح المعانى، ج   1
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ام انتظار داريد من ادعاى فضيلتى بر شما كند كه شما گويا به خاطر اينكه من ادعاى رسالت كردهرد مى
پنداريد بر هر پيغمبرى لازم است كه خزائن رحمت الهى را مالك و كليددار باشد، و مستقيما بكنم، و مى

اى را كه كه خواست غنى كند، و هر بيمارى را كه خواست شفا دهد، و هر مردهو مستقلا هر فقيرى را 
خواست زنده كند، و در آسمان و زمين و ساير اجزاى عالم به دلخواه خود و به هر نحوى كه خواست 

 تصرف نمايد.
پنداريد كه پيغمبر آن كسى است كه علم غيب داشته و بر هر چيزى كه از نظر ديگران و نيز مى

 نهان است آگاه باشد، و بتواند آن چيزها را به طرف خود جلب كند، و نيز بر هر شرىپ
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كه ديگران از آن بى خبرند با خبر باشد، و آن را از خود دفع نمايد. و كوتاه سخن اينكه پيغمبر  
 بايد داراى خيرات بوده و از شرور مصون باشد.

)علیه السلام( و توقعات نابجايشان پندارهاى جاهلانه عوام الناس در باره انبياء  
 از آنان

پنداريد كه يك پيغمبر بايد از رتبه بشريت تا مقام فرشتگان بالا برود، به اين معنى كه و نيز مى
هايى كه لازمه بشريت و طبيعت است منزه بوده و از حوائج بشريت و نقائص آن مانند فرشتگان از لوث

تهيه لوازم و اثاث  مبرا باشد، نه غذا بخورد، نه آب بنوشد، نه ازدواج بكند، و نه براى كسب روزى و
 زندگى خود را به تعب بيندازد.

پنداريد يك پيامبر بايد داشته و در مالكيت آنها آيا به نظر شما جهات فضل اينها است كه مى
كنيد و رسول به غير از مسئوليت رسالت، هيچ يك از اين امتيازات مستقل باشد؟ در حالى كه اشتباه مى

ام كه خزائن خدا نزد من است، و نه ام، نه ادعا كردهدر اين باره نكرده را ندارد، و من نيز هيچ ادعايى
 ام.ام كه من فرشتهگفته

و خلاصه كلام اينكه من ادعاى داشتن هيچ يك از آن چيزهايى كه به نظر شما فضل است را 
 يت دروغگويى.ها را ندارى و در ادعاام، تا شما تكذيبم كرده و بگوييد كه تو هيچ يك از اين فضلنكرده

تنها ادعايى كه من دارم اين است كه از ناحيه پروردگارم داراى بينه و دليلى بر صدق رسالتم 
 هستم، و خداى تعالى از ناحيه خود رحمتى به من ارزانى داشته است.

ِ {و مراد از جمله هاى غيبى است كه مخلوقات در آنچه در ها و گنجينههمه ذخيره} خَزَائِنُ اََللّه
 نمايند.كنند، و به وسيله آن، نقائص خود را تكميل مىجود و بقايشان بدان محتاجند از آن ارتزاق مىو

اينها آن چيزهايى است كه عوام الناس معتقدند كه كليدهايش به دست انبياء و اولياء است، و 
بخواهند  پندارند كه آن حضرات مالك مستقل آنها و در نتيجه صاحب قدرتى هستند كه هر كارىمى
رانند، هم چنان كه نظير اين توقعات را از نبى گرامى اسلام توانند بكنند، و هر حكمى كه بخواهند مىمى

} لَنْ نؤُْمِنَ )صلى الله عليه وآله و سلم( داشتند و خداى تعالى آن را در آيه زير حكايت كرده كه گفتند:

رَ الَْْنَْهَارَ خِلالَهََا لكََ حَتهى تفَْجُرَ لَنَا مِنَ الَْْرَْضِ يَنْبوُ ً أوَْ تكَُونَ لكََ جَنهةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَ عِنبٍَ فَتفُجَ ِ عا
ِ وَ الَْمَلائَكَِةِ قبَيِلاً أوَْ   يكَُونَ لكََ بَيْتٌ مِنْ تفَْجِيراً أوَْ تسُْقِطَ الَسهمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَليَْنَا كِسَفاً أوَْ تأَتِْيَ باِلِلّه

لَ عَلَيْنَا كِتاَباً نقَْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَب ِي هَلْ زُخْرُفٍ أوَْ   ترَْقىَ فِي الَسهمَاءِ وَ لَنْ نؤُْمِنَ لِرُقِي كَِ حَتهى تنُزَ ِ
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كُنْتُ إِلاه بشََراً رَسُولاً{
1. 

نوح )علیه السلام( در اين سخنش در باره همه آنچه از خود نفى كرد اينطور تعبير كرد كه من  
دانم "ديگر و من غيب نمى }وَ لاَ أعَْلمَُ الَْغَيْبَ {چنين و چنانم، ولى در نفى علم غيب فرمود:" گويم نمى

دانم "و اين بدان جهت بوده كه علم غيب از گويم غيب مىمن نمى -نگفت:" و لا اقول انى اعلم الغيب 
تواند از اظهار آن خوددارى كند، بلكه تا باسرارى است كه هر كس داراى آن باشد به آسانى اظهارش نمى

شود بر اينكه او به دانم "براى شنونده دليل نمىگويم غيب مىنمايد، و اگر كسى بگويد:" من نمىمى
گويم غيب داند، )چون ممكن است علم غيب داشته باشد و در عين حال بگويد من نمىراستى نمى

داند، به خلاف آن امور ديگرى كه اينكه نمىشود بر دانم "دليل مىدانم( ولى اگر بگويد" غيب نمىمى
ِ {از خود دفع كرده و گفت: كه در وَ لاَ أقَوُلُ إِن يِ مَلكٌَ { }و يا گفت:} لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اََللّه

 اندازد.گويم "،شنونده را به ترديد نمىآنها كلمه " نمى
اى كه جمله" لا اقول" آمده كلمه" لكم سه فقرهنكته ديگرى كه در اين آيه است اين است كه در 

"فقط يك بار در فقره اول آمده، ولى در دو فقره ديگر نيامده، و اين بدان جهت بوده كه آوردن يك بار 
 كافى بوده است.

خداى تعالى رسول گرامى خود را نيز دستور داد تا همان جوابى را كه نوح )علیه السلام( به قوم 
ِ وَ لاَ أعَْلَمُ الَْغَيْبَ وَ لاَ أقَوُلُ إنِ يِ  }خود داده و بگويد:خود داد به قوم  لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اََللّه

} إنِْ اى به آن اضافه كرد كه به وسيله آن، منظور روشن شود، و آن دنباله اين استو سپس دنبالهمَلكٌَ {

هبِعُ إلِاه مَا يوُحىَ إلَِيه قلُْ هَ   .2لْ يسَْتوَِي الَْْعَْمىَ وَ الَْبصَِيرُ أَ فلَاَ تتَفَكَهرُونَ{أتَ
هبِعُ إلِاه و سپس در جمله } لاَ أقَوُلُ لكَُمْ... {خواننده عزيز! يك بار ديگر به دقت در جمله } إِنْ أتَ

} نظر كن، آن گاه خواهى ... {} قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الَْْعَْمىَ وَ الَْبصَِيرُ ، و آن گاه در جملهمَا يوُحىَ إلَِيه
                                                      

اى برايمان بجوشانى، و يا باغى از خرما و انگور داشته باشى زمين چشمه آوريم تا وقتى كه ازما هرگز به تو ايمان نمى  1
پندارى با آسمان كه در بين آنها نهرها جارى باشد، و تو آن نهرها را از اين سو و آن سو جارى كنى، و يا آن طور كه مى

اى از طلا ما حاضر كنى، و يا خانه رابطه دارى قطعاتى از آسمان را بر سر ما بيفكنى، و يا خدا و ملائكه را رو در روى
آوريم تا كتابى بر ما نازل كنى كه خود، آن داشته باشى، و يا به طرف آسمان بالا بروى، و ما هرگز به افسون تو ايمان نمى

را بخوانيم. بگو سبحان اللَّه، مگر من به جز بشرى كه به رسالت مبعوث شده، چيز ديگرى هستم. "سوره اسراء، آيات 
90-93" 

كنيد؟!. "سوره كنم مگر آنچه را كه به من وحى شده، بگو آيا كور و بينا يكسانند؟ پس چرا تفكر نمىمن پيروى نمى  2
 "50انعام، آيه 



_______________________________________________________________________________________________________ 
500 

 فهميد كه آيه سوره انعام، نخست آن سنخ برترى و فضيلتى را كه عوام الناس
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كند و آن كند، و سپس تنها رسالت را براى رسول اثبات مىاز پيغمبر خود توقع دارند نفى مى 
دارند و آن فضيلت گاه بدون درنگ، به اثبات نوعى فضيلت براى رسول پرداخته غير آنچه عوام توقع 

عبارت است از اينكه او به وسيله بصيرت و بينايى خدايى داراى بصيرت است، ولى ديگران نسبت به 
ايشان، همانند كورانند نسبت به دارندگان چشم، و همين داشتن بصيرت است كه پيروى كردن از رسول 

يى و دستگيرى بينايان راه بروند و سازد همانطور كه افراد كور مجبورند به راهنمارا بر مردم واجب مى
كند نيز هر جا آنها رفتند قدم بگذارند، و مجوز اينكه رسول، مردم خود را دعوت به پيروى از خود مى

 همين است.
گفتارى فلسفى و قرآنى پيرامون قدرت انبياء و اولياء )پيرامون قدرت انبياء و اولياء به اذن 

 خدا، عدم استقلال ممكنات از واجب الوجود، نه در ذات و نه در آثار(
مردم نوعا نسبت به مقام پروردگار خود جاهل بوده و از اينكه خداى تعالى بر آنان احاطه و تسلط 

و به همين جهت با اينكه فطرت انسانيت، آنان را به وجود خداى تعالى و يگانگى او دارد در غفلتند، 
كند در عين حال ابتلايشان به عالم ماده و طبيعت، و نيز انس و فرورفتگيشان در احكام و هدايت مى

هاى اجتماعى از سوى ديگر، و انسشان به قوانين طبيعت از يك سو، و نيز انسشان به نواميس و سنت
از سوى ديگر وادارشان كرده به اينكه عالم  -كه لازمه عالم طبيعت است  -كثرت، و بينونت و جدايى 

ربوبى را با عالم مانوس ماده قياس كرده و چنين بپندارند كه وضع خداى سبحان با خلقش عينا همان 
 وضعى است كه يك پادشاه جبار بشرى با بردگان و رعاياى خود دارد.

كلفت را نام پادشاه بر سرش در عالم بشريت خود، يك فرد جبار و گردن آرى ما انسانها
كند كه امر و گذاريم، و اين فرد اطرافيانى به نام وزراء و لشگريان و جلادان براى خود درست مىمى

دهد، و اراده و كراهت هايى دارد كه به هر كس بخواهد مىهاى او را اجراء كنند، و عطايا و بخششنهى
كند، هر كه را خواست گيرد و هر جا كه نخواست رد مىير و ببندى دارد، هر جا كه خواست مىو بگ

كند، به هر كس خواست ترحم نموده و به هر كس كه خواست دستگير و هر كه را خواست آزاد مى
كند، و كند و هر جا كه خواست حكم خود را نسخ مىگيرد، هر جا كه خواست حكم مىخشم مى
 ز اينگونه رفتارهاى بدون ملاك دارد.همچنين ا

گردد اين پادشاه و خدمتگزاران و ايادى و رعايايش و آنچه نعمت و متاع زندگى در دست آنها مى
امرى است موجود و محدود، موجوداتى هستند مستقل و جداى از يكديگر، كه به وسيله احكام و 

هايى كه جز در عالم ذهن صاحبان سنتشوند، هايى اصطلاحى به يكديگر مربوط مىقوانين و سنت
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 ذهن، و اعتقاد معتقدين موطنى ديگر ندارند.
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دهند را با علم خودشان انسانهاى معمولى، عالم ربوبى يعنى آن عالمى كه انبياء از آن خبر مى
عال كنند، مقام پروردگار را با مقام يك پادشاه و صفات و افعال خداى تعالى را با صفات و افمقايسه مى

شنوند كه كنند، )مثلا( اگر از انبياء مىها و مامورين او تطبيق مىاو و كتابها و رسولان الهى را با نامه
رسد كند، فورا به ذهنشان مىخداى تعالى اراده و كراهت و عطاء و منع دارد و نظام خلقت را تدبير مى

ناميم، يعنى العياذ باللَّه او نيز موجودى كه حق تعالى نيز مانند يك انسانى است كه ما او را پادشاه مى
است محدود، و وجودش در گوشه و كنارى در عالم است، و هر يك از ملائكه و ساير مخلوقاتش نيز 

هاى موهوبه خود هستند كه خداى سبحان وجودهايى مستقل دارند و هر يك مالك وجود خود و نعمت
 مالكيتى نسبت به آنها ندارد.

الى در ازل، تنها بوده و هيچ موجود ديگرى از مخلوقاتش با او نبود، و او بود و همانا خداى تع
كه در جانب ابد خلائقى را ابداع كرد، يعنى بدون مصالح ساختمانى و يا به تعبير ديگر از هيچ بيافريد، 

 از آن به بعد موجوداتى ديگر با او شدند.
ن خود موجودى را اثبات كردند كه از كنيد انسانهاى معمولى در ذهپس بطورى كه ملاحظه مى

نظر زمان محدود به حدود زمان است نه اينكه وجود زمانى او دائمى باشد فقط چيزى كه هست اين 
اى است كه قدرتش مانند ما محدود نيست، بلكه بر هر چيزى قادر است، به هر چيزى عالم است، اراده

گردد، موجودى است كه در آنچه از د نمىشود، قضا و حكمش ردارد كه به هيچ وجه شكسته نمى
و  -البته به نظر عوام  -صفات و اعمال كه دارد مستقل است، همانطور كه فرد فرد ما مستقل هستيم، 

هاى خويش يعنى حيات و علم و قدرت و ساير صفات خويش هستيم، پس حيات مالك همه دارايى
تش علم و قدرت خود او است نه علم و انسان حيات خودش است نه حيات خدا، و نيز علم و قدر

شود كه وجود و حيات ما، و يا قدرت خدا، و همچنين ساير آنچه كه دارد، و اگر در عين حال گفته مى
گويند: آنچه در دست رعيت مثل اين است كه مى -به نظر عوام  -علم و قدرت ما از آن خدا است 

رعيت دارد قبلا نزد پادشاه بود، و آن گاه پادشاه است ملك پادشاه است كه معنايش اين است كه آنچه 
 آن را در اختيار رعيت قرار داده تا در آن تصرف كنند.

پس همه اين احكامى كه انسانهاى معمولى در باره خدا و خلق دارند زيربنايش محدوديت خداى 
 .كندتعالى و جداييش از خلق است، و ليكن برهانهاى عقلى به فساد همه آنها حكم مى

كند به سريان فقر و وابستگى و حاجت در تمامى موجودات عالم، به خاطر آرى برهان حكم مى
 اينكه همه در ذات و آثار ذاتشان ممكن الوجودند، و چون حاجت همه آنها به خداى
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تعالى در مقام ذات آنها است، ديگر محال على الاطلاق است كه در چيزى از خداى تعالى  
ا اگر براى چيزى از وجود و يا آثار وجودش استقلال فرض شود، و به هر نحوى كه مستقل باشند، زير

بى نياز  -خالق خود  -قهرا در آن جهت از خداى تعالى  -فرض شود، چه در حدوث و چه در بقايش 
 خواهد بود، و محال است كه ممكن الوجود از خالقش بى نياز باشد.

نه در ذاتش استقلال دارد و نه در آثار ذاتش،  پس هر موجودى كه ممكن الوجود فرض بشود،
بلكه تنها خداى سبحان است كه در ذاتش مستقل است، و او غنيى است كه به هيچ چيز نيازمند نيست، 
چون فاقد هيچ چيز نيست، نه فاقد وجودى از وجودات است و نه فاقد كمالى از كمالات وجود از قبيل 

} ى نيست كه او را محدود كند، و ما در تفسير سوره مائده آيهحيات و علم و قدرت، پس قهرا هيچ حد

َ ثاَلِثُ ثلَاثَةٍَ { لَقدَْ كَفرََ الَهذِينَ قَالوُا إِنه اََللّه
 تا حدودى اين مساله را روشن كرديم.1

و بنا بر مطالبى كه گذشت آنچه در ممكن الوجود هست يعنى اصل وجود و حيات و قدرت و 
خداى تعالى و غير مستقل از او است، و در هيچ وجهى از وجوهش مستقل از او  علمش همه وابسته به

نيست و مادامى كه خصيصه عدم استقلال در ممكن الوجود محفوظ است هيچ فرقى بين اندك و بسيار 
 آن نيست.

بنا بر اين با حفظ عدم استقلال از خداى سبحان و عدم جدايى از او هيچ مانعى نيست از اينكه 
جودى ممكن الوجود و وابسته به خداى تعالى فرض كنيم كه به هر چيزى دانا و بر هر چيزى ما مو

توانا، و داراى حياتى دائمى باشد، هم چنان كه هيچ مانعى نيست از اينكه ممكن الوجودى با وجودى 
بعضى  موقت و داراى زمان و علم و قدرتى محدود تحقق يابد، موجودى كه به بعضى از چيزها دانا و بر

 امور توانا باشد.
بله آنچه محال است اين است كه ممكن الوجود، مستقل از خداى تعالى باشد، چون فرض 

اين بود بحث ما از  -باز بدون فرق بين اندك و بسيارش  -سازد، استقلال، حاجت امكانى را باطل مى
 نظر فلسفه و به راهنمايى عقل.

نكه تصريح دارد به اختصاص بعضى از صفات و افعال و اما از جهت نقل، كتاب الهى در عين اي
وَ  }فرمايد:از قبيل علم به غيب، زنده كردن، ميراندن و آفريدن به خداى تعالى كه در باره علم غيب مى

 و در باره زنده كردن و ميراندن2عِنْدهَُ مَفاَتِحُ الَْغيَْبِ لاَ يعَْلمَُهَا إلِاه هُوَ {
                                                      

 .73سوره مائده، آيه   1
 "59داند. "سوره انعام، آيه مفاتيح و كليدهاى غيب نزد او است، و جز او كسى غيب را نمى  2
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ُ يتَوََفهى الَْْنَْفسَُ حِينَ مَوْتهَِا{فرمايد:و نيز مى1} وَ أنَههُ هُوَ أمََاتَ وَ أحَْيَا {فرمايد:مى  ، و 2} اََللّه
ُ خَالِقُ كُل ِ شَيْ فرمايد:در باره آفرينش مى و نيز آيات ديگرى از اين قبيل در كتاب مجيدش 3ءٍ {} اََللّه

له آياتى ديگر تفسير شده، نظير آيه زير كه در باره هست، و ليكن در عين حال همه اين آيات به وسي
} عَالِمُ الَْغَيْبِ فلَاَ يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً إِلاه مَنِ ارِْتضَىَ مِنْ رَسُولٍ{فرمايد:علم به غيب مى

، و در 4
زنده كردن غير خودش از  ، و در باره5} قلُْ يَتوََفهاكُمْ مَلكَُ الَْمَوْتِ{فرمايد:باره ميراندن غير خودش مى

ِ{عيسى )علیه السلام( حكايت كرده كه گفت: } وَ أحُْيِ الَْمَوْتىَ بِإذِْنِ اََللّه
، و در مساله آفريدن غير 6

ينِ كَهَيْئةَِ الَطهيْرِ بِإذِْنِي فتَنَْفخُُ فيِهَا فَتكَُونُ طَيْراً بإِذِْنِي{فرمايد:خودش مى } وَ إذِْ تخَْلقُُ مِنَ الَط ِ
7. 

و نيز آيات ديگرى از اين قبيل كه اگر ما اين دسته آيات را ضميمه آن دسته ديگر كنيم شكى 
كرد، ماند در اينكه مراد از آيات دسته اول كه علم به غيب و خلق و غيره را از غير خدا نفى مىباقى نمى

د از آياتى كه آن اين است كه اين امور به نحو استقلال و اصالت، مختص به خداى تعالى است، و مرا
كرد، اين است كه غير خداى تعالى نيز ممكن است به نحو امور را براى غير خداى تعالى اثبات مى

 تبعيت و عدم استقلال داراى آن امور شود.
پس كسى كه چيزى از علم غيب و قدرت غيبى را از غير طريق فكر و قدرت بشرى، و خارج از 

هم چنان كه در  -كند، تعالى يعنى انبياء و اولياى او اثبات مى مجراى عادى و طبيعى براى غير خداى
روايات و تواريخ بسيارى اثبات شده و در عين حال اصالت و استقلال را از آن حضرات در اينگونه 

گويد: اين حضرات بطور استقلال علم غيب و قدرت غيبى ندارند، و هر چه از امور نفى كرده و مى
تناقضى نگفته، بلكه سخنى منطقى گفته  -ه اذن خدا و به افاضه وجود او بوده آنان به ظهور رسيده ب

 است.

                                                      
 "44كند." سوره نجم، آيه ميراند و زنده مىو اينكه تنها او است كه مى  1
 "42گيرد. "سوره زمر، آيه خدا است كه جانها را هنگام مردنش مى  2
 "62آفريدگار هر چيزى تنها خدا است." سوره زمر، آيه   3
دهد مگر رسولى كه او براى اين موهبت بپسندد. "سوره جن، داناى غيب است، و احدى را بر غيب خود احاطه نمى  4

 "27و  26آيه 
 "11ميراند." سوره سجده، آيه بگو ملك الموت شما را مى  5
 "49كنم. "سوره آل عمران، آيه و مردگان را به اذن خدا زنده مى  6
دميدى، و به اذن من طيرى زنده ساختى و در آن مىاى به شكل مرغ مىمن از گل مجسمهو آن زمان كه به دستور   7

 "110شد." سوره مائده، آيه مى
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و بر عكس كسى كه براى آن حضرات معتقد به اصالت و استقلال در داشتن اينگونه امور باشد  
با فهم عوام الناس قضاوت كرده و چنين كسى خالى از غلو نيست، هر  -آن طور كه در سابق گفتيم  -

گفت رعيت همانطور كه مى -بگويد اين اصالت و استقلال را خداى تعالى به انبياء و اولياء داده  چند كه
و چنين كسى مشمول آيه  -هر چه دارد در عين اينكه در داشتن آن مستقل است ولى شاه به او داده 

{ } لاَ تغَْلوُا فِي دِينكُِمْ وَ لاَ تقَوُلوُا عَلىَفرمايد:شريفه زير است كه مى ِ إِلاه الَْحَقه اََللّه
1. 

 بيان آيات
ُ أعَْلَمُ بمَِا فِي أنَْفسُِهِمْ  ُ خَيْراً اََللّه  إنِ ِي إذِاً لمَِنَ } وَ لاَ أقَوُلُ لِلهذِينَ تزَْدرَِي أعَْينُكُُمْ لنَْ يؤُْتيِهَُمُ اََللّه

"معنايش اين است كه من  شود" زريت عليهگويد: وقتى گفته مىراغب در مفردات مىالَظهالِمِينَ { 
 شود:فلانى را به خاطر فلان عملى كه كرد تنقيص و توبيخ و تحقير كردم، و وقتى گفته مى

ازدريت به "معنايش اين است كه تصميم گرفتم او را تحقير كنم، و اصل  -و يا  -" ازريت به 
" تزدرى اعينكم "يعنى چشمان كلمه" أزريت "" ازتريت "از باب افتعال بوده، در قرآن كريم هم كه آمده:

بيند، و تقدير جمله مذكور" تزدريهم اعينكم "است، يعنى چشمان شما شما ايشان را حقير و اندك مى
 2شمارد.بيند و خوارشان مىحقيرشان مى

ديدگاه اشراف قوم نوح )علیه السلام( در باره تقسيم جامعه به دو طبقه بالا و 
 م( با اين اعتقاد باطلپايين و مبارزه نوح )علیه السلا

و اين قسمت از پاسخ نوح )علیه السلام( اشاره است به خطايى كه سران كفار از قومش مرتكب 
شدند، و بر اساس سنت اشرافيت و طريقه آقا نوكرى، به اعتقادى باطل معتقد شدند، و آن اين بود كه 

داشتن مال و نفرات مردمى نيرومند و  افراد بشر دو قسمند: يكى اقويا و ديگرى ضعفاء، اقويا به خاطر
مقتدرند، و اما ضعفاء، ساير طبقات مختلف مردمند، اقويا در مجتمع بشرى آبرومند بوده و داراى سيادت 
و سرورى هستند، نعمت و احترام دارند، و اصلا انعقاد مجتمع به خاطر آنها است، و غير آنان از ازل به 

خلقت ضعفاء اين بوده كه اقويا آسايش داشته و كارشان لنگ نماند،  اند و مقصود ازخاطر آنان خلق شده
و جان كلام اينكه ضعفاء قربانيان منافع اقويايند نظير رعايا نسبت به تخت سلطنت )البته در سلطنت 
استبدادى، كه رعايا نيز قربانيان منافع صاحب تختند( و باز نظير بردگان نسبت به مواليشان، و خدام و 

                                                      
 "171در دين خود غلو مكنيد و در باره خداى تعالى جز حق چيزى مگوييد." سوره نساء، آيه   1
 ، چاپ ايران.212مفردات راغب، ص   2
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نسبت به كارفرمايانشان، و زنان نسبت به مردان كه همه آن طبقات ضعيف، قربانيان منافع اين  كارگران
 طبقات زورمند جامعه هستند.
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و كوتاه سخن اينكه سران كفار قوم نوح معتقد بودند به اينكه طبقه ضعيف در مجتمع انسانى،  
به عنوان انسانى منحط و يا حيوانى به صورت انسان است، و اگر به درون مجتمع انسانها داخل شده و 

ى كارى او شود براى اين است كه انسانهاى واقعى يعنى طبقه اشراف از نيرودر زندگى شريك آنها مى
مند شده و كارهاى دشوارى را كه در زندگى دارند به دوش او بگذارند، و معلوم است كه عكس بهره

كنند، بلكه اين دهد، يعنى طبقه اشراف هيچگاه خدمتى به طبقه ضعيف نمىاين قضيه هرگز رخ نمى
 نايت مايوس هستند.طبقه از هر كرامت و احترامى محروم، و از حظيره شرافت مطرود، و از رحمت و ع

گاه همه مسائل مجتمع خود اين است آن ديدگاهى كه سران قوم كافر داشته و آن را زيربنا و تكيه
} وَ قرار داده بودند، و نوح )علیه السلام( به مبارزه با اين طرز فكر برخاسته و خطاب به ايشان گفت:

ُ خَيْراً {لاَ أقَوُلُ لِلهذِينَ تزَْدرَِي أعَْينُكُُمْ لَنْ يؤُْ  من به طبقه ضعيف كه به من ايمان آورده و در  تيِهَُمُ اََللّه
 گويم كه خدا هيچ خيرى به آنان نخواهد داد.آيند هرگز نمىنظر شما خوار و حقير مى

" ملاك فضيلت، پاكى نفس و صفاى باطن است نه امتيازات و برتريهاى مادى و 
 ظاهرى

ُ را به اشتباهشان و به بطلان اعتقادشان متذكر كند، فرمود:آن گاه به منظور اينكه سران كافر  } اََللّه

داند كه در دلهاى آنان چه ارزشها و يا ضد ارزشهايى وجود دارد. خدا بهتر مى أعَْلَمُ بمَِا فِي أنَْفسُِهِمْ {
خوار اى شود طبقه"يعنى از ديدگاه شما، طبقه مؤمن به علت ضعفى كه در ظاهر حال آنان مشاهده مى

آيند، و براى آنان هيچ ارزش و احترامى قائل نيستيد، در حالى كه ملاك در احراز خير و بى مقدار مى
واقعى و داشتن كرامت و حرمت، ظاهر حال افراد نيست، بلكه ملاك در اين باب و مخصوصا در داشتن 

نوى آراسته باشد خيرات و كرامات الهى نفوس بشر است كه اگر به زيور فضائل درونى و مناقب مع
داراى كرامت هست، و گرنه، نه، و در تشخيص اين كه اين مؤمنين چگونه باطنى دارند، و خفاياى 
دلهايشان چيست، نه من راهى دارم و نه شما، تنها كسى كه از باطن دلها آگاه است خداى تعالى است، 

 پس من و شما حق نداريم به محروميت آنان از خير و سعادت حكم كنيم.
 -در اين صورت  } إِن ِي إذِاً لمَِنَ الَظهالِمِينَ {نوح )علیه السلام( بعد از بيان آن حقيقت با جمله

از ستمكاران خواهم بود." سبب دورى گزيدن و اجتنابش از داورى در  -كه اگر آنها را از خود برانم 
ناب اين است كه داورى در باره طبقه مؤمن و ضعيف را بيان نمود، و معناى اين قسمت از كلام آن ج

توانم به گزاف و بدون دليل خير را بر كسانى باره باطن دل مردم، بى مدرك حرف زدن است، و من نمى
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سزد كه كه ممكن است مستحق آن باشند تحريم كنم، زيرا اين عمل ظلم است، و بر هيچ انسانى نمى
 حتى قصد ظلم كرده و خود را در زمره ستمكاران قرار دهد.
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و اين معنا همان معنايى است كه خداى تعالى در كلامى كه از اهل اعراف در روز قيامت حكايت 
} وَ ناَدىَ أصَْحَابُ الَْْعَْرَافِ فرمايد:كنند، اشاره نموده، مىكرده كه به اقوياى قوم خود خطاب مى

عكُُمْ وَ مَا كُنْتمُْ تسَْتكَْبرُِونَ أَ هَؤُلاءَِ الَهذِينَ أقَْسَمْتمُْ لاَ رِجَالاً يعَْرِفوُنهَُمْ بسِِيمَاهُمْ قَالوُا مَا أغَْنىَ عَنْكُمْ جَمْ 

ُ برَِحْمَةٍ{  .1يَنَالهُُمُ اََللّه
} وَ لاَ أقَوُلُ لِلهذِينَ تزَْدرَِي أعَْينُكُُمْ... و در اين كلام يعنى گفتار نوح )علیه السلام( كه گفت:

كه ضعفاء را جزء مجتمع خود ندانسته و آنان را از مزاياى تعريضى است بر كفار كه آنها همانگونه {
گويند: ضعفاء حتى به وسيله گرايش و اند، از كرامت دينى نيز محروم دانسته و مىزندگى محروم كرده

توانند بينند، و تنها طبقه اشراف و مخصوصا اقوياى آنان هستند كه مىايمان دينى نيز روى سعادت را نمى
افت دينى برخوردار شوند. در گفتار نوح )علیه السلام( علاوه بر آن تعريض، اين از كرامت و شر

 تعريض نيز هست كه كفار را ستمكار خوانده.
 هاى كفار در مورد خود را انكار و نفى كرده و فرمود:نوح )علیه السلام( بعد از آنكه توهم

گويم م غيب هم ندارم و نمىگويم كه خزائن خداى تعالى نزد من است، و عل" من به شما نمى
يعنى  -اند ام "،دنبالش فرمود:" و در باره كسانى كه در چشم شما خوار و بى مقدار آمدهكه من فرشته

دهد... "با اينكه اين جمله مربوط به مؤمنين بود گويم كه هرگز خدا خيرى به آنان نمىنمى -مؤمنين 
كه كفار در كلام خود مؤمنين به نوح را با خود نوح  كه ضعفاى اجتماع بودند، و اين به خاطر آن بود

 .وَ مَا نرَىَ لكَُمْ عَليَْنَا مِنْ فَضْلٍ{ }مورد خطاب قرار داده و گفته بودند:
و توضيح كلام كفار و پاسخ نوح )علیه السلام( اين است كه معناى پيروى كردن ما از تو و از اين 

ح است كه شما فضيلتى بر ما داشته باشيد، و داشتن آن فضيلت، اند وقتى صحياراذل كه به تو ايمان آورده
 مسلم و مورد اتفاق باشد، و حال آنكه شما چنين فضيلتى نداريد.

اما تو اى نوح! فضيلتى بر ما ندارى، براى اينكه چيزى از مختصات يك رسول با تو نيست، نه 
از پليديهاى ماده و طبيعت منزه باشى،  اى هستى كهقدرتى ملكوتى دارى و نه علمى به غيب و نه فرشته

و اما مؤمنين به تو فضيلتى بر ما ندارند براى اينكه آنان مشتى سر و پا برهنه و اراذل و مايوس از كرامت 

                                                      
شناسند خطاب كرده و گفتند: ديديد كه جمع و عده و عده شما به سيمايشان مى اصحاب اعراف، رجالى را كه به  1

كه اينك در بهشت  -كرديد سودى به حالتان نداد، آيا اين فقراى داراى ايمان دردتان نخورد، و ديديد كه آن تكبرها كه مى
 48دهد؟!" سوره اعراف، آيه نمىخورديد هرگز خدا مورد رحمت خود قرارشان بودند كه سوگند مى -اند منزل گرفته

 "49و 
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 اند.انسانيت و محروم از رحمت و عنايت جامعه
 و نوح پاسخى داد كه معنايش اين است كه: اما خود من كه ادعاى هيچ فضيلتى از آن
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ام، چون نه من و نه هيچ رسولى ديگر جز فضائل كه شما توقعش را از رسالت من داريد نكرده 
رسالت چيزى ندارد، و اما اين مؤمنين و ضعفا كه به خاطر نداشتن زر و زور در نظر شما خوارند ممكن 

باشد، و به است خداى تعالى كه از سويدا و باطن دل آنان با خبر است خيرى در دل آنان سراغ داشته 
پاداش آن خير، خير و فضلى به آنان كرامت بفرمايد، پس خداى سبحان داناتر به دلهاى ايشان است، و 
ملاك كرامت دينى و رحمت الهى هم همان فضائل نفسانى يعنى پاك بودن دل و سلامت قلب است، 

گويم خداى من نمى بيند، و به همين جهت است كهنه ظاهرى كه چشم شما آن را حقير و بى مقدار مى
 دهد.دهد چون گفتن اين حرف ظلم است و مرا در زمره ظالمان قرار مىتعالى هرگز خيرى به آنان نمى

سخن آخر قوم نوح )علیه السلام( به آن جناب: "اگر از راستگويان هستى، عذابى 
 دهى بياور!"را كه وعده مى

ادِقِينَ{  اين آيه شريفه } قَالوُا يَا نوُحُ قدَْ جَادلَْتنََا فَأكَْثرَْتَ جِداَلَنَا فَأتِْنَا بمَِا تعَِدنَُا إِنْ كُنْتَ مِنَ الَصه
حكايت گفتارى است از سران كفر پيشه قوم نوح كه بعد از ناتوانيشان از پاسخ منطقى و ابطال حجت 

اند از باب خواند، به زبان آوردند، كه در واقع خواستهسوى آن مى نوح و ابطال مسلكى كه ايشان را به
كردى توانى بكنى، و آن عذابى كه ما را به آن تهديد مىبه اصطلاح تعجيز بگويند: تو هيچ كارى نمى

توانى بياورى، و منظورشان از جمله "تعدنا" همان عذاب اليمى است كه نوح )علیه السلام( در آغاز نمى
 فار را از آن انذار كرد.دعوتش ك

اى است كه بايد تذكر داده شود، و آن اين است كه خداى تعالى گفتار قوم نوح را در اينجا نكته
كه فعلا مورد بحث است بطور فصل نقل كرد و آن را بر بگومگوهاى قبلى تفريع نكرد، و نفرمود: "فقالوا 

ان جهت بود كه هر چند سراينده داستان خداى سبحان يا نوح قد جادلتنا..." بلكه فرمود: "قالوا" و اين بد
است كه محيط به سراپاى دهر و به همه حوادث واقع در كل جهان است و به همين جهت همه 
بگومگوهاى نوح )علیه السلام( با قومش را به صورت داستانى آورده كه گويى در يك روز واقع شده، 

كرده، و اين م( ساليان دراز در بين قوم خود دعوت مىو ليكن واقع امر اين است كه نوح )علیه السلا
خوانده، و به فنون بگو مگوها مربوط به آن ساليان دراز است كه آن جناب قوم خود را به توحيد مى

ها و عذرهاى آنان را قطع نموده جسته است بطورى كه تمامى بهانهمختلف مناظره و احتجاج تمسك مى
آفتابى روشن كرده است، و آيه شريفه زير از طول زمان دعوت آن جناب  و حق را براى آنان چون روز
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} فلََبثَِ فيِهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاه خَمْسِينَ عَاماً{فرمايد:خبر داده مى
1. 

ِ إِن ِي دعََوْتُ قَوْمِي  }فرمايد:و آيه زير از اختلاف انحاء مناظره آن جناب خبر داده مى  قَالَ رَب 

}ثمُه إنِ يِ دعََوْتهُُمْ جِهَاراً ثمُه إِن ِي أعَْلَنْتُ لهَُمْ وَ أسَْرَرْتُ لهَُمْ إسِْرَاراً{... اراً{لَيْلاً وَ نهََ 
2. 

پس احتجاجهايى كه در آيات مورد بحث از نوح )علیه السلام( حكايت شده در طول صدها سال 
 نان قبل نكرد.واقع شده و بدين جهت بود كه خداى تعالى گفتار كفار را متفرع بر سخ

آرى آيات مورد بحث كلام و سرائيده خدايى است كه محيط به كل حوادث دهر است و شنونده 
اين آيات نيز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است كه از ناحيه خداى تعالى داراى وسعت نظرى 

ادث يك روز يك هاى مختلف و زمانهاى متفاوت نزد آن جناب جمع و مانند حوشده كه حوادث امت
 جمعيت است.

اين است كه: اى نوح تو با ما جدال كردى، و زياد سر  -و خدا داناتر است  -و معناى كلام كفار 
به سر ما گذاشتى، بطورى كه حوصله ما را سر بردى، و ما را خسته كردى، و ما اينك سخن آخر خود 

ورد، پس كار را يكسره كن و آن عذابى كه ما گوييم و آن اين است كه به تو ايمان نخواهيم آرا به تو مى
 كنى بياور.را به آن تهديد مى

خواننده عزيز توجه دارد كه كفار در اين سخن خود اعتراف نكردند به اينكه ما در برابر دعوت 
تو حرف حسابى و منطق صحيحى نداريم، و از پاسخ درست به تو عاجزيم، بلكه تنها آن جناب را از 

ه و از او همان چيزى را خواستند كه هر صاحب دعوتى بعد از نوميد شدن از تاثير خود مايوس كرد
زند، و آن آوردن عذابى دست به آن كار مى -يعنى از ايمان آوردن و تسليم شدن مردمش  -دعوتش 

هايش مردم را از آن عذاب تحذير است كه هر صاحب دعوتى در خلال دعوت و ضمن خيرخواهى
 كند.مى

)علیه السلام(: من اختيار ندارم، آوردن عذاب به دست خدا است و  جواب نوح
 باشدبسته به مشيت او مى

                                                      
 "14نوح نهصد و پنجاه سال در بين مردمش زندگى كرد. "سوره عنكبوت، آيه   1
پس  -ديدم فايده نبخشيد  -پروردگارا! من قوم خود را شب و روز دعوت كردم... سپس با صداى بلند دعوت كردم   2

." سوره -باز نشد  -به صورت سرى و محرمانه دعوت كردم آن گاه  -باز نشد  -از آن به صورت علنى دعوت كردم 
 "9-5نوح، آيه 
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ُ إنِْ شَاءَ وَ مَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ{  بر } فَأتْنَِا بمَِا تعَِدنَُا {از آنجا كه از جمله} قَالَ إِنهمَا يأَتِْيكُمْ بهِِ اََللّه
نوح )علیه السلام( خواسته بودند و )لذا لازم بود قبل از هر  آيد كه كفار آوردن عذاب را از خودمى

سخنى اين خطا اعلام شود زيرا( آوردن عذاب به اختيار نوح )علیه السلام( نبود، و آن جناب تنها يك 
فرمود: آوردن عذاب كار من )و كار هيچ 1رسول بود، لذا در پاسخ آنان در سياق معروف به" قصر قلب "

 يست،پيغمبرى ديگر( ن
بلكه تنها و تنها كار خداى تعالى است، او است كه مالك امر شما است، و عذابى را كه من به  

آورد، پس پروردگار شما او است، و مرجع همه امور شما به ام مىاش را به شما دادهدستور او وعده
بت به شما سوى او است، و از امر تدبير هيچ چيزى در دست من نيست، حتى تهديدى هم كه من نس

كنيد كه شويد، و پيشنهادى كه شما به من مىكرده و گفتم كه اگر ايمان نياوريد به عذابى اليم گرفتار مى
آن عذاب را بياورم هيچ تاثيرى در ساحت كبريايى خداى تعالى ندارد، پس اگر بخواهد آن عذاب را 

 آورد.آورد، و اگر نخواست نمىمى
ترين قيود در اين مقام است كه حق تنزيه "ان شاء" از لطيف شود كه جملهاز اينجا روشن مى

ساحت مقدس ربوبى را ادا كرده و فهمانده است كه خداى سبحان محكوم به حكم هيچ كس و مقهور 
كند، و هيچ كس ديگرى غير او نيست كه هر چه شود، او هر چه را بخواهد مىبه قهر هيچ چيز نمى

ستثنايى است كه در اواخر همين سوره آمده آنجا كه خداى تعالى بخواهد بكند، و اين قيد نظير ا
 2} خَالِدِينَ فيِهَا مَا داَمَتِ الَسهمَاوَاتُ وَ الَْْرَْضُ إِلاه مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذوُذٍ {فرموده:

هم تنزيه ديگرى است براى خداى سبحان، و با اين حال جوابى } وَ مَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ {و جمله
نيز هست از تعجيزى كه كفار نسبت به نوح )علیه السلام( كردند، چون ظاهر بى اعتنايى كفار به انذار 

 توانى بكنى.اند بگويند تو هيچ كارى به ما نمىآن جناب از عذاب اليم اين است كه گويى خواسته
ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيكَُمْ... { } وَ لاَ يَنْفعَكُُ  راغب در مْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لكَُمْ إِنْ كَانَ اََللّه

                                                      
حكمى را كه خصم معتقد به عموميت موضوع آن است نخست منحصر در يك مورد و يا موارد خاصى كند، و سپس   1

 گويند.موضوعى را هم كه خصم، موضوع حكم پنداشته بود عوض نمايد قصر قلب مى
ودانند و تا وقتى كه آسمانها و زمين پاى بر جا هستند خواهند بود، مگر آنكه مشيت سعادتمندان در بهشت جا  2

شود " بطورى كه ملاحظه مى108پروردگارت طورى ديگر باشد، و اين عطاء، عطائى است قطع ناشدنى." سوره هود، آيه 
عين حال همين حكم قطعى را  كند، دردر عين اينكه وعده قطعى داده و عطاى بهشت را عطائى قطع ناشدنى معرفى مى

 معلق به مشيت خود فرموده." مترجم"
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مفردات گفته: كلمه" نصح "به معناى به كار بردن نهايت درجه قدرت خود در عمل و يا سخنى است 
ه از جمله" نصحت له اين كلم -گويد مى -كه در آن عمل و يا سخن مصلحتى براى صاحبش باشد، 

گرفته شده، و ناصح عسل به معناى عسل خالص است، ممكن هم هست از جمله" نصحت الجلد 1الود "
 گرفته شده باشد، )چون ناصح نيز مانند ناصح2"

پوست همه سعيش در اين است كه دريدگى و نقصى را كه در كار دوستش پيدا شده رفو و 
 و نصاح به معناى نخ خياطى است.اصلاح كند( چون ناصح به معناى خياط 

معناى "غى" و فرق بين اغوا و اضلال و معناى اراده و اشاره به تفاوت بين اراده 
 ما و اراده خدا
گويد كلمه "غى" به معناى جهلى است كه از اعتقادى باطل ناشى شده باشد، چون و نيز مى

قاد نباشد، يعنى انسانى غير معتقد انسانهاى جاهل دو قسمند، يكى آن جاهلى كه جهلش ناشى از اعت
باشد، نه اعتقاد درستى داشته باشد و نه اعتقاد نادرستى، و ديگرى آن جاهلى است كه جهلش از اعتقادى 

فلانى داراى  -گويند: "فلان له غى نامند و مىفاسد منشا گرفته است كه جهل چنين انسانى را "غى" مى
} مَا ضَله صَاحِبكُُمْ كه در باره رسول خدا به مشركين فرموده:غى است" ،در قرآن كريم هم آمده آنجا 

ِ{و نيز فرموده:" وَ مَا غَوىَ {  3.}وَ إخِْوَانهُُمْ يمَُدُّونهَُمْ فِي الَغيَ 
شود كه "اضلال" عبارت از اين است كه و بنا به گفته وى فرق بين "اغواء" و "اضلال" اين مى

كه آن كس هدفش را گم نكرده بلكه هم چنان در ياد هدف و در پى كسى را از راه به دركنى، در حالى 
رساند، ولى "اغواء" گذارى كه او را به هدفش نمىرسيدن به آن است، ولى تو راهى پيش پايش مى

عبارت است از اينكه او را بطورى از راه به در ببرى كه در اثر جهل، به چيز ديگرى مشغول شود، و 
 د.هدف اصلى را فراموش كن

و جمله "أردت" از مصدر "اراده" است، و اراده و مشيت، تقريبا دو كلمه مترادفند، و اراده و 
اى كه ما داريم نيست، در ما اراده حالتى نفسانى است كه در اثر به مشيت از خداى تعالى به معناى اراده

كه براى پديد آوردن آيد، ولى در خداى تعالى به معناى اين است كار افتادن حواس باطنى پديد مى
                                                      

 دوستى را در باره او به نهايت درجه خلوص رساندم.  1
 پوست را دوختم.  2
 ، چاپ ايران.380مفردات راغب، ص   3
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آيد و ممكن نيست كه نيايد، پس چيزى اسبابى را فراهم بياورد كه به دنبال آن اسباب، آن چيز پديد مى
مراد بودن چيزى براى خداى تعالى به معناى اين است كه او همه اسباب وجود آن را فراهم و كامل 

ت، و اما اصل سببيت جارى، خودش كرده باشد كه در اين صورت آن چيز بطور حتم تحقق خواهد ياف
مستقيما مراد خداى تعالى است، و به همين جهت است كه گفته شده: "خلق اللَّه الاشياء بالمشية و 

 .1المشية بنفسها"
به منزله يكى از دو شق ترديد است، كه } وَ لاَ ينَْفعَكُُمْ نصُْحِي... {و كوتاه سخن اينكه جمله

است، گويا فرموده: امر شما محول به خداى تعالى مَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ {} وَ بيانگر شق ديگرش جمله
 آورد، و عذاب او را هيچ چيزىاست، اگر خواست عذابتان كند آن عذاب را مى

  

                                                      
 خداى تعالى اشياء را به وسيله مشيت بيافريد و مشيت را به خود مشيت.  1
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توانيد او را شود، پس شما نه مىكند و بر مشيت او هيچ كس و هيچ چيز غالب نمىدفع نمى 
 ى من سودى به حالتان خواهد داشت.عاجز كنيد و نه نصح و خير خواه

آرى اگر خداى تعالى خواسته باشد شما را اغواء كند تا به او كفر بورزيد، بر فرض هم كه من 
بخواهم نصيحتتان كنم نصيحتم سودى به حالتان نخواهد داشت، پس در چنان فرضى كلمه عذاب بر 

 شما حتمى است.
} إنِْ أرََدْتُ مشروط به اراده خود كرده و فرمود: و اگر نوح )علیه السلام( نصيحت كردن خود را

كردند به اينكه او خيرخواهشان براى اين بود كه كفار، نزد نوح )علیه السلام( اقرار نمىأنَْ أنَْصَحَ لكَُمْ {
و به همين جهت نوح )علیه السلام( نيز  -دانستند خيرخواه آنان است، هر چند كه واقعا مى -است، 

كنم، بلكه فرمود: اگر خواستم خيرخواهى بكنم رمود من براى شما خيرخواهى مىبطور صريح نف
 ام سودى به حالتان ندارد.خيرخواهى

بيان جواز انتساب اغواى مجازاتى به خداى تعالى و اشاره به اينكه عذاب  
 استيصال قوم نوح )علیه السلام( مسبوق به اغواى خداوند بوده است

آيد كه: مگر خداى اغواء را به خداى تعالى داده، و اين سؤال پيش مى در اين آيه شريفه نسبت
توان به خداى كند؟ جوابش اين است كه هر چند اغواء را نيز مانند اضلال نمىتعالى كسى را اغواء مى

تعالى نسبت داد، و ليكن بايد دانست اين اغواء و اضلال ابتلايى است كه جايز نيست به خداى تعالى 
ده شود، اما اغواء و اضلال به عنوان مجازات، جايز است، مثل اينكه كسى آن قدر گناه كند كه نسبت دا

مستوجب اغواء و اضلال گردد، و خداى تعالى اسباب توفيق را از او منع كرده و او را به حال خودش 
 } يضُِلُّ فرمود:واگذار نمايد، و در نتيجه دچار اغواء گشته، از راه خدا گمراه شود، هم چنان كه خودش 

بِهِ كَثيِراً وَ يهَْدِي بِهِ كَثيِراً وَ مَا يضُِلُّ بِهِ إلِاه الَْفَاسِقِينَ{
1. 

آيد اشاره است به اينكه نازل شدن عذاب استيصال و اى كه از اين آيه شريفه به دست مىنكته
رق شدن بر آنان نازل ريشه كن كننده بر قوم كفار، مسبوق به اغواء بوده، يعنى قبل از آنكه عذاب غ

شود، اول خداى تعالى اغوايشان كرد، و اين مطلب كه در آيه مورد بحث بطور اشاره آمده در آيه زير 

                                                      
كند، و به جز فاسقان، كسى راى گمراه ، بسيارى راى هدايت و بسيارى راى گمراه مىخداى تعالى به وسيله قرآن  1

 "26كند. "سوره بقره، آيه نمى
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} وَ إذِاَ أرََدْنَا أنَْ نهُْلِكَ قرَْيَةً أمََرْنَا مُترَْفِيهَا فَفسََقوُا فِيهَا فحََقه عَلَيْهَا الَْقَوْلُ بدان تصريح شده و فرموده:

رْنَاهَا تدَْمِيراً {  } وَ قَيهضْناَ لهَُمْ قرَُنَاءَ فزََيهنوُا لهَُمْ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفهَُمْ وَ حَقه و نيز فرموده:1فدَمَه

 عَلَيْهِمُ الَْقَوْلُ{
2. 

را، كه بنا } وَ لاَ ينَْفعَكُُمْ نصُْحِي {كند جملهاين جمله تعليل مى } هُوَ رَبُّكُمْ وَ إلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ {
اى به حال شما ندارد، براى اينكه شود: خيرخواهى من فايدهبر اين معناى مجموع دو جمله چنين مى

گرديد ممكن هم هست ا به دست او است، و شما به سوى او باز مىاو رب شماست و امر تدبير شم
ُ إِنْ شَاءَ{تعليل باشد براى هر دو آيه يعنى از جمله كه بنا بر }يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيكَُمْ { ...} إِنهمَا يَأتْيِكُمْ بهِِ اََللّه

ب آنان است كه رب همه شود: زمام تدبير امور بندگان به دست راين معناى حاصل از دو آيه چنين مى
عالميان است، ربى كه همه امور به او راجع است، و رب شما همان اللَّه تعالى است، اگر او بخواهد آن 

كند، و اگر او بخواهد شما را اغواء كند و سپس آورد و شما را منقرض مىعذاب را بر سرتان بياورد مى
 ت.عذاب نمايد در خيرخواهى من هيچ سودى براى شما نيس

ُ يرُِيدُ وجوه ديگرى كه در معناى جمله:    گفته شده استأنَْ يغُْوِيكَُمْ { } إنِْ كَانَ اََللَّّ
ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيكَُمْ{اين بود نظريه ما در معناى جمله ، ولى مفسرين در تفسير آن } إِنْ كَانَ اََللّه

اين است كه خداى تعالى شما را در برابر  معنايش 3اند:اند كه از آن جمله گفتههايى شدهمرتكب تاويل
كند، و در اينجا عقاب را "اغواء" خوانده، هم چنان كه در سوره مريم عذاب را "غى" كفرتان عقاب مى
 .4} فسََوْفَ يلَْقوَْنَ غَيًّا{خوانده و فرموده:

الخلق و اضلالكم ها يكى ديگر اين است كه مراد: "ان كان اللَّه يريد عقوبة اغوائكم و از آن تاويل
                                                      

دهيم در آن اى راى هلاك كنيم نخست به عياشان قريه دستور مىو چون اراده كنيم اهل قريه  1
به نحوى ناگفتنى زير و رو قريه فسق كنند، تا به جايى كه كلمه عذاب حتمى شود، آن وقت قريه راى 

 كنيم.مى
 "16" سوره اسرى، آيه 

ما باعث شديم تا آنها به رفيقان و يارانى از شيطانها برخورد كنند و آن شيطانها امر دنيا و آخرت آنان را در نظرشان   2
 "25بطور دلخواه زينت دهند و در نتيجه فرمان هلاكتشان حتمى شود." سوره فصلت، آيه 

 .145، ص 3بيان، ط بيروت، ج مجمع ال  3
 "59به زودى عقاب را ديدار خواهند كرد. "سوره مريم، آيه   4
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اياهم" است، يعنى اگر خدا بخواهد شما را در برابر اينكه خلق را اغواء كرده و از راه منحرف نموديد 
اند: در عرب رسم است كه نام "معاقب عليه" و گناه را بر عقاب كند، و در توجيه اين تاويل خود گفته

ُ يسَْتهَْزِئُ بهِِمْ{فرموده: گذارند، و از همين باب است كه در قرآن كريمسر عقوبت مى ، كه معنايش 1} اََللّه
 كند" است."اللَّه يعاقبهم على استهزائهم خدا در برابر استهزايشان آنها را عقاب مى

ُ {و نيز از همين باب است آيه شريفه كه تقدير و يا معنايش" و مكروا و 2} وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اََللّه
 ست، يعنى آنان نيرنگ كردند، و خداى تعالى در برابرعذبهم اللَّه على مكرهم "ا

 3نيرنگشان عذابشان كرد. و از اين باب آياتى ديگر نيز هست. 
اند" اغواء "در اينجا به معناى" اهلاك: هلاك كردن "است، و معناى آيه اين يكى ديگر اينكه گفته

لتان نخواهد داشت، پس اين است كه اگر خدا بخواهد شما را هلاك كند خيرخواهى من سودى به حا
تعبير از قبيل تعبير" غوى الفصيل "است، كه وقتى گوساله و يا بچه شتر در اثر زياده روى در شير خوردن 

 .4گويند:" غوى الفصيل"هلاك شود مى
اند اين است كه قوم نوح معتقد بودند به اينكه خدا بندگان خود را وجه ديگرى كه ذكر كرده

توانست خواست مىكفرى كه آنان دارند به اراده خداى تعالى است، و اگر خدا نمىكند، پس اضلال مى
كفرشان را مبدل به ايمان كند. و به همين منظور بوده كه نوح )علیه السلام( به عنوان تعجب و به منظور 

گر انكار عقيده آنان فرمود: "اگر آن طور كه شما معتقد هستيد خدا شما را به كفر واداشته پس دي
 .5خيرخواهى من سودى به حالتان نخواهد داشت"

فهمد كه كلام در آيه شريفه، كلامى روشن ليكن خواننده عزيز اگر در آنچه ما گفتيم دقت كند مى
 است و هيچ احتياجى به اين تاويلها ندارد.

ا تجُْرِمُونَ{ ا برَِي} أمَْ يقَوُلوُنَ افِْترََاهُ قلُْ إنِِ افِْترََيْتهُُ فعَلََيه إجِْرَامِي وَ أنََ كلمه "جرم" ءٌ مِمه
بطورى كه راغب در مفرداتش گفته در اصل به معناى چيدن ميوه از درخت است، و باب افعال آن يعنى 
"أجرم" به معناى صاحب جرم شدن است، ولى به عنوان استعاره در هر كار ناپسند استعمال شده، پس 

                                                      
 .15سوره بقره، آيه   1
 .54سوره آل عمران، آيه   2
 .145، ص 3مجمع البيان، ط بيروت، ج   3
 .145، ص 3مجمع البيان، ط بيروت، ج   4
 .145، ص 3مجمع البيان، ط بيروت، ج   5
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عناى اكتساب مكروه است، و اكتساب مكروه به معناى معصيت به م -به ضمه و فتحه جيم  -كلمه "جرم" 
 است.

خواهد اين آيه شريفه موقعيت اعتراض را دارد، يعنى در عين اينكه سرگذشت قوم نوح است مى
هايى كه عليه وثنيت قومش به رفتار مشركين مكه نيز گوشه و كنايه بزند، چون دعوت نوح و احتجاج

كه خداى تعالى در اين سوره از آن جناب حكايت كرده بسيار شبيه هايى داشته، مخصوصا احتجاج
هايى كه آن جناب عليه وثنيت قوم است به دعوت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و احتجاج

 خود داشته است.
 -كه در حقيقت سوره احتجاج است  -و اگر بخواهى اين مطلب را باور كنى به سوره انعام 

خنى را كه خداى تعالى در اين سوره از نوح )علیه السلام( حكايت كرده با سخنى كه مراجعه كن، و س
در آن سوره به رسول خدا دستور گفتنش را داده مقابله كن، تا صدق گفتار ما برايت روشن گردد، اينك 

 آن آيات:
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ه  ِ وَ لاَ أعَْلَمُ الَْغَيْبَ وَ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ إِن ِي مَلكٌَ إِنْ أتَ بِعُ إِلاه مَا } قلُْ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اََللّه

يوُحىَ إلَِيه قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الَْْعَْمىَ وَ الَْبصَِيرُ أَ فلَاَ تتَفَكَهرُونَ{
نَ يدَْعُونَ رَبههُمْ } وَ لاَ تطَْرُدِ الَهذِي،1

ِ يرُِيدوُنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْ  ءٍ ءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ بِالْغدَاَةِ وَ الَْعشَِي 

هبِعُ قلُْ إِن ِي نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَهذِينَ تَ  }،2فَتطَْرُدهَُمْ فَتكَُونَ مِنَ الَظهالِمِينَ{ ِ قلُْ لاَ أتَ دْعُونَ مِنْ دوُنِ اََللّه

 .3أهَْوَاءَكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِاً وَ مَا أنََا مِنَ الَْمُهْتدَِينَ{

مشابهت و همانندى احتجاجات نوح )علیه السلام( با قوم خود، با احتجاجات  
 پيغمبر گرامى اسلام )صلى الله عليه وآله و سلم( با مشركين زمان خود

هاى نوح هايى را كه در سورهخواننده عزيز اگر بخواهى بيش از اين باور كنى، ساير حجت و تو
هايى كه در سوره انعام و در همين سوره براى رسول خدا و اعراف از آن جناب حكايت شده با حجت

 بينى.)صلى الله عليه وآله و سلم( ذكر شده تطبيق كنى آن وقت صدق ادعاى ما را به عيان مى
هايى را كه به رسول خدا )صلى الله عليه به خاطر همين مشابهت، مناسب بود داستان تهمتو 

وآله و سلم( زده و گفتند: او به خدا افتراء بسته است، عطف به داستان نوح كند، چون رسول خدا )صلى 
نوح  هايى كهكرد، و جز به همان حجتالله عليه وآله و سلم( جز همان انذارى كه نوح داشت نمى

 نمود.داشت احتجاج نمى
آرى ذكر سرگذشت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بعد از سرگذشت نوح )علیه السلام( 

ماند كه رعاياى متمرد شاه را به خاطر سرپيچيشان از اطاعت او در مثل همانند فرستاده پادشاهى مى
دم به وى تهمت و افتراء زده و بگويند اين انذار و نصيحت كرده و حجت را بر آنان تمام نمايد، و آن مر

 اى.مرد از طرف پادشاه نيامده، و به همين جهت نه اطاعتى در كار هست و نه وظيفه

                                                      
ام، من پيروى گويم من فرشتهدانم، و به شما نمىهاى خدا نزد من است، غيب هم نمىگويم خزينهبگو من به شما نمى  1

كنيد. "سوره انعام، آيه شود، بگو آيا كور و بينا يكسانند؟ پس چرا تفكر نمىكنم مگر آن چيزى را كه به من وحى مىنمى
50. " 

طلبند از خود مران، نه چيزى از حساب آنان خوانند و رضاى او را مىح و شام مىو كسانى كه پروردگار خود را صب  2
به دوش تو است و نه چيزى از حساب تو به دوش آنان است، تا تو آنان را از خود برانى، كه اگر چنين كنى از ستمكاران 

 "52خواهى بود. "سوره انعام، آيه 
كنم، پرستيد بپرستم، بگو من هواهاى شما را پيروى نمىشما به جاى خدا مىام از اينكه كسانى را كه بگو من نهى شده  3

 "56زيرا اگر چنين كنم گمراه شده و ديگر از راه يافتگان نخواهم شد." سوره انعام، آيه 
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 آن مرد مجددا به سراغ مردم بيايد و سرگذشت ناصحى ديگر را كه قبل از وى نزد مردمى
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و همين حرفهاى مرا زد و  ديگر رفته بود براى آنان تعريف كند كه آن ناصح نزد آن مردم رفت
ها و مواعظ خود را ذكر آن مردم به راه نيامده در نتيجه هلاك شدند، و اين شخص در حالى كه حجت

كند، ترس و تاسف وادارش كند به اينكه به ياد افتراى قبلى آنان بيفتد، و از شدت تاسف بگويد: مى
گفت به شما آنچه آن رسول به آن قوم مى زنيد، با اينكه من جزشما به من تهمت دروغ و افتراء مى

بندم گويم و جز آن كلمات حكمت و موعظتى كه او داشت ندارم، ناچار اگر من به او افتراء مىنمى
 كنيد كه من با اعمال شما مخالفم.گناهش به گردن خودم است و شما به خاطر اين، سخن مرا قبول نمى

دوم در آخر همين سوره، بعد از ايراد چند داستان از خداى تعالى نظير اين گفتگو را براى بار 
سُلِ مَا نثُبَ تُِ بِهِ فؤَُادكََ{فرمايد:چند رسول تكرار نموده و مى }وَ  ...} وَ كُلاًّ نقَصُُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْباَءِ الَرُّ

 انِْتظَِرُوا إِنها مُنْتظَِرُونَ {قلُْ لِلهذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ اِعْمَلوُا عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إِنها عَامِلوُنَ وَ 
1 

آيه مورد بحث تتمه داستان نوح )علیه السلام( است و خطاب در  2اند:بعضى از مفسرين گفته
گويند نوح اين دعوت را آن نيز متوجه به همان جناب است و معنايش اين است كه گويا قوم نوح مى

بندم كند، تو اى نوح به ايشان بگو اگر من اين دعوت را به خدا افتراء مىبه دروغ به خدا منسوب مى
 كنيد بيزارم.است و من از جرمى كه شما مى جرمش به گردن خودم

و بنا به گفته اين مفسر، كلام مشتمل بر نوعى التفات است، التفاتى از غيبت به خطاب، و ليكن 
 نظريه اين مفسر از سياق آيه بى نهايت دور است.

ا تجُْرِمُونَ {} وَ أنَاَ برَِي رده و آن را از در اين جمله جرم مستمر را براى كفار اثبات ك ءٌ مِمه
اثبات جرم شده، اما جرم فرضى، توضيح  } فعَلََيه إجِْرَامِي {مسلميات شمرده، هم چنان كه در جمله

هايى كه نوح )علیه السلام( براى قوم خود بيان كرد، از آن جهت كه رسول خدا )صلى الله اينكه حجت
كنند دو احتمال دارد، يكى اينكه دروغ و عليه وآله و سلم( و يا كتاب نازل، بر او، آنها را حكايت مى

هايى احتجاج نكرده باشد، احتمال ديگر اينكه افتراء باشند، يعنى نوح )علیه السلام( به چنان حجت
راست باشند و نوح )علیه السلام( به راستى اين احتجاجات را با قوم خود كرده باشد، ولى همين 

قاطع هستند ديگر دو احتمال ندارد، چون ممكن نيست هايى عقلى و احتجاجها از اين جهت كه حجت
 دروغ باشند، پس اگر با تعبير" تجرمون "براى كفار جرم مستمر و قطعى اثبات

  
                                                      

 .122-120سوره هود، آيه   1
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هاى الهى حكايت كرده براى اين است كه كفار به هر حال مجرم بودند، يا به خاطر اينكه حجت 
هايى عقلى و قطعى كه آنان را به ينكه حجتشده در كتاب خداى تعالى را انكار كردند و يا به خاطر ا

 كرد منكر شده و ترك گفتند.سوى ايمان و عمل صالح هدايت مى
ها خارج شدند، به خلاف پس به هر حال و بطور قطع مجرمند، چون از مقتضاى اين حجت

ت كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كه در يك تقدير مجرم است، و آن فرض و تقدير اين اس
هايى هايى را از پيش خود به نوح نسبت داده باشد كه نوح به چنان حجتمفترى باشد يعنى حجت

احتجاج نكرده باشد، و حال آنكه آن حضرت مفترى نيست، زيرا آنچه در قرآن كريم در اين باره نقل 
 كرده از پيش خود نبوده، بلكه خداى تعالى آن را حكايت كرده است.

 (اِفْترََاهُ...{ يَقوُلوُنَ  } أمَْ ولاَ يَنْفعَكُُمْ نصُْحِي... { }وايت در ذيل آيه:بحث روايتى )دو ر
در تفسير عياشى از ابن ابى نصر بزنطى از امام ابى الحسن رضا )علیه السلام( روايت كرده كه 

 أنَْصَحَ لكَُمْ إنِْ لاَ ينَْفعَكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ  }فرمود: خداى تعالى از نوح حكايت كرده كه گفت:

ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيكَُمْ { آن گاه فرمود: امر هدايت به دست خداى تعالى است، او است كه هدايت كَانَ اََللّه
 1نمايد.كند و گمراه مىمى

 مؤلف: بيان اين حديث در سابق گذشت.
از كتاب نهج البيان شيبانى از مقاتل } أمَْ يقَوُلوُنَ افِْترََاهُ... {و در تفسير برهان در ذيل آيه شريفه

روايت كرده كه گفت: كفار مكه گفته بودند: محمد قرآن را افتراء بسته است. آن گاه صاحب برهان 
اضافه كرده است كه نظير اين سخن را از امام ابى جعفر و امام صادق )علیه السلام( نيز روايت شده 

 2است.
 [49تا  36(:آيات 11]سوره هود )

( 36وحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنَههُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إِلاه مَنْ قدَْ آمَنَ فلَاَ تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا يفَْعلَوُنَ )}وَ أُ 
 الَْفلُْكَ وَ ( وَ يصَْنَعُ 37وَ اِصْنعَِ الَْفلُْكَ بأِعَْينُنَِا وَ وَحْينِاَ وَ لاَ تخَُاطِبْنِي فيِ الَهذِينَ ظَلمَُوا إِنههُمْ مُغْرَقوُنَ )

( 38سْخَرُونَ )كُلهمَا مَره عَلَيْهِ مَلٌََ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تسَْخَرُوا مِنها فَإنِها نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَ 
ى إذِاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَ فَارَ ( حَته 39فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يأَتْيِهِ عَذاَبٌ يخُْزِيهِ وَ يحَِلُّ عَليَْهِ عَذاَبٌ مُقِيمٌ )

نْ آمَنَ وَ مَا آمَنَ مَعَهُ الَتهنُّورُ قلُْنَا احِْمِلْ فِيهَا مِنْ كُل ٍ زَوْجَيْنِ اِثنْيَْنِ وَ أهَْلكََ إِلاه مَنْ سَبقََ عَلَيْهِ الَْقَوْلُ وَ مَ 
ِ مَجْرَ 40إِلاه قلَِيلٌ ) ( وَ هِيَ 41اهَا وَ مُرْسَاهَا إِنه رَب ِي لغَفَوُرٌ رَحِيمٌ )( وَ قَالَ ارِْكَبوُا فِيهَا بسِْمِ اََللّه

نْ مَعَ تجَْرِي بهِِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَ نَادىَ نوُحٌ ابِْنَهُ وَ كَانَ فيِ مَعْزِلٍ يَا بنَُيه ارِْكَبْ مَعَنَا وَ لاَ تكَُ 
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ِ إِلاه مَنْ رَحِمَ ( قَالَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ يعَْصِمُنِي 42الَْكَافرِِينَ ) مِنَ الَْمَاءِ قاَلَ لاَ عَاصِمَ الَْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اََللّه
( وَ قيِلَ يَا أرَْضُ اِبْلعَِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أقَْلِعِي وَ غِيضَ 43وَ حَالَ بيَْنهَُمَا الَْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الَْمُغْرَقِينَ )

ِ وَ قِيلَ بعُْداً لِلْقَوْمِ الَظهالِمِينَ )الَْمَاءُ وَ قضُِيَ الَْْمَْرُ وَ  ( وَ نَادىَ نوُحٌ رَبههُ فَقَالَ 44اسِْتوََتْ عَلَى الَْجُودِي 
ِ إِنه اِبْنِي مِنْ أهَْلِي وَ إِنه وَعْدكََ الَْحَقُّ وَ أنَْتَ أحَْكَمُ الَْحَاكِمِينَ ) ( قَالَ يَا نوُحُ إنِههُ لَيْسَ مِنْ أهَْلِكَ 45رَب 

ِ 46نههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلَاَ تسَْئلَْنِ مَا لَيْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ إِن ِي أعَِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِنَ الَْجَاهِلِينَ )إِ  ( قَالَ رَب 
( قِيلَ 47خَاسِرِينَ )إِن ِي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْئلَكََ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاه تغَْفِرْ لِي وَ ترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ الَْ 

 يَا نوُحُ اهِْبطِْ بسَِلامٍَ مِنها وَ{
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نْ مَعكََ وَ أمَُمٌ سَنمَُت عِهُُمْ ثمُه يمََسُّهُمْ مِنها عَذاَبٌ ألَِيمٌ ) ( تلِْكَ مِنْ 48}برََكَاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلىَ أمَُمٍ مِمه
مُهَا أنَْتَ وَ لاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذاَ فَاصْبرِْ إِنه الَْعاقِبَةَ لِلْمُتهقِينَ أنَْبَاءِ الَْغَيْبِ نوُحِيهَا إلَِيْكَ مَا كُنْتَ تعَْلَ 

(49}) 
 ترجمه آيات 

و به نوح وحى شد كه مطمئن باش از قوم تو جز آنهايى كه قبلا ايمان آورده بودند هرگز ايمان 
 (.36)اش كنند ناراحت نبنخواهند آورد، ديگر از اين پس در باره آنچه مى

و زير نظر ما آن كشتى كذايى را بساز، و از اين پس ديگر در مورد كسانى كه ستم كردند سخنى 
 (.37)از وساطت مگو كه آنان غرق شدنى هستند 

اش گذشتند مسخرهاى از مردمش از كنار او مىنوح به ساختن كشتى پرداخت، هر وقت دسته
كنيد و به زودى ما نيز شما را همين طور مسخره امروز شما ما را مسخره مى: گفتكردند، نوح مىمى
 (.38)كنيم مى

د، و از پس سازو به زودى خواهيد دانست كسى كه عذاب بر سرش آيد او را در دنيا خوار مى
 (.39)شود دنيا عذابى هميشگى و ثابت بر او نازل مى

چون  -تا آنكه فرمان ما صادر شد و تنور جوشيدن گرفت،  -گذشت جريان بدين منوال مى
 -اى كه آغاز به فوران آب كرد تنور معينى بود كه آب از آن فوران كرد، در آن هنگام به نوح اولين نقطه

ات را نيز به جز آن كسى كه اى يك جفت سوار كشتى كن، خانوادهر نر و مادهتو اى نوح از ه: گفتيم
جز اندكى از  -گو اينكه  -اند حكم هلاكتش از ناحيه ما داده شده، و همچنين افرادى كه ايمان آورده

 (.40)قومش ايمان نياورده بودند 
و است، چون پروردگار به نام خدا سوار كشتى شويد كه رفتن و ايستادنش به نام ا: نوح گفت

 (.41)من آمرزنده و مهربان است 
كه ناگهان چشم نوح به فرزندش افتاد  -برد كشتى، سرنشينان را در ميان امواجى چون كوه مى

فرياد زد، هان اى  -اى دور از ايشان ايستاده بود گيرى كرده بود، و در نقطهكه از پدرش و مؤمنين كناره
 (.42)و با كافران مباش  فرزند بيا با ما سوار شو،

: گفت -نوح  -كشم كه مرا از خطر آب حفظ كند من به زودى خود را به پناه كوهى مى: گفت
 -چيزى نگذشت كه  -امروز هيچ پناهى از عذاب خدا نيست، مگر براى كسى كه خدا به او رحم كند 

 (.43)دگان قرار گرفت موج بين او و فرزندش حائل شد، و در نتيجه پسر نوح نيز از زمره غرق ش
تو نيز از  -فرو ببر، و اى آسمان  -اى كه بيرون داده -فرمان الهى رسيد كه اى زمين آبت را 
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باز ايست، آب فرو رفت، و فرمان الهى به كرسى نشست و كشتى بر سر كوه جودى بر خشكى  -باريدن 
 و در -قرار گرفت 
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 (.44)كه مردم ستمكار از رحمت من دور باشند فرمانى ديگر رسيد  -مورد زندگى آخرتى كفار  
پروردگارش را ندا كرده با استغاثه  -اى كه موج بين او و پسرش حائل شد در آن لحظه -نوح 

 گفت:
اى پروردگار من پسرم از خاندان من است، و به درستى كه وعده تو حق است و تو احكم 

 (.45)ترين حكم است الحاكمينى، و حكمت متقن
او از خاندان تو نيست چون كه او عمل ناصالحى است، لذا از من چيزى ! سيد اى نوحخطاب ر

 (.46)دهم از اينكه از جاهلان شوى كه اجازه خواستنش را ندارى مخواه، من زنهارت مى
برم از اينكه درخواستى كنم كه نسبت به صلاح من به تو پناه مى! نوح عرضه داشت پروردگارا

 (.47)شته باشم، و تو اگر مرا نيامرزى و رحمم نكنى از زيانكاران خواهم بود و فساد آن علمى ندا
هايى كه با تواند فرود آى، با سلامت و بركت از ناحيه ما بر تو و بر تمام امت! گفته شد اى نوح

كنيم و در آخر مندشان مىهايى نيز هستند كه به زودى خواهند آمد و ما در آغاز، آنان را بهرهو امت
 (.48)عذابى دردناك از ناحيه ما آنان را فرا خواهد گرفت 

كنيم، به شهادت اينكه در سابق از آنها اينها همه خبرهايى غيبى است كه ما آن را به تو وحى مى
 (.49)خبرى نداشتى نه تو و نه قومت، پس صبر پيشه گير كه عاقبت از آن مردم با تقوا است 

 بيان آيات 
ان نوح )علیه السلام( است، و مشتمل بر چند فصل است، مثلا فصلى در اين آيات تتمه داست

شود، و فصلى ديگر در اينكه خداى اينكه آن جناب به قوم خود خبر داد كه عذاب بر آنان نازل مى
سبحان به وى دستور داد كشتى درست كند، و فصلى ديگر در اينكه عذاب كه عبارت بود از طوفان، 

لى در داستان غرق شدن پسرش، و فصلى در قصه نجات يافتن خود و چگونه نازل شد، و فص
همراهانش، ليكن در عين اينكه مشتمل بر چند فصل است همه فصولش به وجهى به يك فصل برگشت 

 كند و آن عبارت است از فصل قضا و حكمى كه خداى سبحان بين آن جناب و قوم كافرش كرد.مى
  {} وَ أوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنَههُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إِلاه مَنْ قدَْ آمَنَ فلَاَ تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا يَفْعلَوُنَ 

كلمه" ابتئاس "مصدر باب افتعال از ماده" بؤس "است، و" بؤس "به معناى اندوهى توأم با ذلت و خضوع 
 است.

 ح )علیه السلام(قطع اميد از ايمان آوردن قوم نو
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} لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ دهد، كه خداى تعالى به وى فرمود:اين قسمت از وحيى كه آيه از آن خبر مى

خواهد نوح )علیه السلام( را از ايمان آوردن كفار قومش مايوس و ، در واقع مىقَوْمِكَ إِلاه مَنْ قَدْ آمَنَ{
 يمان آوردن كسى مباش، و به ـنوميد كند و بفرمايد از اين به بعد ديگر منتظر ا
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پس ديگر } فلَاَ تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا يَفْعلَوُنَ {گيرى كرد كههمين جهت از اين فرموده خود نتيجه
كند، وقتى از به خاطر كردار آنان اندوه مخور زيرا يك نفر دعوت كننده كه مردم را به چيزى دعوت مى

كه اميدى به ايمان آوردن و استجابت دعوتش از ناحيه آنان شود مخالفت و تمرد مدعوين غمناك مى
داشته باشد، و اما اگر بطور كلى از اجابت آنان مايوس شود، ديگر اهميتى به آنان و به كارشان نداده و 

كند كه به وى رو آورند، و بر فرض هم كه بعد اندازد، و اصرار نمىدر دعوت آنان، خود را به تعب نمى
 باز هم دعوتشان كند، حتما غرض ديگرى چون اتمام حجت و اظهار معذرت دارد. از آن نوميدى

تسليتى است كه خداى تعالى به } فلَاَ تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا يفَْعلَوُنَ {و بنا بر اين در اينكه فرمود:
نكه لحظه اى هست به اينوح )علیه السلام( داده و آن جناب را دلخوش فرموده، چون در اين كلام اشاره

قضاء و حكم جدايى بين آن جناب و قومش فرا رسيده، اين اشاره را كرد تا قلب شريف آن جناب را 
هاى چندين از تاثر و اندوهى كه از ديدن اعمال كفار و رفتارشان با وى و با مؤمنين و از يادآورى خاطره

 ساله از آزار و اذيت كفار آكنده گشته سبك بار كند.
السلام( نزديك به هزار سال در ميان قوم كافر خود زندگى كرد و آزار و اذيت آرى نوح )علیه 

 ديد.
} لنَْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إِلاه مَنْ قدَْ آمَنَ آيد كه از جملهاز كلام بعضى از مفسرين چنين برمى

ديگر ايمان نخواهند اند از اين لحظه تا ابد استفاده كرده و خواسته است بفرمايد آنهايى كه كفر ورزيده{
 1اند بر ايمان خود استوار و دائم خواهند بود.آورد هم چنان كه آنها كه ايمان آورده

ليكن نظر وى صحيح نيست زيرا در اين كلام همه عنايت در اين است كه بيان كند كفار از اين 
ف تحقق آن. و اما به بعد ديگر ايمان نخواهند آورد، و اما ايمان مؤمنين مورد عنايت نيست مگر صر

نيز هيچ دلالتى بر بيش از اصل تحقق } إِلاه مَنْ قدَْ آمَنَ {دوام و ثبات آن مورد بحث نيست، و استثناى
 2ندارد، و از ثبات و دوام آن ساكت است.

                                                      
 .48، ص 12روح المعانى، ج   1

شايد مفسر نامبرده، ثبات و دوام ايمان مؤمنين را از كلمه "قد" استفاده كرده و فكر كرده باشد   2
ر فرمايد: "من قد امن" حتما ايمانشان آن قدكسانى كه خداى تعالى از ايمانشان خبر مؤكد داده و مى

كند نه ثبوت و دوام شود، ليكن كلمه "قد" ،تحقق سابق را تاكيد مىمحكم است كه به آسانى زايل نمى
 در آينده را.

آمد رساند و اگر نمىبه هر حال، مرحوم مؤلف متعرض بيان اين جهت نشده كه آمدن كلمه "قد" چه نكته اضافى را مى
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شود كه اولا كفار در هر جا و هر زمان كه اميد ايمان آوردن در آنها از آيه مورد بحث استفاده مى 
شود كه كفر در دلهاشان ملكه شود، وقتى عذاب نازل مىشوند، و بلا بر آنان نازل نمىباشد معذب نمى

ان آوردنشان نباشد شده و پليدى شرك با خونشان عجين شده باشد، بطورى كه ديگر هيچ اميدى به ايم
 گردد.در اين هنگام است كه كلمه عذاب بر آنان محقق مى

ِ و ثانيا نفرينى كه خداى تعالى در سوره نوح، از نوح )علیه السلام( حكايت كرده كه گفت: } رَب 

دكََ وَ لاَ يلَِدوُا إِلاه فَاجِراً كَفهاراً{لاَ تذَرَْ عَلَى الَْْرَْضِ مِنَ الَْكَافِرِينَ ديَهاراً إِنهكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِبَا
1 ،

در زمانى واقع شده كه هنوز فرمان ساختن كشتى از ناحيه خداى تعالى صادر نشده بود، و نيز بعد از 
خبر ياس آورى واقع شده كه خداى تعالى به او داده و فرمود:" و از اين به بعد ديگر منتظر ايمان آوردن 

 كفار مباش".
كند كه بعد از تحقق مضمون آيه مورد بحث و قبل از سوره نوح نفرينى را حكايت مى پس آيات

 واقع شده است.{ }إِنههُمْ مُغْرَقوُنَ  ...} وَ اِصْنعَِ الَْفلُْكَ{تحقق مضمون آيه
دانسته كه كفار در نمى -اند براى اينكه نوح )علیه السلام( همانطور كه بعضى از دانشمندان گفته

هاى عالم يز ايمان نخواهند آورد، و از طريق عقل نيز راهى به اين علم نداشته، چون جزء غيبآينده ن
بوده و تنها راهى كه به اين علم و آگهى داشته طريق نقل بوده، كه همان طريق وحى است پس نوح 

كفار )علیه السلام( قبل از نفرين و درخواست عذاب، از طريق وحى خداى تعالى به وى كه ديگر از 
آيد، آورند و نه از نسلشان مؤمنى پديد مىكسى ايمان نخواهد آورد آگاه شده كه نه خود كفار ايمان مى

پس در حقيقت در دعايش همان مطلبى را كه به وى وحى شده بود ذكر كرد، و عرضه داشت: 
رينش را مستجاب پروردگارا! از اين كفار و نسلشان ديگر مؤمنى نخواهد آمد. و وقتى كه خداى تعالى نف

اى بسازد و به كفار خبر دهد كه كرد و خواست تا كفار را هلاك كند، دستورش داد تا كشتى و سفينه
 بطور حتم غرق خواهند شد.

لك كلمه" ف } وَ اِصْنَعِ الَْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَ وَحْيِنَا وَ لاَ تخَُاطِبْنِي فِي الَهذِينَ ظَلمَُوا إِنههُمْ مُغْرَقوُنَ {
به معناى سفينه است، چه يك سفينه و چه چند سفينه، به خلاف كلمه" سفينه "كه به  -به ضمه فاء  -"

 گوييم:معناى يك كشتى است، و در مورد چند كشتى مى
                                                      

 شد؟. "مترجم"چه مى
كنند، و ان را بر روى زمين باقى مگذار، كه اگر آنان را باقى بگذارى بندگانت را گمراه مىپروردگارا! احدى از كافر  1

 "27و  26اولاد آنان هم جز افرادى فاجر و كافر بيش نيستند." سوره نوح، آيه 
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 " سفن "،و كلمه" أعين "جمع قله عين است.
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به نوح گفتيم و اگر بپرسى چرا خداى تعالى براى خود، ديدگان بسيارى اثبات كرده و فرموده:  
هاى بسيارى كه ما داريم بساز، با اينكه خداى تعالى اصلا چشم ندارد، تا چه كه كشتى را در جلو چشم

 هاى بسيارى داشته باشد.رسد به اينكه چشم
چشم" در مورد خداى تعالى به معناى مراقبت و كنايه از نظارت  -گوئيم كلمه "عين در پاسخ مى

لمه يعنى كلمه "اعين" براى فهماندن كثرت مراقبت و شدت آن است، و است، و استعمال جمع اين ك
} وَ ذكر كلمه: "أعين" قرينه است بر اينكه مراد از وحى در كلمه "وحينا" وحى لفظى و بيانى كه فرمان

 با آن نازل شده نيست.اِصْنَعِ الَْفلُْكَ... {
ر اين نيست كه ما به نوح گفتيم كشتى فهماند كه منظوو خلاصه كلام اينكه كلمه" أعين "به ما مى

را در تحت مراقبت ما و طبق فرمان لفظى ما بساز، بلكه منظور اين است كه ما به نوح گفتيم كشتى را 
در تحت مراقبت ما و طبق هدايت عملى ما و راهنمايى ما بساز، پس مراد از وحى در كلمه" و وحينا 

، كه به وى اشاره كند به اينكه اين كار را اينطور انجام "هدايت عملى به وسيله تاييد روح القدس است
 بده و آن ديگرى را فلان جور.

و خلاصه همان هدايت عملى كه خداى تعالى در مورد تمامى امامان از آل ابراهيم به كار برده، 
كَاةِ وَ كَانوُا لَناَ } وَ أوَْحَيْنَا إلَِيْهِمْ فعِْلَ الَْخَيْرَاتِ وَ إقَِامَ الَصهلاَ اش فرموده:و در باره ةِ وَ إِيتاَءَ الَزه

، و ما در مباحث سابق به وجود چنين وحيى غير وحى لفظى اشاره نموديم، در آينده نيز در 1عَابدِِينَ{
 شويم ان شاء اللَّه تعالى.تفسير سوره انبياء متعرض اين بحث مى

اين است كه در باره ستمكاران از من ظَلمَُوا { } وَ لاَ تخَُاطِبْنِي فِي الَهذِينَ و معناى اينكه فرمود:
كند مخواه، و براى برگشتن بلا از آنان شفاعت مكن، زيرا قضا و چيزى كه شر و عذاب را دفع مى

شود يكى ايم قضاى فصل و حكم حتمى است، و با اين جمله دو نكته روشن مىحكمى را كه رانده
، و يا } وَ لاَ تخَُاطِبْنيِ{كند، حال يا فقط تعليل جملهتعليل را مىكار } إِنههُمْ مُغْرَقوُنَ {اينكه جمله

، نكته } وَ اِصْنَعِ الَْفلُْكَ بأِعَْينُنَِا وَ وَحْينِاَ وَ لاَ تخَُاطِبْنيِ فِي الَهذِينَ ظَلمَُوا{هاىتعليل مجموع جمله
 از شفاعت است. كنايهلاَ تخَُاطِبْنيِ... { } وَ ديگرى كه روشن شد اين است كه جمله

مراد از خطاب خداوند به نوح )علیه السلام(: كشتى را پيش چشمان ما و به وحى 
                                                      

و آن  -يم و هدايت عملى نمود -ما به امامان از آل ابراهيم انجام خيرات و اقامه نماز و دادن زكات را وحى كرديم   1
 "73امامان پرستندگانى براى ما بودند. "سوره انبياء، آيه 
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 ما بساز و...
دهيم و معناى آيه اين است كه: كشتى را زير نظر، و مراقبت كامل ما و طبق تعليمى كه به تو مى

 كم غرقبساز، و از من مخواه كه عذاب را از اين ستمكاران برگردانم، كه قضاء و ح
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 شدن بر عليه آنان رانده شده و اين قضاء حتمى بوده و به هيچ وجه برگشت ندارد. 
ا نسَْخَرُ } وَ يصَْنعَُ الَْفلُْكَ وَ كُلهمَا مَره عَلَيْهِ مَلٌََ مِنْ قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تسَْخَرُوا مِنها فَإنِه 

در مجمع البيان گفته: "سخريه" به معناى اين است  -رحمت اللَّه عليه  -طبرسى  مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ{
اى به كم عقلى انجام كه انسان كارى را بر خلاف آنچه در باطن دارد انجام دهد، بطورى كه هر بيننده

دهنده آن كار پى ببرد، و از همين باب است كلمه "تسخير" چون تسخير به معناى آن است كه كسى را 
قهر استضعاف كنى كه ذليل شود، و فرق ميان سخريه و بازى اين است كه در سخريه معناى  آن قدر با

باشد، و معلوم است كه طرف بايد موجودى جاندار باشد خدعه و نيرنگ و ناقص جلوه دادن طرف مى
 1تا بشود با او نيرنگ كرد به خلاف لعب و بازى كه با جمادات نيز ممكن است.

شود "سخرت منه" و همچنين و اما راغب در معناى اين كلمه در مفرداتش گفته: وقتى گفته مى
"استسخرته" معنايش اين است كه من او را مسخره كردم، و در كلام خداى تعالى نيز چند جا استعمال 

، كَمَا تسَْخَرُونَ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ{ إِنْ تسَْخَرُوا مِنها فَإنِها نسَْخَرُ مِنْكُمْ  }فرمايد:شده يكى در اين آيه كه مى
به ضمه  -اند: "رجل سخرة" ، و بعضى گفتهبلَْ عَجِبْتَ وَ يسَْخَرُونَ{ }فرمايد:و يكى ديگر آنجا كه مى

به ضمه سين و سكون  -كند، و "رجل سخرة" يعنى كسى كه ديگران را مسخره مى -سين و فتح خاء 
و همچنين  -به ضمه سين  -اش كرده باشند، و كلمه "سخريه" يعنى كسى كه ديگران مسخره -خاء 

شود كه مسخره كننده در مسخرگى خود استفاده به آن عملى گفته مى -به كسره سين  -كلمه "سخريه" 
 2كند.مى

هر چند صيغه مضارع است ولى از نظر معنا حكايت حال گذشته است، } وَ يَصْنعَُ الَْفلُْكَ {جمله
ساخت مردم دسته دسته آمده بالاى سرش است كه نوح در حالى كه كشتى را مىو معنايش اين 

كردند، و آن جناب در برابر دعوت الهى خود و اقامه حجت بر عليه آنان اش مىايستادند و مسخرهمى
 كرد، بدون اينكه فشل و سستى و انصرافى از خود نشان دهد.همه آن آزارها را تحمل مى

كه همان  -حال از فاعل "يصنع" است، ا مَره عَلَيْهِ مَلٌََ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ {} وَ كُلهمَ و جمله
 ساختو معناى آن اين است كه نوح )علیه السلام( كشتى را مى -نوح )علیه السلام( باشد، 

  

                                                      
 ، چاپ ايران.159، ص 5مجمع البيان، ج   1
 ، چاپ ايران.232مفردات راغب، ص   2
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مسخره كردن قوم نوح )علیه السلام(، كشتى ساختن او را و جواب آن حضرت 
 به آنان

كردند، و كلمه "ملا" در اش مىكه هر دسته از سران مردم بر او گذشته و مسخره در حالى
خصوص اين جمله، به معناى جماعتى است كه مورد اعتناى مردم باشند، )گو اينكه در موارد ديگر به 
 معناى درباريان است( و اين آيه دلالت دارد بر اينكه مردم زمان نوح )علیه السلام( براى مسخره كردن

ساخته، آمدند، و نيز دلالت دارد بر اينكه آن جناب كشتى را پيش روى مردم مىآن جناب دسته دسته مى
 قَالَ إنِْ تسَْخَرُوا مِنها فَإنِها نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ { }و محل كارش سر راه عموم مردم بوده است.

ديرى است، گويا كسى پرسيده نوح در برابر اين قسمت از آيه شريفه به منزله جواب از سؤالى تق
كنيد ما نيز شما هاى كفار چه گفت؟ در پاسخ فرموده: نوح گفت: اگر شما ما را مسخره مىمسخرگى

را مسخره خواهيم كرد. و به همين جهت جمله مزبور را بدون حرف عطف آورد تا معلوم كند كه 
 است. معطوف به ما قبل نيست، بلكه مربوط به سؤالى مقدر

اگر شما مرا مسخره كنيد من  -در جمله مورد بحث نفرمود:" ان تسخروا منى فانى اسخر منكم 
كنم "تا هم از خود دفاع كرده باشد و هم از مؤمنين و گروندگان به خود، و چه )نيز( شما را مسخره مى

گرفته ود كمك مىبسا از همين تعبير فهميده شود كه آن جناب در ساختن كشتى از اهل و گروندگان خ
اند، و سخريه كفار سخريه آنان نيز بوده، در نتيجه و در هنگام گفتن اين سخن، يارانش نيز حضور داشته

اند و در حالى كه آن جناب و كردهكلام اين ظهور را دارد كه كفار گروه گروه از كارگاه نوح عبور مى
دادند، پرتى به او مىجنون و حواس اش كرده و نسبتيارانش مشغول ساختن كشتى بودند، مسخره

پس هر چند كفار در استهزايشان جز از نوح نامى نبردند، و ليكن استهزاى آنان شامل مؤمنين به آن 
 شده.جناب نيز مى

كند كه كفار، پيروان آن جناب را نيز استهزاء صرف نظر از اين ظهور، طبع و عادت نيز اقتضاء مى
كردند، براى اينكه نوح و پيروانش اجتماع واحدى بودند كه مسخره مى كنند، همانطور كه خود او را

كرده، هر چند كه مسخره كردن پيروان آن حضرت در حقيقت معاشرت آنان را به يكديگر مرتبط مى
اى كه دعوت به توحيد قائم به آن بود همان نوح مسخره كردن خود آن جناب بود، اما چون اصل و پايه

 او را مسخره كردند". -د، و لذا گفته شد:" سخروا منه )علیه السلام( بو
 او و مؤمنين را مسخره كردند". -و نفرمود:" سخروا منه و من المؤمنين 

آيد، و آن اين است كه اگر سخريه عمل زشتى است چرا نوح )علیه در اين آيه سؤالى به ذهن مى
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كند بر بد نيست چرا آيه كفار را ملامت مىكنيم، و اگر السلام( به كفار فرموده ما شما را مسخره مى
كردند؟ جوابش اين است كه آنچه از سخريه زشت است ابتدايى آن است و اما اينكه نوح را مسخره مى

 اى عقلايى ـاگر جنبه مجازات و تلافى باشد آن هم در جايى كه فايده
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از قبيل پيشبرد هدف و اتمام حجت بر آن مترتب شود زشت نيست و به همين جهت قرآن كريم 
ُ مِنْهُمْ  }در جاى ديگر نسبت سخريه را به خود خداى تعالى داده و فرموده: فَيسَْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اََللّه

 .1وَ لهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ{
مماثلت  } كَمَا تسَْخَرُونَ {ست كه با آوردن جملهنكته ديگرى كه در آيه مورد بحث است اين ا
 و به يك اندازه بودن سخريه را معتبر فرموده است.

كند به سياق آيه حكم مى } فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يَأتْيِهِ عَذاَبٌ يخُْزِيهِ وَ يحَِلُّ عَلَيْهِ عَذاَبٌ مُقِيمٌ{
آمده كه مطلب را متفرع بر جمله شرطيه  فَ تعَْلمَُونَ {} فسََوْ اينكه حرف "فاء" براى اين بر سر جمله

بسازد، و بفهماند كه جمله مورد بحث متن همان نسَْخَرُ مِنْكُمْ { } إِنْ تسَْخَرُوا مِنها فَإنِهاقبل يعنى:
تر اينكه سخريه آن جناب از كفار اى است كه نوح )علیه السلام( از كفار كرده، و به عبارت سادهسخريه

ام گريبان هر كس را بگيرد خوارش اش را دادهن بوده كه به آنان فرموده: "آن عذابى كه وعدههمي
، متعلق به جمله "تعلمون" است تا معلوم آن علم باشد، مَنْ يَأتْيِهِ عَذاَبٌ يخُْزِيهِ...{ }سازد" و جمله:مى

 ".}مَنْ يأَتْيِهِ عَذاَبٌ يخُْزِيهِ{دانيد كه "يعنى به زودى مى
گوييم به كنيم يعنى مىمعناى آيه اين است كه اگر ما را مسخره كنيد ما نيز شما را مسخره مىو 

شود ما و يا شما؟ و اين قسم سخريه، سخريه با زودى خواهيد فهميد كه چه كسى دچار عذاب مى
 سخن حق است.
انقراض و ريشه  منظور از عذاب، عذاب دنيوى است كه موجب} مَنْ يَأتْيِهِ عَذاَبٌ {و در جمله

شود، و آن همان عذاب غرق است كه سرانجام آن قوم كافر را منقرض نموده و خوار و كن شدن مى
عذاب آتش در آخرت است } وَ يحَِلُّ عَلَيْهِ عَذاَبٌ مُقِيمٌ {ذليل كرد، و مراد از "عذاب مقيم" در جمله

عذاب اول دنيوى و عذاب دوم اخروى  كه عذابى است ثابت و دائمى، دليل بر گفتار ما نيز كه گفتيم
به صورت نكره يعنى بدون الف و لام  -اى است كه در اين دو واقع شده، و كلمه عذاب است، مقابله

 تكرار شده و اولى توصيف به اخزاء و دومى به اقامه شده. -در عبارت 
 ام گرفته واى ترا جمله} فسََوْفَ تعَْلمَُونَ {از مفسرين جمله 2و چه بسا كه بعضى

} مَنْ دانند و آن گاه جملهاند متعلق اين جمله در عبارت نيامده و نفرموده چه چيز را مىگفته 

                                                      
كند، و براى ايشان است عذابى دردناك. "سوره توبه، آيه كنند خداى تعالى هم ايشان را مسخره مىآنان را مسخره مى  1
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 اند، ليكن، اين توجيه و تفسير از سياق آيه دور است.را ابتداى كلام نوح گرفتهيَأتْيِهِ عَذاَبٌ يخُْزِيهِ {

ى كه در معناى تنور و فوران آن و اقوال مختلف} وَ فاَرَ الَتَّنُّورُ { معناى جمله:
 اندگفته

شود: "فار القدر يفور فورا و فورانا" وقتى گفته مى } حَتهى إذِاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَ فاَرَ الَتهنُّورُ...{
شود: معنايش اين است كه ديگ به جوش آمد و فوران كرد، يعنى به شدت جوشيد. و وقتى گفته مى

اش بالا رفت، و كلمه "تنور" از لغات مشترك كه آتش مشتعل شد و شعله "فار النار" معنايش اين است
فارسى و عربى است، احتمال هم دارد كه در اصل فارسى بوده و در عرب مورد استعمال قرار گرفته 

 چسبانند.باشد و به معناى محلى است كه خمير را براى پخته شدن به آن مى
داخل تنور و سرازير شدن از تنور است، در روايات نيز  و "فوران تنور" به معناى جوشيدن آب از

اى كه آب از آن فوران كرد يك تنور بود و بنا بر اين روايت، آمده كه در ماجراى طوفان نوح اولين نقطه
الف و لامى كه در آيه شريفه بر سر كلمه تنور آمده الف و لام عهد خواهد بود يعنى آن تنور معهود، در 

. احتمال هم دارد فوران تنور به معناى جوشيدن تنور نانوايى نباشد بلكه كنايه باشد 1دخطاب، فوران كر
از شدت غضب خداى تعالى كه در اين صورت نظير عبارت "حمى الوطيس" خواهد بود، كه وقتى در 

ور گرديد، دهد كه تنور جنگ گرم شد و آتش جنگ شعلهشود اين معنا را مىمورد جنگ استعمال مى
معنايش اين است كه وضع نوح و قومش به حَتهى إذِاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَ فَارَ الَتهنُّورُ { }نكه فرمود:پس اي

همان منوال ادامه داشت، تا آنكه امر ما آمد، يعنى امر ربوبى تحقق يافته و متعلق به آنان گرديد و آب از 
 تنور جوشيد، و يا غضب الهى شدت گرفت كه در آن هنگام ما به نوح چنين و چنان گفتيم.

كه از فهم به دور است، مثل قول آن مفسرى كه  و در معناى كلمه" تنور "اقوال ديگرى نيز هست
گفته مراد از تنور طلوع فجر است، و معناى آيه اين است كه" امر به همان منوال بود تا آنكه امر ما آمد، 
و فجر كه لحظه اول عذاب بود طلوع كرد "و قول آن مفسر ديگر كه گفته مراد از تنور بلندترين نقطه 

و معناى آيه اين است كه آب از نقاط بلند زمين فوران كرد، و قول بعضى ترين آن است زمين و مشرف
 2اند تنور به معناى همه روى زمين است.ديگر كه گفته
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يعنى ما به نوح دستور داديم كه از هر جنسى از اجناس  } قلُْنَا احِْمِلْ فِيهَا مِنْ كُل ٍ زَوْجَيْنِ اثِنْيَْنِ {
 ك ماده سوار بر كشتى كن.حيوانات يك جفت يعنى يك نر و ي
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يعنى و اهل خود را نيز سوار كن، و اهل هر كس عبارتند } وَ أهَْلكََ إِلاه مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الَْقَوْلُ {
} إِلاه مَنْ سَبقََ عَليَْهِ از افرادى كه مختص وى باشند نظير همسر و فرزند و همسر فرزندان و اولاد آنان

آن افرادى كه اهل تو هستند، و ليكن فرمان و عهد ما در سابق بر هلاكت آنان گذشته ، يعنى مگر الَْقَوْلُ{
است. و منظور از اين اهل كه قرار شده هلاك گردند يكى همسر خائن آن جناب بوده، به دليل اينكه 

ُ اى ديگر فرموده:قرآن كريم در آيه وحٍ وَ امِْرَأتََ لوُطٍ كَانَتاَ مَثلَاً لِلهذِينَ كَفرَُوا امِْرَأتََ نُ  } ضَرَبَ اََللّه

، و ديگرى پسر نوح بوده كه خداى تعالى در آيات بعد، 1تحَْتَ عَبْديَْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَيْنِ فخََانتَاَهُمَا{
پنداشته كه استثناء تنها مربوط به همسرش است، بدين كند، و نوح )علیه السلام( مىداستان او را بيان مى

الى آن را برايش بيان كرده و فرمود كه او اهل تو نيست، او عملى غير صالح است، بعد جهت خداى تع
 از اين بيان الهى فهميد كه فرزندش نيز از كسانى است كه ظلم كرده.

يعنى غير اهلت آنان كه از قوم تو به تو ايمان آوردند را  } وَ مَنْ آمَنَ وَ مَا آمَنَ مَعهَُ إلِاه قلَِيلٌ {
ر كشتى كن، و اما اينكه گفت غير اهلت را سوار كشتى كن، براى اين بود كه اهل آن جناب را نيز سوا

قبلا در جمله "و اهلك" بيان كرده بود، و در آخر فرموده كه از قوم نوح جز اندكى به وى ايمان نياورده 
 بودند.

"،براى اينكه اشاره كند به و نفرمود:" و ما امن به وَ مَا آمَنَ مَعَهُ { }در اين جمله اخير فرمود:
اينكه منظور از ايمان آوردن به نوح، ايمان آوردن قوم نوح و خود نوح به خداى تعالى است، و اين 

تر بوده به مقامى كه آيه شريفه داشته، چون آيه شريفه در اين مقام است كه بفرمايد خداى تعبير مناسب
ك اين نجات دادن هم ايمان به خداى تعالى و خضوع تعالى چه كسانى را از بلاى غرق نجات داد، و ملا

در برابر ربوبيت حضرتش بود، و همچنين اگر فرمود:" الا قليل "و نفرمود:" الا قليل منهم "،براى اين 
بود كه بفهماند ايمان آورندگان، فى نفسه اندك بودند نه در مقايسه با قوم، چون در مقايسه با همه قوم 

 شد گفت اين چند نفر اندك از آن قومند.حدى كه نمى بسيار اندك بودند، به

ِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا{ معناى جمله: و احتمالاتى كه در باره مفردات اين } بسِْمِ اََللَّّ
 جمله و معناى آن ذكر شده است

                                                      
خدا براى كسانى كه كافر شدند همسر نوح و همسر لوط را مثل زده كه در تحت حباله و فرمان دو بنده از بندگان   1

 "10سوره تحريم، آيه  صالح ما بودند، كه به آن دو خيانت كردند."
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ِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا إِنه رَب ِي لغََفُ  از اساتيد  1بعضى ورٌ رَحِيمٌ {} وَ قَالَ ارِْكَبوُا فِيهَا بسِْمِ اََللّه
قرائت، كلمه" مجراها "را به فتحه ميم قرائت كرده و آن را مصدر ميمى از ثلاثى مجرد و به معناى جريان 

 ديگر آن را 2اند. بعضىو سير و حركت كشتى گرفته
ء و و به معناى اجرا -و آن را مصدر ميمى از باب افعال  -خوانده  -به ضمه ميم  -" مجراها "

و به معناى  -از باب افعال  -اند و از كلمه" مرسا "مصدر ميمى سوق دادن و به پيش راندن كشتى گرفته
ارساء و مرادف آن است، و ارساء به معناى متوقف كردن و ثابت نگه داشتن كشتى است، و اين كلمه 

 .3} وَ الَْجِبَالَ أرَْسَاهَا{در جاى ديگر قرآن آمده، آنجا كه فرموده:
كه در آيه قبل بود، و معناى اين } جَاءَ أمَْرُنَا {عطف است بر جمله} قَالَ ارِْكَبوُا فِيهَا {جمله و

معطوف و آن معطوف عليه اين است كه:" مسخره كردن نوح هم چنان ادامه يافت تا زمانى كه امر ما 
خطاب كرد: كه اين كشتى  آمد و نوح به اهل خود و ساير مؤمنين و يا به همه كسانى كه در كشتى بودند

 رفتن و ايستادنش به نام خدا است".
و منظور از بردن نام خدا اين بوده كه از نام مبارك پروردگار بركت گرفته و به آن وسيله خير را 
در حركت و سكون كشتى جلب كند، چون وقتى انسان فعلى از افعال و يا امرى از امور را معلق بر نام 

شود كه آن فعل سازد، همين عمل باعث مىن را با نام مبارك حضرتش مرتبط مىخداى تعالى كرده و آ
 و يا آن امر از هلاكت و فساد محفوظ گشته و از ضلالت و خسران مصون بماند.

پذيرد، چون رفيع الدرجات آرى همانطور كه خداى تعالى فنا و بطلان و گمراهى و خستگى نمى
شده قهرا از  -جل و علا  -نين امرى و فعلى هم كه مرتبط به او و داراى مقام منيع و بلند است، همچ

 ماند.گزند عوارض سوء مصون مى
پس نوح )علیه السلام( حركت و سكون كشتى را معلق به نام خدا كرد، و با در نظر گرفتن اينكه 
سبب ظاهرى نجات كشتى همين دو سبب يعنى حركت و سكون صحيح كشتى است، وقتى اين دو 

افتد كه عنايت الهى شامل حال سرنشينان كشتى باشد، و شمول اين عنايت به اين است رگر مىسبب كا
كه مغفرت الهى شامل خطاهاى سرنشينان گردد، تا زمينه براى رحمت الهى فراهم گشته، از غرق نجات 

ه السلام( اى بود، لذا نوح )علیيابند و آزاد و آسوده در زمين زندگى كنند، و چون زمينه چنين زمينه
                                                      

 .151، ص 3مجمع البيان، ط بيروت، ج   1
 .151، ص 3مجمع البيان، ط بيروت، ج   2
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اشاره كرد به اينكه به اين خاطر، من حركت و سكون كشتى را وابسته به نام خدا كرد كه پروردگارم 
تواند مجرا و مرساى كشتى را از اختلال ، او است كه مى} إِنه رَب ِي لغََفوُرٌ رَحِيمٌ{غفور و رحيم است،

 غرق حفظ شود. و اشتباه حفظ كند، و در نتيجه با مغفرت و رحمت او كشتى از
 و نوح اولين انسانى است كه خداى تعالى گفتن بسم اللَّه را در كتاب مجيدش از او
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حكايت كرده، پس او اولين كسى است كه تمسك به نام كريم خدا را فتح باب نموده، هم چنان 
ريعتى كه او اولين كسى است كه بر مساله توحيد اقامه حجت نموده، و اولين كسى است كه كتاب و ش

آورده، و اولين كسى است كه در صدد بر آمده تا اختلاف طبقاتى مجتمع بشرى را تعديل نموده و 
 تناقض را از آن بر طرف نمايد.

ِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا {و معنايى كه ما براى جمله كرديم مبنى بر اين بود كه گفتار، گفتار } بسِْمِ اََللّه
دو كلمه" مجرى "و" مرسا "مصدر ميمى باشند، ولى بسيارى از مفسرين  نوح )علیه السلام( باشد و نيز

چه بسا احتمال داده باشند كه" اين گفتار "گفتار خود نوح نبوده، بلكه كلام همراهان نوح باشد و نوح 
به آنان دستور داده باشد كه هنگام سوار شدن، اين كلمه شريفه را بگويند و يا احتمال داده باشند كه دو 

 .1شود"مه" مجرى و مرسا "اسم زمان و مكان باشند كه در اين صورت معناى آيه طورى ديگر مىكل
" ممكن است اين سخن كلامى واحد باشد و ممكن 2زمخشرى در كشاف، در تفسير اين آيه گفته

ِ{ هم هست كه دو كلام باشد، وجه واحد بودنش اين است كه جمله  متصل باشد به جمله} بسِْمِ اََللّه
ِ{"اركبوا" و حال باشد از "واو" جمع كه در اين صورت شكل جمله " شود " مى}قَالَ ارِْكَبوُا فِيهَا بسِْمِ اََللّه

شود كه سوار كشتى شويد در حالى كه نام خدا را ببريد، و يا در هنگام به حركت در و معنايش اين مى
ه بگوييد حال يا به خاطر اينكه دو كلمه" آمدن كشتى و كنده شدنش از زمين و هنگام ايستادنش بسم اللَّ

مجرى "و مرسا" اسم زمانند، و يا به خاطر اينكه مصدر ميمى و به معناى اجرا و ارساءاند كه در تقدير 
كلمه "وقت" بر آن دو اضافه شده و در نتيجه عبارت مجراها و مرساها "وقت اجراءها و ارساءها" بوده، 

ناى وقت حركت و گردش ستاره، و "مقدم الحاج" به معناى وقت آمدن همانطور كه "خفوق النجم" به مع
 حاجيان است.

ممكن هم هست اين دو كلمه اسم مكان و به معناى مكان اجراء و مكان ارساء باشند، و اگر 
كنم اند يا به خاطر فعلى باشد كه در معناى بسم اللَّه خوابيده )و آن فعل، يا ابتداء مىمنصوب خوانده شده

 جويم، و يا هر فعل ديگرى كه بر اراده قول دلالت كند.است و يا استعانت مى
جه دو كلام بودنش اين است كه جمله "بسم اللَّه" ،خبر مقدم و دو كلمه مجراها و مرساها و و

 هستند يك كلام3مبتداى مؤخر باشند، و اين مبتداء و خبر كه به اصطلاح "مقتضبه" 
                                                      

 ، چاپ ايران.164و  160، ص 5مجمع البيان، ج   1
 .394، ص 2تفسير كشاف، ج   2
 گويند.كلامى كه ابتدايى بوده و بريده از ما قبل باشد "مقتضبه" مى  3
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ِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا{باشد و كلام ديگرش} قَالَ ارِْكَبوُا فِيهَا { گفت: ، يعنى نوح } بسِْمِ اََللّه
سوار بر كشتى بشويد كه سكونش در روى زمين و كنده شدنش از زمين و به حركت در آمدنش بر 
روى آب به نام خدا است، در روايت نيز آمده: همين كه كشتى خواست حركت كند نوح گفت:" بسم 

للَّه" پس اللَّه" آن گاه كشتى به حركت در آمد و وقتى خواست بر روى زمين قرار گيرد نيز گفت:" بسم ا
 كشتى روى زمين قرار گرفت.

ذكر شده باشد، هم چنان كه شاعر در شعر خود  1احتمال هم دارد كه كلمه" اسم "به عنوان تقحيم
 گفته:" ثم اسم السلام عليكما "،و تقدير كلام" باللَّه مجراها و مرسيها "بوده.

اند، كه در اين زمخشرى سپس گفته: دو كلمه مجرى و مرسا، هر دو به فتحه ميم نيز قرائت شده
صورت يا مصدر ميمى از ماده" جرى "و ماده" رسى "است، و يا اسم زمان و مكان از آنها است، و مجاهد 

محل آن دو را هر دو كلمه را به ضمه ميم قرائت كرده تا اسم فاعل از ماده اجراء و ارساء باشند، و 
 2مجرور گرفته تا دو صفت براى لفظ اللَّه باشند چون كلمه اللَّه نيز مجرور به حرف باء است.

گردد، و كلمه "موج" مانند ضمير "هى" به سفينه بر مى} وَ هِيَ تجَْرِي بهِِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ{ 
"موجة" است، و موجه به معناى قطعه كلمه "تمر" اسم جنس است، و يا بطورى كه گفته شده جمع كلمه 

عظيمى از آب است كه از آبهاى اطراف خود بالاتر رفته باشد، و در آيه شريفه بطورى كه ديگران نيز 
كرده، نه اينكه همانند ماهيان دريا در اى است به اينكه كشتى نوح روى آب حركت مىاند اشارهگفته

 اند.ن گفتهچنانچه بعضى چني -جوف آب شناور بوده باشد 
كلمه" معزل  } وَ نَادىَ نوُحٌ اِبْنهَُ وَ كَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بنَُيه ارِْكَبْ مَعَنَا وَ لاَ تكَُنْ مَعَ الَْكَافرِِينَ {

"اسم مكان از عزل است، كه همانا پسر نوح، خود را از پدرش و از مؤمنين كنار كشيده بود، و در جايى 
 نبوده است، و به همين جهت قرار داشته كه به پدر نزديك

  

                                                      
اى كه بايد به هم متصل باشند كلمه ديگرى را داخل نمود، تقحيم" در اصطلاح اهل ادب اين است كه بين دو كلمه  1

مانند "مضاف و مضاف اليه" .و مانند كلمه "ثم" و كلمه "سلام" در شعر "ثم اسم السلام عليكما" ،مراد اين است كه كلمه 
د لفظ "باء" و لفظ "جلاله" مثل "بسم اللَّه" كه در اين دو مورد "اسم" در وسط "اسم" واقع شده بين "ثم" و "سلام" .و باز مانن

 دو كلمه آورده شده تا در شعر شاعر، عظمتى براى سلام و در آيه، عظمتى براى اللَّه باشد.
 هاى نادر است كه تنها به "ابن محيض" نسبت داده شده.از قرائت -به فتحه ميم  -قرائت "مرساها"   2
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و } وَ نَادىَ نوُحٌ ابِْنَهُ {تعبير به "نداء" كه مخصوص صدا زدن از دور است آورده و فرموده 
 نوح به پسرش گفت ". -نفرموده:" و قال نوح لابنه 

 گفتگوى نوح )علیه السلام( كه از كفر درونى پسرش اطلاع نداشت، با او 
گيرى كرده بود از همان دور ح فرزند خود را كه در نقطه دورى كنارهو معناى آيه اين است كه نو

است، كه به "ابنى " كلمه  -كوچك شده  -مصغر "بنى " ،و كلمه"يا بنى :" و در ندايش گفت)صدا زد 
دهد، و اضافه كردن اين كلمه بر ياى متكلم معناى پسركم را مى"بنى " باشد، قهرا كلمهمى"پسرم " معناى

است كه بر شفقت و مهربانى گوينده دلالت كند و به پسر بفهماند كه پدرش او را دوست  براى اين
اى پسرك من، با ما سوار بر كشتى شو، و با كافران مباش، و : و گفت(. خواهددارد و خير او را مىمى

يى، گرنه در بلاء شريك آنان خواهى شد، همانطور كه در همنشينى و سوار نشدن بر كشتى شريك آنها
براى اينكه خيال "از كافران مباش  -و لا تكن من الكافرين " در اين گفتارش نفرمود( علیه السلام)و نوح 

دانست كه او تنها به زبان مسلمان و مؤمن كرد مسلمان است، چون از نفاق دلش خبر نداشت و نمىمى
و خلاصه اگر از  -شتى شود، است، بدين جهت بود كه او را صدا زد تا با مسلمانان باشد و سوار بر ك

} قَالَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ يعَْصِمُنيِ مِنَ الَْمَاءِ قَالَ .زدداشت او را صدا نمىكفر درونى پسرش اطلاع مى

}ِ اويا و ماوى"  -ياوى  -راغب گفته كلمه "ماوى" مصدر ميمى از فعل "أوى  لاَ عَاصِمَ الَْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اََللّه
گويى: "أوى الى كذا" معنايش اين است كه فلانى خود را منضم به فلان كس يا فلان است، وقتى مى

ايواء" است، يعنى فلانى  -يؤوى  -چيز كرد، مضارعش "ياوى" و مصدرش "اوى" و باب افعالش "آوى 
 1را منضم به خود كرد.

ن به زودى و معناى آيه اين است كه پسر نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت: م
شوم تا مرا از آب حفظ كند و در آب غرق نشوم نوح گفت: امروز هيچ حافظى از به كوهى منضم مى

بلاى خدا وجود ندارد، زيرا امروز غضب خدا شدت يافته و اين قضاء رانده شده كه تمامى اهل زمين 
و حافظ است و نه  به جز كسانى كه به خود او پناهنده شوند غرق گردند، امروز نه هيچ كوهى عاصم

 چيز ديگرى.
بعد از اين گفتگو فاصله زيادى نشد كه موج، بين نوح و پسرش فاصله شد و پسرش از غرق 

شد يافت به كفر پسرش واقف مىشد و گفتگويشان ادامه مىشدگان بود، و اگر موج بين آنها فاصله نمى
                                                      

 ، چاپ ايران.28ردات راغب، ص مف  1
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 جست.و از او بيزارى مى
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
550 

كردند سرزمين كه سرزمينى كه نوح و مردمش در آن زندگى مىاى است به ايندر اين كلام اشاره 
 خواسته است.ها مئونه زيادى نمىكوهستانى بوده و رفتن يك انسان به بالاى بعضى از كوه

اتمام عذاب، و امر تكوينى خداى تعالى به سكون و آرامش زمين و آسمان )يا 
 ارض ابلعى ماءك و...(
ي مَاءَكِ وَ ياَ سَمَاءُ أقَْلِعِي وَ غِيضَ الَْمَاءُ وَ قضُِيَ الَْْمَْرُ وَ اسِْتوََتْ عَلىَ } وَ قِيلَ يَا أرَْضُ ابِْلعَِ 

ِ وَ قِيلَ بعُْداً لِلْقَوْمِ الَظهالِمِينَ { به معناى اجراء  -كه مصدر ثلاثى مجرد ابلعى است  -كلمه" بلع " الَْجُودِي 
ه عبارت ديگر به طرف جوف بدن است، و كلمه" و جريان دادن چيزى در حلق به طرف معده، و يا ب

اش ترك و اقلاع "كه مصدر صيغه امر" اقلعى "است به معناى اين است كه چيزى را از اصل و ريشه
امساك كنى، و كلمه" غيض "به معناى اين است كه زمين آب و هر مايع مرطوب ديگرى را از ظاهر 

شود:" نيز به همين معنا است، مثلا وقتى گفته مىخود به باطنش فرو برد نظير كلمه" نشف "كه آن 
 غاضت الارض الماء "،معنايش اين است كه زمين آب را فرو برده و از آن كاست.

اند كلمه كلمه" جودى "به معناى مطلق كوه، و زمين سنگى و سخت است، ولى بعضى گفته
سرزمين موصل است و اين كوه شود بلكه نام كوه معينى در هاى دنيا اطلاق نمىمذكور بر همه كوه

شود، كه به سلسله جبال" معين در يك رشته جبالى واقع شده كه آخرش به سرزمين" ارمينيه" منتهى مى
 1آرارات "معروف است.

ندايى است كه از ساحت عظمت و } وَ قِيلَ يَا أرَْضُ اِبْلَعِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أقَْلِعِي {و جمله
ادر شده، و اگر نام حضرتش را نبرد و نفرمود: "و قال اللَّه يا ارض ابلعى..." به كبريايى حق تعالى ص

منظور تعظيم بوده، و دو صيغه امرى كه در اين جمله است يعنى امر "ابلعى" و امر "اقلعى" امر تكوينى 
شود، است، همان امرى كه كلمه "كن" حامل آن است، و از مصدر صاحب عرش، خداى تعالى صادر مى

شود، اى زمانى آن امر محقق مىدانيم كه وقتى اين كلمه در مورد چيزى صادر شود بدون فاصلهو همه مى
 و در مورد بلعيده شدن آب طوفان بوسيله زمين نيز چنين شد، زمين ديگر نجوشيد، آسمان هم نباريد.

ن در طغيان آب و در اين آيه دلالتى است بر اينكه در داستان طوفان نوح به امر الهى، هم زمي
فَفَتحَْنَا أبَْوَابَ الَسهمَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ وَ  }دخالت داشته و هم آسمان هم چنان كه در جاى ديگر فرموده:

                                                      
 ، چاپ بيروت.398، ص 2كشاف، ج   1
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رْنَا الَْْرَْضَ عُيوُناً فَالْتقََى الَْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ{  .1فجَه
 ده و از ظاهر زمين به باطن آن.به معناى آن است كه آب كم شغِيضَ الَْمَاءُ { }جمله: 

تواند فرو رفت، و زمين كه تا آن لحظه در زير آب فرو رفته بود پديدار شد، و اين حادثه مى
هايى را اى طبيعى باشد به اينكه مقدارى از آب در گودالهاى زمين جمع شود، و درياها و درياچهحادثه

 تشكيل دهد، و مقدارى هم در داخل زمين فرو رود.
اى كه خداى تعالى به نوح داده بود كه معنايش اين است كه آن وعده} وَ قضُِيَ الَْْمَْرُ {جملهو 

قوم وى را عذاب كند منجر و قطعى شد و آن قوم غرق شده و زمين از لوث وجودشان پاك گرديد، و 
"همانطور كه به به قول بعضى آنچه أمر" كن "به آن تعلق گرفته بود محقق گرديد، پس تعبير " قضاء امر 

شود، در معناى امضاء و انفاذ حكم و محقق ساختن آن معناى صادر شدن حكم و جعل آن استعمال مى
گردد، منتهى چيزى كه هست اين است كه چون قضاى الهى و حكم او عين در خارج نيز استعمال مى

اگر باشد صرفا از  وجود خارجى است، قهرا جعل حكم و انقاذ آن هر دو يكى خواهد بود و اختلافى
 نظر تعبير است.

ِ {جمله ها و يا به اين معنا است كه كشتى نوح بر بالاى كوهى از كوه} وَ اسِْتوََتْ عَلَى الَْجُودِي 
دهد از اينكه ماجراى طوفان بر بالاى كوه جودى كه كوهى است معهود نشست. و اين جمله خبر مى

 اتمه يافت.كه نوح و گروندگان به وى ناظر آن بودند خ
يعنى خداى عز و جل فرمود دورى باد نصيب مردم ستمگر. و  } وَ قِيلَ بعُْداً لِلْقوَْمِ الَظهالِمِينَ {

خواهد بفهماند كه خداى تبارك و تعالى آن قوم را از دار كرامت خود يعنى از بهشت دور اين جمله مى
ه بعدا للقوم الظالمين "همان جوابى است كه در كرد، و پاسخ اين سؤال كه چرا در اينجا نفرمود:" قال اللَّ

 داديم.} قِيلَ يَا أرَْضُ اِبْلعَِي {تعبير
كه تقديرش ابعدوا بعدا است نيز مانند دو امر قبل از آن، } بعُْداً لِلْقَوْمِ الَظهالِمِينَ {امر در جمله

گفتيم امر تكوينى او عين ايجاد يعنى" ابلعى و اقلعى "امر تكوينى خداى تعالى بوده نه امر تشريعى، كه 
و انفاذ او است، پس همين كه اين امرها از مقام ربوبى صادر شد بلا فاصله زمين و آسمان به خروش 
آمدند، و قوم نوح غرق گشتند و در نتيجه در دنيا گرفتار خوارى و در آخرت مبتلا به خسران شدند، 

ريعى بوده، زيرا متفرع بر مخالفت قوم بوده، هر چند كه از وجهى ديگر، اين امر از جنس امرى تش
                                                      

هايى جوشان گردانيديم پس آن گاه آب بالا پس درهاى آسمان را به آبى ريزان باز نموده و زمين را به صورت چشمه  1
 "12و پايين بر سر امرى كه مقدر شده بود به يكديگر پيوست. "سوره قمر، آيه 
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تر بگويم از آنجا كه قوم نوح دستور الهى به ايمان و عمل صالح را مخالفت كردند نتيجه و فرعش ساده
اين شد كه خداى تعالى با امرى تكوينى كه از مخالفت امرى تشريعى نشات گرفته بود، آن فرامين را 

 ر تكبر و استعلايشان بر خداى عز و جل باشد.صادر فرمود تا جزاى آنان در براب
، و } وَ قضُِيَ الَْْمَْرُ{، و جمله} وَ قِيلَ ياَ أرَْضُ...{پوشى از ذكر فاعل در سه جملهو در چشم

 در خصوص آيه مورد بحث وجه ديگرى هست كه مشترك است} وَ قِيلَ بعُْداً... {جمله
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آور است كه كسى جز گانه به قدرى عظيم و دهشتبين هر سه و آن اين است كه اين امور سه
داند كه فاعل آنها خداى واحد قاهرى اى مىخداى تعالى قادر به ايجاد آن نيست و چون هر شنونده

نده است كه در امرش شريك ندارد، لذا فاعل را ذكر نفرمود چون ذكر فاعل براى اين است كه ذهن شنو
جاى ديگر نرود ولى در اينگونه امور ذهن كسى متوجه غير خداى تعالى نشده و فاعل براى كسى مشتبه 

دانند كار، كار خداى تعالى است چه نامش برده بشود و چه گردد. و خلاصه كلام اينكه همه مىنمى
 نشود.

ن وقتى گفته در جمله "غيض الماء" نيز فاعل آن كه زمين است به همين جهت ذكر نشده چو
} وَ اسِْتوََتْ عَلىَ دانند كه زمين آن را فرو برده. و همچنين در جمله شود "آب فرو رفت" همه مىمى

} ِ  به خاطر معلوم بودن فاعل كه سفينه باشد آن را حذف كرد و نفرمود:الَْجُودِي 
" و استوت السفينة على الجودى ".و باز به خاطر همين نكته فرمود:" دورى نصيب ستمكاران 
باد" و نام ستمكاران را نبرد، چون براى شنونده معلوم بود كه منظور همان قوم نوح است و نيز نام نجات 

 ند.دانست نجات يافتگان، نوح و همراهان وى در كشتى بوديافتگان را نبرد چون شنونده مى

اِبْلعَِي مَاءَكِ وَ ياَ سَمَاءُ  } وَ قِيلَ ياَ أرَْضُ نكاتى ادبى و بلاغت شگفتى كه در آيه: 

 شودديده مىأقَْلِعِي... {
آرى اين آيه در بلاغت عجيبى كه از حيث سياق داستان دارد به آن حد رسيده كه در آن به جز 

برد و جوشد، و آب را فرو مىهايش مىشمهكند و زمينى كه چنام آسمانى كه بارانهايش را نازل مى
آيد و امرى كه انفاذ شده و قوم ستمگرى كه غرق شدند اى كه در امواج دريا به حركت در مىسفينه

فهماند( اگر آب فروكش شده، زمين آن را فرو برده، و اگر چيزى بر نيامده )و با كوتاهى عبارتش مى
ه زمين فرمان داده شده كه "ابلعى" و به آسمان كه "اقلعى" كوه جودى نشسته كشتى نوح بوده، و اگر ب

دورى بهره ستمگران باد  } بعُْداً لِلْقَوْمِ الَظهالِمِينَ {فرمانده خداى سبحان بوده، و اگر گفته شده
اش خداى عز اسمه بوده و قوم ستمگر همان قومى بودند كه عذاب بر آنها گذرا شده و اگر "گوينده

امر گذرا شد "گذرا كننده امر، خدا و امر گذرا شده آن امر هلاكتى بوده كه  -الامر  گفته شده" قضى
اش را داده و او را نهى كرده بود از اينكه در باره آن امر به درگاهش مراجعه خداى تعالى به نوح وعده

اقلاع آسمان اين بوده كند، و اگر بعد از فرمان" ابلعى "به زمين، فرمان" اقلعى "را به آسمان داده منظور از 
 كه از ريختن آب باز ايستد و ديگر نبارد.



_______________________________________________________________________________________________________ 
554 

و توافق لطيفى در بين آن اسباب  -كوتاه گويى  -بنا بر اين در آيه كريمه، اجتماع اسباب ايجاز 
آساى قرآنى قرار دارد، بلاغتى وجود دارد، همانطور كه آيه شريفه در موقف عجيبى از بلاغت معجزه

آسا دارد، ليكن خصوص اين كند، گو اينكه همه قرآن بلاغتى معجزهدهشت زده مى كه عقل را حيران و
 آيه شريفه آن قدر بليغ و مشتمل بر نكاتى ادبى است كه رجال ادب و
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كران اين دريا ها كرده و در آبهاى بىمتخصصين بلاغت پيرامون خصوص اين آيه بحث 
اند كه آنچه استخراج ، تازه خود آنان در آخر اعتراف كردهاندها نموده، لؤلؤهايى استخراج نمودهشناورى

 كران و يا مشتى ريگ از بيابانى ريگزار است.اند در مثل نظير مشتى آب از دريايى بىكرده
ِ إِنه اِبْنِي مِنْ أهَْلِي وَ إِنه وَعْدكََ الَْحَقُّ وَ أنَْتَ أحَْكَمُ الَْ   حَاكِمِينَ{} وَ نَادىَ نوُحٌ رَبههُ فقَاَلَ رَب 

اين آيه شريفه دعائى است كه نوح براى پسرش كرده، البته آن پسرى كه از سوار شدن بر كشتى تخلف 
ورزيد، و آخرين بارى كه نوح او را ديد همان روزى بود كه با ياران خود سوار بر كشتى شد، و ديد كه 

نپذيرفت و بعد از آنكه طوفان  او در كنارى ايستاده صدايش زد كه پسرم بيا سوار كشتى شو، ولى او
شروع شد و موج بين او و پسرش حائل شد، در اين هنگام به خيال اينكه او نيز مانند ساير فرزندانش 

دهد لذا او به خدا ايمان دارد و چون قبلا از خداى تعالى اين وعده را شنيده بود كه اهل او را نجات مى
 كرد.را صدا زد، و گرنه اين كار را نمى

نوح پروردگار خود را نداء كرد" و نفرموده:  }وَ نَادىَ نوُحٌ رَبههُ {اگر در آيه شريفه آمده كه: " و
نوح گفت" و يا "و دعا نوح  -نوح از پروردگار خود درخواست كرد" و يا "و قال نوح  -"و سال نوح ربه 

ندوه شديدى از هلاكت فرزند نوح دعا كرد" ،براى اين است كه نوح )علیه السلام( در آن لحظه دچار ا -
فهميم كه آن جناب صداى خود را به استغاثه و دعا بلند كرده و اين عكس خود بوده، و از اين تعبير مى

العمل از كسى كه دچار اندوه شديد باشد امرى طبيعى است، و درخواست نوح از خداى تعالى كه 
ِ إِنه اِ  } وَ نَادىَ جمله: كند، هر چند كه در اين آيات آن را بيان مىبْنِي مِنْ أهَْلِي... {نوُحٌ رَبههُ فَقاَلَ رَب 

ِ... {بعد از جمله آمده، و هر چند ظاهرش اين است كه اين استغاثه و دعاى } وَ اسِْتوََتْ عَلَى الَْجُودِي 
نوح بعد از غرق شدن كفار و فرو نشستن طوفان بوده ليكن مقتضاى ظاهر حال اين است كه استغاثه 

بعد از حائل شدن موج بين او و فرزندش واقع شده باشد، پس اگر در اين آيات آن استغاثه را بعد  وى
از تمام شدن ماجرا ذكر كرده، براى اين بوده كه به بيان همه جزئيات داستان در يك جا عنايت داشته، 

بيان كند و سپس  انگيز است، تا نخست اصل داستان را بطور كامل در يك آيهاش هولجزئياتى كه همه
 به بعضى جهات باقيمانده بپردازد.

 -يعنى صاحب شريعت  -نوح )علیه السلام( فرستاده خداى تعالى و يكى از انبياى اولوا العزم 
بوده، و چنين كسى بطور مسلم عالم به مقام خداى تعالى و عارف به آن و بصير به موقف عبوديت خود 

 ويى كه نوح با پروردگارش داشته ظرفبوده، علاوه بر همه اينها ظرف گفتگ
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معمولى نبوده، بلكه ظرفى بوده كه آيات ربوبيت خداى تعالى و قهر و غضب الهى به حد اكمل  
اند، و از ساحت عظمت و كبريايى ظهور يافته و تمام دنيا و اهل دنيا در زير آب فرو رفته و غرق شده

دور شوند. در چنين جوى چطور ممكن است نوح  خداى تعالى نداء شده كه: ستمكاران از رحمت من
دهد كه او خواست دل خود را )علیه السلام( براى پسرش دعا كند؟ و ادب عبوديت چگونه اجازه مى

 كه همان نجات فرزند است بطور صريح و پوست كنده در ميان بگذارد؟

 -در قالب استفسار از خداى تعالى  -دلسوزى نوح )علیه السلام( براى پسرش 
و ادبى كه آن حضرت در سخن گفتن در باره پسرش، در برابر احكم الحاكمين به كار 

 برده است
بينيم كه آن جناب رعايت ادب را نموده و سخن خود را در قالب سؤال و استفسار از لذا مى

اى را كه خداى تعالى قبلا يعنى هنگام سوار كردن مؤمنين و حقيقت امر بيان كرده، و نخست وعده
 دهد به زبان آورد.جفت جفت حيوانات در كشتى داده بود كه اهل او را نجات مى

از سوى ديگر براى آن جناب كفر فرزند ثابت نشده بود، بلكه اهل آن جناب حتى همين فرزندش 
)البته غير از همسرش( به ظاهر مؤمن بودند، و اگر فرزند مذكور وى بر خلاف آنچه نوح )علیه السلام( 

خواند و چنين درخواستى را از ت كافر بود بطور مسلم او را براى سوار شدن به كشتى نمىپنداشمى
كرد، براى اينكه خود آن جناب قبلا كفار را نفرين كرده و از خداى تعالى خواسته بود خداى تعالى نمى

پسر مورد كه ديارى از كافران را بر روى زمين زنده نگذارد، پس همه اينها شاهد بر آن است كه او 
پنداشته، و اگر آن پسر سوار كشتى نشده و دستور پدر را مخالفت كرد، صرف اين بحثش را مؤمن مى

 مخالفت كفر آور نيست بلكه تنها معصيتى است كه مرتكب شده بوده.
ِ إِنه اِبْنِي مِنْ أهَْلِي وَ إِنه  }و به خاطر همه اين جهات بود كه نوح )علیه السلام( گفت: رَب 

{وَعْ  ، پس وعده پروردگارش را ياد كرد و به ضميمه اين يادآورى گفت: پسرم اهل من است. دكََ الَْحَقُّ
و اين خطاب را با كلمه "ربى" ادا كرد تا رحمت پروردگارش را به سوى خود جلب كند، چون اين كلمه 

"ياء" متكلم اضافه  دلالت بر استرحام و طلب رحم و شفقت دارد. و نيز گفت "ابنى" كه در آن "ابن" به
شده، تا حجتى باشد بر كلمه "من اهلى" ،و در حقيقت گفته باشد كه اين جوان اهل من است زيرا پسر 

با اينكه ممكن بود  -را با" ان "و" لام جنس "تاكيد كرد  } وَ إِنه وَعْدكََ الَْحَقُّ {من است، و اينكه جمله
وردن حرف" إن "و الف و لام جنس، حق ايمان را اداء براى اين بود كه با آ -بگويد:" و وعدك حق "
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 كرده باشد.
وقتى به يكديگر } وَ إِنه وَعْدكََ الَْحَقُّ {و جمله} إِنه اِبْنِي مِنْ أهَْلِي {و اين دو جمله يعنى جمله

گيرى نموده دهند كه بايد پسرش نجات يابد، و جا داشت خود آن جناب نتيجهمنضم شوند نتيجه مى
گيرى نكرد، تا در مقام عبوديت، رعايت ادب اش نتيجهيد پس او را نجات ده، ليكن از اين دو جملهبگو

را كرده باشد، و چون هيچ كس به جز خداى تعالى صاحب حكم نيست، حكم حق و قضاى فصل را 
 به خداى تعالى واگذار نموده تا در برابر حكم او تسليم باشد،

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
558 

با در نظر گرفتن نكات بالا، معناى  وَ أنَْتَ أحَْكَمُ الَْحَاكِمِينَ" .{ }و لذا در آخر كلامش گفت: 
شود: "اى پروردگار من! پسرم اهل من است، و وعده تو حق است، آن هم كل حق و به آيه چنين مى

ات دليل بر اين است كه تو او را به عذاب قوم كافر نگرفته و تمام معناى حق، و همين حق بودن وعده
كنى، ولى با همه اين احوال حكم حق به دست تو است و تو احكم الحاكمينى" ،گويا نوح ىغرقش نم

)علیه السلام( با اين گفتار خود خواسته است حقيقت امر را به وضوح بفهمد، و بيش از اين چند جمله 
 ء اللَّه.آيد ان شاكه خداى تعالى از او حكايت كرده چيزى نگفته، و به زودى بيان كامل اين معنا مى

}إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مراد از اينكه پسر نوح )علیه السلام( از اهل آن حضرت نبوده است 

 أهَْلِكَ{
در  {} قَالَ يَا نوُحُ إِنههُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلَاَ تسَْئلَْنِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ... 

إنِه  }صواب و وجه صحيح آنچه را كه نوح در كلامش آورده و گفته بود:اين آيه، خداى سبحان راه 

} ... خواست با گفتار خود بيان فرموده است. نوح )علیه السلام( مىاِبْنِي مِنْ أهَْلِي وَ إِنه وَعْدكََ الَْحَقُّ
او   مِنْ أهَْلِكَ {}إِنههُ لَيْسَ نجات پسرش را حتمى سازد و همانطور كه قبلا گفتيم خداى تعالى با جمله "

 اهل تو نيست" اثر استدلال نوح را از بين برد.
اين است كه او از آن افرادى  -و خدا داناتر است  -و منظور از اينكه فرمود: "او اهل تو نيست" 

كه خدا وعده نجاتشان را داده و فرموده بود: "اهل خودت را نيز سوار كشتى بكن" نيست زيرا منظور از 
رار است نجات يابند اهل صالح تواند ولى پسرت نيست زيرا او در عين اينكه پسر و اهل تو اهلى كه ق

} إِنههُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ است و اختصاصى به تو دارد ولى صالح نيست، و لذا خداى تعالى دنبال جمله 

 ل، غير صالح است".براى اينكه او از نظر عم }إنِههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ {بلا فاصله فرمود:" {
تر اگر شما در اينجا بگوييد لازمه اين مطلب اين است كه پسر نوح از همسرش به وى بيگانه

باشد، و به عبارتى ديگر همسر نوح داخل در اهل او بوده و از پسر نوح به نوح نزديكتر باشد براى اينكه 
داخل در كلمه اهل بود، ولى يْنِ اثِنْيَْنِ وَ أهَْلكََ {} قلُْنَا اِحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُل ٍ زَوْجَ همسر نوح در جمله

او را استثناء كرد، يعنى موضوعا داخل بوده بعد خارج شده } إِلاه مَنْ سَبقََ عَلَيْهِ الَْقوَْلُ {جمله استثنايى
خارج اما پسر نوح بنا به گفته شما اصلا موضوعا داخل در كلمه" اهل" نبوده، و بدون حاجت به استثناء، 

 بوده، و اين بعيد است.
اهل به معناى } وَ أهَْلكََ إِلاه مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الَْقَوْلُ {گوييم: منظور از اهل در جملهدر پاسخ مى

اختصاص است، يعنى در جمله مزبور دستور داده كه آن جناب افرادى را كه به نحوى به وى اختصاص 
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غير صالحين از } مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الَْقوَْلُ {ستثنى يعنى جملهدارند سوار بر كشتى كند، و منظور از م
 خواص نوح )علیه السلام( است كه مصداقش همسر و پسر آن جناب بوده،
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خصوص صالحين از خواص نوح بود، } إِنههُ لَيْسَ مِنْ أهَْلِكَ {و اما منظور از كلمه اهل در جمله
ِ إِنه اِبْنِي مِنْ أهَْلِي {چون طبق همان معنايى كه خود نوح در جمله از كلمه اهل در نظر داشته } رَب 

داشت كلمه اهل، شامل صالحين از خواصش بوده، زيرا گفتيم كه اگر غير صالحين را نيز در نظر مى
 دقت بفرماييد.شد، شد و استدلالش باطل مىهمسرش نيز مى

اى روايات است كه از امامان اهل رسيد، و مؤيد آن پارهاين بود آنچه از ظاهر آيه به نظر ما مى
 بيت )علیه السلام( رسيده كه ان شاء اللَّه در بحث روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت.

 أهَْلِكَ { } إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ چند قول ديگر پيرامون مراد از جمله:
اند: منظور از اينكه اند، كه از جمله گفتهولى مفسرين در تفسير اين آيه معانى ديگرى آورده

اين است كه او بر دين تو نيست چون كفر او، او را از اينكه مشمول احكام } إِنههُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ {فرمود:
سبت داده شده، ولى تفسير درستى نيست، و اين تفسير به جماعتى از مفسرين ن 1اهل شود خارج كرد.

زيرا هر چند كه ساقط شدن كافر از اينكه اهل مسلمان باشد در جاى خود مطلب درستى است، و ليكن 
 شود.اين معنا از آيه شريفه استفاده نمى

آرى اگر كلمه "اهل" در همين جمله آمده بود ممكن بود بگوييم چنين معنايى منظور بوده، ليكن 
اين جمله در كلام خود نوح )علیه السلام( نيز آمده بود، پس بايد هر دو را به يك معنا بگيريم و قبل از 

بگوييم همان معنايى كه نوح )علیه السلام( از كلمه اهل براى پسرش اثبات كرده، خداى تعالى همان 
هر چند كه  معنا را نفى نموده، و نوح در كلام خود منظورش از كلمه اهل اختصاص و صلاحيت بوده

صلاحيت مستلزم ايمان نيز هست، ولى آن جناب در اين صدد نبوده كه اثبات كند پسرش مؤمن و غير 
كافر است مگر اينكه منظور اين مفسرين همان معنايى بوده باشد كه ما قبلا در آن سؤال و جواب توضيح 

 داديم.
ر كشتى تخلف كرد پسر واقعى اند: آن پسرى كه از سوار شدن بو از آن جمله اين است كه گفته

كرد او واقعا پسر خودش است، و نوح نبوده، بلكه در بستر زناشويى او متولد شده بود، و نوح خيال مى
خداى تعالى در  -و از مردى بيگانه باردار شده  -خبر نداشته كه همسرش به ناموس وى خيانت كرده 

. و اين تفسير به" حسن "و" 2متوجه به حقيقت امر نموده استآن جناب را } إِنههُ لَيْسَ مِنْ أهَْلِكَ {جمله
                                                      

 .164، ص 3يروت، ج مجمع البيان، ط ب  1
 .164ط بيروت، ص  -جلدى  10از  -، 3مجمع البيان، ج   2
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 مجاهد "نسبت داده شده.
 اين نيز درست نيست، زيرا اولا نسبت ننگ به ساحت مقدس انبياء دادن امرى است
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پسندد، بلكه اينگونه امور را از ساحت مقدس كه ذوق آشناى با كلام خداى تعالى آن را نمى 
داند. و ثانيا اين مطلبى است كه لفظ آيه آن حضرات را منزه از امثال اين اباطيل مى كند، وانبياء دفع مى

بطور صريح بر آن دلالت ندارد و حتى ظهورى هم در آن ندارد، زيرا ما در اين قسمت از داستان نوح 
چيز ديگرى يْرُ صَالِحٍ {إنِههُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنههُ عَمَلٌ غَ  }فرمايد:)علیه السلام( جز اين جمله كه مى

} اند ندارد، و اگر در آيهنداريم، و اين عبارت هيچ ظهورى در آن جسارتى كه مفسرين نامبرده كرده

نسبت خيانت به همسر 1امِْرَأتََ نوُحٍ وَ امِْرَأتََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْديَْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فخََانتَاَهُمَا {
اند، كردهلوط داده، بيش از اين ظهور ندارد كه آن دو زن با دشمنان شوهر خود دوستى مى نوح و همسر

گذاشته و آنان را بر عليه همسران خود و اسرار شوهر خود را مخفيانه در اختيار دشمنان مى
 شورانيدند.مى

سر همسرش اند: پسر متخلف، پسر صلبى خود نوح نبوده، بلكه پو از آن جمله اين است كه گفته
اين وجه نيز درست نيست، زيرا اولا در لفظ آيه هيچ دليلى بر آن نيست، و ثانيا با تعليلى  2و ربيبش بوده.

سازد، كه خداى تعالى براى جمله او اهل تو نيست آورده و فرموده:" چون او عمل غير صالح است "نمى
ايد خداى تعالى در تعليلش بفرمايد:" او زيرا اگر واقعا آن پسر ربيب نوح )علیه السلام( بوده باشد، ب

 پسر تو نيست زيرا پسر زن تو است ".

}إِنَّهُ عَمَل  غَيْرُ منظور از اينكه پسر نوح )علیه السلام(، عملى غير صالح است  

 صَالِحٍ{
آيد كه مرجع ضمير همان پسر نوح باشد، و خود از ظاهر سياق بر مى} إِنههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ {

و عمل غير صالح باشد، و اگر خداى تعالى او را عمل غير صالح خوانده از باب مبالغه است، همانطور ا
گويى زيد عدالت است، يعنى آن قدر داراى عدالت كه وقتى بخواهى در عدالت زيد مبالغه كنى مى

 توان گفت او خود عدالت است هم چنان كه آن شاعر گفته:است كه مى
دنيا اقبال و ادبار است" يعنى داراى اقبال و ادبار است. پس معناى  -ادبار  "فانما هى اقبال و 

جمله اين است كه اين پسر تو داراى عمل غير صالح است و از آن افرادى نيست كه من وعده دادم 

                                                      
 زن نوح و زن لوط تحت حباله دو نفر از بندگان صالح ما بودند پس به آن دو خيانت كردند.  1

 "1"سوره تحريم، آيه  
 .164، ص 3ط بيروت، ج  -جلدى  10 -مجمع البيان،   2
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نجاتشان دهم، مؤيد اين معنا هم قرائت قاريانى است كه كلمه "عمل" را به صورت فعل ماضى قرائت 
اند: معنايش اين است كه اين پسر تو در سابق عمل ناشايست مرتكب شده است، اين آن هكرده و گفت

اند مرجع ضمير مذكور از مفسرين گفته 1شود، ولى بعضىچيزى است كه از ظاهر سياق استفاده مى
 شود كهسؤالى است كه از گفته نوح )علیه السلام( فهميده مى

ِ إِنه اِبْنِي مِنْ أهَْ  }گفت:  و آن سؤال عبارت است از درخواست نجات، در نتيجه معناى لِي {رَب 
شود كه اين درخواست تو عملى غير شايسته است زيرا اين مى} إِنههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ {جمله

درخواست چيزى است كه تو به آن آگاهى ندارى، و يك پيامبر سزاوار نيست پروردگار خود را به مثل 
 خطاب كند. اينگونه درخواستها

ترين تفسيرهايى است كه براى جمله مورد بحث شده، براى اينكه نه با جمله و اين از سخيف
او اهل تو نيست "و نه با جمله"  مِنْ أهَْلِكَ { }إِنههُ ليَْسَ سازد و نه با جمله بعدش، نه با جمله" قبلش مى

ه علمى به آن ندارى درخواست مكن" و اين ناسازگارى چيزى را ك }فلَاَ تسَْئلَْنِ مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ {
روشن است و حاجت به توضيح ندارد و اگر چنين معنايى منظور بود حق كلام اين بود كه جمله دوم 

بفرمايد: } وَ أنَْتَ أحَْكَمُ الَْحَاكِمِينَ {قبل از جمله اول و متصل به كلام نوح آورده شود، و دنبال جمله
 لك به علم انه ليس من اهلك" . "لا تسالن ما ليس

} فَلاَ بيان اينكه نوح )علیه السلام( تقاضاى نجات فرزند خود را نكرد و نهى:  

تسديد الهى بوده كه همواره انبياء )علیه السلام( از آن تسَْئلَْنِ مَا لَيْسَ لكََ بِهِ عِلْم  {
 اندبرخوردار، و معصوم از خطا و لغزش بوده

ننده محترم توجه فرمود كه گفتيم منظور نوح )علیه السلام( تقاضاى نجات علاوه بر اين، خوا
يافت و موج، خواست از حقيقت امر استفسار كند، البته اگر سخن او ادامه مىفرزند نبود، بلكه صرفا مى

 شد.بين او و فرزندش فاصله نشده بود گفتارش به تقاضا كشيده مى
 }همانطور كه گفتيم، گويا كلام نوح )علیه السلام( كه گفت: بِهِ عِلْمٌ { } فَلاَ تسَْئلَْنِ مَا لَيْسَ لكََ 

ِ إِنه اِبْنِي مِنْ أهَْلِي وَ إنِه وَعْدكََ الَْحَقُّ { در مظنه اين بود كه دنبالش و پس از شنيدن جواب مساعد، رَب 
جهل درخواستى نجات فرزند خود را تقاضا كند، كه عنايت الهى شامل حالش شد و نگذاشت از روى 

                                                      
 جلدى( 10يروت، )از ، ط ب165، ص 3مجمع البيان، ج   1
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 كند.
آرى او اطلاع نداشت كه پسرش اهل او يعنى اهل ايمان نيست ولى تسديد غيبى )توجه خاص 

او را } فلَاَ تسَْئلَْنِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ {الهى( بين او و آن درخواست نپخته و بيجايش حائل شد و نهى
متفرع بر ما قبل كرد، و چنين معنايى به جمله  دريافت و با آوردن حرف "فاء" بر سر اين نهى، جمله را

داد كه: "حال كه او اهل تو نيست به علت اينكه او عملى غير صالح است، و حالا كه تو راهى ندارى به 
اينكه به ايمان و يا كفر فرزندت علم پيدا كنى، پس زنهار كه به درخواست نجات پسرت مبادرت كنى 

 به حقيقت آن ندارى".زيرا اين سؤال چيزى است كه علم 
شود داند نهى كرد دليل نمىو صرف اينكه خداى تعالى او را از تقاضايى كه حقيقت آن را نمى

ِ إِنه اِبْنِي مِنْ أهَْلِي{بر اينكه آن جناب چنين تقاضايى كرده، نه بطور استقلال و نه در ضمن جمله ، } رَب 
براى اينكه نهى از عملى مستلزم اين نيست كه مخاطب به نهى، آن عمل را قبلا مرتكب شده باشد، هم 

 بينيم با اينكه پيامبر اسلام كمترين توجهى به اموالچنان كه مى
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 فرمايد:كند از اينكه دل به دنيا بدهد، و مىدنيوى نداشته با اين حال خداى تعالى او را نهى مى 
و حاشا از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 1{ دهنه عَيْنَيْكَ إلِىَ مَا مَتهعْنَا بِهِ أزَْوَاجاً مِنْهُمْ } لاَ تمَُ 

 سلم( كه حب دنيا را در دل خود جاى داده و مفتون زر و زيور آن شده باشد.

 هايى از نهى از عملى كه واقع نشده استنمونه
شود دارد اين است كه آن فعلى كه نهى، متعلق به آن مىتنها چيزى كه نهى در صحت تعلقش نياز 

فعلى اختيارى باشد و ممكن باشد كه مكلف انجامش دهد، و آنچه از اينگونه افعال كه انبياء از انجام آن 
اند با اينكه معصوم از گناه هستند تنها جنبه تسديد از ناحيه غيب دارد، آرى عصمت و تسديد نهى شده

اى نزديك شوند كه انسان سبحان مراقب اعمال آن حضرات باشد هر گاه به صحنهاين است كه خداى 
در آن صحنه خطر لغزش دارد آنان را متوجه راه صحيح و وجه صواب آن صحنه بسازد، و به سوى 
سداد و التزام طريق عبوديت بخواند، اين همان معنايى است كه آيه شريفه زير، آن را به پيامبر اسلام 

وَ لَوْ لاَ أنَْ ثبَهتنَْاكَ لَقدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِيْهِمْ شَيْئاً قلَِيلاً إذِاً لَْذَقَْنَاكَ ضِعْفَ  }فرمايد:كند و مىمى خاطر نشان

دهد كه او وى را ثبات و به آن جناب خبر مى2الَْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الَْمَمَاتِ ثمُه لاَ تجَِدُ لكََ عَلَيْنَا نصَِيراً {
 و نگذاشت به ركون و اعتماد كردن به كفار نزديك شود، تا چه رسد به اينكه ركون كند. قدم داد،

تْ  }و نيز در جايى ديگر خطاب به آن جناب فرمود: ِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتهُُ لهََمه وَ لوَْ لاَ فَضْلُ اََللّه

ونكََ مِنْ شَيْ  طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أنَْ يضُِلُّوكَ وَ مَا يضُِلُّونَ إِلاه أنَْفسَُهُمْ  ُ عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ وَ مَا يضَُرُّ ءٍ وَ أنَْزَلَ اََللّه

ِ عَلَيْكَ عَظِيماً{ وَ الَْحِكْمَةَ وَ عَلهمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلَمُ   .3وَ كَانَ فَضْلُ اََللّه
ده، دليل بر اينكه نهى مورد بحث يعنى جمله "فلا تسئلن" نهى از عملى است كه هنوز واقع نش

                                                      
هايى از كفار را به آن برخوردار ساختيم از در حسرت چشم به زر و زيورها كه ما خانواده  1

 مدوز.
 "88" سوره حجر، آيه 

نموديم چيزى نمانده بود كه اندكى به طرف كفار متمايل شده و و اگر ما همواره تو را تسديد نكرده و ثابت قدم نمى  2
چشانيديم، آن وقت هيچ كردى ما دو چندان عذاب زندگى و عذاب مرگ را به تو مىو اگر چنين مىاعتماد پيدا كنى. 

 "75و  74يافتى كه تو را بر عليه ما يارى كند. "سوره اسراء، آيه كسى را نمى
كنند اه نمىاى از كفار كمر همت بسته بودند كه تو را گمراه كنند، و گمرو اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود طايفه  3

زنند، و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرده، و چيزهايى تعليم داده كه هرگز مگر خويشتن را و به تو هيچ ضررى نمى
 "113توانستى به آنها آگهى يابى و فضل خدا بر تو همواره عظيم بوده است." سوره نساء، آيه نمى
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ِ إِن ِي أعَُوذُ بكَِ أنَْ  }داردسخن خود نوح )علیه السلام( است كه بعد از شنيدن اين نهى عرضه مى رَب 

 و اگر آن جناب قبلا درخواست بيجاى مزبور راأسَْئلَكََ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ {
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من از اين پروردگارا  -كرده بود جا داشت كه عرض كند: "رب انى اعوذ بك من سؤالى هذا 
برم" تا مصدر مضاف به معمولش )درخواستم( تحقق و وقوع ارتكاب را برساند، درخواستم به تو پناه مى

 برم از اينكه چنين و چنان كنم".نه اينكه بگويد: "پروردگارا من به تو پناه مى
خداى و نيز دليل بر اينكه نوح )علیه السلام( آن درخواست بيجا را نكرده بوده اين است كه 

} إِن ِي أعَِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِنَ فرموده} فَلاَ تسَْئلَْنِ مَا لَيْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ {تعالى بعد از نهى يعنى جمله

دهم، كه با اين كنم و زنهارت مىزيرا معناى اين جمله اين است كه من تو را نصيحت مىالَْجَاهِلِينَ {
ه السلام( در سخن خود درخواست نجات فرزند را كرده بود سؤالت از جاهلين مباشى. و اگر نوح )علی

 از جاهلان شده بود، براى اينكه درخواستى كرده بود كه از حقيقت و واقعيت آن آگاه نبوده.
رساند، و استقرار و اگر بگويى آوردن تعبير به اسم فاعل )جاهلين( استقرار در صفت جهل را مى

شود كند كه عمل جاهلانه مكرر از آدمى سر بزند، نه يك بار و دو بار، پس معلوم مىوقتى تحقق پيدا مى
عالى در كه آن جناب يك عمل جاهلانه را مرتكب شده و يك درخواست بيجا كرده است و خداى ت

دهد از اينكه بار ديگر اينگونه اعمال را مرتكب شود، و در نتيجه در اثر جمله مورد بحث زنهارش مى
 تكرار آن متصف به صفت جهل گشته، از جاهلان شود.

گوييم وزن فاعل از قبيل "جاهل" و امثال آن دلالتى بر استقرار و تكرر ندارد، بله از در پاسخ مى
اى كه از اين ماده استقرار را اند صيغهش اين دلالت را دارد، و اهل ادب گفتهماده "جهل" وزن فعول

رساند جاهل نيست بلكه جهول است، شاهدش هم آيه مربوط به داستان "گاو" بنى اسرائيل است كه مى
هخِذنُاَ هُزُواً { }بنى اسرائيل به موسى )علیه السلام( گفتند: أعَُوذُ  }د:و موسى در پاسخ فرموقَالوُا أَ تتَ

ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ الَْجَاهِلِينَ { بِالِلّه
كند، كه و شاهد ديگرش آيه زير است كه دعاى يوسف را حكايت مى1

وَ إِلاه تصَْرِفْ عَن ِي كَيْدهَُنه أصَْبُ إلَِيْهِنه وَ أكَُنْ مِنَ الَْجَاهِلِينَ{ }عرضه داشت:
، و آيه زير است كه 2

 ش فرموده:در خطاب به پيامبر گرام
ُ لجََمَعهَُمْ عَلىَ الَْهُدىَ فلَاَ تكَُونَنه مِنَ الَْجَاهِلِينَ{  .3} وَ لَوْ شَاءَ اََللّه

                                                      
برم به خدا اگر از جاهلان باشم. "سوره بقره، آيه موسى فرمود: پناه مىاى؟ بنى اسرائيل گفتند آيا ما را به مسخره گرفته  1

67" 
پروردگارا اگر دستگيرى تو نباشد و اگر كيد زنان مصر را از من برنگردانى من به سوى آنها متمايل شده و از جاهلان   2

 "33گردم." سوره يوسف، آيه مى
 كرد، پس زنهار، از جاهلان مباشى.ىخواست همگى را به هدايت مجتمع مو اگر خدا مى  3
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و نيز اگر منظور از نهى اين بود كه نوح )علیه السلام( جهالتى را كه يك بار كرده تكرار نكند،  
از اصل آن كار نهى كند، هم چنان  جا داشت تصريح كند به اينكه ديگر اين كار را تكرار مكن، نه اينكه

كند اند، وقتى از آن كار نهى مىبينيم در جايى كه كسى و يا كسانى كار زشتى را مرتكب شدهكه مى
إذِْ تلَقَهوْنهَُ بأِلَْسِنتَكُِمْ وَ تقَوُلوُنَ بِأفَْوَاهِكُمْ  }فرمايد بار ديگر چنين كار را مكنيد. به آيه زير توجه فرماييد:مى

ُ أنَْ تعَوُدوُا لِمِثلِْهِ ... لَيْسَ لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ{ مَا  .1أبَدَاً{ }يعَِظُكُمُ اََللّه
ِ إِن ِي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْئلَكََ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاه تغَْفِرْ لِي وَ ترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ   } قَالَ رَب 

يافته طبيعتا سلام( فهميد كه سؤال او سؤالى بوده كه اگر ادامه مىبعد از آنكه نوح )علیه ال الَْخَاسِرِينَ{
شده، و نيز به دست شده كه از واقعيت آن خبر نداشته و در نتيجه از جاهلان مىمنجر به درخواستى مى

آورد كه عنايت خداى تعالى بين او و هلاكت حايل شده، لذا از در شكرگزارى به خدا پناه برده، و از او 
ِ إِن ِي أعَُوذُ بكَِ ان سؤال خسران آورى طلب مغفرت و رحمت كرده و عرضه داشته است.از چن } رَب 

و اما استعاذه از عملى كه هنوز واقع نشده و پناه بردن به خدا از امور أنَْ أسَْئلَكََ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ { 
ارد؟ جوابش همان جوابى است كه اى كه هنوز مرتكب نشده چه معنايى دمهلكه و معاصى ساقط كننده

از سؤال قبلى داديم، كه نهى از گناهى كه هنوز واقع نشده چه معنا دارد. در سابق نيز در اين باره بحث 
كرديم، و اين اختصاصى به داستان نوح ندارد و خداى تعالى در قرآن كريم مكرر رسول گرامى خود را 

اه ببرد، با اينكه شيطان راهى به آن جناب نداشته، از آن جمله دستور داده به اينكه از شر شيطان به خدا پن
ِ الَنهاسِ{فرموده: }مِنْ شَر ِ الَْوَسْوَاسِ الَْخَنهاسِ الَهذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدوُرِ الَنهاسِ ... } قلُْ أعَُوذُ برَِب 

ِ أنَْ يحَْضُرُونِ{و نيز فرموده:2{ الهى مصون از دستبرد شيطانها است ، با اينكه وحى 3} وَ أعَُوذُ بكَِ رَب 
} عَالِمُ الَْغَيْبِ فلَاَ يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبِهِ أحََداً إِلاه مَنِ ارِْتضَىَ مِنْ به شهادت كلام خداى تعالى كه فرموده:

 .4ا رِسَالاتَِ رَب هِِمْ{رَسُولٍ فَإنِههُ يسَْلكُُ مِنْ بيَْنِ يدَيَْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيعَْلَمَ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُ
                                                      

 "35"سوره انعام، آيه  
 گوييد كه عملى بدان نداريد...پذيريد و به زبانهاى خود چيزهايى مىشما آن را به زبان مى  1

 "17دهد از اينكه ديگر بار مثل چنين كارى را مرتكب شويد. "سوره نور، آيه خداى تعالى شما را زنهار مى
 كند.برم به پروردگار بشر... از شر وسواس خناسى كه در دل بشر وسوسه مىمىبگو من پناه   2

 "5-1" سوره ناس، آيات 
 "98برم به تو از اينكه شيطانها به سراغم آيند. "سوره مؤمنون، آيه و پناه مى  3
كند مگر رسولى را كه خود پسنديده باشد، پس به درستى كه او داناى غيب است كه احدى را به غيب خود آگاه نمى  4

گذارد تا معلوم كند كه رسالت پروردگارش را خداى تعالى فرشتگانى را از پيش رو و پشت سر آن رسول در كمين مى
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} وَ إِلاَّ تغَْفِرْ لِي وَ بيان اينكه اين كلام نوح )علیه السلام( كه به خدا عرض كرد: 

 اظهار شكر استترَْحَمْنِي أكَُنْ مِنَ الَْخَاسِرِينَ {
كلامى است از نوح )علیه السلام( كه صورتش  } وَ إِلاه تغَْفِرْ لِي وَ ترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ الَْخَاسِرِينَ {

صورت توبه است ولى حقيقتش شكر در برابر نعمت تعليم و تاديبى است كه خداى تعالى به وى ارزانى 
 داشت.

و اما اينكه به صورت توبه تعبير شده علتش اين است كه همين شكرگزارى رجوع به خدا و پناه 
ه از خداى تعالى طلب مغفرت و رحمت كند، يعنى آن عملى بردن به او است، و لازمه آن اين است ك

گردد بر آدمى بپوشاند، )چون مغفرت كه اگر انسان انجام دهد گرفتار لغزش و سپس دچار هلاكت مى
به معناى پوشاندن است( و نيز عنايت و رحمتش شامل حال آدمى گردد، و ما در اواخر جلد ششم اين 

تنها به معناى نافرمانى خداى تعالى نيست بلكه هر وبال و اثر بدى كه  كتاب بيان كرديم كه كلمه "ذنب"
شود، عمل آدمى داشته باشد هر چند آن عمل نافرمانى امر تشريعى خداى تعالى نباشد نيز ذنب گفته مى

و در نتيجه "مغفرت" نيز تنها به معناى آمرزش و پوشاندن معصيت به معناى معروفش در نزد متشرعه 
هر ستر و پوششى الهى مغفرت الهى است هر چند ستر آثار سويى باشد كه عمل صالح  نيست بلكه

انسان داشته باشد، و اگر خداى تعالى آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگى خاطر از آدمى سلب 
 شود.مى

و اما اينكه گفتيم "حقيقت اين كلام نوح )علیه السلام( اظهار تشكر است" براى اين است كه 
شد حائل كرد داخل در زمره جاهلان مىنايت الهى كه بين آن جناب و بين آن سؤال بيجايى كه اگر مىع

ستر و  -آن عنايت و اين عصمت الهى  -گشت و نيز عصمت الهى كه وجه صواب را برايش بيان نمود 
كه خداى  اش پوشاند، و نعمت و رحمتى بوداى الهى بود كه آن لغزش و خطاى او را در طريقهپرده

} وَ إِلاه تغَْفِرْ لِي وَ ترَْحَمْنِي أكَُنْ مِنَ الَْخَاسِرِينَ سبحان وى را با آن انعام فرمود، پس اينكه عرضه داشت:

}قِيلَ ياَ نوُحُ در حقيقت ثناء و شكرى است در برابر صنعى جميل كه خداى تعالى با وى داشته." {

نْ مَعكََ... {اِهْبطِْ بسَِلامٍَ مِنها وَ برََكَاتٍ عَ  كلمه" سلام "هم به معناى سلامت است و  ليَْكَ وَ عَلىَ أمَُمٍ مِمه
هم به معناى تحيت و درود، چيزى كه هست در اينجا به قرينه اينكه در آخر آيه سخن از مس عذاب 

ول رفته، مراد از آن در صدر آيه همان سلامتى از عذاب است، و همچنين اينكه در آخر آيه بركات در ا

                                                      
 " 27و  26ابلاغ كرد يا نه." سوره جن، آيه 
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ها و همه آيه را به تمتع مبدل كرد، خود قرينه و دليل بر اين است كه مراد از بركات، مطلق نعمت
هايى است كه آدمى را به خير و سعادت رسانيده و به هاى زندگى نيست، بلكه خصوص آن نعمتمتاع

 سوى عاقبت
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 اش سوق دهد.پسنديده 
نام گوينده يعنى خداى تعالى را نبرد، و نفرمود:"  گفته شد "و -و اگر در اول آيه فرمود:" و قيل 

} يَا نوُحُ اهِْبطِْ بسَِلامٍَ مِنها وَ برََكَاتٍ خدا فرمود "،براى اين بود كه گوينده را تعظيم كند -و قال اللَّه 

معنايش "و خدا داناتر است" اين است كه: اى نوح از روى آب طوفانى، به روى خاك نازل شو، عَلَيْكَ {
هايى پر بركت و خيرى كه از ناحيه ما بر تو نازل شده. و يا سلامتى از عذاب طوفان، و با نعمت با

 معنايش اين است كه نازل شو با تحيت و بركاتى كه از ناحيه ما بر تو نازل شده است.
نْ مَعكََ { نكره اين جمله عطف است بر جمله" عليك "،و اگر كلمه " امم "را  } وَ عَلىَ أمَُمٍ مِمه

آورد، و نفرمود:" و على الامم "،براى اين است كه دلالت بر تبعيض كند، يعنى بفهماند كه سلام و بركات 
شود كه در كشتى با تو بودند، به دليل اينكه دنبال جمله مورد بحث هايى مىما شامل حال بعضى از امت

 .مِنها عَذاَبٌ ألَِيمٌ{ عهُُمْ ثمُه يمََسُّهُمْ وَ أمَُمٌ سَنمَُت ِ  }ها را استثناء نموده و فرمود:بعضى از امت

خطاب و امر به هبوط به نوح )علیه السلام( و همراهانش، دومين امر به هبوط به 
 بشر، بعد از امر به هبوط آدم )علیه السلام( بوده است

با در نظر گرفتن ظرفى .. {} يَا نوُحُ اِهْبطِْ بسَِلامٍَ مِنها وَ برََكَاتٍ عَلَيْكَ.و اين خطاب يعنى خطاب
دانيم غير از جاندارانى كه در كشتى بودند هيچ كه اين خطاب در آن ظرف صادر شده ظرفى كه مى

كشى در روى زمين باقى نمانده و همه غرق شده بودند، و در حالى اين خطاب صادر شده كه نفس
ده و حكم كرده بودند كه در نشسته و خداى تعالى براى اهل كشتى قضاء رانكشتى بر كوه جودى مى

زمين پياده شده و آن را آباد كنند و تا مدتى معين در آن زندگى كنند، خطابى عمومى بوده كه شامل همه 
 شده، از روزى كه از كشتى خارج شدند تا روز قيامت.بشر در تمام زمانها مى

از بهشت به زمين و اين خطاب نظير خطابى است كه از ناحيه خداى تعالى در روز هبوط آدم 
وَ قلُْنَا اِهْبطُِوا بعَْضُكُمْ  }صادر شد، و خداى تعالى آن را در قرآن مجيدش اين چنين حكايت كرده:

ا يأَتْيَِنهكُمْ ... لِبعَْضٍ عَدوٌُّ وَ لكَُمْ فِي الَْْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَ مَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ{ }قلُْنَا اهِْبطُِوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإمِه

تنَِا أوُلَئكَِ مِن ِي هُدىً فمََنْ تبَِعَ هُداَيَ فلَاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ وَ الَهذِينَ كَفرَُوا وَ كَذهبوُا بِآياَ

 ، و در جايى ديگر فرموده:1أصَْحَابُ الَنهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدوُنَ{

                                                      
از بهشت به زمين هبوط كنيد در حالى كه با يكديگر دشمن هستيد و در زمين تا مدتى و گفتيم   1
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 .1وَ مِنْهَا تخُْرَجُونَ{ } قَالَ فِيهَا تحَْيوَْنَ وَ فِيهَا تمَُوتوُنَ 
پس در حقيقت خطاب به نوح در آيه مورد بحث خطاب دومى است به كل بشر و خطاب به آدم 

شدند و همه افرادى كه خطاب اول است زيرا تمامى افراد بشر كه در زمان نوح بودند به آدم منتهى مى
گردند، و اين خطاب متضمن قضايى مىآيند به نوح و همراهان آن جناب منتهى تا روز قيامت آمده و مى

است كه خداى تعالى در باره بشر رانده و آن اين است كه در زمين نازل شوند، و در آنجا استقرار يافته 
 و منزل گزينند و تا مدتى معين در آن زندگى كنند.

ايفه و خداى تعالى مخاطبينى را كه اذن داد در زمين حيات بشرى خود را از سر بگيرند به دو ط
تقسيم كرد، و از اذن خود به يك طايفه از آن دو طايفه به "سلام و بركات" كه خالى از بشارت به خير و 

هايى كه همراه او بودند، سعادت صاحبانش نيست تعبير كرد، و آن طايفه عبارتند از نوح و بعضى از امت
نبال آن، رسيدن به عذابى كه مخصوص مند كردن" ،و به دبهره -و از اذن خود به طايفه ديگر، به "تمتيع 

 آنان است تعبير كرد.
پس، از همين جا روشن شد كه خطاب هبوط و نازل شدن از كشتى به زمين با متعلقاتى كه اين 

مندى براى طايفه ديگر، همه متوجه خطاب داشت يعنى سلام و بركات براى يك طايفه و تمتيع و بهره
زمان به زمين نشستن كشتى تا روز قيامت، همانطور كه خطاب هبوطى به عامه بشر و همه افراد است، از 

كه متوجه آدم و همسرش شد، چنين خطابى بود و معلوم شد كه در اين خطاب اذنى عمومى است در 
برخوردارى از زندگى زمينى، كه اين اذن عمومى براى كسى كه اطاعت خدا كند وعده است، و براى 

 هم چنان كه خطاب در داستان آدم "طابق النعل بالنعل" اينطور بود. كسى كه نافرمانيش كند وعيد،

نْ مَعكََ {مراد از جمله:   در خطاب خداوند به نوح )علیه السلام(} وَ عَلىَ أمَُمٍ مِمَّ
نْ مَعكََ {و با اين بيان روشن گرديد كه مراد از جمله هاى صالح از اصحاب امت} وَ عَلىَ أمَُمٍ مِمه

                                                      
معين مستقر گرديد... همگى از بهشت هبوط كنيد، تا آن گاه كه از ناحيه من هدايتى به سوى شما آيد 

ن پس كسانى كه هدايتم راى پيروى كنند نه خوفى خواهند داشت و نه اندوهگي -كه البته خواهد آمد  -
شوند، و كسانى كه كفر ورزيده و آيات ما راى تكذيب كنند آنان ملازم با آتش خواهند بود، و در آن مى

 مانند.جاودانه مى
 "39-36"سوره بقره، آيات  
 " .25شويد. "سوره اعراف، آيه ميريد و از آن زمين بيرون مىكنيد و در همان زمين مىدر زمين زندگى مى  1
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آيند و بنا بر اين آيه شريفه اين ظهور را الحينى است كه بعدها از نسل آنان پديد مىكشتى و نيز ص
تر اينكه خواهد داشت كه كلمه "من" در جمله "ممن معك" ابتدايى باشد نه بيانى، و به عبارت ساده

از كسانى خواهد بفرمايد اممى كه پيدايش و تكونشان خواهد بفرمايد اممى كه با تو هستند، بلكه مىنمى
شود كه با تو هستند، يعنى افراد صالحى كه با تو هستند و افراد صالحى كه از نسل آنان پديد آغاز مى

 آيند.مى
شود كه اصحاب كشتى همه سعادتمند و اهل نجات باشند، اعتبار عقلى و ظاهر اين تعبير اين مى

 وح بودند از بوتههم مساعد با اين ظهور است، براى اينكه آنهايى كه در كشتى با ن
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امتحان خالص در آمده و قرب الهى را بر هر چيزى مقدم داشتند، به شهادت اينكه خداى تعالى 
و بار إِلاه مَنْ قدَْ آمَنَ { }ايمان آنان را دو بار در ضمن نقل داستان تصديق كرد، يك بار آنجا كه فرمود:

 .مَعَهُ إِلاه قلَِيلٌ{ وَ مَنْ آمَنَ وَ مَا آمَنَ  }ديگر در آنجا كه فرمود:
گويا كلمه "امم" مبتدايى است براى خبرى كه  } وَ أمَُمٌ سَنمَُت عِهُُمْ ثمُه يمََسُّهُمْ مِنها عَذاَبٌ ألَِيمٌ {

حذف شده، و تقدير كلام "و ممن معك امم..." ،و يا "و هناك امم..." باشد، يعنى "و از آنان كه با تواند 
آيد، و آن اين است : "در اين ميان امتى هستند كه..." در اينجا سؤالى پيش مىامتى هستند كه..." و يا

كه چرا نفرمود: "قيل يا نوح اهبط بسلام منا و بركات عليك و على امم ممن معك و متاع لامم آخرين 
ه با هايى از آنان كبه نوح گفته شد اى نوح به سلامتى و بركاتى از ناحيه من بر تو و بر امت -سيعذبون 

شود" هايى ديگر كه به زودى عذاب مىتواند پياده شو، به سلام و بركاتى بر شما و متاعى براى امت
،جوابش به زبان ساده اين است كه نخواست آن طايفه را داخل آدم حساب كند، بلكه خواست از موقف 

مندشان ما به زودى بهرههايى ديگر هستند كه احترام طردشان كرده و بفرمايد: "البته در اين ميان امت
شوند، و اينها مانند طايفه اول با اذن كرامت و بزرگى، ماذون در تصرف در كنيم، و سپس عذاب مىمى

 هاى حيات نيستند".متاع
و در اين آيه جهاتى از تعظيم گوينده هست كه بر خواننده پوشيده نيست، يكى اينكه نام گوينده 

اينكه خطاب را متوجه شخص نوح كرد )و ديگران را قابل خطاب را نبرد و فرمود: "قيل" ،و ديگر 
سلامى از ما" و  }بسَِلامٍَ مِنها {نشمرد( و ديگر اينكه در دو جا از گوينده تعبير به "ما" كرد و فرمود: "

 كنيم" و جهاتى ديگر نظير اينها.مند مىبه زودى ايشان را بهره -"سنمتّعهم 
نْ مَعكََ {كه بعضى از مفسرين براى جملهو نيز روشن گرديد كه تفسيرى  كرده } عَلىَ أمَُمٍ مِمه

تفسير درستى نيست براى اينكه اولا تقدير  1اند: تقدير آن" على امم من ذرية من معك "است.و گفته
گرفتن، جز در مورد ضرورت خلاف اصل است، و ثانيا با تقدير گرفتن ذريه، همراهان نوح )علیه 

شوند، و همچنين تفسير آن مفسر ديگر كه گفته: منظور از كلمه" امم خطاب خارج مىالسلام( از مورد 
"،ساير حيواناتى است كه با نوح )علیه السلام( در كشتى بودند، چون خداى سبحان در آن حيوانات 

 .3تر استولى فساد اين تفسير از تفسير قبلى روشن 2بركت قرار داده بود.
                                                      

 (.جلدى 10از )، ط بيروت، 166، ص 3مجمع البيان، ج   1
 .168، ص 5مجمع البيان، ج   2
آيد نه به كلمه" من "،و در كنند، زيرا اولا تعبير از حيوانات به كلمه" ما" مىبراى اينكه از حيوانات تعبير به" امم "نمى  3
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يعنى اين داستانها و يا خصوص اين داستان از اخبار  } تلِْكَ مِنْ أنَْباَءِ الَْغَيْبِ نوُحِيهَا إلَِيْكَ... {
 كنيم.غيب است كه ما آن را به تو وحى مى

يعنى اى پيامبر اسلام اين داستانها در عين  } مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَ لاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذاَ {
ينكه صد در صد درست و صحيح و صدق محض است، براى تو و قومت تا اين زمان مجهول بود، و ا

هاى مذكور قبل از نزول قرآن نزد اهل كتاب بوده تحريف شده و برگشته از وجه آنچه از سرگذشت
 صواب بود، كما اينكه اگر شما خواننده عزيز آن داستانهاى تحريف شده را كه ما به زودى از تورات

شويد كه آنچه در قرآن از داستان نوح )علیه موجود نقل خواهيم كرد ببينيد آن وقت بهتر متوجه مى
 اى نداشته، و خبر قرآن خبرى است غيبى.السلام( آمده قبل از قرآن هيچ سابقه

ورى است كه اين امر به علت حرف" فاء "كه بر سر آن آمده دست } فَاصْبرِْ إنِه الَْعاقبِةََ لِلْمُتهقِينَ {
از مجموع جزئيات قصه انتزاع شده و معنايش اين است كه: اى پيامبر! حال كه فهميدى مال كار نوح و 
قوم او به كجا انجاميد و چگونه قومش هلاك شدند و خود و مؤمنين همراهش نجات يافتند، و خداى 

اگر خداى تعالى نوح را بر  تعالى ايشان را به خاطر صبرشان وارثان زمين قرار داد، و حال كه فهميدى
دشمنانش نصرت داد به خاطر صبرى بود كه او كرد، پس تو نيز در برابر حق صبر كن، كه سرانجام نيك 

 كنند.از آن افراد و اقوام با تقوا است، و دارندگان تقوا همانهايند كه در راه خدا صبر مى
 يل آيات شريفه گذشته(بحث روايتى )رواياتى در مورد داستان نوح و قوم او، در ذ 

اند كه در الدر المنثور است كه اسحاق بن بشر و ابن عساكر هر دو از ابن عباس روايت كرده
رفت( پس او را در نمدى زدند )تا از حال مىگفت: قوم نوح )علیه السلام( آن جناب را كتك مى

آمد و دوباره ، ولى او به حال مىانداختنداش مىپيچيدند، و به خيال اينكه جان داده، به درون خانهمى
شد، و اين وضع هم چنان ادامه داشت تا اينكه از ايمان آوردن قومش براى دعوت آنان از خانه بيرون مى

مايوس گشت، در اين زمان بود كه مردى با فرزندش نزد وى آمد در حالى كه آن مرد به عصايى تكيه 
 ش كه اينداشت و به پسرش رو كرد و گفت: پسرم مواظب با

  

                                                      
 واناتى كه با تو در كشتى هستند." مترجم"ثانى اين از ادب خارج است كه به نوح )علیه السلام( گفته شود حي
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پير مرد تو را فريب ندهد. پسر گفت پدر جان عصايت را در اختيارم بگذار تا آن را بر بدن اين  
پير مرد آشنا سازم. پدر قبول كرد، و عصا را به پسر داد و گفت: مرا روى زمين بنشان و برو. پسر پدر 

رق سر آن جناب زد، سر آن را روى زمين نشانيد و به طرف نوح )علیه السلام( رفت و عصا را به ف
 جناب شكافت، و خون روان گشت.

كنند، پس اگر به اى مىبينى كه بندگانت با من چه معاملهنوح )علیه السلام( گفت: پروردگارا مى
ايشان احتياج دارى هدايتشان كن، و اگر چنين نيست پس به من صبر و توانايى بده تا بين من و آنان 

كنندگانى خداى تعالى به آن جناب وحى فرستاد كه ديگر منتظر هدايت كمحكم كنى، كه تو بهترين ح
قومت مباش و او را از اينكه قومش ايمان بياورند مايوس كرد و به وى خبر داد كه حتى در پشت پدران 

وْمِكَ إِلاه مَنْ وَ أوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنَههُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَ  }و رحم مادران ايشان نيز مؤمنى پديد نخواهد آمد:

اى نوح به يقين بدان كه ديگر تا قيامت كسى جز آنها كه ايمان قدَْ آمَنَ فلَاَ تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا يفَْعلَوُنَ {
 اند ايمان نخواهند آورد، پس ديگر غم مخور و به ساختن كشتى بپردازد.آورده

اى است كه از چوب يد خانهنوح )علیه السلام( پرسيد: پروردگارا كشتى چيست؟ خطاب رس
شود، بطورى كه بتواند روى آب به حركت در آيد، اين كار را بكن كه به زودى اهل معصيت ساخته مى

سازم. نوح )علیه السلام( پرسيد: پروردگارا آب كنم، و زمينم را از لوث وجودشان پاك مىرا غرق مى
 .1كجا است؟ فرمود: من بر هر چه بخواهم قادرم

افى به سند خود از مفضل روايت كرده كه گفت: در آن ايام كه امام صادق )علیه السلام( و در ك
براى ديدن ابى العباس به كوفه تشريف آورده بود، در خدمت حضرتش بودم، همين كه به "كناسه" 
 رسيديم فرمود: اينجا بود كه عمويم زيد كه خدايش رحمت كند به دار آويخته شد، امام )علیه السلام(

ها )زين سازان( بود، امام در فروشان" كه در آخر آن بازار سراجاز آنجا گذشت تا رسيد به "بازار زيتون
آنجا پياده شد، و به من فرمود: پياده شو كه مسجد كوفه سابق در اين محل بوده يعنى آن مسجدى كه 

داخل شوم. عرضه  اش را ريخته بود، و من دوست ندارم در چنين مكانى سوار بر مركبآدم نقشه
داشتم: چه كسى آن نقشه را بهم زد؟ فرمود: اما اولين بارى كه آن نقشه بهم خورد، زمانى بود كه طوفان 
نوح رخ داد و سپس اصحاب كسرى و نعمان آن را تغيير دادند، و بعد از آنها نيز زياد بن ابى سفيان آن 

نوح )علیه السلام( وجود داشت؟  را دگرگون ساخت. پرسيدم مگر شهر كوفه و مسجدش در زمان

                                                      
 ، چاپ ايران.327، ص 3الدر المنثور، ج   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
577 

اى بوده كه با فرات يك منزل راه فاصله داشته، و اين فرمود: بله اى مفضل، منزل نوح و قوم او در قريه
 قريه در سمت مغرب كوفه
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 واقع بوده. 
و نيز فرمود: نوح مردى نجار بود، كه خداى تعالى او را به نبوت برگزيد، و نوح )علیه السلام( 

رفت. و نيز فرمود: نوح اى درست كرد كه بر روى آب راه مىكسى بود كه كشتى ساخت، سفينهاولين 
كردند، و در ميان قومش نهصد و پنجاه سال دعوت به توحيد كرد، و آنان وى را مسخره و استهزاء مى

ِ لاَ تذَرَْ عَلَىآن جناب وقتى چنين ديد نفرينشان كرد و عرضه داشت: نَ الَْكَافرِِينَ الَْْرَْضِ مِ  } رَب 

ديَهاراً إِنهكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِبَادكََ وَ لاَ يلَِدوُا إِلاه فَاجِراً كَفهاراً{
1. 

اى بسيار بزرگ و جادار بساز و در ساختنش خداى تعالى به آن جناب وحى فرستاد كه سفينه
آورد و ، و چوبها را خود مىعجله كن، پس نوح نيز در مسجد كوفه به ساختن آن سفينه پرداخت

 تراشيد، تا آنكه )از ناحيه خداى تعالى( چوب برايش آوردند، تا از ساختن آن فراغت يافت.مى
گويد: در اين هنگام وقت ظهر شد، و نماز ظهر سخنان آن جناب را قطع كرد، امام مفضل مى

مت چپ خود شد و با دست برخاست و نماز ظهر و عصر را خواند، و از مسجد بيرون رفته متوجه س
خود به محلى به نام "دار الدارين" اشاره كرد، و آن محل خانه ابن حكيم بود، كه بعدها بستر آب فرات 

هاى خود را نصب كرده بودند، و نام شد، و سپس به من فرمود: اى مفضل قوم نوح در همين جا بت
 طرف مركب خود رفت و سوار شد.آنها "يعوق" و "نسر" بود، آن گاه امام )علیه السلام( به 

 من گفتم فدايت شوم، نوح كشتى خود را در چه مدتى ساخت؟ فرمود: در دو "دور".
گويند در عرضه داشتم: هر دورى چند سال است؟ فرمود هشتاد سال. عرضه داشتم: عامه مى
ول كشيده پانصد سال آن را تمام كرد؟ فرمود: چنين چيزى نيست، و چگونه ممكن است پانصد سال ط

كنيم باشد با اينكه خداى تعالى فرموده: "كشتى را به وحى ما، يعنى به دستورى كه ما به تو وحى مى
چيست؟ } حَتهى إذِاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَ فَارَ الَتهنُّورُ {گويد: عرضه داشتم: حال بفرماييد معناى جملهبساز" .مى

فرمود: تنور مذكور در خانه پير زنى مؤمن بود، و خانه  و بفرماييد اين" تنور "كجا و چگونه بوده است؟
 او در پشت محراب مسجد، سمت راست قبله مسجد واقع شده بود.

پرسيدم در كجاى مسجد فعلى واقع بوده؟ فرمود: در زاويه باب الفيل امروز. آن گاه پرسيدم: آيا 
 استه قوم نوح نشانه آمدنخوشروع جوشش آب از همين تنور بوده؟ فرمود: آرى خداى عز و جل مى
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عذاب را ببينند، بعد از نشان دادن اين آيت، بارانى بر آن قوم باريد كه بطور حيرت انگيزى نازل 
شد، و آنچه چشمه بر روى زمين بود نيز به جوشش در آمد، و خداى تعالى آن قوم را غرق نموده، مى

 1نوح و كسانى را كه در كشتى با او بودند نجات داد...
مؤلف: اين حديث كه ما قسمتى از آن را با طول و تفصيلش نقل كرديم خيلى ارتباط به بحث 

اى از روايات بسيارى كه در اين جزئيات از تفسيرى نداشت چيزى كه هست ما آن را به عنوان نمونه
م طرق شيعه و اهل سنت وارد شده آورديم، و نيز به اين منظور نقل كرديم تا براى خواننده در فه

 داستانهاى آيات مورد بحث كمكى از ناحيه روايات شده باشد.
استفاده شده كه نوح )علیه السلام( } وَ اصِْنَعِ الَْفلُْكَ بأِعَْينُِنَا وَ وَحْينَِا... {و در اين روايت از جمله

ا اينكه به كشتى را در كمتر از پانصد سال ساخته، و روايت، نام زياد را به ابن ابى سفيان اضافه كرده )ب
اعتقاد ما زياد ولد زنا بوده و پدرش معلوم نبود(، اما شايد لفظ ابى سفيان كلام امام نبوده و راوى آن را 

 از پيش خود اضافه كرده باشد.
و در همان كتاب به سند خود از" رزين اسدى "از امير المؤمنين )علیه السلام( روايت كرده كه 

از ساختن كشتى فارغ شد، ميعاد و وعده عذابى كه بين او و فرمود:" وقتى نوح )علیه السلام( 
پروردگارش معين شده بود تا قوم او با آن عذاب هلاك شوند فرا رسيد و آن تنور معين كه بر حسب 

بايست در خانه آن زن فوران كند فوران كرد، زن به نوح خبر داد كه تنور به فوران در آمده، آن ميعاد مى
برخاست و با مهر مخصوص خود آن را مهر كرد، آن گاه آب بالا آمد و به بركت آن  نوح )علیه السلام(

خواست بر كشتى سوار كند سوار كرد، و مهر روى هم ايستاد و گسترده نشد و نوح هر كسى را كه مى
خواست بيرون كند بيرون كرد، آن گاه به سراغ مهر خود رفت، و آن را از تنور كند، هر كسى را كه مى

فَفَتحَْنَا أبَْوَابَ  }ناگهان ريزش آسمان و جوشش زمين شروع شد و خداى تعالى در اين باره فرموده: كه

رْنَا الَْْرَْضَ عُيوُناً فَالْتقَىَ الَْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ وَ حَمَلْنَاهُ  عَلىَ ذاَتِ ألَْوَاحٍ  الَسهمَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ وَ فجَه

 .2وَ دسُُرٍ{
آن گاه فرمود: نجارى نوح و ساختن كشتى در وسط مسجد شما واقع شد، و مساحت مسجد 

                                                      
 .19، حديث 144، ص 1، چاپ جديد، تفسير عياشى، ج 331، ص 11بحار الانوار، ج   1
تيم، پس آب بالا و پايين به هم هايى جوشان شكافما، درهاى آسمان را به آبى پر پشت گشوديم، و زمين را به چشمه  2

پيوست تا امر تقدير شده محقق شود، و ما نوح را بر تخته چوبها كه به وسيله ميخ به هم متصل شده بود سوار كرديم. 
 "13-11"سوره قمر، آيات 
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 شما از مساحتى كه در زمان نوح داشته هفتصد ذراع كاسته شده.
 مؤلف: اينكه فوران تنور نشانه نزديك شدن عذاب بوده تنها در اين حديث نيامده بلكه
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} حَتهى إذِاَ جَاءَ أمَْرُناَ ت، و سياق آيه شريفهدر رواياتى چند از طرق شيعه و سنى نقل شده اس 

خالى از اين ظهور نيست كه فوران تنور، خود عذاب نبوده، بلكه ميعاد  وَ فَارَ الَتهنُّورُ قلُْنَا احِْمِلْ فِيهَا...{
داده  شود كه خداى تعالى قبلا به آن جناب خبرتر اينكه از سياق، آن فهميده مىآن بوده، به عبارت ساده

 بوده كه هر زمانى كه فلان تنور فوران كرد بدان كه نزول عذاب نزديك شده است.
و در همان كتاب به سند خود از اسماعيل جعفى از امام ابى جعفر )علیه السلام( روايت آورده 

ى كه فرمود: شريعت نوح )علیه السلام( تنها اين بوده كه خلق خدا را به يگانگى و اخلاص بپرستند، يعن
در پرستش او هواهاى نفسانى و اهداف شيطانى را دخالت نداده و خدايان دروغين را از خدايى خلع 
كنند، و اين شريعت، همان شريعت فطرت است، فطرتى كه خداى عز و جل مردم را بر آن فطرت 

تيده و چيزى را آفريده، و نيز خداى تعالى از آن جناب و از همه انبياء پيمان گرفته بود كه تنها او را پرس
شريك او نگيرند، و دستور به نماز و امر به معروف و نهى از منكر و حلال و حرام داده بود، ولى احكام 
حدود و فرايض ارث برايش تشريع نشده بود اين بود شريعت نوح )علیه السلام( و آن جناب نهصد و 

يعت خود دعوت فرمود، ولى زير پنجاه سال در بين قومش زندگى كرد، و آنان را سرى و علنى به شر
 }مَغْلوُبٌ فَانْتصَِرْ {بار نرفته و سركشى كردند، در آخر به خداى تعالى شكوه كرد كه: "رب انى 

} لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ ام پس ياريم كن" خداى متعال نيز به وى وحى فرستاد كهپروردگارا من شكست خورده

و اين وحى تصديق نظريه خود نوح است كه عرضه بْتئَسِْ بمَِا كَانوُا يفَْعلَوُنَ {قَوْمِكَ إِلاه مَنْ قدَْ آمَنَ فَلاَ تَ 
 }و چون كار بدين جا كشيد خداى تعالى وحى فرستاد كه:وَ لاَ يلَِدوُا إلِاه فاَجِراً كَفهاراً { }داشته بود:
 .1الَْفلُْكَ{ أنَِ اِصْنعَِ 

ولى سند آن را ذكر نكرده است، و ظاهر  2مؤلف: اين روايت را عياشى نيز از جعفى نقل كرده،
روايت اين است كه نوح )علیه السلام( دو نوبت قوم خود را نفرين كرده يكى از آن دو نفرين كه همان 

سوره قمر واقع شده، و دومى باشد، در مىفدَعََا رَبههُ أنَ ِي مَغْلوُبٌ فَانْتصَِرْ { }نفرين نوبت اول يعنى:
آن بعد از مايوس شدن نوح از ايمان آوردن قومش بوده، و در سوره نوح واقع شده، آنجا كه عرضه 

ِ لاَ تذَرَْ عَلَى الَْْرَْضِ مِنَ الَْكَافرِِينَ ديَهاراً إِنهكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِباَدكََ وَ لاَ يلَِدوُا إِ  }دارد:مى لاه رَب 

 .اجِراً كَفهاراً{فَ 
 و مرحوم صدوق در كتاب معانى الاخبار به سند خود از حمران از امام ابى جعفر

                                                      
 ، چاپ جديد.331، ص 11بحار الانوار، ج   1
 .19، حديث 144، ص 2تفسير عياشى، ج   2
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فرمود: ايمان آورندگان } وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلاه قلَِيلٌ {)علیه السلام( روايت آورده كه در تفسير جمله
 1به نوح )علیه السلام( هشت نفر بودند.

نيز از حمران از آن جناب نقل كرده. و اهل تسنن در عدد مؤمنين  2ىمؤلف: اين روايت را عياش
ديگرى دارند از قبيل شش نفر، هفت نفر، ده نفر، هفتاد و دو نفر و هشتاد نفر، ليكن  3به آن جناب اقوال

 بر طبق هيچ يك از اين اقوال، دليلى در دست ندارند.

ينكه خداوند به نوح )علیه رواياتى در باره پسر نوح )علیه السلام( و تفسير ا
 السلام( فرمود: او از اهل تو نيست و عمل غير صالح است

و نيز صدوق در كتاب عيون به سند خود از "عبد السلام بن صالح هروى" روايت كرده كه گفت: 
حضرت رضا )علیه السلام( فرمود: وقتى كشتى نوح )علیه السلام( به زمين نشست، خود و فرزندانش 

اى كه با او در كشتى بودند جمعا هشتاد نفر بودند، و در همان محلى كه از كشتى پياده شد قريه و مؤمنين
 4هشتاد" گذاشت. -بنا كرد و نام آن را قريه "ثمانين 

مؤلف: بين اين روايت و روايت معانى الاخبار منافاتى نيست، زيرا ممكن است منظور از جمله 
و با او به جز اندكى ايمان نياورد" هشت نفر از غير اهل آن جناب باشد و  يلٌ {"}وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلاه قلَِ 

بقيه هشتاد نفر كه هفتاد و دو نفر است، همه فرزندان او بوده باشند، چون كسى كه نزديك به هزار سال 
 تواند هفتاد و دو نفر فرزند داشته باشد.عمر كرده به خوبى مى

"حسن بن على وشاء" از حضرت رضا )علیه السلام( روايت و در همان كتاب به سند خود از 
فرمود: پدرم موسى بن جعفر فرمود: امام صادق )علیه السلام( كرده كه گفت: من از آن جناب شنيدم مى
و از )براى اينكه او مخالف نوح بود، ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ { } إِنههُ فرمود: خداى عز و جل به نوح فرمود:

 (.هايى كه تابع او بودند را اهل او خواندسوى ديگر غريبه
گويد: امام )علیه السلام( از من پرسيد: مردم اين آيه را كه درباره پسر نوح است چگونه راوى مى

او  }إِنههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ {كنند يكى" كنند؟ عرضه داشتم: مردم آن را به دو جور قرائت مىقرائت مى

                                                      
 .151ب معنى القليل ص معانى الاخبار، با  1
 ، چاپ ايران.29، حديث 148، ص 2تفسير عياشى، ج   2
 .55، ص 12تفسير روح المعانى، ج   3
 ، چاپ جديد.322، ص 11بحار الانوار، ج   4
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او عمل )به وجود آمده از( شخص ناصالحى  } إِنههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ {يگرىعملى است غير صالح "و د
اند، او پسر حقيقى نوح بود و ليكن خداى تعالى او را بعد از آنكه است حضرت فرمود: مردم دروغ گفته

 1پدر را در دينش مخالفت كرد نفى نموده و فرمود او اهل تو نيست.
 دق )علیه السلام( خواسته باشد در جمله" و از سوىمؤلف: بعيد نيست كه حضرت صا

  

                                                      
 ، چاپ ايران.320، ص 11بحار، ج   1
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يْنَاهُ وَ  }هايى را كه تابع او بودند اهل او خواند "به آيه هفتاد و شش سوره انبياء:ديگر غريبه  فنَجَه

يْنَاهُ وَ أهَْلَهُ مِنَ الَْكَ  }و آيه هفتاد و شش سوره صافات:أهَْلَهُ مِنَ الَْكَرْبِ الَْعظَِيمِ {  رْبِ الَْعظَِيمِ {وَ نجَه
اشاره كند، چون ظاهر اين دو آيه اين است كه مراد از اهل، همه گروندگان به نوح )علیه السلام( هستند 

 نه خصوص خانواده آن جناب.
و گويا مراد امام رضا )علیه السلام( از اينكه از راوى پرسيد:" مردم اين آيه را كه در باره پسر نوح 

كنند، و منظور راوى هم از اينكه گفت:" ند "اين بوده كه چگونه تفسيرش مىكناست چگونه قرائت مى
خواهد اند: آيه شريفه مىاشاره كند كه گفته 1هاكنند "اين بود، كه به تفسير بعضىآن را دو جور قرائت مى

شروع بفهماند كه همسر نوح آن پسر را كه با كفار هلاك شد از غير نوح حامله شده، و خلاصه پسرى نام
بوده و او را به ناحق و به دروغ به شوهرش نوح نسبت داده، و اين دسته از مفسرين گفتار خود را تاييد 

و نوح پسر خودش را ندا  }وَ ناَدىَ نوُحٌ اِبْنهَُ {از قاريان، جمله "  2اند به همين جهت بعضىكرده گفته
اند، و بعضى هم كه به ا كرد "قرائت كردهنوح پسر آن زن را ند -كرد "را به صورت" و نادى نوح ابنها 

اند تا مخفف "ابنها" باشد، و اين اند حرف "ها" را با فتحه خواندهقرائت كرده} وَ نَادىَ نوُحٌ ابِْنَهُ {شكل
دو قرائت يعنى "ابنها" و "ابنه" را به على )علیه السلام( و به بعضى از امامان اهل بيت )علیه السلام( 

 اند.نسبت داده
از آن جمله زمخشرى در كشاف گفته: على )رضى اللَّه عنه( آيه شريفه را به صورت "ابنها" قرائت 
كرده و ضمير مؤنث را به همسر نوح برگردانيده، و محمد بن على )امام پنجم( و عروة ابن زبير آن را به 

اصل "ابنها" است، ولى الف اند، و منظورشان اين بوده كه كلمه در فتح "ها" و به شكل "ابنه" قرائت كرده
شود چون قتاده گفته اند، و با اين قرائت، مذهب حسن تاييد مىرا حذف كرده و به فتحه اكتفاء كرده

است كه من از حسن از معناى اين آيه پرسيدم كه گفت: به خدا سوگند پسر مورد بحث، فرزند نوح 
او پسر نوح بوده؟ گفت: بله، ليكن مگر كسى  نبوده. گفتم: آخر اهل كتاب هيچ اختلافى ندارند در اينكه

گيرد؟ آن گاه حسن اينطور بر گفتار خود استدلال كرد كه: اگر پسر مورد دين خود را از اهل كتاب مى
او از من است" نه اينكه بفرمايد: "او اهل  -فرمود: "انه منى بحث، فرزند واقعى نوح بود، بايد نوح مى

 3من است" .
                                                      

 .30، ص 12تفسير طبرى، ج   1
 .396، ص 2، تفسير كشاف، ج 231، ص 17تفسير الكبير، ج   2
 ، چاپ بيروت.396، ص 2كشاف زمخشرى، ج   3
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 آن استدلال كرده دليلى سخيف و سست است، براى اينكه خداى و دليلى كه وى به
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تعالى به آن جناب وعده نجات اهل او را داده بود نه وعده نجات هر كسى كه از او باشد، بله  
اى يك جفت از هر نر و ماده -اگر خداى تعالى فرموده بود: "احمل فيها من كل زوجين و من كان منك 

م كه از تو است سوار كن" .نوح )علیه السلام( ناچار بود هنگام درخواست سوار كشتى كن و هر كس ه
} إِنه ابِْنيِ نجات پسرش بگويد: "پروردگارا او از من است" ولى خداى تعالى اينطور نفرمود، پس جمله

لفظ  هيچ دلالت ندارد بر اينكه پسر مورد بحث فرزند نوح نبوده، در سابق هم بيان كرديم كهمِنْ أهَْلِي {
 آيات با اين توجيه سازگارى ندارد.

و اين هم كه گفتند:" اهل كتاب هيچ اختلافى ندارند در اينكه او پسر نوح بوده "محل اشكال 
 است، براى اينكه تورات به كلى از سرگذشت اين پسر نوح كه عرق شده ساكت است.

و در الدر المنثور است كه ابن الانبارى در كتابش" المصاحف "و أبو الشيخ از على )رضى اللَّه 
 1اند كه آيه را به شكل" و نادى نوح ابنها "قرائت كرده.عنه( روايت آورده

و در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم، و ابو الشيخ از امام ابى جعفر 
فرموده: اين قرائت  } وَ نَادىَ نوُحٌ ابِْنَهُ{اند كه در تفسير آيه)علیه السلام( روايت كرده محمد بن على

 2ء است، و آن پسر، پسر خود نوح نبوده، بلكه پسر زن او بوده است.به لغت و زبان قبيله طى
 3( آورده.مؤلف: اين روايت را عياشى در تفسير خود از محمد بن مسلم از امام باقر )علیه السلام

و در تفسير عياشى از موسى بن علاء بن سيابة از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه در 
فرموده: وى پسر نوح نبوده، بلكه پسر زنش بوده و آيه به زبان قبيله } وَ نَادىَ نوُحٌ اِبْنهَُ {ذيل جمله

 .4خوانند...ء نازل شده كه پسر زن هر كسى را پسر او مىطى
ر همان تفسير از زراره از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه در ذيل كلام نوح كه گفت:" و د

پسرم با ما سوار شو "فرموده: او پسرش نبود. عرض كردم آخر خود نوح او را  }يَا بنُيَه ارِْكَبْ مَعَنَا {
دانسته د خوانده ولى او نمىپسر خود خوانده و گفته" يا بنى "؟فرمود: درست است كه نوح او را پسر خو

 5كه وى پسرش نيست.

                                                      
 .334، ص 3الدر المنثور، ج   1
 .334، ص 3الدر المنثور، ج   2
 .148، ص 2تفسير عياشى، ج   3
 .148، ص 2تفسير عياشى، ج   4
 .148، ص 2تفسير عياشى، ج   5
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مؤلف: بعد از همه اين حرفها روايتى كه بشود به آن اعتماد كرد روايت حسن وشاء از حضرت 
 رضا )علیه السلام( است.
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و در همان تفسير، از ابراهيم بن ابى العلاء از يكى از دو امام باقر و صادق )علیه السلام( روايت 
زمين با خود  يَا أرَْضُ اِبْلعَِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أقَْلِعِي{، }د وقتى خداى تعالى فرمود:كرده كه فرمو

ام تنها آب خودم را فرو ببرم نه آب آسمان را، در نتيجه زمين آب خود را فرو برد، و گفت مامور شده
 1آب آسمان در اطراف زمين به صورت اقيانوسها باقى ماند.

ز ابى بصير از امام ابى الحسن موسى بن جعفر )علیه السلام( روايتى در باره و در همان كتاب ا
 2"جودى" نقل كرده كه در آن آمده: "جودى كوهى است در موصل" .

} و نيز در همان كتاب از مفضل بن عمر از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه در ذيل جمله

} ِ  3فرمود: جودى همان فرات كوفه است.وَ اسِْتوََتْ عَلَى الَْجُودِي 
 كند.مؤلف: روايت قبلى را روايات ديگرى نيز تاييد مى

و در همان كتاب از عبد الحميد بن ابى الديلم از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود: 
 .4مِينَ{بعُْداً لِلْقَوْمِ الَظهالِ  }بعد از آنكه نوح سوار بر كشتى شد اين خطاب صادر شد كه:

گويد: چنين روايت شده كه مى} وَ قِيلَ يَا أرَْضُ اِبْلعَِي مَاءَكِ... {و در مجمع البيان در ذيل آيه
خواستند در مقام معارضه با قرآن برآيند چهل روز دور هم جمع شده طعامهايى از مغز كفار قريش مى

شان صاف شود، همين كه گندم و گوشت گوسفند و شرابى كهنه خوردند تا به خيال خود ذهن
خواستند دست به كار شوند اين آيه به گوششان خورد، لا جرم به يكديگر گفتند: اين كلام كلامى مى

تواند شبيه به آن شود، و به هيچ كلام مخلوقى شباهت ندارد، و بناچار از است كه هيچ گفتارى نمى
 5تصميم خود منصرف شدند.

 فلسفى پيرامون داستان نوح )علیه السلام(چند بحث قرآنى، روايتى، تاريخى و 

 اجمالى از اصل داستان -1
 نام نوح )علیه السلام( در چهل و چند جاى قرآن كريم آمده و در آنها به قسمتى از

                                                      
 .149، ص 2تفسير عياشى، ج   1
 .150همان مدرك، ص   2
 .149همان مدرك، ص   3
 .151همان مدرك، ص   4
 .160، ص 3مجمع البيان، ج   5
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داستان آن جناب اشاره شده، در بعضى موارد بطور اجمال و در برخى بطور تفصيل، ليكن در  
نويسان كه نام، نسب، دودمان، محل تولد، مسكن، شؤون زندگى، هيچ يك از آن موارد مانند داستان

شغل، مدت عمر، تاريخ وفات، مدفن و ساير خصوصيات مربوط به زندگى شخصى صاحب داستان را 
شوند به جزئيات آن جناب پرداخته نشده علتش هم اين است كه قرآن كريم كتاب تاريخ متعرض مى

 مردم و اينكه چه كسى از نيكان و چه كسى از بدان بوده بپردازد. نيست تا در آن به شرح زندگى فرد فرد
بلكه قرآن كريم كتاب هدايت است و از امور گذشتگان آنچه مايه سعادت مردم است متعرض 

دهد كه حق صريح كدام است تا مردم همان را برنامه زندگى خود كرده شود، و براى مردم شرح مىمى
هاى اى از قصص انبياء و امتشود كه به گوشهگار گردند، و بسا مىو در حيات دنيوى و اخروى رست

كند تا مردم بفهمند سنت و روش خداى تعالى در ساير امتها چه بوده، تا اگر كسى هست آنان اشاره مى
كه مشمول عنايت و موفق به كرامت است عبرت بگيرد، و كسى هم كه چنين نيست آن سرگذشتها را 

 تمام شود. بشنود تا حجت بر او
ها هاى قرآنى بطور تفصيل آمده، و آن سورهو داستان نوح )علیه السلام( در شش سوره از سوره

تر نوح، و از همه اين موارد مفصل - 6قمر  - 5شعراء  - 4مؤمنون  - 3هود  - 2اعراف  - 1عبارتند از: 
طول  49تا  25ى از آيه سوره هود متعرض آن شده، زيرا سرگذشت آن جناب در بيست و پنج آيه يعن

 كشيده است.

 داستان نوح )علیه السلام( در قرآن -2 

انحراف تدريجى بشر از فطرت انسانى و پيدايش اختلاف طبقاتى بعد از حضرت 
 آدم )علیه السلام( و بعثت و رسالت حضرت نوح )علیه السلام(

م( به صورت يك امت بعثت و رسالت نوح )علیه السلام( بشر بعد از حضرت آدم )علیه السلا
كرد و فطرت انسانيت خود را راهنماى زندگى خود داشت، تا آنكه رفته رفته ساده و بسيط زندگى مى

روح استكبار در او پيدا شد و گسترده گشت، و در آخر، كارش به استعباد يكديگر انجاميد، بعضى 
ب خود پنداشتند و همين پندار، بعض ديگر را تحت فرمان خود گرفتند و زير دستان، ما فوق خود را ر

بذرى بود كه كاشته شد، بذرى كه هر زمان و در هر جا كه كاشته شود و سپس جوانه بزند و سبز شود 
و رشد كند، چيزى به جز دين و ثنيت و اختلاف شديد طبقاتى يعنى استخدام ضعفا بوسيله اقويا و برده 
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آورد، آرى همه اختلافها و كشمكشها و به بار نمىگرفتن و دوشيدن افراد ذليل بوسيله قدرتمندان را 
 خونريزيهاى بشر از آنجا آغاز گرديد.

 در زمان نوح )علیه السلام( فساد در زمين شايع گشت و مردم از دين توحيد و از سنت
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ها روى آوردند، و خداى سبحان نام چند بت عدالت اجتماعى رويگردان شده و به پرستش بت 
 ارت بودند از "ود" ، "سواع" ، "يغوث" ، "يعوق" و "نسر" در سوره نوح ذكر كرده.آن روز را كه عب

تر بودند حقوق ضعفاء فاصله طبقاتى روز به روز بيشتر شد، و آنهايى كه از نظر مال و اولاد قوى
را پايمال كردند و جباران، زير دستان را به ضعف بيشتر كشانيده و طبق دلخواه خود بر آنان حكومت 

 1ردند.ك
در اين زمان بود كه خداى تعالى نوح )علیه السلام( را مبعوث كرده و او را با كتاب و شريعتى به 
سوى آنان گسيل داشت تا از راه بشارت و انذار، به دين توحيد و ترك خدايان دروغين دعوتشان نموده 

 2مساوات را در بينشان برقرار سازد.

 دين و شريعت نوح )علیه السلام(
آيد آن جناب همواره قوم رى كه از تمامى آيات مربوط به داستان نوح )علیه السلام( بر مىبطو 

كرد، و بطورى كه از دو سوره نوح و يونس، خود را به توحيد خداى سبحان و ترك شرك دعوت مى
استفاده  28خواند، و بطورى كه از سوره هود آيه آيد آنان را به اسلام مىبر مى 19و سوره آل عمران آيه 

سوره  103خواسته تا امر به معروف و نهى از منكر كنند، و نيز همانطور كه از آيه شود از آنان مىمى
 152و  151خواسته و بطورى كه از آيه آيد نماز خواندن را نيز از آنان مىسوره شورا بر مى 8نساء و آيه 

كرده به اينكه خواسته، و دعوتشان مىن مىآيد رعايت مساوات و عدالت را نيز از آناسوره انعام بر مى
 41به فواحش و منكرات نزديك نشوند، راستگو باشند و به عهد خود وفا كنند، و بطورى كه از آيه 

كرده به اينكه كارهاى مهم خود آيد آن جناب اولين كسى بوده كه مردم را دعوت مىسوره هود بر مى
 را با نام خداى تعالى آغاز كنند.

 فرساى نوح )علیه السلام( در كار دعوت:زحمات طاقتتحمل  
كرده آيد كه آن جناب قوم خود را دائما دعوت مىهاى نوح و قمر و مؤمنون بر مىاز آيات سوره 

داده به اينكه به خداى تعالى و آيات او ايمان بياورند و در اين دعوت منتهاى جد و جهد را به خرج مى
كرده به اينكه حق را بپذيرند، ولى قومش جز به عناد و ان وادارشان مىو شب و روز و آشكارا و پنه

                                                      
 هاى اعراف، هود و نوح.با استفاده از سوره  1
 .21سوره بقره، آيه   2
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كرده آنان سركشى و كفرشان را بيشتر افزودند، هر قدر او دعوت خود را بيشتر مىتكبر خود نمى
كردند و به جز اهل و اولادش وعده اندكى كه از غير آنان ايمان نياوردند، بطورى كه ديگر از ايمان مى

 آوردن
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سايرين به كلى مايوس گرديد در آن هنگام به درگاه پروردگار خود شكايت برده و از او طلب  
 نصرت كرد.

 مدت زيستن نوح )علیه السلام( در ميان قومش:
آيد كه آن جناب نهصد و پنجاه سال مشغول دعوت قوم خود بوده، از آيات سوره عنكبوت بر مى

ولى قوم، او را جز به استهزاء و مسخره كردن و نسبت جنون به او دادن عكس العملى از خود نشان 
ت يابد، كردند به اينكه منظورش اين است كه به آقايى و سرورى بر ما دسندادند، آنها وى را متهم مى

شود كه بعد از اين تا آنكه در آخر از پروردگار خود يارى طلبيد. و از آيات سوره هود استفاده مى
اند احدى استنصار، خداى تعالى به وى وحى كرد كه از قومش به جز آن چند نفرى كه ايمان آورده

ورى كه از آيات سوره آورد، و آن جناب را در باره قومش تسليت گفت و دلگرمى داد، و بطايمان نمى
شود نوح )علیه السلام( قوم خود را به هلاكت و نابودى نفرين كرد، و از خداى تعالى نوح استفاده مى

خواست تا زمين را از لوث وجود همه آنان پاك كرده و احدى از آنان را زنده نگذارد، و بطورى كه از 
رد كه زير نظر ما و طبق وحى ما كشتى را آيد خداى تعالى به آن جناب وحى كآيات سوره هود بر مى

 بساز.

 كشتى سازى نوح )علیه السلام( 
آيد كه خداى تعالى به آن جناب دستور داد تا كشتى را با تاييد و تسديد از آيات سوره هود بر مى

او بسازد، و آن جناب شروع به ساختن آن كرد، كه مردم دسته دسته از محل كار آن جناب گذشته و او 
خواهد، و كشتى سازى بايد در لب دريا باشد، و آن جناب اين كردند، چون كشتى آب مىمسخره مىرا 

شد كه مردم او را مسخره كنند، و آن جناب داد، و همين باعث مىكار را در بيابانى بدون آب انجام مى
ما شما را مسخره كنيد به زودى خواهيد ديد كه فرمود اگر امروز شما ما را مسخره مىدر پاسخشان مى

شود، و كنيم و به زودى خواهيد فهميد كه كسى كه دچار عذاب گردد خوار و ذليل و بيچاره مىمى
آيد كه خداى آيد عذابى است مقيم و غير قابل زوال و نيز از دو سوره هود و مؤمنون بر مىعذابى كه مى

 زند.وده كه آب از تنورى بالا مىعز و جل براى نزول آن عذاب، علامتى قرار داده بود و آن اين ب

 نزول عذاب و آمدن طوفان:
شود مشغول ساختن كشتى نوح )علیه السلام( هم چنان كه از سوره هود و مؤمنون استفاده مى 



_______________________________________________________________________________________________________ 
596 

بود تا اينكه آن را به اتمام رسانيد و امر خداى تعالى مبنى بر نزول عذاب صادر شد، و آن تنور شروع به 
 نگام خداوند متعال به آن جنابجوشيدن كرد، در اين ه

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
597 

وحى فرستاد كه از هر حيوان يك جفت نر و ماده سوار كشتى كند و نيز اهل خود را به جز  
افرادى كه مقدر شده بود هلاك شوند يعنى همسرش كه خيانت كار بود و فرزندش كه از سوار شدن 

آيد همين كه ر كند. و از سوره قمر بر مىامتناع ورزيده بود و نيز همه آنهايى كه ايمان آورده بودند سوا
هايى آنها را سوار كرد خداى تعالى درهاى آسمان را به آبى ريزان باز كرد، و زمين را به صورت چشمه

جوشان بشكافت، آب بالا و پايين براى تحقق دادن امرى كه مقدر شده بود دست به دست هم دادند. 
فته رفته آب زمين را فرا گرفت و بالا آمد و كشتى را از زمين شود كه رو نيز از سوره هود استفاده مى

كرد، و طوفان همه مردم روى زمين را فرا گرفت و هاى بلند سير مىكند، كشتى در موجى چون كوه
همه را در حالى كه ستمگر بودند هلاك كرد، و خداى تعالى به آن جناب دستور داده بود همين كه در 

ا در برابر اين نعمت كه از شر قوم ستمكار نجاتشان داد حمد بگويند و در كشتى مستقر شدند خدا ر
انَا مِنَ الَْقوَْمِ الَظهالِمِينَ پياده شدن از او بركت بخواهند، و نوح )علیه السلام( گفت: ِ الَهذِي نجَه } الَْحَمْدُ لِِلّه

ِ أنَْزِلْنيِ مُنْزَلاً مُباَرَكاً وَ أنَْتَ و نيز گفت:1{  .2خَيْرُ الَْمُنْزِلِينَ{} رَب 

 پايان يافتن داستان و پياده شدن نوح و همراهانش به زمين:
گير شده و مردم روى زمين همه غرق سوره صافات عالم 77بعد از آنكه طوفان به دليل آيه  

بايستد، شدند، خداى تعالى به زمين فرمان داد تا آب خود را ببلعد، و به آسمان نيز فرمان داد تا از باريدن 
}وَ قيِلَ بعُْداً لِلْقَوْمِ آب از ظاهر زمين كاسته شد، و كشتى بر بالاى كوه جودى قرار گرفت و فرمان" 

دورى باد بر عليه ستمكاران "صادر شد، آن گاه خداى تعالى به نوح وحى كرد كه: اى نوح!  الَظهالِمِينَ {
هايى كه با تواند پياده شو، كه بعد از اين تو و امت از كشتى پايين آى و با سلامى از ناحيه ما و بركاتى بر

گير نخواهند شد چيزى كه هست بعضى از اين نجات يافتگان طوفان، ديگر هيچگاه دچار طوفانى عالم
كند، و سپس عذابى دردناك هاى زندگى دنيا برخوردارشان مىهايى هستند كه خدا در دنيا از متاعامت

وح و همراهان او از كشتى خارج شده و در زمين قرار گرفتند و خدا را به گيرد، پس نآنان را فرا مى
هاى خود سپردند، و خداى سبحان توحيد و اسلام پرستيدند، و زمين را به ارث دست به دست به ذريه

                                                      
سپاس خداى را كه ما را از قوم ستمكار نجات داد، پروردگارا مرا در جايگاه با بركتى فرود آر كه تو بهترين فرود   1

 "29و  28آورندگانى." سوره مؤمنون، آيه 
سپاس خداى را كه ما را از قوم ستمكار نجات داد، پروردگارا مرا در جايگاه با بركتى فرود آر كه تو بهترين فرود   2

 "29و  28دگانى." سوره مؤمنون، آيه آورن
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 1تنها ذريه نوح را باقى گذاشت.

 داستان پسر غرق شده نوح:
 يدشد دنوح )علیه السلام( هنگامى كه سوار كشتى مى 

  

                                                      
 با استفاده از سوره هود و صافات.  1
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كه يكى از پسرانش سوار نشده، و علتش اين بوده كه به وعده پدرش مبنى بر اينكه هر كس از 
سوار شدن تخلف كند غرق خواهد شد ايمان نداشته، وقتى چشم نوح به او افتاد كه در كنارى ايستاده، 

رد كرد كه من به صدا زد كه اى پسرم بيا با ما سوار شو و با كافران مباش. پسر دعوت پدر را اينطور 
برم تا مرا از خطر آب حفظ كند. نوح )علیه السلام( گفت: امروز هيچ ها پناه مىزودى به يكى از كوه

تواند احدى را از عذاب الهى حفظ كند مگر كسى را كه خدا به او رحم كرده باشد، كه چيزى نمى
خ پدر توجهى نكرد، و چيزى پسر نوح به اين پاس -منظورش همان كسانى است كه سوار كشتى بودند 

 نگذشت كه موج، بين پدر و پسر حائل شده و پسر جزء غرق شدگان گرديد.
داد كه پسر در باطن دلش كفر پنهان كرده باشد و تا كنون نوح )علیه السلام( هيچ احتمال نمى

داشته، و  كرده از باب نفاق بوده باشد، بر خلاف همسرش كه نوح از كفر او خبراگر اظهار اسلام مى
كرده، براى دانسته هرگز تقاضاى نجات او را نمىبطور قطع اگر پسرش را نيز مانند همسرش كافر مى

اينكه اين خود نوح )علیه السلام( بود كه از خداى عز و جل درخواست كرد تا ديارى از كفار را زنده 
ِ لاَ تذَرَْ عَلَ نگذارد، و بنا بر حكايت قرآن كريم گفته بود: ى الَْْرَْضِ مِنَ الَْكَافرِِينَ ديَهاراً إِنهكَ إِنْ } رَب 

و نيز خود او بوده كه به حكايت قرآن در دعايش 1تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِبَادكََ وَ لاَ يلَِدوُا إِلاه فَاجِراً كَفهاراً {
نِي وَ مَنْ مَعِيَ مِ گفته بود: و چگونه ممكن است خود 2نَ الَْمُؤْمِنيِنَ {} فَافْتحَْ بيَْنيِ وَ بيَْنهَُمْ فَتحْاً وَ نجَ ِ

او با آگاهى از كفر باطنى پسرش مع ذلك نجات او را از خدا بخواهد؟ با اينكه قبلا فرمان خداى تعالى 
 .3وَ لاَ تخَُاطِبْنِي فِي الَهذِينَ ظَلمَُوا إنِههُمْ مُغْرَقوُنَ{ }را شنيده بود كه فرمود:

دن موج بين او و فرزندش و در حالى كه بى خبر از كفر باطنى نوح )علیه السلام( با حائل ش
ِ إنِه اِبْنيِ مِنْ أهَْلِي پسرش بود دچار اندوهى شديد شد، و پروردگار خود را چنين نداء كرد كه: } رَب 

 پروردگارا اين پسر من از اهل من است و وعده تو، به اينكه اهل مرا نجات دهىوَ إِنه وَعْدكََ الَْحَقُّ {
 ترحق است و تو احكم الحاكمينى يعنى حكمت از حكم هر حاكم ديگرى متقن

                                                      
پروردگارا اين قوم كافر را هلاك كن و ديارى از ايشان را بر روى زمين باقى مگذار، كه اگر ايشان را باقى بگذارى   1

 26رسد." سوره نوح، آيه ظهور نمى كنند و فرزندى هم جز بدكار و كافر از آنان بهبندگان پاك و با ايمانت را گمراه مى
 ". 27و 

بارالها! بين من و قوم، حكم فرما و به ما گشايشى عطا كن و من و مؤمنانى كه با من همراهند از شر قوم نجات ده."   2
 "118سوره شعراء، آيه 

 ". 37سوره هود، آيه   3
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كنى و حكمت ناشى از جهل به مصالح واقعى رانى جور و ستم نمىاست، و تو در قضايى كه مى
نيست، بنا بر اين لطف كن و به من خبر ده كه واقعيت فرزند من چيست و با اينكه او اهل من است چرا 

ده است؟ در اينجا عنايت الهى شامل حال نوح شد، و نگذاشت بطور صريح مستوجب عقاب ش
و يا به عبارت ديگر درخواستى كند كه به واقعيت آن علمى  -درخواست نجات فرزند خود را كند، 

خداى تعالى در پاسخش به وى وحى فرستاد كه اى نوح پسر تو اهل تو نيست، او عمل غير  -ندارد 
كه مبادا با من در باره نجات او روبرو شوى و درخواست نجات او را بكنى، صالحى است، پس زنهار 

دهم اى كه به واقعيت آن آگاهى ندارى و من تو را پند مىكه اگر چنين درخواستى كنى درخواستى كرده
 كه مبادا از جاهلان باشى.

تجى گشت كه: بعد از اين وحى، نوح )علیه السلام( از واقع امر آگاه شد و به پروردگارش مل
برم به تو از اينكه از تو چيزى بخواهم كه علمى به واقعيت آن ندارم، و از تو پروردگارا من پناه مى

كنم كه عنايت شامل حالم بشود و با مغفرتت مرا بپوشانى، و با رحمتت بر من عطوفت درخواست مى
 كنى، كه اگر غير اين كنى از زيانكاران خواهم شد.

یه السلام( اولين پيامبر اولوا العزم، پدر دوم نسل حاضر خصائص نوح )عل -3
 بشر و...

حضرت نوح )علیه السلام( اولين پيغمبر اولوا العزم و از بزرگان انبياء )علیه السلام( است، كه 
خداى عز و جل او و ساير انبياء اولوا العزم را بر تمامى بشر مبعوث كرده و با كتاب و شريعت فرستاده 

بر اين، كتاب او اولين كتاب آسمانى است كه مشتمل بر شرايع الهى است، و شريعت او نيز است، بنا 
 باشد.اولين شريعت خدايى مى

و آن جناب پدر دوم نسل حاضر بشر است، چون تمامى افراد بشر امروز از طرف پدر و مادر به 
يهتهَُ اش فرمود:شوند و همه ذريه آن حضرتند، كه قرآن كريم در بارهآن جناب منتهى مى } وَ جَعلَْناَ ذرُ ِ

و آن جناب پدر بزرگ همه انبياء است، غير آدم و ادريس )علیه السلام(، و خداى تعالى 1هُمُ الَْبَاقيِنَ {
 .2} وَ ترََكْناَ عَلَيْهِ فِي الَْخِرِينَ{در اين باب فرموده:

                                                      
 "77آيه و نژاد و اولاد او را در روى زمين باقى گذاشتيم. سوره صافات،   1
 "78و در ميان آيندگان براى او نام نيكويى قرار داديم. "سوره صافات، آيه   2
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ريعت را گشوده و فتح نمود، و آن جناب اولين پيغمبرى بوده كه باب تشريع احكام و كتاب و ش
و علاوه بر طريق وحى، با منطق عقل و طريق احتجاج با مردم صحبت كرد، بنا بر اين آن جناب ريشه 

 و منشا دين توحيد در عالم است، و بر تمامى افراد موحد عالم كه تا كنون آمده و تا
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است كه خداى عز و جل قيامت خواهند آمد منت داشته و همه مرهون اويند، و به همين جهت  
 او را به سلامى عام اختصاص داده و هيچ كس ديگر را در آن سلام شريك وى نساخت و فرمود:

} سَلامٌَ عَلىَ نوُحٍ فِي الَْعَالمَِينَ{
1. 

و باز به همين جهت است كه خداى عز و جل او را از همه عالميان برگزيد و از نيكوكارانش 
 .5، و او را عبدى صالح خواند4، و او را از بندگان مؤمن خود دانست3ند، و او را عبدى شكور خوا2شمرد

و آخرين دعايى كه خداى تعالى از آن جناب نقل فرموده اين است كه به درگاه پروردگارش 
ِ اِغْفِرْ لِي وَ لِوَالِديَه وَ لِمَنْ دخََلَ بيَْتيَِ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنيِنَ وَ الَْمُؤْمِنَاتِ وَ لاَ تزَِدِ عرضه داشت: } رَب 

الَظهالِمِينَ إِلاه تبََاراً{
6. 

 داستان نوح )علیه السلام( در تورات فعلى -4
در تورات در" اصحاح ششم از سفر تكوين "در باره آن جناب چنين آمده كه وقتى مردم در روى 

 -كه منظور پيغمبران هستند  -زمين زاد و ولد را شروع كردند و دخترانى برايشان پيدا شد، پسران خدا 
ساختند. مى كردند همسر خودديدند دختران مردم زيبايند لا جرم از آن دختران هر چه را اختيار مى

گفت روح من در انسان دائما داورى نخواهد كرد زيرا كه او نيز بشر است  -يعنى خداى تعالى  -رب 
و روزگار او به صد و بيست سال رسيده بود، و در زمين طاغوتها در آن ايام  -آزاد است و اراده دارد  -

)انبياء( داخل بر دختران مردم شدند و چون فرزندان خدا  -اند هم چنان كه بعد از آن نيز بوده -بودند 
 دختران براى آنان اولاد آوردند، و جبارانى پديد آمد كه از همان روزگاران نخستين اسم داشتند.

 و چون رب ديد شر انسان در زمين زياد شد و تمامى خاطرات فكرى قلب بشر همه روزه
  

                                                      
 "79سلام بر نوح در همه ادوار عالم بشريت تا روز قيامت." سوره صافات، آيه   1
 .80و سوره صافات، آيه  84سوره انعام، آيه   2
 .3سوره اسرى آيه   3
 .81سوره صافات، آيه   4
 .10آيه  سوره تحريم،  5
آيند و عموم مؤمنين و مؤمنات را بارالها مرا و پدر و مادرم را و عموم كسانى كه با داشتن ايمان به خانه من در مى  6

 "28بيامرز، و در باره ستمگران به جز تبار و هلاكت ميفزا. "سوره نوح، آيه 
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شده، و در قلب خود تاسف خورد، دار شد كه ديد عمل انسان در زمين اينطور شر شد، رب غصه 
ام از روى زمين محو كنيد، هم انسان را و هم همه به ناچار فرمان داد كه جنس اين بشر را كه من آفريده

چهارپايان و جنبندگان و مرغان هوا را، براى اينكه من از اعمالى كه آنها كردند محزون شدم، و اما نوح، 
 نعمت را در چشم رب بديد.

فرزندان نوحند، و نوح مردى نيكوكار و در ميان اقران و نزديكان خود مردى كامل بود اينها همه 
كرد، و براى او سه فرزند متولد شد به نامهاى" سام "،" حام"، " و يافث "،و زمين در و با خدا سير مى

از افراد  پيش روى خدا فاسد شده و پر از ظلم گرديد، و خدا زمين را ديد كه فاسد شده، زيرا هر فردى
 اش در زمين فاسد شد.بشر طريقه

شوند، بينم كه به زودى نابود مىآن گاه خدا به نوح فرمود كه عمر كل بشريت بسر آمده و دارم مى
براى اينكه زمين از رفتار آنان پر از ظلم شده، و من نابود كننده آنان و نابود كننده زمينم، تو براى خودت 

هايى جدا جدا بساز، و از داخل و خارج، آن را ز و در آن كشتى خانهاى بسااز چوب" جفر "سفينه
سازى كه طولش سيصد ذراع، عرضش پنجاه ذراع و بلنديش سى قيرمالى كن، و آن را بدين منوال مى

سازى در دهى، و درب ورودى آن را كه مىاى به بلندى يك ذراع قرار مىذراع باشد، و براى آن پنجره
كنى، كه هايى روى هم، يعنى به صورت سه طبقه بالا و پايين و متوسط درست مىدو سمت آن مسكن

آورم، تا تمامى اهل زمين و هر جسد داراى روح و حيات اينك من دارم طوفان آب بر روى زمين را مى
ميرند، ولى من عهدم را با تو استوار را كه در زير آسمان است هلاك كنم، همه جانداران روى زمين مى

شويد، و از هر جاندار صاحب دارم، تو و فرزندان و همسرت و همسر فرزندانت داخل كشتى مىمى
كنى تا نسل آنها از بين نرود، و بايد اين يك جفت نر و ماده باشند، از جسد يك جفت داخل كشتى مى

همه  اش از جنس نرش باشد، از چهارپايان نيز همجنس باشد، از تمامى جنبندگان زمينمرغان ماده
آيند تا نسلشان باقى بماند، و تو نيز براى خودت از هر همجنس باشند، خود اين جنبندگان نزد تو مى

طعام خوردنى فراهم بياور و در كشتى نزد خود جمع كن تا هم طعام تو باشد و هم طعام آن جانداران، 
 نوح بر حسب دستورى كه خداى تعالى داده بود عمل كرد.

گويد، رب به نوح گفت: تو و همه فرزندانت داخل كشتى سفر تكوين مى و در اصحاح هفتم از
شويد، زيرا من تو را از ميان نسل موجود بشر مردى نيكوكار ديدم، و از همه چهارپايانى كه پاك هستند 
را هفت تا هفت تا به صورت نر و ماده نزد خود نگه دار، و از آنهايى كه ناپاكند تنها دو به دو نگه دار، 

تا به صورت نر و ماده پيش خود ببر تا نسل تا هفته آنها نيز بايد نر و ماده باشند، از مرغان نيز هفتك
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ام را بارانم، و در روى زمين هر موجود استوارى كه ساختهچهل روز و چهل شب بر زمين مى 
 ، نوح بر حسب آنچه خدا امر كرده بود عمل كرد.كنممحو مى

بعد از آنكه نوح به سن ششصد سالگى رسيد طوفان زمين را فرا گرفت و نوه و فرزندان و همسر 
اى هم كه در زمين بود خودش و همسران پسرانش از روى آب طوفان داخل كشتى شدند، هر جنبنده

ح فرمان داده بود به صورت نر و ماده و دو تا دو تا همانطور كه خدا به نو -چه پاكش و چه ناپاكش  -
 داخل كشتى شدند.

و بعد از هفت روز چنين شد كه آبهاى طوفان، زمين را فرا گرفت، و اين حادثه در ششصدمين 
هاى وسيع و بزرگ جوشيدن سال عمر نوح و در روز هفدهم ماه دوم بود و در آن روز همه چشمه

، و چهل روز و چهل شب باران بباريد، و در همان روز، نوح و همسرش گرفت و طاقهاى آسمان باز شد
هاى و فرزندانش" سام "و" حام "و" يافث "با همسرانشان داخل در كشتى شدند، و تمامى مرغان با ماده

همجنس خود، و همه پرندگان كوچك داراى بال داخل بر نوح در درون كشتى شدند، و از هر جاندار 
شدند نر و ت به درون كشتى در آمدند، و از هر جنبنده داراى جسد كه وارد مىداراى جسد جفت جف

 شدند، همانطور كه خدا دستور داده بود، آن گاه خدا درب كشتى را بر نوح بست.ماده وارد مى
و طوفان چهل روز در زمين ادامه داشت، آب بى اندازه زياد شد، كشتى آن قدر بالا رفت كه بر 

هاى كرد، آب جدا زياد و عظيم بود حتى تمامى كوهقرار گرفت و روى آبها حركت مىبالاى همه زمين 
بلندى كه در زير آسمان بود پانزده ذراع زير آب فرو رفتند، باز آب رو به فزونى داشت، بطورى كه 

ها باقى نماند، در نتيجه تمامى جانداران صاحب جسد از مرغان و چهار پايان و ديگر اثرى از كوه
خزيدند و تمامى مردم و تمامى موجوداتى كه بويى از ها و تمامى خزندگانى كه روى زمين مىشىوح

كردند، و خدا تمامى روح حيات را در دماغ داشتند همه مردند، البته آنهايى كه در خشكى زندگى مى
شرات و چه موجوداتى كه بر روى زمين استوار بود از بين برد، چه انسانها و چه چهار پايان و چه ح

مرغان، همگى از روى زمين محو شدند تنها نوح و همراهانش در كشتى باقى ماندند، و باز آب هم 
 چنان تا مدت صد و پنجاه روز رو به فزونى داشت.

گويد: خدا به ياد نوح و همه وحوش و تورات، سپس در" اصحاح هشتم از سفر تكوين "مى
اد، و بادى را بر زمين عبور داد كه در نتيجه آبها آرام گرفتند و چهار پايانى كه در كشتى با او بودند افت

هاى زمين و درهاى آسمان گرفته شد، آسمان ديگر نباريد و آبهايى كه از زمين جوشيده بود جلو چشمه
 به تدريج به زمين برگشت، و بعد از صد و پنجاه روز آب كاهش يافت و كشتى
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جبال آرارات مستقر گرديد، و آب تا ماه دهم، همه روزه  در روز هفدهم در ماه هفتم بر بالاى
 ها سر از آب در آورد.هاى كوهنشست تا اينكه در دهه اول آن ماه قلهفرو مى

اى را كه براى كشتى درست كرده بود باز كرد، و و بعد از چهل روز چنين شد كه نوح پنجره
زد و به نزد نوح برنگشت تا آنكه بال مى كلاغ را از درون كشتى رها ساخت، كلاغ همه جا سرگردان

زمين به كلى خشك شد و آب در آن فرو رفت بعد از كلاغ كبوتر را رها ساخت تا ببيند آيا آب در روى 
زمين كم شده يا نه، و چون كبوتر جاى خشكى نيافت تا منزل كند به ناچار به نزد نوح و به كشتى 

نده بود، نوح دست خود را دراز كرد و كبوتر را گرفته برگشت چون آب هنوز همه روى زمين را پوشا
به نزد خود در داخل كشتى برد. و باز هفت روز ديگر در كشتى درنگ كرده مجددا كبوتر را از داخل 
كشتى رها ساخت، كبوتر هنگام عصر نزد نوح برگشت، در حالى كه يك برگ سبز زيتون به منقار 

فروكش كرده و كم شده است هفت روز ديگر مكث كرد، باز داشت، نوح فهميد كه آب از روى زمين 
 كبوتر را رها ساخت اين دفعه ديگر به نزد نوح برنگشت.

و در اول ماه ششصد و يكمين سال از عمر نوح بود كه آب به كلى فرو رفته و نوح پرده كشتى 
ت و هفتم ماه دوم بود را برداشت و چشمش به زمين افتاد و ديد كه آب به كلى فرو رفته، و در روز بيس

 كه زمين خشك شد.
آن گاه خداى تعالى با نوح چنين گفتگو كرد كه اى نوح! تو و همسر و فرزندانت و همسران 
ايشان از كشتى خارج شويد و همه حيواناتى كه صاحب جسد هستند و در كشتى با تو بودند و همه 

و در زمين توالد و تناسل را براه بينداز،  كنند را از كشتى خارج كن،جنبندگانى كه در زمين حركت مى
و عده انسانها را زياد كن، نوح و فرزندانش و همسر خود و همسر فرزندانش و همه حيوانات و 

 جنبندگان و همه مرغان با همجنس و همنوع خود از كشتى خارج شدند.
ها، ، آن گاه سوختنىو نوح قربانگاهى براى رب بنا كرد، و از هر چهار پا و پرنده پاك يكى بگرفت

يعنى هيزمها را به بالاى قربانگاه برد، رب چون اين را ديد نسيم رضايت را وزانيد در قلب خودش با 
كنم و به صرف تصور اينكه قلب انسان از خود گفت ديگر هرگز زمين را به خاطر انسان لعنت نمى

دارم كنم و مقرر مىين دفعه هلاك نمىروزى كه پديد آمده شرير بوده تمامى جانداران زمين را مانند ا
مادامى كه زمين برجا است در زمين زراعت باشد و در آن سرما و گرما، تابستان و زمستان، و روز و 

 زنم.شب باشد و هرگز اين نظام را بر هم نمى
و در اصحاح نهم از سفر تكوين آمده كه خدا نوح و فرزندانش را مبارك كرد، و به نسل آنان 
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 داد، و به آنان فرمود: توالد كنيد وعده نفرات بشر را زياد كنيد و زمين را از انسانها پربركت 
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حيوانات زمين و  -تنها بر جان خودتان نباشد بلكه  -سازيد، و بايد كه ترس و وحشت شما  
را  كل مرغان آسمان با كل جنبندگان بر روى زمين و كل ماهيان دريا باشد چون من كل جنبندگان زنده

ام تنها از ام تا براى شما طعامى باشد، هم چنان كه همه گياهان سبز را به شما سپردهبه دست شما سپرده
نه براى ساير  -كنم هر حيوانى خون آن و جنابتش را نخوريد، و من، تنها براى شما خونخواهى مى

اشند و چه از انسانى كه كنم، چه از حيوانى كه خونتان را ريخته بخون شما را طلب مى -جانداران 
كنم، آرى ريزنده خون چنين كرده باشد، خون انسان را از كسى كه خون برادرش را ريخته طلب مى

شود، چون خدا انسان را به شكل خود درست كرده، به همين جهت بايد كه از انسان خونش ريخته مى
 راه توالد و تناسل عدد انسانها را در زمين بسيار كنيد.

نوح و فرزندانش سخن گفت، و در سخنش چنين فرمود: اينك من ميثاق خود را با شما خدا با 
در  -اى كه با شما آيد، و هم با هر نفس زندهبندم، هم با شما و هم با نسل شما كه بعد از شما مىمى

ز بودند چه مرغان و چه چهار پايان، و همچنين كل وحوش زمين كه با شما بودند و با شما ا -كشتى 
كشتى خارج شدند حتى همه جنبندگان زمين، ميثاق خود را با شما محكم كردم كه هيچ يك از شما 
جانداران داراى جسد، نسلش به وسيله طوفان منقرض نشود، و اينكه از اين به بعد ديگر طوفانى كه 

ام استوار كردهزمين را ويران سازد پيش نياورم، و اما علامت اين ميثاق كه من بين خود و شما بسته و 
اين است  -كه كل صاحبان نفس زنده كه با شما هستند تا قرنهاى آينده از طوفان ويرانگر ايمن باشند  -

كه من قوس خودم را در ابرها نهادم، تا علامت ميثاقى باشد كه بين من و بين زمين بسته شد، و در نتيجه 
بينم و به ياد ميثاقى كه بين خود و ا در ابر مىاز اين پس هر گاه ابرى را بر زمين بگسترانم قوس خود ر

شود كه طوفان ويرانگر افتم، و همين باعث مىام مىشما و هر صاحب نفس زنده و داراى جسد بسته
 بپا نكنم و هر حيوان صاحب جسد را هلاك نسازم.

د بين خدا و بين بينم تا به ياد ميثاقى بيفتم كه تا ابپس هر زمان كه قوس در ابر باشد من آن را مى
هر صاحب نفس زنده در كل جسدهاى ساكن در زمين بسته شده و خدا به نوح گفت اين است آن 

 ام.اندازد كه من بين خود و بين هر صاحب جسدى بر روى زمين بستهعلامتى كه مرا به ياد ميثاقى مى
يافث، و حام پدر آن پسران نوح كه با نوح از كشتى خارج شدند عبارت بودند از سام و حام و 

كنعان است، و اين سه نفر، پسران نوح بودند كه تمامى انسانهاى روى زمين از اين سه تن شعبه شعبه 
 شدند.
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كاشت، وقتى شراب خورد و مست شد و در و نوح در ابتداء، كشاورز بود و درخت انگور مى 
ورت پدرش را ديد و به دو اش شد، حام كه پدر كنعان باشد عحال مستى لخت و عريان داخل خيمه

برادرش كه در خارج خيمه بودند خبر داد، پس سام و يافث ردائى )پوششى( را به دوش خود گرفته از 
پشت سر به روى پدر انداختند، و عورت پدر خود را پوشاندند، در حالى كه صورت خود را به طرف 

 پشت برگردانده بودند كه عورت پدر را نبينند.
 همين كه پدر از مستى به هوش آمد و ملتفت شد كه پسر كوچكش چه كرده، گفت:

كنعان ملعون باد، بنده بندگان برادران خود باشد و گفت: مبارك باد "يهوه" خداى سام، و كنعان 
 هاى سام، مسكن گزيند و كنعان عبد او باشد.بنده او باشد، تا خدا "يافث" را وسعت دهد و در خيمه

از ماجراى طوفان، سيصد و پنجاه سال زندگى كرد و مجموعا عمر نوح نهصد و پنجاه نوح بعد 
 سال بود، و بعد از آن از دنيا رفت. اين بود آنچه كه از تورات مورد حاجت ما بود.

موارد مخالفت و تفاوت داستان نوح )علیه السلام( در تورات با آنچه در قرآن 
 آمده است

 از چند جهت مخالف با بيان قرآن است: -كنيد حظه مىبطورى كه ملا -و اين بيان 
در تورات هيچ نامى از غرق شدن همسر نوح نيامده بلكه تصريح كرده به اينكه او با شوهرش  

اند كه شايد نوح دو همسر داشته، يكى غرق شده و داخل كشتى شد، و بعضى اينطور توجيه كرده
 ديگرى نجات يافته.

نوح كه غرق شد نيامده در حالى كه قرآن كريم سرگذشت او را آورده در تورات نامى از پسر 
 است.

اش، و فرزندان و در تورات سخنى از مؤمنين به نوح در ميان نيامده و تنها نام نوح و خانواده
 همسر فرزندانش آمده است.

عزيز در تورات، مجموعا عمر نوح را نهصد و پنجاه سال ذكر كرده، در حالى كه از ظاهر قرآن 
آيد كه نهصد و پنجاه سال آن مدتى است كه نوح )علیه السلام( قبل از حادثه طوفان در بين بر مى

} وَ لَقدَْ أرَْسَلْنَا نوُحاً إلِىَ قَوْمِهِ فلََبثَِ فِيهِمْ ألَْفَ مردمش به كار دعوت پرداخته، و در اين زمينه فرموده:
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 .1الَطُّوفَانُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ{ سَنَةٍ إِلاه خَمْسِينَ عَاماً فَأخََذهَُمُ 
مساله قوس قزحى كه تورات آن را وسيله ياد آورى خدا ذكر كرده، و مساله فرستادن كلاغ و 

 كبوتر كه به عنوان خبرگيرى از فروكش شدن آب آورده، و نيز خصوصياتى كه براى
  

                                                      
و همانا ما نوح را به سوى قومش گسيل داشتيم و او مدت نهصد و پنجاه سال در بين آنان بود، پس از آن، طوفان ايشان   1

 "14بگرفت. "سوره عنكبوت، آيه  -و به نوح ايمان نياورده بودند  -را در حالى كه هم چنان ظالم بودند 
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وفان و بلندى آب كشتى ذكر كرده، از عرض و طول و ارتفاع و سه طبقه بودن آن، و مدت ط 
رسد، طوفان و غيره، قرآن كريم از ذكر آنها ساكت است، و بعضى از آنها مطالبى است كه بعيد به نظر مى

هاى صحابه سرايىنظير مساله قوس قزح، كه خداى تعالى با آن ميثاق ببندد، و امثال اين معانى در قصه
 تر است.شتر آن سخنان به جعليات اسرائيلى شبيهو تابعين در داستان نوح )علیه السلام( زياد است كه بي

 هاى ساير ملل در باره طوفان چه آمده است؟در تواريخ و اسطوره -5
هاى قديم نيز جسته و گريخته ذكرى از گويد در تواريخ امتصاحب المنار در تفسير خود مى

ست كه در سفر تكوين مساله طوفان آمده، بعضى از آن سخنان با مختصر اختلافى مطابق با خبرى ا
 تورات آمده و بعضى ديگر با مختصر توافقى مخالف آن است.

تر به خبر سفر تكوين، اخبار كلدانيان است، و اينان همان قومى هستند و از همه اخبار نزديك
اند كه زمانى كه كه حادثه نوح در سرزمينشان رخ داد" برهوشع" و "يوسيفوس" از اين قوم نقل كرده

به زودى  -فتند به او گ -"زيزستروس" بعد از اينكه پدرش "اوتيرت" از دنيا رفت، در عالم رؤيا ديد كه 
اى بسازد تا به وسيله شوند، و به او دستور دادند كه سفينهكند، و تمام افراد بشر غرق مىآبها طغيان مى

آن خودش و اهل بيت و خواص و دوستانش را از غرق شدن حفظ كند، او نيز چنين كرد، و اين روايت 
را در زمين گسترش دادند و خدا  بدين جهت كه طوفان را مخصوص دوران جبارانى دانسته كه فساد
 آنان را با عذاب طوفان عقاب كرد، مطابق روايت سفر تكوين است.

ها به الواحى از آجر دست يافتند كه در آن اين روايت با حروف ميخى نوشته بعضى از انگليسى
بوده و  شده و متعلق به دوره "آشور بانيپال" بود، يعنى حدود ششصد و شصت سال قبل از ميلاد مسيح

تواند از سفر تكوين اى متعلق به قرن هفتم قبل از ميلاد نقل شده بود، در نتيجه نمىخود آن از نوشته
 تر از آن بوده است.تورات گرفته شده باشد چون قديمى

اند و اين خبر را افلاطون در كتابش به اين مضمون يونانيها نيز خبرى از طوفان، روايت كرده
گفتند: آسمان، طوفانى در زمين بپا كرد كه وضع  -حكيم يونانى  -مصرى به "سولون" آورده كه: كاهنان 

زمين را به كلى تغيير داد و چند نوبت و به طرق مختلف بشر روى زمين هلاك گرديد، و اين امر باعث 
 شد كه انسانهاى عصر جديد هيچ اثر و معارفى از آثار انسانهاى
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باشند "مانيتون" داستان طوفان را آورده و تاريخ آن را بعد از قبل از خود را در دست نداشته  
تر "هرمس اول" كه بعد از "ميناس اول" بوده ذكر كرده است، و به حسب اين نقل نيز، تاريخ طوفان قديم

از تاريخى است كه تورات براى آنان ذكر كرده. و از قدماى يونان روايت شده كه در قديم طوفانى 
د و همه روى زمين را فرا گرفت، تنها "دوكاليون" و همسرش "بيرا" از آن نجات گير حادث شعالم

 يافتند.
اند خدا طوفانى بپا كرد و زمين را كه به نيز روايت شده كه گفته -ايرانيان  -و از قدماى فرس 

اند كه اين طوفان مالامال از فساد و شر شده بود غرق كرد، و گفته -خداى شرور  -دست اهريمن 
نخست از داخل تنورى آغاز گرديد، تنورى كه در خانه عجوزه )زول كوفه( واقع بود و اين عجوزه 

اند كه گير بوده و گفتهپخت، و ليكن مجوسيان منكر طوفانى عالمهميشه نان خود را در اين تنور مى
 ه شده بود.اش تا به حدود كردستان نيز كشيدطوفان مورد بحث تنها در سرزمين عراق بوده و دامنه

قدماى هند نيز وقوع طوفان را ثبت كرده و آن را به شكلى خرافى روايت كرده و هفت بار 
اند: پادشاه هنديان و همسرش در يك كشتى عظيم كه آن را به اند، و در باره آخرين طوفان گفتهدانسته

از غرق نجات يافتند، و اين امر اللَّه خود "فشنو" ساخته و با ميخ و ليف خرما محكم كرده بود نشستند و 
ها" به زمين نشست. ولى "برهمى -هيماليا  -كشتى بعد از طوفان و فروكش شدن آب بر كوه "جيمافات" 

مانند مجوسيان منكر طوفانى عمومى هستند كه همه سرزمين هند را گرفته باشد، و مساله تعدد وقوع 
ا، و اقوامى ديگر نيز روايت شده، و همه اين هها و مكزيكىها و برزيلىها و چينىطوفان از ژاپنى

روايات متفقند در اينكه سبب پيدايش اين طوفان ظلم و شرور انسانها بوده، كه خداى تعالى آنان را به 
 1اين وسيله عقاب كرده است.

اى كه به زبان فرانسه ترجمه و در در كتاب "اوستا" كه كتاب مقدس مجوسيان است در نسخه
آمده است كه "اهورامزدا" به "ايما" )كه به اعتقاد مجوسيان همان جمشيد پادشاه است(  پاريس چاپ شده

وحى كرد كه به زودى طوفانى واقع خواهد شد و همه زمين غرق خواهد گشت، و به او دستور داد تا 
چهارديوارى بسيار بلندى بسازد بطورى كه هر كس داخل آن قرار بگيرد از غرق شدن محفوظ بماند. 

نيز به او دستور داد تا از زنان و مردانى كه صالح براى نسل باشند جماعتى را برگزيده و در آن چهار و 
 ديوارى جاى دهد، و همچنين از هر جنسى اجناس

                                                      
 .105-101، ص 11المنار، ج   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
615 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
616 

مختلف حيوانات يك نر و ماده داخل چهار ديوارى كند، و در داخل چهار ديوارى اطاقها و 
شوند در آن اطاقها منزل كنند، و همچنين يى كه در آنجا جمع مىهايى در چند طبقه بسازد تا انسانهاسالن

حيوانات و جانوران و مرغان نيز در آن جاى داشته باشند، و نيز به وى دستور داد تا در داخل آن چهار 
اى كه مورد حاجت مردم باشد بكارد و حبوباتى كه مايه ارتزاق جانداران است ديوارى، درختان ميوه

تا در نتيجه زندگى به كلى از روى زمين قطع نشود و كسانى باشند كه در آينده زمين  كشت و زرع كند
 را آباد كنند.

و در تاريخ ادب هند بطورى كه "عبد الوهاب نجار" در قصص الانبياى خود آورده، در باره داستان 
شست، را مىها( داشت دست خود نوح آمده: در هنگامى كه "مانو" )پسر اله به اعتقاد وثنى مسلك

خواست گفت و از او مىناگهان يك ماهى به دستش آمد كه مايه دهشت وى شد، چون ماهى سخن مى
داد كه اگر چنين كند او نيز "مانو" را در آينده از خطرى كه وى را از هلاكت نجات دهد و به او وعده مى

داد عبارت بود از طوفانى كه به گير كه ماهى از آن خبر مىدهد، و آن خطر عظيم و عالمعظيم نجات مى
 كند، و بنا بر اين شرط، مانو آن ماهى را در مرتبان حفظ كرد.زودى همه مخلوقات را هلاك مى

شود، و سپس راه وقتى ماهى بزرگ شد به "مانو" از سالى خبر داد كه در آن سال طوفان واقع مى
ت كند و هنگام بپا شدن طوفان داخل آن نجات را نيز به او آموخت و آن اين بود كه كشتى بزرگى درس

دهم، در نتيجه مانو دست به كار ساختن كشتى گفت من تو را از طوفان نجات مىكشتى گردد، و مى
 شد، و ماهى آن قدر بزرگ شد كه ديگر در مرتبان جاى نگرفت و به ناچار مانو آن را به دريا افكند.

شد دوباره ود آمد و وقتى مانو داخل كشتى مىچيزى نگذشت كه طوفان همانطور كه ماهى گفته ب
هاى شمالى ماهى نزد او آمد و كشتى مانو را به شاخى كه بر سر خود داشت بست و آن را به طرف كوه

كشيد و در آنجا مانو كشتى را به درختى بست و چون آب فروكش نمود و زمين خشك شد مانو تنها 
 ماند.

 آيا نبوت نوح )علیه السلام(، جهانى و براى همه بشر بوده؟ -6 
در اين مساله آراء و نظريه علماء با هم اختلاف دارد، آنچه در نزد شيعه معروف است اين است 
كه رسالت آن جناب عموميت داشته و آن جناب بر كل بشر مبعوث بوده، و از طرق اهل بيت )علیه 

 اين نظريه وارد شده، رواياتى كه آن جناب را از السلام( نيز رواياتى دال بر
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انبياء اولوا العزم شمرده، و اولوا العزم در نظر شيعه عبارتند از: "نوح" ، "ابراهيم" ، "موسى"،  
 "عيسى" ،و "محمد" )صلى الله عليه وآله و سلم( كه بر عموم بشر مبعوث بودند.

عض اهل سنت كه منكر شرحى در مورد نبوت و بعثت انبياء و جواب به ب
 عموميت رسالت نوح )علیه السلام( هستند

اند و اما بعضى از اهل سنت معتقدند به عموميت رسالت آن جناب و اعتقاد خود را مستند كرده
ِ لاَ تذَرَْ عَلَى الَْْرَْضِ مِنَ الَْكَافرِِينَ ديَهاراً {به ظاهر آياتى همانند مِنْ أمَْرِ لاَ عَاصِمَ الَْيوَْمَ  }و:1} رَب 

ِ إِلاه مَنْ رَحِمَ { اََللّه
يهتهَُ هُمُ الَْبَاقيِنَ {و2 :} وَ جَعلَْنَا ذرُ ِ

 4كه دلالت دارند بر اينكه طوفان تمامى روى زمين3
گويد: نوح اولين رسولى اند كه مىرا فرا گرفت. و نيز به روايات صحيحى در مساله شفاعت استناد كرده

ى اهل زمين گسيل داشته است، و لازمه اين حديث آن است كه آن جناب است كه خداى تعالى به سو
 بر همه اهل زمين مبعوث شده باشد.

بعضى ديگر از اهل سنت منكر اين معنا شده و به روايت صحيحى از رسول خدا )صلى الله عليه 
ولى من بر  اند كه فرموده است هر پيغمبرى تنها بر قوم خود مبعوث شدهوآله و سلم( استدلال كرده

اند به اينكه آن آيات اند پاسخ دادهام، و از آياتى كه دسته اول به آنها استدلال كردههمه بشر مبعوث شده
زمين "همان سرزمينى باشد كه  -قابل توجيه و تاويل است، مثلا ممكن است كه منظور از كلمه" ارض 

ه فرعون در خطابش به موسى و هارون قوم نوح در آن سكونت داشته و وطن آنان بوده است هم چنان ك
 .5} وَ تكَُونَ لكَُمَا الَْكِبْرِياَءُ فِي الَْْرَْضِ{گفت:

شود كه: پروردگارا! ديارى از كافران قوم مرا در اين سرزمين زنده پس معناى آيه اول اين مى
عذاب خدا نيست. شود كه: امروز براى قوم من هيچ حافظى از نگذار. و همچنين مراد از آيه دوم اين مى

 شود كه: ما تنها ذريه نوح را باقيمانده از قوم او قرار داديم.و مراد از آيه سوم اين مى
و ليكن حق مطلب اين است كه در كلام اهل سنت آن طور كه بايد حق بحث ادا نشده و آنچه 

                                                      
 "26ارى بر روى زمين باقى مگذارد." سوره نوح، آيه پروردگارا از كافران دي  1
 .427، ص 4تفسير قرآن العظيم، ج   2
 .43سوره هود ايه   3
 "77تنها ذريه نوح را باقى گذاشتيم. "سوره صافات، آيه   4
 "78منظور شما اين است كه كبريايى در زمين را از ما بگيريد و به خود اختصاص دهيد." سوره يونس، آيه   5
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است به خاطر سزاوار است گفته شود اين است كه: پديده نبوت اگر در مجتمع بشرى ظهور پيدا كرده 
 اى حقيقى بوده كه بيننيازى واقعى بوده كه بشر به آن داشته و به خاطر رابطه
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مردم و پروردگارشان برقرار بوده است و اساس و منشا اين رابطه يك حقيقت تكوينى بوده نه  
ناموس يك اعتبار خرافى، براى اينكه يكى از قوانينى كه در نظام عالم هستى حكم فرما است قانون و 

كند تكميل انواع است، ناموسى كه هر نوع از موجودات را به سوى غايت و هدف هستيش هدايت مى
ى وَ الَهذِي قدَهرَ فهََدىَ {هم چنان كه قرآن كريم هم فرمود: } الَهذِي خَلقََ فسََوه

} الَهذِي أعَْطىَ و نيز فرمود:1

ءٍ خَلْقَهُ ثمُه هَدىَ{كُله شَيْ 
2. 

مسير كمالى خود )به طبع ثانوى( ناچار از حيات اجتماعى و تعاونى انسان در 
 است

كند و پس هر نوع از انواع موجودات عالم از آغاز تكون و وجودش به سوى كمالش حركت مى
رو به سوى آن هدفى دارد كه منظور از خلقتش آن هدف بوده، هدفى كه خير و سعاد آن موجود در آن 

ى از اين انواع است و از اين ناموس كلى مستثناء نيست، او نيز كمال و سعادتى است، نوع انسانى نيز يك
دارد كه به سوى رسيدن به آن در حركت است و افرادش به صورت انفرادى و اجتماعى متوجه آن 

 هدفند.
دهد و به نظر ما اين معنا ضرورى و بديهى است كه اين كمال براى انسان به تنهايى دست نمى

ه حوائج زندگى انسان يكى دو تا نيست و قهرا اعمالى هم كه بايد براى رفع آن حوائج انجام براى اينك
سازد تا از هر چيزى كه امكان دارد دهد از حد شمار بيرون است در نتيجه عقل عملى كه او را وادار مى

همين عقل عملى اش قرار گيرد استفاده نموده و جماد و نبات و حيوان را استخدام كند، مورد استفاده
 كند به اينكه از اعمال غير خودش يعنى از اعمال همه همنوعان خود استفاده كند.او را ناگزير مى

چيزى كه هست افراد نوع بشر همه مثل همند و عقل عملى و شعور خاصى كه در اين فرد بشر 
كند به اينكه از همه هست در همه افراد نيز هست همانطور كه اين عقل و شعور، اين فرد را وادار مى

كند، و همين عقل عملى، افراد را ناچار ساخته به كشى كند همه افراد ديگر را نيز وادار مىچيز بهره
مند شوند، اينكه اجتماعى تعاونى تشكيل دهند يعنى همه براى همه كار كنند و همه از كاركرد هم بهره

شوند و اين به مند مىه سايرين از اعمال وى بهرهمند شود كاين فرد از اعمال سايرين همان مقدار بهره
                                                      

شود و آن خدايى كه هر آن خدايى كه )عالم را( بيافريد و هر چه آفريد به بهترين وجه آفريد كه از آن بهتر تصور نمى  1
 "3و  2اى داد سپس هدايت فرمود." سوره اعلى، آيه چيزى را تقدير و اندازه

 "50آن خدايى كه خلقت هر چيزى را بداد و سپس هدايت كرد. "سوره طه، آيه   2
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شوند، هم چنان كه قرآن كريم به اين حقيقت همان مقدار مسخر ديگران شود كه ديگران مسخر وى مى
قَ بعَْضٍ } نحَْنُ قسََمْناَ بيَْنهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ فيِ الَْحَيَاةِ الَدُّنْياَ وَ رَفعَْنَا بعَْضَهُمْ فَوْ فرمايد:اشاره نموده مى

 .1درََجَاتٍ لِيَتهخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضاً سُخْرِيًّا{
و اينكه گفتيم بناى زندگى بشر بر اساس اجتماع تعاونى است، وضعى است اضطرارى و اجتناب  

ناپذير، يعنى وضعى است كه حاجت زندگى از يك سو و نيرومندى رقيبان از سوى ديگر براى انسان 
سان مدنى و تعاونى است در حقيقت به طبع ثانوى چنين است نه به طبع اولى پديد آورده. پس اگر ان

تواند انتفاع ببرد استفاده كند حتى دسترنج همنوع زيرا طبع اولى انسان اين است كه از هر چيزى كه مى
خود را به زور از دست او بربايد و شاهد اينكه طبع اولى انسان چنين طبعى است كه در هر زمان فردى 

ز اين نوع قوى شد و از ديگران بى نياز گرديد و ديگران در برابر او ضعيف شدند به حقوق آنان تجاوز ا
كند كند يعنى از خدمات آنها استفاده مىكند و حتى ديگران را برده خود ساخته و استثمارشان مىمى

} نموده و فرموده است: بدون اينكه عوض آن را به ايشان بپردازد، قرآن كريم نيز به اين حقيقت اشاره

نْسَانَ لظََلوُمٌ كَفهارٌ { إِنه الَِْْ
جْعىَ{و نيز فرموده:2 نْسَانَ ليَطَْغىَ أنَْ رَآهُ اسِْتغَْنىَ إِنه إلِىَ رَب كَِ الَرُّ } إِنه الَِْْ

3. 

 ضرورت وجود قانون در حيات اجتماعى بشر
د وقتى حاصل شده و بطور كامل تحقق اين نيز بديهى و مسلم است كه اجتماع تعاونى در بين افرا

ماند كه يابد كه قوانينى در بين افراد بشر حكومت كند و وقتى چنين قوانينى در بشر زنده و نافذ مىمى
افرادى آن قوانين را حفظ كنند، و اين حقيقتى است كه سيره مستمره نوع بشر شاهد صدق و درستى 

امل و چه ناقص، چه متمدن و چه منحط نبوده و آن است و هيچ مجتمعى از مجتمعات بشرى چه ك
هايى در آن حاكم و جارى است حال يا به جريانى كلى و يا به جريانى نيست مگر آنكه رسوم و سنت

كنند و يا اكثر افراد آن، كه بهترين شاهد درستى ها عمل مىاكثرى، يعنى يا كل افراد مجتمع به آن سنت
 هده و تجربه است.اين ادعا تاريخ گذشته بشر و مشا

                                                      
معيشت آنان را در زندگى دنيا بين آنان تقسيم كرده و بعضى را به درجات ما فوق بعضى ديگر رسانديم تا يكديگر  ما  1

 "32را مسخر كنند." سوره زخرف، آيه 
 "34انسان محققا موجودى است ستمكار و كفرانگر. "سوره ابراهيم، آيه   2
كند، در حالى كه بازگشتش به سوى پروردگار اس كند طغيان مىانسان محققا چنين است كه هر گاه خود را بى نياز احس  3

 "8تو است." سوره علق، آيه 
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توانى نام آنها را قوانين بگذارى مواد و قضايايى ها، كه توى خواننده مىو اين رسوم و سنت
اند و افراد متفكر، اعمال مردم مجتمع را با آن قوانين تطبيق فكرى هستند كه از فكر بشر سرچشمه گرفته

يابد سعادت مجتمع يا  اند حال يا تطبيقى كلى و يا اكثرى، كه اگر اعمال مطابق اين قوانين جريانكرده
شود، پس به هر حال، قوانين عبارتند از: امورى بطور حقيقى و قطعى و يا بطور ظنى و خيالى تامين مى
اند، بين انسان اولى كه تازه در روى زمين قدم كه بين مرحله كمال بشر و مرحله نقص او فاصله شده

قرار گرفته و اين قوانين او را به سوى هدف  نهاده، و انسانى كه وارد زندگى شده و در صراط استكمال
 كند" دقتنهايى وجودش راهنمايى مى
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 بفرماييد" 

مندى او از عقل و تفكر، هدايت تشريعى علاوه بر هدايت تكوينى انسان، و بهره
 انسان از راه وحى و نبوت، براى رسيدن به كمال و سعادت ضرورى و لازم است

د، اين معنا نيز در جاى خود مسلم شده كه خداى تعالى بر حسب حال كه معناى قانون معلوم ش
عنايتش، بر خود واجب كرده كه بشر را به سوى سعادت حيات و كمال وجودش هدايت كند همانطور 
كه هر موجود از انواع موجودات ديگر را هدايت كرده و همانطور كه بشر را به عنايتش از طريق خلقت 

و فطرت به سوى خير و سعادتش هدايت نموده و در  -به آن مجهز نموده  يعنى جهازاتى كه بشر را -
دهد نتيجه بشر از اين دو طريق نفع و خير خود را از زيان و شر و سعادتش را از شقاوت تشخيص مى

اهَا فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَ تقَْوَاهَا قدَْ و قرآن كريم در اين باره فرموده: أفَْلَحَ مَنْ زَكهاهَا  } وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوه

 .1وَ قدَْ خَابَ مَنْ دسَهاهَا{
همچنين واجب است او را به عنايت خود به سوى اصول و قوانينى اعتقادى و عملى هدايت كند 
تا به وسيله تطبيق دادن شؤون زندگيش بر آن اصول به سعادت و كمال خود برسد زيرا عنايت الهى 

 ريقى كه مناسب با وجود او باشد هدايت كند.كند هر موجودى را از طايجاب مى
مثلا نوع وجودى زنبور عسل، نوعى است كه تنها از راه هدايت تكوينى به كمال لايق خود 

يابد رسد ولى نوع بشر نوع وجودى است كه تنها با هدايت تكوينى به كمال و سعادتش دست نمىمى
 ز هدايت شود.و بايد كه از راه هدايت تشريع و به وسيله قانون ني

البته منظور از عقل در  -آرى براى هدايت بشر اين كافى نيست كه تنها او را مجهز به عقل كند، 
چون همانطور كه قبلا گفتيم  -اينجا عقل عملى است، كه تشخيص دهنده كارهاى نيك از بد است 

همين عقل است كه  كشى از ديگران، وسازد به استخدام و بهرههمين عقل است كه بشر را وادار مى
آورد، و از محالات است كه قواى فعال انسان دو تا فعل متقابل را كه دو اثر اختلاف را در بشر پديد مى

شكنان هر متناقض دارند انجام دهند، علاوه بر اين، متخلفين از سنن اجتماعى هر جامعه، و قانون
مندى از سرمايه عقل است كه يزه بهرهمجتمع، همه از عقلاء و مجهز به جهاز عقل هستند، و به انگ

 خواهند ديگران را بدوشند.مى
                                                      

قسم به نفس و آنكه او را نيكو بيافريد و به او خير و شرش را الهام كرد كه هر كس نفس ناطقه خود را از گناه و بدكارى   1
 "10-7پاك و منزه سازد به يقين رستگار خواهد بود. "سوره شمس، آيات 
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پس روشن شد كه در خصوص بشر بايد طريق ديگرى غير از طريق تفكر و تعقل براى تعليم 
راه حق و طريق كمال و سعادت بوده باشد و آن طريق وحى است كه خود نوعى تكليم الهى است، و 

گويد، و سخن مى -يله فردى كه در حقيقت نماينده بشر است البته به وس -خداى تعالى با بشر 
 آموزد كه به كار بستن آن دستورات وى را دردستوراتى عملى و اعتقادى به او مى
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 زندگى دنيوى و اخرويش رستگار كند.

تواند دليل بر لغو بودن ارسال رسل و انزال عمل نكردن بشر به تعاليم وحى، نمى
 كتب باشد

بينيم و اگر اشكال كنى كه چه فرقى بين بود و نبود وحى و دستورات الهى هست با اينكه مى
اى بيش از آنچه عقل حكم كرده و اثر بخشيده نداشته است و عالم انسانى تسليم دستورات الهى فايده

احكام شرايع انبياء نگشته همانطور كه تسليم حكم عقل نگرديده است و خلاصه بشريت نه در برابر 
عقل خاضع و تسليم شد و نه در برابر احكام شرع، نه به نداى عقل گوش داد و نه به نداى شرع، پس 
وحى آسمانى با اينكه نتوانست مجتمع بشرى را اداره نموده او را به صراط حق بيندازد چه احتياجى به 

عالى چه بايد بكند؟ گوييم: اين بحث دو جهت دارد، يكى اينكه خداى توجود آن هست؟ در پاسخ مى
و ديگرى اينكه بشر چه كرده است؟ از جهت اول گفتيم بر عنايت الهى واجب است كه مجتمع بشرى 

رساند هدايت كند، و اين همان را به سوى تعاليمى كه مايه سعادت او است و او را به كمال لايقش مى
بايد تنها ت، و خداى تعالى نمىهدايت به طريق وحى است كه در اين مرحله عقل به تنهايى كافى نيس

به دادن عقل به بشر اكتفاء كند. و جهت دوم بحث اين است كه بشر در مقابل اين دو نعمت بزرگ يعنى 
نعمت عقل كه پيامبر باطن است و نعمت شرع كه عقل خارج است چه عكس العملى از خود نشان 

اول است، و وقتى معلوم شد كه بر عنايت داده، و ما در اين جهت بحثى نداريم، بحث ما تنها در جهت 
الهى لازم است كه انبيايى بفرستد و از طريق وحى بشر را هدايت كند، جارى نشدن تعاليم انسان ساز 

زند و وجهه بحث و نتيجه آن را انبياء در بين مردم، مگر در بين افراد محدود ضررى به بحث ما نمى
شود گفت چرا خدا عمل نكردن بشر به دستورات عقلى نمى دهد، )پس همانطور كه به خاطرتغيير نمى

كند( به بشر عقل داده، عمل نكردن او به دستورات شرع نيز كار خداى تعالى را در فرستادن انبياء لغو نمى
هم چنان كه نرسيدن بسيارى از افراد حيوانات و گياهان به آن غايت و كمالى كه نوع آنها براى رسيدن 

شود كه بگوييم: چرا خدا اين حيوان را كه قبل از رسيدنش به كمال قرار اند باعث نمىبه آن خلق شده
رسد و عمر طبيعى دانست كه اين فرد، به حد بلوغ نمىبود بميرد و فاسد شود خلق كرد، با اينكه او مى

يت كند؟ و كوتاه سخن اينكه طريق نبوت چيزى است كه در تربيت نوع بشر نظر به عناخود را نمى
كند به اينكه بايد خداى تعالى بشر اى از آن نيست )بلكه اين عقل خود ما است كه حكم مىالهى چاره

را از طريق وحى تربيت كند و گرنه العياذ به اللَّه خدايى بيهوده كار خواهد بود، هر چند همين عقل ما 
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ه ساير احكامى كه خود در مرحله عمل به اين حكم خود يعنى به دستورات وحى عمل نكند، و حتى ب
 كند به اينكه اگر خداىدر آن مستقل است عمل ننمايد.( آرى عقل حكم مى
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تواند در شود، و نمىتعالى بشر را از راه وحى هدايت و تربيت نكند حجتش بر بشر تمام نمى 
ت، عقل قيامت اعتراض كند كه مگر من به تو عقل نداده بودم، زيرا وظيفه و كار عقل كار ديگرى اس

كارش اين است كه بشر را دعوت كند به سوى هر چيزى كه خير و صلاحش در آن است، حتى اگر 
كند به چيزى كه صلاح نوع او در آن است، نه صلاح شخص او، در حقيقت باز گاهى او را دعوت مى

او را به صلاح شخصش دعوت كرده، چون صلاح نوع نيز صلاح شخص است، در اين بحث دقت 
} إِنها أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ كَمَا أوَْحَيْنَا إلِىَ به كار ببريد و به خوبى در مضمون آيه زير تدبير بفرماييد: بيشترى

باَطِ وَ عِيسىَ وَ نوُحٍ وَ الَنهبيِ يِنَ مِنْ بعَْدِهِ وَ أوَْحَيْنَا إلِىَ إِبْرَاهِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَ يعَْقوُبَ وَ الَْْسَْ 
وَ رُسُلاً يُّوبَ وَ يوُنسَُ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَ آتيَْنَا داَوُدَ زَبوُراً وَ رُسُلاً قدَْ قَصَصْنَاهُمْ عَليَْكَ مِنْ قَبْلُ أَ 

رِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئلَاه يكَُونَ لِ  ُ مُوسىَ تكَْلِيماً رُسُلاً مُبشَ ِ ةٌ لَمْ نقَْصُصْهُمْ عَليَْكَ وَ كَلهمَ اََللّه ِ حُجه لنهاسِ عَلَى اََللّه

ُ عَزِيزاً حَكِيماً{ سُلِ وَ كَانَ اََللّه  .1بعَْدَ الَرُّ

شريعت نوح )علیه السلام( كه نخستين شريعت الهى بوده، لزوما جهانى و  
 همگانى بوده است

پس در عنايت خداى تعالى واجب است كه بر مجتمع بشرى، دينى نازل كند كه به آن بگروند و 
اى بفرستد كه آن را راه زندگى اجتماعى خود قرار دهند، دينى كه اختصاص به يك عت و طريقهشري

قوم نداشته باشد، و ديگران آن را متروك نگذارند، بلكه جهانى و همگانى باشد لازمه اين بيان اين است 
 اشد.كه اولين دينى كه بر بشر نازل كرده چنين دينى باشد يعنى شريعتى عمومى و فراگير ب

ُ الَنهبيِ يِنَ و اتفاقا اينطور هم بوده، چون خداى عز و جل فرموده: ةً وَاحِدةًَ فَبعَثََ اََللّه } كَانَ الَنهاسُ أمُه

ِ لِيحَْكُمَ بيَْنَ الَنهاسِ فِيمَا اخِْتلَفَوُا فِيهِ  رِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أنَْزَلَ مَعهَُمُ الَْكِتاَبَ بِالْحَق  ين آيه شريفه ، كه ا2{مُبشَ ِ
كند: مردم در آغاز پيدايش خود در همان اولين روزى كه خلق شدند و شروع به افزودن تعداد بيان مى

                                                      
ما به تو وحى كرديم هم چنان كه به نوح و انبياء بعد از او وحى كرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و   1

اسباط و عيسى و أيوب و يونس و هارون و سليمان وحى كرديم، و به داوود زبور را داديم و رسولانى گسيل داشتيم كه 
ايم و خدا با موسى به طريقى ايم كه شرح حالشان را برايت نگفتهيز فرستادهايم، و رسولانى نشرح حال آنان را برايت گفته

 -رسان بودند تا ديگر بعد از اين همه رسول، مردم ناگفتنى تكلم كرد در حالى كه اينها همه فرستادگانى بشارت ده و بيم
ى الاطلاق است. "سوره نساء، حجتى عليه خدا نداشته باشند، و خدا مقتدرى شكست ناپذير و حكيمى عل -در قيامت 

 "165-163آيات 
رسان بودند مبعوث كرد، و با آنان كتاب مردم همه يك امت بودند، پس آن گاه خداى تعالى انبياء را كه بشارت ده و بيم  2

 "213را به حق نازل فرمود تا در بين مردم در آنچه اختلاف دارند حكم كنند." سوره بقره، آيه 
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 كردند، وو نفرات خود كردند بر طبق فطرت ساده خود زندگى مى
هيچ اختلافى در بينشان نبود، بعدها به تدريج اختلافات و منازعات بر سر امتيازات زندگى در  
يدا شد، و خداى تعالى براى رفع آن اختلافات انبياء را مبعوث كرد، و شريعت و كتابى به آنان بينشان پ

 كن نمايند.داد تا بين آنان در هر اختلافى كه دارند حكم كنند و ماده خصومت و نزاع را ريشه
هايى كه بر محمد خاتم النبيين )صلى الله عليه وآله و سلم( نهاده آن گاه در ضمن منت

يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ فرمايد:مى ينِ مَا وَصهى بِهِ نوُحاً وَ الَهذِي أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ وَ مَا وَصه  } شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الَد ِ

گذارى اقتضا دارد كه شرايع الهى نازل شده بر كل بشر، همين شرايع و مقام منت1مُوسىَ وَ عِيسىَ {
نه چيز ديگر، و اولين شريعتى كه نام برده شريعت نوح بوده و اگر  باشد كه فرمود: به تو وحى كرديم
بود بلكه مختص به مردم زمان آن حضرت بود يكى از اين دو محذور شريعت نوح براى عموم بشر نمى

آمد: يا اينكه پيغمبر ديگرى داراى شريعت براى غير قوم نوح وجود داشته، كه بايد در آيه پيش مى
كرد كه نكرده، نه در اين آيه و نه در هيچ جاى ديگر قرآن، و يا اينكه خداى سبحان ىشريفه آن را ذكر م

اند مهمل رفتهآمده و مىغير قوم نوح، اقوامى كه در زمان آن جناب بودند و بعد از آن جناب تا مدتها مى
 د.توان ملتزم شگذاشته و آنان را هدايت ننموده است، و هيچ يك از اين دو محذور را نمى

پس معلوم شد كه نبوت نوح )علیه السلام( عمومى بوده و آن جناب كتابى داشته كه مشتمل بر 
شريعتى رافع اختلاف بوده، و نيز معلوم شد كه كتاب او اولين كتاب آسمانى و مشتمل بر شريعت بوده 

ل كرد تا در بين و همچنين معلوم شد مراد از اينكه در آيه سابق فرمود:" و با آنان كتاب را به حق ناز
كنند حكم نمايند "همين كتاب نوح )علیه السلام( و يا كتاب غير او از ساير مردم در آنچه اختلاف مى

 انبياء اولوا العزم يعنى ابراهيم و موسى و عيسى و محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( است.
جناب عمومى نبوده از آنجا  و نيز روشن گرديد كه آنچه از روايات دلالت دارد بر اينكه نبوت آن

كه رواياتى است مخالف با قرآن كريم مردود است، در حالى كه رواياتى ديگر صريح در عموميت نبوت 
آن جناب است، در حديث حضرت رضا )علیه السلام( آمده كه اولوا العزم از انبياء پنج نفر بودند كه هر 

تشان عمومى و فراگير بوده، حتى انبياء غير خود يك شريعتى جداگانه و كتابى على حده داشتند، و نبو
 آن حضرات نيز مامور به عمل به شريعت آنان

  
                                                      

مسلمين از دين، همان را تشريع كرد كه به نوح توصيه نمود، و به سوى تو نيز همان را وحى كرديم و خدا براى شما   1
 "13به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را توصيه نموديم." سوره شورى، آيه 
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ةً وَاحِدةًَ {بودند، تا چه رسد به غير انبياء، و اين حديث در تفسير آيه شريفه  در 1} كَانَ الَنهاسُ أمُه
 جلد دوم اين كتاب گذشت.

 آيا طوفان نوح همه كره زمين را فرا گرفت؟ -7
جواب از اين سؤال در فصل سابق داده شد، براى اينكه وقتى ثابت شد كه دعوت آن جناب  

عمومى بوده، قهرا بايد عذاب نازل شده نيز عموم بشر را فرا گرفته باشد و اين خود قرينه خوبى است 
اى كه دعاى بر اينكه مراد از ساير آياتى كه به ظاهرش دلالت بر عموم دارد همين معنا است، مانند آيه

ِ لاَ تذَرَْ عَلَى الَْْرَْضِ مِنَ الَْكَافرِِينَ ديَهاراً{فرمايد:نوح )علیه السلام( را حكايت نموده و مى ، 2} رَب 
ِ إِلاه مَنْ  }فرمايد:اى كه باز گفتار آن جناب را حكايت نموده مىو آيه لاَ عَاصِمَ الَْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اََللّه

يهتهَُ هُمُ الَْبَاقيِنَ{يفه، و آيه شر3رَحِمَ{ } وَ جَعلَْناَ ذرُ ِ
4. 

دهد اين است كه در دو و از شواهدى كه در كلام خداى تعالى بر عموميت طوفان شهادت مى
اى يك جفت داخل جا از كلام مجيدش فرموده كه: به نوح دستور داديم تا از هر نوع حيوان نر و ماده

فان اختصاص به يك ناحيه از زمين داشت مثلا مختص به كشتى كند، چون واضح است كه اگر طو
احتياج نبود كه از تمامى حيوانات يك جفت سوار كشتى  -اند گفته 5كه بعضى -سرزمين عراق بود 

 شدند در نواحى ديگر زمين وجود داشتند.كند، زيرا فرضا اگر حيوانات عراق منقرض مى

 سخن صاحب المنار در اين باره
 اند كه طوفان مخصوص سرزمين قوم نوح بوده.حتمال را اختيار كردهاين ا 6بعضى

خود گفته: اما اينكه خداى تعالى بعد از ذكر نجات نوح )علیه  7صاحب تفسير المنار در تفسير
يهتهَُ هُمُ الَْبَاقيِنَ {السلام( و اهلش فرموده: يه و باقيماندگان بعد از طوفان را منحصر در ذر} وَ جَعلَْنَا ذرُ ِ

                                                      
 .213سوره بقره، آيه   1
 .26سوره نوح، آيه   2
 .43سوره هود، آيه   3
 "77باقى گذاشتيم. "سوره صافات، آيه تنها ذريه نوح را بر روى زمين   4
 ، ط بيروت.105، ص 12تفسير المنار، ج   5
 ، ط بيروت.107و  106، ص 12تفسير المنار، ج   6
 ، ط بيروت.107و  106، ص 12تفسير المنار، ج   7
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آن جناب نموده ممكن است منظور از آن، انحصارى اضافى و نسبى باشد، و معنايش اين باشد كه از 
 اش را باقى گذاشتيم نه از كل ساكنان زمين.قوم آن جناب تنها ذريه

و اما اينكه آن جناب از خداى تعالى خواست كه ديارى از كافران را بر روى زمين باقى نگذارد 
عبارتى كه از آن جناب حكايت شده صريح در اين معنا نيست كه منظورش از كلمه "أرض" همه كره 

كند مىزمين است، چون معروف از كلام انبياء و اقوام و همچنين از اخبارى كه تاريخ از آنان حكايت 
سرزمين خود آنان يعنى خصوص  -هر جا كه ذكر شده باشد  -اين است كه منظورشان از كلمه "أرض" 

} وَ تكَُونَ لكَُمَا الَْكِبْرِيَاءُ فرمايد:وطن آنان است، مثل آيه زير كه در حكايت خطاب فرعون به موسى مى

وَ إنِْ  }ين مصر است، و آيه شريفهكه منظورش از زمين، كره زمين نيست بلكه سرزم1فِي الَْْرَْضِ {

ونكََ مِنَ الَْْرَْضِ لِيخُْرِجُوكَ مِنْهَا{ ، كه در اينجا نيز منظور از كلمه" ارض "خصوص 2كَادوُا لَيسَْتفَِزُّ
} وَ قضََيْناَ إلِىَ بنَيِ وطن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( يعنى شهر مكه است، و آيه شريفه

تيَْنِ { إسِْرَائِيلَ فِي كه منظور از كلمه "ارض" سرزمينى است كه در آنجا 3الَْكِتاَبِ لَتفُْسِدنُه فِي الَْْرَْضِ مَره
 موطن كردند و شواهد بر اين گفتار بسيار است.

و ليكن ظواهر آيات با كمك قرائن و تقليدهايى كه از يهود و نصاراى قديم به ارث مانده دلالت 
اى كه قوم نوح بودند، هيچ نقطه ديگرى مسكونى وح روى كره زمين غير از نقطهدارد بر اينكه در دوران ن

نبوده و جمعيت بشر منحصر بودند در همان قوم نوح كه آنها هم در حادثه طوفان هلاك شدند و بعد 
از آن حادثه به جز ذريه آن جناب كسى نماند و اين احتمال اقتضاء دارد كه طوفان تنها در قطعه زمينى 

اند و كردهدر آن قطعه زندگى مى -و يا به عبارت ديگر كل بشر  -ع شده باشد كه نوح و قومش واق
طوفان همه آن بقعه را از كوهستان و دشتش فرا گرفته باشد نه همه كره زمين را، مگر آنكه احتمال 

از كره زمين ديگرى دهيم و بگوييم اصلا در آن روز كه قريب العهد به آغاز پيدايش زمين و بشر بوده 
تنها همان سرزمين نوح و قومش خشك و مسكونى بوده و ما بقى هنوز از زير آب بيرون نيامده بوده، 

 گويند:ها نيز مىشناس و ژئولوژيستو علماى زمين
اى آتشين و ملتهب بود و به تدريج سرد شده زمين در روزگارى كه از كره خورشيد جدا شد كره

 اى كه همه اطرافش را آب فرا گرفته بود و سپس به تدريجآمد، كرهاى آبى در و به صورت كره
                                                      

 " .78شما دو تن در پى آنيد كه سرورى در زمين را به دست آوريد. "سوره يونس، آيه   1
 "76خواستند تو را به تنگ آورند تا از اين سرزمين بيرونت كنند. "سوره بنى اسرائيل، آيه محققا مى  2
 "4ما به بنى اسرائيل وحيى حتمى كرديم كه محققا دو نوبت در زمين فساد خواهيد كرد." سوره بنى اسرائيل، آيه   3
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 نقاط خشكى از زير آب بيرون آمد. 
كند به استدلالى كه بعضى از اهل نظر بر عموميت طوفان كرده و صاحب المنار سپس اضافه مى

ها ر بالاى كوههاى سنگ شده ماهيانى را داند: دليل بر اين معنا اين است كه ما فسيل و اسكلتگفته
كرده كه كرده پس حتما در روزگارى زندگى مىايم و معلوم است كه ماهى بالاى كوه زندگى مىيافته

ها در زير آب قرار گرفته ها نيز زير آب قرار داشته و اين كافى است به اينكه يك بار كوهبالاى كوه
 باشند.

آن گاه سخن اين اهل نظر را رد نموده و گفته است پيدا شدن صدفها و حيوانات دريايى در بالاى 
شود كه از آثار باقيمانده از طوفان نوح است بلكه آنچه به ذهن نزديكتر است ها دليل بر اين نمىقله كوه

ه و تكون يافته اين است كه گفتيم قلل جبال و همچنين ساير نقاط كره زمين در زير آب درست شد
اى در بالاى قلل ها كافى نيست در اينكه حيوانات زندهاست زيرا بالا رفتن آب براى چند روز از كوه

 جبال بميرند و فسيل شوند.
اش اين است كه اين مسائل تاريخى و باستانى از آن گاه در آخر گفتارش كلامى دارد كه خلاصه

قرآن كريم آن را بطور صريح و قاطع بيان نكرده ما هم اهداف و مقاصد قرآن نيست و به همين جهت 
آيد نه اينكه خواسته باشيم كه در اين باره اظهار نظرى كرديم تنها گفتيم از ظاهر نصوص چنين بر مى

اعتقاد دينى خود را اظهار نماييم و يا نتيجه بحث را به عنوان يك عقيده قطعى دينى بپذيريم، بنا بر اين 
ژى خلاف اين نتيجه ثابت شده باشد ضررى به حال ما ندارد براى اينكه هيچ نص اگر در فن ژئولو

 1كند.قطعى، بحث ما را نقض نمى

بيان نادرستى سخن صاحب المنار و اشاره به اينكه آيات قرآنى ظاهر در اينست 
 كه طوفان نوح همه زمين را فرا گرفته بوده است

ر را در آنها اضافه گرفته مرتكب تقييدى شده كه هيچ مؤلف: اما اينكه آيات را تاويل كرده و حص
ها كند و اما اينكه در رد استدلال بر وجود فسيل حيوانات در بالاى قله كوهدليلى بر اين تقييد دلالت نمى

شود بر اينكه طوفان نوح جهانى بوده، زيرا طوفان براى چند صباحى قلل جبال گفته: اين معنا دليل نمى
و اين مدت كوتاه كافى نيست در اينكه حيواناتى در آن بلنديها بميرند و فسيل شوند، در را فرا گرفته 

                                                      
 .106، ص 12تفسير المنار، ج   1
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ها را كه قبلا در دريا مرده و به صورت فسيل گوييم كه ممكن است امواج طوفان اين فسيلپاسخش مى
كره زمين و ها آورده باشد و اين احتمال در باره طوفانى آن چنان عظيم كه همه شده بودند به بالاى كوه

 قلل جبال را فرا گرفته باشد احتمال بعيدى نيست.
 و بعد از همه اين حرفها، صاحب المنار به اين معنا توجه نكرده كه آيات داستان نوح
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)علیه السلام( صراحت دارد بر اينكه آن جناب مامور شده بود تا از تمامى حيوانات موجود در 
د و اين خود صريح و يا مثل صريح است بر اينكه طوفان زمين يك جفت نر و ماده داخل كشتى كن

تمامى سطح كره زمين را كه به صورت خشك و مسكونى بوده و يا قسمت معظم آن را كه به منزله همه 
 آن بوده فرا گرفته است.

آيد بر مى -آن هم ظهورى كه قابل انكار نيست  -پس مطلب اين است كه از ظاهر قرآن كريم 
اند تمامى كره زمين را فرا گرفته و آنچه از جنس بشر بر روى زمين بوده همه غرق شدهكه طوفان نوح 

اى كه در كشتى بوده و نجات يافتند، و هيچ دليل قطعى كه اين ظهور را از آيات بگيرد مگر آن عده
 وجود ندارد.

انند در و در سابق از دوست فاضلم آقاى دكتر سحابى كه در فن ژئولوژى، استاد دانشگاه تهر
هاى ژئولوژى كه پيرامون اين طوفان جهانى شده آگاه سازد تا اگر خواست كرده بودم مرا از نتيجه بحث

كند در اين جا نقل ايم را به وجه كلى تاييد مىنظريه ما را و آنچه كه ما از ظاهر قرآن كريم استفاده كرده
 :كنيمچند فصل بطور مفصل ايراد مىكنيم ايشان نيز جوابى برايم فرستادند كه ما آن را در طى 

 اجمالى از برخى مباحث زمين شناسى در چند فصل

 سرزمينهاى رسوبى: -1
شود كه رسوبات آبهاى در علم ژئولوژى اصطلاح "اراضى رسوبى" به طبقاتى از زمين اطلاق مى 

ه پوشيده از شن و ماسه ك -سيل راهها  -ها ها و مسيلجارى بر روى زمين آنها را پديد آورده مانند دره
 باشند.مى

علامت رسوبى بودن زمين انباشته شدن سنگ و ريگهاى مدور و كروى شكل بر روى هم است 
هاى تيز بوده كه در اثر حركت در بستر دار و از هر طرف داراى لبهكه اين سنگها در آغاز قطعاتى دندانه

اند و آب همه سائيده شده و گرد و مدور شدههاى تيزش ها و اصطكاك با سنگهاى اطراف، لبهرودخانه
اى دور يا نزديك حمل كرده كه فشارش در آن نقطه كاهش يافته و اين سنگها و ريگها آنها را به نقطه

 اند.در آنجا روى هم انباشته شده
ها نيست بلكه غالب سرزمينهاى خاكى نيز از اين راه تكون و اين اراضى رسوبى مختص به دره

اند، در حقيقت اينها ريگهاى بسيار ريزى آلود پديد آمدههاى گلنشين شدن سيلد يعنى از تهانيافته
است كه از سائيده شدن سنگها با آب سيل مخلوط شده و چون سبك وزن بوده با آب راه افتاده و در 



_______________________________________________________________________________________________________ 
634 

 اى روى هم انباشته شده است.نقطه
ز طبقات مختلفى از ريگ و خاك پوشيده بينيم اراضى رسوبى ادليل اين معنا هم اين است كه مى

خورد و علت اين بى نظمى اين است كه شده در حالى كه ترتيب و نظمى در اين طبقات به چشم نمى
 اولا اين طبقات در يك زمان درست نشده و ثانيا مسير سيلها و آبها
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نهاى مختلف هميشه در يك نقطه نبوده و شدت جريان نيز هميشه به يك اندازه نبوده در زما 
 كرده و هم شدت جريان بوده است.نيز، هم مسير تغيير مى

هاى مهيب بوده هر شود كه اراضى رسوبى در زمانهاى قديم مجراى سيلبا اين بيان روشن مى
اى از آن عبور نكند. و اين اراضى كه از چند كه امروز در نقطه بلندى واقع شده باشد و نهر و رودخانه

كند در اغلب نقاط زمين و از هاى مهيب در آنها حكايت مىر زياد و برخاستن سيلجريان آبهاى بسيا
آن جمله اغلب نقاط ايران از قبيل تهران و قزوين و سمنان و سبزوار و يزد و تبريز و كرمان و شيراز و 

صحراى  شود و بعضى از آنها در مركز بين النهرين و جنوب آن و در ما وراء النهر وغير اينها يافت مى
شام و در هند و جنوب فرانسه و ناحيه شرقى چين و اكثر نقاط آمريكا يافت شده، و ضخامت اين طبقه 

رسد هم چنان كه در زمين تهران متجاوز از چهارصد متر رسوبى در بعضى از نقاط به صدها متر مى
 است.

ان دور )كه دهد يكى اينكه سطح زمين در عهدى نه چندو اين بيان دو نتيجه را دست مى
هاى مهيب و عظيمى بوده كه چه بسا معظم نقاط روى زمين را توضيحش خواهد آمد( مجراى سيل

 پوشانده است.
نه در  -از نظر ضخامت قشر رسوبى در بعضى از اماكن  -نتيجه دوم اينكه طغيان و طوفان آب 

كرر در طول صدها سال يك نوبت بوده و نه در يك سال و چند سال، بلكه اين حوادث بطور دائم و م
آمده خاسته يك طبقه رسوبى در محل پديد مىداده يا سيلى برمىبوده در هر نوبتى كه طوفانى رخ مى

پوشانده باز اگر سيل اى از خاك روى آن طبقه رسوبى را مىشده طبقهو چون حادثه تمام و فروكش مى
نهاده، و همين طور. و نيز اين نتيجه به  اى رسوبى به جاىو طوفانى برخاسته روى آن طبقه خاكى طبقه

ها و طوفانها فهماند كه سيلدست آمد كه اختلاف طبقات رسوبى در خردى و درشتى ريگهايش به ما مى
 اند.از نظر شدت و ضعف مختلف بوده

 اند:عامل پيدايش قشرها و طبقات ژئولوژى، همان طبقات رسوبى بوده -2
اى كه از ل افقى پديد آيند چون )وقتى سيلى برخاست در نقطهطبقات رسوبى عادتا بايد به شك 

آورد( اى افقى از رسوب پديد مىنشين كرده و طبقهماند مواد غير آبى خود را در آنجا تهحركت باز مى
شود كه اجزاى متراكم رسوبى در تحت فشارهاى بسيار شديد، فشارى كه يا از سمت ليكن گاهى مى

ورد )مانند آبشارهاى بزرگ( و يا در اثر عوامل درونى زمين از پايين بر آن وارد آبالا بر او وارد مى
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شود البته چنين چيزى در زمانهاى كوتاه رخ شود به تدريج از شكل افقى درآمده و دائره شكل مىمى
ها و سلسله جبال دهد بلكه وقتى ممكن است رخ دهد كه ميليونها سال ادامه يابد. و پيدايش كوهنمى

 بينيم بعضى بر بالاى بعضى ديگر قراراى كه مىبه هم پيوسته
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اند و قله بعضى از آن سلسله سر از زير آب درياها در آورده، و كوهستانها را تشكيل گرفته 
 اند در اثر گذشت سالهايى بس طولانى بوده است.داده

روى زمين هست  گيريم كه آنچه طبقات رسوبى افقى شكل درو ما از اين مطلب نتيجه مى
كند بر اينكه عمر اين طبقات از هاى كره زمين است و دلائل فنى موجود نيز دلالت مىترين پديدهتازه

 1كند.ده الى پانزده هزار سال قبل از عصر حاضر تجاوز نمى

 توسعه و گسترش درياها به علت سرازير شدن سيلابها به طرف آنها: -3
هاى اطراف خود پيدايش قشرهاى رسوبى جديد باعث شد كه بيشتر درياها توسعه يافته و زمين 

را فرا بگيرد، و آب درياها بالا آمده بيشتر سواحل خود را بپوشاند و نقاط بلندى كه در سواحل بوده را 
يا شبه جزيره"  از همه اطراف و يا بيشتر اطرافش محاصره نموده آن نقطه مرتفع را به صورت "جزيره و

 در آورد.
هاى اين جريان سرزمين بريتانيا است كه قبلا به قاره اروپا متصل بوده و بعدها در يكى از نمونه

اثر اين جريان از آن قاره جدا شده و بين آن و فرانسه را آب فراگرفته است، و نمونه ديگرش دو قاره 
تصل بودند، صحرا و سرزمينى كه اروپا را از اروپا و آفريقا است كه به وسيله صحرايى به يكديگر م

كرده ولى بعدها در اثر همين جريان ناحيه جنوبش و آفريقا را از ناحيه شمالش به يكديگر متصل مى
يعنى بالا آمدن آب مديترانه، آن سرزمين خشك زير آب رفته و دو قاره اروپا و آفريقا از يكديگر جدا 

ترانه و يا جنوب شرقى اروپا، شبه جزيره ايتاليا و جزيره "صقليه" شدند، و نيز در طرف شمال شرقى مدي
و "سردينيا" و در سمت جنوب مديترانه شبه جزيره تونس و جزايرى )كوچك و بزرگ( پديد آمد. و 
نمونه ديگرش جزائر اندونزى است كه از ناحيه "جاوه" و "سوماترا" به جزائر جنوبى ژاپن متصل است 

از ناحيه جنوب به آن سرزمين متصل بوده و در اثر بالا آمدن اقيانوس هند همه اين و نيز قاره آسيا كه 
سرزمين زير آب رفته و نقاط بلندترش به صورت جزائرى خشك مانده، همه اين تحولات در دورانى 
واقع شده كه گفتيم آب درياها بالا آمده كه آن دوران همان دوران وقوع طوفان است. و نمونه چهارمش 

يكاى شمالى است كه قبلا به شمال اروپا اتصال داشته اما بعد از حادثه طوفان و بالا آمدن آب درياها آمر
 از اروپا جدا شده است.

                                                      
اند ضى از طبقات رسوبى كناره بالتيك و ساير مناطق نيمكره شمالى را استثناء كرده و گفتهبله دانشمندان اين فن، بع  1

 ترين عهد ژئولوژى زمين.كه اينها در عين افقى بودن، به خاطر جهاتى كه در محل خود ذكر شده مربوط است به قديم
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حركات و تحولات داخلى زمين نيز آثار بسزايى در به راه افتادن آبها و مستقر شدن آن در نقاط 
ه در دوران "استيلاى طوفان بر زمين" ،دورانى بينيم بعضى از نقاط زمين كگودتر زمين داشته و لذا مى

كه بيشتر نقاط زمين به صورت درياچه و دريا درآمد، در زير آب قرار داشته كه رفته رفته آب آن به 
هاى اين جريان همان جنوب جاهاى ديگر منتقل شده و آن نقطه خشك شده است، يكى از نمونه

 1رار داشته و درياى خليج فارس از آنها به وجود آمده.سرزمين خوزستان است كه در سابق در زير آب ق

 در عهد طوفان چه عواملى باعث زياد شدن آبها و شدت عمل آنها شدند؟ -4
شواهدى كه در فن ژئولوژى آمده و ما در سابق به بعضى از آنها اشاره نموديم مؤيد اين احتمالند 

كه همان دوره وقوع طوفان باشد ريزشى غير  كه ريزش باران در اوائل دوره حاضر از ادوار حيات بشر
آورد كه همه كره زمين را غرق كند( و قطعا عادى بوده )زيرا ريزش باران بطور عادى، طوفانى پديد نمى

ريزش باران در آن دوره ناشى از تغيرات جوى مهمى بوده كه آن تغيرات نيز بطور قطع، خارق العاده 
عد از سرمايى شديد نسبتا گرم شده و چون بيشتر نيمكره شمالى بوده است، يعنى هوا در اين دوره ب

رود كه همان يخهاى دوره سابق بر اين دوره هنوز باقى بوده پوشيده از برف و يخ بوده احتمال قوى مى
اند و حرارت در سطح زمين در دوره متوالى و در اكثر نقاط منطقه معتدل شمالى در مرتفعات باقى بوده

كه تحول شديدى در جو، و انقلاب عظيمى در بالا رفتن بخار آب به جو به وجود بيايد  باعث شده باشد
و ابرهايى بسيار متراكم و غير عادى و هولناك آورده باشد كه اين ابرها بارانهايى شديد و هولناك و بى 

 سابقه ريخته باشند.
ارتفاعات پوشيده از برف و آسا و ادامه داشتن اين بارش بر و معلوم است كه نزول بارانهاى سيل

يخ و مخصوصا بر سلسله جبال جديد الاحداث كه در جنوب و مغرب آسيا و جنوب اروپا و شمال 
هاى عظيم و ويرانگرى و در مغرب آمريكا چه سيل2آفريقا يعنى سلسله جبال "البرز" و "هيماليا" و "آلپ" 

شويد و گود هاى هموار را مىند و زمينكهاى بزرگ را از جاى مىهايى كه سنگآورد، سيلپديد مى

                                                      
منشى بر ساحل دريا قرار داشتند و چون شهر شوش و قصر كرخه كه متعلق به ايران بودند در زمان سلاطين هخا  1

 بستند.اند طناب و حلقه آن را جلو قصر مىكردههاى بادى كه در خليج فارس كار مىكشتى
هاى زمين عمرترين كوهناگفته نماند كه اگر ما جبال مذكور را جديد الاحداث خوانديم براى اين است كه اين جبال كم  2

اند لذا بلندى خود را حفظ كرده عمر آنها نگذشته و چون باد و بارانهاى كمترى ديدههستند و بيش از دو ميليون سال از 
 هاى زمين هستند.و فعلا بلندترين كوه
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آورد هاى جديدى پديد مىآورد و مسيلكند و بالا مىكند و گوديهاى زمين را از سنگ و خاك پر مىمى
 سازد، وتر مىهاى قبلى را گودتر و وسيعو مسيل
آنچه از سنگ و شن و ريگ كه با خود حمل كرده به صورت پوسته و قشر رسوبى جديدى  

 آورد.پديد مى
عامل ديگرى كه باعث شدت اين طوفان و سيل شده و حجم آن را بيشتر كرده اين است كه همه 

گذارد مىاى رسوبى روى آن را پوشانده و ندانيم كه در زير زمين منابعى از آب وجود دارد كه پوستهمى
آن آبها براه بيفتند و معلوم است كه وقتى سيلى عظيم آن پوسته را بشويد آبهاى زير زمينى نيز بيرون 

دهند و نيروى شكننده آن سيلها را در تخريب و غرق كردن هر چه بر آمده و دست به دست سيلها مى
 كنند.سر راه دارند زيادتر مى

زمينى محدود است قهرا با براه افتادنش تمام چيزى كه هست اين است كه چون آبهاى زير
شود و وقتى آسمان از باريدن باز بايستد و طوفان تمام شود، آبها به طرف گوديها يعنى درياها و مى

روند و منابع خالى شده زير زمين به مقدار ظرفيت خود هاى گود و منابع خالى شده زير زمين مىزمين
 مكند.آن آبها را مى

 حث:نتيجه ب -5
توانيم داستانى را كه قرآن كريم از خصوصيات طوفان بنا بر آنچه در بحث كلى ما گذشت ما مى 

} شود تطبيق دهيم نظير آيه شريفهواقع شده در زمان نوح آورده با نتائجى كه از اين بحث گرفته مى

رْنَا الَْْرَْ  } و آيه:1ضَ عُيوُناً فَالْتقََى الَْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ {فَفَتحَْناَ أبَْوَابَ الَسهمَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ وَ فجَه

} وَ قِيلَ يَا أرَْضُ اِبْلعَِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أقَْلِعِي وَ غِيضَ و آيهحَتهى إذِاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَ فَارَ الَتهنُّورُ {

 .2الَْمَاءُ وَ قضُِيَ الَْْمَْرُ{
 3سب با اين مقام است خبرى است كه بعضى از جرايد تهراناز جمله مطالبى كه منا

                                                      
هايى ما هم )دعاى او را مستجاب كرده و( درهاى آسمان را گشوديم و سيلابى از آسمان فرو ريختيم و در زمين چشمه  1

 "12و  11م به طوفانى كه مقدر و حتمى شده بود اجتماع يافت. "سوره قمر، آيه جارى ساختيم تا آب آسمان و زمين با ه
 پايان گفتار آقاى دكتر سحابى.  2
هجرى قمرى كه از روزنامه آسوشيتدپرس نقل كرده  1382مطابق با اول ربيع الاول  1962روزنامه كيهان اول سپتامبر   3

 است.
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اى از دانشمندان آمريكايى به راهنمايى يك نفر ارتشى اش اين است كه: عدهنقل كرده و خلاصه
پايى كوه به چند قطعه  1400تركيه، در بعضى از قلل جبال آرارات واقع در مشرق تركيه در ارتفاع 

رسد قطعاتى از يك كشتى بسيار قديمى بوده و متلاشى شده و حدس اند كه به نظر مىچوب برخورده
 اند كه عمر بعضى از آن قطعات دو هزار و پانصد سال قبل از ميلاد باشد.زده
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اى بوده كه كرده بر اينكه قطعات مذكور قسمتى از يك كشتىشناسى دلالت مىو موازين باستان 
مارى "انگليسى بوده و كشتى كوئين مارى هزار و نوزده حجم آن بالغ بر دو ثلث حجم كشتى" كوئين 

پا طول و صد و هجده پا عرض داشته، چوبهاى مزبور را از تركيه به سانفرانسيسكو بردند تا در پيرامون 
آن تحقيق به عمل آوردند و ببينند آيا با اعتقادى كه صاحبان اديان در باره كشتى نوح )علیه السلام( 

 يا خير. كنددارند تطبيق مى

 عمر طولانى نوح )علیه السلام( -8
قرآن كريم دلالت دارد بر اينكه نوح )علیه السلام( عمرى بس دراز داشته و )تنها قبل از حادثه 

كرده ولى طوفان و بعد از بعثتش( نهصد و پنجاه سال قوم خود را به سوى خداى سبحان دعوت مى
عمر انسانها اغلب از صد سال، و حد اكثر : اند كهه و گفتهاز دانشمندان اين معنا را بعيد دانست 1بعضى

در قديم هر يك ماه را يك سال : اند كهكند حتى بعضى از آنان گفتهاز صد و بيست سال تجاوز نمى
ناميدند و در نتيجه هزار سال منهاى پنجاه سال قرآن بر اين حساب معادل هشتاد سال منهاى ده ماه مى
زيرا سابقه ندارد كه مردمى و قومى يك ماه را يك )ين آقايان بسيار بعيد است شود ليكن توجيه امى

 (.سال بنامند
اند: طول عمر نوح )علیه السلام( روى جريان عادى و طبيعى نبوده بلكه )مانند ديگر گفته 2بعضى

همه ساير معجزات( جنبه خارق عادت داشته، ثعلبى در قصص الانبياء در خصائص نوح گفته: وى از 
اند و خداى تعالى گفتهانبياء بيشتر عمر كرده و به همين جهت او را اكبر الانبياء و شيخ المرسلين مى

معجزه او را همين طول عمر او قرار داده بود، چون آن جناب هزار سال عمر كرده بود در حالى كه نه 
 يك دندان از دست داده بود و نه هيچ يك از قواى بدنى خود را.

مطلب اين است كه تا به امروز هيچ دليلى اقامه نشده بر اينكه ممكن نيست انسان با  ليكن حق
عمر اين چنين طولانى زندگى كند، بلكه آنچه به اعتبار عقلى نزديكتر است اين است كه انسانهاى اولى 

ساده، و  اند براى اينكه زندگى آنان زندگانىعمرى بسيار زيادتر از عمر طبيعى انسانهاى امروز داشته
غم و اندوهشان بسيار كم و قهرا بيماريهايشان نيز محدود بوده، و اين همه انواع بيمارى كه امروز 
گريبانگير بشر شده نداشتند و همچنين ساير عواملى كه ويرانگر زندگى آدمى است در آنها وجود نداشته 

                                                      
 ، ط بيروت.103، ص 12تفسير المنار، ج   1
 ، ط بيروت.103، ص 12تفسير المنار، ج   2
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 دليل بر اين هم كه بساطت و سادگى زندگى و نداشتن
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بينيم صد كند اين است كه در همين زمان نيز هر كسى را كه مىعمر را طولانى مىاندوه فراوان  
بينيم كنيم مىسال يا صد و بيست سال و يا صد و شصت سال عمر كرده وقتى زندگيش را بررسى مى

زندگى ساده، و هم و غم اندك و ناچيزى داشته و اصولا فهمى ساده ولى فارغ داشته يعنى بسيارى از 
كرده با اين حساب چه بعدى دارد كه عمر كند او را پريشان نمىا كه ديگران را پريشان مىهصحنه

 بعضى از افراد بسيار قديمى به صدها سال بالغ شده باشد.
علاوه بر اين، اعتراض كردن به كتاب خدا در خصوص عمر نوح با اينكه اين كتاب مقدس 

كند اعتراضى است عجيب و ما بحثى پيرامون ر مىمعجزات و خارق العادات بسيارى براى انبياء ذك
 معجزات در جلد اول اين كتاب گذرانديم.

 كوه جودى كجا است؟ -9
هاى" اند: اين كوه در ديار" بكر "كه سرزمينى است در موصل و متصل است به كوهها گفته 1بعضى

 ها را جبال آرارات ناميده واقع شده است.ارمينيه "كه تورات آن كوه
اى كه كشتى نوح بر روى آن قرار گرفت و حب قاموس گفته: جودى كوهى است در جزيرهصا

 -. و صاحب كتاب" مراصد الاطلاع "گفته كلمه " جودى "2اين كوه در تورات، كوه آرارات ناميده شده
نام كوهى است مشرف بر جزيره ابن عمر، و اين جزيره در شرق دجله از سرزمينهاى  -با تشديد يا 

ل واقع شده و جودى همان كوهى است كه كشتى نوح بعد از فروكش شدن آب بر آن كوه قرار موص
 .3گرفت

 اند:بعضى گفته -10 
گيريم كه قوم نوح به خاطر گناهانى كه مرتكب شدند غرق گشتند در اين ميان گناه حيوانات 

 روى زمين چه بوده است كه همه گرفتار طغيان آب شدند؟.
 ترين اعتراضها است، چون هر هلاكتى هر چند عمومى باشد عقوبت وپايهاين از بى

  

                                                      
 .10تورات، سفر پيدايش، باب هشتم، ص   1
 ، ط بيروت.285، ص 1قاموس، ج   2
 ، ط بيروت.356، ص 1مراصد الاطلاع، ج   3
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انتقام نيست، زيرا بسيار است حوادث عمومى كه در يك لحظه و يا زمانى كوتاه هزاران هزار  
برد و اين حوادث كه يا زلزله است و يا طوفان و يا وبا و يا طاعون، انسان و حيوان را در كام مرگ مى

افتد و اين خداى سبحان است كه در مخلوقات خود وادثى نادر نيست بلكه بسيار اتفاق افتاده و مىح
 راند.هر حكمى بخواهد مى

 هاگفتارى در چند فصل پيرامون پرستش بت

گرايش و اطمينان انسان به حس و تمايل او به تشبيه و تمثيل غير محسوس  -1
 به محسوس

بر اساس اعتبار قانون عليت و معلوليت كلى و اعتبار ساير قوانين : انسان در زندگى اجتماعيش 
كند، قوانينى كه خود او آنها را از اين نظام كلى و محسوس جهان گرفته است، انسان بر كلى زندگى مى

كنيم در تفكر و استدلال و يا در قياس خلاف آنچه كه ما آن را در عملكرد ساير حيوانات مشاهده مى
گنجد بلكه پا را از آن فراتر نهاده ه گرفتن از قياس در چهار ديوارى آنچه حس كرده نمىچيدن و نتيج

 پردازد.و به گرفتن نتايجى بسيار دور مى
گيرد تا در نهايت در باره علت انسان در عين حال در فحص و بحث و كنجكاويش آرام نمى
يا به اثبات و يا به نفى نموده )تا  پيدايش اين عالم محسوس كه خود او جزئى از آن عالم است حكمى

تر از آن نيست بيند سعادت زندگى او كه در نظر او هيچ چيزى محبوبخود را آسوده سازد( چون مى
اى بيند اگر معتقد شود به اينكه براى اين عالم علت فاعلهكند يعنى مىبر دو تقدير اثبات و نفى فرق مى

يش جوهر و واقعيتى خواهد داشت كه در صورت نداشتن به نام خداى عز و جل هست، سعادت زندگ
 شود.چنين اعتقادى جوهره و واقعيت زندگيش با فرض اول مختلف مى

آرى اين معنا بسيار روشن است كه هيچ شباهتى بين زندگى يك انسان خداپرست كه معتقد 
و قدير، خدايى كه است به اينكه براى اين عالم صانع و صاحب و معبودى است يكتا و زنده و عليم 

اى جز خضوع در برابر عظمت و كبريايى او و عمل بر طبق آنچه او را خشنود بسازد نيست، هيچ چاره
پندارد اين عالم بى صاحب و بى صانع و افسار گسيخته است به چشم با زندگى انسانى ديگر كه مى

اى غير از اين راى انسان زندگىخورد. آرى چنين كسى كه براى عالم، مبدأ و منتهايى قائل نيست بنمى
شود قائل نيست و انسان هيچ موقف و يابد و با فوت باطل مىزندگى محدود كه با مرگ خاتمه مى

واقعيتى غير از آنچه حيوانهاى زبان بسته دارند ندارد بلكه واقعيت زندگى او نيز در چند كلمه شهوت 
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 شود.و غضب و شكم و عورت خلاصه مى
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اى درونى بود تا بشر را به ف جوهره حيات و جوهره سعادت زندگى بشر، انگيزهپس اين اختلا
اى ديگر پيدا شده اين فكر بيندازد كه آيا براى هستى معبودى هست يا نه؟ و به دنبال اين انگيزه، انگيزه

 به اينكه در مساله قبلى حكم كند به اينكه آرى عالم را صانعى هست، و آن فطرت خود بشر بود كه
كرد به اينكه عالم الهى دارد كه تمامى عالم را به قدرت خود خلق كرده و به ربوبيت خود حكم مى

نظامى عمومى در آن جارى ساخته، و به مشيت خود هر موجودى را به سوى غايت و كمالش هدايت 
 -، گرددنموده و به زودى هر موجودى به سوى پروردگارش كه از ناحيه او نشات گرفته بود بر مى

و آن گاه كه انسان از آنجا كه همه روزه بلكه همه ساعته سر و كارش با حس و  -توجه بفرمائيد 
محسوسات است و در طول زندگيش فرو رفته در ماده و ماديات است اين انس به ماديات براى او 

معقولات، عادتى شده و باعث گشته كه معقولات و ذهنيات خود را نيز قالبى حسى بدهد هر چند كه آن 
امورى باشد كه حس و خيال هيچ راهى به درك آن نداشته باشد، مانند كليات و حقايقى كه منزه از ماده 
است، علاوه بر سر و كار داشتن همه روزه با ماديات، علت ديگر اين خطاء اين است كه اصولا انسان 

حس، و مالوف با خيال  شود، پس آدمى انيساز طريق حس و احساس و تخيل، به معقولات منتقل مى
 است.

و اين عادت هميشگى و غير منفك از انسان، او را وادار كرد به اينكه براى پروردگارش نيز يك 
صورتى خيالى تصور كند حال آن صورت چه باشد بستگى دارد به اينكه از امور مادى با چه چيز بيشتر 

العالمين را منزه از جسميت و عوارض بينيم بيشتر موحدين، كه ساحت رب الفت داشته باشد حتى مى
خواهند به او توجه كنند و يا از ناحيه او چيزى بگويند در دانند در عين حال هر گاه مىجسميت مى

كنند، صورتى كه جداى از عالم است، چيزى كه ذهن خود براى او صورت خيالى مبهمى تصور مى
فى و اثبات و مقارنه بين تشبيه و تنزيه اصلاح هست اين است كه تعليم دينى اين خطا را با جمع بين ن

نموده و به موحدين آموخته است كه بگويند خداى تعالى چيز هست و ليكن هيچ چيز مثل او نيست، 
خداى تعالى قدرت دارد ولى نه چون قدرتى كه خلق او دارد )قدرت در خلق به معناى داشتن سلسله 

باشد.( خداى تعالى علم دارد اما نه چون ه اعصاب مىاعصاب است، اما در خداوند قدرت بدون سلسل
هاى مغزى است، اما خداى علمى كه خلق او دارد )خلق اگر علم دارد به خاطر اين است كه داراى بافته

هاى مغزى باشد( و بر همين قياس هر كمالى را براى خدا اثبات تعالى علم دارد بدون آنكه داراى بافته
 نمايد.نى و مادى را از او نفى مىكند ولى نواقص امكامى

 افتد كه آدمى متوجه ساحت عزت و كبريايى بشود و دلش خالى ازو بسيار كم اتفاق مى
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فهميم خداى هستى به كسى كه دل خود را براى خدا خالص اين مقايسه باشد اينجا است كه مى 
و اغوائات شيطانى دور داشته چه  كرده و به غير او به هيچ چيز ديگر دل نبسته و خود را از تسويلات

 نعمت بزرگى ارزانى داشته است، خود خداى سبحان در ستايش اينگونه افراد فرموده:
ِ الَْمُخْلَصِينَ{ ا يَصِفوُنَ إِلاه عِبَادَ اََللّه ِ عَمه  ، و در حكايت كلام ابليس فرموده:1} سُبْحَانَ اََللّه

تكَِ لَْغُْوِيَنههُمْ أجَْمَعِينَ إِلاه عِباَدكََ مِنْهُمُ الَْمُخْلَصِينَ{ } فَبعِِزه
2. 

و كوتاه سخن اينكه انسان بسيار حريص است در اينكه امور غير محسوس را در صورت امور 
تر شنود كه در ما وراء طبيعت جسمى و محسوس، نيرويى هست قوىمحسوس تخيل كند مثلا وقتى مى

كند و محيط به آن است، تر و بالاتر از طبيعت، و آن نيرو است كه در طبيعت كار مىتواناتر و عظيم و
تر از طبيعت و مدبر طبيعت و حاكم در آن، نيرويى كه هيچ موجود جز به امر او نيرويى است قديم

گردد، وقتى نمى شود و جز به امر او و به مشيت و اراده او از حالى به حال ديگر متحولموجود نمى
شنود بدون درنگ آن نيرو و اوصافش را به اوصاف نيروى جسمانى و آنچه از مقايسه همه اينها را مى

 كند.فهمد تشبيه و قياس مىجسمانيات با يكديگر مى
كند كه در بالاى آسمانها بر يك صندلى شود كه آن نيرو را به صورت انسانى تصور مىو بسيار مى

مرانى است نشسته و امور عالم را از راه تفكر تدبير نموده و سپس تدبير خود را با كه همان تخت حك
بينيم تورات موجود، بخشد، هم چنان كه مىكند و تحقق مىاراده و مشيت و امر و نهى خود تكميل مى

شكل آن نيرو، يعنى خداى تعالى را چنين موجودى معرفى كرده و نيز گفته كه خداى تعالى انسان را به 
 هاى موجود مسيحيان نيز همين است.خود آفريده، كه ظاهر انجيل

پس روشن شد كه نزديكتر به طبع بشر و مخصوصا انسانهاى ساده اولى اين بوده كه براى 
پروردگار منزه از شبه و نظير خود صورتى تصور كند كه شبيه به موجودات مادى و جسمانى باشد، البته 

ياتى كه براى خدا قائل است تناسب داشته باشد، هم چنان كه مسيحيان، صورتى كه با اوصاف و خصوص
كنند كه داراى سه صورت "ثالوث" )يعنى سه خدا بودن خدا در عين يكى بودن( را به انسانى تشبيه مى

 است، كه گويى هر يك از صفات عمومى، وجه و صورتى است
  

                                                      
 "160و  159گويند مگر بندگان مخلص خدا. "سوره صافات، آيه اش مىمنزه است خدا از آنچه مردم در باره  1
 "83و  82برم مگر بندگان مخلصت را." سوره ص، آيه سم كه همه انسانها را از راه به در مىبه عزتت ق  2
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 د.شوبراى رب كه با آن سه صورت، با خلق خود مواجه مى 

توجه به خدا از راه عبادت بر مبناى اصل كلى و فطرى خضوع ضعيف در  -2
 برابر قوى

: وقتى انسان حكم كند به اينكه براى عالم خالق و خدايى است كه عالم را به علم و قدرت خود 
 اى جز اين ندارد كه در برابر او خاضع گردد، خضوعى عبادتى، تا ناموس عام عالمىآفريده ديگر چاره

را كه همان خضوع ضعيف در برابر قوى، و خاضع شدن عاجز و ناتوان در مقابل قادر و توانا، و تسليم 
شدن صغير حقير در مقابل عظيم كبير است پيروى كرده باشد، آرى اين ناموس عام در همه عالم جارى 

اثر نموده و است و در همه اجزاى هستى حاكم است و با اين ناموس كلى است كه اسباب در مسببات 
 شوند.مسببات از اسباب متاثر مى

البته اين ناموس در همه عالم، مظاهرى يكسان ندارد بلكه وقتى در موجودات جاندار صاحب 
كند مظاهرش عبارت است از خضوع و انقياد ضعيف در برابر قوى همانطور كه شعور و اراده ظهور مى

بينند ى خود را در برابر حيوانى نيرومندتر از خود مىكنيم كه وقتاز حال حيوانات بى زبان مشاهده مى
شوند به اين معنا كه از مقاومت در برابر او و از غلبه يافتن بر او نوميد گشته تسليم دچار حالت ياس مى

 شوند.و منقاد او مى
تر از مظاهر آن در حيوانات است تر و روشنكند مظاهرش وسيعو وقتى در انسانها ظهور مى

باشد و در اجراى آن ناموس در غالب مقاصد تر و خصيصه فكر مىاينكه انسان داراى دركى عميقبراى 
كند، او در هر كارى جلب نفع و يا دفع ضرر را در نظر دارد هر جا كه و اعمالش به يك جور اجراء نمى

نيز يك  دهد كه اين خضوعهااين منظورش با خضوع تامين شود، خضوعى متناسب آن از خود نشان مى
جور نيست مانند خضوع رعيت در برابر سلطان، و خضوع فقير در برابر غنى، و خضوع مرءوس در 
برابر رئيس، و مامور در برابر آمر، و خادم در برابر مخدوم، و متعلم در برابر معلم، و عاشق در برابر 

رب، كه هر يك به نحو و  محبوب، و محتاج در برابر مستغنى، و عبد در برابر مولا، و مربوب در برابر
 شكلى على حده است.

ولى همه اين خضوعها با همه اشكالى كه دارد يك حقيقت است و آن عبارت است از احساس 
اى كه حاكى از احساس ذلت و خوارى در نفس در مقابل عزت و قهر طرف مقابل، و آن شكل و قيافه

خواهد باشد و از هر كس كه ه مىدرونى ذلت است عبارت است از همان عبادت، حال هر طور ك
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خواهيم بگوييم همه انحاء خواهد باشد، و خلاصه مىخواهد باشد و در برابر هر كس كه مىمى
ها چه خضوع در برابر خداى تعالى و چه خضوع برده در برابر مولايش و چه خضوع رعيت خضوع

 ا، همه و همه عبادت است.نسبت به سلطانش و چه خضوع محتاج در برابر مستغنى و چه غير اينه
 تواند هيچگونهو به هر حال انسان هيچ راهى به انكار اين حقيقت ندارد، و نمى
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خضوعى در برابر هيچ كس و هيچ چيز نداشته باشد براى اينكه اين خضوع ريشه در فطرت  
آدمى دارد و فطريات چيزى نيست كه بتوان شانه از زير آن خالى كرد مگر آنكه كشف خلافى رخ دهد 

پنداشت به يعنى كسى كه مدتها در برابر فلان شخص خضوع داشت او را قوى و خود را ضعيف مى
د كه اشتباه كرده، نه آن شخص قوى بوده و نه خود در برابر او ضعيف است، بلكه هر دو، سر دست آور

 و ته يك كرباسند.

در قرآن كريم، نهى از پرستش اصنام و آلهه، مترتب بر اثبات ضعف و ناتوانى 
 آنها است

غينى غير بينيم قرآن كريم و دين مبين اسلام از گرفتن خدايان دروو به همين جهت است كه مى
از خدا و خضوع در برابر آنها نهى نكرده مگر بعد از آنكه براى مردم روشن ساخته كه اينها خدايان 
دروغين هستند و همه آنها مانند خود مردم مخلوق و مربوبند و عزت و قوت هر چه هست براى خداى 

} إنِه است فرموده: تعالى است هم چنان كه خداى تعالى در باره مخلوق بودن هر چيزى كه غير خدا

ِ عِبَادٌ أمَْثاَلكُُمْ { } وَ الَهذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِهِ لاَ يسَْتطَِيعوُنَ و نيز فرموده:1الَهذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اََللّه

اهُمْ ينَْظُرُونَ إلَِيْكَ وَ هُمْ لاَ نَصْرَكُمْ وَ لاَ أنَْفسَُهُمْ ينَْصُرُونَ وَ إنِْ تدَْعُوهُمْ إلَِى الَْهُدىَ لاَ يسَْمَعوُا وَ ترََ 

} قلُْ يَا أهَْلَ و در باره اينكه خضوع در برابر خداى تعالى فطرى هر انسانى است فرموده:2يبُْصِرُونَ {

َ وَ لاَ نشُْرِكَ  بِهِ شَيْئاً وَ لاَ يَتهخِذَ بعَْضُناَ  الَْكِتاَبِ تعََالَوْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بيَْنكَُمْ ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه

ِ فإَنِْ توََلهوْا فقَوُلوُا اشِْهَدوُا بأِنَها مُسْلِمُونَ  در اين آيه، گفتار به مساله تسليم 3{ بعَْضاً أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اََللّه
غير خدا را شدن در برابر خداى تعالى ختم شده، بعد از آنكه اهل كتاب را دعوت كرد به اينكه عبادت 

ترك كنند و دست از خدايان دروغين برداشته و از خضوع در برابر مخلوقين مثل خود اجتناب كنند. 
ها و فرمود پس شاهدشان بگير كه شما مسلمانان، تسليم در برابر خداييد. و در باره اينكه همه قوت

                                                      
 "194اند. "سوره اعراف، آيه پرستيد مانند خود شما بندهآنچه به جاى خدا مى  1
توانند شما را يارى دهند و نه خود را و اگر آنها را به سوى هدايت بخوانيد پرستيد، نه مىو آنچه به جاى او مى  2

 "198و  197بينند." سوره اعراف، آيه كنند ولى نمىشنوند، رويشان به سوى تو است، به تو نگاه مىنمى
قبول آن حقيقت يكسانيم، چون مطابق فطرت ما و شما است بگو اى اهل كتاب بياييد به سوى حقيقتى كه ما و شما در   3

و آن حقيقت اين است كه جز در برابر اللَّه خضوع و بندگى نداشته و چيزى را در پرستش خود شريك او نكنيم و به 
گواه  جاى خداى تعالى يكديگر را ارباب خود نگيريم پس )اگر دعوت را پذيرفتند كه هيچ، و اگر نپذيرفتند خود آنان را

 "64گرفته و( بگو گواه باشيد كه ما در برابر اين حقيقت فطرى تسليم هستيم. "سوره آل عمران، آيه 
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ِ جَمِيعنيروها تنها از آن خدا است فرمود: ةَ لِِلّه  و در باره اينكه همه عزت از آن خدا است1اً {} أنَه الَْقوُه
ً {فرمود:  ِ جَمِيعا ةَ لِِلّه و در باره اينكه به جز خداى تعالى هيچ دوست و صاحب 2} فَإنِه الَْعِزه

ٍ وَ لاَ شَفِيعٍ {اختيار و شفيعى نيست فرموده: } مَا لكَُمْ مِنْ دوُنِهِ مِنْ وَلِي 
و آيات ديگرى در اين معانى 3

 است.
ا بر اين، نزد غير خداى تعالى چيزى كه ما را وادار به خضوع كند وجود ندارد، پس هيچ بن

مجوزى نيست كه خضوع ما را در برابر كسى غير خدا جايز كند مگر آنكه خضوع در برابر غير خدا 
برگشتش به خضوع در برابر خداى تعالى باشد و دستور به احترام غير خدا و تعظيمش از ناحيه خود 

اى تعالى صادر شده باشد مانند دستور به احترام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و پيروى خد
سُولَ الَنهبيِه بدون چون و چراى آن جناب، كه آيه شريفه زير در باره آن فرموده: هبعِوُنَ الَره } الَهذِينَ يتَ

} يه رُوهُ  ...الَْْمُ ِ وَ نَصَرُوهُ وَ اِتهبعَوُا الَنُّورَ الَهذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلَئكَِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ }فَالهذِينَ آمَنوُا بِهِ وَ عَزه

ُ وَ رَسُولهُُ وَ و نيز مانند دستور به اطاعت اولياء اللَّه كه آيه زير در باره آن فرموده:4{ } إِنهمَا وَلِيُّكُمُ اََللّه

} وَ الَْمُؤْمِنوُنَ وَ الَْمُؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بعَْضٍ و نيز فرموده:5{ }وَ هُمْ رَاكِعوُنَ  ...الَهذِينَ آمَنوُا{

يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينَْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ {
و نيز مانند دستور به احترام شعائر خدا كه آيه زير بيانگر 6

ِ فَإنِه آن است: مْ شَعَائرَِ اََللّه پس در اسلام هيچ خضوعى براى احدى 7هَا مِنْ تقَْوَى الَْقلُوُبِ {} وَ مَنْ يعُظَ ِ
غير خداى تعالى وجود ندارد مگر آن خضوعى كه برگشتش به اطاعت دستور الهى و خضوع در برابر 

 او باشد.

                                                      
 "165اش از آن خداست." سوره بقره، آيه نيرو همه و همه  1
 "139همانا همه عزت از آن خداوند است. "سوره نساء، آيه   2
 .4سوره الم سجده، آيه   3
كنند... پس كسانى كه به او ايمان آورده و احترام و ياريش امبر درس نخوانده را پيروى مىكسانى كه رسول، آن پي  4

 "157كردند، و پيروى نمودند آن نورى را كه به او نازل شده چنين كسانى رستگارانند." سوره اعراف، آيه 
اند... در حالى كه در ركوعند. "سوره مائده، آيه تنها سرپرست شما خدا و رسولش، و كسانى است كه ايمان آورده  5

55" 
 كنند.مردان و زنان با ايمان، بعضى اولياء بعضى ديگرند كه امر به معروف و نهى از منكر مى  6

 "71" سوره توبه، آيه 
و تقوا دارد )خوشا به حالش( چون تعظيم شعائر الهى از تقواى دلها است.  شماردو كسى كه شعائر الهى را بزرگ مى  7

 "32"سوره حج، آيه 
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 وثنيت از كجا سرچشمه گرفت و به چه صورت آغاز شد؟: -3
گيرى آنها مور معنوى و تصور و قالبدر فصل گذشته روشن شد كه انسان در تجسم دادن به ا 

 به تمثيل در قالب
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محسوس، در پرتگاهى دشوار قرار دارد و در عين حال، اين درك فطرى را نيز دارد كه در برابر 
هر نيرويى كه ما فوق نيروى او و قاهر و غالب بر او باشد ناگزير از خضوع و اعتنا به شان آن نيرو است. 

ى دارد كه سرايت روحى شرك و وثنيت در مجتمع او آن چنان است كه و چون انسان، چنين وضع
گويى اصلا قابل اجتناب نيست حتى در مجتمعات متمدن و پيش رفته امروزى و حتى در مجتمعاتى 

بينيم كه براى مردان سياسى و يا نظامى خود مجسمه ساخته و آن را تعظيم كه اساسش بى دينى است مى
دهند كه مراسم ها، حركاتى از خود نشان مىخاضع شدن در برابر آن مجسمه كنند و درو احترام مى

آورد علاوه بر اين در همين عصر حاضر در روى زمين وثنيت عهد قديم و انسانهاى اولى را به ياد ما مى
پرست هست كه شايد آمارشان به صدها ميليون نفر برسد و اين جمعيت انبوه، هم در شرق آن قدر بت

 ستند و هم در غرب آن.زمين ه
شود كه اساس و ريشه وثنيت همان مساله از اينجا اين احتمال به حسب اعتبار عقلى تاييد مى

مجسمه سازى باشد، و به عبارت ديگر قبل از پيدا شدن وثنيت، نخست اين رسم در بشر معمول شد 
ساختند تا به اصطلاح اى مىمهرفته مجسكه براى بزرگان خود و مخصوصا بزرگانى كه از آنان از دنيا مى

هايى" كه به حسب اعتقادشان رب ياد او را زنده نگهدارند، سپس اين رسم پيدا شد كه براى "رب النوع
اى بسازند تا نشان دهنده صفاتى باشد كه براى آن رب اى از نواحى عالم هستند نيز بايد مجسمهناحيه

 ند.النوع و يا به عبارت ديگر براى آن خدا معتقد
شود كه اين اتفاقا در روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت )علیه السلام( نيز مضامينى ديده مى

قمى روايتى مضمر )يعنى بدون ذكر نام امام آورده( و در  1كند، از آن جمله در تفسيراحتمال را تاييد مى
} آمده كه در ذيل آيه شريفه: همان روايت با ذكر سند از امام صادق )علیه السلام( 2كتاب علل الشرائع

فرموده: اينها مردمى بودند كه خودشان خدا پرست بودند و وقتى از دنيا 3وَ قَالوُا لاَ تذَرَُنه آلِهَتكَُمْ... {
نزد  -كه خدا لعنتش كند  -رفتند خويشان و علاقمندانشان از مرگ آنان سخت ناراحت شدند، ابليس 

هايى به شكل و قيافه آن عزيزان شما ل شما( اصنام و مجسمهآنان آمد و گفت: من )براى تسلاى د
ها دلتان آرام گرفته با آنها مانوس شويد و از عبادت خدا باز نمانيد، سازم تا با نظر كردن به آن مجسمهمى

 پس براى آنها اصنامى به شكل عزيزان
                                                      

 .387، ص 2تفسير قمى، ج   1
 ، ط بيروت.3، ص 1علل الشرائع، ج   2
 "23)قوم نوح گفتند:( هرگز خدايان خود را رها نكنيد..." سوره نوح، آيه   3



_______________________________________________________________________________________________________ 
656 

پرداختند، در ضمن در ها به عبادت خداى عز و جل مىآنان درست كرد كه در كنار آن مجسمه 
شد براى اينكه از عبادت كردند و چون فصل زمستان و بارندگى مىها نظر مىحال عبادت، به آن مجسمه

 بردند.هاى خود مىها را داخل خانهباز نمانند مجسمه
ابر مجسمه يادبود عزيزان هم چنان ادامه يافت تا آنكه يك اين مراسم يعنى عبادت خدا در بر

نسل از بين رفت و اولاد آنان روى كار آمدند در حالى كه از منطق پدران خود در مراسم مذكور اطلاعى 
پرستيدند، لذا آنها به جاى پرستش خداى ها را مىكردند كه پدرانشان همين مجسمهنداشتند و خيال مى

} وَ لاَ تذَرَُنه فرمايد:ند به پرستش اصنام، اين است معناى اينكه خداى تعالى مىعز و جل شروع كرد

 .1وَدًّا وَ لاَ سُوَاعاً...{
اى، بزرگ گويد در روم و يونان قديم رسم بر اين بود كه هر خانوادهاز سوى ديگر تاريخ مى

از آن بزرگ برايشان درست اى رفت صنم و مجسمهپرستيدند و وقتى بزرگشان از دنيا مىخود را مى
شد تا اهل خانه آن را بپرستند، و نيز بيشتر پادشاهان و بزرگان روم در ميان مردم خود معبود و مورد مى

پرستش بودند كه قرآن كريم هم )اين نكته تاريخى را تاييد نموده( و از آنها نمرود پادشاه معاصر ابراهيم 
خصوص پروردگارش محاجه و جدال و احتجاج كرد و نيز )علیه السلام( را كه آن جناب با وى در 

 فرعون معاصر موسى )علیه السلام( را ذكر كرده است.
هاى موجود و در آثار باستانى كه تا كنون بر جاى مانده مجسمه و صنم همين امروز در بت خانه

ديگران موجود هاى بسيارى از "براهمه" و بسيارى از رجال بزرگ دين، مانند مجسمه "بودا" و صنم
 است.

پرستيدند خود يكى از شواهدى است بر ساخته و آن را مىو اينكه براى مردگان خود صنم مى
اند بلكه معتقد دانستهاينكه اين اقوام، مرگ را انتهاى زندگى و يا به تعبير ديگر بطلان و نابودى نمى

همان عنايت و آثارى كه در زندگى خود  اند به اينكه ارواح مردگان، بعد از مرگ نيز باقى هستند وبوده
شان نافذتر و تاثير آن تر و ارادهداشتند در بعد از مرگ نيز دارند بلكه آثار وجوديشان بعد از مردن قوى

شود، براى اينكه بعد از مردن، ديگر پاى بند چار چوب محدود ماديات نبوده و از تاثرات شديدتر مى
اند و لذا فرعون، هم عصر موسى )علیه پذيرى مادى( نجات يافته جسمانى و انفعالهاى جرمانى )اثر

السلام( با اينكه خودش اله مردم بود مع ذلك براى خود اصنامى داشت و قرآن كريم در اين باره 

                                                      
 "23هاى "ود" و "سواع" و... بر نداريد. "سوره نوح، آيه بت و )باز قوم نوح گفتند:( دست از پرستش  1
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 فرمايد:مى
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 َ  .1رْضِ وَ يذَرََكَ وَ آلِهَتكََ{} وَ قَالَ الَْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ أَ تذَرَُ مُوسىَ وَ قَوْمَهُ لِيفُْسِدوُا فِي الَْْ

چرا براى ارباب انواع و خدايانى ديگر مجسمه ساختند ولى براى خداى  -4
 تعالى مجسمه نساختند؟

مجسمه سازى براى رجال بزرگ، بشر را منتقل كرد به اينكه  -همانطور كه قبلا گفتيم  -گويا  
ندارد كه براى خداى سبحان مجسمه ساخته براى معبودهاى خيالى خود نيز مجسمه بسازند ولى سابقه 

باشند، خدايى كه متعال و بلندتر از آن است كه دست اوهام بشر به ساحتش احاطه يابد و گويا همين 
متعالى بودن خداى تعالى مشركين را از مجسمه سازى براى او منصرف كرده و به ساختن مجسمه براى 

داده نچه كه از جهات تدبير محسوس در عالم اهميت مىغير او واداشته است، پس هر فرد و قومى به آ
ساخته و با عبادت آن خدا كه به نظر او اللَّه تعالى تدبير آن ناحيه را به براى خداى آن ناحيه مجسمه مى

 كرده.او واگذار نموده است خدا را عبادت مى
به عوايد و فوايد دريا  اند از آنجا كهكردهآنهايى كه در سواحل درياها و اقيانوسها زندگى مى

پرستيدند تا آنان را از عوايد درياها چشم دوخته و از خطر طغيان دريا بيمناك بودند خداى درياها را مى
اند خداى كردهبرخوردار نموده و از طوفان و طغيان آنها حفظ كند. و آنها كه در بيابانها زندگى مى

بيابانها برخوردار، و از ضرر و زيان آنها حفظ كند و نيز كسانى  پرستيدند تا آنان را از فوايدبيابانها را مى
پرستيدند و همچنين هر چيز ديگرى كه براى آنان اهميت داشته كه اهل جنگ بودند رب جنگ را مى

 پرستيدند.خداى آن را مى
ها نيز در كار مجسمه سازى به كار افتاد و هر كس هر الهى را كه دوست چيزى نگذشت كه سليقه

ساخت اگر اى مىكرد مجسمهاى كه در ذهن خود براى آن اله تصور مىداشت و طبق شكل و قيافهمى
داشت از چوب يا سنگ يا غير ساخت و اگر دوست مىخواست آن را از فلز بسازد از فلز مىدلش مى
ك درست كردند اى از يمامه بودند، بتى از كشساخت، حتى روايت شده كه" بنى حنفيه "كه قبيلهاينها مى

و اتفاقا وقتى دچار قحطى شدند و گرسنگى بر آنان فشار آورد از ناچارى حمله كرده و بت خود را 
 خوردند.

                                                      
گذارى تا در زمين فساد سران و بزرگان قوم فرعون به او گفتند آيا موسى و هواخواهان او را به حال خودشان وا مى  1

 "127كنند و خدايى تو و خدايى خدايانت را متروك سازند؟." سوره اعراف، آيه 
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آمد همان را خوردند و از آن خوششان مىو بعضى از آنان اگر به درخت و يا سنگى زيبا بر مى
و خون آن را به آن مجسمه  بريدندپرستيدند، گوسفند و يا شترى را سر مىخداى خود گرفته و مى

ماليدند تا آن بت گوسفندان و شتران ايشان را از درد و بلا حفظ كند، و وقتى حيواناتشان مريض مى
 ماليدند تا شفا پيدا كنند وشدند آنها را يكى يكى آورده و به بت مىمى
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ان به اصطلاح كردند و به آن درختشد كه درختان را ارباب و خداى خود اتخاذ مىبسيار مى 
كردند و نه رساندند، نه قطعش مىجستند و هرگز به آنها آسيب نمىشدند و از آن تبرك مىدخيل مى

 جستند.شكستند و با آوردن قربانيها و نذورات و هدايا به آن درختها تقرب مىاش را مىشاخه
پرستى آن قدر بت اين سنت، كار عقايد مردم را به هرج و مرج كشانيد و عقايد در باره بت و

توان آن را آمارگيرى نمود، چيزى كه هست در بيشتر معتقدات اى نمىشاخه شاخه شد كه با هيچ ضابطه
گيرند تا آن بت، خيرات را پرستان اين يك عقيده وجود دارد كه بت را شفيع خود به درگاه خدا مىبت

از عوام مشركين هستند كه بت را مستقل به سوى آنان جلب و شرور را از آنان دفع كند، البته بسيارى 
دانند دانند نه شفيع در درگاه معبود و حتى آن را مقدم بر خداى تعالى و برتر از او مىدر الوهيت مى

} فمََا كَانَ لِشُرَكَائهِِمْ فلَاَ فرمايد:دليل اين معنا هم آيه زير است كه عقايد آنان را حكايت كرده و مى

 ِ ِ فهَُوَ يَصِلُ إلِىَ شُرَكَائهِِمْ{يَصِلُ إلَِى اََللّه  .1 وَ مَا كَانَ لِِلّه
كنند، و بعضى ستارگان ثابت مانند و بعضى از مشركين ملائكه و بعضى ديگر جن را عبادت مى

كه در كتاب  -گيرند اى بعضى از ستارگان سيار را معبود خود مىپرستند، و طايفهستاره "شعرى" را مى
ها و يا ترس از انگيزه آنان در همه اينها طمع در خير معبود -الهى به همه اين عقايد اشاره شده است 

 شر آنها است.
و كم هستند مشركينى كه غير خدا را معبود گرفته باشند و براى آن معبود بتى درست نكرده 

گيرند بتى نيز باشند تا عبادات خود را روبروى آن صنم انجام دهند بلكه هر چيزى را كه معبود خود مى
ت و مزاياى حيات، هر مزيتى را كه براى كنند و از صفااز چوب يا سنگ و يا فلز براى آن درست مى

سازند در نتيجه بتى را به صورت انسان معبود خود قائل باشند آن صفت و مزيت را در آن بت مجسم مى
تراشند و بتى ديگر را به صورت حيوان، هر چند كه معبودشان شكل و قيافه آن بت را نداشته باشد مى

هايى ديگر نظير علم" و "اله حب" و "اله رزق" و "اله جنگ" و اله مانند كواكب ثابت يا سيار و مانند "اله
 اينها.

گويند خدا، متعال و منزه و منطق مشركين در ساختن صنم براى معبودهاى خود اين است كه مى
 هاى مادى نيست تااز داشتن صورتى محسوس است و مانند ارباب انواع و ساير اله

  
                                                      

كنند به كش مىرسد ولى آنچه براى خدا پيشكنند به خدا نمىكش مىه به شركاى خود پيشآنچه نذر و هديه ك  1
 "136رسد. "سوره انعام، آيه شركايشان نيز مى
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ا اينكه هميشه در حالت ظهور نيستند مثلا فلان ستاره كه معبود ما اى در آيد و يبه شكل و قيافه 
است هميشه پيدا نيست تا عبادات خود را روبروى آن انجام دهيم بلكه همواره در حال طلوع و غروب 
است و دست يابى و توجه به آن مشكل است، پس لازم است صنمى درست شود كه اولا حاكى از 

د و ثانيا هميشه در دسترس باشد تا هر وقت انسان بخواهد عبادتى كند صفات و خصوصيات آن اله باش
 رو به سوى آن كند.

 وثنيت صابئه: -5
گردد و آن عبارت است از هر چند اقسام گوناگون آن به يك اصل بر مى -پرستى بت -وثنيت  

سراسر عالم شفيع گرفتن به درگاه خدا و پرستش بت و مجسمه آن شفيع و شايد اين مسلك چند بار 
كند، از امت نوح و هاى مختلفى آن را حكايت مىبشرى را گرفته باشد هم چنان كه قرآن كريم از امت

ها و ابراهيم و موسى )علیه السلام( الا اينكه اختلاف مذاهب و گروندگان به اين مسلك آن قدر سليقه
تتبع، محال و يا نزديك به محال است اند كه امروز براى يك مهوا و هوسها و خرافات را در آن راه داده

كه آمار آن مذاهب را به دست بياورد و بيشتر آن مذاهب مبنى بر اساس استوار و ثابت، و قواعدى نظم 
 يافته و با هم سازگار نيستند.

اى انتظام يافته و اصول و فروعش با توان گفت تا اندازهپرستى مىتنها مذهبى كه از مذاهب بت
 ها "است.ها "و" بودايىمذهب" صابئه "و وثنيت" برهمى هم سازگار است

گويند بين كون و فساد، و حوادثى كه در زمين اما وثنيت" صابئه "بر اين اساس مبتنى شده كه مى
دهد با عالم بالا مثلا با حركت اجرام فلكى چون خورشيد و ماه و عطارد و زهره و مريخ و رخ مى

رد، و به عبارت ديگر اجرام فلكى و روحانياتى كه متعلق به آنها است اى وجود دامشترى و زحل رابطه
كنند، و هر يك از آنها با يكى از حوادث زمين اين نظام محسوس و مشهود عالم اراضى را تدبير مى

اى با جرمى از اجرام سماوى است و اين حوادث، هر ارتباط دارد كه عالم نجوم بيانگر ارتباط هر حادثه
شود، حوادث دور گذشته را كه در هر قطعه از زمين ور فلك تجديد شود از نو شروع مىزمان كه د

شود بدون اينكه به جايى و زمانى منتهى و دهد و اين جريان همواره تجديد مىداشت دوباره بروز مى
 متوقف گردد.

اين  هايى هستند بين خداى سبحان و بينپس در حقيقت اجرام فلكى و روحانيات آنها واسطه
كنند به همين جهت ما عالم مشهود، و ما اگر آنها را عبادت كنيم آنها ما را به خداى تعالى نزديك مى
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ناگزيريم از اينكه براى آن روحانيات مجسمه و بتى بسازيم و آنها را عبادت كنيم تا خدا را عبادت كرده 
 باشيم چون، نه خدا ديدنى است و نه آن روحانيات.

پرستى صابئه را بنيان نهاد و اصول و اند كه اولين كسى كه اساس بتكرده مورخين خاطرنشان
 فروع آن را تهذيب كرد" يوذاسف "منجم بود كه در سرزمين هند در زمان سلطنت
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طهمورث پادشاه ايران ظهور كرد و مردم را به سوى مذهب صابئه دعوت نمود و خلقى انبوه به 
يعنى در روم و يونان و بابل و ديگر سرزمينها شيوع پيدا كرد، و  او گرويدند و مذهبش در اقطار زمين

هايى نصب شد كه هر بتى مربوط به هايى ساخته شد كه در آنها بتبراى مراسم عبادت معبدها و هيكل
ها ها و قربانيهايى رسم شد، كه متصدى اين هيكلاى بود، و احكام و شرايع تشريع شد و ذبيحهستاره

عروف بودند و چه بسا به اين مذهب نسبت داده باشند كه گاهى انسانها را نيز قربانى همان كاهنان م
 كردند.مى

دانند نه در عبادت، و او را منزه از اين طايفه، خداى تعالى را تنها در الوهيت، واحد و يگانه مى
كنند نه به مى كنند در همه اوصاف به نفى توصيفدانند و وقتى او را توصيف مىهر نقص و قبيحى مى

ميرد گويند خدا جاهل و عاجز نيست و نمىگويند خدا عالم و قادر وحى است بلكه مىاثبات، مثلا نمى
نامند و آن صفات را اسم كند و اين صفات سلبى را بطور مجاز، "اسماء حسنى" مىو ظلم و جور نمى

ذِينَ آمَنوُا وَ الَهذِينَ هَادوُا وَ الَنهصَارىَ وَ } إِنه الَه دانند، و ما در سابق آنجا كه آيه شريفه:حقيقى نمى

ابئِيِنَ { مقدارى از تاريخ وثنيت صابئه را نقل  -يعنى در جلد اول اين كتاب  -كرديم را تفسير مى1الَصه
 كرديم.

 وثنيت برهميه: -6 
و شايد دار وثنيت است " برهميه" )همانطور كه در سابق گفتيم( يكى از مذاهب اصلى و ريشه

ترين تمدن ترين مذهب وثنيت در بين مردم است براى اينكه تمدن هندى از قديمبتوان گفت كه قديم
بشرى است، آن قدر قديمى است كه آغاز آن بطور تحقيق معلوم نشده و آغاز تاريخ وثنيت هندى نيز 

اند كه او گفتهاز مورخين مانند مسعودى و غير  2معلوم نگشته، چيزى كه هست اين است كه بعضى
كلمه "برهمن" نام اولين پادشاه هند است كه بلاد هند را آباد كرد و قوانينى مدنى در آنجا تاسيس نمود 

 و عدل و داد را در بين اهل هند بگسترانيد.
و شايد مذهب برهميه بعد از آن پادشاه به نام او ناميده شد چون بسيارى از امم گذشته، ملوك و 

اند پرستيدند چون معتقد بودند كه از ناحيه غيب داراى سلطنت و سطوت شدها مىبزرگان قوم خود ر
و لاهوت در آنها به نوعى ظهور كرده، مؤيد اين مطلب هم اين است كه از ظاهر كتاب "ويدا" كه كتاب 

                                                      
 .62سوره بقره، آيه   1
 .93-91، ص 1مروج الذهب، ج   2
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آيد كه اين كتاب مجموع چند رساله و چند مقاله مختلفى است كه هر قسمت مقدس آنان است بر مى
را يكى از رجال دينى بسيار قديم ايشان نوشته و بعدها به اين مردم به ارث رسيده و همه آنها را از آن 

 اند،جمع كرده و به نام كتاب "ويدا" گرد آورده
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
665 

كند به دينى كه براى خود نظامى دارد، علماى سانسكريت نيز به اين معنا كتابى كه اشاره مى 
ن است كه برهميه نيز مانند ساير مذاهب وثنيت از مشتى افكار اند و لازمه اين حرف ايتصريح كرده

عاميانه و بى ارزش آغاز شده باشد و آن گاه در طول زمان تحولات و تطوراتى در مراحل تكامل به خود 
 اى از كمال را دارا شده باشد.گرفته و در آخر بهره

 گذرد:صه آن از نظر خواننده مىبستانى در كتاب دائرة المعارف در اين باره بيانى دارد كه خلا
ها و به فتحه باء و راء، و سكون هاء و ميم، و يا به فتحه باء، و سكون راء و فتحه -كلمه "برهم" )

ها اصل و ها نام اولين و بزرگترين معبود است و اين معبود نزد هندى( در نزد هندى-سكون راء و ميم 
ت واحد و تغيير ناپذير و غير قابل درك، موجودى منشا تمامى موجودات است، و خود موجودى اس

است ازلى و مطلق، كه سابق بر تمامى مخلوقات عالم است و همه مخلوقات عالم را يك جا به مجرد 
باش( آفريده. و حكايت برهم از همه جهات شبيه است به حكايت  -اش و به فرمان اوم )يعنى: كن اراده

شود كه كلمه "برهم" را نام يست مگر در نام و صفات، و بسيار مى"اى بوذه" و هيچ فرقى بين آن دو ن
ها از آن سه تاليف شده و يا به تعبير ديگر "برهما" و "وشنو" و "سيوا" گانه كه ثالوث هندىهاى سهاقنوم

 نامند.دهند، و پرستندگان برهم را "برهميون" و يا "براهمه" مىاز آن تركيب يافته قرار مى
ها است البته در بعضى از حالاتش يعنى در "برهما" به معناى همان برهم معبود هندىو اما كلمه 

زمانى كه به كار خود مشغول شد، )به دليل زياد شدن "الف" در آخرش كه اين از اصطلاحات آنها است( 
ل پس به اصطلاح هنود، "برهم" و "برهما" به يك معنا است و آن عبارت است از آفريدگار جهان كه قب

از آفريدن نامش برهم و بعد از دست به كار خلقت شدن نامش برهما است و اين برهما همان اقنوم اول 
كند هر بار در يك اقنوم، پس اقنوم از ثالوث هندى است به اين معنا كه "برهم" در سه اقنوم ظهور مى

دوم نامش "وشنو" است و اول كه "برهم" براى اولين بار در آن ظهور كرده نامش "برهما" است و اقنوم 
 اقنوم سوم نامش "سيوا" است.

پس همين كه برهما خواست دست به كار خلقت شود مدتى طولانى بر روى "سدره" اى كه در 
كرد، برهما كه زبان هندى به آن "كمالا" و در زبان سنسكريت "بدما" گويند بنشست و از هر سو نظر مى

كرد جز فضايى بسيار وسيع و ظلمانى و مالامال از آب  خود چهار سر و هشت چشم داشت هر چه نظر
يابى كند به ناچار ساكت و لال، نديد از آن فضاى تاريك دهشت زده شد و نتوانست سر آن را ريشه

 غرق در تفكر گشت.
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قرنها بدين منوال گذشت كه ناگهان صدايى به دو گوشش خورد و صداى نامبرده، او را كه در  
 -ديشيدن بود به خود آورد و به او گفت كه: هوش و گوشت با "باغادان" باشد حال چرت زدن و ان

ناگهان باغادان را ديد كه به شكل يك مرد داراى هزار سر در آمد، برهما در  -باغادان لقب برهم است 
ز هيچ برابر او به سجده افتاد و او را تسبيح گفت، كه در اثر تسبيح برهما، دل باغادان باز شد و نور را ا

و پوچ بيافريد و ظلمت را از بين ببرد و حالت هست شدن خود و يا هست شدن او و ساير كائنات را 
هايى داراى پوشش اظهار كرد و به او نيرويى بخشيد كه بتواند با اش برهما به شكل جرثومهبراى بنده

 ها را از آن پوشش خارج سازد.آن نيرو و جرثومه
برهما صد سال الهى كه هر سالش سى و شش هزار سال شمسى است به دقت و مطالعه پرداخت 
كه چگونه كار را شروع و از كجا آغاز كند، بعد از گذشت اين مدت، كار خود را آغاز كرد و ابتدا هفت 

امى نورانى شود، و آن هفت آسمان را با اجرآسمان را خلق كرد كه به زبان برهمائيان "سورغة" ناميده مى
گويند روشن ساخت، آن گاه "مريثلوكا" يعنى مقر مرگ و سپس زمين، و كه اين قوم به آنها "ديقانه" مى

شود را خلق ماه آن را بيافريد، آن گاه مساكن هفتگانه زمين را كه به زبان سنسكريت "تبالة" ناميده مى
 مارى جاى داده شده روشن ساخت.كرد، و آن مساكن را به وسيله هشت گوهر كه هر يك بر روى سر 

پس آسمانهاى هفتگانه و مساكن هفتگانه عبارتند از "عوالم چهاردگانه" كه در ميثولوژياى هندى 
 مصطلح است.

هاى هفتگانه پرداخت تا او را در كارهايش يارى دهند كه ده فرد از آنها آن گاه به آفرينش جفت
ام "ناريدا اونوردام" از مساعدت وى امتناع ورزيده و بر تاملات يكى به نام "مونى" و نه تاى ديگر آنها به ن

دنيوى اكتفاء كردند، برهما چون چنين ديد با خواهرش "ساراسواتى" ازدواج كرد، و از او صد فرزند 
گرفت، و نام بكر، "دكشا" بود كه صاحب پنجاه دختر گرديد و سيزده نفر از آنان با "كاسيابا" كه احيانا او 

نامند ازدواج كردند، و اين كاسيابا همان است كه براى برهما فرزندى درست كرد ان اول نيز مىرا برهم
 به نام "مارتشى".

و يكى از آن دختران نامبرده كه نامش "أديتى" بود ارواح منيره را بزاييد، كه به آنها "ديقانه" گويند، 
دهند، و اما خواهرش و اين ارواح، همانهايى هستند كه ساكن در آسمانها بوده و خيرات را انجام مى

ها منزل "اسورة" است كه در ظلمت "ديتى" جمع بسيارى از ارواح شريره را زاييد، كه نام آنها "داتينه" و يا
 شود.گزيده و تمامى شرور عالم به آنها منتهى مى

گويند برهما و اما كره زمين تا اين زمان خالى از سكنه بود، بعضى از برهمائيان مى
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 گويند "مانوسويامبوقا""مانوسويامبوقا" را از درون نفس خود خارج كرد، ولى بعضى ديگر مى
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وده، و او همان خود برهم، معبود واحد است، كه برهما را با "ساتاروبا" ازدواج قبل از برهما ب
 داد، و به آن دو گفت: زاد و ولد را زياد كنيد، و نسل خود را رشد دهيد.

اند برهما صاحب چهار فرزند شد به نامهاى "برهمان" "كشتريا"، "قايسيا" ،و بعضى ديگر گفته
ارج شد، و دومى از بازوى راستش و سومى از ران راستش، و چهارمى "سودرا" ،كه اولى از دهان او خ

 از پاى راستش، و در نتيجه اين چهار تن چهار ريشه و مبدأ شدند براى چهار فرقه اصلى.
و سه تن اخير ايشان نيز با سه زن از زنان خارج شده از او ازدواج كردند كه اولى از بازوى راست 

سومى از پاى چپ او خارج شده بودند، و به نام شوهرانشان ناميده شدند،  او، و دومى از ران چپ او، و
باشد، )اين وضع سه تن از زاييده برهما به اضافه علامت تانيث، كه در ادبيت برهمائيان كلمه "نى" مى

بود اما زاييده اول او يعنى( برهمان او نيز با همسرى از همسران پدرش ازدواج كرد، اما همسر نامبرده 
 از نسل "أسوره شريره" بود، اين ترتيبى بود كه در كتاب فيداس براى كيفيت خلقت عالم ذكر كرده.

و اما برهما بعد از آنكه اله خالق قدير شد از رتبه وشنو، اقنوم دوم و رتبه سيوا، اقنوم سوم سقوط 
ايه على است كرد، جريان سقوطش چنين بود كه دچار كبر و عجب شد، و پنداشت كه او نظير و هم پ

بيفتاد، و عفو و مغفرت شامل حالش نشد مگر به يك شرط، و  -يعنى دوزخ  -و در نتيجه در "نارك" 
آن اين بود كه در چهار قرن به شكل جسدى مادى در بيايد، برهما دربار اول به صورت كلاغى با شعور 

در آمد كه اول دزد بود و سپس  كه نامش "كاكابوسندا" بود درآمد، در نوبت دوم به شكل "باربا قلميكى"
مردى عبوس و رزين و نادم شد، و پس از آن مترجم معروفى براى فيداس و مؤلفى براى كتاب "راميانا" 
شد و در نوبت سوم به صورت "قياس" در آمد كه شاعر و مؤلف كتاب "مهابارانا" و بغاقة و بورانها بود، 

يوغ" است به صورت "كاليداسا" در آمد كه شاعر "كالىو در نوبت چهارم كه همين قرن فعلى يعنى عصر 
 تشخيصى عظيم و مؤلف كتاب "ساكنتالا" و تنقيح كننده مؤلفات "قلميكى" است در آمد.

سپس برهما در سه حال ظهور كرد، در حال اول واحد صمد، و كل اعظم على بود، و در حال 
عمل كرد، و در حالت سوم به شكل انسانى  دوم همان حالت اول را به مرحله عمل درآورد، و شروع به

 حكيم متجسد و ظاهر شد.
و برهما در هند عبادتى عمومى ندارد، و چنان نيست كه عموم مردم او را عبادت كنند، بلكه در 

دهند، و ها او را موضوع عبادت خود قرار مىهند فقط يك هيكل )معبد( دارد، چيزى كه هست هندى
 خوانند، به اين طريق كه سه نوبت با كفاو را مى صبح و شام در دعاهاى خود
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كنند، و در هنگام ظهر دست خود، آب گرفته و روبروى آفتاب آن آب را به زمين پرت مى 
كنند، و در تقديس آتش، به كنند، به اين طريق كه گلى تقديم آن هيكل مىعبادت خود را تجديد مى

كنند، و اين تقديس از ر كه براى اله آتش تقديم مىكنند همانطوجاى گل، روغن مصفى تقديمش مى
 تر است، و نام آن، "هوم" و يا "هوما" و "رغيب" است.تر و مقدسهاى ديگرشان مهمهمه تقديس

آيد كه به يك دست، سلسله كائنات را دارد، و به برهما به شكل مرد داراى ريشى بلند در مى
هما  -آن است در حالى كه بر مركب هما سوار است،  دست ديگر، آن ظرفى كه آب حيات آسمانى در

 .-عبارت است از مرغى الهى كه به كركس و عقاب شبيه است 
و اما برهمان پسر برهماى بكر است و برهما او را از دهان خود بيرون آورد، كه شرحش گذشت، 

ه است از چهار و نصيبش را چهار كتاب مقدس به نام "فيداس" قرار داد، و چهار كتاب مقدس كناي
 اى كه او هر يك را با يك دهان از چهار دهانش تكلم كرده.كلمه

و چون برهمان خواست تا با مثل خواهرانش ازدواج كند برهما به او گفت: تو براى درس و نماز 
هاى جسمانى دورى كنى، ولى برهمان به قول پدرش قانع نشد، در نتيجه اى، بايد كه از علاقهمتولد شده

گويند ازدواج داد و نتيجه ا بر او غصب كرد و او را با يكى از زنان جنى شرير كه آنها را "اسوره" مىبرهم
اين ازدواج ولادت براهمه شد، و براهمه عبارتند از كاهنان مقدس كه تفسير كتاب فيداس مخصوص 

 ها دارند به عهده ايشان است.ايشان است، و نيز گرفتن نذوراتى كه هندى
شتريا" صنف جنگجويان براهمه را زاييد، و "قايسيا" صنف اهل زراعت هنود را، و و اما "ك

 1"سودرا" صنف بردگان براهمه را، بنا بر اين براهمه چهار صنفند.
اند كه: كيش برهميه به چهار طبقه تقسيم شده است طبقه اول براهمه كه عبارتند غير بستانى گفته

طبقه سوم كشاورزان، و طبقه چهارم تجار، و بقيه طبقات اجتماع  ها،از علماى مذهب، طبقه دوم ارتشى
} يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا اند، و ما در تفسير آيه شريفهيعنى زنان و بردگان در آن كيش مورد اعتناء واقع نشده

ولة "تاليف ابو ريحان در جلد ششم در ذيل يك بحثى علمى از كتاب" ما للهند من مق2عَلَيْكُمْ أنَْفسَُكُمْ... {
اى از مطالب اى از وظايف براهمه و عبادات آنان را در اين تفسير نقل كرديم، و همچنين پارهبيرونى پاره

 از كتاب" ملل و نحل "،تاليف شهرستانى
 را در باره شرايع صابئين بازگو نموديم.

                                                      
 ، ط: بيروت.376-375، ص 5دائرة المعارف بستانى، ج   1
 .105سوره مائده، آيه   2
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ده اتفاق دارند، و آن و مذاهب وثنيت هندى كه گويا صابئين نيز مثل ايشانند همه در يك عقي
اعتقاد به تناسخ است و حاصل آن اين است كه عوالم هستى هم از طرف گذشته و ازل، و هم ناحيه 

اى از بقاء موقت دارد، وقتى اجل آن عالم منقضى شد آينده و ابد نامتناهيند و هر عالمى براى خود بهره
شود كه آن نيز لم، عالمى ديگر متولد مىشود، و از آن عادهد و باطل مىصورتى كه دارد از دست مى

آيد، و همچنين از ازل چنين بوده ميرد، و از آن عالم نيز عالم سومى پديد مىكند و مىمدتى زندگى مى
 و تا ابد نيز چنين خواهد بود.

اين وضع كه در سراسر جهان و در همه عوالم جريان دارد در تك تك نفوس انسانها نيز جارى 
ميرند، اما نفسى ميرد، هر چند كه بدنها مىشود به بدنها هرگز نمىنسانيت كه متعلق مىاست و نفوس ا

شود براى بدنى ديگر كه در حال كه متعلق بوده به اين بدنى كه در حال مرگ است، مبدأ حيات مى
سوم  شود به بدنكند تا مرگ آن بدن برسد، باز متعلق مىپيدايش است، مدتى هم با اين بدن زندگى مى

و كيفيت زندگيش در هر بدن بستگى دارد به كارهايى كه در بدن قبلى انجام داده، اگر نيكوكار بوده و 
با اعمال نيك فضايل نفسانى كسب كرده، زندگى خوشى خواهد داشت، و اگر با اعمال زشت رذائلى 

ت، اما كسب كرده، زندگى نكبت بارى خواهد داشت، البته اين جريان مخصوص نفوس ناقصه اس
اند آنها به حيات ابدى زنده و از نفوسى كه در معرفت "برهم" )خداى سبحان( به درجه كمال رسيده

 باشند.تولد بار دوم ايمن، و از نظام قهرى تناسخ خارج مى

 وثنيت بودايى: -7
اش اين است كه وثنيت دائرة المعارف بستانى در باره وثنيت بودايى مطالبى آورده كه خلاصه 

ميه به وسيله كيش بودا، بازسازى و اصلاح شد، و اين كيش منسوب است به بودا "سقيامونى" كه بنا بره
به آنچه از تاريخ "سيلانى" نقل شده در سال پانصد و چهل و سه قبل از ميلاد وفات يافته، البته تواريخ 

ده شده است، و به همين اند، و اختلاف در سال فوت او به دو هزار سال هم كشيديگر، غير اين را گفته
اند كه وى يك شخص خرافى جهت كه تاريخ درستى از اين مرد در دست نيست بسيارى احتمال داده

و موهوم بوده و چنين شخصى اصلا وجود نداشته، ولى كاوشهايى كه اخيرا در "گايا" شده، و همچنين 
و نيز آثار ديگرى از تاريخ  آثارى كه در "بطنة" به دست آمده بر صحت وجود اين شخص دلالت دارد

 كرده به دست آمده است.زندگى و تعاليمى كه وى به شاگردان و پيروان خود القاء مى
اند، كه از دنيا و اى شاهنشاهى بوده كه به خاندان "سوذودانا" معروف بودهو بودا از خانواده
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 و سالهايى از عمرگزيده است گيرى نموده، و در جوانى از مردم عزلت مىشهوات آن كناره
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خود را در بعضى از جنگلهاى وحشتناك به تزهد و رياضت كشيدن گذرانده تا آنجا كه دلش به  
اند در نور معرفت روشن شده است آن گاه از جنگل خارج شده به ميان مردم آمده و بطورى كه گفته

خته و آنان را به تخلص از گذشته و در بين مردم به دعوت پرداآن هنگام سى و شش سال از عمر او مى
كرده و آنان رنج و بدبختى، و رستگارى به راحتى كبرى و حياتى آسمانى و ابدى و سرمدى دعوت مى

كرده است و اصول شريعتش عبارت نموده و به تمسك به ذيل شريعت خود تشويق مىرا نصيحت مى
 ئل.بوده از تخلق به اخلاق كريمه و رها كردن شهوات و اجتناب از رذا

دانستند و بطور اى جدا بافته مىها كه خود را تافتهو بودا )بطورى كه نقل شده( بر خلاف برهمى
كلى مردم را در تشرف به سعادت دينى متفاوت و زنان و كودكان را به كلى محروم از اين سعادت 

ى و تكبرى كرده و هيچ بزرگدانستند همواره در باره خود و معايب و وساوس درونيش صحبت مىمى
گفته من نيز مانند همه شما گرفتار تسويلات و وساوس نفسانى هستم براى خود قائل نبوده، و رسما مى

گفته در عالم به جز يك شريعت، شريعت ديگرى نيست، و گويا منظورش اين بوده كه همه و نيز مى
ان به ثواب عظيم شرايع در اين سخن اتفاق دارند كه مجرمين بايد به شدت عقوبت شوند و صالح

برخوردار گردند ولى شريعت من هيچ سخنى از عقوبت نداشته و براى عموم مردم نعمت است و در 
آن شريعت همانند آسمان، جايى است براى مردان و زنان و كودكان و دختران و اغنياء و فقراء، چيزى 

 توانند اين راه را بپيمايند.كه هست توانگران به زحمت مى
آيد بر اين اساس است كه طبيعت، تهى و تو خالى بطورى كه از عقايد بودائيان بر مى تعليم بودا

گر نيست و عدم در همه جا و در هر زمان وجود دارد و مملو از غش بوده و چيزى جز وهمى حيله
است و همين عدم است كه همه ديوارها و موانع بين اصناف مردم و جنسيات و احوال دنيوى آنان را 

 سازد.سازد بلكه حتى كرمها را نيز برادر بودائيان مىدارد و نه تنها مردم را برادر يكديگر مىبر مى
 بودائيان معتقدند به اينكه آخرين عبارتى كه "سقيامونى" به آن تكلم كرده اين بوده:

"هر موجود مركب فانى است" ،و در نظر بودائيان هدف نهايى و آخرين مرحله كمال عبارت  
اى نهايى : نجات نفس از هر بيمارى و غرور. و نيز معتقدند به اينكه دوره تناسخ كه البته نقطهاست از

گردد و آن وقتى است كه نفس شود و قطع مىكه بدان منتهى شود ندارد در يك صورت از وسط پاره مى
 تى پاك كند.گيرد خود را حتى از ميل به هساز تولد جديد امتناع بورزد كه در اين صورت تصميم مى

 ترين تعليماتش كه در" الاريانىاين بود قواعد اصولى كيش بودا كه بطور صريح در قديمى
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ستيانس "درج شده آمده است و عبارت است از چهار قاعده مهم كه به خود سقيامونى نسبت  
اش كه در جنگلى معروف به" جنگل غزال اند وى اين چهار قاعده را در اولين موعظهداده شده و گفته

 هاى بنارس ايراد كرده بود خاطرنشان ساخته است."در نزديكى
ء كردن و از بين بردن الم، از معرفى" الم "،معرفى ريشه آن، لا شىو اين حقايق چهارگانه عبارتند 

 كند. در معرفى الم گفته است:و راهى كه آدمى را موفق به از بين بردن آن مى
" الم "عبارت است از ولادت و سن و مرض و مرگ و برخورد با ناملايمات و جدا شدن از 

عبارت است از شهوات نفسانى و جسمى و هواهاى  محبوبها و عجز از رسيدن به مقاصد و اسباب الم
ء كردن همه اين سببها. و حقيقت چهارم عبارت است از درونى. و حقيقت سوم عبارت است از لا شى

 2نظر صحيح  - 1ء كردن الم، كه در باره حقيقت چهارم گفته است اين طريقه هشت قسم است لا شى
ذكر  - 7جد و كوشش صحيح  - 6مركز صحيح  - 5فعل صحيح  - 4نطق صحيح  - 3حس صحيح  -

تامل و تفكر صحيح، كه اين هشت طريقه از نظر بودائيان عبارت است از ايمان، و در  - 8صحيح 
حفاريهايى كه در بسيارى از بناهاى باستانى آنان شده و همچنين در چند كتاب از كتب مدونه آنان نيز 

 ين هشت چيز.اند( كه ايمان عبارت است از اآمده )نوشته
اجتناب از هر چيز  - 1و اما دستور العمل و ادب بودا هر چه هست برگشتش به سه چيز است 

 تهذيب عقل. - 3عمل كردن و انجام دادن هر كار نيك  - 2پست و زشت 
و آنچه ما از تعاليم بودا در اينجا آورديم آن تعاليمى است كه مذاهب مختلف بودايى همه در آن 

هيچ اختلافى در آن نيست و اما غير اينها يعنى كيفيت عبادت و قربانى كردن كهونت و  اتفاق دارند و
اند مسايلى است كه در طول زمان و مرور ايام به كيش بودا فلسفه و اسرارى كه براى امورى ذكر كرده

و  شود، آرايى در مورد خلقت عالماند كه سخنانى عجيب و آرايى غريب در آن ديده مىاضافه كرده
 سخنانى در مورد نظم عالم و چيزهايى ديگر.

زده و اند اين است كه بودا به هيچ وجه از ناحيه خدا حرف نمىاز جمله حرفهاى عجيبى كه زده
گردان بوده، بلكه از اين جهت بوده اين نه بدان جهت بوده كه مبدأ هستى را قبول نداشته و يا از آن روى

كردن مردم به زهد و ترك زندگى دنيوى و نفرت دادن از اين  كه او همه تلاش خود را صرف مجهز
 كرده.خانه غرور و نيرنگ مى

 وثنيت عرب: -8
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اى هستند كه اسلام لبه تيز مبارزات خود را متوجه آنان نموده و به هاى عرب، اولين طايفهوثنى 
ها و شهرنشيندين توحيد دعوتشان كرده و در عهد جاهليت، قسمت عمده مردم عرب بدوى بودند 

امثال مردم يمن نيز در عين داشتن تمدن شهرى مع ذلك طبع صحرانشينى خود را حفظ كرده بودند و 
 علاوه بر رسوم موروثى از نياكان، رسومى هم از
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كرد كه يك همسايگان نيرومندشان چون ايران و روم و مصر و حبشه و هند در آنان حكم مى 
 و آداب دينى بود.دسته از آن رسوم و آداب، رسوم 

و نياكان قديم عرب يعنى آنها كه عرب خالص بودند و قوم" عاد "،" ارم "و" ثمود "از آن جمله 
بودند همه دين وثنيت داشتند به دليل اينكه خداى تعالى در كتاب مجيدش در ضمن سرگذشت قوم 

آن سرزمين برايش هود و صالح و اصحاب مدين و اهل سبا، و داستان سليمان و خبرى كه هدهد از 
آورد، داشتن اين مسلك را به اين اقوام نسبت داده و اين اعتقاد را از آنان حكايت كرده است. وضع 
نياكان عرب بدين منوال بود تا آنكه ابراهيم )علیه السلام( فرزندش اسماعيل و همسرش هاجر را به 

بيله " جرهم "در آن زندگى سرزمين مكه آورد كه سرزمينى خشك و بدون آب و علف بود و تنها ق
كردند، ابراهيم )علیه السلام( آن دو را در آن سرزمين گذاشت، و اسماعيل در آنجا رشد كرد و به مى

تدريج شهر مكه ساخته شد آن گاه ابراهيم )علیه السلام( كعبه بيت الحرام را در آنجا بنا نهاد و مردم را 
ت نمود و مردم حجاز و اطراف آن، دين آن جناب را به دين حنيف خود كه همان دين اسلام بود دعو

پذيرفتند، و ابراهيم )علیه السلام( حج خانه خدا و مراسم آن را براى آنان تشريع نمود كه آيه شريفه زير 
نْ فِي كند:به همه اين مطالب دلالت داشته و فرمان خداى تعالى به ابراهيم را اينطور حكايت مى } وَ أذَ ِ

ٍ عَمِيقٍ{الَنهاسِ بِا ِ يأَتْوُكَ رِجَالاً وَ عَلىَ كُل ِ ضَامِرٍ يأَتْيِنَ مِنْ كُل ِ فَج  لْحَج 
1. 

اى از حجاز پس از گذشت ايام، بعضى از اعراب در اثر معاشرتشان با يهوديانى كه در ناحيه
ساكن بودند به دين يهود گرايش پيدا نموده و كيش نصرانيت نيز در بعضى از نواحى جزيره رخنه يافت 

 اى ديگر براى خود جا باز كرد.و همچنين كيش مجوسيت در ناحيه
در مكه بين دودمان اسماعيل و قوم" جرهم "اتفاق افتاد و سرانجام  بعد از اين حوادث، وقايعى

دودمان اسماعيل قوم جرهم را از مكه بيرون كرد و" عمرو بن لحى "بر شهر مكه و اطراف آن مستولى 
 گرديد.

زمانى كه عمرو بن لحى به مرض سختى مبتلا شد، به او گفتند: در" بلقاء "،از سرزمين شام 
يابى. عمرو به شام رفت و در ناحيه بلقاء در آن ر در آن استحمام كنى بهبودى مىآبگرمى هست كه اگ

 آبگرم استحمام كرد و بهبودى يافت، و در آن سرزمين به مردمى برخورد كه
  
                                                      

هاى لاغر از ناحيه دور به سويت آيند." سوره حج را در بين مردم اعلام كن تا مردم با پاى پياده و سوار بر مركب حكم  1
 "27حج، آيه 
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ها ارباب ما هستند پرستيدند، از آنان پرسيد كه: اين چه مراسمى است؟ گفتند اين بتبت مى 
ايم تا از آنها يارى بخواهيم و آنها ما علوى و به شكل افرادى از بشر ساختهكه ما آنها را به شكل هياكل 

 را يارى كنند و در هنگام خشكسالى از آنها باران بخواهيم و براى ما باران بفرستند.
هايشان را به وى عمرو بن لحى از اين سخن خوشش آمد و از آن مردم خواست تا بتى از بت

م "هبل" به وى دادند، عمرو، هبل را به مكه آورد و بر بام كعبه نهاد، بت "اساف" بدهند. آنها نيز بتى به نا
، و بنا به گفته 1و بت "نائله" كه به گفته شهرستانى در كتاب "ملل و نحل" به شكل زن و شوهرى بودند

تند و اين ها را بپرسديگران به شكل دو جوان بودند نيز با او بود، عمرو مردم را دعوت كرد به اينكه بت
پيشنهاد را در بين قوم خود ترويج كرد و قوم او كه همان دودمان اسماعيل بودند پس از آنكه سالها بر 

چون پيروان ملت ابراهيم )علیه  -شناختند، دين توحيد بودند و مردم دنيا آنان را پيروان دين حنيف مى
نفيت را از دست داده و فقط اسم آن پرستى برگشتند، در حقيقت معناى حبه كيش بت -السلام( بودند 

 .2پرستان عرببرايشان باقى ماند و حنفاء، اسم شد براى بت
و يكى از عواملى كه باعث شد كيش وثنيت را زود بپذيرند و آنان را به كيش وثنيت نزديك سازد 

راى اين بوده كه مردم حجاز چه يهود و چه نصارا و چه مجوس و چه بت پرستش، احترام بسيارى ب
خواستند از اين سرزمين خارج كعبه قائل بودند و اين شدت احترام به حدى رسيده بود كه وقتى مى

هاى حرم را به عنوان تبرك و محفوظ بودن از خطر با خود اى سفر كنند، سنگى از سنگشوند و به نقطه
ند تا هم به اين كردكردند آن سنگ را زمين گذاشته دورش طواف مىبردند و هر جا كه منزل مىمى

 وسيله سفر خود را مبارك سازند و هم محبت خود نسبت به كعبه و حرم را اظهار كرده باشند.
اين كارها باعث شد كه وثنيت در عرب شايع شود چه عرب اصلى و چه آنهايى كه در اصل 

دد اندكى عرب نبودند بعدها عرب شدند و ديگر از اهل توحيد كسى از اين انحراف سالم نماند مگر ع
هاى معروف در بين آنان بت هبل و اساف و نائله شد. و از جمله بتكه در هيچ جا نامشان برده نمى

بود كه گفتيم: عمرو بن لحى آنها را از شام آورد و مردم را به پرستش آنها دعوت كرد )و از ديگر بتان 
 آنان( بت "لات" و "عزى" و "مناة" و "ود" و "سواع" و "يغوث"

  

                                                      
 .237، ص 2ملل و نحل شهرستانى، ج   1
 و شايد اينكه قرآن كريم اصرار دارد ابراهيم را به حنيف، و اسلام را به حنفيت توصيف كند همين باشد.  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
677 

يعوق" و "نسر" بود كه نام اين هشت بت در قرآن كريم آمده و پنج بت اخير آنها را به قوم نوح و "
 اند.نسبت داده

از امام صادق )علیه السلام( روايت  1در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن اشل بياع الانماط
عوق" دست راست كعبه آورده كه فرمود: بت "يغوث" در برابر درب كعبه نصب شده بود و جاى بت "ي

 و محل بت "نسر" دست چپ كعبه بود.
و نيز در همين روايت آمده كه بت "هبل" بر بام كعبه "اساف" و "نائله" بر بالاى صفا و مروه نصب 

 شده بودند.
و در تفسير قمى آمده كه امام )علیه السلام( فرمود: بت "ود" متعلق به قبيله كلب و بت "سواع" 

بت "يغوث" مربوط به مراد و بت "يعوق" متعلق به همدان و بت "نسر" از آن حصين متعلق به هذيل و 
 2بود.

و در وثنيت عرب آثارى از وثنيت صابئه از قبيل غسل كردن بعد از جنابت و امثال آن وجود 
اشتن شد نظير اعتقاد به "انواع" ، )اعتقاد به تاثير دداشت. و آثارى ديگر از وثنيت براهمه در آن ديده مى

ستاره در اوضاع كره زمين كه طلوع و غروب هر يك به دنبال ديگرى است( و اعتقاد به دهر )و  22
اينك عالم از ازل بوده و تا ابد خواهد بود و صانعى آن را نيافريده( كه بيانش در وثنيت بودا گذشت، و 

وَ قَالوُا مَا هِيَ إِلاه حَيَاتنُاَ } فرمايد:خداى تعالى از بت پرستان عرب، همين اعتقاد را حكايت نموده مى

اند: اين آيه مربوط به هر چند كه بعضى از مفسرين گفته3الَدُّنْيَا نمَُوتُ وَ نحَْيَا وَ مَا يهُْلِكُنَا إلِاه الَدههْرُ {
 ماديون است كه صلا وجود صانع تبارك و تعالى را قبول ندارند.

اسلام ابراهيم باقى مانده بود مانند ختنه كردن و  در وثنيت عرب آثارى هم از دين حنيف يعنى
ها را نيز با سنن وثنيت مخلوط كرده بودند مثلا وقتى به زيارت حج رفتن، چيزى كه هست همين سنت

كشيدند و هنگام طواف لخت هاى دور كعبه مىآمدند، دستى هم به سر و گوش بتخانه خدا )حج( مى
گفتند:" لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريك ن عبارت مىشدند و لبيك را به ايمادر زاد مى

                                                      
 ب راوى است.لق  1
 .388، ص 2تفسير قمى، ج   2
كند. شويم و جز دهر كسى ما را هلاك نمىميريم و زنده مىآنان معتقد بودند كه جز حيات دنيا، حياتى ديگر نيست، مى  3

 "24"سوره جاثيه، آيه 
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 ، وثنيت عرب مراسم و معتقدات1هو لك، تملكه و ما ملك"
هاى خود آنان بوده توان گفت از آثار كدام كيش است بلكه از تراشيدهديگرى نيز داشتند كه نمى 

ها بت -و" انصاب 7و " هام "6و اعتقاد به" صدى "5و" حام "4و" وصيله "3و" سائبه "2مانند اعتقاد به" بحيرة "
زدند "و امورى ديگر كه بيان و شرحش در كتب تاريخ آمده هايى كه با آن تار مىتيره چوب -"و" ازلام 

و آيه  3كلمات بحيره و سائبه و وصيله و حام را و نيز در ذيل آيه  103و ما در سوره مائده در ذيل آيه 
 م و انصاب را تفسير كرديم.آن سوره كلمات ازلا 9

 دفاع اسلام از توحيد و نبردش با وثنيت: -9 
دعوت الهى چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام همواره با وثنيت در جنگ بوده و در برابر آن  

ايستاده و مردم را به سوى دين توحيد خوانده است، هم چنان كه خداى تعالى در قرآن كريم در ضمن 
انبياء و رسولانى چون نوح و هود و صالح و ابراهيم و شعيب و موسى )علیه السلام( سرگذشت دعوت 

 اين معنا را آورده و در ضمن سرگذشت عيسى و لوط و يونس )علیه السلام( به آن اشاره فرموده است.
نْ رَسُولٍ } وَ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِ فرمايد:و در آيه شريفه زير مطلب را بطور اجمال آورده مى

إِلاه نوُحِي إلَِيْهِ أنَههُ لاَ إلَِهَ إِلاه أنَاَ فَاعْبدُوُنِ{
8. 

رسول گرامى اسلام حضرت محمد مصطفى )صلى الله عليه وآله و سلم( نيز دعوت عمومى خود 

                                                      
و مالك او و مالك معناى جمله اخيرش اين است كه خدايا تو شريكى ندارى مگر شريكى كه آن نيز ملك تو است و ت  1

 هاى او هستى.دارايى
 شد.ها مىحيوانى كه شير آن نذر بت  2
 نهادند.حيوانى كه به همين منظور بار به پشتش نمى  3
 ها.شد براى بتشترى كه دو شكم ماده بزايد نذر مى  4
 شود.ها مىشتر نرى كه چند نوبت معين به شتران ماده جهنده شود كه بعد از آن تعداد، نذر بت  5

كند و دائما معتقد بودند به اينكه هر انسانى خونش ريخته شود از سرش مرغى پرواز مى  6
 گويد:مى

 مرا بنوشانيد "تا آنكه انتقامش گرفته شود. -" اسقونى 
 زند.نيز به عقيده آنان همين مرغ است كه بالاى قبر مقتول فرياد مى  7
و هيچ رسولى قبل از تو نفرستاديم مگر آنكه به وى وحى كرديم كه جز من هيچ معبودى نيست، پس تنها مرا بپرستيد."   8

 "25سوره انبياء، آيه 
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را نخست با دعوت وثنى مذهبان قوم خود به طريق حكمت و موعظه حسنه و جدال به بهترين وجه به 
د آغاز كرد و آنان جز با مسخره كردن و آزار و اذيت آن جناب و شكنجه دادن به مؤمنين، دين توحي

عكس العملى نشان ندادند و كار فتنه انگيزى و شكنجه مسلمانان را به حدى از شدت رساندند كه 
جمعى از مسلمين را ناچار كردند تا مكه را ترك گفته به سرزمين حبشه هجرت كنند، مشركين وقتى 

 ين ديدند نقشه كشتن آن جناب را ريختند لذا آن حضرتچن
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 به مدينه هجرت فرمود و به دنبالش دسته دسته مردم با ايمان به مدينه هجرت كردند. 
هاى بسيارى ديگر با هايى چون بدر و احد و خندق و جنگو چيزى نگذشت كه در صحنه

فتح مكه بر آنان پيروز ساخت و آن جناب مسلمين گلاويز شدند تا آنكه خداى تعالى آن جناب را در 
هايى كه پيرامون كعبه مشرفه نصب شده هاى مشركين پاك نموده و بتخانه كعبه و حرم را از لوث بت

را به بالاى بام ( علیه السلام)بود بشكست و چون كه هبل بر بالاى بام كعبه نصب شده بود لذا على 
هبل بزرگترين بت : اندو بطورى كه گفته)ين پرت كرد فرستاد، و آن جناب آن بت بزرگ را به پاي

 (.آن را در عتبه مسجد الحرام دفن كردند: اندمشركين بوده و باز بطورى كه ذكر كرده
اسلام عنايت شديدى دارد بر اينكه ماده وثنيت را ريشه كن كرده و دلها را از خاطراتى كه انسانها 

بشر را از اينكه پيرامون آن بگردند و به اين اعتقاد خرافى  كشاند پاك كند و نفوسرا به سوى شرك مى
نزديك بشوند برگرداند و اين شدت عنايت اسلام از معارف اصولى و اخلاقى و احكام شرعيه اسلام 

 } لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ لَهُ الَْْسَْمَاءُ الَْحُسْنىَ داند كه:به خوبى مشهود است، زيرا اعتقاد حق را تنها اين مى

معبودى جز اللَّه نيست و آنچه كلمه حسنى است از آن او است و او مالك هر چيز است و هستى 1{
اصيل از آن او است، خدايى است كه مستقل به ذات خود و عنى از عالميان است و هر موجودى غير 

ام او هستيش از ناحيه او آغاز شده و برگشتش نيز به سوى او است، خدايى كه كل موجودات در تم
شؤون ذات، و در حدوث و بقايش نيازمند به او هستند، پس اگر كسى نسبت استقلالى هر چند ناچيزى 

مستقل بداند، حال يا  -نه از غير خدا  -ء از اشياء دهد و آن را به همان مقدار از خداى تعالى به شي
اين نسبت دادن ذاتش را مستقل از آن جناب بداند و يا صفات و اعمالش را، چنين كسى به حسب 

 مشرك خواهد بود.
دهد به توكل جستن بر خداى تعالى و داشتن ثقه و بينى كه خلق را دستور مىو نيز اسلام را مى

اعتماد به او و داخل شدن در تحت ولايت و سرپرستى او و دوستى كردن با هر كس و هر چيز در راه 
دهد به اينكه خلق او، و نيز دستور مىرضاى او و دشمنى كردن با هر كس و هر چيز در راه رضاى 

كند و نيز اعمال خود را خالص براى او انجام دهند و از اعتماد و ركون و دلبستگى به غير خدا نهى مى
كنند، از اطمينان داشتن به اسباب ظاهرى و اميد بستن به غير او و از عجب ورزيدن و تكبر كردن نهى مى

كه معنايش استقلال دادن به غير او و شرك ورزيدن به او است نهى و همچنين از هر عمل قلبى و بدنى 

                                                      
 .8سوره طه، آيه   1
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 كنند.مى
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بينى كه اسلام از سجده كردن براى غير خداى تعالى و از ساختن مجسمه به شكل هر و نيز مى 
دار و از كشيدن تصوير هر موجود زنده و از اطاعت غير خدا كردن و به امر و نهى غير خدا موجود سايه
كند مگر آنكه برگشت اطاعت غير خدا به اطاعت خدا باشد، مانند و عمل كردن نهى مى گوش دادن

اطاعت كردن از انبياء و امامان دين كه خود خداى تعالى دستور داده آنان را اطاعت كنيم و نيز اسلام را 
 كند.نهى مىبينى كه از بدعت نهادن و يا بدعت ديگران را متابعت نمودن و از پيروى گامهاى شيطان مى

و روايات وارده از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و ائمه اهل بيت )علیه السلام( پر است 
از اينكه شرك به خداى تعالى دو قسم است: شرك جلى و واضح، و شرك خفى كه جايش درون دل 

از همه مراتب  توانداست و اينكه شرك داراى مراتب بسيار است و به جز افراد مخلص هيچ كس نمى
آن مبراء باشد و اينكه شرك آن قدر دقيق و نهفته است كه تشخيص آن براى صاحبش از تشخيص 

 صداى پاى مورچه بر روى سنگ بلورين آن هم در شب ظلمانى دشوارتر است.
 } يوَْمَ لاَ ينَْفعَُ در كافى از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه آن جناب در تفسير آيه شريفه 

َ بقِلَْبٍ سَلِيمٍ { مَالٌ وَ لاَ بنَوُنَ إلِاه مَنْ أتَىَ اََللّه
فرمود: قلب سليم آن قلبى است كه وقتى به ديدار خدا 1

آيد غير خدا كسى در آن نباشد، و نيز فرمود: هر قلبى كه در آن شرك و يا شكى باشد آن قلب ساقط مى
د، براى اين است كه دلهايشان براى آخرت از هر اناست و اگر اين همه سفارش به زهد در دنيا كرده

 .2چيز غير خدا فارغ و تهى شود
و نيز روايت وارد شده كه عبادت كردن خدا به طمع بهشت، عبادت اجيران است و عبادت كردن 
از ترس عذاب خدا، عبادت بردگان زير دست است، و حق عبادت آن است كه آدمى خداى تعالى را به 

دارد عبادت كند و اين عبادت، عبادت بندگان گرامى و بزرگوار است و اين خاطر اينكه دوستش مى
هايى كه گذشت و در سابق در بحث 3قامى است مكنون كه جز پاكان كسى به آن دسترسى نداردم

 رواياتى چند در اين باب نقل شد.

 بناى سيره رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بر توحيد و نفى شركاء: -10 

                                                      
 كسى را كه با قلبى سليم به ديدار خدا آيد. دهد مگرروزى كه هيچ مال و فرزندى سود نمى  1

 "89و  88"سوره شعراء، آيه  
 .26، ص 3اصول كافى )فارسى(، ج   2
 .131، ص 3اصول كافى )فارسى(، ج   3
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را سيره خود در اى را كه به رسول گراميش دستور داده تا آن خداى تعالى در آيه زير برنامه 
 مجتمع بشرى
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} قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ تعََالَوْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْننَاَ فرمايد:قرار دهد بطور اجمال بيان كرده و مى 

َ وَ لاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَ لاَ يَتهخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أَ  ِ فَإنِْ توََلهوْا وَ بيَْنكَُمْ ألَاه نعَْبدَُ إلِاه اََللّه رْباَباً مِنْ دوُنِ اََللّه

و نيز در آيه زير به رخنه يافتن عقايد وثنيت در دين حنيف آنان اشاره 1فَقوُلوُا اشِْهَدوُا بأِنَها مُسْلِمُونَ {
ِ وَ لاَ تَ فرمايد:نموده مى تهبعِوُا أهَْوَاءَ قَوْمٍ قدَْ ضَلُّوا } قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فِي دِينكُِمْ غَيْرَ الَْحَق 

} اِتهخَذوُا و نيز در مقام مذمت اهل كتاب فرموده:2مِنْ قَبْلُ وَ أضََلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ الَسهبِيلِ {

ِ وَ الَْمَسِيحَ ابِْنَ مَرْيَمَ وَ   مَا أمُِرُوا إِلاه لِيعَْبدُوُا إلِهَاً وَاحِداً لاَ إلَِهَ أحَْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانهَُمْ أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اََللّه

ا يشُْرِكُونَ{ إِلاه هُوَ سُبْحَانَهُ عَمه
3. 

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در اجراى احكام و حدود با تمامى طبقات بطور مساوى 
رى بود كه فاصله طبقاتى را تا اش بر اين جاداشت و سيرهكرد و هيچگونه تبعيضى را روا نمىعمل مى

حد ممكن به حد اقل رسانده و طبقه حاكم را به محكوم، و رئيس را به مرءوس، خادم را به مخدوم، 
غنى را به فقير، و مردان را به زنان، و شريف را به افراد بى خانمان و گمنام نزديك سازد در نظر آن 

ى نيست مگر كرامت و مزيت تقوا، و حساب جناب هيچ كرامت و فخر و تحكمى براى احدى بر احد
 سنجش افراد در دست خدا، و حكم از آن او است.

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( غنائم جنگى و اموال بيت المال را بين عموم مردم بالسويه 
كرد و از اينكه شخص قوى، نيرومندى خود را به رخ بكشد و به اين وسيله دل ضعيف و تقسيم مى

داد ثروتمند با زينت آلات خود فرمود و اجازه نمىفراد خوار و ذليل را بشكند و متاثر نمايد نهى مىا
پيش روى فقير مسكينى خودنمايى كند و به اصطلاح معروف پز بدهد و يا حاكمان و رؤسا شوكت 

 خود را به رخ رعيت بكشند.
 كرد و هيچمعمولى زندگى مى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مانند يكى از افراد

                                                      
چون همه پيرو دين توحيد و حنفيت  -به اهل كتاب بگو بياييد پيشنهادى را كه ما و شما در پذيرفتن آن يكسانيم   1

بپذيريد و آن اين است كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و به جاى خداى تعالى  -ابراهيم هستيم 
يكديگر را ارباب خود نگيريم، اگر نپذيرفتند و از آن اعراض كردند همه شما مسلمانان به همه اهل كتاب بگوييد كه پس 

 "64شاهد باشيد كه ما تسليم امر خداييم." سوره آل عمران، آيه 
بگو اى اهل كتاب! در دين خود غير حق را راه ندهيد و هواهاى مردمى كه از پيش گمراه شدند و خلق بسيارى را   2

 "77گمراه نموده و راه مستقيم را گم كردند پيروى مكنيد. "سوره مائده، آيه 
سر مريم را ارباب خود گرفته )اهل كتاب سرانجام مشرك شدند و( يهود و نصارا، احبار و رهبان خود، و نيز مسيح پ  3

ورزند." ها كه مىبا اينكه جز به پرستش الهى واحد كه جز او هيچ اله نيست مامور نبودند، خدا منزه است از اين شرك
 "31سوره توبه، آيه 
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ها و ها، نه در پوشيدنىامتيازى براى خود قائل نبود نه در خوراك و كيفيت آن، نه در نوشيدنى
كيفيت آن، نه در نشستن و جاى آن، نه در راه رفتن و نه در هيچ چيز ديگر كه ما جوامع و كليات سيره 

 آن جناب را در جلد ششم اين كتاب آورديم.
 يگر ملحق به گفتار سابقبحثى د 

در اين بحث، تعليم قرآن كريم را بطور اجمال و كلى به قياس با تعاليم "ويدا" و "اوستا" و تورات 
سنجيم و اين بحث، بحثى است تحليلى و انجيل يعنى كتاب بودائيان و مجوسيان و يهوديان و نصارا مى

 و شريف.

 تناسخ در نظر وثنى مذهبان: -1
اى كه كيش برهميه و امثال آن از قبيل بودائيه و صابئيه دارند اعتقاد به تناسخ يكى از اصول اوليه

است، و تناسخ اين است كه بگوييم عالم محكوم به كون و فساد دائمى است، پس اين عالم مشهود كه 
و سابق بر  كند و همچنين اجزايى كه در آن هست از عالم ديگرى مثل خودحس ما آن را احساس مى

خود تكون يافته و همچنين آن عالم سابق بر اين عالم نيز از عالمى قبل از خود متولد شده و پديد آمده 
و همچنين تا بى نهايت هر عالمى از عالم سابق بر خود متولد شده است، و اين عالم به زودى فاسد 

فساد عالم ما نيز عالمى ديگر شود، پس از بينيم تك تك اجزاى آن فاسد مىشود همانطور كه مىمى
كند اما زندگيش در اين عالم مطابق و هم سنخ اعمالى آيد و انسان در همه اين عوالم زندگى مىپديد مى

است كه در عالم قبلى انجام داده، اگر در عالم قبلى اعمالى صالح انجام داده و در اثر تكرار اعمال خير 
آيد و به كالبد بدنى نگام مرگ جانش از بدنش بيرون مىاى خوب براى خود كسب كرده باشد هملكه

گيرد و اين زندگى خوش، پاداش اعمال صالحى رود و در آن بدن زندگى خوش را از سر مىديگر مى
است كه در عالم قبلى انجام داده بود، و كسى كه در زندگى اخلاد به زمين كند يعنى صرفا دل به ماديات 

كند و در ميرد جانش به بدنى بدبخت حلول مىپيروى كند همين كه مى ببندد و هوا و هوس خود را
كند مگر آنكه "برهم" را شناخته و با او عالم بعدى با انواع عذابها و ناملايمات دست و پنجه نرم مى

يابد هايى كه گفتيم در آن هست نجات مىمتحد شده باشد كه در اين صورت از شر ولادت دوم و عذاب
شود كه خود عين بها و ارزش و سرور و زندگى و قدرت و علم است و فنا و ى و ابدى مىو ذاتى ازل

 بطلان در آن راه ندارد.
 به همين جهت يك واجب دينى بر هر انسان اين است كه هر چه زودتر با "برهم" كه
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عبادت  همان اللَّه مبدأ همه موجودات است آشنا شود و به وى ايمان آورد و با قربانى دادن و 
كردن به او تقرب بجويد و نفس را با اخلاق كريمه و اعمال صالحه بيارايد كه اگر انسانى نفس خود را 
از ماديات و دنيا پرهيز دهد و متخلق به اخلاق كريمه گردد و نفس را با تكرار اعمال نيك و كسب 

ود و با برهم متحد شملكات نيك بيارايد و با شناختن خود، "برهم" را بشناسد خودش برهمن مى
گردد و اين خود سعادت كبرى و حيات خالص است و گرنه حد اقل به برهم ايمان بياورد و عمل مى

 اى داشته باشد.صالح كند تا در حيات و عالم بعدى كه آخرت او است زندگى سعيد و پاكيزه
احاطه ندارد لذا  ليكن برهم از آنجا كه ذاتى است مطلقه و محيط به كل جهان و هيچ چيزى به او

تر و اجل از اين است كه انسان او را بشناسد مگر به نوعى توصيف به نفى نقايص، يعنى گفتن بلند مرتبه
 تواند بگويد او عالم و قادر و...و نمى -اينكه او جاهل و عاجز و... نيست 

ى دادن، پس بر ما تواند او را بشناسد و يا از راه عبادت و قربانانسان يا از اين راه مى -هست 
انسانها واجب است كه از طريق عبادت با اولياى او و اقوياء خلقش تقرب بجوييم تا آنها شفيعان ما نزد 

البته از راه  -شوند اى هستند كه به جاى خدا عبادت مىاو شوند و آن اوليا و اقوياى خلق همان آلهه
اند و يا از ان بسيار است يا از جنس ملائكهو اين آلهه كه عددش -ها و اصنامشان عبادت شدن مجسمه

جنس جن و يا از ارواح مكملين براهمه، اما پرستش شدن جن به خاطر ترس از شر آنها است و پرستش 
شدن ديگران به خاطر طمع و رحمت آنها و ترس از خشم آنها است كه بعضى از آن آلهه همسران خدا 

 .و بعضى پسران خدا و بعضى دختران او هستند
 آموزند.اينها كل معارف دينى برهميه و تعليماتى است كه علماى مذهب براهمه به مردم مى

اى است براى كه فصل چهارم از كتاب "ويدا" و به منزله خاتمه1ليكن آنچه از كتاب "اوپانيشاد" 
ند كه آن كتاب، به دست ميايد، چه بسا با آن كلياتى كه از عقايد براهمه گذشت مطابقت ندارد هر چ

هاى "اوپانيشاد" علماى مذهب براهمه اين عدم تطابق و توافق را تاويل و يك دانشمند متفكر وقتى رساله
بيند كه هر چند اين رسائل، عالم الوهيت و شؤون كند مىرا كه آموزنده معارف الهى است مطالعه مى

 مربوط به آن، از قبيل اسماء

                                                      
بارت لازم است خاطرنشان سازم كه "اوپانيشاد" كه گفتيم فصل چهارم كتاب "ويدا" و به منزله خاتمه آن كتاب است ع  1

ترين عرفاى براهمه به يادگار مانده و مشتمل است بر است از چند رساله متفرق كه از بزرگان رجال دينى يعنى قديمى
اند، و امروز براهمه آنها را وحى آسمانى آنچه كه آن بزرگان، به طريق كشف و رياضت از معارف الهى به دست آورده

 دانند.مى
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اعاده خلق، و اصل خلقت، و رزق، و زنده كردن، و و صفات و افعال آن يعنى آغاز خلقت، و  
كند كه امور جسمانى و مادى آن طور توصيف كند طورى توصيف مىميراندن و غير اينها را توصيف مى

كند كه مستلزم انقسام پذيرى و تكه تكه شدن و شود مثلا عالم الوهى را به اوصافى توصيف مىمى
و اتحاد و بزرگ شدن و كوچك گشتن و ساير احوال داشتن حركت و سكون و انتقال و حلول 

ها تصريح شده به اينكه عالم الوهى "برهم" جسمانيت و ماديت است، و ليكن در چند جاى آن رساله
ذاتى است مطلقه و متعالى از اينكه حد و تعريفى آن را محدود كند، ذاتى است كه داراى اسماء حسنى 

باشد، و ذاتى است منزه از صفات نقص و عوارض حيات مى و صفات عليا از قبيل: علم و قدرت و
ماده و جسمانيت، ذاتى است كه مثل او چيزى نيست، و اين مطالب آن قدر در اغلب فصول "اوپانيشاد" 

 تكرار شده كه هر كس آن كتاب را بخواند به اين مطالب بر خواهد خورد.
"سر الاكبر" عين اين عبارت آمده "لم و در تحت عنوان "شيت استر" در ادهياى ششم، آيه هشتم 

ء و ليس له كفوا احد" و اين خود تصريح است به اينكه برهم احدى ء و لم يتولد من شىيولد منه شى
 شود و احدى مثل و مانند او نيست.الذات است، نه از چيزى متولد شده و نه چيزى از او متولد مى

خوانيم كه شيت استر گفته است: "آيا براى اين ذات مى 13و در "اوپانيشاد" ،ادهياى چهارم، آيه 
اى قربانى نورانى اعمال صالح بجاى آورم و يا آن ذات روشن و ظاهر را ترك گفته، به درگاه هر فرشته

 تقديم كنم؟".
و اين خود صريح است در اينكه حق اين است كه غير خداى تعالى هيچ كس و هيچ چيز عبادت 

ا قربانى تقديم نگردد بلكه سزاوار به عبادت، تنها او است و هيچ شريكى برايش نشود و به درگاه غير خد
 نيست.

بيند كه تصريح شده به اينكه و اگر كسى به "اوپانيشاد" مراجعه كند در بسيارى از فصول آن مى
ب بيند كه در بيان ثواشود و مىقيامتى هست و اينكه قيامت عالمى است جليل كه خلقت بدان منتهى مى

اعمال و عقاب آنها بعد از مرگ عباراتى آورده كه هر چند قابل انطباق با مساله تناسخ هست، اما متعين 
 در آن نيست بلكه با مساله برزخ نيز قابليت انطباق دارد.

شود خبر از اوثان و اصنام و عبادت هاى ايراد شده در "اوپانيشاد" آنچه هيچ ديده نمىو در بحث
 تقديم قربانى به آنها است. كردن براى آنها و

 و اينهايى كه ما از كتاب و يا به عبارت ديگر از رسائل "اوپانيشاد" نقل كرديم )كه
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البته آنچه نقل نكرديم بيشتر از اينها است( حقايقى است بس بلند و معارفى است حق كه هر  
تمامى  -فرماييد ملاحظه مى همانطور كه -كند و اين مطالب اى به آن اعتماد مىانسان سليم الفطره

 كند.اصول وثنيت را كه در اول بحث برشمرديم نفى مى
شود اين است كه اينگونه مطالب، و آنچه كه نظر عميق و بحث دقيق ما را بدان رهنمون مى

اند آن را كشف كرده و شمارى كه اهل ولايت اللَّه بودهاى است كه بعضى از افراد انگشتحقايق عاليه
اند، چيزى كه ضى از شاگردان خود كه صلاحيت آنان را به دست آورده بودند تعليم و خبر دادهبه بع

اند غالبا به طريق رمز بوده و در هست اين مردان برجسته و انگشت شمار آنچه به شاگردان خود گفته
 اند.تعليم خود مثالهايى نيز به كار برده

اساس و زيربناى سنت حيات قرار دارند سنتى كه و سپس شاگردان ايشان آنچه از آنان گرفتند 
در حقيقت همان دين مجتمع است و عامه مردم به آن گرايش دارند و آن معارف دقيقى است كه جز 

تواند آن را تحمل كند و بفهمد براى اينكه سطح آن بسى بلندتر از افق فهم آحادى از اهل معرفت نمى
زند و بيش از آن نصيبى از درك ندارد، ت و مخيلات دور مىعامه مردم است كه تنها پيرامون محسوسا

و فهم عامه كجا و درك اينگونه معارف كجا، فهم و عقل عامه كه هيچگونه مهارت و آشنايى از معارف 
 حق ندارند از درك چنين مطالبى پياده و عاجز است.

اى آن هر چند اشكالى هم كه به اين مذهب و سنت اجتماعى وارد است همين است كه زيربن
فهمند و اين معارفى است حق، اما معارفى است كه در هر دوره تنها چند نفر انگشت شمار آن را مى

اند، دينى و سنتى اجتماعى باشد تواند براى كل جامعه كه به اقرار خود آنان از درك آن معارف پيادهنمى
ور هم جمع شدن آفريده و معنا ندارد چون اولا فطرت آفرينش، انسان را با غريزه انس به يكديگر و د

اند در درك سنت حيات از هم فاصله داشته جمعيتى كه دور هم جمع شده و يك مجتمع را تشكيل داده
باشند و فقط افرادى انگشت شمار آن سنت را بفهمند و ديگران نفهمند و تحميل چنين سنت و چنين 

 لفت با طريقه خلقت است.دينى بر اجتماع در حقيقت لغو كردن سنت فطرت و مخا
دانيم طريقه عقل يكى علاوه بر اين، اين كار كنار گذاشتن طريق عقل نيز هست و حال آنكه مى

از سه طريق درك حقايق است و آن عبارت است از: وحى و كشف و عقل، و طريقه عقل از آن دو 
است زيرا وحى چيزى است تر تر و از نظر اهميتش براى زندگى دنيوى انسان مهمطريقه ديگر عمومى

كه جز اهل عصمت يعنى انبياء گرام، كسى به آن دسترسى ندارد و طريقه كشف هم موهبتى است كه 
ماند اين طريق دهند و تنها طريقى كه براى عموم بشر باقى مىجز به آحادى از اهل اخلاص و يقين نمى
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 است، حتى مردم براى استفاده از دو طريق اول نيز به
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 1نيازمندند.عقل  
اى بخواهد پس همه افراد بشر در زندگى همه روزه خود احتياج مبرم به عقل دارد و اگر طريقه

شود كه تقليد اجبارى را عقل او را از اعتبار بيندازد، اين طريقه، طريقه صحيحى نيست و اين باعث مى
د و معلوم است كه اگر چنين بر همه شؤون مجتمع زنده و حتى بر عقايد و اخلاق و اعمال آن حاكم ساز

 گردد.شود انسانيت به كلى ساقط مى
گير شود كه سنت استعباد )برده كردن مردم( در مجتمع انسانى جاىبعلاوه، اين روش باعث مى

هاى بشريت است كه در هر زمان و هر جا با شود شاهد روشن آن نيز تجارب طولانى تاريخى در امت
استعباد در او جريان يافته، و انسانها، انسانهايى مثل خود )و حتى بدتر دين وثنيت زندگى كرده، سنن 
 از خود( را ارباب خود گرفتند.

 سرايت اين محذور به ساير اديان -2 
اديان عمومى ديگر نيز با اينكه اعتقاد به يگانگى اله از اصول اساسى آنها بود از خطرى كه گفتيم 
وثنيت را گرفتار كرد سالم نماندند و آنها نيز به شرك در عبادت گرفتار گشتند و اين شرك در عبادت 

 2ور مذكور در سابق بود.ترين آنها همان سه محذآنان را به عين همان ابتلاهاى وثنيت مبتلا كرد كه مهم
باشد اما بودائيان و صابئان، وضعشان در اين گرفتاريها روشن است و تاريخ شاهد گوياى آن مى

 و ما قبلا فهرستى از عقايد و اعمال آنان را برشمرديم.
اند و ليكن خضوع عبادتى و و اما مجوسيان، هر چند الوهيت را در "اهورامزدا" منحصر دانسته

 تقديسشان براى چند كس است:
آتش و چيزهايى  -5خورشيد  -4اى كه موكل بر شؤون ربوبيتند ملائكه -3اهريمن  -2يزدان 

گيرى خلق از سرگذشت برده ديگر، شاهد بر اين معنا نيز تاريخ است كه سنت عبادتى آنان و همچنين
كند و همچنين تدبر در مذاهب آنان و اعتبار عقل خود ناحيه ارباب و اختلاف طبقاتى را از آنان نقل مى

                                                      
كند ادعاى نبوت فلان مكتب تقلبى را تكذيب كند و دعوت نبوت يك پيغمبر ر مىاين عقل است كه آدمى را وادا  1

واقعى را بپذيرد و خود را ملتزم به عمل به دستورات آن پيغمبر بداند هر چند كه دستوراتش هيچ سود مادى برايش 
 نداشته باشد و همچنين در طريقه كشف نيز به عقل نيازمند است.

پذيرا بار آوردن  -3لغو كردن طريق عقل  -2حقايق دين براى چند نفر انگشت شمار انحصارى شدن درك  -1.   2
 اجتماع براى قبول ربوبيت فردى مثل خود و يا بدتر از خود.
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كند كه بايد همه اين انحرافها از ناحيه تحريف دين اصيل مجوس در بين مجوسيان ما اينطور حكم مى
 ه و سلم( هم در بارهراه يافته باشد، از رسول خدا )صلى الله عليه وآل
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اند كه او را به قتل رساندند و اند: "مجوسيان پيغمبرى داشتهمجوسيان روايت شده كه فرموده
 .1اند كه آن را سوزاندند"كتابى داشته

و اما يهود، قرآن كريم بسيارى از اعمال آنان را بيان كرده، از آن جمله اين است كه يهود كتاب 
لماى خود را به جاى خدا ارباب خود گرفتند و خداى تعالى به خاطر همين خدا را تحريف كردند و ع

و به عبارتى ديگر )هايشان را معكوس و منحرف ساخت اعمالشان، فطرتشان را منكوس و سليقه
 (.انحراف ظاهريشان را به انحراف در باطنشان كشاند

افات فكرى و عملى آنان و اما نصارى كه ما در جلد سوم اين كتاب بطور مفصل در باره انحر
تواند مقدمه انجيل " يوحنا "و تواند بدانجا مراجعه نمايد و اگر بخواهد مىصحبت كرديم، خواننده مى

ها تطبيق بدهد و سپس كار خود را با مراجعه به تاريخ كليسا تكميل هاى" بولس "را با ساير انجيلرساله
 كند چون گفتار در اين باب بسيار طولانى است.

رساند كه هر مصيبتى كه تمامى مجتمعات س بحث عميق در اين مساله، ما را به اين نتيجه مىپ
دينى در عالم بشريت را گريبانگير شده همه از مواريث وثنيت نخستينى است كه معارف الهى و حقايق 

نه گرفته و عالى حقه را بدون اينكه در قالب بيانى ساده بريزند و هم سطح افكار عامه كنند لخت و بره
هاى دينى قرار دادند و بر فهم ساده عوام كه جز با حس و محسوس الفتى ندارند آن را اساس سنت

 اش اين شد كه ديديم.تحميل كردند و نتيجه

 اسلام مفاسد مذكور را چگونه اصلاح كرد؟ -3 
ر قالب بيان و اما اسلام براى اصلاح اين مفاسد و رهايى بشر از اين محذورها معارف عاليه را د

هاى ساده و عقول عادى آسان شود و از پشت حجاب با اين اى ريخت كه هضمش براى فهمساده
اى است كه براى حال عوام بسيار اش را دريافت بدارد، و اين طريقهحقايق تماس بگيرد و پرده پيچ شده

آن را در زيباترين چهره و مفيد و صالح بود، و اما خاصه كه توانايى درك آن حقايق را دارند بى پرده 
كنند و از خطر آن محذورها ايمن و مطمئن هستند و اينها در زمره آن ترين جمال درك مىدر بديع

} حَسُنَ كسانيند كه خداى تعالى مورد انعامشان قرار داده يعنى انبياء و صديقين و شهدا و صالحينى كه

ه معارف عاليه را تا سطح افكار عموم مردم تنزل داده و در و خداى تعالى در اين باره ك2أوُلَئكَِ رَفِيقاً {
                                                      

 ، تحت عنوان مجس.527، ص 2سفينة البحار، ج   1
 "69اينان چه نيكو رفيقانى هستند. "سوره نساء، آيه   2
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} وَ الَْكِتاَبِ الَْمُبيِنِ إِنها جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لعَلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ وَ إنِههُ فرمايد:خور فهم همگان كرده است مى

فِي أمُ ِ الَْكِتاَبِ لدَيَْنَا لعَلَِيٌّ حَكِيمٌ{
1. 

} إِنههُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ لاَ يمََسُّهُ إِلاه الَْمُطَههرُونَ{مايد:فرو نيز مى 
2. 

و رسول گرامى اسلام )صلى الله عليه وآله و سلم( هم فرمود: "انا معاشر الانبياء امرنا ان نكلم 
 .3الناس على قدر عقولهم"

ن راه حل كرده كه استقلال در ذات و اسلام مشكل شرك و وثنيت را در مرحله توحيد از اي
صفات را از تمامى موجودات بجز خداى سبحان نفى كرده و خداى تعالى را قيوم بر هر چيز دانسته 
است و فهم انسانها را در بين دو نقطه انحراف تشبيه و تنزيه نگه داشته و در وصف خداى تعالى فرموده 

محتاج به داشتن بدن است( و علم دارد، اما نه چون علم است: او حيات دارد اما نه چون حيات ما )كه 
هاى آن است( و قدرت دارد اما نه چون قدرت ما )كه زائيده ما )كه نيازمند داشتن مغز و سلامتى بافته

سلسله اعصاب است(، شنوايى دارد اما نه چون شنوايى ما )كه نيازمند داشتن دستگاه شنوايى است( و 
ن بينايى ما )كه نيازمند دستگاه بينايى است(، و كوتاه سخن اينكه: هيچ چيز مانند بينايى دارد اما نه چو

او نيست تا ما او را به آن چيز تشبيه كنيم و او بزرگتر از آن است كه توصيف شود. اسلام با اين حال به 
سخن و  مردم دستور داده كه در اين باره هيچ سخنى بدون داشتن مدرك و علم نگويند و زير بار هيچ

دعوتى در مورد اعتقادات نروند مگر با حجتى عقلى، البته حجتى كه عقل و فهمشان بتواند آن را درك 
 كند و هضم نمايد.

به همين جهت اسلام توانسته است كه اولا دين خدا را با آن همه معارفش هم بر عموم بشر 
را به خواص عرضه كرده باشد  عرضه كند و هم بر خواص، آن هم نه اينكه بعضى را به عوام و بعضى

بلكه خاص و عام را بطور مساوى از آن معارف برخوردار نموده و ثانيا عقل بشر را بكار انداخته و آن 
را كه بزرگترين موهبت الهى است مهمل و بى فايده نگذاشته و ثالثا طبقات مختلفه مردم در مجتمع 

                                                      
را خواندنى و به زبان عربى قرار داديم، باشد كه شما آن را بفهميد و گرنه اين كتاب سوگند به كتاب روشنگر، ما آن   1

 "4-2در ام الكتاب در نزد ما مقامى بس بلند و فرزانه دارد." سوره زخرف، آيه 
ت همانا اين قرآن بسيار كتابى بزرگوار و سودمند و گرامى است، كتابى است كه در لوح محفوظ جاى داشته كه جز دس  2

 "79-77پاكان بدان نرسد." سوره واقعه، آيه 
، ح 27، ص 1، باب 1ايم كه با مردم مطابق مقدار عقلشان سخن بگوييم. "اصول كافى، ج ما گروه انبياء، مامور شده  3

15" 
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اى رده كه ديگر بيشتر از آن امكان ندارد، نه طبقهانسانى را به يكديگر نزديك كرده و آن قدر نزديك ك
اى ديگر را مؤخر اى را مقدم و طبقهاى ديگر را محروم كرده و نه طبقهرا از اين معارف برخوردار و طبقه
 كرده است و در اين باره فرموده:
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ةً وَاحِدةًَ وَ أنََا رَبُّكُمْ فاَعْبدُوُنِ{ تكُُمْ أمُه } يَا أيَُّهَا الَنهاسُ إنِها خَلَقْنَاكُمْ . و نيز فرموده:1"} إِنه هَذِهِ أمُه

ِ أتَقَْاكُمْ{ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثىَ وَ جَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَ قَباَئلَِ لِتعََارَفوُا إِنه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اََللّه
2. 

رقى كه در اين كتاب هاى متفتوانى با مطالعه بحثاين اجمال سخن بود و تو خواننده محترم مى
 آمده به تفصيل سخن در اطراف آن را به دست آورى و اللَّه المستعان.

پاسخ به يك شبهه در مورد توسل به معصومين و اولياء اللَّه )عليهم السلام(  -4 
 و اظهار محبت به ايشان

و سلم( و آل چه بسا اشخاصى اينطور بپندارند اينكه در ادعيه، رسول خدا )صلى الله عليه وآله 
اند و به حق آنان از خداى تعالى درخواست معصومينش )صلى الله عليه وآله و سلم( شفيع قرار داده شده

شده و همچنين زيارت قبور آن حضرات و بوسيدن ضريحشان و تبرك جستن به تربتشان و تعظيم 
نيت است، و استدلال آثارشان همه مصاديقى است از شركى كه در شرع از آن نهى شده و همان شرك وث

اند به اينكه اينگونه توجيه عبادى در حقيقت قائل شدن به تاثير ربوبى براى غير خداى تعالى است كرده
 گفتند:كردند؟ آنها نيز مىپرستان چه مىو اين خود شرك است، و مگر بت

ين منظور است پرستيم براى اها را مىها شفعاء ما در درگاه خداى سبحانند و ما اگر بتاين بت
كه ما را قدمى به درگاه خدا نزديك سازند. و چه فرق است در پرستش كردن غير خدا بين اينكه آن غير 
خدا پيغمبرى باشد و يا وليى از اولياى خدا باشد و يا جبارى از جباران و يا غير ايشان، همه اين 

 ها شركى است كه در شرع از آن نهى شده.پرستش
اند: اول اينكه ثبوت تاثير براى غير خدا چه تاثير چند نكته غفلت كرده ليكن اين اشخاص از

توان آن را انكار كرد، خود خداى تعالى در كلام مجيدش تاثير مادى و چه معنوى ضرورى است و نمى
را با همه انواعش به غير خداى تعالى نسبت داده و مگر ممكن است غير اين باشد؟ با اينكه انكار مطلق 

طال قانون عليت و معلوليت عمومى است كه خود ركنى است براى همه ادله توحيد، و ابطال قانون آن اب

                                                      
 اينكه اين امت شما، امتى است واحده و من پروردگار همه شمايم پس همگى مرا بپرستيد.  1

 "92" سوره انبياء، آيه 
تان كرديم براى اين بود كه يكديگر را هان اى مردم، ما همه شما را از يك مرد و زن بيافريديم و اگر طايفه طايفه  2

ترين شما نزد خدا با تقواترين بشناسيد )و نه به خاطر امتيازى باشد كه در بعضى بر بعضى موجود باشد( كه همانا گرامى
 "13شما است. "سوره حجرات، آيه 
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 مذكور، هدم بنيان توحيد است.
آرى، آن تاثيرى كه خداى تعالى در كلام مجيدش از غير خداى تعالى نفى كرده تاثير استقلالى 

 د كه هندوانه وداناست كه هيچ موحدى در آن سخنى ندارد، هر مسلمان موحدى مى
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سرديش، عسل و گرميش در مزاج، از خداى تعالى است، او است كه هر چيزى را آفريده و  
گويد كه: عسل در بخشيدن حرارت به بدن حاجتى به اثرش را نيز خلق كرده. و هيچ موحدى نمى

اثر سردى دارد  خداى تعالى ندارد. و اما اينكه بگوييم: نه هندوانه سرد است و نه عسل گرم، و نه آب
ايم، خوب و نه آتش اثر حرارت، در حقيقت بديهيات عقل را انكار كرده و از فطرت بشرى خارج شده

وقتى خداى تعالى بتواند به فلان موجود، فلان اثر و خاصيت را ببخشد چرا نتواند به اولياى درگاهش 
حتى در تربت آنان اثر شفا مقام شفاعت و وساطت در آمرزش گناهان و برآمدن حاجات را ببخشد و 

شوند كارشان بدون دليل نيست آنها بگذارد؟ كسانى كه به اهل شفاعت يعنى به اولياى خدا متوسل مى
دانند كه اولا خداى تعالى در كلام مجيدش به افرادى كه مرضى درگاهش باشند مقام شفاعت داده مى

ِ وَ هُمْ يعَْلمَُونَ{ } وَ لاَ يمَْلِكُ الَهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ و فرموده: دوُنِهِ الَشهفاَعَةَ إلِاه مَنْ شَهِدَ بِالْحَق 
1. 

} وَ لاَ يشَْفعَوُنَ إِلاه لِمَنِ ارِْتضَىَ{و نيز فرموده:
2. 

دهند در و اگر در درخواستهايشان خداى تعالى را به جاه آن حضرات و به حق آنان سوگند مى
} وَ لَقدَْ سَبقَتَْ كَلِمَتنَُا لِعِبَادِنَا فرمايد:د خداى تعالى است كه مىاين عمل خود، دليل دارند و آن كلام خو

الَْمُرْسَلِينَ إِنههُمْ لهَُمُ الَْمَنْصُورُونَ وَ إِنه جُنْدنََا لهَُمُ الَْغَالِبوُنَ {
 فرمايد:و نيز مى3

إِنها لَننَْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَهذِينَ آمَنوُا{ }
4. 

كنند و با زيارت قبورشان و بوسيدن ضريحشان اظهار محبت را تعظيم مىو اگر آن حضرات 
جويند براى اين است كه اين اعمال را مصاديقى براى كنند و با تربت آنان تبرك مىنسبت به آنان مى
ِ فَإنِههَا مِنْ تقَْوَى اَ دانند و به آيه شريفهتعظيم شعائر مى مْ شَعاَئرَِ اََللّه ، و آيه مودت 5لْقلُوُبِ{} وَ مَنْ يعُظَ ِ

 كنند.به ذى القربى و به آيات ديگر و روايات سنت، تمسك مى
اى به درگاه خدا برده و به خواهد وسيلهدهد مىپس چنين كسى كه اينگونه اعمالى را انجام مى

                                                      
خوانند مالك مقام شفاعت نيستند، مگر كسانى كه بدانند و بر توحيد حق ين خدايان دروغين كه مشركين آنان را مىا  1

 "86گواهى دهند. "سوره زخرف، آيه 
 "28كنند مگر اينكه خدا راضى باشد." سوره انبياء، آيه و هرگز مقربان درگاه الهى براى كسى شفاعت نمى  2
فرمان ما به سود بندگان مرسل ما از ازل چنين بوده است كه تنها آنان منصورند و اينكه تنها لشكر ما غالبند. "سوره   3

 .173-171صافات، آيات 
 "51كنيم." سوره مؤمن، آيه اند يارى مىما بطور حتم، رسولان خود و آنهايى كه به آنان ايمان آورده  4
 "32كند اين از تقواى دل او است. "سوره حج، آيه م مىو كسى كه شعائر خدا را تعظي  5
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َ وَ اِبْتغَوُا إلَِيْهِ الَْوَسِيلَةَ {آيه شريفه عمل كرده باشد، پس اين خود خداى 1} يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا اِتهقوُا اََللّه
تعالى است كه ابتغاء وسيله به آن حضرات را تشريع كرده و دوست داشتن آنان و تعظيمشان را واجب 

گاه خود قرار داده است و معنا ندارد كه خداى تعالى فرموده و همين دوستى و تعظيم را وسائلى به در
محبت به چيزى و تعظيم آن را واجب كند و در عين حال آثار آن را تحريم نمايد. بنا بر اين هيچ مانعى 
در اين كار نيست كه كسى از راه دوستى انبياء و امامان الهى و تعظيم امر آنان و ساير آثار و لوازمى كه 

يم هست به درگاه خدا تقرب بجويد، البته اين در صورتى است كه دوستى و تعظيم براى محبت و تعظ
و بوسيدن ضريح و ساير آثار محبت، جنبه توسل و استشفاع داشته باشد نه اينكه اين امور و اين اشخاص 

 را مستقل در تاثير بداند و يا اين اعمال جنبه پرستش داشته باشد.

 فرق بين شرك و استشفاع
تر اينكه اند، و به عبارتى سادهو ثانيا از فرقى كه بين شرك و استشفاع هست غفلت ورزيده

اند فرق بگذارند بين اينكه كسى غير خدا را بپرستد تا او نزد خدا شفاعتش كند و يا به خدا نتوانسته
و با دوستى كردن نزديكش كند و بين اينكه تنها خدا را بپرستد و غير خدا را شفيع درگاه او قرار دهد 

به غير خدا به درگاه خدا تقرب بجويد، كه در فرض اول به غير خداى تعالى استقلال داده و عبادت را 
خالص براى غير خدا كرده كه اين خود شرك ورزيدن در عبوديت است و در صورت دوم استقلال را 

 را شريك او قرار نداده است.فقط و فقط به خداى تعالى داده و او را مخصوص به عبادت كرده و احدى 
} مَا نعَْبدُهُُمْ إلِاه و اگر خداى تعالى مشركين را مذمت فرموده، براى اين است كه گفته بودند:

ِ زُلْفىَ { بوُناَ إلَِى اََللّه لِيقُرَ ِ
اند و در كه اين گفتارشان ظاهر در اين است كه به غير خدا استقلال داده2

گيرند نه خداى تعالى را و اگر گفته بودند: ما تنها خدا را در نظر مىعبادت تنها همان غير خدا را 
پرستيم و در عين حال از ملائكه و يا رسولان و اولياى خدا اميد داريم كه با اذن خدا ما را شفاعت مى

ه جوييم و آنان را بكنند و كمبود ما را جبران نمايند. و يا گفته بودند: ما به اين نامبردگان توسل مى
داريم، هرگز كنيم و اوليايش را دوست مىدهيم و شعايرش را تعظيم مىدرگاه خدا وسيله قرار مى

داشت كه كعبه در اسلام دارد يعنى وجهه عبوديت مشرك نبودند بلكه شركاى آنان همان جنبه را مى
بلكه مسلمين  شد نه معبود، همانطور كه كعبه وجهه عبوديت مسلمين است نه معبود آنانآنان واقع مى

                                                      
 "35اى اهل ايمان از خدا بترسيد و به او توسل جوييد. "سوره مائده، آيه   1
 "3پرستيم تا آنها ما را به خداى تعالى نزديك كنند." سوره زمر، آيه ما غير خدا را مى  2
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 خداى تعالى را روبروى آن
 كنند.عبادت مى 

فهمم اين آقايان در باره حجر الاسود و استحباب بوسيدن آن و دست ماليدن به آن را و من نمى
گويند؟ آيا طواف پيرامون كعبه و كنند؟ و همچنين در باره خود كعبه چه مىدر اسلام چگونه توجيه مى

كه مساله شرك، حكم ضرورى عقلى  -است كه در اسلام استثناء نشده؟  بوسيدن و استلام حجر شركى
گويند: اين كار فقط عبادت خدا است )و كعبه( و و يا مى -است و قابل تخصيص و استثناء نيست 

پرسيم پس چه فرقى بين گويند، از ايشان مىحجر الاسود حكم طريق و جهت را دارد؟ اگر اين را مى
آن هست؟ اگر تعظيم غير خدا بر وجه استقلال دادن به آن غير نباشد و جنبه سنگ كعبه و بين غير 

پرستش نباشد، چرا شرك شمرده شود؟ و تمامى روايات و آياتى كه بطور مطلق به تعظيم شعائر الهى 
و تعظيم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و دوست داشتن آن جناب و مودت با حضرتش و حب 

هايى است كه دت آنان سفارش كرده و همچنين سفارشات ديگرى از اين قبيل، سفارشاهل بيتش و مو
 بجا و هيچ اشكالى در آنها نيست.
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 [60تا  50(:آيات 11]سوره هود )
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ إِنْ أنَْتمُْ إلِاه  ( 50 مُفْترَُونَ )}وَ إلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قوَْمِ اعُْبدُوُا اََللّه

( وَ ياَ قوَْمِ اسِْتغَْفِرُوا 51يَا قوَْمِ لاَ أسَْئلَكُُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ إِلاه عَلىَ الَهذِي فطََرَنيِ أَ فلَاَ تعَْقِلوُنَ )
تكُِمْ وَ لاَ تتَوََلهوْا مُجْرِمِينَ )رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ يرُْسِلِ الَسهمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَ يزَِدْكُمْ  ةً إلِىَ قوُه ( 52قوُه

( إِنْ نقَوُلُ 53 )قَالوُا يَا هُودُ مَا جِئتْنََا ببِيَ نِةٍَ وَ مَا نحَْنُ بتِاَرِكِي آلِهَتنِاَ عَنْ قوَْلِكَ وَ مَا نحَْنُ لكََ بمُِؤْمِنيِنَ 
َ وَ اشِْهَدوُا أنَ ِي برَِيإِلاه اعِْترََاكَ بعَْضُ آلِهَتِناَ بسُِوءٍ قَا ا تشُْرِكُونَ )لَ إِن ِي أشُْهِدُ اََللّه ( مِنْ دوُنهِِ 54ءٌ مِمه
ً ثمُه لاَ تنُْظِرُونِ ) ِ رَب يِ وَ رَب كُِمْ مَا مِنْ داَبهةٍ إِلاه هُوَ آخِذٌ 55فكَِيدوُنيِ جَمِيعا ( إنِ ِي توََكهلْتُ عَلىَ اََللّه

( فَإنِْ توََلهوْا فَقدَْ أبَْلغَْتكُُمْ مَا أرُْسِلْتُ بِهِ إلَِيْكُمْ وَ يسَْتخَْلِفُ 56ب ِي عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ )بِناَصِيتَهَِا إِنه رَ 
ونَهُ شَيْئاً إنِه رَب ِي عَلىَ كُل ِ شَيْ  يْ 57ءٍ حَفِيظٌ )رَب ِي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لاَ تضَُرُّ ا جَاءَ أمَْرُنَا نجَه ناَ ( وَ لمَه

يْنَاهُمْ مِنْ عَذاَبٍ غَلِيظٍ ) ( وَ تلِْكَ عَادٌ جَحَدوُا بِآياَتِ رَب هِِمْ 58هُوداً وَ الَهذِينَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنها وَ نجَه
هبعَوُا أمَْرَ كُل ِ جَبهارٍ عَنيِدٍ ) نَةً وَ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ ألَاَ إنِه ( وَ أتُبْعِوُا فِي هَذِهِ الَدُّنْيَا لعَْ 59وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتِ

 ({60عَاداً كَفرَُوا رَبههُمْ ألَاَ بعُْداً لِعاَدٍ قَوْمِ هُودٍ )
 ترجمه آيات 

و نيز )ما( به سوى قوم عاد برادرشان هود را فرستاديم و او به قوم خود گفت: اى قوم! خدا را 
 بپرستيد
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 (.50)افتراء هيچ دليلى بر خدايى خدايانتان وجود ندارد كه هيچ معبودى غير او نداريد و به جز  
خواهم، پاداش من جز به عهده خدايى كه مرا اى مردم من از شما در برابر دعوتم مزدى نمى

 (.51)كنيد آفريده نيست آخر چرا تعقل نمى
اى مردم از پروردگارتان طلب مغفرت نموده، سپس برگرديد تا باران سودمند ( و نيز گفت)

سمان را پى در پى به سويتان بفرستد و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد و زنهار، به ناكارى و عصيان روى آ
 (.52)از خداى رحمان مگردانيد 

اى هود تو بر نبوت خود شاهدى براى ما نياوردى و ما هرگز به خاطر گفتار تو از : گفتند
 (.53)خدايانمان دست بر نداشته و به تو ايمان نخواهيم آورد 

اى، دهيم كه به نفرين بعضى از خدايان ما دچار بيمارى روانى شدهو جز اين در باره تو نظر نمى
 (.54)من اللَّه را شاهد دارم و خود شما نيز شاهد باشيد كه من از شرك ورزيدنتان بيزارم : هود گفت

از اخذ تصميم مرا خواهيد بزنيد و بعد شما همه دست به دست هم داده، با من هر نيرنگى كه مى
 (.55)مهلتى ندهيد 

اى من بر خدا، پروردگار خود و پروردگار شما توكل و اعتماد دارم پروردگارى كه هيچ جنبنده
نيست مگر آنكه زمام اختيارش به دست او است چون سنت او در همه مخلوقات واحد و صراط او 

 (.56)مستقيم است 
كنيد من رسالت خود را به شما رساندم و آنچه براى  و در صورتى كه از پذيرفتن دعوتم اعتراض

پروردگارم قومى غير شما را ( شما اگر نپذيريد)ابلاغ آن به سوى شما گسيل شده بودم ابلاغ نمودم 
زنيد چون پروردگار من نگهدار هر موجودى است آفريند تا آن را بپذيرند و شما به خدا ضررى نمىمى

 (.57) -شود؟ رر مىاو چگونه از ناحيه شما متض -
همين كه فرمان عذاب ما صادر شد و عذابمان نازل گرديد هود و گروندگان به وى را مشمول 

 (.58)رحمت خود نموده ما نجات داديم و به راستى از عذابى غليظ و دشوار نجات داديم 
ن او را و اين قوم عاد كه اثرى بجاى نگذاشتند آيات پروردگارشان را انكار نموده، فرستادگا

و در نتيجه از پروردگار خود غافل شدند  -نافرمانى كردند و گوش به فرمان هر جبارى عناد پيشه دادند 
- (59.) 

اش اين شد كه براى خود لعنتى در دنيا و آخرت بجاى گذاشتند و خلاصه اين سرگذشت نتيجه
الهى شدند كه مردم عاد قوم و اين شد كه قوم عاد به پروردگار خود كفر ورزيدند و گرفتار اين فرمان 
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 (.60)معاصر هود پيامبر از رحمت من دور باشند 
 بيان آيات

كند و آن جناب اين آيات، داستان هود پيغمبر )علیه السلام( و قوم او يعنى قوم عاد اول را بيان مى
و از كوشش  برداولين پيغمبر بعد از نوح )علیه السلام( است كه خداى تعالى در كتاب مجيدش نام مى

 كند و در چند جاپرستى تشكر مىاو در اقامه دعوت حقه و قيامش بر عليه بت
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از كلام مجيدش بعد از شرح داستان قوم نوح، داستان قوم هود كه همان قوم عاد است )و نيز(  
 كند.قوم ثمود را ذكر مى

اگر )قرآن( جناب هود را برادر قوم عاد دانسته از اين باب بوده كه } وَ إلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداً { 
آن جناب برادر نسبى آنان بوده، چون از افراد همان قبيله بوده كه همه افرادش به پدر قبيله منتهى 

ً إلِىَ فرمود:شدند، نه برادر تنى آنان، و جمله مورد بحث عطف است بر آيه قبلش كه مىمى } نوُحا

و همانا ما هود، برادر قوم عاد  -شود: "و لقد ارسلنا الى عاد اخاهم هودا كه تقديرش چنين مىقَوْمِهِ {
را برايشان فرستاديم. و شايد حذف شدن فعل" ارسلنا "باعث شده باشد كه در جمله معطوف، ظرف" 

وحا الى الى عاد "جلوتر از مفعول )يعنى اخاهم( ذكر شود بر خلاف جمله معطوف عليه يعنى جمله:" ن
بايست فرموده بود مثلا:" و هودا الى عاد "و اين بدان جهت است كه دلالت ظرف قومه "،و گرنه مى

 كند بر اينكه فعل:" ارسلنا "در تقدير هست.تر از عطف دلالت مىتر و واضحيعنى جمله" الى عاد "روشن

 سخنان جناب هود )عليه السلام( به قوم خود )قوم عاد(
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ إِنْ أنَْتمُْ إِلاه مُفْترَُونَ{ } قَالَ يَا قَ  اين جمله در مورد جواب وْمِ اعُْبدُوُا اََللّه

را شنيده پرسيده: خوب، } وَ إلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداً {از سؤالى مقدر وارد شده گويا شنونده وقتى جمله
وم من خدا را بندگى كنيد... "و به همين جهت جمله فرمايد:" گفت: اى قهود به آنان چه گفت؟ مى

 مورد بحث بدون واو عاطفه و به اصطلاح ادبى به فصل آمده است.
َ {و جمله خواهد بفرمايد: تنها او را بپرستيد و خدايان در مقام حصر است يعنى مى} اعُْبدُوُا اََللّه

ه شفيعان شما نزد خدا باشند، و آن وقت ايد به خيال اينكديگر را كه به جاى خدا ارباب خود گرفته
عبادت خود خدا را رها كرديد نپرستيد، دليل گفتار ما كه جمله مورد بحث در مقام افاده حصر است 

شما غير از او هيچ معبود  }مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ إِنْ أنَْتمُْ إِلاه مُفْترَُونَ {فرمايد: "باشد كه مىجمله بعد مى
فتراء هيچ دليل ديگرى نداريد" كه اين جمله دلالت دارد بر اينكه مشركين اگر خدايانى براى خود و جز ا

 گرفتند و آنها را به عنوان شريك خدا و شفيع درگاه او عبادت كردند بجز افتراء، دليلى نداشتند.
: كلمه" فطر "به معناى شكفته صاحب مجمع البيان گفته است} يَا قوَْمِ لاَ أسَْئلَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً... { 

شود، اين هم كه آورد و شكفته مىشدن از امر خدا است، آن چنان كه برگ از داخل درخت سر در مى
اند براى اين است كه خلق شدن عالم به منزله شكفته شدن آن از ناحيه آفرينش خلق را فطر خدا خوانده

 خدا و ظاهر
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: اصل ماده" فطر "به معناى شكافتن چيزى از ناحيه طول . و اما راغب گفته است1شدن آن است 
گويند: فلان چيز" انفطر گويند:" افطر فطورا "و يا مىگويند:" فلان فطر كذا فطرا "و يا مىاست، وقتى مى

انفطارا "همه به معناى اين است كه فلان چيز را از طرف طول شكافت و يا فلان چيز از جهت طول 
فطر كردن خدا خلق را به معناى ايجاد و ابداع آن است، ايجاد بر هيات و وصفى شكافته شد... و اما 

كه فعلى از افعال ترشح كند، )و خاصيت اثرى از آثار داشته باشد، و در خصوص انسان ايجاد آن است 
ِ اَ  }فرمايد:بطورى كه مسائلى را بدون تعليم درك كند( پس اينكه در قرآن كريمش مى لهتِي فطِْرَتَ اََللّه

اى است از آن جناب به آن درك و ارتكازى كه انسانها به آن درك آفريده اشارهفطََرَ الَنهاسَ عَلَيْهَا {
اند و آن ارتكاز شناختن خدا است، و "فطرة اللَّه" عبارت است از آن نيرويى كه در انسان قرار داده شده

} وَ لئَنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ مين معنا در آيه شريفهشده تا با آن نيرو ايمان به خدا را تشخيص دهد، كه به ه

} ُ  2اشاره شده و همين درك فطرى است.خَلَقهَُمْ ليَقَوُلنُه اََللّه

 معناى" فطر "و" فطرة اللَّه "و فرق بين" فطرت "و" خلق"
رسد كه ماده "فطر" به معناى پديد آوردن از عدم محض است )به خلاف ولى به نظر چنين مى

خلقت، كه بر پديد آوردن ساختمان از آجر و آهن نيز صادق است( و آن خصوصيتى كه از "فطر الناس" 
كه بخواهند برند شود چون اين صيغه را در جايى بكار مىشود از بنا و صيغه "فعلة" فهميده مىفهميده مى

ِ الَهتِي فطََرَ الَنهاسَ عَلَيْهَا {بنا و ساختمان نوع را برسانند. پس در جمله درك فطرى بشر، 3} فطِْرَتَ اََللّه
شود نه از ماده" فطر "و بنا بر اين كه گفتيم فطرت به معناى خلقت از عدم از كلمه" فطرة "فهميده مى

اند براى اند از راه صواب دور شدهعناى خلقت گرفتهفطرت را به م 4هامحض است پس اينكه بعضى
اينكه ماده" خلق "به معناى ايجاد صورت از ماده است به اين صورت كه چند ماده را با هم جمع كنيم و 
چيزى جديد و نو بسازيم، و اگر خلقت به معناى فطرت و ايجاد از عدم محض بود خدا آن را به عيسى 

ينِ كَهَيْئةَِ الَطهيْرِ{فرمود:داد و نمىت نمىبن مريم )علیه السلام( نسب  .5} وَ إذِْ تخَْلقُُ مِنَ الَط ِ

                                                      
 ، ط بيروت.168، ص 11، جزء 3مجمع البيان، ج   1
 فردات راغب، ماده فطر.م  2
 "30سوره روم، آيه (." پيروى كن)فطرت خلق را بر آن آفريده است ( از دين خدا كه)  3
 .337، ص 3تفسير الدر المنثور، ج   4
آن زمان را كه از گل چيزى به شكل مرغ درست كردى و در آن دميدى و به اذن من مرغى زنده شد. "سوره مائده، آيه   5
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 زمينه كلام در آيه مورد بحث رفع تهمت و نفى لغويت از كار خودش )يعنى هود
  

                                                      
110" 
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)علیه السلام( است و معنايش اين است كه اى قوم من! بدانيد كه من از كار دعوتم، از شما مزد 
هم تا مرا متهم كنيد به اينكه دعوت خود را بهانه كرده تا با آن وسيله ما را بدوشد، او خواو پاداشى نمى

فكر منافع خودش است هر چند كه نفعش مايه ضرر ما باشد و در عين حال كارم بدون اجر هم نيست 
مرا  تا بگوييد بيهوده خود را به زحمت افكنده بلكه كارم پاداش دارد و پاداش آن نزد خدايى است كه

گرديد و آن را براى درك گفتار پديد آورده و از عدم محض ايجاد كرده، آيا باز هم به عقل خود بر نمى
زنيد تا براى شما معلوم شود كه من در دعوتم خير خواه شما هستم و جز اين هدفى من به كار نمى

 كنم؟ندارم كه شما را به حق وادار مى

مود: استغفار كنيد و ايمان بياوريد تا اينكه معناى اينكه هود )علیه السلام( فر 
تكُِمْ {خداوند ةً إلِىَ قوَُّ  } يرُْسِلِ الَسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَ يزَِدْكُمْ قوَُّ

عنى در در سابق ي} وَ يَا قَوْمِ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ يرُْسِلِ الَسهمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً...{ 
 بحث كرديم.} اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ {اول سوره پيرامون معناى جمله

موقعيت جزاء فعل شرط سابق را دارد چون جمله سابق } يرُْسِلِ الَسهمَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَاراً {و جمله
ر معناى جمله شرطيه است و فرمايد: "استغفروا..." هر چند به صورت امر است و ليكن دكه مى

خواهد بفرمايد: "ان تستغفروا..." يعنى اگر از خداى تعالى طلب مغفرت كنيد و به سوى او برگرديد مى
فرستد. و مراد از كلمه "سماء" ابر آسمان است نه خود آن، و او از آسمان براى شما رحمت فراوان مى

ه "سماء" به معناى هر چيزى است كه بالاى سر ما اگر ابر را آسمان خوانده از اين بابت است كه كلم
 اند:هم گفته 1قرار گرفته و بر ما سايه افكنده باشد. بعضى

تقدير آيه: "مطر السماء" است و يا مراد از كلمه "سماء" ،مطر )باران( است و اين تعبير در استعمال 
رد استعمال اصلى در خصوص ريزش" است و مو -شايع است. و كلمه "مدرارا" مبالغه از مصدر "در 

شير پستان بود بعدها در مورد باران نيز به عنوان استعاره استعمال شده، چون هر دو، يعنى هم شير و 
هم باران نفع و فايده دارد پس "ارسال سماء مدرارا" به معناى فرستادن ابرى است كه چون پستان 

ها و گياهان مين به وسيله آن زنده شود و زراعتحيوانات، بارانهاى پى در پى و مفيد ببارد بارانى كه ز
 برويند و باغها و بستانها سبز و خرم گردند.

                                                      
 .115، ص 12، تفسير المنار، ج 170، ص 11، جزء 3لبيان، ج مجمع ا  1
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تكُِمْ { ةً إلِىَ قوُه اند: مراد از اين زياد كردن قوت، زيادتى از مفسرين گفته 1بعضى } وَ يزَِدْكُمْ قوُه
كنيم يكى ا را دو چندان مىدر نيروى ايمان بر نيروى بدنها است يعنى اگر چنين كنيد ما نيروى شم
 نيروى بدن و يكى هم نيروى ايمانتان را چون مردم قوم هود نيروى بدنى

آوردند نيروى ايمانشان نيز به نيروى داشتند و بدنهايشان قوى و محكم بود اگر ايمان مى 
 شد.بدنهايشان اضافه مى

بينيم نوح )علیه السلام( ه مىاند: مراد همان نيروى بدنيشان است هم چنان كديگر گفته 2بعضى
} اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ إنِههُ كَانَ غَفهاراً يرُْسِلِ الَسهمَاءَ فرمايد:دهد مىآنجا كه همين وعده را به قوم خود مى

عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَ يمُْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَ بنَيِنَ {
 ولى بعيد نيست كه بگوييم:3

 ا شامل شود بهتر است.هر دو جور زيادتى ر
} اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ اين جمله به منزله تفسير براى جمله: } وَ لاَ تتَوََلهوْا مُجْرِمِينَ {

ايد اى كه به جاى خداى تعالى اتخاذ كردهدهد كه عبادت كردنتان در برابر آلههاست و چنين معنا مى{
كند كه سخط الهى و عذابش بر شما صيتى است كه شما را مستوجب آن مىجرمى است از شما، و مع

ايد استغفار نموده و با ايمان نازل گردد و چون چنين است پس بايد هر چه زودتر از جرمى كه كرده
آوردنتان به سوى خدا برگرديد تا او شما را رحم كند و ابرهاى بارنده را با بارانهاى مفيد برايتان بفرستد 

 يرويى بر نيروى شما بيفزايد.و ن
كند بر اينكه شود: يكى اينكه آيه شريفه اشعار و بلكه دلالت مىاز اين آيه دو نكته استفاده مى

ورزيده و در نتيجه گرانى و اند و آسمان از باريدن بر آنان دريغ مىقوم هود گرفتار خشكسالى بوده
شود و هم از استفاده مى} يرُْسِلِ الَسهمَاءَ {م از جملهقحطى در بين آنان پديد آمده بوده، كه اين معنا ه

ا رَأوَْهُ عَارِضاً مُسْتقَْبلَِ أوَْدِيَتهِِمْ قَالوُا هَذاَ عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بلَْ هُوَ فرمايد:آيه شريفه زير كه مى } فلَمَه

                                                      
 .81، ص 12تفسير روح المعانى، ج   1
 .81، ص 18تفسير فخر رازى، ج   2

از پروردگار خود طلب مغفرت كنيد، كه او بسيار آمرزنده است و اگر چنين كنيد ابر آسمان را   3
ر ببارد و نيز شما را با دادن اموال و فرزندان مدد دهد تا بر شما بسيافرستد و فرمان مىبه سوى شما مى

 كند.مى
 "12-10" سوره نوح، آيات 



_______________________________________________________________________________________________________ 
711 

مَا اسِْتعَْجَلْتمُْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذاَبٌ ألَِيمٌ{
1. 

اعث ازدياد خيرات و نعمتها است و اعمال زشت بلا و محنت و اعمال صالح ب 
 بدبختى در پى دارد

فهماند ارتباطى كامل بين اعمال انسانها با حوادث عالم برقرار است، حوادثى نكته دوم اينكه مى
شود كه خيرات عالم زياد شود و بركات نازل كه با زندگى انسانها تماس دارد، اعمال صالح باعث مى

ها پشت سر هم بر سر انسانها فرود آيد و نقمت و شود بلاها و محنت، و اعمال زشت باعث مىگردد
 بدبختى و هلاكت به سوى او جلب شود، و اين نكته از آيات ديگر

  

                                                      
آيد شادمانه گفتند: ابرى است كه ما را سيراب همين كه ابرى را ديدند كه در كرانه افق پيدا شده و به سرزمين آنان مى  1

كرديد اين ابر بادى است كه در آن له مىخواهد كرد ولى چنين نيست بلكه اين همان عذابى است كه در آمدنش عج
 "24عذابى دردناك هست. "سوره احقاف، آيه 
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شود از آن جمله آيه زير همين مطلب را بطور صريح خاطرنشان نموده، قرآنى نيز استفاده مى 
كه ما در 1هْلَ الَْقرُىَ آمَنوُا وَ اِتهقوَْا لَفَتحَْنَا عَلَيْهِمْ برََكَاتٍ مِنَ الَسهمَاءِ وَ الَْْرَْضِ {} وَ لَوْ أنَه أَ فرمايد:مى

سوره اعراف در جلد هشتم اين كتاب و نيز در تحت عنوان احكام اعمال در جلد  102-94تفسير آيات 
 دوم اين كتاب پيرامون اين مطلب بطور مفصل بحث كرديم.

 رد قوم هود به آن حضرتجواب 
هود ينَ { } قَالوُا يَا هُودُ مَا جِئتْنََا ببِيَ نِةٍَ وَ مَا نحَْنُ بتِاَرِكِي آلِهَتنَِا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نحَْنُ لكََ بمُِؤْمِنِ 

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ... {)علیه السلام( در آيه دو چيز خواسته بود: يكى  از مردمش} يَا قَوْمِ اعُْبدُوُا اََللّه
اينكه خدايان دروغين را ترك نموده و به عبادت خداى تعالى برگردند و يكتاپرست شوند،، و دوم 

هايش را بپذيرند. مردم در پاسخ آن جناب هر اينكه به او ايمان بياورند و اطاعتش كنند و خيرخواهى
 لش را.دو پيشنهادش را رد كردند، هم بطور اجمال و هم بطور تفصي

اى بر اند: تو دليل و معجزهاست كه گفته} مَا جِئتْنََا ببِيَ نَِةٍ {اما بيانگر رد اجمالى آنان جمله كوتاه
دعوت خود ندارى تا ما ناگزير باشيم دعوت تو را بپذيريم و هيچ موجبى نيست كه گوش دادن به 

 سخنى را كه چنين وصفى دارد بر ما واجب كند.
اند: ما است كه گفته} وَ مَا نحَْنُ بتِاَرِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ {و اما بيانگر رد تفصيلى آنان جمله

دعوت تو را مبنى بر اينكه شركا و خدايان خود را به صرف دعوت تو رها كنيم نخواهيم پذيرفت، و 
} وَ مَا نند اينطور رد كردند كه:دعوت دوم آن جناب را مبنى بر اينكه به وى ايمان آورند و اطاعتش ك

 اش نوميد كردند.و با اين جمله آن جناب را از قبول هر دو خواستهنحَْنُ لكََ بمُِؤْمِنيِنَ {
آن گاه براى اينكه آن جناب بطور كلى از اجابت آنان مايوس شود نظريه خود را برايش شرح 

كه كلمه "اعتراء" به معناى برخورد و اصابه } إِنْ نقَوُلُ إِلاه اعِْترََاكَ بعَْضُ آلِهَتِنَا بسُِوءٍ {داده و گفتند:
اند و است يعنى گفتند: فكر ما در باره تو جز به اين نرسيده كه بعضى از خدايان ما تو را آسيب رسانده

بيل نقصان عقل يا ديوانگى بر سرت اى بلايى از قبه خاطر اينكه تو به آنها توهين و بدگويى كرده
 گونه تو نيست.اى، پس ديگر اعتنايى به سخنان دعوتاند و در نتيجه عقلت را از دست دادهآورده

  
                                                      

كنيم. "سوره و اگر اهل بلاد ايمان آورده، تقوا )را( شعار خود كنند، ما بركاتى از آسمان و زمين به رويشان باز مى  1
 " 96اعراف، آيه 



_______________________________________________________________________________________________________ 
713 

توانيد بكنيد تحدى هود )علیه السلام( به اينكه گفت: در باره من هر نيرنگى مى
تعجيز قوم خود و آلهه و به من مهلت ندهيد معجزه و بينه آن جناب بود و منظور از آن، 

 آنان بود
َ وَ اشِْهَدوُا أنَ ِي برَِي ً ثمُه لاَ } قَالَ إِن ِي أشُْهِدُ اََللّه ا تشُْرِكُونَ مِنْ دوُنهِِ فكَِيدوُنِي جَمِيعا ءٌ مِمه

كند كه آن جناب در پاسخ، از شركاء آنان اين آيه پاسخ هود )علیه السلام( را حكايت مىتنُْظِرُونِ{ 
گوييد كه شما صاحب نظر و من بى عقلم پس همه كند كه اگر راست مىجسته پس تحدى مى بيزارى

 فكرهايتان را جمع كنيد و مرا از بين ببريد و مهلتم ندهيد.
ا تشُْرِكُونَ مِنْ دوُنِهِ {} أنَ ِي برَِيپس اينكه در آغاز پاسخ فرمود: انشاء بيزارى است، نه ءٌ مِمه

يزارى خود خبر دهد چون در مقام بيزارى مناسب آن است كه بيزارى را انشاء اينكه خواسته باشد از ب
كند و اين منافات ندارد كه آن جناب از سابق يعنى از اول امر نيز بيزار باشد چون به رخ كشيدن بيزارى 

ي } فكَِيدوُنِ اش نيز بيزار بوده باشد و اينكه فرمود:منافات ندارد كه آن جناب در تمامى عمر گذشته

خواهد بفرمايد: دو امر و نهى هستند كه در هر دوى آنها تعجيز است يعنى مىجَمِيعاً ثمُه لاَ تنُْظِرُونِ {
 آيا توانايى آن را داريد كه با من كيد كنيد و در از بين بردنم شتاب نماييد.

ود اميد هاى خو اگر هود )علیه السلام( اينطور پاسخ داد براى اين بود كه مردم، نخست به بت
ها هيچ كارى ببندند كه با اين تحدى كه آن جناب كرده زودتر بلايى بر سر او آورند و بعدا كه ببينند بت

ها كمترين اثرى ندارند و اگر آن طور كه آنها در حق آن جناب نكردند به خود بيايند و بفهمند كه بت
كه آن طور صريح و پوست كنده از آنها  داشتند حتما با هودمعتقد بودند آلهه نامبرده قدرت و علمى مى

گرفتند آن هم در چنين زمينه و زمانى كه مريدان آنها به آن جناب گفتند بعضى بيزارى جست انتقام مى
از خدايان ما به تو آسيب رسانده و اين خود حجتى است روشن بر اينكه آن سنگ و چوبها معبود نيستند 

 اند.اند و مردم بيهوده چنين خيالى كردهبه آن جناب آسيب نرسانده هاو نيز دليلى است قاطع بر اينكه بت
آورانى نامدار بودند بينديشند كه ما با اينكه از سوى ديگر در باره خود كه مردمى قهرمان، و جنگ
اى وارد آوريم و اگر او پيغمبرى از ناحيه اين قدر نيرومند هستيم چرا نتوانستيم به آن جناب صدمه

ى نبوده و در ادعايش صادق نبود و خداى تعالى او را از ناحيه خودش مصونيت نداده بود، خداى تعال
ترين شكنجه او را از بين برده و شرش را از خود دفع توانستيم به آسانترين وجه و با سختما بايد مى

 كنيم.
اما اينكه  شود،ها روشن مىاز اين بيان وجه شاهدگيرى نوح )علیه السلام( بر بيزاريش از بت
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خدا را شاهد گرفت براى اين بود كه اظهار بيزاريش از صميم دل و بر وجه حقيقت باشد نه تزويق و 
 نفاق، و اما اينكه خود كفار را شاهد گرفت براى اين بود كه كاملا يقين به آن پيدا ـ
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ند كنكند و چگونه خدايانشان سكوت مىكنند و سپس ببينند آن جناب چه وضعى پيدا مى
 مانند.توانند بگيرند و از آزارش عاجز مىخودشان هم هيچ انتقامى از او نمى

اند اين سخن هود )علیه از مفسرين داده و گفته 1و نيز روشن گرديد كه آن احتمالى كه بعضى
آيد كه آن جناب خواسته است اى بوده، احتمال درستى است چون از ظاهر جواب بر مىالسلام( معجزه

اى بر دوستى دعوت خود تو هيچ دليلى و معجزه} مَا جِئتْنَاَ ببِيَ ِنةٍَ {ركين را رد كند، آنها گفتند:دليل مش
ندارى و اين بعيد است كه هود پيغمبر )علیه السلام( در مقام دعوت و اثبات حجيت دعوتش، متعرض 

اى انسته آيت و نشانهتوپاسخ به دليل آنان نشود، با اينكه همين تحدى و تعجيز، خودش فى نفسه مى
توانسته كشف كند از اينكه آنها خدا نيستند آسا باشد، هم چنان كه بيزارى از خدايان دروغين مىمعجزه

 اند.و از اينكه آنها هيچ آسيبى به آن جناب نرسانده
َ وَ اشِْهَدوُا... {پس حق مطلب اين است كه جمله حجت  هم مشتمل است بر يك} إِن ِي أشُْهِدُ اََللّه

علیه )آسا براى صحت رسالت هود عقلى و دليل قاطعى بر بطلان الوهيت شركاء و هم آيتى است معجزه
 (.السلام

و در اينكه فرمود: "جميعا" اشاره است به اينكه منظور آن جناب تعجيز آنها به تنهايى نبوده بلكه 
 تر باشد.عقايد آنان قاطعها هر دو بوده تا دلالتش بر حقانيت خود و بطلان تعجيز آنها و بت

ِ رَب يِ وَ رَب كُِمْ... {  از آنجا كه در امر" كيدونى "و نهى" لا تنظرون "دو } إِن ِي توََكهلْتُ عَلىَ اََللّه
اند: يكى اينكه آيتى باشد معجزه بر درستى رسالت دادهرفته و كفار در باره آن، دو احتمال مىاحتمال مى

توانند بكنند، و ديگر اينكه آن جناب از ايشان ترسى ندارد كارى به او نمى آن جناب و اينكه كفار هيچ
هر چند كه آنها قادر باشند به اينكه او را طبق دستور خودش از بين ببرند و مهلتش ندهند ولى اين 

 تواند او را تسليم كند و خلاصه خواسته باشد همان پيشنهادى را بكندترساند و نمىقدرتشان او را نمى
 .2} فَاقْضِ مَا أنَْتَ قَاضٍ إِنهمَا تقَْضِي هَذِهِ الَْحَيَاةَ الَدُّنْيَا{كه ساحران زمان فرعون كرده و به فرعون گفتند:

 لذا هود )علیه السلام( براى اينكه احتمال دوم را نفى كند دنبال جمله" فكيدونى و لا
  

                                                      
 .13، ص 18تفسير فخر رازى، ج   1
توانى آن را از ما بگيرى. "سوره ى بكن كه تو جز به زندگى دنياى ما دسترسى ندارى، تنها مىخواههر كارى كه مى  2

 "72طه، آيه 
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ِ تنظرون" اضافه كرد كه:  من در كار خودم بر خدا توكل  رَب يِ وَ رَب كُِمْ {} إنِ يِ توََكهلْتُ عَلىَ اََللّه
نه  -توانيد به من بكنيد ام كه مدبر امر من و شما است و براى اينكه بفهماند شما هيچ كارى نمىكرده

ي عَلىَ } مَا مِنْ داَبهةٍ إِلاه هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتهَِا إنِه رَب ِ اضافه كرد: -ترسم توانيد ولى من نمىاينكه مى

و فهمانيد كه من در توكل كردنم به خدا، پيروزم، چون خداى تعالى محيط بر كار من صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ {
كند نه مرا زيرا او بر صراط مستقيم است يعنى در برخورد حق با و شما است و او شما را هلاك مى

 و غلبه دادن آن بر باطل.باطل همواره سنتش يك سنت بوده و آن عبارت بوده از يارى كردن حق 
هاى مشركين و تعجيزشان با جمله "فكيدونى و لا تنظرون" در حالى پس بيزارى آن جناب از بت

كه آنان مردمى نيرومند بودند و اينكه با اين تعجيز مع ذلك در كمال عافيت و سلامت در بين آنان رفت 
ه خدايان آنان، خود آيتى بوده معجزه و حجتى كرده نه از ناحيه آنان آسيبى ديده و نه از ناحيو آمد مى

 اى از ناحيه خداى تعالى به سوى آنان بوده است.بوده آسمانى بر اينكه آن جناب رسول و فرستاده
كلمه" دابه "به معناى هر  -} مَا مِنْ داَبهةٍ إِلاه هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهَِا إِنه رَب ِي عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ {

شود،" و و جاندارى است كه روى زمين حركت و جنبشى دارد، و شامل تمامى حيوانات مى جنبنده
گرفتن به ناصيه " )سوى جلوى سر( كنايه است از كمال تسلط و نهايت قدرت، و" بر صراط مستقيم 
بودن خداى تعالى "به معناى اين است كه او سنتش در ميان مخلوقات يك سنت ثابت است و هرگز، 

كند و آن اين است كه امور را بر يك منوال يعنى بر منوال عدل و حكمت تدبير كند و چون مىتغيير ن
 سازد.نشاند و باطل را هر جا كه با حق در بيفتد رسوا مىچنين است پس او همواره حق را به كرسى مى

كه كنم كه رب من و رب شما است، او است پس معناى آيه اين شد كه: من بر اللَّه توكل مى
تواند حجتى را كه به شما القاء كردم )و آن حجت اين بود كه علنا از آلهه شما بيزارى جستم و اعلام مى

توانيد به من آسيبى برسانيد و نه آلهه شما( به ثمر برساند كردم كه نه شما با همه زور و قلدريتان مى
ده، و سنت او عادله و تغيير چون او است تنها مالك و صاحب سلطنت بر من و بر شما و بر هر جنبن

 كند.ناپذير است پس به زودى دين خود را يارى نموده و مرا از شر شما حفظ مى
هود )علیه السلام( در اين گفتار خود گفت:" پروردگار من بر صراط مستقيم است "و نگفت" 

"، علت اين آن است پروردگار من و شما "با اينكه قبلا گفته بود:" توكل من بر پروردگار من و شما است
 كه مقام آن سخن و اين سخن دو مقام است در اينجا هود )علیه السلام( در
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مقام دعا به جان خود و عليه قوم خويش است، در مقامى است كه توقع دارد خداى تعالى او را  
لاف از شر آنان حفظ كند و لازم است خداى تعالى را به عنوان رب و مدبر امور خود ياد كند به خ

دانستند، پس مناسب همين بود كه خداى تعالى را رب خود بشمارد و قومش كه خدا را رب خود نمى
به رابطه عبوديتى كه بين خود و ربش برقرار است تمسك بجويد تا توقعش برآورده شود به خلاف آن 

ِ رَب ِي وَ رَب كُِمْ {گفت:مقامى كه در آن مقام مى خواست عموميت ه در آنجا مىك} توََكهلْتُ عَلَى اََللّه
اين قسمت از } فإَنِْ توََلهوْا فقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ إلَِيْكُمْ {سلطنت الهى و احاطه قدرتش را برساند.

 } إِنْ نقَوُلُ إِلاه اِعْترََاكَ بعَْضُ آلِهَتِناَكلام هود )علیه السلام( به آخر جدال كفار نظر دارد كه گفتند:

اند بطور قطع بگويند كه ايمان نخواهند آورد و بر آيد قوم هود خواستهكه از آن به دست مىبسُِوءٍ {
انكار خود دوام و استمرار خواهند داد، و معناى جمله اين است كه اگر از ايمان آوردن به من اعراض 

نيد زيرا من وظيفه الهى زكنيد و به هيچ وجه حاضر نيستيد امر مرا اطاعت كنيد، ضررى به من نمىمى
خود را انجام داده و رسالت پروردگارم را ابلاغ نمودم، و حجت بر شما تمام شده و نزول بلا بر شما 

 حتمى گشت.

وَ يسَْتخَْلِفُ رَب يِ قوَْماً  }معناى اين سخن هود )علیه السلام( به قوم خود كه گفت:

ونهَُ شَيْئاً {  غَيْرَكُمْ وَ لاَ تضَُرُّ
ونَهُ شَيْئاً إِنه رَب يِ عَلىَ كُل ِ شَيْ } وَ يَ  اين قسمت ءٍ حَفِيظٌ{ سْتخَْلِفُ رَب يِ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لاَ تضَُرُّ

از كلام هود )علیه السلام( تهديد قوم و اعلام به آثار سويى است كه جرم آنان به دنبال دارد، چون آن 
ى تعالى طلب مغفرت كرده و به سوى او برگردند، ابر جناب قبلا به آنان وعده داده بود كه اگر از خدا

افزايد، و نهيشان كرده بود از اينكه از كند تا بر آنان ببارد و نيرويى بر نيروى آنان مىآسمان را مامور مى
 قبول دعوتش سر برتابند و به جرم شرك خود ادامه دهند كه در اين كار عذابى شديد هست.

فرمايد: اگر روى برتابيد علاوه بر آنچه گفته شد، خداى تعالى مى اينك در اين جمله مورد بحث
كند كه جاى شما را بگيرند و مانند شما نباشند و خلفاى برد و قومى ديگر خلق مىشما را از بين مى

} إنِ ِي جَاعِلٌ فِي خدا در زمين باشند چون انسان خليفه خدا در زمين است هم چنان كه خودش فرمود:

، خود هود )علیه السلام( نيز براى قومش بيان كرده بود كه آنان خلفاى روى زمين بعد 1 خَلِيفَةً{الَْْرَْضِ 
} وَ اذُْكُرُوا اند و خداى تعالى در كلام مجيدش اين بيان آن جناب را آورده و فرموده است:از قوم نوح

                                                      
 "30همانا من در زمين خليفه خواهم گماشت." سوره بقره، آيه   1
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 الَْخَلْقِ بصَْطَةً... { إذِْ جَعلَكَُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ وَ زَادكَُمْ فِي
1. 

عطف باشد به } وَ يسَْتخَْلِفُ رَب يِ... {آيد كه جمله خبريهو از ظاهر سياق و زمينه كلام برمى
بزودى  -اى مقدر و تقدير كلام چنين باشد:" و سيذهب بكم ربى و يستخلف قوما غيركم جمله

سازد"، هم چنان كه در آيه زير برد و قومى ديگر را غير شما جانشين مىپروردگار من، شما را از بين مى
إِنْ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ وَ  }فرموده:اى قرار دارد جمله تقديرى در اينجا را ظاهر ساخته، كه در چنين زمينه

 .2يسَْتخَْلِفْ مِنْ بعَْدِكُمْ مَا يشََاءُ{
} ً ونهَُ شَيْئا آيد كه اين جمله تتمه جمله قبل باشد و معناى از ظاهر سياق برمى } وَ لاَ تضَُرُّ

كردن توانيد به خداى تعالى هيچگونه ضررى از قبيل فوت مجموع دو جمله چنين باشد كه: شما نمى
چيزى از او و يا غير آن برسانيد، اگر او اراده كرده باشد كه شما را هلاك كند نه هلاكت شما چيزى از 

براى اينكه پروردگار ءٍ حَفِيظٌ {} إِنه رَب ِي عَلىَ كُل ِ شَيْ كند و نه عذابتانهاى او را از او فوت مىخواسته
ماند و نه چيزى از حيطه قدرت او م او پنهان مىمن مسلط بر هر چيز و حافظ آن است نه چيزى از عل

شود. اين بود نظر ما در تفسير اين آيه ولى مفسرين ديگر وجوهى ديگر ذكر بيرون گشته، از او فوت مى
 اند كه چون بعيد از صواب بود از نقل آن وجوه صرف نظر كرديم.كرده

يْناَ هُوداً وَ الَهذِ  ا جَاءَ أمَْرُنَا نجَه يْناَهُمْ مِنْ عَذاَبٍ غَلِيظٍ{ } وَ لمَه ينَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنها وَ نجَه

تر صدور منظور از آمدن امر، در جمله "همين كه امر ما آمد" نازل شدن عذاب است و به وجهى دقيق
امر الهى است كه به دنبال آن قضاء فصل و حكم نهايى براى جدا سازى بين يك رسول و قومش صادر 

} وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ يَأتِْيَ بِآيَةٍ إِلاه بِإذِنِْ گردد هم چنان كه در آيه زير در باره قضاء فصل فرمودهمى

ِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الَْمُبْطِلوُنَ{ ِ قضُِيَ بِالْحَق  ِ فَإذِاَ جَاءَ أمَْرُ اََللّه  .3اََللّه
 آن رحمت عمومى كه كل جهان را فرا گرفته ظاهرا مراد از اين رحمت، } برَِحْمَةٍ مِنها {

  

                                                      
يشتر كرد..." به ياد آوريد كه خداى تعالى شما را بعد از قوم نوح خلفا قرار داد و نيروى جسمانى و طول قامتتان را ب  1

 "69سوره اعراف، آيه 
كند. "سوره انعام، برد و جاى شما هر جور مردمى كه بخواهد جايگزين و جانشين مىاگر بخواهد شما را از بين مى  2

 "133آيه 
اى بياورد مگر به اذن خداى تعالى، پس وقتى امر خدا آمد بين آن رسول و قومش حكم تواند معجزههيچ رسولى نمى  3

 "78گردند." سوره مؤمن، آيه شود و معلوم است كه در آن هنگام اهل باطل زيانكار مىحق مىبه 
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نباشد بلكه مراد رحمت خاصه الهى باشد كه مخصوص بندگان مؤمن او است، بندگانى كه  
اند تا خدا آنان را در دينشان يارى دهد و از شمول غضب الهى و عذاب ريشه كن كننده موجب شده

} إِنها لنَنَْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَهذِينَ آمَنوُا فرموده: نجاتشان بخشد هم چنان كه در آيه زير در باره اين رحمت

 .1فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا وَ يوَْمَ يقَوُمُ الَْْشَْهَادُ{
يْنَاهُمْ مِنْ عَذاَبٍ غَلِيظٍ { آيد كه منظور از اين عذاب غليظ، همان از ظاهر سياق بر مى } وَ نجَه
لام( را به كام خود كشيد، در نتيجه جمله مورد بحث از قبيل عذابى است كه كفار قوم هود )علیه الس

اند: مراد از آن، عذاب آخرت از مفسرين گفته 2عطف تفسير است نسبت به جمله قبلش. ولى بعضى
 است، ليكن اين نظريه خيلى قابل اعتنا نيست.

ه  و در اين بعَوُا أمَْرَ كُل ِ جَبهارٍ عَنِيدٍ...{ } وَ تلِْكَ عَادٌ جَحَدوُا بآِيَاتِ رَب هِِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتِ
وَ تلِْكَ عَادٌ  }گيرى شده، بار اول خلاصه گيرى كرده و فرمود:دو آيه دو بار از داستان قوم عاد خلاصه

ا كه همه قوم عاد، آيات پروردگار خود ر}وَ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ { ...جَحَدوُا بِآيَاتِ رَب هِِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ{
اى كه راه رشد را بر ايشان روشن ساخته و حق را از حكمت و موعظت بود انكار كردند و نيز معجزه

كرد حاشا نمودند با اينكه علم به حقانيت آن پيدا كردند و تلخيص بار دوم باطل برايشان مشخص مى
 رسيم.شود كه ان شاء اللَّه به آن مىشروع مى} ألَاَ إِنه عَاداً {از كلمه

اشاره به اينكه عصيان و نافرمانى در برابر يك پيغمبر، عصيان در برابر همه  
 رودپيامبران بشمار مى

راه  -گفتيم  -اى كه قوم عاد علاوه بر انكار آيات مشتمل بر حكمت و موعظت و انكار معجزه
و انبياء قبل از آن ساخت، رسولان پروردگار خود كه عبارت بودند از هود رشد را بر ايشان روشن مى

جناب را نيز عصيان نمودند، خواهيد پرسيد كه قوم هود همزمان با انبياء قبل از خود نبودند چطور آنان 
گوييم: عصيان يك پيغمبر، عصيان همه پيغمبران است براى اينكه دعوت را عصيان كردند؟ در پاسخ مى

مبر )علیه السلام( را عصيان كردند با همه انبياء به يك دين است، پس قوم هود اگر شخص هود پيغ
اند و اين مطلب از ظاهر كلام خداى تعالى در مواضعى عصيان كردن او ساير انبياء را نيز عصيان كرده

                                                      
ما بطور حتم رسولان خود و آن افرادى را كه ايمان آوردند، هم در زندگى دنيا و هم در روزى كه گواهان بپاخيزند   1

 "51كنيم." سوره مؤمن، آيه يارى مى
 .172، ص 11، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   2
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هقوُنَ شود، مانند آيه شريفه ديگر نيز استفاده مى } كَذهبتَْ عَادٌ الَْمُرْسَلِينَ إذِْ قَالَ لهَُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ أَ لاَ تتَ

 فرمايد:كه صريحا مى1{
عصيانشان نسبت به هود، عصيان همه مرسلين بود. و آيه زير نيز اگر به صراحت آيه قبل دلالت 

} وَ اذُْكُرْ أخََا عَادٍ إذِْ أنَْذرََ قَوْمَهُ بِالْْحَْقَافِ وَ قدَْ فرمايد:ندارد، ليكن اشعار بر مطلب ما دارد، كه مى

 .2يدَيَْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ{ خَلتَِ الَنُّذرُُ مِنْ بَيْنِ 
اند البته احتمال هم دارد كه قوم عاد غير از جناب هود )علیه السلام(، پيغمبران ديگرى نيز داشته

كه قبل از هود و بعد از جناب نوح )علیه السلام( در بين آنان مبعوث شده باشد ولى قرآن كريم نام آنان 
 احتمال مساعد نيست.را نبرده باشد و ليكن سياق آيات با اين 

سه خصلت قوم هود كه به خاطر آن ملعون دنيا و آخرت شدند: انكار آيات الهى، 
 نافرمانى انبياء و اطاعت از جباران
هبعَوُا أمَْرَ كُل ِ جَبهارٍ عَنيِدٍ { ، دستورات هر جبار و زورگوى عنيدى را كه داشتند پيروى } وَ اتِ

ن بودن، آنان را از پيروى هود )علیه السلام( و پذيرفتن دعوتش باز كردند و همين گوش به فرمان جبارا
كلفتى است كه با اراده خود بر مردم غالب گشته و آنان را اجبار داشت، و كلمه" جبار "به معناى گردن

كند تا مطابق دلخواه او عمل كنند، و كلمه" عنيد "به معناى كسى است كه عناد و زير بار حق نرفتنش مى
و بسيار باشد، پس اين قسمت از آيه آن خلاصه گيرى نوبت اول بوده كه گفتيم در دو آيه مورد  شديد

بحث از سرگذشت هود )علیه السلام( و قومش شده و حاصلش اين است كه قوم هود گرفتار سه 
 خصلت نكوهيده بودند، يكى انكار آيات الهى، دوم نافرمانى انبياء و سوم اطاعت كردن از جباران.

} وَ أتُبْعِوُا فِي هَذِهِ الَدُّنْياَ لعَْنَةً وَ يوَْمَ فرمايد:داى تعالى سپس وبال امر آنان را بيان كرده، مىخ

يعنى به خاطر آن سه خصلت نكوهيده، لعنت در همين دنيا و در قيامت دنبالشان كرد و از الَْقِيَامَةِ {
آن قدر تعقيبشان كرد تا به آنها رسيد و از رحمت خدا دور شدند، مصداق اين لعن همان عذابى بود كه 

بينشان برد، ممكن هم هست مصداقش آن گناهان و سيئاتى باشد كه تا روز قيامت عليه آنان در نامه 

                                                      
ترسيد. "سوره شعراء، قوم عاد رسولان خدا را تكذيب كردند، آن زمان كه برادرشان هود به آنان گفت: چرا از خدا نمى  1

 " .124و  123آيه 
ينكه در عصر او و قبل از او نيز اى پيامبر اسلام بياد آر برادر عاد را آن زمان كه او در احقاف، قوم خود را انذار كرد با ا  2

 "21پيامبرانى آنان را انذار كرده بودند." سوره احقاف، آيه 
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شود و تا قيامت هر مشركى پيدا شود و هر شركى بورزد، گناهش به حساب آنان اعمالشان نوشته مى
گذاران ، هم چنان كه قرآن كريم در باره همه سنتگذار كفر بودندشود چون سنتنيز نوشته مى

 1} وَ نكَْتبُُ مَا قدَهمُوا وَ آثاَرَهُمْ {فرموده:
هاى اند كه: نتيجه آن خصلتبعضى از مفسرين جمله مورد بحث را اينطور معنا كرده

ثار آنها را شان اين شد كه هر انسانى كه بعد از آن قوم آمد و از سرگذشت آنان خبردار شد و آنكوهيده
 ديد و يا پيامبران بعد، سرگذشت آنان را برايش بازگو كردند لعنتشان كرد.

  

                                                      
 .120، ص 12تفسير المنار، ج   1
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اى است اين معناى لعنتشان در دنيا بود و اما لعنتشان در روز قيامت مصداقش عذاب جاودانه 
 گيرد چون روز قيامت روز جزا است نه جز آن.كه در آن روز گريبانشان را مى

دنبال شدند" را آورد لطفى  -پيروى كردند" تعبير "و اتبعوا  -جمله "و اتبعوا و در اينكه بعد از 
 است كه بر كسى پوشيده نيست.

يعنى آگاه باشيد كه قوم عاد به پروردگار } ألَاَ إِنه عَاداً كَفرَُوا رَبههُمْ ألَاَ بعُْداً لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ { 
ه" ربهم "در آيه به خاطر اين است كه حرف جر" با "از خود كافر شدند، بنا بر اين، منصوب شدن كلم

گيرى آن حذف شده، و به اصطلاح اهل ادب، منصوب به خاطر نزع خافض است، و اين جمله خلاصه
گيرى نوبت اول مجددا نوبت دوم است. كه قبلا به آن اشاره نموديم چون با اين جمله خلاصه

} وَ تلِْكَ عَادٌ جَحَدوُا بِآياَتِ خلاصه جملهاداً كَفرَُوا رَبههُمْ {} ألَاَ إِنه عَ شود و جملهگيرى مىخلاصه

خلاصه } ألَاَ بعُْداً لِعَادٍ قوَْمِ هُودٍ {است، و جملهرَب هِِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اِتهبعَوُا أمَْرَ كُل ِ جَبهارٍ عَنيِدٍ {
 است. وَ يوَْمَ الَْقِياَمَةِ {} وَ أتُبْعِوُا فِي هَذِهِ الَدُّنْيَا لعَْنَةً جمله 

اى است شود و آن نظريهاى كه در باره لعنت در جمله سابق هست تاييد مىو با اين جمله، نظريه
كه مراد از لعنت، لعنت الهى و دورى از رحمت خدا است نه لعنت مردم )به شهادت اينكه در جمله 

}ألَاَ بعُْداً لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ كلمه لعنت فرموده:" گيرى جمله سابق است كه در مقابل مورد بحث كه خلاصه

گفتند مراد از لعنت،  1آگاه باشيد كه دورى از رحمت خدا نصيب عاد، قوم هود شد "،پس اينكه بعضى {
لعنت آيندگان از بشر است، درست نيست( و مناسب با اين بيان هم يا وجه اول است كه مصداق لعنت 

دانست از آثارى كه شرك آنان در عذاب الهى و يا وجه دوم است كه عبارت مىدانست از را عبارت مى
تر است، اما وجه سوم كه مراد لعنت مردم باشد بشريت باقى گذاشت و مخصوصا وجه دوم مناسب

 هيچ تناسبى با آن ندارد.
و اشاره به روايات إنَِّ رَب ِي عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ{  }بحث روايتى )روايتى در تفسير جمله:

 راجع به قوم هود{
در تفسير عياشى از ابى عمرو سعدى روايت آورده كه گفت: على بن ابى طالب )علیه السلام( 

فرمود: يعنى پروردگار من بر حق است به اين معنا } إِنه رَب ِي عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ {در تفسير جمله
 ل بد را با كيفر، و از هر كس كهدهد و عمكه احسان را با احسان جزاء مى

                                                      
 .120، ص 12تفسير المنار، ج   1
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 آمرزد، به راستى كه خداى تعالى منزه و متعالى است.كند و مىبخواهد عفو مى 
مؤلف: توضيح اين حديث در سابق گذشت و در روايات وارده از ائمه اهل بيت )علیه السلام( 

ده و باغهاى خرما بودند، عمرهايى ها و بلاد قوم عاد در بيابان بود و داراى زراعتى گسترنيز آمده كه خانه
پرستيدند، خداى تعالى جناب هود )علیه السلام( را به هايى بلند داشتند و بتان را مىطولانى و هيكل

سوى آنان مبعوث كرد تا به اسلام و خلع شركائى كه براى خدا درست كرده بودند دعوتشان كند، مردم 
د، در نتيجه خداى تعالى آسمان را از باريدن باران بر آنان زير بار نرفته و به آن جناب ايمان نياوردن

 .1بازداشت، هفت سال باران بر آنان نباريد تا دچار قحطى شدند...
مساله نيامدن باران براى قوم عاد از طرق اهل سنت از ضحاك نيز روايت شده كه او گفته است: 

}اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ يرُْسِلِ الَسهمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً سه سال باران نباريد، هود به مردم فرمود:" 

از پروردگارتان طلب مغفرت نموده پس از شرك ورزيدن توبه كنيد تا خدا باران را به سوى شما  {
بق خود نيز گفتيم كه و در سا 2گسيل دارد "اما آنها زير بار نرفتند و هم چنان به شرك خود ادامه دادند.

 آيات مورد بحث خالى از اشاره به چنين وضعى نيست.
اين را هم بايد دانست كه روايات در باره داستان هود و عاد بسيار وارد شده اما مشتمل بر امورى 

توان اصلاحش كرد، نه از طريق قرآن كريم و نه از طريق عقل و اعتبار، و به است كه به هيچ راهى نمى
 هت از ذكر آن روايات صرفنظر كرديم.همين ج

و نيز اخبارى ديگر از طرق شيعه و اهل سنت آمده كه بيانگر وضع باغى است كه در اين قوم 
بوده و مردى به نام" شداد "پادشاه آنان آن را پديد آورده بودند و اين روايات همان است كه در تفسير 

وارد شده و به زودى در تفسير سوره فجر 3لَمْ يخُْلقَْ مِثلْهَُا فِي الَْبلِادَِ { } إرَِمَ ذاَتِ الَْعِمَادِ الَهتِيآيه شريفه
 در باره بى اعتبار بودن آن روايات بحث خواهيم كرد. ان شاء اللَّه تعالى.

 گفتارى پيرامون داستان هود )علیه السلام( 

 عاد، قوم هود قوم عاد، تكذيب هود و نزول عذاب -1

                                                      
 .223، ص 2تفسير برهان، ج   1
 .337، ص 3الدر المنثور، ج   2
به اهل ارم كه صاحب قدرت و عظمت بودند چگونه كيفر داد، در صورتى كه مانند آن شهر در استحكام و بزرگى و   3

 "8و  7نعمت در عالم نبود؟ "سوره فجر، آيه 
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اند كه نه خبرى از آنها باقى مانده و نه اثرى، و تاريخ اند، و آن چنان منقرض شدهكردهزندگى مى 
هايى كه اطمينانى به آنها نيست ضبط نكرده و در تورات موجود نيز نامى از آن از زندگى آنان جز قصه

 قوم برده نشده است.
آنچه قرآن كريم از سرگذشت اين قوم آورده چند كلمه است: يكى اينكه قوم عاد، (كه چه بسا و 

اند آيد كه عاد دومى نيز بوده) مردمى بودهو از آن به دست مى 1از آنان به تعبير عاد اولى نيز تعبير شده،
و در كتاب عزيز  كردند و احقاف كه جمع" حقف " )شنزار و ناهموار( استكه در" احقاف "زندگى مى

اند: بيابان شنزار و بعضى گفته2خدا نامش آمده، بيابانى بوده بين عمان و سرزمين مهره )واقع در يمن" 
. و ضحاك گفته: احقاف نام 3ساحلى بوده بين عمان و حضرموت و مجاور سرزمين ساحلى شجر

از سوره اعراف و آيه  69شريفه آمده و از آيه  21. و اين نام در سوره احقاف، آيه 4كوهى است در شام
 اند.آيد كه اين قوم بعد از قوم نوح بودهسوره ذاريات برمى 46

اند بلند قامت شود كه: آنها مردمى بودهسوره الحاقه استفاده مى 7سوره قمر، آيه  20و از آيه 
درشت هيكل،  اند بسيار فربه وآيد كه: مردمى بودهسوره اعراف برمى 69چون درخت خرما، و از آيه 

اند سخت نيرومند و قهرمان، و آيد: مردمى بودهسوره شعراء برمى 130سوره سجده و آيه  15و از آيه 
آيد كه: اين قوم براى خود تمدنى داشته و مردمى مترقى هايى غير آن بر مىاز آيات سوره شعراء و سوره

اند ها بودهها و نخلستانها و زراعتباغ اند داراى شهرهايى آباد و سرزمينى حاصلخيز و پوشيده ازبوده
اند و در پيشرفتگى و عظمت تمدن آنان همين بس كه در سوره فجر و در آن عصر مقامى برجسته داشته

 .5الَْبلِادَِ{} أَ لَمْ ترََ كَيْفَ فعَلََ رَبُّكَ بعَِادٍ إرَِمَ ذاَتِ الَْعِمَادِ الَهتِي لَمْ يخُْلقَْ مِثلْهَُا فِي در باره آنان فرموده:
و اين قوم بطور دوام، غرق در نعمت خدا و متنعم به نعم او بودند تا اينكه وضع خود را تغيير 

اى براى خود بتى به عنوان سرگرمى پرستى در بينشان ريشه دوانيده و در هر مرحلهدادند و مسلك بت
 نه خواهند بود،هاى آب درست كردند به اميد اينكه جاوداساختند و در زير زمين مخزن

                                                      
 .50سوره نجم، آيه   1
 .154و  153، ص 1معجم البلدان، ج   2
 .154، ص 1معجم البلدان، ج   3
 .38، ص 1مراصد الاطلاع، ج   4
)اى رسول ما( آيا نديدى )خبردار نشدى( كه پروردگارت با قوم عاد ارم چه كرد؟ قومى كه صاحب ستونها بودند،   5

 "8قومى كه در هيچ سرزمينى مثل آنان آفريده نشده بودند. "سوره فجر، آيه 
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كردند، خداى تعالى به خاطر همين انحرافهايشان برادرشان و طاغيان مستكبر خود را اطاعت مى
 هود )علیه السلام( را مبعوث كرد تا به سوى حق دعوتشان نموده، و ارشادشان كند به اينكه:

داشته به عدل و ها را ترك گويند و از استكبار و طغيان دست برخداى تعالى را بپرستند و بت
 .1رحمت در بين خود رفتار كنند

هود )علیه السلام( در پند و اندرز آنان نهايت سعى را كرد و خيرخواهى خود را به همه نشان 
داد، راه را برايشان روشن و از بيراهه مشخص كرد و هيچ عذرى براى آنان باقى نگذاشت، با اين حال 

متناع مقابله كردند و با انكار و لجبازى با او روبرو شدند، و بجز مردم خيرخواهى آن جناب را با اباء و ا
عده كمى ايمان نياوردند و اكثريت جمعيت بر دشمنى و لجبازيهاى خود اصرار ورزيدند و نسبت 
سفاهت و ديوانگى به آن حضرت دادند، و اصرار و پافشارى كردند كه آن عذابى كه ما را از آن 

} إِنهمَا فرمود:كنى بياور، آن جناب در پاسخ اين اصرار و شتابزدگى آنان مىمىترسانى و به آن تهديد مى

ِ وَ أبُلَ ِغكُُمْ مَا أرُْسِلْتُ بِهِ وَ لكَِن ِي أرََاكُمْ قوَْماً تجَْهَلوُنَ{ الَْعِلْمُ عِنْدَ اََللّه
2. 

قيم از باران چيزى نگذشت كه خداى تعالى عذاب را بر آنان نازل كرد به اين صورت كه بادى ع
)باد بدون باران( به سوى آنها گسيل داشت، بادى كه در سر راه خود هيچ چيزى بر جاى نگذاشت، همه 

و در ايامى نحس به مدت هفت  4، بادى صرصر )داراى صدايى مهيب(3را مانند استخوان پوسيده كرد
اند، گويى ل غش افتادهديدى كه مردم به حاشب و هشت روز پشت سر هم وزيد كه اگر آنجا بودى، مى

، بادى كه مردم بلند بالاى آن قوم را مانند نخل منقعر )كنده شده( از 5اندهاى خرماى سرنگون شدهتنه
 6كند.جاى مى

آيد قوم عاد در آغاز آنچه از اين باد ديدند خيال كردند ابرى است كه براى باريدن به سويشان مى
ابرى است كه ما را سيراب خواهد  -گفتند: "عارض ممطرنا لذا به يكديگر بشارت و مژده داده و مى

كردند، بادى بود كه كرد" ولى اشتباه كرده بودند بلكه اين همان عذابى بود كه در آمدنش شتاب مى
                                                      

 .130سوره شعراء، آيه   1
من فقط ابلاغ رسالت او است كه رساندم، اما شما رسد تنها نزد خدا است، ماموريت علم به اينكه عذاب چه وقت مى  2

 "23را مردمى يافتم كه سخت گرفتار جهليد. "سوره احقاف، آيه 
 .42سوره ذاريات، آيه   3
 .42سوره ذاريات، آيه   4
 .7سوره الحاقة، آيه   5
 .20سوره قمر، آيه   6
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 آورد عذابى كه به امر پروردگارشعذابى اليم با خود مى
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هاى آنان باقى اثرى از خانه ساخت كه كمترينساخت و آن چنان نابود مىهر چيزى را نابود مى 
، در نتيجه خداى تعالى تا آخرين نفر آن قوم را هلاك كرد و به رحمت خود هود و مؤمنين 1نگذاشت

 .2به وى را نجات داد

 شخصيت معنوى هود: -2 
هود )علیه السلام( خودش از قوم عاد دومين پيغمبرى بود كه براى دفاع از حق و سركوبى و  

ها و قيام كرده، البته دومين نفرى كه قرآن كريم سرگذشتش را نقل كرده و محنت ابطال كيش وثنيت
آزارى كه در راه خداى سبحان ديده حكايت نموده است، آرى قرآن كريم آن جناب را به همان ستايش 
كه انبياء گرام خود را ستوده، ستايش كرده و در همه ذكر خيرهاى خود از آن حضرات، وى را شركت 

 ست، سلام خدا بر او باد.داده ا
  

                                                      
 .25سوره احقاف، آيه   1
 .58سوره هود، آيه   2
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 [68تا  61(:آيات 11]سوره هود )
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِ  نَ الَْْرَْضِ }وَ إلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعُْبدُوُا اََللّه

لِحُ قدَْ كُنْتَ فِيناَ ( قَالوُا ياَ صَا61وَ اسِْتعَْمَرَكُمْ فيِهَا فَاسْتغَْفِرُوهُ ثمُه توُبوُا إلِيَْهِ إنِه رَب يِ قرَِيبٌ مُجِيبٌ )
ا تدَْعُونَا إلَِيْهِ  ا قَبْلَ هَذاَ أَ تنَْهَانَا أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبدُُ آباَؤُناَ وَ إنِهنَا لفَِي شَك ٍ مِمه ( قَالَ ياَ 62مُرِيبٍ ) مَرْجُوًّ

ِ إنِْ عَصَيْتهُُ فمََا قَوْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْ رَب يِ وَ آتاَنِي مِنْهُ رَحْ  مَةً فمََنْ ينَْصُرُنيِ مِنَ اََللّه
ِ وَ لاَ تمََسُّوهَا 63تزَِيدوُننَيِ غَيْرَ تخَْسِيرٍ ) ِ لكَُمْ آيةًَ فذَرَُوهَا تأَكُْلْ فِي أرَْضِ اََللّه ( وَ يَا قوَْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اََللّه

رُوهَا فَقَالَ تمََتهعوُا فِي داَرِكُمْ ثلَاثَةََ أيَهامٍ ذلَِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذوُبٍ ( فعَقََ 64بسُِوءٍ فيَأَخُْذكَُمْ عَذاَبٌ قرَِيبٌ )
يْنَا صَالِحاً وَ الَهذِينَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنها وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئذٍِ إِنه 65) ا جَاءَ أمَْرُنَا نجَه رَبهكَ هُوَ  ( فلَمَه

يْحَةُ فَأصَْبحَُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثمِِينَ )66) الَْقَوِيُّ الَْعزَِيزُ  ( كَأنَْ لَمْ يغَْنوَْا 67( وَ أخََذَ الَهذِينَ ظَلمَُوا الَصه
 ({68فِيهَا ألَاَ إِنه ثمَُودَ كَفرَُوا رَبههُمْ ألَاَ بعُْداً لِثمَُودَ )

 ترجمه آيات 
به قوم خود گفت: اى مردم! خدا را و بسوى )قوم( ثمود برادرشان صالح را فرستاديم او نيز 

بپرستيد كه جز او معبودى نداريد، او است كه شما را از زمين )از مواد زمينى( ايجاد كرد و با تربيت 
بردارى كنيد، پس، از تدريجى و هدايت فطرى به كمالتان رسانيد، تا با تصرف در زمين آن را قابل بهره

 او آمرزش بخواهيد
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 (.61)است ( دعايتان)و سپس به سويش باز گرديد كه پروردگار من نزديك و اجابت كننده  
و انتظار اين سخن را از تو )جامعه ما بيش از اين به تو چشم اميد دوخته بود ! اى صالح: گفتند

ينكه اين با ا)كنى پرستيدند نهى مىآخر چگونه ما را از پرستش خدايانى كه پدران ما آنها را مى( نداشت
آور به حجتى قانع كننده و يقين( كند و همدعوت تو، هم سنت جامعه و بنيان مليت ما را منهدم مى

 (.62)همراه ندارد و ما هم چنان نسبت به درستى آن در شكى حيرت آوريم 
به من خبر دهيد در صورتى كه پروردگارم حجتى به من ( از در انصاف! )اى مردم: صالح گفت

مشمول رحمت خاصى از خود نموده باشد آيا اگر نافرمانيش كنم كيست كه مرا در نجات از  داده و مرا
باعث زيادتر ( نه تنها كسى نيست، بلكه جلب رضايت شما با نافرمانى خدا)عقوبت او يارى نمايد؟ 

 (.63)شدن خسران من خواهد بود 
اى بياورم، از شكم كه معجزهكه در اجابت درخواست شما مبنى بر اين)و اى مردم اين ماده شتر 

اى براى شما است، بگذاريد در زمين خدا بچرد، مبادا كه مزاحم او شويد آيت و معجزه( امكوه در آورده
 (.64)گيرد عذابى نزديك، شما را مى( در اين صورت)كه 

در  ولى قوم ثمود، آن حيوان را كشتند، صالح اعلام كرد كه بيش از سه روز زنده نخواهيد ماند،
خواهيد ببريد كه عذابى كه در راه است قضايى است حتمى و غير قابل اين سه روز هر تمتعى كه مى

 (.65)تكذيب 
، فرا رسيد ما به رحمت خود صالح و گروندگان به وى را از عذاب و (عذاب)همين كه امر 

شكست همان نيرومندى است كه ( اى محمد)پروردگار تو ( آرى)خوارى آن روز نجات داديم 
 (.66)پذيرد نمى

صيحه آسمانى، آنهايى را كه ظلم كرده بودند بگرفت و همگى به صورت ( بعد از سه روز)
 (.67)جسدهايى بى جان در آمدند 

كه قوم ثمود پروردگار خود را ( مردم عالم بدانند)تو گويى اصلا در اين شهر ساكن نبودند، پس 
 (.68)قوم ثمود را بگرفت ( از رحمت خدا)د كفران كردند و آگاه باشند كه فرمان دور با

 بيان آيات
اين آيات كريمه داستان صالح پيغمبر )علیه السلام( و قوم او را كه همان قوم ثمود بودند شرح 

دهد و صالح )علیه السلام( سومين پيغمبرى است كه به دعوت توحيد و عليه وثنيت قيام كرد و ثمود مى
ها ديد تا آنكه سرانجام خداى عز و جل بين او و راه خدا آزارها و محنت را به دين توحيد خواند و در
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 قومش اين چنين حكم كرد كه قومش را هلاك ساخته و او و مؤمنين به او را نجات دهد.
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ{  در معنا و تفسير  بحث} وَ إلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحاً قاَلَ يَا قَوْمِ اعُْبدُوُا اََللّه

 اين آيه در آيه مشابه آن كه در اول داستان هود آمده گذشت.
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 } هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الَْْرَْضِ وَ اسِْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا {معناى "انشاء" و "استعمار" در جمله:
ربيت " هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها..." راغب گفته: كلمه" انشا "به معناى ايجاد و ت

شود، در قرآن كريم چيزى است و بيشتر در جانداران )كه تربيت بيشترى لازم دارند( استعمال مى
 .1لكَُمُ الَسهمْعَ وَ الَْْبَْصَارَ{ هُوَ الَهذِي أنَْشَأكَُمْ وَ جَعلََ  }فرموده:

ناى و كلمه" عمارت " )بر خلاف كلمه" خراب "كه به معناى از اثر انداختن چيزى است(، به مع
گويند:" عمر ارضه "يعنى فلانى زمين خود را آباد كردن چيزى است تا اثر مطلوب را دارا شود، مثلا مى

الَْمَسْجِدِ  } وَ عِمَارَةَ فرمايد:آباد كرد، و مضارع آن" يعمر "و مصدرش" عمارة "است، قرآن كريم مى

كردم پس معمور شد" ،باز در قرآن كريم من آن را آباد  -شود: "عمرته فهو معمور و گفته مىالَْحَرَامِ {
ا عَمَرُوهَا {خوانيم: "مى آنچه اينان زمين را آباد كردند پيشينيان بيش از اينها آباد  }وَ عَمَرُوهَا أكَْثرََ مِمه

شود: خوانيم و وقتى گفته مىكردند" و نيز در قرآن كريم از مشتقات اين ماده نام بيت المعمور را مى
" و همچنين اگر گفته شود: "استعمرته الارض" معنايش اين است كه من زمين را به "اعمرته الارض

 .2خوانيم: "و استعمركم فيها"دست فلانى سپردم تا آبادش كند، در اين معنا نيز در قرآن كريم مى
پس بنا بر اين، كلمه" عمارت "به معناى آن است كه زمين را از حال طبيعيش برگردانى و وضعى 

دهى كه بتوان آن فوايدى كه مترقب از زمين است را استفاده كرد، مثلا خانه خراب و غير قابل به آن ب
سكونت را طورى كنى كه قابل سكونت شود و در مسجد طورى تحول ايجاد كنى كه شايسته براى 
عبادت شود و زراعت را به نحوى متحول سازى كه آماده كشت و زرع گردد و باغ را به صورتى در 

كه ميوه بدهد و يا قابل تنزه و سير و گشت گردد، و كلمه" استعمار "به معناى طلب عمارت است  آورى
اى كه از آن به اين معنى كه از انسانى بخواهى زمين را آباد كند بطورى كه آماده بهره بردارى شود، بهره

 رود.زمين توقع مى
)با در نظر  الَْْرَْضِ وَ اسِْتعَْمَرَكُمْ فيِهَا {} هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ و بنا بر آنچه گذشت معناى جمله

كند( اين است كه خداى تعالى آن كسى است كه شما را از مواد زمينى داشتن اينكه كلام افاده حصر مى
اين زمين ايجاد كرد، و يا به عبارتى ديگر بر روى مواد ارضى، اين حقيقتى كه نامش انسان است را 

يلش پرداخته، اندك اندك تربيتش كرد و در فطرتش انداخت تا در زمين ايجاد كرد و سپس به تكم

                                                      
 ده نشا.مفردات راغب، ما  1
 مفردات راغب، ماده عمر.  2
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 تصرفاتى بكند و آن را به حالى در آورد كه بتواند در زنده ماندن خود
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خورد برطرف سازد، و از آن سود ببرد و احتياجات و نواقصى را كه در زندگى خود به آن برمى 
ها نداريد ان و نه در بقايتان هيچ احتياجى به اين بتخواهد بفرمايد شما نه در هست شدنتخلاصه مى

 تنها و تنها محتاج خداى تعالى هستيد.

استدلال براى عدم جواز عبادت غير خدا به: وجود ارتباط بين خالق و خلق،  
 نزديك بودن خدا به انسان و نفى استقلال اسباب

أنَْشَأكَُمْ مِنَ الَْْرَْضِ وَ اسِْتعَْمَرَكُمْ هُوَ  }پس اينكه حضرت صالح )علیه السلام( به قوم خود گفت:

كرده، در مقام تعليل و بيان دليلى است كه آن جناب در دعوت خود به آن دليل استدلال مىفِيهَا {
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ {دعوتش اين بود كه:"   شما خدا را بپرستيد كه بجز او هيچ }يَا قَوْمِ اعُْبدُوُا اََللّه

معبودى نداريد "و چون جمله مورد بحث استدلال بر اين دعوت بوده، لذا جمله را با حرف عطف 
نياورد، بلكه بدون حرف عطف و به اصطلاح بطور فصل آورده و فرمود:" هو الذى... "،گويا شخصى 

كه گويى تنها خدا را عبادت كنيم دليلش چيست؟ در پاسخ فرموده دليلش اين است پرسيده اينكه مى
 او است كه شما را در زمين و از زمين ايجاد كرد و آبادى زمين را به دست شما سپرد.

شان اين بود كه خداى پرستيدند بهانهها را مىبيان اين استدلال اين است كه مشركين اگر بت
ت بشر به تر از آن است كه عبادتر از آن است كه فهم بشر به او احاطه پيدا كند و بلند مرتبهتعالى عظيم

او برسد و يا سؤال و درخواست انسان به درگاهش راه يابد و آدمى ناگزير است بعضى از مخلوقات او 
را كه نسبتا شرافتى دارد و خداى تعالى امر اين عالم ارضى و تدبير نظام جارى در آن را به او سپرده 

تا او از ما راضى گشته، خيرات بپرستد و به درگاه آن مخلوق تقرب بجويد و نزد او تضرع و زارى كند 
را بر ما نازل كند و بر ما خشم نگيرد و به اين وسيله ما از شرور ايمن گرديم، و اين اله در حقيقت شفيع 
ما به درگاه خداى تعالى است كه معبود همه خدايان و رب همه ارباب است و برگشت همه امور به او 

 است.
اى بين خداى تعالى و توار است كه معتقدند هيچ رابطهبنا بر اين كيش وثنيت بر اين اساس اس

انسانها وجود ندارد و رابطه خداى تعالى تنها با اين موجودات شريف كه مورد پرستش ما بوده و واسطه 
ها در كار خود يعنى در تاثير بخشيدن و شفاعت بين ما و خداى تعالى هستند برقرار است و اين واسطه

 باشند.كردن مستقل مى
ولى جناب صالح اين پندار غلط را تخطئه كرده است چون وقتى بنا باشد خداى تعالى ما را ايجاد 
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كرده و آبادى زمين را به دست ما سپرده باشد پس بين او و ما انسانها نزديكترين رابطه وجود دارد و 
تقلال ندارد تا ما اين اسبابى كه خداى تعالى در اين عالم نظام منظم و جارى كرده، هيچ يك از خود اس

 انسانها به آنها اميد ببنديم و يا از خشم و شر آنها دلواپس باشيم.
 پس تنها كسى كه واجب است اميدوار رضاى او و ترسان از خشم او باشيم خداى ـ
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تعالى است، چون او است كه انسان را آفريده و او است كه مدبر امر انسان و امر هر چيز ديگر 
در أنَْشَأكَُمْ مِنَ الَْْرَْضِ وَ اسِْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا { } هُوَ است پس اينكه جناب صالح )علیه السلام( فرمود:

مقام تعليل گفتار سابق و استدلال بر آن از طريق اثبات ارتباط بين خداى تعالى و بين آدميان و نيز نفى 
 استقلال از اسباب است.

و با آوردن حرف إلَِيْهِ { } فَاسْتغَْفِرُوهُ ثمُه توُبوُاو به همين جهت است كه دنبال آن اضافه كرد:
استدلال كرد و معناى مجموع گفتارش اين است كه وقتى ثابت  فاء بر سر جمله، نتيجه را متفرع بر آن

شد كه خداى تعالى تنها معبودى است كه بر شما واجب است او را بپرستيد و غير او را رها كنيد چون 
تنها او خالق و مدبر امر حيات شما است پس بايد كه از خدا بخواهيد شما را در نافرمانيها و 

و با ايمان آوردن به او و پرستيدن او بسوى او رجوع كنيد كه او نزديك و هايتان بيامرزد پرستىبت
 پاسخگو است.

در جمله مورد بحث كه گفتيم تعليل جمله قبل است نيز مساله طلب مغفرت را تعليل كرده به 
 چون پروردگار من نزديك و پاسخگو است" و اين بدان جهت بوده }إِنه رَب يِ قرَِيبٌ مُجِيبٌ {اينكه "

كه از استدلال مذكورش نتيجه گرفته كه خداى تعالى قائم به امر خلقت آدمى و تربيت او و تدبير امر 
اندركار عالم استقلالى از خود ندارد بلكه خداى تعالى است حيات او است و هيچ سببى از اسباب دست

كند، پس اين نه مىدهد و آن ديگرى را از اينجا به جاى ديگر رواكه اسباب را به اين سو، سوق مى
خداى تعالى است كه بين انسان و بين حوائجش و بين اسباب دخيل در آن حوايج حائل و واسطه است 
و وقتى اينطور باشد پس خود او به انسانها نزديكتر از اسباب است و آن طور نيست كه مشركين پنداشته 

كند و كه نه فهم آدمى او را درك مىاند كه بين آدمى و خداى تعالى آن قدر فاصله هست و خيال كرده
رسد، پس وقتى او نزديكتر از هر چيز به ما است قهرا نه عبادت آدمى و تقرب جستنش به او مى

پاسخگوى ما نيز همو خواهد بود و وقتى نزديك به ما و پاسخگوى ما تنها خداى تعالى باشد و هيچ 
 و طلب مغفرت نموده، به سوى او باز گرديم.شود كه از امعبودى جز او نباشد قهرا بر ما واجب مى

ا قَبْلَ هَذاَ أَ تنَْهَانَا أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبدُُ آبَاؤُنَا... { كلمه" رجاء  } قَالوُا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّ
 شود:شود و مثلا به كسى گفته مى"وقتى در مورد انسانى استعمال مى

تيم "منظور ذات آن كس نيست بلكه منظور افعال و آثار وجودى او است، و " ما به تو اميدها داش
شود كه جز آثار خير و نافع از او انتظار نداشته باشند پس " مرجو وقتى عبارت فوق به كسى گفته مى

 "بودن صالح در بين مردمش به اين معنا است كه او تا بوده داراى رشد عقلى و كمال
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مند شده و او اند روزى از خير او بهرهادگى بوده كه همه اميد داشتهنفسانى و شخصيت خانو 
آيد كه آن جناب مورد اميد عموم مردم بوده بر مى} كُنْتَ فِينَا {منافعى براى آنها داشته باشد، و از جمله

 است.
ا قَبْلَ هَذاَ { }پس اينكه گفتند: است كه قوم ثمود از تو معنايش اين يَا صَالِحُ قدَْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّ

اميد داشتند كه از افراد صالح اين قوم باشى و با خدمات خود به مجتمع ثمود سود رسانى و اين امت را 
هاى رشد و كمال مشاهده كرده بود ولى امروز به راه ترقى و تعالى وادار سازى چون اين قوم از تو نشانه

 كه با دعوت خود نهادى از تو مايوس شد. اى كه كردى و به خاطر بدعتىبه خاطر كج سليقگى
اند پرسش و استفهامى بوده كه از در انكار كردهتنَْهَانَا أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبدُُ آباَؤُنَا { } أَ و اينكه گفتند:

شان از اين پرسش انكارى، مذمت و ملامت آن حضرت بوده و اين استفهام در مقام تعليل جمله و انگيزه
شود: علت مايوس شدن قوم ثمود از تو اين است كه تو اين صل هر دو جمله چنين مىقبل است كه حا

كنى از اينكه سنتى از سنن قوميت خود را اقامه كنند، و كنى به توحيد و نهى مىقوم را دعوت مى
هاى مقدس پرستى از سنتترين مظاهر مليت خود را محو سازند با اينكه سنت بتگويى كه( روشن)مى
دار بوده و اصلى ثابت دارند و داراى وحدت قوميت هستند آن هم قوميتى داراى مجتمع قومى ريشهاين 

 اراده و استقامت در رأى.
است چون تعبير } أَ تنَْهَانَا أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبدُُ آبَاؤُنَا {اى كه ما از آيه كرديم، جملهدليل اين استفاده

تى مستمر بوده و از نياكان آن قوم به ارث مانده و اگر غير اين بود فهماند كه پرستش بت در ثمود سنمى
پرستيدند كنى از اينكه چيزى را كه پدران ما مىآيا ما را نهى مى -گفته:" أ تنهانا ما كان يعبد آباؤنا مى

 بپرستيم "،كه فرق بين اين دو تعبير از نظر معنا واضح است.
از مفسرين مانند صاحب المنار و ديگران مرتكب چه  1گردد كه بعضىو از همين جا روشن مى

تفسير " ان نعبد ما كان يعبد آباؤنا"را به جمله } أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبدُُ آبَاؤُنَا {اند كه جملهاشتباهى شده
فهماند كه موجودين از ثمود چون جمله اول مى)اند با اينكه گفتيم بين اين دو تعبير فرق هست، كرده

فهماند كه موجودين، آن مرام مى" كان"پرستيدند و جمله دوم به خاطر لفظ انشان هر دو بت مىو پدر
 (.اند آغاز كنند كه جناب صالح نهيشان كرده استخواستهاند بلكه مىرا نداشته

ا تدَْعُونَا إلَِيْهِ مُرِيبٍ { دعوت صالح اين جمله، حجت دوم قوم ثمود در رد  } وَ إِنهنَا لفَِي شَك ٍ مِمه
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)علیه السلام( است، حجت اولشان مضمون صدر آيه بود و حاصلش اين بود كه دعوت به رها كردن 
شود سنت ديرينه قوم ثمود به دست فراموشى سپرده شود و پرستى بدعتى است زشت كه باعث مىبت

ن جهت بر ما نسل در نتيجه بنيان مليت اين قوم منهدم گشته و ياد و تاريخشان از بين برود، و به همي
حاضر لازم است كه اين دعوت را رد نموده، از سنت آباء و اجدادى خود دفاع كنيم، و حجت دومشان 

اى تا شك ما را مبدل به يقين اين است كه تو براى اثبات حقانيت دعوتت هيچ حجت روشنى نياورده
توانيم دعوتت د اين شك، نمىكنى در شكيم و با وجوكند در نتيجه ما هم چنان در باره دعوتى كه مى

 را بپذيريم.
شود:" رابنى منه كذا "و يا " أرابنى منه كلمه ارابه به معناى اتهام و سوء ظن است، وقتى گفته مى

كذا "معنايش اين است كه فلان جريان مرا در باره فلان كس به شك و سوء ظن انداخته و باعث شده 
 هايش متهم بدانم.كه من او را در گفته

قوميت پرستى و مليت گرايى، و ادعاى شك و ترديد داشتن، دو حجت قوم 
 ثمود، در رد دعوت جناب صالح )علیه السلام(

منظور از "بينه" ،آيتى  } قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بَي نِةٍَ مِنْ رَب ِي وَ آتاَنِي مِنْهُ رَحْمَةً...{
حمت" نبوت است و چون ما در تفسير نظير اين آيه كه در همين سوره در آسا است و مراد از "رمعجزه

 كنيم.ايم لذا ديگر آن را تكرار نمىداستان نوح آمده بود بحث كرده

فَمَا تزَِيدُوننَيِ غَيْرَ  }جواب صالح )علیه السلام( به دلائل قوم خود و معناى جمله:

 تخَْسِيرٍ {
 ِ اين جمله جواب شرط يعنى جمله "ان كنت" است و   إِنْ عَصَيْتهُُ {} فمََنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اََللّه

حاصل معناى آن شرط و اين جواب اين است كه شما به من بگوييد كه اگر من از ناحيه خداى تعالى 
آسا مؤيد باشم كه از صحت دعوتم خبر دهد و نيز اگر خداى تعالى رحمت و نعمت به آيتى معجزه

داشته و مرا مامور تبليغ آن رسالت كرده باشد و با اين حال من امر او را عصيان  رسالت را به من ارزانى
خواهيد كه همان ترك اى كه داريد اطاعت كنم و با شما در آنچه از من مىورزم و شما را در خواسته

دهد؟! و بنا بر اين، در جمله مورد بحث دعوت باشد موافقت كنم چه كسى مرا از عذاب خدا نجات مى
كردند از هر دو حجت قوم ثمود جواب داده شده و عذر جناب صالح را در آن ملامتى كه از وى مى

 موجه ساخته است.
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اين جمله به دليل حرف" فاء "كه در آغاز آن آمده تفريعى است  } فمََا تزَِيدوُننَيِ غَيْرَ تخَْسِيرٍ {
ن مخالفت جناب صالح )علیه السلام( بر جمله قبلى كه در مقام ابطال دو دليل مشركين و موجه ساخت

و قيامش به امر دعوت بر سنتى غير سنت ملى آنان بود و با در نظر گرفتن اينكه اين جمله تفريع بر آن 
 شكنىشود كه با پاسخ دنداناست معناى مجموع دو جمله اين مى
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دن به شما اصرار كه به شما دادم هر چه بيشتر بر ترك دعوتم و برگشتن به مرام شما و ملحق ش 
 ايد.بورزيد بيشتر در خسارت و زيان من اصرار ورزيده

اند: مراد صالح )علیه السلام( اين بوده گفته 1اين آن معنايى است كه به نظر ما رسيده ولى بعضى
د جز اينكه شما كندر من چيزى اضافه نمىآبَاؤُنَا { أَ تنَْهَانَا أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبدُُ  }كه گفتار شما كه گفتيد:

كنيد مگر اند: معنايش اين است كه شما در من چيزى اضافه نمىديگر گفته 2را زيانكارتر بدانم. بعضى
 تر است.بصيرتم در خسارت شما. ولى وجه اول موجه

ِ وَ لاَ تَ  ِ لكَُمْ آيةًَ فذَرَُوهَا تأَكُْلْ فِي أرَْضِ اََللّه مَسُّوهَا بسُِوءٍ فيََأخُْذكَُمْ عَذاَبٌ } وَ يَا قوَْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اََللّه

در اين آيه شريفه كلمه" ناقة "به كلمه جلاله" اللَّه "اضافه شده و اين اضافه، اضافه ملكى و به  قرَِيبٌ {
معناى آن نيست كه خدا ماده شتر دارد بلكه اضافه تشريفى است، نظير اضافه در " بيت اللَّه "و" كتاب 

آيتى بوده معجزه براى نبوت صالح )علیه السلام( كه خداى تعالى به وسيله اين آيت،  اللَّه "،و اين ناقه
نبوت آن جناب را تاييد كرده و اين معجزه را به درخواست قوم ثمود از شكم صخره كوه بيرون آورد، 

،و آنها را صالح بعد از اظهار اين معجزه به قوم ثمود فرمود:" اين ناقه بايد آزادانه در زمين خدا بچرد "
تحذير كرد و زنهار داد از اينكه آن حيوان را به نحوى اذيت كنند، مثلا آن را بزنند و يا زخمى كنند و يا 

معناى  -بكشند، و به ايشان خبر داد كه اگر چنين كنند عذابى نزديك و بى مهلت آنان را خواهد گرفت، 
 آيه مورد بحث همين بود كه گفتيم.

 السلام( و نزول عذاب بر قوم ثمودكشتن ناقه صالح )علیه 
"عقر ناقه" به معناى نحر  } فعََقرَُوهَا فَقَالَ تمََتهعوُا فِي داَرِكُمْ ثلَاثَةََ أيَهامٍ ذلَِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذوُبٍ{

برند )يعنى آن است و كلمه "نحر" و "عقر" به معناى طريقه خاصى است كه به آن طريقه شتر را سر مى
كنند و چون سست شد نشانند و سپس با كارد رگ گردنش را قطع مىرا بسته رو به قبله مى پاى حيوان

شود كند و در آن ساكن مىبرند( و كلمه "دار" به معناى آن محلى است كه انسان آن را بنا مىسرش را مى
لكه منظور شهرى دهد و مراد از آن در اينجا اين معنا نيست، باش را منزل و ماوا مىو خود و خانواده

است كه قوم ثمود در آن سكونت داشتند و اگر شهر در اينجا دار )خانه( ناميده شده، بدين مناسبت بوده 
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از مفسرين اين كلمه را به معناى  1كند. و بعضىكه شهر نيز مانند خانه، اهل خود را در خود جمع مى
 اند، ولى اين معنا بعيد است.دنيا گرفته

در شهر خود تمتع كنيد" عيش و تنعم در حيات و  }تمََتهعوُا فِي داَرِكُمْ {و مراد از اينكه فرمود: "
زندگى دنيا است، چون خود حيات دنيا متاع است، يعنى مايه تمتع است. ممكن هم هست منظور تمتع 

فراهم كرده بودند  هايى باشد كه در شهر براى خوداز خود حيات نباشد بلكه كامگيرى از انواع نعمت
هاى لذيذ و آزادى و افسار گسيختگى ها و نوشيدنىاز قبيل پاركها و مناظر زيبا و اثاثيه قيمتى و خوراكى

 در پيروى هواهاى نفسانى.
بيان وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذوُبٍ { }اشاره است به جمله" تمتعوا... "و} ذلَِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذوُبٍ {جمله

 آن تمتع است.
يْنَا صَالِحاً... { } ا جَاءَ أمَْرُنَا نجَه يْناَ تفسير قسمتى از اين آيه يعنى جمله فلَمَه ا جَاءَ أمَْرُنَا نجَه } فلَمَه

 در نظير همين آيه در داستان هود )علیه السلام( گذشت.صَالِحاً وَ الَهذِينَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنها {
اى كه حذف معطوف است بر جملهوَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئذٍِ { }ايد:فرمو اما قسمت ديگرش كه مى

شده و تقدير كلام:" نجيناهم من العذاب و من خزى يومئذ "است، و كلمه" خزى "به معناى عيبى است 
كه رسواييش برملا گردد و مرتكب آن از فاش كردن كار خود احساس شرم كند. ممكن هم هست 

ما صالح و گروندگان او را از شر آن  -جيناهم من القوم و من خزى يومئذ تقدير كلام چنين باشد:" و ن
نِي مِنَ  }قوم و از رسوايى امروز نجات داديم "،همانطور كه از همسر فرعون نقل كرده كه گفت: وَ نجَ ِ

 .2الَْقَوْمِ الَظهالِمِينَ{
در موضع تعليل است براى مضمون صدر آيه و در اين } إِنه رَبهكَ هُوَ الَْقوَِيُّ الَْعزَِيزُ {و جمله

نجات داديم" به غيبت به كار رفته است، در آن جمله خداى  -جمله التفاتى از تكلم مع الغير در "نجينا 
تعالى به عنوان متكلم آمده بود و در اين جمله غايب به حساب آمده، و در نظير اين آيه در آخر داستان 

و در آن، خداى تعالى كَفرَُوا رَبههُمْ { ألَاَ إِنه عَاداً  }فرمود:ه كار رفته بود آنجا كه مىهود نيز اين التفات ب
غايب فرض شده، با اينكه در دو آيه قبلش متكلم به حساب آمده بود و وجه اين التفات اين است كه 

ى عبوديت خداى تعالى غايب فرض بشود، تا صفات ربوبيتش ذكر شود و به خلق بفهماند كه از ز
 اند.هاى او را كفران كردهخارجند و به ربوبيت پروردگار كفر ورزيده و نعمت

                                                      
 .20، ص 18تفسير فخر رازى، ج   1
 "11پروردگارا مرا از شر قوم ستمكار نجات بده. "سوره تحريم، آيه   2
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يْحَةُ فَأصَْبحَُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثمِِينَ{ كلمه "جاثمين" جمع اسم فاعل  } وَ أخََذَ الَهذِينَ ظَلمَُوا الَصه
 از مصدر "جثوم" است بر وزن جلوس، و جثوم به

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
746 

 بر زمين است، و بقيه الفاظ آيه روشن است.معناى برو افتادن  
شود: "فلان غنى بالمكان" معنايش اين است كه فلانى در وقتى گفته مى } كَأنَْ لمَْ يغَْنَوْا فِيهَا{

گردد و معناى آيه اين است كه صيحه فلان مقام اقامت گزيد و ضمير در كلمه "فيها" به كلمه "ديار" بر مى
و آن چنان در ديارشان به رو در افتادند كه گويى اصلا در آن مكان اقامتى  آسمانى ستمكاران را گرفت

 نداشتند.
اين دو جمله تلخيصى است براى داستانى كه قبلا  } ألَاَ إِنه ثمَُودَ كَفرَُوا رَبههُمْ ألَاَ بعُْداً لِثمَُودَ {

ح )علیه السلام( است بطور مفصل شرح داده شده، جمله اول خلاصه سرانجام امر ثمود و دعوت صال
اى از كيفر خداى تعالى، كيفرى كه با آن قوم ثمود را مجازات نمود، و نظير اين دو و جمله دوم خلاصه

 تلخيص در آخر داستان هود )علیه السلام( نيز گذشت.
 بحث روايتى )روايتى در باره داستان ناقه صالح و كشتن آن و هلاكت قوم ثمود( 

ابى بصير روايت كرده كه گفت: من به امام صادق )علیه السلام( عرضه  در كافى با ذكر سند از
به } كَذهبتَْ ثمَُودُ بِالنُّذرُِ فَقَالوُا أَ بشََراً مِنها وَاحِداً نَتهبعِهُُ إِنها إذِاً لَفِي ضَلالٍَ وَ سُعرٍُ {داشتم: آيه شريفه

است كه قوم ثمود، صالح )علیه السلام( را  كجاى داستان ثمود نظر دارد؟ فرمود: اين آيه راجع به اين
تكذيب كردند و خداى تعالى هرگز هيچ قومى را هلاك نكرد مگر بعد از آنكه قبل از آن پيغمبرانى براى 

 آنان مبعوث نمود و حجت را به وسيله احتجاج آن رسولان بر آن قوم تمام نمود.
ل حضرت صالح )علیه السلام( را بر قوم ثمود نيز از اين سنت مستثناء نبودند، خداى عز و ج

آوريم آنان مبعوث كرد و اين قوم دعوتش را اجابت نكرده بر او شوريدند و گفتند: ما ابدا به تو ايمان نمى
مگر بعد از آنكه از شكم اين صخره، ماده شترى حامله بر ايمان در آورى، و به قسمتى از كوه و يا به 

خت( اشاره كردند، جناب صالح )علیه السلام( نيز بر طبق اى كه صماء بود )سنگ بسيار سصخره
 اى كرد و ماده شتر آبستنى را از آن صخره بيرون آورد.خواسته آنها معجزه

خداى تعالى سپس به صالح وحى فرستاد كه به قوم ثمود بگو: خداى تعالى آب محل را بين شما 
ديگر اين ناقه را رها كنيد تا از آن استفاده كند، و اين ناقه تقسيم كرد، يك روز شما از آن بنوشيد و روز 

 نوشيد و بلا فاصله به صورت شيرو روزى كه نوبت ناقه بود آن حيوان آب را مى
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ماند كه در آن روز از شير آن ننوشد و چون شب تمام داد و هيچ صغير و كبيرى نمىتحويل مى 
نوشيد كردند و شتر هيچ از آن نمىب استفاده مىرفتند و آن روز را از آن آشد صبح كنار آن آب مىمى

 بدين منوال گذراندند. -داند كه خدا مقدار آن را مى -مدتى 
شدند كه بياييد و بار ديگر سر به طغيان برداشته، دشمنى با خدا را آغاز كردند، نزد يكديگر مى

چون ما حاضر نيستيم آب محل  اين ناقه را بكشيم و چهار پايش را قطع كنيم تا از شر او راحت بشويم،
يك روز مال او باشد و يك روز از آن ما، آن گاه گفتند: كيست كه كشتن او را به گردن بگيرد و هر چه 
دوست دارد مزد دريافت كند؟ مردى احمر )سرخ روى( و اشقر )مو خرمايى( و ازرق )كبود چشم( كه 

"قدار" كه شقيى از اشقياء بود و در نزد قوم  شناخت به ناماز زنا متولد شده و كسى پدرى برايش نمى
ثمود معروف به شقاوت و شئامت بود، داوطلب شد اين كار را انجام دهد، مردم هم مزدى برايش معين 

 كردند.
همين كه ماده شتر متوجه آب شد، "قدار" مهلتش داد تا آبش را بنوشد، حيوان بعد از آنكه سيراب 

هش كمين كرده بود برخاست و شمشيرش را به جانب آن ناقه فرود شد و برگشت "قدار" كه در سر را
اش آورد ولى كارگر نيفتاد، بار ديگر فرود آورد و او را به قتل رساند، ناقه به پهلو به زمين افتاد و بچه

 فرار كرد و به بالاى كوه رفت و سر خود را به سوى آسمان بلند كرد و سه بار فرياد بر آورد.
اجرا خبردار شدند همه سلاحها را برگرفتند و كسى از آن قوم نماند كه ضربتى به قوم ثمود از م

آن حيوان نزند و آن گاه گوشت او را بين خود تقسيم كردند و هيچ صغير و كبيرى از آنان نماند كه از 
 گوشت آن حيوان نخورده باشد.

در اين كار چه بود و  صالح چون اين را ديد به سوى آنان رفت و گفت: اى مردم! انگيزه شما
چرا چنين كرديد و چرا امر پروردگارتان را عصيان نموديد؟ آن گاه خداى تعالى به وى وحى كرد كه 

اى را كه خداى تعالى به سوى آنان مبعوث كرده بود تا حجتى قوم تو طغيان كردند و از در ستمكارى ناقه
ترين منفعت حال آنان نداشت و در مقابل، عظيم عليه آنان باشد، كشتند با اينكه آن حيوان هيچ ضررى به

را داشت، به آنان بگو كه من عذابى به سوى آنان خواهم فرستاد و سه روز بيشتر مهلت ندارند اگر توبه 
كنم و اگر هم پذيرم و از رسيدن عذاب جلوگيرى مىكردند و به سوى من بازگشتند من توبه آنان را مى

ند و توبه نكنند و به سوى من باز نگردند عذابم را در روز سوم خواهم چنان به طغيان خود ادامه ده
 فرستاد.

ام، صالح نزد آنان آمد و فرمود: اى قوم! من از طرف پروردگارتان پيامى برايتان آورده
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 گويد، اگر از طغيان و عصيان خود توبه كنيد و به سوى من بازگشته، از من طلبپروردگارتان مى
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گردم و توبه شما را آمرزم و من نيز به رحمت خود به سوى شما برمىما را مىمغفرت كنيد ش 
تر از قبل از خود نشان داده و سخنانى پذيرم، همين كه صالح اين پيام را رساند عكس العملى زشتمى

مَا تعَِدنَُا إنِْ } يَا صَالِحُ ائِتِْنَا بِ گفتند به زبان آوردند، گفتند:تر و ناهنجارتر از آنچه تا كنون مىخبيث

 .كُنْتَ مِنَ الَْمُرْسَلِينَ{
گردد و روز سوم سياه شود و روز دوم سرخ مىصالح فرمود: شما فردا صبح رويتان زرد مى

ها زرد شد، نزد يكديگر شده و گفتند كه شود، و همين طور شد، در اول فرداى آن روز رخسارهمى
ن قوم گفتند: ما به هيچ وجه به سخنان صالح گوش اينك آنچه صالح گفته بود تحقق يافت، طاغيا

كنيم هر چند كه آن بلايى كه او را از پيش خبر داده عظيم باشد، روز دوم دهيم و آن را قبول نمىنمى
صورتهايشان گلگون شد باز نزد يكديگر رفته و گفتند كه اى مردم، آنچه صالح گفته بود فرا رسيد! اين 

: اگر همه ما هلاك شويم حاضر نيستيم سخنان صالح را پذيرفته، دست از بار نيز سركشان قوم گفتند
پرستيدند. در نتيجه توبه نكردند و از كفر و عصيان خدايان خود برداريم، خدايانى كه پدران ما آنها را مى

هايشان سياه شد باز نزد يكديگر شدند و گفتند: برنگشتند به ناچار همين كه روز سوم فرا رسيد چهره
گيرد، سركشان قوم گفتند: آرى آنچه اى مردم! عذابى كه صالح گفته بود فرا رسيد و دارد شما را مى

 صالح گفته بود ما را فرا گرفت.
نيمه شب، جبرئيل به سراغشان آمد و نهيبى بر آنان زد كه از آن نهيب و صدا پرده گوشهايشان 

يقين كرده بودند كه عذاب نازل خواهد شد پاره شد و دلهايشان چاك و جگرهايشان متورم شد و چون 
در آن سه روز كفن و حنوط خود را به تن كرده بودند و چيزى نگذشت كه همه آنان در يك لحظه و 
در يك چشم برهم زدن هلاك شدند، چه صغيرشان و چه كبيرشان حتى چهارپايان و گوسفندانشان 

ها و بسترها مرده كرد و فرداى آن شب در خانهمردند و خداى تعالى آنچه جاندار در آن قوم بود هلاك 
، اين بود سرگذشت قوم 1اى از آسمان نازل كرد تا همه را سوزانيدبودند، خداى تعالى آتشى با صيحه

 ثمود.
مؤلف: نبايد در اين حديث به خاطر اينكه مشتمل بر امورى خارق العاده است از قبيل اينكه همه 

شيدند و اينكه همه آن جمعيت روز به روز رنگ رخسارشان تغيير نوجمعيت از شير ناقه مزبور مى
كرد اشكال كرد، براى اينكه اصل پيدايش آن ناقه به صورت اعجاز بوده و قرآن عزيز به معجزه بودن مى

                                                      
 .226و  225، ص 2، برهان، ج 163و  162، ص 8فروع كافى، ج   1
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آن تصريح كرده و نيز فرموده كه: آب محل در يك روز اختصاص به آن حيوان داشته و روز ديگر مردم 
 اى عنوان معجزهكردند و وقتى اصل يك پديدهاز آب استفاده مى
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 داشته باشد ديگر جا ندارد كه در فروعات و جزئيات آن اشكال كرد. 
و اما اينكه حديث، صيحه و نهيب را از جبرئيل دانسته منافات با دليلى ندارد كه گفته است: 
صيحه آسمانى بوده كه با صداى خود آنها را كشته و با آتش خود سوزانده، براى اينكه هيچ مانعى نيست 

اى روحانى نسبت هاى از حوادث خارق العاده عالم و يا حادثه جارى بر عالم را به فرشتاز اينكه حادثه
داد با اينكه فرشته در مجراى صدور آن حادثه قرار داشته، هم چنان كه ساير حوادث عالم از قبيل مرگ 

 شود.و زندگى و رزق و امثال آن نيز به فرشتگانى كه در آن امور دخالت دارند نسبت داده مى
ه كفن و حنوط خود را پوشيده و اينكه امام صادق )علیه السلام( فرمود: قوم ثمود در اين سه روز

 بودند، گويا خواسته است بطور كنايه بفرمايد كه: آماده مرگ شده بودند.
از روايات در باره خصوصيات ناقه صالح آمده كه آن قدر درشت هيكل بود كه فاصله  1در بعضى

آن را به يك بين دو پهلويش يك ميل بوده. )و ميل به گفته صاحب المنجد مقدار معينى ندارد، بعضى 
شود( و همين مطلب از اند و بعضى به چهار هزار ذراع كه حدود دو كيلومتر مىچشم انداز معنا كرده

كند البته نه براى اينكه چنين چيزى ممتنع الوقوع است امورى است كه روايت را ضعيف و موهون مى
نى كه اصل پيدايشش به چون اين محذور قابل دفع است و ممكن است در دفع آن گفته شود: حيوا -

بلكه از اين جهت كه )در خود روايات آمده كه مردم از  -معجزه بوده، خصوصياتش نيز معجزه است 
نوشيدند و حيوانى كه بين دو پهلويش دو كيلومتر فاصله باشد بايد ارتفاع شكم و پستانش شير آن مى

ايش بايد بلندى كوهانش از زمين شش به سه كيلومتر برسد( چنين حيوانى با در نظر گرفتن تناسب اعض
توان تصور كرد كه كسى بتواند او را با شمشير به قتل برساند، كيلومتر باشد و با اين حال ديگر نمى

درست است كه حيوان به معجزه پديد آمده ولى قاتل آن ديگر بطور قطع صاحب معجزه نبوده، بله با 
يك روز آب محل از آن شتر و يك روز براى  -يوم همه اين احوال جمله "لها شرب يوم و لكم شرب 

اى بسيار بزرگ داشته شما" خالى از اشاره و بلكه خالى از دلالت بر اين معنا نيست كه ناقه مزبور جثه
 است.

 گفتارى در داستان صالح )علیه السلام( در چند فصل

 ثمود، قوم صالح )علیه السلام(: -1

                                                      
 .225، ص 2تفسير برهان، ج   1
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 اند كه در سرزمينثمود قومى از عرب اصيل بوده 
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
753 

كردند و اين قوم از اقوام بشر ما قبل تاريخند و تاريخ " وادى القرى "بين مدينه و شام زندگى مى
جز اندكى چيزى از زندگى اين قوم را ضبط نكرده و گذشت قرنها باعث شده كه اثرى از تمدن آنها بر 

 هيچ سخنى كه در باره اين قوم گفته شود اعتماد نيست. جاى نماند بنا بر اين ديگر به
اند، و ما اين آنچه كتاب خدا از اخبار اين قوم شرح داده اين است كه اينها قومى از عرب بوده

سوره  61كنيم و از آيه اى است عربى استفاده مىمعنا را از نام پيامبرشان صالح )علیه السلام( كه كلمه
اند كه نام مردى شود اينها مردمى عرب بودهجناب از همان قوم بوده، پس معلوم مىآيد كه آن هود بر مى

كردند و در اند كه زمين را آباد مىاز آنان صالح بوده و اين قوم بعد از قوم عاد پديد آمده و تمدنى داشته
زراعت بوده، و يكى از مشاغل آنان  1ساختندهايى ايمن مىها خانهزمين هموار قصرها و در شكم كوه

 2هايى به راه انداخته و نخلستانها و باغها و كشتزارها پديد آوردند.يعنى چشمه
راندند و كردند كه پير مردان و بزرگتران، در قبيله حكم مىقوم ثمود طبق سنت قبائل زندگى مى

د در در شهرى كه جناب صالح )علیه السلام( در آنجا مبعوث شد هفت طايفه بودند كه كارشان فسا
ها پرستيدند و طغيان و و در آخر، در زمين طغيان كرده، بت 3اى نداشتند.زمين بود و هيچ كار شايسته
 سركشى را از حد گذراندند.

 بعثت صالح )علیه السلام(: -2 
بعد از آنكه قوم ثمود پروردگار خود را فراموش كرد و در فساد كارى خود از حد گذشت،  

پيغمبر )علیه السلام( را به سوى آنان مبعوث كرد و آن جناب از خاندانى خداى عز و جل حضرت صالح 
قوم خود را به دين توحيد و به ترك   4آبرومند و صاحب افتخار و معروف به عقل و كفايت بود،

پرستى دعوت كرد و آنان را همى خواند تا در مجتمع خود به عدل و احسان رفتار كنند و در زمين بت
 5كنند و اسراف و طغيان نورزند، و در آخر آنان را به عذاب الهى تهديد كرد.علو و گردنكشى ن

نمود و مردم را به حكمت و موعظه حسنه صالح )علیه السلام( هم چنان به امر دعوت قيام مى

                                                      
 .74سوره اعراف، آيه   1
 .148سوره شعراء، آيه   2
 .48سوره نمل، آيه   3
 .49سوره نمل، آيه  - 62سوره هود، آيه   4
 هاى ديگر.هاى هود، شعراء، شمس و سورهبا استفاده از سوره  5
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نمود تا شايد دست از لجبازى برداشته، كرد و در برابر آزار و اذيت آنان در راه خدا صبر مىنصيحت مى
 ياورند ولى به جز جماعتى اندك از مستضعفين قوم، كسى ايمانايمان ب
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رو طغيانند هم چنان بر كفر و عناد خود طاغيان مستكبر و عامه مردم كه هميشه دنباله 1نياورد، 
اصرار ورزيدند و مؤمنين به صالح را خوار شمردند و جناب صالح را به سفاهت و جادوگرى متهم 

 2ساختند.
يل و شاهدى بر نبوتش خواسته و گفتند: آيتى معجزه بياور تا شاهدى بر صدق و از آن جناب دل

گفتارت در ادعاى رسالتت باشد، و از پيش خود اين معجزه را پيشنهاد كردند كه صالح براى آنان از 
شكم صخره سختى كه در كوه بود ماده شترى بيرون بياورد صالح )علیه السلام( نيز اين كار را كرد و 

طابق آنچه آنها خواسته بودند از شكم كوه بيرون آمد و به آنان فرمود: خداى تعالى شما را امر ناقه م
فرموده كه از آب چشمه، خود يك روز استفاده كنيد و يك روز ديگر را به اين ناقه اختصاص دهيد تا 

يان براى آن حيوان از آن چشمه بنوشد، در حقيقت يك روز در ميان براى شما باشد و يك روز در م
خواهد بچرد و زنهار كه به او ناقه، و نيز دستور داده او را آزاد بگذاريد تا در زمين خدا هر جور كه مى

 .3آسيب برسانيد كه اگر چنين كنيد عذابى دردناك و نزديك شما را خواهد گرفت
اندند كه دعوت صالح و انكار ثمود مدتى ادامه يافت تا آنكه قوم ثمود طغيان را به اين حد رس

ترين فرد خود را وادار كردند تا آن ناقه را به قتل برساند و به صالح نقشه كشتن ناقه را طرح كرده و شقى
كردى بياور، صالح در پاسخشان گفتند: حالا اگر از راستگويان هستى آن عذابى كه ما را به آن تهديد مى

اى است كه دگى برخوردار باشيد و اين وعدههايتان از زنفرمود: تنها سه روز مهلت داريد كه در خانه
 .4تكذيب پذير نيست

بعد از اين تهديد مردم شهر و قبائل آن نقشه از بين بردن صالح )علیه السلام( را طرح كردند و 
تازيم و همه را به قتل اش مىدر بين خود سوگندها خوردند كه ما شب هنگام، بر سر او و خانواده

اش گوييم ما هيچ اطلاعى از ماجراى كشته شدن او و خانوادهه صاحب خون او مىرسانيم و آن گاه بمى
اى داشت كه نداريم و ما به يقين راستگويانيم. آرى اين نقشه را طرح كردند و خداى تعالى نيز نقشه

 چيزى نگذشت كه صاعقه آنان را گرفت در حالى 5آنها از آن خبر نداشتند،

                                                      
 .75سوره اعراف، آيه   1
 .47سوره نمل، آيه  - 153سوره شعراء، آيه  - 66سوره اعراف، آيه   2
 .156سوره شعراء، آيه  - 64سوره هود، آيه  - 72سوره اعراف، آيه   3
 .65سوره هود، آيه   4
 .50سوره نمل، آيه   5



_______________________________________________________________________________________________________ 
756 

اى آمد و قوم و همچنين رجفه )زلزله بسيار شديد( و صاعقه 1د.كردنكه آمدنش را تماشا مى 
هايشان هلاك شدند، پس از آن، حضرت صالح روى از آنان برتافت و به آن جسدهاى ثمود در خانه

بى جان خطاب كرد كه اى قوم! چقدر به شما گفتم دست از اين بتها برداريد و چند بار رسالت 
ده در باره شما خيرخواهى كردم و ليكن شما خيرخواهان خود را دوست پروردگارم را به شما ابلاغ نمو

 3. و خداى تعالى صالح و آنهايى كه ايمان آورده و از عذاب خدا پروا داشتند را نجات داد2داشتيدنمى
آگاه  بعُْداً لِثمَُودَ { }ألَاَ إنِه ثمَُودَ كَفرَُوا رَبههُمْ ألَاَ و بعد از آنكه همه از بين رفتند منادى الهى ندا در داد:" 

 باشيد كه قوم ثمود به پروردگارشان كفر ورزيدند و از رحمت خدا دور گشتند ".

 شخصيت صالح )علیه السلام(: -3
در كتاب تورات حاضر از اين پيامبر صالح هيچ نامى به ميان نيامده و آن جناب از ميان قوم ثمود  

ه كه به امر الهى قيام نموده و به طرفدارى از توحيد و عليه سومين پيغمبرى است كه نامشان در قرآن آمد
وثنيت نهضت كردند و خداى تعالى نام آن جناب را بعد از نوح و هود آورده و او را به همان ثنائى كه 

ستايد ستوده است و او را برگزيده و مانند ساير انبياء )علیه السلام( بر عالميان انبياء و رسولان خود را مى
 رى داده است.برت

  

                                                      
 .44سوره ذاريات، آيه   1
 .67سوره هود، آيه  - 79سوره اعراف، آيه   2
 .18سوره حم سجده، آيه   3
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 [76تا  69(:آيات 11]سوره هود )
ً قَالَ سَلامٌَ فمََا لَبثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنِيذٍ   }وَ لَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا إِبْرَاهِيمَ بِالْبشُْرىَ قَالوُا سَلامَا

ا رَأىَ أيَْدِيهَُمْ لاَ تصَِلُ إلَِيْهِ نكَِرَهُمْ وَ أوَْجَسَ مِنْهُمْ 69) خِيفَةً قَالوُا لاَ تخََفْ إنِها أرُْسِلْنَا إلِىَ قَوْمِ  ( فلَمَه
( قَالتَْ ياَ 71( وَ امِْرَأتَهُُ قَائمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَبشَهرْناَهَا بِإسِْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يعَْقوُبَ )70لوُطٍ )

ِ 72ءٌ عَجِيبٌ )هَذاَ لشََيْ  وَيْلتَىَ أَ ألَِدُ وَ أنََا عَجُوزٌ وَ هَذاَ بعَْلِي شَيْخاً إِنه  ( قَالوُا أَ تعَْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اََللّه
ِ وَ برََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الَْبَيْتِ إِنههُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) وْعُ وَ جَاءَتهُْ 73رَحْمَتُ اََللّه ا ذهََبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَره ( فلَمَه

اهٌ مُنِيبٌ )74مِ لوُطٍ )الَْبشُْرىَ يجَُادِلنَُا فيِ قوَْ  ( يَا إِبْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذاَ 75( إنِه إِبْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ أوَه
 ({76إِنههُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَ إِنههُمْ آتِيهِمْ عَذاَبٌ غَيْرُ مَرْدوُدٍ )

 ترجمه آيات 
( در سر راه خود)فرستادگان ما ( كهقبل از آنكه به عذاب قوم لوط بپردازيم لازم است بدانيد )

مژده دهند كه به زودى ( كه مردى سالخورده و داراى همسرى پير و نازا بود)نزد ابراهيم آمدند تا به او 
اى شوند، نخست سلام كردند و ابراهيم جواب سلام را داد و چيزى نگذشت كه گوسالهفرزنددار مى

 (.69)چاق و بريان برايشان حاضر ساخت 
رسد رفتارشان را ناپسند و خصمانه تشخيص داده، از آنان وقتى ديد دستشان به آن غذا نمىولى 

ماموران عذاب به سوى ( گو اينكه فرشته عذابيم اما)مترس ما : احساس ترس كرد، فرستادگان ما گفتند
 (.70)قوم لوطيم 
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دگان خود او را به همسرش كه در آن حال ايستاده بود ناگهان حيض شد و ما به وسيله فرستا 
 (.71)ولادت اسحاق و بعد از اسحاق به ولادت يعقوب از او بشارت داديم 

اى هستم و آن روزها هم كه جوان بودم آورم كه فعلا عجوزهآيا من بچه مى! واى بر من: گفت
 (.72)نازا بودم و اين شوهرم است كه به سن پيرى رسيده؟ به راستى اين مژده امرى عجيب است 

اولا كار، كار خدا است و ثانيا شما اهل )كنى با اينكه آيا از امر خدا شگفتى مى: گفتند( فرشتگان)
 (.73)رحمت و بركات خدا شامل حالتان است، چرا كه او حميد و مجيد است ( بيتى هستيد كه

بعد از آنكه حالت ترس از ابراهيم برطرف شد و بشارتى كه شنيده بود در دلش جاى گرفت و 
 (.74)وشحالش كرد، شروع كرد در باره قوم لوط با فرستادگان ما بگو مگو كردن خ

 (.75)بود ( به سوى خدا)ابراهيم مردى بردبار و دلسوز و بازگشت كننده 
گويى درگذر كه امر اى ابراهيم از اين سخنان كه از در شفاعت مى: فرشتگان به او گفتند

شود كه به هيچ وجه برگشتنى نيست فرا رسيده و عذابى بر آنان نازل مى( عذاب قوم لوط)پروردگارت 
(76.) 

 بيان آيات
ند خواهد شد را در اين آيات، داستان بشارت يافتن ابراهيم )علیه السلام( به اينكه صاحب فرز

بردارد و اين در حقيقت به منزله زمينه چينى است براى بيان داستان رفتن ملائكه نزد لوط پيغمبر براى 
هلاك كردن قوم او، چون اين داستان در ذيل آن داستان آمده و در دنباله داستان بشارت يافتن ابراهيم 

 }كند و آن اين جمله است:را توجيه و بيان مى )علیه السلام( بيانى آمده كه قصه هلاك كردن قوم لوط
 .إِنههُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَ إِنههُمْ آتِيهِمْ عَذاَبٌ غَيْرُ مَرْدوُدٍ{

ذٍ{ } وَ لَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا إِبْرَاهِيمَ بِالْبشُْرىَ قَالوُا سَلامَاً قَالَ سَلامٌَ فمََا لَبثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنِي

در  -كلمه "بشرى" به معناى بشارت و كلمه "عجل" به معناى گوساله است و كلمه "حنيذ" بر وزن فعيل 
اى است كه گوشتش بوسيله دهد و گوساله محنوذ گوسالهاينجا معناى مفعول، يعنى "محنوذ" را مى

ه سنگ سنگ سرخ شده با آتش كباب شده باشد هم چنان كه "قديد" به معناى گوشتى است كه بوسيل
. اين معنايى است كه بعضى از علماى لغت عرب براى اين 1داغ شده بوسيله خورشيد كباب شده باشد

اند: "حنيذ" نام كبابى است كه آب و چربى از آن بچكد. و ديگر گفته 2اند. بعضىدو كلمه ذكر كرده
                                                      

 .185، ص 12، جزء 3، مجمع البيان، ج 970، ص 2اقرب الموارد، ج   1
 .484، ص 3، لسان العرب، ج 237، ص 1اقرب الموارد، ج   2
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 اند: "حنيذ" نام همه رقم كبابگفته 1بعضى
كه در سوره ذاريات و راجع به همين ىَ أهَْلِهِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِينٍ {} فرََاغَ إلِاست و آيه شريفه 

داستان است خالى از مختصر تاييدى براى معناى دوم نيست، زيرا اگر بخواهند گوشت گوساله را 
بوسيله سنگ داغ شده با آتش و با تابش خورشيد كباب كنند به ناچار بايد آن را قطعه قطعه كنند و در 

اى كه اين قطعات از آن گرفته شده چاق بوده يا تواند تشخيص دهد گوسالهت بيننده نمىاين صور
تواند بفهمد چاق بوده كه حيوان را درستى در تنور و يا آتشى ديگر كباب كرده لاغر، تنها وقتى مى

 باشند.
} وَ لَقدَْ فرمود:سابق كه مىعطف است بر جمله } وَ لَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إبِْرَاهِيمَ بِالْبشُْرىَ {جمله

، طبرسى )رحمت اللَّه عليه( در مجمع البيان گفته است: آوردن حرف "لام" در أرَْسَلْنَا نوُحاً إلِىَ قَوْمِهِ{
كند كه شنونده داستانهاى آغاز جمله به منظور تاكيد خبر است و كلمه "قد" در اينجا اين معنا را افاده مى

از شنيدن سرگذشت يكى از انبياء سرگذشت ديگرى را بشنود چون اين كلمه  انبياء منتظر است تا بعد
براى بيان توقع و انتظار است، در اينجا نيز به همين منظور آمده تا اعلام كند كه شنونده در حال توقع و 

 2انتظار شنيدن داستان بعدى است.
زد ابراهيم )علیه السلام( اى هستند كه به نو منظور از كلمه "رسل" در آيه مورد بحث ملائكه

فرستاده شدند تا او را به فرزنددار شدن بشارت دهند و نيز به نزد جناب لوط فرستاده شدند تا قوم آن 
جناب را هلاك سازند، و كلمات مفسرين در عدد آن فرشتگان مختلف است، البته بعد از آنكه همه 

لمه "رسل" جمع است و جمع بر كمتر از سه نفر اند چون كاتفاق دارند بر اينكه از دو نفر بيشتر بوده
 شود.اطلاق نمى

و در بعضى از روايات وارده از ائمه اهل بيت )صلوات اللَّه عليهم( آمده كه آنها چهار نفر از 
 اند، كه ان شاء اللَّه تعالى نقل آن در بحث روايتى آينده خواهد آمد.فرشتگان گرامى خداى تعالى بوده

ر داستان، تفسير و بيان نشده كه آن بشارت چه بوده، تنها چيزى كه در بين و كلمه "بشرى" د
تواند بيانگر اين بشارت باشد مساله بشارت دادن همسر ابراهيم )علیه السلام( است، داستان آمده و مى

اى كه در هاى حجر و ذاريات بشارت به خود ابراهيم آمده، مسالهولى در غير اين مورد يعنى در سوره
ينجا مسكوت مانده اين است كه تصريح نكرده كه اين بشارت مربوط به تولد اسحاق بوده و يا اسماعيل ا

                                                      
 .484، ص 3، لسان العرب، ج 237، ص 1اقرب الموارد، ج   1
 .187، ص 12، جزء 3مجمع البيان، ج   2
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آيد كه مربوط به تولد اسحاق باشد چون در دو و يا هر دو، ليكن از ظاهر سياق داستان و زمينه آن بر مى
 آيه بعد از بشارت به همسر ابراهيم نام اسحاق
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 ه در آخر داستان بطور مفصل در اين باره بحث خواهيم كرد.برده شده، كه ان شاء اللَّ 

ً قاَلَ سَلامَ  { معناى جمله: كه سلام فرشتگان مامور عذاب قوم لوط } قاَلوُا سَلامَا
 كند)علیه السلام( به ابراهيم )علیه السلام( و جواب او را حكايت مى

رساند در حالى )به يكديگر سلام دادن( را مىبه ظاهر تسالم } قَالوُا سَلامَاً قَالَ سَلامٌَ {و جمله
 رسند سلام و عليك كنند يعنى يكى بگويد:كه ادب اقتضاء دارد دو نفر كه به يكديگر مى

 سلام عليك و ديگرى بگويد: عليك السلام، نه اينكه اين بگويد: سلام و آن ديگرى نيز بگويد:
ى حذف شده و تقدير كلام اين است فهميم كه از جمله مورد بحث چيزسلام، از همين جا مى

كه فرشتگان گفتند: "سلمنا عليك سلاما" و ابراهيم )علیه السلام( در پاسخ گفت: "سلام" يعنى "عليكم 
 سلام".

مطلب ديگرى كه در اين جمله هست اين است كه فرق است بين گفتن: "السلام عليك" و يا 
م" كه تعبير دوم از آن جهت كه الف و لام ندارد "عليك السلام" و گفتن: "سلام عليك" و يا "عليك سلا

فهماند و آن يا اين است كه جنس سلام و همه انواع سلام اى زائد را مىو به اصطلاح نكره است نكته
توان با زبان بيانش كرد، و تقدير بر تو باد، و يا اين است كه سلامى بر تو باد كه از عظمت و اهميت نمى

بر شما باد سلامى طيب و طاهر" و يا چيزهايى ديگر از  -م سلام زاك طيب كلام چنين است: "عليك
تر اند: مرفوع خواندن كلمه "سلام" بليغاين قبيل، و به همين جهت مفسرين در تفسير اين جمله گفته

است از منصوب خواندن، چون اگر مرفوع بخوانيم همانطور كه گفتيم تقديرش: "سلامى چنين و چنان" 
نتيجه ابراهيم )علیه السلام( جواب سلامى به ملائكه داده كه بهتر از سلام و تحيت آنان بوده است و در 

و وظيفه هم همين است كه پاسخ دهنده سلام، بايد پاسخى بهتر از سلام سلام دهنده بدهد مخصوصا 
ى از جنس بشرند پنداشت كه واردين ميهماناناگر سلام دهنده ميهمان باشد، ابراهيم )علیه السلام( نيز مى

 در اكرامشان زياده روى كرد.
يعنى در آوردن گوساله بريان هيچ درنگ نكرد و بلا فاصله آن  } فمََا لَبثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنيِذٍ {

ا رَأىَ أيَْدِيهَُمْ لاَ تصَِلُ إلَِيْهِ نكَِرَ چكيد.را براى ميهمانان آورد در حالى كه آب و روغن از آن مى هُمْ } فلَمَه

رسد بدش آمد و در خود از آنان همين كه ديد دستشان به گوساله بريان نمىوَ أوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً{ 
رسد" كنايه است از اينكه دست خود را به احساس ترس كرد، و تعبير "دستشان به گوساله بريان نمى



_______________________________________________________________________________________________________ 
762 

د علامت دشمنى و نشانه شرى ، و خلاصه از آن گوساله نخوردند و اين رفتار خو1طرف آن دراز نكردند
 است

خواهد به صاحب خانه برساند. و كلمه" نكرهم "و همچنين" انكرهم" يك كه شخص وارد مى 
معنا دارد و آن اين است كه از آنچه از آنان ديد، بدش آمد و آن را رفتارى غير معهود دانست. و فعل" 

خطور قلبى است، راغب در اين باره اوجس "ماضى از باب افعال )ايجاس( است و ايجاس به معناى 
گفته است: ماده" وجس "به معناى صداى آهسته است، و كلمه " توجس "كه مصدر باب تفعل است به 

اى را بشنوى، و كلمه" ايجاس "كه مصدر باب افعال معناى آن است كه كوشش كنى تا صوت آهسته
ين لفظ در قرآن كريم آمده كه فرموده است به معناى پديد آمدن چنين چيزى در نفس آدمى است و به ا

اند، حالتى است كه بعد از هاجس ، پس بنا بر اين" وجس "بطورى كه گفته} فَأوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً{است:
چون ابتدا اين حالت  -كند، شود و نفس آدمى آن را در خود ايجاد مى)صوتى آهسته( در دل پيدا مى

پس" وجس "حالتى است كه نفس بعد از هاجس آن را در  -ز شد درونى و تفكر قلبى از آن صوت آغا
شود، اى است كه در دل پيدا مىخود پديد آورد" و هاجس "صدايى آهسته است و واجس آن خاطره

 .2اين بود گفتار راغب با مختصر اضافاتى از ما
است بى  پس بنا بر اين، جمله مورد بحث از باب كنايه است گويا خيفه كه خود نوعى از ترس

خبر از صاحب دل در دل او رخنه كرده و گوش دل، صداى آهسته آن را شنيده، و حاصل مقصود اين 
است كه ابراهيم )علیه السلام( در دل خود احساس ترس كرد و به همين جهت فرشتگان براى اينكه آن 

 .لىَ قَوْمِ لوُطٍ{لاَ تخََفْ إنِها أرُْسِلْنَا إِ  }جناب را ايمنى و دلگرمى داده باشند گفتند:

اش دست به احساس ترس ابراهيم )علیه السلام( از اينكه ميهمانان ناشناخته 
 سوى غذا نبردند

و معناى آيه اين است كه ابراهيم )علیه السلام( بعد از آنكه آن گوساله بريان را جلو فرشتگان 
د نان و نمك او را بخورند )و خواهنرسد مثل اينكه نمىگذاشت، دست ميهمانان را ديد كه به غذا نمى

اين خود نشانه دشمنى و شر رسانى است( لذا در دل خود احساس ترس از آنها كرد، فرشتگان براى 
                                                      

رود كه نكته زايدى را افاده كند لذا دانشمندان آينده بايد سر اينكه چرا قرآن كريم اينطور تعبير كنايه در جايى به كار مى  1
 كرده را پيدا كنند. "مترجم"

 مفردات راغب، ماده وجس.  2
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ايم. آن هنگام اينكه او را ايمنى و دلگرمى داده باشند گفتند: مترس كه ما به سوى قوم لوط فرستاده شده
نس فرشتگانند كه منزه از خوردن و نوشيدن و امثال اين ابراهيم )علیه السلام( فهميد كه ميهمانانش از ج

 اند.باشند و براى امرى عظيم ارسال شدهامورى كه لازمه داشتن بدن مادى است مى
باكى، و صفت جبن و ترسويى، و حد اعتدال بين اين دو شرحى در مورد صفت تهور و بى

راهيم )علیه السلام(، با عصمت جنبه افراط و تفريط. و بيان عدم منافات انتساب ترس به اب
 آن حضرت

در اينجا ممكن است كسى فكر كند كه نسبت احساس ترس به ابراهيم )علیه السلام( دادن با 
 مقام نبوت آن جناب منافات دارد زيرا داشتن نبوت ملازم با داشتن عصمت از معصيت
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و رذائل اخلاقى است كه يكى از آن رذائل ترس است ليكن چنين نيست، و دادن چنين نسبتى  
به آن جناب منافات با مقام نبوت ندارد زيرا مطلق خوف كه عبارت است از تاثر نفس بعد از مشاهده 

د از رذايل دارد تا از آن محذور احتراز جسته و بدون درنگ در مقام دفع آن برآيمكروهى كه او را وا مى
شود كه باعث از بين رفتن مقاومت نفس شود و در آدمى حالت گيجى و نيست بلكه وقتى رذيله مى

نفهمى پديد آورد يعنى نفهمد كه چه بايد بكند و به دنبال اين نفهمى، اضطراب و سپس غفلت از دفع 
رذائل است، در مقابل  گويند كه خود يكى ازمكروه بياورد، اين قسم خوف را جبن و به فارسى ترس مى

اى انسان را دلواپس نكند، كه اين جزو اين حالت، حالت تهور است و آن اين است كه هيچ صحنه
 فضائل نيست تا بگوييم انبياء بايد چنين باشند.

آورد كه هنگام مشاهده مكروه اگر چنين بود خداى تعالى اصلا اين حالت را در انسان پديد نمى
هنگام مشاهده محبوب و خير، حالت شوق و ميل و حب و امثال آن در او پديد  و شر، دلواپس گردد و

آيد و اگر خداى تعالى اين حالات نفسانى را آفريده حتما غرضى از آن داشته و آن عبارت است از 
جلب خير و نفع، و دفع شر و ضرر و اين چيزى است كه همه انواع موجودات بى شمار بر آن مفطور 

 شود.و نظام عام عالمى بر اين فطرت اداره مى اندو خلق شده
كند، قهرا و چون اين نوع كه به نام انسان ناميده شده در مسير بقايش با شعور و اراده سير مى

كند و شعور و اراده وقتى فرمان جلب عمل جلب نفع و دفع ضرر او نيز از شعور و اراده او ترشح مى
هاى مخوف و يا محبوب متاثر گردد كه اين تاثر در ديدن صحنهدهد كه نفس از نفع و دفع ضرر را مى

 شود و در جانب بغض و كراهت، خوف و وجل.جانب حب، ميل و شهوت ناميده مى
و از آنجايى كه اين احوال نفسانى و درونى، اغلب اوقات آدمى را به يكى از دو طرف افراط و 

دفع، اولا قيام بكند و ثانيا به مقدارى كه سزاوار و  كشاند لذا بر انسان واجب است كه در مقامتفريط مى
پسنديده است قيام نمايد كه چنين قيامى شجاعت و يكى از فضايل نفسانى است، و همچنين بر او 
واجب است كه در مقام جلب، اولا قيام بكند و ثانيا به مقدار لازم و به نحو شايسته قيام كند كه چنين 

ت است كه يكى ديگر از فضايل نفسانى است و اين دو فضيلت حد اعتدال قيامى و ترك زايد بر آن عف
هايى بيندازد كه هلاكت باشند و اما اينكه كسى اصلا متاثر نشود و خود را به ورطهبين افراط و تفريط مى

بودن آنها صريح و روشن است، چنين انسانى متهور است، و انسانى كه دلش در برابر هيچ محبوب و 
تپد و متاثر نشود و در مقام جلب آن محبوب بر نيايد چنين انسانى گرفتار خمول )بى سر و مطلوبى ن

صدا و گمنام( است، اين از ناحيه تفريط در تاثر در دو طرف محبوب و مبغوض و همچنين در ناحيه 
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يرى افراط آن اگر كسى تاثرش آن قدر زياد و افراطى باشد كه خود را فراموش كند و از آن رأى و تدب
 كه در هر كارى

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
766 

واجب است به كار بيندازد به كلى غافل شود، در نتيجه در باب دفع ضرر از هر خطر موهوم و  
داند چيست آن چنان به وحشت بيفتد كه عقل را از دست بدهد، او مبتلا به رذيله هر شبحى كه نمى

 اش قرار گيرد آن چنانجبن )ترس( است، و در باب جلب نفع هر چيزى كه مورد استشهاد و علاقه
دلباخته آن شود كه باز عقل و رأى و تدبيرش كند شود و يا از كار بيفتد به چنين كسى مبتلا به رذيله 

 خورند.شره )آزمند و حريص( است مانند چهارپايان كه هر علفى را ببينند مى
پس اين چهار حالت يعنى تهور و جبن كه افراط و تفريط در باب دفع ضرر است و شره و خمول 

 اند.و تفريط در باب جلب نفع است، همه از رذائل اخلاقىكه افراط 
و نتيجه عصمتى كه خداى عز و جل، انبياء خود را به آن اختصاص داده اين است كه فضيلت 
شجاعت را در نفوس شريفه آنان استوار ساخته نه تهور و بى باكى را، و شجاعت در مقابل خوف قرار 

دارد به اينكه وظيفه واجب دفاع هده مكروه است و نفس را وا مىندارد كه به معناى مطلق تاثر از مشا
را انجام دهد بلكه اين فضيلت در مقابل رذيله جبن قرار دارد كه به معناى آن است كه تاثر نفس آن قدر 
سريع و قوى باشد كه عقل و رأى و تدبير را از كار بيندازد و مستلزم تحير و سرانجام فرار از دشمن 

 گردد.
} اش خوف و خشيت را براى انبياء ثابت كرده، از آن جمله فرموده:تعالى در آيات كريمه خداى

} َ ِ وَ يخَْشَوْنَهُ وَ لاَ يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاه اََللّه كه دلالت دارد بر اينكه انبياء ترس 1الَهذِينَ يبُلَ ِغوُنَ رِسَالاتَِ اََللّه
} لاَ فرمايد:ند. و نيز در خطاب به موسى )علیه السلام( مىترسدارند، چيزى كه هست تنها از خدا مى

تخََفْ إِنهكَ أنَْتَ الَْْعَْلىَ{
} لاَ تخََفْ فرمايد:. و نيز در حكايت از قول شعيب )علیه السلام( به موسى مى2

} فرمايد:ه و سلم( مى. و نيز در خطاب به پيامبر اسلام )صلى الله عليه وآل3نجََوْتَ مِنَ الَْقوَْمِ الَظهالِمِينَ{

ا تخََافنَه مِنْ قوَْمٍ خِياَنَةً فاَنْبذِْ إلَِيْهِمْ عَلىَ سَوَاءٍ{  .4وَ إمِه
آنچه ابراهيم خليل )علیه السلام( از آن منزه بود صفت زشت جبن بود، آرى او بود كه يك تنه از 

                                                      
ترسند. هاى خداى را ابلاغ كنند و جز از خدا از احدى نمى)اين سنت خدا است در حق( آنان كه موظفند رسالت  1

 "39"سوره احزاب، آيه 
 "68ترس شكست خوردن نداشته باش كه تو ما فوق هستى." سوره طه، آيه   2
 "25مترس كه از مردم ستم پيشه رهايى يافتى. "سوره قصص، آيه   3
از قومى ترسيدى كه مبادا خيانت كنند و معاهده خود را نقض كنند آن معاهده را نزدشان پرت كن و اعلام كن و اگر   4

 "58ايد عهدشكنى كنيد." سوره انفال، آيه كه به فلان نشانه، شما خواسته
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 ك نفرفرط شجاعت به دعوت حقه توحيد قيام كرد و در مجتمعى قيام كرد كه حتى ي
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پرستيد، و يك تنه با وثنيت قوم خود در افتاد، حتى با پدرش )عمويش( خدا را به يكتايى نمى 
كرد بگو تر با پادشاه جبار زمانش نمرود كه ادعاى الوهيت مىآزر و بستگانش احتجاج كرد و از اين مهم

خداى تعالى از آتش نجاتش هاى بتكده قوم را بشكست تا آنكه او را در آتش افكندند و مگو كرد و بت
هاى هراس انگيز، آن جناب را به هول و هراس نينداخت و در جهاد در راه خدا فرارى داد، اين صحنه

اى از قرآن از چيزى نداد و مثل چنين پيغمبرى بزرگوار با آن موقعيت روحى كه داشت اگر به تعبير آيه
اى ديگر چيزى او را دلواپس كند، ود و يا به تعبير آيهاى ديگر از احدى بيمناك شبترسد و يا به تعبير آيه

در همه اينها خوفش خوف احتياط بوده است نه خوف جبن و اگر از چيزى بر جان يا عرض يا مالش 
ترسد اگر دفاع نكند مسئول باشد( نه به خاطر هواى ترسد )به اين معنا كه مىبترسد به خاطر خدا مى

 نفسش.

يم )علیه السلام( )فضحكت( و وجوهى كه در باره آن معناى ضحك همسر ابراه 
 گفته شده است

كلمه" ضحكت  } وَ امِْرَأتَهُُ قَائمَِةٌ فَضَحِكَتْ فبَشَهرْناَهَا بإِسِْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يعَْقوُبَ {
اين است است كه به معناى حيض شدن زنان است، مؤيد اين معنا هم  -به فتح ضاء  -"از ماده ضحك 

 كه بشارت را با حرف فاء متفرع بر آن كرده و فرموده:
" فبشرناها... "يعنى به مجرد اينكه حيض شد ما او را به اسحاق بشارت داديم و اين حيض شدن 

شد همسر ابراهيم )علیه السلام( زودتر بشارت را باور كند و بپذيرد و خود اى بود كه باعث مىنشانه
كرد به اينكه به راستى و درستى بشارت آنان اذعان كند و اما اينكه و را آماده مىاى بود كه دل امعجزه

چرا از ايستادن او خبر داد و اينكه اين خبر چه دخالتى در مطلب داشته؟ جوابش اين است كه قرآن با 
رش ذكر اين خبر خواسته است برساند و بفهماند كه او آن چنان مايوس از حامله شدن بود كه حتى تصو

كرد ببيند بين شوهرش و كرد كه در ايام پيرى بار ديگر حيض شود، ايستاده بود تماشا مىرا هم نمى
 شود.ميهمانان تازه وارد چه چيزهايى گفتگو مى

كرد و ميهمانان و معناى آيه اين است كه ابراهيم )علیه السلام( داشت با ميهمانان صحبت مى
كردند در حالى كه همسر آن جناب ايستاده جناب بگو مگو مىراجع به خوردن و نخوردن غذا با آن 

كرد و هرگز چيز ديگرى را تصور يافت تماشا مىبود و آنچه را كه بين ابراهيم و ميهمانان جريان مى
انديشيد، در همين حال ناگهان حالت حيض به او دست داد و بلا كرد و در باره چيز ديگرى نمىنمى
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 ه فرزند دار شدن بشارت دادند.فاصله فرشتگان او را ب
اند، اين نظر ما بود ولى بيشتر مفسرين كلمه مورد بحث را به" كسره ضاد "و به معناى خنده گرفته

اند كه آوردن اين كلمه چه دخالتى در مطلب داشته و علت خنده او چه بوده؟ كه آن گاه اختلاف كرده
راهيم )علیه السلام( در حين گفتگوى آن جناب با اند: همسر اببهترين توجيه آنان اين است كه گفته

 ميهمانان، آنجا ايستاده بود و از غذا نخوردن ميهمانان متوحش شد، چون، ـ
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دهد ولى همين كه برايش روشن شد كه ميهمانان غذا نخوردن ميهمان از خيلى چيزها خبر مى
توجه اين خانواده نشده بلكه افتخارى اند و هيچ شرى مفرشتگان خداى تعالى هستند كه به خانه او آمده

اند اند بشارتش دادهبه آنان روى آورده، لذا خوشحال شد و خنديد، فرشتگان هم وقتى او را خندان ديده
 1به اسحاق و از نسل اسحاق، به يعقوب.

ده اند: خناند كه هيچ دليلى بر آنها نيست مثل اينكه گفتهالبته در اين ميان وجوه ديگرى ذكر كرده
اند: خنده او از و يا گفته 2شوند.دانستند چند صباح ديگر نابود مىاو از غفلت قوم لوط بوده كه نمى

و  3كرده.جهت تعجب بوده، تعجب از غذا نخوردن ميهمانان، آن هم در حالى كه خود او خدمتشان مى
ست تا لوط نزد تو بيايد و در اند: همسر ابراهيم )علیه السلام( به آن جناب پيشنهاد كرده كه بفريا گفته

اند: اند، گفتهبين قومش نباشد و گرنه او نيز هلاك خواهد شد، ملائكه چون اين دلواپسى وى را ديده
ما مامور هلاك كردن قوم لوط هستيم نه خود او" لذا آن مخدره خوشحال  }إِنها أرُْسِلْنَا إلِىَ قوَْمِ لوُطٍ {"

اند: خنده او از بشارتى بوده كه به او و يا گفته 4شنهادش بيجا نبوده.شده و خنديده، چون فهميد كه پي
شود آن هم كسى كه در سن و سال جوانيش زنى نازا دار مىاند كه: در سن و سال پيرى بچهداده و گفته

اند و تقدير آيه چنين بوده. و اين مفسر ناگزير بوده كه بگويد در آيه شريفه، جملات مقدم و مؤخر آمده
 5است: "فبشرناها باسحق و من وراء اسحاق يعقوب فضحكت" .

اسحاق نام فرزندى است كه همسر ابراهيم  } فَبشَهرْنَاهَا بِإسِْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يعَْقوُبَ {
از آن جناب آورد و يعقوب نام پسر اسحاق است، و بنا بر اين منظور ملائكه اين بوده كه به وى بفهمانند 

دهد و به اسحاق يعقوب را، البته اين وقتى ماند، خداى تعالى به او اسحاق را مىنسل او باقى مى كه
درست است كه ما كلمه" يعقوب "را با فتحه بخوانيم تا تقدير كلام" و من وراء اسحاق بيعقوب "باشد و 

كه در اين صورت  اندآن را مرفوع خوانده 6با افتادن حرف جر، كلمه منصوب شده باشد. ولى بعضى
 شودولادت يعقوب بشارت دوم براى همسر آن جناب نمى

                                                      
 .25، ص 18تفسير فخر رازى، ج   1
 .(به نقل از قتاده)، 188، ص 12، جزء 3تفسير مجمع البيان، ج   2
 . )به نقل از سدى(97، از ص 12تفسير روح المعانى، ج   3
 . )به نقل از زجاج(189، ص 12، جزء 3مجمع البيان، ج   4
 . )به نقل از ابن منبه(97، ص 12)به نقل از ابن عباس( و روح المعانى، ج  189، ص 12، جزء 3مجمع البيان، ج   5
 .411، ص 2تفسير كشاف، ج   6
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 شود، ليكن قرائت اول بهتر است.بلكه تتمه بشارت اول مى 

وجه تسميه" يعقوب ".شگفت زده شدن همسر ابراهيم )علیه السلام( از بشارت 
 دار شدنبچه

اى باشد به اينكه چرا يعقوب اشارهيعَْقوُبَ {} وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ و گويا در اين تعبير كه فرمود:
شود به آنچه كه اى مىآيد و اين اشاره تخطئهناميده شد؟ زيرا آن جناب در عقب و ما وراء اسحاق مى

 در تورات در وجه تسميه آن جناب به نام يعقوب آمد.
"رفقه" دختر  آمده كه اسحاق به سن چهل سالگى رسيد و با -در اين زمانه  -در تورات موجود 

"بنوئيل أرامى" خواهر "لابان أرامى" از اهالى "فدان أرام" ازدواج كرد و اسحاق براى رب، نماز خواند، 
به خاطر همسرش كه زنى نازا بود، رب دعايش را مستجاب كرد و رفقه همسر اسحاق آبستن شد و دو 

قابل فهم نيست شايد خواسته باشد جنين در رحم او جا را بر يكديگر تنگ كردند )دنباله عبارت تورات 
اينطور بگويد:( رفقه گفت: اگر حاملگى اين بود من چرا تقاضاى آن را نكردم، پس او نيز به درگاه رب 
رفت تا درخواست كند رب به او گفت: در شكم تو دو امت هستند و از درون دل تو دو طايفه و ملتى 

 سازد.ديگر، ملتى كبير كه ملت صغير را برده خود مى از هم جدا خواهند آمد، ملتى قوى و مسلط بر ملت
بعد از آنكه ايام حمل او به پايان رسيد ناگهان دو كودك دوقلو بياورد، اولى كودكى كه سراپايش 
سرخ بود مانند يك پوستين قرمز رنگ كه نام او را "عيسو" گذاشتند، بعد از او برادرش متولد شد، در 

يسو را به دست داشت، او را به همين جهت كه دست به )عقب( پاشنه حالى كه پاشنه )عقب( پاى ع
فهميم كه تعبير آيه و با در نظر گرفتن اين مطلب به خوبى مى 1پاى عيسو گرفته بود يعقوب ناميدند.

 مورد بحث از لطائف قرآن كريم است.
كلمه" ويل "به  ءٌ عَجِيبٌ {خاً إنِه هَذاَ لشََيْ } قَالَتْ يَا وَيْلَتىَ أَ ألَِدُ وَ أنََا عَجُوزٌ وَ هَذاَ بعَْلِي شَيْ 

گويند، مانند مردن يا مصيبت معناى قبح و زشتى است، و هر بدى را كه مايه اندوه آدمى شود " ويل "مى
شود كه طرف بخواهد بطور ديدن يا جنايت فجيع يا رسوايى و امثال آن، و اين ندا در جايى گفته مى

شود:" يا رسد، پس وقتى گفته مىصيبت، آن امر فجيع، آن رسوايى و... دارد مىكنايه بفهماند كه آن م
ويلى "معنايش اين است كه مصيبتم رسيد، خاك بر سرم شد و آنچه مايه اندوه من است بر سرم آمد، و 

                                                      
 .35، ص 26ايش، ب تورات، سفر پيد  1
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 آوردن حرف" تاء "و گفتن:
 " يا ويلتى "زمانش وقتى است كه بخواهند همان ويل را فرياد بزنند و ديگران را خبردار كنند.

و كلمه" عجوز "به معناى سالخوردگى زنان، و كلمه" بعل "به معناى شوهر و يا به عبارتى ديگر 
 همسر زن است و معناى اصلى اين كلمه كسى است كه قائم به امرى بوده و در آن امر

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
773 

ى از غير باشد، مثلا به درخت خرمايى كه بى نياز از آبيارى با آب نهر و چشمه است و به مستغن 
گويند و نيز به صاحب و رب )همنشين و مربى( بعل گويند، كلمه" كند بعل مىآب باران اكتفاء مى

ى بعلبك "هم )كه امروز نام شهرى در لبنان است( از همين باب است چون در قديم هيكل و معبد بعض
 ها در آنجا قرار داشت.از بت

صفت مشبهه از ماده عجب است، و" تعجب" حالتى است كه  -بر وزن فعيل  -و كلمه" عجيب "
دهد و به همين جهت بيشتر در مواقع داند دست مىبه انسان در هنگام ديدن چيزى كه سبب آن را نمى

داند و اينكه  انسان سبب حادثه را نمىدهد چون در اين مواقع معمولااستثنايى و نادر به آدمى دست مى
گفتارش در مورد تعجب و تحسر بوده، چون } يَا وَيْلتَىَ أَ ألَِدُ...{ همسر ابراهيم )علیه السلام( گفت:

وقتى بشارت ملائكه را شنيده آن حالتى كه يك پير زن نازا از همسر پير مردش باردار شده و دارد 
شده و معلوم است كه چنين پيشامدى سابقه نداشته و قهرا امرى زايد در نظرش مجسم اش را مىبچه

آور و زشت است و آور خواهد بود، علاوه بر اين، از نظر افكار عمومى مردم نيز وضعى ننگشگفت
ِ  }انگيزد و چنين چيزى مايه رسوايى است.خنده و تمسخر مردم را برمى قَالوُا أَ تعَْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اََللّه

ِ وَ برََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الَْبَيْتِ إِنههُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ { رَحْمَ  كلمه" مجيد "از مجد است كه به معناى كرم تُ اََللّه
اى گسترده و بزرگوارى است و مجيد به معناى كريم است و كريم به كسى گويند كه خوان و سفره

 ات آيه در سابق معنا شد.داشته باشد و خيرش براى مردم بسيار باشد، بقيه مفرد
ِ {جمله استفهامى است انكارى، يعنى فرشتگان تعجب همسر ابراهيم را } أَ تعَْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اََللّه

انكار كردند براى اينكه تعجب همانطور كه گفتيم ناشى از بى خبرى از سبب حادثه و بعيد دانستن آن 
كند و بر هر اش خداى سبحان است، خدايى كه هر كارى بخواهد مىاى كه پديد آورندهاست و حادثه

 د از آن تعجب كرد.چيز قادر است ديگر نباي
علاوه بر اين، خاندان ابراهيم از اينگونه عنايات خاصه الهى و مواهب عالى را در سابق ديده 

اى بودند كه از اين جهت با ساير مردم فرق داشتند و چرا همسر آن جناب اين بشارت بودند و خانواده
داد كه اين بشارت نيز نعمتى مختص را عطف به آن عناياتى كه تا كنون ديده بود نكرد و چرا احتمال ن

شود ولى بطور به اين خانواده باشد؟ درست است كه عادتا از يك پير مرد و پير زن فرزند متولد نمى
خارق العاده چرا نشود؟ و به همين جهت كه ذكر شد ملائكه در نابجا بودن تعجب او و انكار آن اولا 

 گفتند: آيا
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اين سخن خود كلمه "امر" را به كلمه جلاله "اللَّه" اضافه كردند  كنى؟ و دراز امر خدا تعجب مى 
تا ديگر جايى براى تعجب باقى نگذاشته به كلى ريشه آن را قطع كنند چون بر ساحت مقدس الهى هيچ 

اى ديگر بطور چيزى دشوار نيست و او خالق و آفريدگار همه چيز است. و ثانيا همان معانى را در جمله
ِ وَ برََكَاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الَْبَيْتِ { ده و گفتند:صريح بيان كر و او را متوجه كردند به اينكه } رَحْمَتُ اََللّه

خداى عز و جل رحمت و بركات خود را بر اين اهل بيت نازل فرموده و اين رحمت و بركت را از اين 
تولد اين مولود از يك پدر و خاندان جدا ناشدنى كرده است، و با اين حال ديگر چه بعدى دارد كه 

 مادرى در سنين غير عادى و غير معهود صورت بپذيرد.
كند و حاصلش اين است كه خداى تعالى به جمله قبلى را تعليل مى} إِنههُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ {جمله

علت حميد و مجيد بودنش منشا و مصدر هر فعل پسنديده و هر كرم وجود است و او از رحمت و 
 كند.د بر هر كس از بندگانش كه بخواهد افاضه مىبركات خو

مجادله و گفتگوى ابراهيم )علیه السلام( براى رفع عذاب از قوم لوط )علیه 
 السلام(

وْعُ وَ جَاءَتهُْ الَْبشُْرىَ يجَُادِلنَُا فيِ قَوْمِ لوُطٍ { ا ذهََبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَره كلمه" روع "،به معناى  } فلَمَه
ب است و كلمه" مجادله "در اصل به معناى اصرار در بحث و پافشارى كردن در يك مساله ترس و رع

براى غالب شدن در رأى است و معناى آيه اين است كه وقتى حال ابراهيم از آن ترسى كه كرده بود بجا 
 آمد و برايش معلوم شد كه غذا نخوردن واردين، از باب سوء قصد نبوده و علاوه آن بشارت را از
واردين شنيد كه بزودى خداى تعالى به او و همسرش اسحاق را خواهد داد و از اسحاق يعقوب را، آن 

 گاه شروع كرد در باره قوم لوط بگو مگو كردن به اين اميد كه عذاب را از آن قوم برطرف سازد.
نكه در جواب كلمه "لما" اگر به صيغه مضارع آمده با اي} يجَُادِلنَُا فيِ قَوْمِ لوُطٍ {و بنا بر اين جمله

حتما بايد فعل ماضى بيايد از باب حكايت حال گذشته است )نه اينكه بخواهد بفرمايد بعد از اين 
 كند( و يا اينكه يك فعل ماضى در تقدير گرفته شده و تقدير كلام:مجادله مى

ردن در باره قوم "اخذ يجادلنا..." بوده است يعنى ابراهيم )علیه السلام( شروع كرد به بگومگو ك 
 لوط.

آيد كه ملائكه، نخست به آن جناب خبر داده بودند كه ماموريت و از اين آيه شريفه بر مى
اصليشان رفتن به ديار قوم لوط است و سپس اين معنا را عنوان كرده بودند كه خداى تعالى به شما 
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ه ابراهيم )علیه السلام( شروع فرزندى خواهد داد و در مرحله سوم از عذاب قوم لوط خبر داده بودند ك
اند كه كار كرده به مجادله كردن، تا شايد عذاب را از آن قوم برطرف سازد، و در آخر به آن جناب گفته
 از كار گذشته و قضاء حتمى شده و عذاب نازل خواهد شد و به هيچ وجه رد شدنى نيست.
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يزى در اين باب نيامده ولى در جاى حال ببينيم مجادله ابراهيم چه بوده؟ در آيات مورد بحث چ
ا جَاءَتْ رُسُلنَُا إِبْرَاهِيمَ بِالْبشُْرىَ قَالوُا إِنها مُهْلِكُوا أهَْلِ هَذِهِ الَْقرَْيَةِ إنِه ديگر قرآن كريم فرموده: } وَ لمَه

ينَههُ وَ أهَْلهَُ إِلاه امِْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ أهَْلهََا كَانوُا ظَالِمِينَ قَالَ إِنه فيِهَا لوُطاً قَالوُا نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِنْ  فِيهَا لنَنُجَ ِ

 1.الَْغَابرِِينَ{
اهٌ مُنيِبٌ {  شود كه در عقوبت دشمن و انتقام " حليم "به آن كسى گفته مى} إِنه إِبْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ أوَه

ها و ناملايماتى كه اد از بدىشود كه زيكند و كلمه" اواه "در باره كسى اطلاق مىگرفتن عجله نمى
كشد و كلمه" منيب "اسم فاعل از مصدر انابه به معناى رجوع است و مراد از آن، اين است بيند آه مىمى

 كه آدمى در هر امرى به خداى تعالى رجوع كند.
ر باره خواهد بيان كند كه چرا ابراهيم )علیه السلام( دو اين آيه زمينه تعليل آيه قبلى را دارد و مى

فرمايد: آن قوم لوط مجادله كرد و در اين جمله مدحى بليغ از ابراهيم )علیه السلام( شده، چون مى
جناب بدين جهت در باره آن قوم مجادله كرد كه پيغمبرى حليم و پر حوصله بود و در نزول عذاب بر 

، اصلاح شوند و به كرد، اميدوار بود كه توفيق الهى شامل حال آنان شدهمردم ستمكار عجله نمى
استقامت بگرايند، پيغمبرى بود اواه يعنى از گمراهى مردم و از اينكه هلاكت بر آنان نازل شود سخت 

شد پس كسى كرد و متوسل مىكشيد در نجات انسان به خداى تعالى رجوع مىبرد و آه مىرنج مى
كه ظالم بودند از آنان طرفدارى خيال نكند كه آن جناب از عذاب ستمكاران كراهت داشته و بدان جهت 

 كرده، حاشا بر پيغمبرى اولوا العزم كه طرفدار ستمكاران باشد.مى
اين آيه } يَا إِبْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذاَ إِنههُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَ إِنههُمْ آتِيهِمْ عَذاَبٌ غَيْرُ مَرْدوُدٍ{ 

ابراهيم )علیه السلام( داده و مجادله آن جناب را قطع كردند  شريفه حكايت پاسخى است كه فرشتگان به
 و آن جناب بعد از شنيدن آن قانع شد و ديگر دنبال نكرد چون

  

                                                      
و چون فرستادگان، بشارت را به ابراهيم دادند اضافه كردند كه ما اهل اين قريه را هلاك خواهيم كرد زيرا اهل آن   1

دانيم كه در آن چه كسى هست، تو ستمكار بودند، ابراهيم گفت: آخر در آن قريه لوط پيغمبر هست، گفتند: ما بهتر مى
اش را نجات خواهيم داد مگر همسرش را كه از هلاك شوندگان است. دلواپس لوط مباش كه به يقين ما او و اهل خانه

 "32"سوره عنكبوت، آيه 
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اى ندارد چون قضاى الهى در فهميد كه اصرار كردن در برگرداندن عذاب از قوم لوط هيچ فايده 
} يَا إبِْرَاهِيمُ قع خواهد شد پس اينكه گفتند:ناخواه واآن باره رانده شده و عذابشان حتمى گشته و خواه

معنايش اين است كه از اين وساطت و جدال صرفنظر كن و هيچ طمعى به نجات أعَْرِضْ عَنْ هَذاَ {
 آنان مبند كه طمعى خام و ناشدنى است.

اى رسيده مرحله اين است كه امر پروردگار تو به} إِنههُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ {و معناى اينكه گفتند:
گردد، و خلاصه منظور ما اين است كه فعل شود و با هيچ مبدلى تبديل نمىكه با هيچ دافعى دفع نمى

خواهد خبر دهد كه عذاب آمده، مؤيد اين معنا هم اين است كه در جمله بعد ماضى" جاء "نمى
اهر اين جمله كه اسم فاعل" آتى "در آن به كار ، چون ظوَ إِنههُمْ آتِيهِمْ عَذاَبٌ غَيْرُ مَرْدوُدٍ{ }فرمايد:مى

شود هر چند كه امر، صادر شده و قضاء آن رانده شده و رفته اين است كه عذاب مذكور بعدها نازل مى
اى است كه بزودى در همين پذيرد، و باز مؤيد گفته ما جملهقضاء از مقضى به هيچ وجه تخلف نمى

ا جَاءَ أمَْرُنَا جَعلَْنَا عَالِيهََا سَافلِهََا{فرموده آيد كهسوره، در داستان قوم لوط مى ، پس معلوم 1} فلَمَه
شود كه كلمه" جاء "در جمله مورد بحث به معناى آمدن امر الهى نيست بلكه به معناى حتمى شدن مى

 آن است.
ن است كه بزودى عذابى اي} وَ إِنههُمْ آتيِهِمْ عَذاَبٌ غَيْرُ مَرْدوُدٍ {و معناى اينكه فرشتگان گفتند:

شود كه به هيچ وجه از آنان دفع شدنى نيست پس حكم، تنها از آن خدا است و هيچ بر آنان نازل مى
كس كه بتواند حكم او را عقب بيندازد وجود ندارد، و اين جمله بيانگر آن ماموريتى است كه به خاطر 

مقام هم مقام تاكيد بود و به همين جهت  كند چونآن آمده بودند و در حقيقت جمله سابق را تاكيد مى
در جمله اول نيز دو وسيله از وسايل تاكيد به كار رفته بود يكى ضمير شان "انه" و ديگرى كلمه "قد" كه 

اند و آن كلمه "ان" است و اگر كند و هر دو جمله با يك وسيله ديگر تاكيد آغاز شدهتحقيق را افاده مى
ابراهيم نسبت دادند نه به خداى تعالى براى اين بوده كه از اين تعبير در در جمله قبلى امر را به رب 

 انقطاع جدال ابراهيم كمك گرفته باشند.
بحث روايتى )رواياتى در تفسير آيات مربوط به فرشتگان وارد بر ابراهيم )علیه السلام(، 

 بشرى و مجادله ابراهيم )علیه السلام((
 حمار از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كهدر كافى به سند خود از ابى يزيد 

                                                      
 "82همين كه امر ما آمد آن قريه را زير و رو كرديم. "سوره هود، آيه   1
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فرمود: خداى عز و جل چهار فرشته مامور كرد براى هلاك كردن قوم لوط و آن چهار فرشته  
عبارت بودند از: جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و كروبيل، اين چهار فرشته در سر راه خود به ديدن 

ان را ابراهيم رفته بر او سلام كردند در حالى كه" در قالب انسانهايى "معمم بودند و آن جناب ايش
هايى جالب دارند، لذا پيش خودش گفت: اينگونه اشخاص محترم نشناخت، همين قدر دانست كه قيافه

اى نواز بود لذا گوسالهرا بايد خودم پذيرايى كنم و به خدمتشان قيام نمايم، و چون او مردى ميهمان
ولى ديد كه دست ميهمانان  چاق براى آنها كباب كرد آن قدر كه كاملا پخته شد و آورده نزد آنان گذاشت

شود از اين رفتار آنان بدش آمد و در خود احساس ترس كرد جبرئيل وقتى آن به طرف غذا دراز نمى
جناب را چنين ديد، عمامه را از سر خود برداشت و ابراهيم او را" كه در سابق بارها ديده بود "شناخت 

شد جبرئيل او را به آن جناب از آنجا رد مىو پرسيد: تو همو هستى؟ گفت: آرى. در اين ميان همسر 
ولادت اسحاق بشارت داد و از اسحاق يعقوب را، همسر آن جناب گفت خداوند چه فرموده است؟ 

 ملائكه جواب دادند به آنچه قرآن كريم آن را حكايت كرده است.
ك كردن قوم ايد؟ گفتند: براى هلاابراهيم )علیه السلام( از آنان پرسيد: بخاطر چه كارى آمده

ايم. پرسيد: اگر در ميان آن قوم صد نفر با ايمان باشد آنان را نيز هلاك خواهيد كرد؟ جبرئيل لوط آمده
 گفت: نه، پرسيد: اگر پنجاه نفر باشد چطور؟ جبرئيل گفت، نه، پرسيد:

اگر سى نفر باشد چطور؟ گفت، نه، پرسيد: اگر بيست نفر باشد چطور؟ گفت: نه، پرسيد: اگر 
ه نفر وجود داشته باشد چطور؟ گفت: نه، پرسيد اگر پنج نفر باشد؟ گفت: نه، پرسيد: اگر يك نفر د

باشد چطور؟ گفت: نه، پرسيد: اگر هيچ مؤمنى در آن قوم نباشد و تنها لوط باشد چطور؟ جبرئيل گفت: 
دهيم بجز مى اش را نجاتدانيم كه در آن قوم چه كسى هست، ما بطور قطع او و خانوادهما بهتر مى

همسرش را كه از هلاك شوندگان است، آن گاه )ابراهيم را به حال خود گذاشتند( و رفتند. امام )علیه 
السلام( اضافه كرد كه حسن بن على )علیه السلام( فرموده: من هيچ توجيهى براى كلام ابراهيم به نظرم 

ند و از بين نروند و كلام خداى تعالى خواسته كارى كند كه قوم لوط باقى بمانرسد مگر اينكه مىنمى
اى دارد كه ان ، اين حديث تتمه1به همين نكته اشاره دارد...} يجَُادِلنَُا فيِ قَوْمِ لوُطٍ {فرمايد:نيز كه مى

 آيد.شاء اللَّه در ضمن داستان لوط مى
مگر اينكه  رسدمؤلف: در اينكه امام حسن )علیه السلام( فرموده: "من هيچ توجيهى به نظرم نمى

                                                      
 .546، ص 5فروع كافى، ج   1
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 شود؟ ممكن است بگوييم: از جمله:كه اين مطلب از كجاى داستان استفاده مى 
اهٌ مُنيِبٌ { ه تر به آن است كشود، چون اين جمله مناسباستفاده مى} إِنه إِبْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ أوَه

بگوييم منظور ابراهيم )علیه السلام( از آن گفتارش درخواست بقاى قوم لوط بود نه خود لوط پيغمبر، 
سخن از هلاكت } إِنههُمْ آتيِهِمْ عَذاَبٌ غَيْرُ مَرْدوُدٍ { و جمله} يجَُادِلنَُا فِي قَوْمِ لوُطٍ {علاوه بر اين جمله

كند و در جمله دوم ( در باره هلاكت قوم مجادله مىقوم دارند، در جمله اول ابراهيم )علیه السلام
دهند و اين دو جمله مناسبتى با درخواست بقاى قوم فرشتگان از هلاكت قوم در آينده نزديك خبر مى

 خود لوط دارد.
و در تفسير عياشى از عبد اللَّه بن سنان روايت آورده كه گفت: از امام صادق )علیه السلام( شنيدم 

 1اى بريان و پخته شده آورد.يعنى گوساله} جَاءَ بعِِجْلٍ حَنيِذٍ {فرمود:كه مى
و در معانى الاخبار به سند صحيح از عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق )علیه السلام( روايت 

 2فرموده: يعنى حيض شد.} فَضَحِكَتْ فَبشَهرْناَهَا بِإسِْحَاقَ {كرده كه در تفسير جمله
ست كه اسحاق بن بشر و ابن عساكر از طريق جويبر از ضحاك از ابن عباس و در الدر المنثور ا

رسد بدش آمد و از آنان ترسيد و روايت كرده كه گفت: وقتى ابراهيم ديد دست ملائكه به گوساله نمى
اين ترس ابراهيم از اين باب بود كه در آن روزگاران رسم بر اين بود كه هر كس قصد آزار كسى را 

كرد اگر او مرا با طعام خود احترام كند ديگر جايز نيست من خورد چون فكر مىغذا نمى داشت نزد او
او را بيازارم، ابراهيم )علیه السلام( ذهنش به اين مساله متوجه شد و ترسيد مبادا قصد سويى داشته 

 باشند و به حدى ترسيد كه بندهاى بدنش به لرزه افتاد.
ل خدمتگزارى آنان بود، رسم ابراهيم )علیه السلام( هم در همين ميان همسرش ايستاده مشغو

داشت، ساره در اين خواست ميهمانى را زياد احترام كند ساره را به خدمت وا مىچنين بود كه وقتى مى
اش گفته خواهد بگويد را با خندهخواست گفتارى كه مىهنگام خنديد و بدين جهت خنديد كه مى

؟ اينها سه نفرند و تو خانواده و غلامان دارى، جبرئيل در پاسخ ساره ترسىباشد، پس گفت: از چه مى
رو! بدان كه تو بزودى فرزندى خواهى آورد به نام اسحاق و از اسحاق فرزندى گفت: اى خانم خنده

كرد( از شدت شود به نام يعقوب، ساره كه با چند نفر در حال آمدن بود )و يا در حالى كه ضجه مىمى
 كف دو دست و انگشتان بازحيا با همه 

                                                      
 .154، ص 2تفسير عياشى، ج   1
 ، ط: ايران.224معانى الاخبار، ص   2
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ام آن هم بر صورت خود نهاد و حيرت زده گفت: وا ويلتاه و گفت: آيا من كه پير زنى عجوزه 
كند كه كلام خداى شوم؟ ابن عباس اضافه مىاز شوهرم كه مردى بسيار سالخورده است فرزنددار مى

ا ذهََبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَفرمايد:تعالى كه مى وْعُ وَ جَاءَتهُْ الَْبشُْرىَ {} فلَمَه مربوط است به بعد از بشارت، ره
 و مجادله آن جناب اين بود كه پرسيد:

ايد؟ جبرئيل گفت: بسوى قوم لوط، و ما قصد كجا را داريد، و به سوى چه قومى مبعوث شده
 ايم آن قوم را عذاب كنيم.مامور شده

قوم است؟ گفتند، ما داناتر از هر كسيم به اينكه  ابراهيم )علیه السلام( گفت: آخر لوط در بين آن
دهيم مگر همسرش را كه چه كسى در آن قوم هست و مطمئن باش كه ما او و اهلش را حتما نجات مى

بعضى معتقدند نامش والقة بوده، ابراهيم پرسيد: حال اگر در بين آن قوم صد نفر مؤمن  -بطورى كه  -
كنيد؟ جبرئيل گفت: نه، پرسيد: اگر نود مؤمن باشد آيا آنها را عذاب مىكنيد؟ باشد آنان را نيز عذاب مى

كنيد؟ جبرئيل گفت: نه، هم چنان جبرئيل گفت: نه، پرسيد: اگر هشتاد نفر باشد چطور، عذابشان مى
ابراهيم شمرد تا رسيد به يك مؤمن و جبرئيل همه را فرمود: نه، و چون به ابراهيم نگفتند كه در آن قوم 

دانيم چه كسى ؤمن هست خودش گفت: آخر لوط در آن ميان است؟ در پاسخ گفتند: ما بهتر مىيك م
 1دهيم مگر همسرش را.در آن ميان هست و ما بطور حتم او و اهلش را نجات مى

} خورد، زيرا كلام ابراهيم را كه گفت:مؤلف: هر چند در متن اين حديث اضطرابى به چشم مى

و بار ذكر كرد يكى قبل از آن سؤالهاى مسلسل و يك بار هم بعد از آن ولى به هر حال دإِنه فِيهَا لوُطاً {
 منظور واضح است.

و در تفسير عياشى از ابى حمزه ثمالى از امام ابى جعفر )علیه السلام( روايت آورده كه فرمود: 
دانست كه ابراهيم مى -خداى تبارك و تعالى وقتى قضاء عذاب قوم لوط را راند و آن را مقدر فرمود 

دوست داشت براى تسليت خاطر او فرزندى دانا به او  -شود بنده حليمش به سختى اندوهناك مى
 مرحمت كند تا جريحه دل آن جناب از انقراض قوم لوط التيامى يابد.

امام باقر )علیه السلام( اضافه فرمود كه: خداى تعالى به اين منظور رسولانى از فرشتگان نزد آن 
 ب گسيل داشت تا او را به ولادت اسماعيل بشارت دهند سپس امام فرمود:جنا

فرستادگان شبانه بر ابراهيم )علیه السلام( وارد شدند، آن جناب ترسيد كه مبادا دزد باشند، 
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 سلامت -رسولان وقتى حالت ترس و دلواپسى او را ديدند گفتند:" سلاما "يعنى" نسلم سلاما 
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پاسخ ما به  }سَلامَاً قَالَ إِنها مِنْكُمْ وَجِلوُنَ {ابراهيم در پاسخ گفت:" دهيم سلامى خالص "مى
رُكَ بغِلُامٍَ عَلِيمٍ{شما سلام است ولى ما از شما ترس و دلواپسى داريم "گفتند:  .} لاَ توَْجَلْ إِنها نبُشَ ِ

م( روايتى در شان نزول آيات مربوط به قصه بشرى و مجادله ابراهيم )علیه السلا 
 و بيان ضعف آن

امام باقر )علیه السلام( آن گاه فرمود: و منظور از اين غلام عليم، اسماعيل است كه قبل از اسحاق 
} أَ بشَهرْتمُُونِي عَلىَ أنَْ مَسهنِيَ الَْكِبرَُ از هاجر متولد شد، ابراهيم )علیه السلام( به رسولان آسمانى گفت:

رُونَ { ِ فلَاَ تكَُنْ مِنَ الَْقاَنطِِينَ {ند:فرشتگان گفتفَبِمَ تبُشَ ِ ابراهيم )علیه السلام( به  } بشَهرْنَاكَ بِالْحَق 
 {.إِنها أرُْسِلْنَا إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِينَ } گفتند:} فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّهَا الَْمُرْسَلوُنَ {رسولان آسمانى گفت:

: آخر لوط پيغمبر در ميان آن قوم است؟ و امام باقر )علیه السلام( اضافه كردند كه ابراهيم گفت
دانيم كه در بين آنان چه كسى هست! اما بطور حتم او و اهلش را نجات خواهيم داد گفتند: ما بهتر مى

 ايم كه از هالكان باشد.مگر همسرش را كه مقدر كرده
و را به ولادت بعد از آنكه خداى تعالى قوم لوط را عذاب كرد، رسولانى نزد ابراهيم فرستاد تا ا

اسحاق بشارت و به هلاكت قوم لوط تسليت دهند. قرآن در سوره حجر و سوره ذاريات در اين باره 
فرمايد: وقتى فرستادگان ما براى دادن بشارت نزد ابراهيم شدند كلمه "سلام" را ادا كردند، ابراهيم مى

اى شناسم، و چيزى نگذشت كه گوسالهنيز اين كلمه را به زبان آورد )و در دل گفت:( اين مردم را نمى
رسد، اى پاكيزه و بريان و مغز پخت، ولى وقتى ديد دست ميهمانان به آن نمىحنيذ آورد يعنى گوساله

از آنان بدش آمد و عملشان را نكوهيده ديد و احساس ترس از آنان كرد، گفتند: مترس كه ما فرستاده 
د. در اينجا امام باقر فرموده: منظور از همسر، ساره است ايم به سوى قوم لوط، همسرش ايستاده بوشده

كه ايستاده بود، او را بشارت دادند به ولادت اسحاق و به دنبال اسحاق يعقوب "فضحكت" يعنى پس 
 1ساره از گفتار آنان تعجب كرد.

 كنيد( داستان بشارت را دو داستان دانسته:مؤلف: اين روايت )بطورى كه ملاحظه مى
ت به ابراهيم در باره ولادت اسماعيل و يكى ديگر بشارت به ساره در مورد ولادت يكى بشار

اسحاق، و بشارت به ولادت اسحاق را چند سال بعد از تولد اسماعيل دانسته، آن گاه آيات سوره حجر 
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ه )كه در آن مساله آوردن گوساله به ميان نيامده( را حمل كرد، بر بشارت اول يعنى تولد اسماعيل )علی
السلام( و زمان آن را وقتى دانسته كه هنوز عذاب بر قوم لوط نازل نشده بوده، و آيات سوره هود و 

 سوره ذاريات را )كه در اين روايت در هم آميخته( حمل كرده است بر بشارت
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دوم يعنى بشارت به ساره در مورد تولد اسحاق و يعقوب و زمان آن را بعد از هلاكت قوم لوط  
فرمايد: بعد از فراغت از كار آن قوم به ابراهيم مراجعه نموده وى را از وقوع عذاب خبر داده دانسته، مى

 و بشارت دوم خود را ابلاغ كردند.
تواند اين احتمال را تحمل كند كه ى نفسها مىاما آيات سوره حجر صرفنظر از مطالب خارج، ف

تواند حمل بشارت در آن مربوط به ولادت اسماعيل باشد و همچنين آياتى كه در سوره ذاريات آمده مى
 بر زمان بعد از هلاكت قوم لوط شود و بشارت در آن بشارت به ولادت اسحاق و يعقوب بوده باشد.

ت به اسحاق و يعقوب است چون نام آن دو بزرگوار را و اما آيات سوره هود كه صريح در بشار
اهٌ مُنِيبٌ... { برده و ليكن در ذيلش عبارت داستان تحمل } يجَُادِلنَُا فِي قَوْمِ لوُطٍ إِنه إِبْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ أوَه

م لوط آن را ندارد كه ما حملش كنيم بر بعد از هلاكت قوم لوط، چون اگر اين ملاقات بعد از هلاكت قو
} إِنها أرُْسِلْنَا إلِىَ قَوْمِ لوُطٍ باشد ديگر وساطت و مجادله ابراهيم با ملائكه چه معنى دارد، گو اينكه جمله

} إِنههُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ در صدر داستان به تنهايى قابل حمل بر بعد از هلاكت هست و همچنين جمله{

توان گفت صريح در اين است كه و بلكه مى)كند تحمل مى با صرفنظر از قيود كلام، اين حمل را{
 (.امر پروردگار تو آمد يعنى كار از كار گذشت: فرمايدملاقات، بعد از هلاكت قوم لوط بوده، چون مى

و كوتاه سخن اينكه مفاد آيات در سوره هود اين است كه بشارت به ولادت اسحاق و يعقوب 
كرده تا در آن آمده كه ابراهيم در باره هلاك شدن آن قوم جدال مىقبل از هلاكت قوم لوط بوده، چون 

شايد عذاب از آنها بر طرف شود و مقتضاى اين مفاد اين است كه داستانى كه در سوره ذاريات و سوره 
حجر آمده راجع به ملاقات قبل از هلاكت قوم لوط باشد نه بعد از هلاكت مخصوصا سوره حجر كه 

پرسد: بعد از ه داستان مربوط به قبل از هلاكت آنان است چون در آن ابراهيم مىتصريح دارد به اينك
اين بشارت ديگر چه ماموريتى داريد؟ چيزى كه هست در سوره حجر اصلا مساله بشارت به تولد 

 اسحاق و يعقوب ذكر نشده، تنها بشارت به ولادت غلامى عليم آمده.
مورد بحث بر مساله بشارت به ولادت اسحاق و و حاصل كلام ما اين است كه اشتمال آيات 

شود كه بشارتى كه در يعقوب و بر مجادله ابراهيم كه ظاهرا در قبل از هلاكت قوم لوط است باعث مى
هر سه سوره )سوره حجر و هود و ذاريات( است يك داستان باشد و آن عبارت باشد از بشارت به 

قوم لوط و اين ظهور، خود باعث وهن و سستى روايت ولادت اسحاق و يعقوب قبل از وقوع عذاب بر 
 شود.است و روايت از اين نظر بسيار موهون مى
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البته اشكال ديگرى نيز در روايت هست و آن اين است كه كلمه" ضحك "را به معناى تعجب  
اى مقدم و را جمله يعَْقوُبَ{ } فَضَحِكَتْ فَبشَهرْنَاهَا بِإسِْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ گرفته در نتيجه جمله

شود: "فبشرناها باسحق مؤخر دانسته كه بنا بر معنايى كه روايت براى "ضحك" كرده، تقدير آيه چنين مى
و من وراء اسحاق يعقوب فضحكت" چون خنده آن بانو از بشارت بوده، پس اول بايد بشارت ذكر شود 

 كته بارزى خلاف ظاهر است.و بعد خنده او، و ارتكاب تقديم و تاخير بدون ن
و نيز در تفسير عياشى از فضل بن ابى قره روايت آمده كه گفت: من از امام صادق )علیه السلام( 

شود، ابراهيم فرمود: خداى تعالى وحى كرد به ابراهيم كه بزودى فرزندى برايت متولد مىشنيدم كه مى
آورم با اينكه پيرى ب كرد كه آيا من فرزند مى)علیه السلام( جريان را به ساره گفت، ساره اظهار تعج

ام؟ خداى تعالى مجددا به آن جناب وحى كرد كه آرى، ساره بزودى فرزند خواهد آورد و عجوزه
 اولادش به خاطر همين كه ساره كلام مرا رد كرد چهارصد سال معذب خواهند شد.

، صدا به ضجه و گريه بلند امام )علیه السلام( فرمود: و چون عذاب بنى اسرائيل طول كشيد
نموده، چهل شبانه روز گريستند، خداى تعالى به موسى و هارون )علیه السلام( وحى فرستاد كه آنان 
را از شر فرعون نجات خواهد داد، پس آن گاه صد و هفتاد سال شكنجه را از آنان برداشت. راوى 

يد بود اگر دعا بكنيد و ضجه و گريه داشته گويد امام )علیه السلام( سپس فرمود: شما نيز چنين خواهمى
 1رسد.اش مىرساند و اما اگر نكنيد بلا به منتها درجهباشيد خداى تعالى فرج ما را مى

اشاره به اينكه خصوصيات روحى نيز همچون خصوصيات جسمى قابل توارث  
 است

مؤلف: وجود رابطه بين احوال انسان و ملكات درونيش و بين خصوصيات تركيب بدنش چيزى 
است كه هيچ شكى در آن نيست، پس براى هر يك از دو طرف رابطه، اقتضاء و تاثير خاصى در طرف 

شود طبعا حامل همه خصوصياتى است كه ديگر هست، از سوى ديگر نطفه كه از ماده بدن گرفته مى
اى از خصوصيات هاى آينده پارهادى و در روح او هست و بنا بر اين چه مانعى دارد كه نسلدر بدن م

اخلاقى نسل گذشته را به ارث ببرند، چه خصوصيات مادى و بدنى آنان را و چه خصوصيات روحيشان 
 را.
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در مباحث سابق نيز مكرر گذشت كه بين صفات روحى انسان و اعمالش و بين حوادث خير و 
 اى تام و كامل وجود دارد، هم چنان كه آيات زير نيز به آنرجى و جهانى رابطهشر خا
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} وَ لَوْ أنَه أهَْلَ الَْقرُىَ آمَنوُا وَ اِتهقوَْا لَفَتحَْنَا عَلَيْهِمْ برََكَاتٍ مِنَ الَسهمَاءِ فرمايد:اشاره نموده، مى 

 .2مِنْ مُصِيبةٍَ فَبمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ{ } وَ مَا أصََابكَُمْ فرمايد:و نيز مى1وَ الَْْرَْضِ {
بنا بر اين چه مانعى دارد كه از فردى از افراد انسان و يا از مجتمعى از مجتمعات بشرى عملى از 
اعمال سر بزند يا صالح و يا طالح )غير صالح(، و يا صفتى از صفات فضيلت و يا رذيلت در آنها پيدا 

يا بد آن در اعقاب و نسل آينده او ظاهر گردد كه در حقيقت ملاك در اين شود و به دنبالش اثر خوب و 
} وَ لْيخَْشَ تاثير نوعى وراثت است كه بيانش گذشت، در جلد چهارم اين كتاب نيز در ذيل آيه شريفه

يهةً ضِعَافاً خَافوُا عَلَيْهِمْ { الَهذِينَ لَوْ ترََكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذرُ ِ
 ن اين وراثت گذشت.بحثى در پيرامو3

و در همان كتاب از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام ابى جعفر )علیه السلام( و از عبد 
اهٌ مُنِيبٌ {الرحمن از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده در ذيل جمله فرمود: } إِنه إِبْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ أوَه

 4د.كرابراهيم )علیه السلام( بسيار دعا مى
 5مؤلف: نظير اين روايت را كلينى نيز از زراره از امام باقر )علیه السلام( نقل كرده است.

و در همان كتاب از ابى بصير از يكى از دو امام باقر و صادق )علیه السلام( روايت آورده كه 
آن قوم  فرمود: ابراهيم در باره قوم لوط با فرشتگان جدال كرد و جدالش اين بود كه گفت: آخر در

دانيم چه كسى در آن قريه هست "،ابراهيم ما بهتر مى }نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِنْ فِيهَا {جناب لوط هست، گفتند:" 
ابراهيم از اين وساطت  }يَا إِبْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذاَ {جدال را بيشتر كرد و جبرئيل در پاسخش گفت:" 
گارت صادر شده و بدون شك عذابى بر آنان خواهد صرفنظر كن "كه كار از كار گذشت و امر پرورد

 6آمد كه ديگر برگشتن ندارد.
و در الدر المنثور است كه ابن الانبارى در كتاب" الوقف و الابتداء "از حسان بن ابجر روايت 

 كرده كه گفت: من نزد ابن عباس بودم كه مردى از قبيله هذيل وارد شد ابن عباس از او
  
                                                      

كنيم." سوره و اگر اهل شهرها ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند ما به يقين بركاتى از آسمان و زمين به رويشان باز مى  1
 "96اعراف، آيه 

 "30خود شما است. "سوره شورى، آيه رسد به خاطر اعمال زشت آنچه مصيبت كه به شما مى  2
 .9سوره نساء، آيه   3
 .51، ح 154، ص 2تفسير عياشى، ج   4
 .1، ح 210، ص 398، باب 4اصول كافى، ج   5
 .52، ح 154، ص 2تفسير عياشى، ج   6
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كرد؟ گفت: او مرد و چهار پسر و سه وراء از خود بجاى گذاشت، ابن عباس پرسيد: فلانى چه  
} فَبشَهرْناَهَا بإِسِْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ از شنيدن كلمه" وراء "كه به معناى نوه است به ياد آيه زير افتاد:

 1آن گاه گفت "وراء" يعنى پسرزاده.يعَْقوُبَ {
اى كه در سور مختلفه در اين باره ى مفاد آيات مباركهگفتارى در داستان بشرى و بررس

 آمده است
هاى قصه بشرى كه خداى تعالى از آن به قصه ميهمانان ابراهيم تعبير كرده در پنج سوره از سوره

 اند و به حسب ترتيب قرآنى عبارتند از:قرآن آمده و اين پنج سوره همه در مكه نازل شده
 صافات و ذاريات. سوره هود و حجر و عنكبوت و

وَ لَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إِبْرَاهِيمَ  }خوانيم:مى 76تا آيه  69بشارت اول در سوره هود است كه از آيه 

ا رَأىَ أيَْدِيهَُمْ لاَ تصَِلُ إِ  رَهُمْ وَ لَيْهِ نكَِ بِالْبشُْرىَ قَالوُا سَلامَاً قَالَ سَلامٌَ فمََا لَبثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنِيذٍ فلَمَه
رْناَهَا بإِسِْحَاقَ أوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالوُا لاَ تخََفْ إِنها أرُْسِلْنَا إلِىَ قوَْمِ لوُطٍ وَ امِْرَأتَهُُ قَائمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَبشَه 

ءٌ عَجِيبٌ لِي شَيْخاً إِنه هَذاَ لشََيْ وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يعَْقوُبَ قاَلتَْ يَا وَيْلتَىَ أَ ألَِدُ وَ أنََا عَجُوزٌ وَ هَذاَ بعَْ 
ِ وَ برََكَاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الَْبَيْتِ إِنههُ حَمِيدٌ مَجِ  ِ رَحْمَتُ اََللّه ا ذهََبَ عَنْ قَالوُا أَ تعَْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اََللّه يدٌ فلَمَه

وْعُ وَ جَاءَتهُْ الَْبشُْرىَ يجَُادِلنَُا فِ  اهٌ مُنِيبٌ يَا إبِْرَاهِيمُ أعَْرِضْ إِبْرَاهِيمَ الَره ي قوَْمِ لوُطٍ إِنه إبِْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ أوَه

. )ترجمه اين آيات در اول بحث عَنْ هَذاَ إِنههُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَ إِنههُمْ آتيِهِمْ عَذاَبٌ غَيْرُ مَرْدوُدٍ{
} وَ نبَ ِئهُْمْ عَنْ ضَيْفِ خوانيم:ه در آنجا مىاست ك 60-51گذشت( و بشارت دوم در سوره حجر، آيات 

رُكَ   بغِلُامٍَ عَلِيمٍ قَالَ أَ إِبْرَاهِيمَ إذِْ دخََلوُا عَلَيْهِ فَقَالوُا سَلامَاً قَالَ إِنها مِنْكُمْ وَجِلوُنَ قاَلوُا لاَ توَْجَلْ إِنها نبُشَ ِ
ِ فلَاَ تكَُنْ مِنَ الَْقَانطِِينَ قَالَ وَ مَنْ بشَهرْتمُُونيِ عَلىَ أنَْ مَسهنيَِ الَْكِبرَُ فَبِمَ  رُونَ قَالوُا بشَهرْناَكَ بِالْحَق   تبُشَ ِ

الُّونَ قَالَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّهَا الَْمُرْسَلوُنَ قَالوُا إنِها أرُْسِلْنَ ا إلِىَ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ يَقْنطَُ مِنْ رَحْمَةِ رَب ِهِ إِلاه الَضه

وهُمْ أجَْمَعِينَ إِلاه امِْرَأتَهَُ قدَهرْنَا إِنههَا لمَِنَ الَْغَابرِِينَ{ إِلاه آلَ  لوُطٍ إِنها لمَُنجَُّ
2 

ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ إبِْرَاهِيمَ فرمايد:است كه مى 32و  31بشارت سوم، سوره عنكبوت، آيه  } وَ لمَه

لْقرَْيَةِ إِنه أهَْلهََا كَانوُا ظَالِمِينَ قَالَ إِنه فِيهَا لوُطاً قَالوُا نحَْنُ أعَْلمَُ بِالْبشُْرىَ قَالوُا إِنها مُهْلِكُوا أهَْلِ هَذِهِ اَ 

                                                      
 .341، ص 3تفسير الدر المنثور، ج   1
و مردم مكه را خبر بده از ميهمانان ابراهيم آن زمان كه بر او در آمدند و سلام را به زبان راندند، او گفت: ما از شما   2

دهيد با اينكه پيرى دهيم. گفت آيا به من چنين بشارتى مىترسانيم. گفتند مترس كه ما تو را به فرزندى دانا بشارت مى
دهيم، پس زنهار كه از نو ميدان به شوخى و يا به حق؟ گفتند، به حق بشارتت مى دهيدمرا ربوده به چه چيز بشارت مى

شود، آن گاه پرسيد: به چه كار باشى. ابراهيم خودش گفت، كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش مايوس نمى
كه ما همه آنان را نجات  ايم. البته سواى خاندان لوطايد؟ گفتند: ما بسوى مردمى مجرم فرستاده شدهمهمى فرستاده شده

 ايم از هالكان باشد.خواهيم داد. بجز همسرش را كه مقدر كرده
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ينَههُ وَ أهَْلَهُ إلِاه امِْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ الَْغاَبرِِينَ { بمَِنْ فِيهَا لَننُجَ ِ
1 

ي ذاَهِبٌ إلِىَ رَب ِي } وَ قَالَ إنِ ِ فرمايد:سوره صافات است كه مى 113-99بشارت چهارم آيات 

ا بلََغَ مَعهَُ الَسهعْيَ قَالَ ياَ بُ  الِحِينَ فَبشَهرْناَهُ بغِلُامٍَ حَلِيمٍ فلَمَه ِ هَبْ لِي مِنَ الَصه نَيه إنِ ِي أرَىَ فيِ سَيهَْدِينِ رَب 
ابرِِينَ الَْمَنَامِ أنَ ِي أذَْبحَُكَ فَانْظُرْ مَا ذاَ ترَىَ قَالَ يَا أبَتَِ افِْعَلْ مَ  ُ مِنَ الَصه ا تؤُْمَرُ سَتجَِدنُيِ إِنْ شَاءَ اََللّه

ؤْيَا إنِها كَذلَِكَ نَ ا أسَْلمََا وَ تلَههُ لِلْجَبيِنِ وَ ناَديَْنَاهُ أنَْ يَا إبِْرَاهِيمُ قدَْ صَدهقْتَ الَرُّ جْزِي الَْمُحْسِنيِنَ إنِه هَذاَ فلَمَه
فدَيَْنَاهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ وَ ترََكْناَ عَلَيْهِ فيِ الَْخِرِينَ سَلامٌَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ كَذلَِكَ نجَْزِي لهَُوَ الَْبلَاءَُ الَْمُبيِنُ وَ 

الِحِينَ وَ بَارَكْنَ إسِْحَاقَ  ا عَليَْهِ وَ عَلىَ الَْمُحْسِنيِنَ إِنههُ مِنْ عِبَادِنَا الَْمُؤْمِنيِنَ وَ بشَهرْناَهُ بِإسِْحَاقَ نبَيًِّا مِنَ الَصه

يهتهِِمَا مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبيِنٌ   2{ وَ مِنْ ذرُ ِ
هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ  }سوره ذاريات آمده و فرموده: 30-24بشارت پنجم آياتى است كه آيات  

أهَْلِهِ فجََاءَ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الَْمُكْرَمِينَ إذِْ دخََلوُا عَلَيْهِ فقَاَلوُا سَلامَاً قَالَ سَلامٌَ قوَْمٌ مُنْكَرُونَ فرََاغَ إلِىَ 
بَهُ إلَِيْهِمْ قَالَ أَ لاَ تأَكُْلوُنَ فَأوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً  قَالوُا لاَ تخََفْ وَ بشَهرُوهُ بغِلُامٍَ عَلِيمٍ بعِِجْلٍ سَمِينٍ فَقرَه

ةٍ فَصَكهتْ وَجْهَهَا وَ قَالتَْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالوُا كَذلَِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنههُ هُ  وَ الَْحَكِيمُ فَأقَْبلَتَِ امِْرَأتَهُُ فِي صَره

                                                      
زمانى كه فرستادگان ما براى دادن بشارت نزد فرعون آمدند گفتند: ما اهل اين قريه را هلاك خواهيم كرد، زيرا كه اهل   1

دانيم كه در آنجا ت؟ گفتند، ما بهتر )از هر كس( مىاند، ابراهيم گفت: آخر لوط در آنجاسآن از دير زمانى ستمكار بوده
 دهيم، مگر همسرش را كه از هالكان است.كيست، ما بطور حتم او و اهلش را نجات مى

من بسوى پروردگارم مهاجرت (: ابراهيم بعد از آن كه از هدايت آن منطقه نوميد شد فرمود)  2
از انسانهاى صالح فرزندى ! پروردگارا. ت خواهد نموداى كه بايد بروم هدايخواهم كرد، او مرا به نقطه

پس همين كه آن فرزند رشد كرد و به . پس ما او را به فرزندى شكيبا بشارت داديم. به من روزى فرما
بينم كه دارم تو را من در عالم رؤيا مى! پسركم! حدى رسيد كه با پدر همكارى كند ابراهيم بدو گفت

اى پدر جان هر ماموريتى كه يافته: پسر گفت. ا بكن و نظرت را به من بگوكنم پس فكر خودت رذبح مى
پس همين كه پدر و پسر هر دو تسليم امر . انجام ده كه ان شاء اللَّه بزودى مرا از صابران خواهى يافت

و ما ندا در داديم كه اى ابراهيم، رؤيا را تصديق و . خدا شدند و ابراهيم فرزند را به زمين انداخت
كه از كشته شدن فرزندشان )دهيم ماموريتت را امتثال كردى، كه همانا ما نيكوكاران را اين چنين جزاء مى

 (.كنيمجلوگيرى مى
محققا اين همان آزمايش روشنگر بود. و ما او را با ذبحى عظيم عوض داديم. و ذكر خير و ثناء جميل بر او را در آيندگان 

دهيم. محققا او از بندگان با ايمان ما بود، و ما او را به اين چنين نيكوكاران را پاداش مى باقى گذاشتيم. سلام بر ابراهيم.
ولادت اسحاق و پيغمبرى از صالحان بشارت داديم. و به ابراهيم و اسحاق بركت و خير عطا كرديم و از فرزندانشان 

 برخى صالح و نيكو كار و برخى دانسته به نفس خود ستمكار شدند.
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 .1الَْعلَِيمُ{
 بحث پيرامون داستان بشارت چند ناحيه دارد:

كه آيا اين بشارت يكى بود، و همان بوده كه در آن نام اسحاق و يعقوب براى ابراهيم و اول: اين
ساره برده شده، و مدتى كوتاه قبل از هلاكت قوم لوط صورت گرفته؟ و يا اينكه بشارت دو بار تحقق 

داستانى يافته و دو قصه دارد: يكى آن داستانى كه مشتمل است بر بشارت به ميلاد اسماعيل و ديگرى آن 
كه متضمن بشارت به ميلاد اسحاق و يعقوب است؟ چه بسا كه مفسرينى احتمال دوم را ترجيح داده 

اى كه در سوره ذاريات آمده صريح باشد در اينكه باشند، البته اين احتمال مبنى بر اين است كه قصه
باشد و بعد از بشارت،  حضرت ابراهيم براى آنان گوساله بريان آورده و از نخوردن آنان بترس افتاده

ترسش زايل شده باشد، و همسر عجوز و عقيم آن جناب غير از ساره كسى نيست چون قطعا مادر 
اسحاق، ساره، تنها همسر عقيم آن جناب بوده، و ذيل آيات، ظهور در اين دارد كه اين ترس و بشارت 

: ما مامور به هلاكت قومى مجرم بعد از هلاكت قوم لوط بوده چون ملائكه براى ابراهيم شرح دادند كه
شديم و چنين و چنان كرديم و چند نفر مؤمنى كه در آن قوم بودند بيرون كرديم و جز يك خانواده از 
مؤمنين كسى را نيافتيم و از آن قوم آثارى باقى گذاشتيم براى عبرت آيندگان، البته افرادى از آيندگان 

ن آيات، آيات سوره هود است كه در آن ملائكه براى برطرف ترسند. و نظير ايكه از عذاب اليم خدا مى
 { إِنها أرُْسِلْناَ إلِىَ قَوْمِ لوُطٍ  }كردن ترس از ابراهيم قبل از هر سخن گفتند:

  

                                                      
خبر آمدن ميهمانان محترم ابراهيم به تو رسيده؟ آن زمان كه بر او در آمدند و سلام را به زبان اداء كردند ابراهيم نيز  آيا  1

چكيد بياورد. اى فربه كه روغن از آن مىگفت: سلام بر شما مردم ناشناس. آن گاه بطور سرى نزد اهل خود شده گوساله
خورند، در خود احساس ترس كرد، خوريد؟ و وقتى ديد نمىرسيد، آيا نمىپس آن را به نزديك ميهمانان گذاشت و پ

ميهمانان گفتند: مترس و او را به فرزندى دانا بشارت دادند. در اين هنگام همسرش كه مژده را شنيده بود، با صيحه و 
گان به او گفتند: آرى، اين فرياد بيامد و محكم به صورت خود زد و گفت: پير زالى نازا را چه رسد به اين حرفها. فرشت

 بشارت درست است پروردگار تو آن را فرموده كه تنها حكيم و عليم است.
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و اما آنچه در سوره حجر آمده سخنى از داستان گوساله بريان آوردن ندارد بلكه ظاهرش آن  
اند، و ملائكه براى برطرف يدن ملائكه دچار وحشت شدهاش به محض داست كه ابراهيم و خانواده

}إذِْ دخََلوُا عَلَيْهِ فَقَالوُا سَلامَاً فرمايد:" اند، كما اينكه خداوند تعالى مىساختن ترس آنها بشارت را داده

رُكَ بغِلُامٍَ عَلِيمٍ  محضى كه ملائكه داخل شدند و زبان  به { قَالَ إِنها مِنْكُمْ وَجِلوُنَ قَالوُا لاَ توَْجَلْ إِنها نبُشَ ِ
به سلام گشودند، ابراهيم گفت: ما از شما بيمناكيم گفتند: مترس كه ما تو را به فرزندى دانا بشارت 

دهيم "و ذيل آيات ظهور در اين دارد كه اين ملاقات قبل از هلاكت قوم لوط بود، و حاصل دليل اين مى
از حيث ظهور مختلفند، بعضى از آنها نظير آيات سوره مفسرين اين شد كه آيات پنج سوره مذكور 

ذاريات ظهور دارد در اينكه ملاقات با ابراهيم بعد از هلاكت قوم لوط بوده، و بعضى ديگر نظير آيات 
 سوره حجر ظهور در اين دارد كه ملاقات آنان با آن جناب قبل از هلاك كردن قوم لوط بوده است.

تر و نظير آيات سوره حجر آيات سوره عنكبوت است كه آن آيات از آيات سوره حجر روشن
فهمانند كه جريان ملاقات قبل از هلاكت آن قوم بوده چون در آن آيات مساله وساطت ابراهيم )علیه مى

يد السلام( و جدالش با ملائكه آمده كه در بحث روايى گذشته، حديث عياشى نيز همين معنا را تاي
 كرد.مى

اين بود نظريه جمعى از مفسرين و ليكن حق اين است كه آيات در همه اين چهار سوره يعنى 
سوره هود و حجر و عنكبوت و ذاريات، متعرض يك قصه است و آن داستان بشارت دادن ملائكه به 

 ابراهيم است به ولادت اسحاق و يعقوب، نه ولادت اسماعيل.
ظهور دارد در اينكه از ماجرايى قَالوُا إنِها أرُْسِلْنَا { }ه ذاريات داشت:و اما آنچه در ذيل آيات سور

گويد كه: واقع شده، و دليل بر اين نيست كه منظورش شرح بشارت به ولادت اسماعيل باشد سخن مى
 كه قبل از ماجراى قوم لوط بوده براى اينكه نظير اين آيات در سوره حجر نيز آمده بود با اينكه مفسرين

 دهد.قبول دارند كه آيات سوره حجر داستان قبل از فراغت از كار قوم لوط را شرح مى
كه ملائكه وقتى آن را گفتند كه هنوز در بين } إِنها أرُْسِلْنَا {علاوه بر اين، جمله مزبور يعنى جمله

 تواند مانع از اين نظريه باشد.راه بودند به حسب لغت نمى
كلام ملائكه نيست تا دليل شود بر اينكه نَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الَْمُؤْمِنيِنَ... {} فَأخَْرَجْ و اما جمله

مربوط به بعد از واقعه قوم لوط است بلكه كلام خود خداى تعالى است هم چنان كه سياق همه 
 كند.داستانهاى سوره ذاريات كه سراينده آنها خود خداى تعالى است اين معنا را تاييد مى

 اينكه مساله ترسيدن ابراهيم )علیه السلام( در آيات سوره حجر، اول داستان و در و اما
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آيات سوره ذاريات و هود آخر داستان آمده دليل بر دو تا بودن داستان نيست بلكه وجهش اين  
است كه در آيات سوره حجر اصلا مساله آوردن گوساله بريان ذكر نشده تا در اثر نخوردن ملائكه مساله 
ترسيدن ابراهيم )علیه السلام( را ذكر كند به خلاف دو سوره ذاريات و هود، علاوه بر اين ارتباط تام و 

هاى شديدى كه بين اجزاى داستان برقرار است خود دليل و مجوزى است براى اينكه بعضى از قسمت
چنان كه انكار تر ذكر شود هم داستان در جايى و در زمانى، جلوتر و در جايى و زمانى ديگر عقب

ابراهيم در آيات سوره ذاريات در اول قصه بعد از سلام دادن ملائكه آمده و در سوره هود در وسط 
 داستان يعنى بعد از غذا نخوردن ملائكه ذكر شده، و در نظم قرآنى اينگونه تقديم و تاخيرها بسيار است.

ت، مربوط به ولادت اسحاق از اين هم كه بگذريم آيات سوره هود صريح در اين است كه بشار
گويد: ابراهيم در باره سرنوشت و يعقوب بوده چون نام آن دو بزرگوار را برده و همين آيات است كه مى

گذارد در اينكه شوم قوم لوط مجادله كرد، و اين مطلب را در سياقى آورده كه هيچ شكى باقى نمى
ين دو مطلب اين است كه بشارت به ولادت جريان مربوط به قبل از هلاكت قوم لوط است، و لازمه ا

 اسحاق قبل از هلاكت قوم لوط واقع شده باشد.
و باز از اين هم كه بگذريم همه نويسندگان تاريخ اتفاق دارند بر اينكه ولادت اسماعيل قبل از 

له ولادت اسحاق و يعقوب بوده و آن جناب از اسحاق بزرگتر بوده و بين ولادت او و اين، سالهايى فاص
تواند شده و اگر بشارتى كه قبل از هلاكت قوم لوط واقع شده بشارت به ولادت اسماعيل باشد ديگر نمى

بعد از هلاكت قوم لوط بشارتى ديگر به ولادت اسحاق صورت بگيرد زيرا در اين صورت فاصله بين 
باشد ولى دو بشارت، يك روز و دو روز خواهد بود مگر اينكه بگويى بله ممكن است همين طور 

اسحاق چند سال بعد متولد شده باشد چون بشارت بيش از اين دلالت ندارد كه چنين امر خيرى پيش 
شود بشرى از آن ساكت خواهد آمد و يا چنين و چنان خواهد شد و اما اينكه در چه زمانى واقع مى

 است.
يان آمده يا نه؟ حق دوم: اينكه اصلا در اين داستانها سخنى از بشارت به ولادت اسماعيل در م

مطلب اين است كه بشرايى كه در اول آيات سوره صافات آمده تنها بشارت به ولادت اسماعيل است 
و اين غير آن بشارتى است كه در ذيل آن آيات آمده كه صريحا نام اسحاق در آن برده شده، دليل بر اين 

است كه بعد از اين بشارت مساله رؤيا و ذبح يمٍ {} فَبشَهرْنَاهُ بغِلُامٍَ حَلِ معنا هم سياق آيات ذيل جمله
الِحِينَ { }فرمايد:فرزند و مطالبى ديگر را آورده ناگهان در آخر مى و وَ بشَهرْناَهُ بِإسِْحَاقَ نبَيًِّا مِنَ الَصه

گذارد كه منظور از غلام حليمى كه در اول آيات به ولادتش بشارت داده اين سياق جاى شك باقى نمى
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 داده است.
گويد: منظور از بشارت اولى مانند بشارت دومى در اين سوره بشارت طبرى در تاريخ خود مى

. ولى از نظر ما اين سخن 1ها همين منظور استبه ولادت اسحاق است، هم چنان كه در ساير سوره
ضمن داستانهاى ابراهيم )علیه السلام( بحثى در اين معنا  درست نيست و ما در جلد هفتم اين كتاب در

 گذرانديم.
بحث توراتى اين قصه و تطبيق داستان قرآن با داستانى است كه تورات در اين باره آورده  -سوم 

البته توراتى كه فعلا در دست هست كه ان شاء اللَّه اين تطبيق در ذيل آيات بعدى آنجا كه پيرامون 
 كنيم از نظر خواننده خواهد گذشت.ث مىداستان لوط بح

 سبب و علت مجادله ابراهيم )علیه السلام( با ملائكه
} "بحثى پيرامون اين داستان از اين جهت كه جدال ابراهيم با ملائكه و تعبيرى به مثل -چهارم 

چه معنا دارد،  أعَْرِضْ عَنْ هَذاَ {} يَا إِبْرَاهِيمُ و پاسخى از ملائكه به وى به مثليجَُادِلنَُا فِي قَوْمِ لوُطٍ {
اهٌ مُنِيبٌ آن هم از ابراهيمى كه در سابق گفتيم، سياق آيات و مخصوصا جمله } إِنه إِبْرَاهِيمَ لحََلِيمٌ أوَه

كند پاسخ اين سؤال جز به خير از آن جناب ياد نكرده و چنين بزرگوارى چطور با ملائكه جدال مى{
جز به انگيزه نجات بندگان خدا نبوده به اين اميد وساطت كرده كه شايد  اين است كه جدال آن جناب

 بعدها به راه خدا بيايند و به سوى اين راه هدايت شوند.
  

                                                      
 .190، ص 1تاريخ طبرى، ج   1
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 [83تا  77(:آيات 11]سوره هود )
ا جَاءَتْ رُسُلنَُا لوُطاً سِي ( وَ جَاءَهُ 77)ءَ بهِِمْ وَ ضَاقَ بهِِمْ ذرَْعاً وَ قَالَ هَذاَ يَوْمٌ عَصِيبٌ }وَ لمَه

هَرُ لكَُمْ فَاتهقوُا قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلَِيْهِ وَ مِنْ قبَْلُ كَانوُا يعَْمَلوُنَ الَسهي ئِاَتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءَِ بنََاتيِ هُنه أطَْ 
َ وَ لاَ تخُْزُونِ فِي ضَيْفِي أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ) ٍ  ( قَالوُا لَقدَْ 78اََللّه عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بنََاتكَِ مِنْ حَق 

ةً أوَْ آوِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِيدٍ )79وَ إِنهكَ لَتعَْلَمُ مَا نرُِيدُ ) ( قَالوُا يَا لوُطُ إِنها رُسُلُ 80( قاَلَ لَوْ أنَه لِي بكُِمْ قوُه
لهيْلِ وَ لاَ يلَْتفَِتْ مِنْكُمْ أحََدٌ إِلاه امِْرَأتَكََ إِنههُ مُصِيبهَُا مَا رَب كَِ لَنْ يَصِلوُا إلَِيْكَ فَأسَْرِ بأِهَْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَ

بْحُ بِقرَِيبٍ ) بْحُ أَ لَيْسَ الَصُّ ا جَاءَ أمَْرُنَا جَعلَْنَا عَالِيهََا سَافلِهََا وَ أمَْطَرْناَ 81أصََابهَُمْ إنِه مَوْعِدهَُمُ الَصُّ ( فلَمَه
يلٍ مَنْضُودٍ )عَلَيْهَا حِجَارَةً مِ  مَةً عِنْدَ رَب كَِ وَ مَا هِيَ مِنَ الَظهالِمِينَ بِبعَِيدٍ )82نْ سِج ِ  ({83( مُسَوه

 ترجمه آيات
كه به صورت جوانانى زيبا روى مجسم )و همين كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از ديدن آنان 

و ( گذشتندچون مردمش به آسانى از آن گونه افراد زيبا روى نمى)سخت ناراحت شد، ( شده بودند
 (.77)امروز روز بلائى شديد است : خود را در برابر قوم بيچاره يافت و زير لب گفت

اش با حرص و شوقى وصف ناپذير به طرف ميهمانان لوط شتافتند، لحظه مردم آلودهدر همين 
بازى( داشتند. لوط گفت: اى مردم اين دختران من چون قبل از اين ماجرا اعمال زشتى )در همجنس

در  ترند، از خدا بترسيد و آبروى مراتوانيد با آنان ازدواج كنيد، براى شما پاكيزهدر سنين ازدواجند، مى
 مورد
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 (.78)ميهمانانم نريزيد، آخر مگر در ميان شما يك مرد رشد يافته نيست  
كه متعرض دخترانت ( دهدكه سنت قومى ما به ما اجازه نمى)دانى اى لوط تو خوب مى: گفتند

 (.79)دانى كه منظور ما در اين هجوم چيست شويم، و تو خوب مى
اى داشتم و يا براى خودم قوم و عشيرهدارانى مىاى كاش در بين شما نيرو و طرف: لوط گفت

 (.80)شدم بود و از پشتيبانى آنها برخوردار مى
ما فرستادگان پروردگار تو هستيم شر اين مردم به تو  -غم مخور  -اى لوط : فرشتگان گفتند

ر، البته هايت را بگير و از شهر بيرون ببپس با خاطرى آسوده از اين بابت، دست بچه. نخواهد رسيد
مواظب باش احدى از مردم متوجه بيرون رفتنت نشود، و از خاندانت تنها همسرت را بجاى گذار كه 
او نيز مانند مردم اين شهر به عذاب خدا گرفتار خواهد شد و موعد عذابشان صبح است و مگر صبح 

 (.81)نزديك نيست؟ 
هايش را يهايش را پست، و پستىشان را زير و رو نموده بلندپس همين كه امر ما آمد سرزمين

 (.82)هاى تسبيح رديف شده هايى چون دانهبلند كرديم و بارانى از كلوخ بر آن سرزمين باريديم، كلوخ
هايى كه در علم پروردگارت نشان دار بودند و اين عذاب از هيچ قومى ستمگر به دور كلوخ

 (.83)نيست 
 بيان آيات 

توان گفت كه به يك حساب تتمه آيات كند و مىرا بيان مىاين آيات داستان عذاب قوم لوط 
قبلى است كه داستان نازل شدن ملائكه و وارد شدن آنان بر ابراهيم و بشارت دادن به ولادت اسحاق را 

 كرد چون بيان آن مطالب در واقع زمينه چينى بود براى بيان عذاب قوم لوط.ذكر مى
ا جَاءَتْ رُسُلنَُا لوُط وقتى گفته  ءَ بهِِمْ وَ ضَاقَ بهِِمْ ذرَْعاً وَ قَالَ هَذاَ يَوْمٌ عَصِيبٌ {اً سِي} وَ لمَه

معنايش اين است كه فلان پيش آمد حال بدى را بر فلانى انداخت، و وقتى "ساءه الامر مساءة :" شودمى
ه خاطر آن معنايش اين است كه فلانى خودش ب" ء بالامرسى:" با صيغه مجهول تعبير شود و گفته شود

هم چنان كه در آيات مورد بحث حضرت )امر ناراحت شد، نه اينكه آن امر وى را ناراحت كرده باشد 
لوط از آمدن ملائكه به صورت جوانانى زيبا روى ناراحت شد، نه اينكه ملائكه او را ناراحت كرده 

 (.باشند
ه" ذراع "گرفته شده كه به و كلمه" ذرع "به معناى مقايسه طول اشياء است، و اين كلمه از كلم

گرفتند و فعلا اين معناى دست آدمى از نوك انگشتان تا آرنج است كه در قديم آن را مقياس طول مى
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گردد )مثلا بزاز، هم شود نيز اطلاق مىگيرى مىكلمه بر خود آن آلتى كه به وسيله آن طولها اندازه
 ما گم شده گويد ذرعگويد فلان پارچه چند ذرع است، و هم مىمى
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اى و معنايش اين است كه راه چاره آن امر است( و تعبير:" ضاق بالامر ذرعا "تعبيرى است كنايه 
به رويش بسته شد و يا راهى براى خلاصى از فلان امر نيافت، و وجه اين كنايه اين است كه چنين 

ن قامت در كند لباسى به فلاماند كه به هر مترى و ذرعى كه پارچه را متر مىكسى مانند خياطى مى
 آيد.نمى

و كلمه" عصيب "بر وزن فعيل به معناى مفعول از ماده" عصب "است كه به معناى شدت است 
هايش بازشدنى و" يوم عصيب "آن روزى است كه به وسيله هجوم بلا آن قدر شديد شده باشد كه عقده

يكديگر جدا و متمايز  اند كه مانند كلاف سر در گم ازنيست و شدايدش آن چنان سر در يكديگر كرده
 شوند.نمى

و معناى آيه شريفه اين است كه وقتى فرستادگان ما كه همان فرشتگان نازل بر ابراهيم )علیه 
السلام( بودند بر لوط )علیه السلام( وارد شدند، آمدنشان لوط را سخت پريشان و بد حال كرد و فكرش 

شد چون فرشتگان نامبرده به صورت جوانانى امرد  از اينكه چگونه آنان را از شر قوم نجات دهد ناتوان
و زيبا منظر مجسم شده بودند و قوم لوط حرص شديدى داشتند بر اينكه با اينگونه جوانان عمل فحشاء 

رفت كه متعرض اين ميهمانان نشوند، و آنان را به حال خود بگذارند و مرتكب شوند و انتظار اين نمى
يعنى امروز روز هَذاَ يوَْمٌ عَصِيبٌ { }را از دست داد و بى اختيار گفت:به همين جهت لوط عنان اختيار 

 بسيار سختى خواهد بود روزى كه شرور آن يكى دو تا نيست و شرورش سر در يكديگر دارند.
: وقتى گفته گويدراغب مى } وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلَِيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كَانوُا يعَْمَلوُنَ الَسهي ِئاَتِ {

و از  1داد.شود:" هرع و يا أهرع "معنايش اين است كه فلان كس را با زور و تهديد به جلو سوق مىمى
 كتاب" العين "نقل شده كه گفته است:

 2كلمه" اهراع "به معناى سوق دادن به شدت است.
از آن زمان كه ملائكه بيايند همواره يعنى )قوم لوط( قبل  } وَ مِنْ قَبْلُ كَانوُا يعَْمَلوُنَ الَسهي ِئاَتِ {

كردند پس در ارتكاب فحشاء جسور شده شدند و گناهان و كارهاى زشتى مىمرتكب معاصى مى
آمد به هيچ بودند، و در انجام فحشاء هيچ باكى نداشته بلكه معتاد به آن بودند و اگر گناهى پيش مى

نه زشتى عمل، نه موعظه آنها را از آن عمل  شد وشدند نه حياء مانعشان مىوجه از آن منصرف نمى
 كرد و نه مذمت، براى اينكه عادت، هر كار زشتى رامنزجر مى

                                                      
 مفردات راغب، ماده هرع.  1
 ، چاپ ايران.105، ص 1العين، ج   2
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 سازد.اى را زيبا مىشرمانهآسان و هر عمل منكر و بلكه بى 
لاءَِ } قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُ و بين جمله} وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلِيَْهِ {و اين جمله در بين جمله

معترضه است و در معنا دادن به مضمون هر دو طرفش مفيد است اما اينكه جمله قبل خود بَناَتِي... {
دهد براى اين است كه وقتى شنونده بشنود كه قوم لوط به طرف ميهمانان لوط هجوم آوردند را معنا مى

ده ولى وقتى دنبال آن فهمد كه اين هجوم براى چه بودادند خوب نمىبطورى كه يكديگر را هل مى
فهمد كه انگيزه آنان بر اين هجوم آور بودند مىهاى شنيع و گناهان شرمبشنود كه قوم لوط معتاد به عمل

اند آن عمل زشت را با ميهمانان همان عادت زشتى بوده كه فاسقان قوم به گناه و فحشاء داشته و خواسته
 لوط انجام دهند.

مله بعدش براى اين است كه وقتى شنونده بشنود كه لوط از در و اما نافع بودنش در مضمون ج
گويد كه اين دختران من در اختيار شمايند و اينها براى شما بهترند، بيچارگى و ناعلاجى به قوم خود مى

كرد كه چرا لوط )علیه السلام( نخست به موعظه آنان نپرداخت و اگر آن جمله معترضه نبود تعجب مى
فهمد شنهادى را كرد؟ ولى حالا كه اين جمله معترضه را شنيده سابقه اين قوم را دارد و مىابتداء چنين پي

كه آن قوم به علت اينكه ملكه فسق و فحشاء در دلهايشان رسوخ كرده بوده ديگر گوش شنوايى برايشان 
رفته و كرده و هيچ موعظه و نصيحتى به خرجشان نمىباقى نمانده بود و هيچ زاجرى منزجرشان نمى

به همين جهت جناب لوط در اولين كلامى كه به آنان گفته دختران خود را بر آنان عرضه كرده و سپس 
َ وَ لاَ تخُْزُونِ فِي ضَيْفِي {گفته است:  قَالَ  }از خدا بترسيد و مرا نزد ميهمانانم رسوا نكنيد. }فَاتهقوُا اََللّه

وقتى لوط )علیه السلام( ديد كه قوم، همگى بر سوء قصد عليه  لكَُمْ...{ أطَْهَرُ  يَا قَوْمِ هَؤُلاءَِ بنََاتيِ هُنه 
خواهند منصرف اند و صرف موعظه و يا خشونت در گفتار آنان را از آنچه مىميهمانان يك دست شده

كند تصميم گرفت آنها را از اين راه فحشاء باز بدارد و منظورشان را از راه حلال تامين كند از نمى
شود و آن مساله ازدواج است، لذا دختران خود را به آنان عرضه كرد ه گناهى بر آن مترتب نمىطريقى ك

تر است، و يا اين دختران و ازدواج با آنان را برايشان ترجيح داد و گفت: "ازدواج با اين دختران، پاكيزه
 ترند".پاكيزه

ى بر چيز ديگر است مانند و مراد از آوردن صيغه اطهر، )أفعل، كه مخصوص برترى دادن چيز
تر است، اين نبوده كه عمل شرم آور لواط اكبر يعنى كبيرتر و اصغر يعنى صغيرتر( كه به معناى پاكيزه

تر است بلكه منظور اين است كه ازدواج با دختران من عملى هم پاكيزه است ولى ازدواج با زنان پاكيزه
 و خلاصه مراد اين است ـ است پاك و هيچ شائبه زشتى و پليدى در آن نيست،
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كه ازدواج، طهارت خالص است، و استعمال صيغه "أفعل" در غير مورد تفضيل شايع است در 
ِ خَيْرٌ مِنَ الَلههْوِ  } مَا عِنْدَ قرآن نيز استعمال شده آنجا كه فرمود: با اينكه در لهو هيچ خيرى نيست، 1{ اََللّه

لْحُ خَيْرٌ { }و نيز فرموده: فهماند اگر اين كار را بكنى كه در همه اين موارد صيغه "أفعل" مى2وَ الَصُّ
اى كه يقينا اشكالى در آن نيست و اگر آن كارهاى ديگر را بكنى چنين يقينى برايت حاصل كارى كرده

كنى و يا حد اقل در مشروع بودن و پاكيزه بودن آن ترديد شود يا يقين به نامشروع بودن آن پيدا مىنمى
 اشت.خواهى د

هَؤُلاءَِ  }در سخن لوط )علیه السلام( به قوم خود:} أطَْهَرُ لكَُمْ {مراد از "بناتى" و

 بَناَتِي هُنَّ أطَْهَرُ لكَُمْ{
براى اين بود كه بفهماند منظور } هُنه أطَْهَرُ لكَُمْ {را مقيد كرد به قيد} هَؤُلاءَِ بَناَتِي {و اگر جمله

لوط )علیه السلام( از عرضه كردن دختران خود اين بوده كه مردم با آنها ازدواج كنند نه اينكه از راه زنا 
شهوات خود را تسكين دهند، و حاشا بر مقام يك پيغمبر خدا كه چنين پيشنهادى بكند براى اينكه در 

نىَ  }قرآن كريم فرموده:زنا هيچ طهارتى وجود ندارد هم چنان كه  إنِههُ كَانَ فَاحِشَةً وَ  وَ لاَ تقَْرَبوُا الَز ِ

و ما در تفسير آيه زنا 4مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بطََنَ { وَ لاَ تقَْرَبوُا الَْفوََاحِشَ  }و نيز فرموده:3{ سَاءَ سَبِيلاً 
ى در تمامى شرايع آسمانى كه بر در سوره انعام گفتيم كه حكم اين آيه از احكامى است كه خداى تعال

انبيايش نازل كرده آن را تشريع نموده است در نتيجه حرمت زنا در زمان جناب لوط نيز تشريع شده 
 بهترين شاهد است بر اينكه منظور آن جناب ازدواج بوده نه زنا.} هُنه أطَْهَرُ لكَُمْ {بوده پس جمله

گردد، او ط را زناى با دختران خود دانسته روشن مىاز اينجا فساد گفتار آن مفسرى كه منظور لو
گفته است: لوط بدون آوردن كلمه" نكاح "و يا قيدى كه بفهماند منظورش نكاح است گفت:" اين 

فهمم اين چه پيشنهادى است كه لوط كرده اگر خواسته است از دختران من در اختيار شما "و من نمى
كنند و اگر به راستى ا با فحشايى ديگر جلوگيرى نمىيك عمل فحشاء جلوگيرى كند كه فحشاء ر

خواسته است فحشاء با ميهمانان را با فحشاء با دختران خود جلو بگيرد ديگر چه معنا دارد كه به مردم 

                                                      
 "11آنچه نزد خدا است از لهو بهتر است." سوره جمعه، آيه   1
 "128. "سوره نساء، آيه صلح بهتر از جنگ است  2
 "32اى زشت بوده است." سوره اسرى، آيه به زنا نزديك نشويد كه همواره عملى شنيع و طريقه  3
 "151به كارهاى زشت نزديك نشويد چه ظاهر آنها و چه باطن آنها. "سوره انعام، آيه   4
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َ {بگويد:"  خواسته رسوايى را فقط از خودش دفع كند بايد به همان از خدا بترسيد "و اگر مى }فاَتهقوُا اََللّه
 كرد.جمله بعدى كه گفت:" مرا در جلو ميهمانانم رسوا نكنيد "اكتفاء مى
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و چه بسا كه گفته باشند! مراد از اين كه گفت:" اين دختران من در اختيار شمايند" اشاره باشد  
پيغمبر، پدر همه امت خويش است و زنان آن امت دختران اويند، هم چنان  به همه زنان قوم، چون يك

كه مردان آن امت پسران وى هستند و لوط )علیه السلام( منظورش اين بوده كه به مردم بفهماند دفع 
اى است فطرى، براى شما بهتر و پاكتر است شهوت به وسيله جنس زن و به طريق نكاح كه خود طريقه

 1وسيله مردان و از طريق فحشاء صورت بگيرد.از اينكه به 
ليكن اين توجيه جنبه دست و پا زدن را دارد و از ناحيه الفاظ آيه هيچ دليلى بر طبق آن وجود 
ندارد، و اما اينكه دختران لوط مسلمان و مردم مورد خطاب آن جناب كافر بوده باشند و ازدواج مرد 

ت كه معلوم نيست در شريعت آن روز كه شريعت ابراهيم كافر با زن مسلمان جايز نباشد مطلبى اس
)علیه السلام( بوده تشريع شده باشد و در نتيجه لوط )علیه السلام( موظف به پيروى آن حكم باشد، 
زيرا اين احتمال هست كه در شريعت ابراهيم )علیه السلام( ازدواج مرد كافر با زن مسلمان جايز بوده 

اسلام نيز جايز بود و حتى شخص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( باشد، هم چنان كه در صدر 
دختر خود را به عقد ابى العاص بن ربيع در آورد، با اينكه قبل از هجرت كافر بود و جواز آن بعد از 

 هجرت نسخ شد و مسلمانان مامور شدند دختران خود را به كفار ندهند.
ٍ { }لَقدَْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيكه گفتند:"  علاوه بر اين، كلام مردم در جواب لوط تو  بنََاتكَِ مِنْ حَق 

اند كه منظورش از" بنات دانى ما رغبتى به دختران تو نداريم "با احتمالى كه اين مفسرين دادهكه مى
سازد زيرا وقتى صحيح است لوط جنس زنان را دختران خود بنامد كه مردم "،جنس زنان قوم باشد نمى

ه نبوت او را پذيرفته باشند و به دنبال آن قبول داشته باشند كه او پدر زن و مرد امت است، و اما قوم قبيل
شناختند و به وى ايمان نياورده بودند، مگر آنكه صاحبان لوط كه آن جناب را به عنوان يك پيامبر نمى

يله را دختران خود شمرده كه اين توجيه خواسته باشند بگويند لوط از باب تهكم، )توقع بيجا( زنان قب
 اى بر آن نيست.خواهد و حال آنكه در كلام هيچ قرينهگوييم تهكم، قرينه مىاگر چنين بگويند، مى

ممكن است كسى از ناحيه آن مفسرين به ما اشكال كند و بگويد: تعبير به كلمه " بنات "با اينكه 
بر اينكه مرادش زنان امت است نه دو دختر  آن جناب بيش از دو دختر نداشته خود دليل و قرينه است

 خودش چون لفظ جمع برده كه بر فرد صادق نيست.
 گوييم بر اين هم كه آن جناب دو دختر داشته از الفاظ آيه هيچ دليلىدر جواب مى

                                                      
 .343، ص 3، الدر المنثور، ج 184، ص 5مجمع البيان، ج   1
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نيست نه در كلام خداى تعالى و نه در تاريخى كه مورد اعتماد باشد بلكه در تورات موجود  
 1نها دو دختر داشته ولى گفته تورات مورد اعتماد نيست.آمده كه لوط ت

َ وَ لاَ تخُْزُونِ فيِ ضَيْفِي { اين جمله بيانگر خواسته لوط )علیه السلام( است و  } فَاتهقوُا اََللّه
َ {عطفى است تفسيرى براى جمله} وَ لاَ تخُْزُونِ فيِ ضَيْفِي {جمله چون آن حضرت اگر } فَاتهقوُا اََللّه

آنها خواست كه متعرض ميهمانانش نشوند بخاطر هواى نفسش و عصبيت جاهليت نبود بلكه به  از
شدند ترسيدند نه متعرض ميهمانان او مىخواست مردم از خدا بترسند، كه اگر مىخاطر اين بود كه مى

نبود و او و نه متعرض هيچ كس ديگر، چون در اين نهى از منكر، هيچ فرقى ميان ميهمانان او و ديگران 
 ورزيده.كرده و بر نهى خود اصرار مىسالها بوده كه آن مردم را از اين گناه شنيع نهى مى

و اگر اين بار نهى خود را وابسته بر معناى ضيافت كرده و ضيافت را هم به خودش نسبت داده 
زيد" همه به اين و نتيجه تعرض آنان را رسوايى خود معرفى كرده و گفته: "مرا نزد ميهمانانم رسوا مسا

اميد بوده تا شايد به اين وسيله صفت فتوت و كرامت را در آنها به حركت و به هيجان در آورد، و لذا 
 بعد از اين جمله، به طريقه استغاثه و طلب يارى متوسل شد و گفت:

يك نفر داراى  آيا يك مرد رشد يافته در ميان شما نيست؟" تا شايد }أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ {" 
رشد انسانى پيدا شود و آن جناب را يارى نمايد و او و ميهمانان او را از شر آن مردم ظالم نجات دهد، 
ليكن آن مردم آن قدر رو به انحراف رفته بودند كه درست مصداق كلام خداى تعالى شده بودند كه 

هاى پيغمبرشان كمترين اثرى در به همين جهت گفته2{ } لعَمَْرُكَ إِنههُمْ لَفِي سَكْرَتهِِمْ يعَْمَهُونَ فرموده:
 آنان نكرد و از گفتار او منتهى نشدند، بلكه پاسخى دادند كه او را از هر گونه پافشارى مايوس كردند.

دانى كه ما، در معناى جواب قوم لوط )علیه السلام( به او، كه گفتند: " تو مى
 مورد آن گفته شده استدختران تو حقى نداريم... "و وجوهى كه در 

                                                      
و چگونه مورد اعتماد باشد با اينكه در باره همين داستان در سفر تكوين باب نوزده آورده كه او با دو دختر خود در   1

كوهى در حوالى قريه صوغر ساكن شد دختر بزرگ به دختر كوچك گفت: پدر ما پير شده و مردى )هم كه( در روى 
ستر شويم )تا( نسلى از پدر نگاه داريم، شب اول دختر بزرگ و زمين نيست، بيا تا پدر را شراب بنوشانيم و با او هم ب

شب دوم دختر كوچك در حال مستى پدر با او جمع شدند و حامله گشته هر يك پسرى زاييدند. تورات چاپ دار 
 .25السلطنة بريتانيا صفحه 

 "72 اند. "سوره حجر، آيهبه جان خودت سوگند كه اينها در مستى خود به حد گيجى رسيده  2
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ٍ وَ إِنهكَ لَتعَْلمَُ مَا نرُِيدُ{ اين جمله پاسخ قوم لوط است  } قَالوُا لَقدَْ عَلِمْتَ مَا لَناَ فِي بنَاَتكَِ مِنْ حَق 
گفت كه بياييد با دختران من ازدواج كنيد، و حاصل كرد و به آنان مىدر برابر دعوتى كه آن جناب مى

 كه ما حق نداريم با دختران توپاسخ آنان اين بوده 
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
812 

خواهيم و منظورمان از اين دانى كه ما چه مىدانى و مىازدواج كنيم و اينكه تو خود اين را مى 
از مفسرين،" حق نداشتن "در كلام آنان را به نداشتن حاجت معنا كرده و   1هجوم چيست. بعضى

ا حقى هم در آن ندارد. و بنا به گفته اين مفسرين، اند: وقتى انسان به چيزى احتياج نداشته باشد گويگفته
 در كلام مورد بحث نوعى استعاره بكار رفته.

اند با دختران وى خواستهاند: حق نداشتن آنان از اين جهت بوده كه آنها نمىديگر گفته 2بعضى
اى اينكه آميزش با ازدواج كنند و معنى گفتارشان اين است كه: ما حق نداريم با دختران تو بياميزيم، بر

كنيم. پس منظورشان از نفى حق نفى سبب حق يعنى ازدواج آنان مستلزم ازدواج است و ما ازدواج نمى
 است.

اند: مراد از حق، بهره و نصيب است نه حق قانونى و يا عرفى، و معنى گفتارشان بعضى ديگر گفته
ند و ما اصلا ميلى به جنس زن براى اين است كه ما رغبتى به دختران تو نداريم چون آنها زن هست

 شهوترانى نداريم.
و آنچه در اينجا لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است كه قوم لوط نگفتند:" ما حقى در 

دانستى كه ما حقى در دختران تو نداريم "و بين اين دو دختران تو نداريم "بلكه گفتند:" تو از پيش مى
اند سنت و روش قومى خود را عبارت دوم اين است كه خواسته عبارت فرقى است روشن چون ظاهر

دانستى كه ما هرگز متعرض ناموس مردم، آن هم از راه به ياد آن جناب بياورند و بگويند تو از پيش مى
شويم و جمع شدن دانستى كه ما اصولا با زنان جمع نمىشويم و يا بگويند تو از پيش مىزور و قهر نمى

 كنيم.دانيم و با پسران دفع شهوت مىباح مىبا پسران را م
إِنهكُمْ لتَأَتْوُنَ  }فرموده:كرده و مىلوط )علیه السلام( هم همواره آنان را از اين سنت زشت منع مى

جَالَ شَهْوَةً مِنْ دوُنِ الَن سَِاءِ { الَر ِ
ذرَُونَ مَا خَلقََ أَ تأَتْوُنَ الَذُّكْرَانَ مِنَ الَْعَالمَِينَ وَ تَ  }فرموده:و نيز مى3

جَالَ وَ تقَْطَعوُنَ الَسهبِيلَ  }فرموده:و يا مى4{ أزَْوَاجِكُمْ  لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  وَ تأَتْوُنَ فِي ناَدِيكُمُ  أَ إِنهكُمْ لَتأَتْوُنَ الَر ِ

                                                      
 .34، ص 18تفسير فخر رازى، ج   1
 ، چاپ بيروت، به نقل از جبايى و ابن اسحاق.197، ص 3مجمع البيان، ج   2
 "81رويد. "سوره اعراف، آيه كه در دفع شهوت بجاى زنان به سراغ مردان مى -چه زشت مردمى هستيد شما  -  3
كنيد و همسرانى كه شويد آيا از اين كار شرم نمىمى از ميان همه مردم جهان شما بر خلاف همه با مردان جمع  4

 "166و  165گذاريد؟!" سوره شعراء، آيه پروردگارتان براى شما آفريده وا مى
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 چه خوب و -و بدون ترديد وقتى انجام عملى 1الَْمُنْكَرَ {
شود و وقتى د حق هم براى آنان در آن عمل ثابت مىدر ميان مردمى سنت جاريه ش -چه بد  

 شود.ترك عملى سنت جاريه شد حق ارتكاب آن نيز از آن مردم سلب مى
اند و كوتاه سخن اينكه قوم لوط نظر آن جناب را به خاطرات خود او جلب كرده و به يادش آورده

داند كه از جنس زنانند، و خود او مىكه از نظر سنت قومى، ايشان حقى به دختران او ندارند زيرا آنها 
اش چيست. اين بود آن وجهى كه در آيه مورد بحث به نظر ما رسيد ور شدن به خانهمنظورشان از حمله

 و شايد بهترين وجه باشد و از آن گذشته بهترين وجه، وجه سوم است.

خود توضيح اين كلام لوط )علیه السلام( كه بعد از مايوس شدن از انصراف قوم  
ةً أوَْ آوِي إلِىَ  }گفت:   و اقوال مختلف در اين باره رُكْنٍ شَدِيدٍ{ لَوْ أنََّ لِي بكُِمْ قوَُّ

ةً أوَْ آوِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِيدٍ{ كه ماضى " ماوى"و مصدر ميمى " اوى"مصدر  } قَالَ لَوْ أنَه لِي بكُِمْ قوُه
از آن گرفته شده به معناى چسبيدن و منضم شدن به چيزى است و چون به " ياوى"و مضارع " أوى"

" يؤويه اليه"و يا " فلان آواه اليه: "شوددهد، گفته مىرود معناى منضم كردن به آن را مىباب افعال مى
به معناى هر چيزى است كه " ركن"و كلمه . منضم به خود كرديعنى فلانى، آن شخص و يا آن چيز را 
 (.مانند ستون و پايه)ساختمان، بعد از بنيان بر آن تكيه دارد 

آيد كه لوط )علیه السلام( بعد از آنكه از راه امر به تقوى اللَّه و ترس از خدا از ظاهر كلام بر مى
ويش اندرزشان داد تا متعرض و تحريك حس جوانمردى در حفظ موقعيت و رعايت حرمت خ

ميهمانان او نشوند و نزد ميهمانان آبرويش را نريزند و خجالتش ندهند و براى اينكه بهانه را از دست 
آنان بگيرد تا آنجا پيش رفت كه دختران خود را بر آنان عرضه كرد و ازدواج با دخترانش را پيشنهاد 

شد استغاثه كرد و يارى طلب نمود تا شايد در ميان آنان نمود و بعد از آنكه ديد اين اندرز مؤثر واقع ن
اى پيدا شود و او را عليه مردم يارى نموده مردم را از خانه او بيرون كند ولى ديد كسى اجابتش رشد يافته

نكرد و هيچ مرد رشيدى يافت نشد تا از او دفاع كند و به يارى او برخيزد بلكه همه با هم به يك صدا 
ٍ وَ إنِهكَ لَتعَْلَمُ مَا نرُِيدُ {وط گفتند: "يا ل لذا ديگر راهى نيافت جز }لَقدَْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَناَتكَِ مِنْ حَق 

                                                      
كنيد و با كودكان و نونهالان خود عمل زشت انجام رويد و راه ادامه نسل را قطع مىشما به سر وقت مردان مى  1

 "29دهيد؟. "سوره عنكبوت، آيه مى
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اينكه حزن و اندوه خود را در شكل اظهار تمنا و آرزو ظاهر كند و بگويد اى كاش در ميان شما يك يار 
و منظورش از اين ياور همان  -كردم د دور مىداشتم تا با كمك او شر ستمكاران را از خوو ياورى مى

داشتم يعنى و يا ركنى شديد و محكم مى -گرفته رجل رشيدى بود كه در استغاثه خود سراغ او را مى
 كردند.داشتم تا آنها شر شما را از من دفع مىاى نيرومند مىقوم و قبيله

ةً {بنا بر اين، در جمله  اء حرف جر سببى است و جمله را چنين ـب} لَوْ أنَه لِي بكُِمْ قوُه
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دهد "من به سبب شما يعنى به اينكه مردى رشيد از شما را منضم و همكار خود كنم معنا مى
و يا بتوانم } أوَْ آوِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِيدٍ {ندارم تا او به يارى من قيام كند و شر شما را از من دفع نمايد

اى منضم كنم كه قدرتى منيع داشته باشند و آنان شما را خود را به ركنى شديد بچسبانم و به قوم و قبيله
 شود.از من دفع كنند "،اين آن معنايى است كه با در نظر گرفتن زمينه گفتار، از آيه شريفه استفاده مى

ةً {} لَوْ أَ اند: معناى جملهاز مفسرين گفته 1ولى بعضى اين است كه من آرزو دارم نه لِي بكُِمْ قوُه
داشتم كه بوسيله آن موقعيت و آن قدرت و آن كه اى كاش موقعيت و قدرت و جماعتى مدافع مى

كردم. ليكن اين وجه درست نيست براى اينكه بنا بر اين جماعت، شر شما را از ميهمانان خود دفع مى
 ه "بهم عليكم" و اين صحيح نيست.وجه كلمه "بكم" در معنا تبديل شده ب

ةً {اند: معناى جملهديگر گفته  2بعضى اين است كه اى كاش خود نيرو } لَوْ أنَه لِي بكُِمْ قوُه
 كردم. اين معنا نيز درست نيست براى اينكه از لفظ آيه به دور است.داشتم و عليه شما قيام مىمى

انان است نه به قوم، و معنايش اين است كه لوط به اند: خطاب در آيه به ميهمديگر گفته 3بعضى
توانستم با آن نيرو در شدم كه مىميهمانان گفت: آرزو دارم كه اى كاش به سبب شما داراى نيرويى مى

برابر اين قوم عرض اندام كنم. اين وجه نيز درست نيست، زيرا مستلزم انتقال خطاب از قوم به سوى 
هم بدون آوردن دليلى روشن در متن آيه باعث ابهام و تعقيد است و بدون ميهمانان است و اين انتقام 

ترين كلام است حمل بر آن كرد و گفت كه خداى عز توان كلام خداى تعالى را كه فصيحضرورت نمى
 و جل در خصوص اين جمله مرتكب ابهام و تعقيد شده است.

گويند از السلام( مى فرشتگان مامور عذاب، خود را معرفى كرده، به لوط )علیه 
 آن سرزمين دور شود

يعنى فرستادگان پروردگار به آن جناب گفتند: } قَالوُا ياَ لوُطُ إِنها رُسُلُ رَب كَِ لنَْ يصَِلوُا إلِيَْكَ...{ 
كنايه است از اينكه بر }لَنْ يصَِلوُا إلَِيْكَ{ رسند" رسند، و عبارت "هرگز به تو نمىمردم هرگز به تو نمى

هاى ق دادن خواسته خود قادر نيستند، و معناى جمله اين است كه وقتى ماجرا بدينجا رسيد كه گفتهتحق
 لوط كمترين اثرى

                                                      
 ، چاپ بيروت.197، ص 3مجمع البيان، ج   1
 .108، ص 12، روح المعانى، ج 35، ص 6تفسير ابو الفتوح رازى، ج   2
 .135، ص 12تفسير المنار، ج   3
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نبخشيد فرشتگان الهى خودشان را به وى معرفى نموده، گفتند "ما جوان امرد و از جنس بشر  
حال كردند و فهميد كه مردم نيستيم، ما فرشتگان پروردگار تو هستيم" و بدين وسيله آن جناب را خوش

توانند از ناحيه آن جناب به خواسته خود برسند، و تتمه ماجرا چنين بود رسد و نمىدستشان به او نمى
و به حكم اين كلام 1} وَ لَقدَْ رَاوَدوُهُ عَنْ ضَيْفِهِ فطََمَسْنَا أعَْينُهَُمْ {كه قرآن كريم در جايى ديگر فرمود:

گرفتند و بر در خانه حضرت لوط )علیه ن آنهايى كه به سوى شر سرعت مىالهى، خداى تعالى ديدگا
 السلام( ازدحام كردند نابينا كرد و از ديدن پيش پاى خود محرومشان ساخت.

كلمه "أسر" أمر از ماده "اسراء" است كه  } فَأسَْرِ بأِهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ الَلهيْلِ وَ لاَ يلَْتفَِتْ مِنْكُمْ أحََدٌ {
صدر باب افعال است و ثلاثى مجرد آن يعنى "سرى" با ضمه سين به معناى سير در شب است، در م

اينجا ممكن است بپرسى با اينكه جمله "فاسر" به معناى آن است كه: شبانه اهلت را حركت بده و از 
 قريه بيرون ببر، ديگر چه حاجت بود به اينكه بفرمايد:

گوييم: اين جمله نوعى توضيح است براى اى از شب" ؟جواب مىقطعه در }بِقِطْعٍ مِنَ الَلهيْلِ {" 
يا به معناى مصاحبت است و يا به معناى " فى } بقِِطْعٍ مِنَ الَلهيْلِ {امر نامبرده و حرف "باء" در جمله

اى از آن شود:" از تاريكى شب استفاده كن، با قطعه"اگر به معناى مصاحبت باشد معناى آيه چنين مى
اى از شب اهلت را بيرون شود:" در قطعهاريكى اهلت را بيرون ببر "و اگر به معناى" فى "باشد چنين مىت

 دهد.ببر "و كلمه" قطع "در مورد هر چيزى به كار برود معناى طايفه و قسمت و بعضى از آن را مى
لاثى مجرد آن" و مصدر" التفات "كه نهى" لا يلتفت "از آن مشتق است مصدر باب افتعال است و ث

فلانى را از فلان كار لفت كرد  -گويند:" لفته عن كذا لفت "است، و راغب در معناى آن گفته: وقتى مى
} قَالوُا أَ جِئتْنَاَ فرمايد:"معنايش اين است كه او را منصرف ساخت. و اين ماده در قرآن كريم آمده كه مى

 گويد:و از همين باب است كه مىلِتلَْفِتنََا {
فلانى التفات كرد" يعنى روى خود را از آن سويى كه داشت برگردانيد و زن  -"التفت فلان  

لفوت آن زنى را گويند كه از شوهر قبلى فرزند به خانه شوهر فعلى آورده و از شوهرش روى بر 
 2شود.گرداند و متوجه به آن فرزند مىمى

تورى ارشادى و به منظور نجات او آيه مورد بحث حكايت كلام ملائكه است كه به عنوان دس 
اند و در اين كلام مخصوصا جمله" شود با وى در ميان نهادهاز عذابى كه صبح همان شب بر قوم نازل مى

                                                      
 "37ور شدند، پس ما چشمانشان را كور كرديم. "سوره قمر، آيه مردم به قصد سوء به ميهمانان او حمله  1
 مفردات راغب، ماده لفت.  2
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بْحُ {  موعد عذاب اين قوم صبح همين شب است" بويى از عجله و شتابزدگى هست. }إِنه مَوْعِدهَُمُ الَصُّ
ى از جنس بشر نيستيم بلكه فرستادگانى هستيم براى عذاب و معناى آيه اين است كه ما نوجوانان

اى از همين اين قوم و هلاك كردنشان پس تو خود و اهلت را نجات بده، شبانه تو و اهلت در قطعه
شب حركت كنيد و از ديار اين قوم بيرون شويد كه اينها در صبح همين شب به عذاب الهى گرفتار 

صبح، فرصت بسيارى نيست و چون حركت كرديد احدى از شما  گشته هلاك خواهند شد و بين تو و
 به پشت سر خود نگاه نيندازد.

اند اند مراد از كلمه" التفات "توجه و ميل به مال و اثاث است، خواستهاز مفسرين گفته 1بعضى
كت هايى كه در اين شهر هست چيزى با خود نبريد و يا التفات به معناى تخلف از حربگويند از متاع

 شبانه است ليكن اين دو احتمال چيزى نيست كه انسان به آن التفاتى بكند.
آيد كه اين جمله "استثناء از كلمه" از ظاهر سياق برمى } إِلاه امِْرَأتَكََ إِنههُ مُصِيبهَُا مَا أصََابهَُمْ {

شود:" و كسى از شما أهلك "باشد نه از كلمه" أحد "چون اگر از كلمه" أحد "باشد، معناى آيه چنين مى
رسد چون دنبالش هنگام رفتن به پشت سر خود نگاه نكند مگر همسرت "و اين معنا درست به نظر نمى

رسد كه آنها به آن خواهند رسيد "و اين جمله علت استثناء فرمايد:" زيرا كه او به همان عذابى مىمى
} إِلاه امِْرَأتَهَُ قدَهرْنَا تر فرموده:بيانى صريح كند، و خداى تعالى در جاى ديگر نيز بههمسر او را بيان مى

إِنههَا لمَِنَ الَْغَابرِِينَ{
2. 

بْحُ بِقرَِيبٍ { بْحُ أَ لَيْسَ الَصُّ يعنى موعد هلاكت اين قوم صبح است و صبح  } إِنه مَوْعِدهَُمُ الَصُّ
گذارد هم چنان كه در جاى به معناى اول روز و بعد از طلوع فجر است كه افق رو به روشن شدن مى

يْحَةُ ديگر اين موعد را به همان طلوع فجر معنا كرده نه طلوع خورشيد و فرموده: } فَأخََذتَهُْمُ الَصه

 .3مُشْرِقِينَ{
كند و را تعليل مى} فَأسَْرِ بِأهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ الَلهيْلِ {جمله اولى از دو جمله مورد بحث فرمان

 يم: همين شب اهلت را بيرون ببر، به علت آن بود كه موعد عذابفهماند اگر گفتمى
  

                                                      
 ، چاپ ايران.184، ص 5مجمع البيان، ج   1
 "60ايم كه از هالكان باشد." سوره حجر، آيه مگر همسرت را كه ما تقدير كرده  2
 "73صيحه آسمانى آنان را در حالى كه در هنگام طلوع فجر قرار داشتند بگرفت. "سوره حجر، آيه   3
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اين قوم صبح همين شب است، و اين تعليل همانطور كه گفتيم نوعى استعجال و طرف را به  
بْحُ بِقرَِيبٍ {فرمايد:عجله واداشتن است و جمله دوم كه مى همان شتابزدگى را تاكيد } أَ ليَْسَ الَصُّ

قبلا استعجال كرده و از ملائكه خواسته باشد كه ( علیه السلام)كند، البته احتمال هم دارد كه لوط مى
يعنى چرا )همين الان عذاب را نازل كنيد و ملائكه در پاسخش گفته باشند موعد عذاب آنان صبح است 

هست جمله اولى استعجال ملائكه باشد و ممكن هم ( كنى مگر صبح نزديك نيست؟اينقدر عجله مى
به اين معنا كه ملائكه نخست از لوط خواسته )جمله دوم كلام آنان براى تسليت لوط در استعجالش، 

باشند عجله كند و گفته باشند موعد اين قوم صبح است زود باش حركت كن و سپس لوط از آنان 
 (.لداريش داده باشند كه مگر صبح نزديك نيست؟خواسته باشد هر چه زودتر عذاب را بياورند و آنها د

اى در اين آيات بيان نشده كه منتهاى سير شبانه لوط و اهلش كجا است و بايد متوجه چه نقطه
} فَأسَْرِ بِأهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ الَلهيْلِ وَ اِتهبعِْ بشوند در حالى كه در جايى ديگر از كلام خداى تعالى آمده:

آيد ملائكه نقطه نهايى كه از ظاهر آن بر مى1وَ لاَ يلَْتفَِتْ مِنْكُمْ أحََدٌ وَ امُْضُوا حَيْثُ تؤُْمَرُونَ {أدَْبَارَهُمْ 
سفر را معين نكرده بودند و مساله را محول كرده بودند به وحيى كه بعدا از ناحيه خداى تعالى به لوط 

 شود.مى
ا جَاءَ أمَْرُنَا جَعلَْنَا عَالِيهََ  مَةً عِنْدَ } فلَمَه يلٍ مَنْضُودٍ مُسَوه ا سَافلِهََا وَ أمَْطَرْناَ عَليَْهَا حِجَارَةً مِنْ سِج ِ

گانه در "عاليها" ، "سافلها" و "عليها" همه به هر چه ضمير مؤنث در اين آيه است يعنى ضماير سهرَب كَِ{ 
ر نشده تا ضمير به آن برگردد عيب گردد و اگر اين كلمات قبلا ذكزمين و يا قريه و يا بلاد آن قوم برمى

ندارد زيرا معلوم بوده كه مرجع ضميرها چيست، و كلمه "سجيل" بطورى كه در مجمع البيان آمده به 
گويد: سجين به معناى سنگ و گل به هم آميخته است و ، راغب مى2معناى سجين يعنى آتش است

و منظورش اشاره به قولى است كه  3ست.اند فارسى بوده بعدها عربى شده ااصل آن بطورى كه گفته
 گفته اصل اين كلمه "سنگ گل" بوده است.

 اند: اين كلمه از سجل گرفته شده كه به معناى كتاب است، گويا كه در آنديگر گفته 4بعضى

                                                      
ز و از پشت سر قوم برو و احدى از شما به پشت سر خود نگاه اى از شب به راه بينداپس اهل خود را شبانه و در قطعه  1

 "65ايد. "سوره حجر، آيه نكند و برويد به آنجا كه مامور شده
 ، چاپ ايران.183، ص 5مجمع البيان، ج   2
 مفردات راغب، ماده سجل.  3
 ، چاپ ايران.183، ص 5مجمع البيان، ج   4
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اند از كلمه " ديگر گفته 1ها چيزى نوشته شده كه مستلزم عمل اهلاك بوده. و بعضىريزهسنگ 
 شده كه به معناى:" ارسلت "است.أسجلت "گرفته 

و ظاهرا اصل در همه معانى مذكور همان تركيب فارسى معرب است كه معناى سنگ و گل را 
اند: رسم بر اين بوده كه رساند و سجل به معناى كتاب نيز از آن گرفته شده چون بطورى كه گفتهمى

شده آن گاه از باب توسعه در ه مىاند كه براى همين ساختنوشتهها و مطالب را بر سنگ مىنوشته
بود، كلمه " اسجال "به معناى ارسال استعمال، كتاب را هم سجل ناميدند هر چند كه از جنس كاغذ مى

 نيز از همين اصل گرفته شده است.
و كلمه" نضد "به معناى نظم و ترتيب است و كلمه )مسومه( اسم مفعول از باب " تسويم "تفعيل 

 گذارى كنى.ناى اين است كه چيزى را با سيمايى، علامتاست و تسويم به مع

 عذاب و هلاك قوم لوط )علیه السلام( با زير و رو شدن زمين و بارش سنگ 
و معناى آيه اين است كه وقتى امر ما به عذاب بيامد، كه منظور، امر خداى تعالى به ملائكه است 

} إِنهمَا أمَْرُهُ إذِاَ أرََادَ شَيْئاً به اينكه آن قوم را عذاب كنند و اين امر همان كلمه" كن "است كه آيه شريفه 

رو كرديم، بلندى آن سرزمين را پست ساخته و بر سر  ما آن قريه را زير و2أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ {
هايى مرتب و پشت سر هايى از جنس كلوخ بر آنان بباريديم، سنگخود آنان واژگون ساختيم و سنگ

هم كه تك تك آنها نزد پروردگارت و در علم او علامت زده شده بودند و به همين جهت يك دانه از 
 خوردن به هدف انداخته شده بود.آنها از هدف به خطا نرفت چون براى 

اند عذاب زير و رو شدن مربوط به سرزمين آن قوم و مردم حاضر در آن از مفسرين گفته 3بعضى
سرزمين بوده و سنگباران شدن مربوط به مردمى از آن قوم بوده كه آن روز در سرزمين خود حاضر 

اى بوده كه جبرئيل بوده و در همان لحظهاند باران سنگ نيز در همان قريه . بعضى ديگر گفته4نبودند

                                                      
 ، چاپ ايران.183، ص 5مجمع البيان، ج   1
شود. "سوره يس، امر او وقتى چيزى را اراده كرده باشد همين است كه بگويد بباش و آن چيز بلا فاصله موجود مى  2

 "82آيه 
 ، چاپ ايران.185، ص 5مجمع البيان، ج   3
 ، چاپ ايران.185، ص 5مجمع البيان، ج   4
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اند سنگباران در همان قريه واقع شده اما ديگر گفته 1قريه را بلند كرده تا پشت رو به زمين بزند. بعضى
بعد از زير و رو شدن، تا تشديدى در عذاب آنان باشد. ليكن به نظر ما همه اين اقوال تحكم )بدون 

 رت آيات قرآنى دليلى بر هيچ يك از آنها وجود ندارد.دليل سخن گفتن( است زيرا در عبا
يْحَةُ مُشْرِقيِنَ {و از آيه شريفه آيد كه غير از خسف و غير از سنگباران بر مى2} فَأخََذتَهُْمُ الَصه

شدن، عذاب صيحه نيز بر آنان نازل شده حال وضع چگونه بوده و چرا سه جور عذاب بر آنان نازل 
توان داند، ولى بر حسب تئورى و فرض مىابوديشان يكى از آنها كافى بوده خدا مىشده با اينكه براى ن

احتمال داد كه در نزديكى آن سرزمين كوهى بلند بوده كه آتشفشان شده و در اثر انفجارش صدايى 
مهيب برخاسته و در اثر شدت فوران، سنگها بر سر قريه باريدن گرفته و زلزله بسيار مهيبى رخ داده كه 

 زمين زير و رو شده است، و خدا داناتر است.
اند منظور از ظالمين، ستمكاران اهل مكه و يا گفته 3بعضى} وَ مَا هِيَ مِنَ الَظهالِمِينَ ببِعَِيدٍ{ 

خواهد آنان را مشركين از قوم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( هستند، و جمله مورد بحث مى
است كه باريدن چنين سنگهايى بر ستمكاران مكه بعيد نيست و يا معنايش تهديد كند و معناى آن اين 

هاى قوم لوط كه خسف شدند از ستمكاران مكه دور نيست و فاصله زيادى ندارد اين است كه اين قريه
} وَ إِنههَا چون در سر راه مكه به شام واقع است، هم چنان كه در جايى ديگر در همين باره فرموده:

ونَ عَلَيْهِمْ مُصْبحِِينَ وَ بِاللهيْلِ أَ فلَاَ تعَْقِلوُنَ{و باز در جايى ديگر فرموده:4لٍ مُقِيمٍ {لَبسَِبِي } وَ إِنهكُمْ لَتمَُرُّ
5. 

 فرمود:مؤيد اين قول اين است كه سياق گفتار در اول آيه سياق متكلم مع الغير بود و مى
ن را سنگباران نموديم، ولى در اينجا ناگهان سياق امر ما آمد و ما قريه را زير و رو كرديم و ما آ

را به غيبت برگردانيد يعنى خداى تعالى را غايب فرض كرد و فرمود: سنگهايى كه نزد پروردگارت 
نشاندار بودند و نفرمود: سنگهايى كه نزد ما نشاندار بودند. و اين تغيير دادن سياق بدون نكته نبوده پس 

براى تهديد آماده سازد و يا داستان را به جايى منتهى كند كه به احساس  گويا خواسته است زمينه را
مخاطبين نزديكتر گشته و )بفرمايد همين آثار باستانى كه بين سرزمين شما و سرزمين شام پاى بر جا 

                                                      
 ، چاپ ايران.185، ص 5مجمع البيان، ج   1
 .73سوره حجر، آيه   2
 ، چاپ ايران.185، ص 5مع البيان، ج مج  3
 "76آن قريه هنوز بر سر راه، پاى بر جا است." سوره حجر، آيه   4
 "138و  137اندازيد؟. "سوره صافات، آيه كنيد آيا باز هم عقل خود را بكار نمىو شما صبح و شام بر آن قوم گذر مى  5
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بينيد آثار باستانى آن قوم است( تاثيرش در تماميت حجت عليه مشركين است و صبح و شام آن را مى
 شد.قويتر با

تهديد همه ستمكاران به نزول عذابى همانند عذاب قوم لوط )علیه السلام( بر 
 آنان

اند كه مراد، تهديد عموم ستمكاران باشد و بخواهد بفرمايد بارش و چه بسا مفسرينى احتمال داده
عيدى اى از آنها قوم ستمكار لوط بودند چيز بسنگ از ناحيه خداى تعالى بر گروه ستمكاران كه طايفه

 نيست و نكته التفات در جمله" عند ربك "هم براى اين باشد كه از
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ستمكاران و مشركين قوم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روى گردانيده و به آنها  
 تعريض كرده باشد.

 بحث روايتى )رواياتى در باره قوم لوط، فرشتگان ميهمان لوط و داستان هلاكت قوم او(
[ از عمرو از امام ابى جعفر )علیه السلام( سند خود از زكريا بن محمد ]از پدرشدر كافى به 

روايت كرده كه فرمود: قوم لوط از برترين اقوامى بودند كه خداى تعالى آفريده و به همين جهت كه 
قومى برتر بودند شيطان سخت آن قوم را هدف وساوس خود قرار داد. يكى از برتريها و امتيازات قوم 

ماندند رفتند و زنان در پشت سرشان باقى مىرفتند دسته جمعى مىامبرده اين بود كه وقتى به سر كار مىن
و ابليس هم آنان را به اين روش معتاد كرد، و وقتى هنگام كشت و زرع و يا هر كار ديگرى كه داشتند 

 كرد.مى رفت و كشت آنان را خرابگشتند ابليس مىشد و مردم به شهر بر مىتمام مى
كند يك بار در مردم به يكديگر گفتند: بايد كمين كنيم ببينيم اين كيست كه متاع ما را خراب مى

كمين نشستند ديدند پسرى است بسيار زيبا كه پسرى به آن زيبايى نديده بودند پرسيدند كه نه يك بار 
ر در خصوص مجازاتش مشورت كنى آن گاه با يكديگو نه دو بار كه متاع و مايه زندگى ما را خراب مى

كردند، بر اين رأى دادند كه او را بكشند پس آن پسر را به دست كسى سپردند تا شب از او محافظت 
كند و فردا اعدامش كنند، چون شب فرا رسيد پسرك فريادى برآورد، آن شخص پرسيد تو را چه 

انيد، و من به اين كار عادت خوابشود؟ گفت: پدر من نيمه شب مرا در روى سينه و شكم خود مىمى
 برد آن شخص گفت: بيا و روى شكم من بخواب.ام و امشب چون پدرم نيست خوابم نمىكرده

توانى امام فرمود: پسرك بدن آن شخص را آن قدر مالش داد تا تحريك شد و به او ياد داد كه مى
بليس بود و دومين كس همان با من جماع كنى، پس اولين كسى كه اين عمل زشت را در بشر باب كرد ا

شخصى بود كه با آن پسرك لواط كرد و بعد از تحقق يافتن اين عمل زشت پسرك از دست آن مردم 
گريخت، صبح آن شخص به مردم خبر داد كه )اگر پسرك گريخت مفت نگريخت( من فلان كار را با 

نداشتند ولى از آن روز دست  او كردم مردم خوششان آمد با اينكه تا آن روز هيچ آشنايى با اين عمل
بكار آن شدند و كار به جايى رسيد كه دست از زنان برداشته مردان به يكديگر اكتفاء كردند و به مردان 

گماشتند تا اگر مسافرانى از آنجا عبور كردند اطلاع دهند تا خود بسنده ننموده افرادى را بر سر راه مى
، كار به جايى رسيد كه مردم شهرهاى دور و نزديك از اين با آنان نيز اين عمل زشت را مرتكب شوند

 قوم متنفر شدند.
 اش در مردان كاملا جا افتاد به سر وقت زنان آمد و خود را بهابليس وقتى ديد نقشه
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كنند؟ گفتند: آرى شكل زنى مجسم ساخته به آنان گفت آيا مردان شما به يكديگر قناعت مى 
ايم و جناب لوط هم از همه ماجرا آگاه شد، آنان را موعظه آنان را ديده خود ما به چشم خود اين عمل

افتد، ابليس زنان را نيز گمراه كرد تا جايى كه زنها هم به يكديگر نمايد، مؤثر نمىكند و توصيه مىمى
 اكتفاء نمودند.

تمام شد خداى بعد از آنكه )در اثر اندرزها و راهنماييهاى لوط( )علیه السلام( حجت بر همه قوم 
تعالى جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل را در قيافه پسرانى به سوى آن قوم روانه كرد، پسرانى كه قباء بر تن 

كرد لوط )علیه داشتند وقتى به لوط )علیه السلام( رسيدند كه داشت زمين را براى زراعت شخم مى
ام؟ گفتند فرستادگان از شما نديده السلام( از آنان پرسيد: قصد كجا داريد من هرگز جوانى زيباتر

مولايمان به سوى بزرگ اين شهر هستيم. پرسيد آيا مولاى شما به شما خبر نداده كه اهل اين شهر چه 
گيرند و با او اينقدر خورم )تا باور كنيد( اهل اين شهر مردان را مىكنند؟ به خدا سوگند مىكارهايى مى

 شود. گفتند:كنند تا از بدنش خون جارى لواط مى
ايم كه تا وسط اين شهر پيش برويم، لوط )علیه السلام( گفت: پس من از شما اتفاقا ما مامور شده

يك خواهش دارم. پرسيدند: آن چيست؟ گفت: در همين جا صبر كنيد تا هوا تاريك شود آن وقت 
 برويد.

 ه او گفت:امام فرمود: فرشتگان همانجا ماندند و لوط دخترش را به شهر فرستاد و ب
مقدارى برايم نان و مشكى آب بياور تا به اينان بدهم و يك عباء بياور تا اينان خود را در آن 
بپيچند و سرما نخورند، همين كه دخترش روانه شد باران باريدن گرفت و سيل راه افتاد لوط با خود 

رفت و ديوار مى برد آنان را صدا زد كه برخيزيد تا برويم و لوط از كنارها را مىگفت الان سيل بچه
روم رفتند لوط گفت: فرزندان من از اينجا كه من مىجبرئيل و ميكائيل و اسرافيل از وسط كوچه مى

برويد گفتند: مولاى ما به ما دستور داده كه از وسط برويم و لوط همه دلخوشيش اين بود كه شب است 
 و تاريك.

او را برداشت و به چاه انداخت، اهل  از سوى ديگر ابليس خود را به خانه زنى رسانده و كودك
شهر يكديگر را براى كمك به آن زن صدا زدند و همگى به در خانه لوط جمع شدند )تا از او بخواهند 
در باره آن كودك تدبيرى بينديشد( كه ناگهان در منزل لوط با آن پسران برخوردند به او گفتند: تو هم 

ينها ميهمانان منند و مرا نزد ميهمانانم رسوا مكنيد. گفتند اى؟ لوط گفت: نه، ابه كار ما داخل شده
ميهمانان شما سه نفرند يكى از آنان براى تو باشد دو نفرشان را به دست ما بده. لوط در حالى كه 
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مود: مردم شهر جلو درب خانه لوط از يكديگر سبقت گرفته براى داخل شدن در امام سپس فر 
ور شدند تا اينكه درب را شكستند و لوط را كه تا آن لحظه به دفاع پرداخته خانه او به طرف در حمله

د، بود به زمين انداختند جبرئيل به لوط گفت: ما فرستادگان پروردگار تو هستيم، آنها به تو نخواهند رسي
سپس مشتى ماسه از كف رودخانه گرفت و به طرف صورتهاى آن قوم پرتاب كرد و گفت: كور شوند 

 ها، پس همه اهل شهر نابينا شدند لوط به آنان گفت:اين روى
ايد و پروردگارم به شما در باره اين قوم چه اى رسولان پروردگار من به چه كار بدينجا آمده

(. و به عذاب گرفتار سازيم)مامور فرموده تا آنان را در هنگام سحر بگيريم ما را : ماموريتى داده؟ گفتند
 :حاجتت چيست؟ گفت: پرسيدند. پس من يك حاجت به شما دارم: لوط گفت

ترسم براى خدا در مورد آنان بدايى حاجتم اين است كه همين الان آنها را بگيريد براى اينكه مى
كند. گفتند: اى لوط موعد هلاك كردن آنان صبح است و حاصل شود و از هلاك كردنشان صرف نظر 

خواهد آنان را بگيرد نزديك نيست؟ تو در اين فرصت دست دخترانت را مگر صبح براى كسى كه مى
بگير و برو و همسرت را بگذار بماند. امام ابو جعفر )علیه السلام( سپس فرمود: خدا رحمت كند لوط 

دانست شد و مىاش بودند چه كسانى هستند هرگز دلواپس نمىخانه دانست آنان كه در داخلرا اگر مى
ةً أوَْ آوِي إلِىَ اند ولى چون آگاه نبود از در حسرت گفت:" كه آنان به يارى وى آمده }لوَْ أنَه لِي بكُِمْ قوُه

تم تا بدانجا داششد و يا پناهگاهى ايمن مىاى كاش به وسيله شما نيرويى برايم حاصل مى رُكْنٍ شَدِيدٍ {
تر از جبرئيل كه در خانه با او بود؟ و معناى اينكه خداى عز شدم "و چه ركن و پناهى محكمپناهنده مى

اين است كه چنين } وَ مَا هِيَ مِنَ الَظهالِمِينَ بِبعَِيدٍ {و جل به محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود:
تو نيز اگر همان گناه را مرتكب شوند كه قوم لوط مرتكب  عذابى كه بر قوم لوط نازل شد از ظالمان امت

شدند دور نيست، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در باره اين عمل شنيع فرمود: كسى كه مى
بر عمل "وطى رجال" اصرار بورزد نخواهد مرد مگر بعد از آنكه مبتلا به اين بيمارى شود كه مردان را 

 1.به سوى خود دعوت كند
مؤلف: اين روايت از نظر لفظ، خالى از مختصر تشويش و اضطراب نيست و در اين روايت عدد 
نفرات ملائكه را سه نفر دانسته در حالى كه در بعضى از روايات، مانند روايتى كه در باب قبلى از ابى 

ته و چهارمى آنان را يزيد حمار از ابى عبد اللَّه )علیه السلام( نقل شد عدد فرشتگان را چهار نفر دانس
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اند اما به نامهاى جبرئيل و ميكائيل و رفائيل، و از روايت مورد آمده كه عدد ملائكه سه نفر بوده
ةً... {آيد كه كلام لوط را كه گفت:بحث بر مى خطابش به ملائكه بوده نه به قوم و } لَوْ أنَه لِي بكُِمْ قوُه

 ما نيز در بيان آيات به اين معنا اشاره كرديم.
دانست... "در معناى كلامى است از رسول و اينكه امام فرمود:" خدا رحمت كند لوط را اگر مى

كه فرموده بود! خدا رحمت  -طورى كه از آن حضرت نقل شده  -خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 
 شد.را كه اگر امروز بود به ركنى شديد پناهنده مى كند لوط

و اينكه فرمود:" خداى تعالى به محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود... "اشاره است به 
 تهديد قريش است.} وَ مَا هِيَ مِنَ الَظهالِمِينَ ببِعَِيدٍ {احتمالى كه قبلا داديم و گفتيم جمله

از ابى بصير از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه در ذيل  و قمى در تفسيرش به سند خود
يلٍ مَنْضُودٍ {جمله: اى از بندگان خدا كه عمل قوم فرموده هيچ بنده} وَ أمَْطَرْنَا عَليَْهَا حِجَارَةً مِنْ سِج ِ

وط زد او را رود مگر آنكه خداى تعالى با يكى از آن سنگها كه بر قوم للوط را حلال بداند از دنيا نمى
 1بينند.خواهد زد و مرگش در همان سنگ خواهد بود ولى خلق، آن سنگ را نمى

مؤلف: مرحوم كلينى نيز در كافى به سند خود از ميمون البان از آن حضرت نظير اين روايت را 
را با ميرد مگر بعد از آنكه خدا او نقل كرده و در آن آمده كسى كه اصرار بر عمل لواط داشته باشد نمى

و در  2بيند.يكى از اين سنگها هدف قرار دهد و مرگش در همان سنگ باشد و احدى آن سنگ را نمى
اختصاصى به قريش } وَ مَا هِيَ مِنَ الَظهالِمِينَ بِبعَِيدٍ {اى هست به اينكه جملهاين دو حديث اشاره

 ( عذابى روحانى بوده نه مادى.ندارد و نيز اشاره دارد به اينكه عذاب مذكور )يعنى رمى به سنگريزه
و در كافى به سند خود از يعقوب بن شعيب از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه در 

 ترند" فرمود:معناى كلام لوط )علیه السلام( كه گفت: "اين دختران من براى شما پاكيزه
 .3جناب لوط ازدواج با دختران خود را پيشنهاد كرده

حضرت رضا )علیه السلام( روايت آورده كه شخصى از آن جناب از اين عمل  و در "تهذيب" از
اى از كتاب خداى عز و جل آن كه كسى با همسرش از عقب جماع كند سؤال كرد، حضرت فرمود: آيه

 كند كه گفت:اى است كه كلام لوط را حكايت مىرا مباح كرده و آن آيه
                                                      

 .336، ص 1تفسير قمى، ج   1
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اى دانست كه قوم لوط به فرج زنان علاقهبراى اينكه آن جناب مىكُمْ {} هَؤُلاءَِ بنَاَتِي هُنه أطَْهَرُ لَ 
ندارند پس اگر دختران خود را پيشنهاد كرده منظورش اين بوده كه عمل مورد علاقه خود را با دختران 

 وى و پس از ازدواج با آنان انجام دهند.
اى وايت آورده كه آن جناب خطبهو در الدر المنثور است كه ابو الشيخ از على )رضى اللَّه عنه( ر

ايراد كرد و در آن فرمود: عشيره آدمى براى انسان بهتر است زيرا افراد بسيارى از آزار او خوددارى 
خواهند كرد علاوه بر اينكه از مودت و نصرت جمعى كثير برخوردار شده و جمعيتى در صدد محافظت 

گيرند كنند و به خاطر انسان خشم مىانسان دفاع مى شود كه افرادى ازاو خواهند بود حتى چه بسيار مى
اى جز قوم و خويشى با انسان ندارند )پس بر انسان لازم است شناسند و هيچ رابطهبا اينكه انسان را نمى

دست خود را از آزار قوم و خويش خود كوتاه بدارد( و من از آيات قرآنى شواهدى برايتان در اين باب 
ةً  }ى )علیه السلام( در بين آيات نامبرده اين آيه را تلاوت كردند:خوانم آن گاه علمى لَوْ أنَه لِي بكُِمْ قوُه

 .أوَْ آوِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِيدٍ{
آن گاه على )رضى اللَّه عنه( فرمود: ركن شديد، همين عشيره و قوم و خويش است چون لوط 

كه جز او معبودى نيست به همين جهت بود  اى نداشت و سوگند به خدايى)علیه السلام( قوم و قبيله
كه خداى تعالى بعد از لوط هيچ پيغمبرى مبعوث نكرد مگر از ميان افرادى كه توانگر از حيث قوم و 

 1خويش بودند.
 2مؤلف: آخر اين روايت، هم از طريق اهل سنت روايت شده و هم از طريق شيعه.

عفر )علیه السلام( كه در بحث روايتى سابق و در كافى در حديث ابى زياد حمار از امام ابى ج
اى نزديك قريه نقل شد اين تتمه آمده كه امام فرمود: ملائكه نزد لوط آمدند زمانى كه او در مزرعه

هايى مشغول بود، نخست سلام كردند در حالى كه عمامه بر سر داشتند و لوط وقتى آنان را ديد كه قيافه
فيد بر تن دارند تعارف رفتن به منزل كرد ملائكه گفتند! بله برويم اى سزيبا و لباسى سفيد و عمامه

منزل، لوط از جلو و آنان دنبالش به راه افتادند در بين راه لوط از تعارفى كه كرده بود پشيمان شد و با 
خود گفت: اين چه پيشنهادى بود كه من كردم چگونه اين سه جوان را به منزل ببرم با اينكه مردم قريه 

شناسم كه چه وضعى دارند، به ناچار رو كرد به ميهمانان و گفت: متوجه باشيد كه به سوى شرارى مى را
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جبرئيل وقتى اين كلام را از لوط شنيد به همراهانش گفت: ما در نازل كردن عذاب بر اين قوم  
ك بارش را اداء كرد، ساعتى به طرف ده كنيم تا لوط سه بار اين شهادتش را اداء كند فعلا يعجله نمى

رويد، جبرئيل راه رفتند باز جناب لوط رو كرد به ميهمانان و گفت: شما به سوى شرارى از خلق خدا مى
گفت: اين دو بار. و سپس لوط هم چنان به راه ادامه داد تا رسيدند به دروازه شهر در آنجا نيز بار ديگر 

رويد. جبرئيل گفت اين سه بار. و به سوى شرارى از خلق خدا مىرو كرد به ميهمانان و گفت: شما 
 سپس لوط داخل شد آنان نيز با وى داخل شدند تا اينكه به خانه رسيدند.

هاى زيبا ديد به بالاى بام رفت و كف زدن آغاز كرد تا به همسر لوط وقتى ميهمانان را با آن قيافه
صداى كف زدن او را نشنيد به ناچار آتش دود كرد مردم مردم وضع را بفهماند ولى كسى متوجه نشد و 

وقتى دود را از خانه او ديدند دوان دوان به سوى درب خانه لوط روى آوردند بطورى كه يكديگر را 
اند كه دادند تا به در خانه رسيدند، زن از بالاى بام پايين آمد و گفت: در خانه ما افرادى آمدههل مى

 ام مردم به در خانه آمدند تا داخل شوند.ومى را نديدهزيباتر از آنان هيچ ق
آيند برخاسته نزد قوم آمد و گفت: اى مردم! از خدا بترسيد و مرا لوط وقتى ديد مردم دارند مى

نزد ميهمانانم رسوا مكنيد مگر يك انسان رشد يافته در بين شما نيست؟ آن گاه گفت: اين دختران من 
ترند، و با اين كلامش مردم را به عملى حلال دعوت تر و پاكيزهراى شما حلالدر اختيار شمايند و آنها ب

خواهيم. لوط از در دانى ما چه مىكرد، ليكن مردم گفتند: ما به دختران تو حقى نداريم و تو خود مى
داشتم. جبرئيل به كردم و يا پناهگاهى محكم مىحسرت به ملائكه گفت: اى كاش نيرويى پيدا مى

 كرد.اش دارد اين آرزو را نمىدانست چه نيرويى در داخل خانهانش گفت: اگر لوط مىهمراه
اى شد تا آنكه داخل شوند، جبرئيل صيحهاز سوى ديگر لحظه به لحظه تعداد جمعيت فزونتر مى

بر آنان زد و به لوط گفت: اى لوط رهايشان كن تا داخل شوند همين كه داخل شدند جبرئيل انگشت 
اش به طرف آنان پايين آورد كه ناگهان همه آنها كور شدند اين است كه خداى تعالى در بارهخود را 
آن گاه جبرئيل لوط را كه 1پس ما چشم آنان را بى نور، و كور گردانيديم " }فطََمَسْناَ أعَْينُهَُمْ {فرمود:" 

ر نيستيم بلكه فرستادگان كرد صدا زد و به او گفت: ما جوانانى از جنس بشداشت از مردم جلوگيرى مى
 رسد،پروردگار تو هستيم و آنها دستشان به تو نمى

اى از همين شب بيرون ببر، جبرئيل اين را نيز گفت كه: ما تو دست اهلت را بگير و در قطعه 
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ايم به اينكه اين قوم را هلاك سازيم. لوط گفت: اى جبرئيل حال كه چنين است پس عجله مامور شده
 گفت: موعدشان صبح است و مگر صبح نزديك نيست؟كن. جبرئيل 

روايتى كه متضمن بيان كيفيت مخصوصى در مورد زير و رو شدن سرزمين قوم 
 لوط )علیه السلام( است و بيان ضعف آن

سپس به لوط دستور داد تا اهل خود را بردارد و ببرد مگر همسرش را، آن گاه جبرئيل با بال خود 
ريشه كن نموده آن قدر به آسمان بالا برد كه اهل آسمان صداى عوعو سگها و  آن شهر را از طبقه هفتم

آواز خروسها را شنيدند آن گاه شهر را زير و رو به زمين انداخت و بارانى از سنگ و كلوخ بر آن شهر 
 1و بر اطراف آن بباريد.

وده تا آسمان بالا مؤلف: اينكه در آخر روايت آمده كه جبرئيل شهر را از طبقه هفتم ريشه كن نم
برد، به حدى كه اهل آسمان دنيا صداى عوعو سگها و بانگ خروسهاى شهر را شنيدند، امرى است 
خارق العاده هر چند كه از قدرت خداى تعالى بعيد نيست و نبايد آن را بعيد شمرد و ليكن در ثبوت 

 كند.آن، امثال اين روايت كه خبرى واحد بيش نيست كفايت نمى
علاوه بر اين، سنت الهى بر اين جريان يافته كه معجزات و كرامات را بر مقتضاى حكمت جارى 
سازد و چه حكمتى در اين هست كه شهر )از طبقه هفتم زمين ريشه كن شود( و آن قدر بالا برود كه 
ساكنان آسمان صداى سگ و خروس آن را بشنوند، شنيدن صداى سگ و خروس چه تاثيرى در عذاب 

اند: ممكن است لوط و يا در تشديد عذاب آنها دارد؟! و اينكه بعضى از مفسرين در توجيه آن گفته قوم
اين عمل خارق العاده و عجيب خود لطفى بوده باشد براى اينكه خبردار شدن نسلهاى آينده از طريق 

اين سخن مورد  معصومين، مؤمنين آنان را به اطاعت خدا و دورى از نافرمانى او نزديكتر سازد. ليكن
آور و خارق العاده به اين منظور كه ايمان اشكال است براى اينكه پديد آوردن حوادث عظيم و شگفت

مؤمنين قوى شود و اهل عبرت از ديدن آن حوادث عبرت گيرند هر چند خالى از لطف نيست ليكن 
و مردم خودشان آن وقتى اين كار لطف خواهد بود كه خبردار شدن از آن حوادث به طريق حس باشد 

امور را ببينند تا مؤمنين ايمانشان زيادتر گشته و اهل معصيت عبرت بگيرند و يا حد اقل اگر به چشم 
اند به طريق علمى ديگرى آن را كشف كنند، و اما اينكه يك خبر واحد و يا ضعيف السند خود نديده
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ندارد كه خداى تعالى امورى عجيب و كه هيچگونه حجتى ندارد و به هيچ وجه قابل اعتناء نيست معنا 
غريب و خارق العاده پديد بياورد تا نسلهاى آينده از طريق چنين خبرى آن را بشنوند و عبرت بگيرند 

 و از عذاب او بهراسند، اين يكى، و يكى ديگر اينكه معنا ندارد عذاب
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ت طاغيان و جباران از يك قوم را تشديد كنند تا مردمى ديگر عبرت بگيرند، اينگونه كارها سن 
كنند تا از ديگران زهر اى را تشديد مىبشر است آن هم جباران نادان و نفهم كه شكنجه يك بيچاره

 چشم بگيرند و خداى عز و جل از چنين اعمالى مبراء است.

سخن صاحب المنار در رد آنچه در باره كيفيت زير و رو كردن سرزمين قوم لوط 
 يل، نقل شده است)علیه السلام( توسط جبرئ

صاحب المنار در تفسير خود گفته: در خرافات مفسرين كه از روايات اسرائيلى نقل شده آمده 
كه جبرئيل شهر لوط را با بال خود از طبقات زيرين زمين ريشه كن ساخته و آن را تا عنان آسمان بالا 

ز همان جا برد بطورى كه اهل آسمان صداى سگها و مرغهاى آن شهر را شنيدند آن گاه شهر مزبور را ا
 پشت و رو نموده به زمين زد، طورى كه بالاى شهر، زير زمين رفت و زير شهر بالا آمد.

آيد كه لا بد معتقد بوده به اينكه اجرام و اين تصور بر اساس اعتقاد متصورش درست در مى
سانها و آسمانى نيز سكنه دارد و اين اجرام در موقعيتى قرار دارند كه ممكن است ساكنان زمين چه ان

هاى فعلى اين چه حيوانات به آنان نزديك بشوند و هم چنان زنده بمانند، با اينكه مشاهده و آزمايش
نويسم ثابت شده كه هواپيماها وقتى مسافت سازد و در اين ايام كه من اين اوراق را مىتصور را باطل مى

د كه زنده ماندن انسان در آنجا محال شورسند كه فشار هوا آن قدر كم مىزيادى بالا بروند به جايى مى
سازند است و به همين جهت براى كسانى كه بخواهند تا آن ارتفاع بالا بروند كپسولهايى پر از اكسيژن مى

ريزند كه براى آنان كافى باشد و مادامى كه در جو بالا قرار دارند از آن و در آن، مقدارى از اكسيژن مى
 استنشاق كنند.

الهى نيز به اين مساله يعنى نبودن اكسيژن در جو آسمان و اينكه بالا رفتن به در كتاب مجيد 
ُ أنَْ يهَْدِيَهُ يشَْرَحْ اى آمده و فرموده:كند اشارهآسمان سينه را تنگ و تنفس را مشكل مى } فمََنْ يرُِدِ اََللّه

سْلامَِ وَ مَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ  عهدُ فِي الَسهمَاءِ{ صَدْرَهُ لِلِْْ ضَي ِقاً حَرَجاً كَأنَهمَا يَصه
1. 

داند، و پس اگر بگويد: اين عملى كه از جبرئيل نقل شده چيزى است كه عقل آن را محال نمى
خلاصه كلام اينكه از ممكنات عقلى است و وقوع آن از باب خارق العاده است پس نبايد تصديق آن را 

                                                      
كند و كسى كه خدا بخواهد گمراهش اش را براى پذيرفتن اسلام فراخ مىكسى كه خدا بخواهد او را هدايت كند سينه  1

د." سوره انعام، كند كه قبول اسلام مانند رفتن به آسمان برايش دشوار بلكه محال شواش را آن چنان تنگ مىكند سينه
 "125آيه 
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ضع خلقت آسمانها و سنن كاينات آن را جايز و ممكن بداند چون قوانين موقوف بر اين بدانيم كه و
 جارى در نظام عالم ربطى به معجزه، كه اساسش شكستن هر نظام
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 و قانونى است ندارد،

 نقاط ضعف در سخن صاحب المنار
دهد گوييم بله، و ليكن شرط اول قبول روايت در جايى كه روايت از امرى خبر مىدر پاسخ مى

بر خلاف سنن و نواميس و قوانينى است كه خداى تعالى با آن نواميس نظام عالم را بپا داشته و آن  كه
را مايه آبادى و يا خرابى قرار داده بايد چنين خبرى از وحى الهى منشا گرفته و به نقل متواتر از معصوم 

اى در سند و ناشناختهنقل شده باشد و يا حد اقل سندى صحيح و متصل به عصر معصوم داشته و هيچ 
بينيم و نه در حديثى كه با متن آن نباشد، و حال آنكه ما نه در كتاب خداى تعالى چنين چيزى را مى

كند سندى متصل به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( رسيده باشد و نه حكمت خدا اقتضاء مى
ه گوش سكان آسمان برسد و اين كه سرزمين لوط آن قدر به آسمان بلند شود كه صداى سگهايش ب

ماجرا تنها از بعضى تابعين يعنى كسانى كه عصر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را درك نكرده 
اند و ما هيچ شكى نداريم در اينكه اين روايت از بودند نقل شده نه صحابه كه آن جناب را درك كرده

اند. از جمله دهان مسلمانان ساده لوح انداخته ها ساخته و در دست ورواياتى است كه اسرائيلى
اند عدد مردم آن شهر چهار ميليون نفر بوده در حالى كه همه بلاد اند اين است كه گفتهحرفهايى كه زده

فلسطين گنجايش اين عدد انسان را ندارد، پس اين ميليونها انسان چگونه در آن چهار قريه جا گرفته 
 1بودند؟

اند نه صحابه، درست نيست حديث از احاديثى است كه تابعين آن را نقل كرده و اينكه گفته اين
براى اينكه او توجه نداشته كه حديث مورد بحث از "ابن عباس" و "حذيفة بن اليمان" روايت شده و در 
روايت ابن عباس )بطورى كه الدر المنثور آن را از اسحاق بن بشر، و ابن عساكر آن را از طريق جويبر، 

اند( آمده: "همين كه چهره صبح نمايان شد جبرئيل دست به كار و مقاتل آن را از ضحاك نقل كرده
ها و مرغان در آنها بود همه را گرد آورده در هم پيچيد هاى لوط شد و آنچه از مردان و زنان و ميوهقريه

دنيا بالا برد )تا جايى و سپس زمين را از طبقات زيرين در آورده زير بال خود گرفت و به طرف آسمان 
كه( ساكنان آسمان دنيا صداى سگها و مرغان و زنان و مردان را از زير بال جبرئيل شنيدند آن گاه آن 

ريزه بر آن سرزمين بباريد، و سنگها سرزمين را پشت و رو به پايين انداخت و دنبالش رگبارى از سنگ
اند آنها نيز به هلاكت برسند..." و در اقى ماندهبراى آن بود كه اگر چوپانها و تجار در آن سرزمين ب
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 روايت حذيفه بن اليمان )بطورى كه الدر المنثور آن را از عبد الرزاق و ابن جرير و
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اند( آمده: جبرئيل اجازه خواست تا آنان را هلاك ابن منذر و ابن ابى حاتم از حذيفه نقل كرده 
كردند بغل گرفت و به بالا برد قوم بر روى آن زندگى مىاش دادند پس آن زمين را كه اين كند اجازه

بطورى كه اهل آسمان دنيا صداى سگها را شنيدند آن گاه آتشى در زير آنان روشن كرد و سپس زمين 
را با اهلش زير و رو كرد و همسر لوط كه با آن قوم بود از صداى سقوط، متوجه پشت سر خود شد 

ى تا خواست به خود بيايد عذاب كه يكى از همان سنگها بود او را فهميد كه وضع از چه قرار است ول
 1گرفت...

اند از آن جمله از سعيد بن جبير، مجاهد، ابى صالح و و اما از تابعين، جمعى آن را نقل كرده
محمد بن كعب قرظى است و از سدى نيز نقلى رسيده كه خيلى غليظتر از اين است در نقل او آمده كه 

م لوط به صبح نزديك شدند جبرئيل نازل شد و زمين را از طبقه هفتم ريشه كن نموده گفت: چون قو
 2آن را به دوش گرفت و تا آسمان دنيا بالا برد و سپس آن را به زمين زد...

حجيت اخبار مربوط به مسائلى كه موضوع حكم و تكليف نيستند، تعبد پذير و 
 قابل جعل شرعى نيست

 صحابه نقل نشده حرف درستى نيست، و اما اينكه گفته: پس اينكه گفت: روايت از
"در قبول روايت شرط شده كه حتما بطور متواتر از معصوم رسيده باشد و سندش صحيح و  

متصل به شخص معصوم باشد و در سندش شذوذ و فرد ناشناخته نباشد و اهل رجال سندش را بى 
اند اش را زده و به اين نتيجه رسيدهلى كه امروز پنبهاى است اصواعتبار ندانسته باشند" اين مطلب مساله

كه خبر اگر متواتر باشد و يا همراه با قرائنى باشد كه خبر را قطعى الصدور سازد چنين خبرى بدون 
شك حجت است و اما غير اينگونه خبر حجيت ندارد مگر اخبار آحادى كه در خصوص احكام شرعى 

موثق باشد يعنى صدور آن به ظن نوعى مظنون باشد آن نيز حجت  و فرعى وارد شده باشد كه اگر خبر
است، زيرا حجيت شرعى خود يكى از اعتبارات عقلايى است كه اثر شرعى به دنبال دارد، پس اگر خبر 

تواند آن خبر را حجت كند هر پذيرد، يعنى شارع مىدر مورد حكمى شرعى وارد شده جعل شرعى مى
ما مسائل غير شرعى يعنى قضاياى تاريخى و امور اعتقادى معنا ندارد كه شارع چند كه متواتر نباشد، و ا
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گويد در فلان تاريخ فلان حادثه خبرى را در مورد آنها حجت كند چون حجت بودن خبرى كه مثلا مى
رخ داده اثر شرعى ندارد و معنا ندارد كه بگويد غير علم، علم است و حكم كند به اينكه هر چند شما 

ن واقعه تاريخى علم نداريد ولى به خاطر فلان خبر واحد تعبدا آن واقعه را قبول كنيد همانطور به فلا
 كرديد )به خلاف احكام شرعى كه اگر شارع حكم كند بهكه اگر خود ناظر آن واقعه بوديد قبول مى
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ورت اينكه طبق خبر واحدى كه مثلا در مورد حكمى شرعى به تو رسيده عمل كن كه در اين ص 
هر چند علم به واقعيت آن حكم و به حكم واقعى آن موضوع نداريم ليكن علم داريم به اينكه اگر طبق 
اين خبر عمل كنيم عقاب نخواهيم داشت( و اما مسايل تاريخى صرف كه ما نسبت به آنها تكليفى 

رى شرعى خواهيم گو اينكه موضوعات و حوادث خارجى، احيانا اثنداريم در باره آنها حجت نمى
دارند )مثلا اگر با دليل تاريخى محكم ثابت شود كه فلان صحابه در فلان واقعه، از اسلام خارج شد، 

شود( و ليكن اينگونه آثار از آنجا كه بيزارى جستن و يا لعنت كردن او از نظر شرع عملى حلال مى
يل است، خواننده شود چون جعل شرعى تنها متعرض كليات مساجزئى است، متعلق جعل شرعى نمى

 تواند بحث مفصل اين مساله را در علم اصول ببيند.محترم مى
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابى بن كعب روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صلى 

شد و الله عليه وآله و سلم( فرمود: خداى تعالى لوط را رحمت كند كه به ركنى شديد پناهنده مى
 1ركن شديد در خانه اوست.دانست كه نمى

مؤلف: مقامى كه لوط در آن مقام با قوم خود بگو مگو داشت به تقواى الهى و اجتناب از فسق و 
كنند اين است كه كرد و همچنين ظاهر سياق آياتى كه اين بگو مگو را حكايت مىفجور دعوتشان مى

آرزوى داشتن انصارى رشد يافته از ميان ةً {} لَوْ أنَه لِي بكُِمْ قوُه لوط )علیه السلام( در اينكه گفت:
آرزو كرده كه اى كاش انصارى } أوَْ آوِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِيدٍ {داشت، و در جملهقومش و يا غير قومش مى

داشتم تا مرا در دفاع داشتم، بستگان و عشيره و دوستان و غمخوارانى خدا دوست مىاز غير اين قوم مى
دانست كه ركن شديد در همان لحظه داخل خانه او است و كردند ولى او نمىمى از اين ميهمانان يارى

آن عبارت بود از جبرئيل و همراهانش يعنى ميكائيل و اسرافيل، و به همين جهت به محضى كه آرزوى 
يعنى لَيْكَ {} يَا لوُطُ إِنها رُسُلُ رَب كَِ لَنْ يَصِلوُا إِ داشتن ركنى شديد كرد بدون فاصله پاسخش دادند كه:

ايد جوانانى امرد از جنس بشر نيستيم بلكه فرستادگان اى لوط ما آن طور كه تو و اين مردم پنداشته
 پروردگار تو هستيم و اين مردم به تو نخواهند رسيد.

لوط )علیه السلام( در هيچ حالى از آن احوال از پروردگارش غافل نبود و اين معنا را از نظر دور 
هر چه نصرت هست از ناحيه خداست و او را فراموش نكرده بود تا ناصرى غير او آرزو داشت كه نمى

 كند و حاشا بر مقام اين پيغمبر بزرگوار از مثل چنين جهلى مذموم چگونه
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ً وَ عِلْماً{ممكن است با اينكه خداى تعالى در باره آن جناب فرموده:  }وَ  ...} آتيَْناَهُ حُكْما

الِحِينَ{أدَْخَلْنَاهُ فِي  رَحْمَتنِاَ إِنههُ مِنَ الَصه
1 

دانست كه جبرئيل در خانه او پس اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: "اگر مى
كرد" معنايش اين است كه جبرئيل و ساير ملائكه با او بودند و او است هرگز آرزوى ركن شديدى نمى

شد كه خداى تعالى با او بود و او جاهل به مقام پروردگارش اطلاعى نداشت، نه اينكه معنايش چنين با
 بود.

كند پس اينكه در بعضى از روايات كه عبارت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را نقل مى
اى بوده كه بعضى از اشاره شده به اينكه مراد لوط از ركن شديد، خداى سبحان بوده نه ملائكه نظريه

ه اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( چنان فرموده باشد، نظير روايتى كه راويان حديث داده ن
از ابو هريره نقل شده كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: "خدا رحمت كند لوط 

 .2شد يعنى خداى تعالى..."را كه همواره به ركنى شديد پناهنده مى
قى ديگر از او نقل شده كه گفت:" رسول خدا )صلى الله عليه وآله و و باز نظير روايتى كه از طري

. و بعيد نيست كه ابو هريره در 3برد"سلم( فرمود: خدا لوط را بيامرزد كه همواره به ركنى شديد پناه مى
اين سند حديث را نقل به معنا كرده باشد و كلام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را بجاى "خدا 

مرزد" ، "خدا رحمت كند" بوده و راوى آن را تغيير داده باشد تا بفهماند لوط در رعايت ادبى از آداب بيا
عبوديت كوتاهى كرده و يا با جهلى كه به مقام پروردگارش داشته و او را از ياد برده مرتكب گناهى از 

 گناهان شده چون يك پيامبر نبايد پروردگار خود را فراموش كند.
 چند فصل پيرامون داستان لوط و قوم او گفتارى در

 داستان لوط و قومش در قرآن: -1
كردند و آن جناب از اولين لوط )علیه السلام( از كلدانيان بود كه در سرزمين بابل زندگى مى 

كسانى بود كه در ايمان آوردن به ابراهيم )علیه السلام( گوى سبقت را ربوده بود، او به ابراهيم ايمان 
                                                      

 ان بود.)ما به لوط حكم و علم داديم...( و او را داخل در رحمت خود كرديم كه او از صالح  1
 "75و  74"سوره انبياء، آيه  
 .344، ص 3الدر المنثور، ج   2
 .344، ص 3الدر المنثور، ج   3
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ا ابراهيم نجات داده به سرزمين در نتيجه خداى تعالى او را ب1. } إِن ِي مُهَاجِرٌ إلِىَ رَب ِي{آورد و گفت:
 فلسطين، "ارض مقدس"

يْناَهُ وَ لوُطاً إلَِى الَْْرَْضِ الَهتِي بَارَكْنَا فيِهَا لِلْعَالمَِينَ {روانه كرد:  پس لوط در بعضى از 2} وَ نجَه
م كه بنا به بعضى از روايات و بنا به گفته تاريخ و تورات آن شهر سدو)بلاد آن سرزمين منزل كرد، 

 (.بوده
 70مردم اين شهر و آباديها و شهرهاى اطراف آن كه خداى تعالى آنها را در سوره توبه آيه 

شدند و اين قوم اولين قوم از پرستيدند و به عمل فاحشه لواط مرتكب مىمؤتفكات خوانده، بت مى
و شيوع آن به حدى رسيده بود كه در  3اقوام و نژادهاى بشر بودند كه اين عمل در بينشان شايع گشت،

، تا آنكه رفته رفته عمل فاحشه سنت قومى آنان شد و عام 4شدندشان آن را مرتكب مىمجالس عمومى
 .5البلوى گرديد و همه بدان مبتلا گشته، زنان بكلى متروك شدند و راه تناسل را بستند

 6" لذا خداى تعالى لوط را به سوى ايشان گسيل داشت" .
آن جناب ايشان را به ترس از خدا و ترك فحشاء و برگشتن به طريق فطرت دعوت كرد و و 

اى حاصل نگشت و جز اين انذار و تهديدشان نمود ولى جز بيشتر شدن سركشى و طغيان آنان ثمره
گويى عذاب خدا را بياور، و به اين هم اكتفاء پاسخش ندادند كه اينقدر ما را تهديد مكن اگر راست مى

اگر اى لوط دست از  7}لَئِنْ لمَْ تنَْتهَِ يَا لوُطُ لَتكَُوننَه مِنَ الَْمُخْرَجِينَ {نموده تهديدش كردند كه: "ن
دعوتت بر ندارى تو را از شهرمان خارج خواهيم كرد" و كار را از صرف تهديد گذرانده، به يكديگر 

خواهند از عمل لواط پاك هستند كه مى گفتند: خاندان لوط را از قريه خود خارج كنيد كه آنها مردمى
 8باشند.

                                                      
 "26كنم." سوره عنكبوت، آيه من بسوى پروردگارم مهاجرت مى  1
 .71سوره انبياء، آيه   2
 .80سوره اعراف، آيه   3
 .29سوره عنكبوت، آيه   4
 .29سوره عنكبوت، آيه   5
 .162عراء، آيه سوره ش  6
 .167سوره شعراء، آيه   7
 .56سوره نمل، آيه   8
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 عاقبت امر اين قوم: -2 
جريان به همين منوال ادامه يافت، يعنى از جناب لوط )علیه السلام( اصرار در دعوت به راه خدا  

و التزام به سنت فطرت و ترك فحشا، و از آنها اصرار بر انجام خبائث تا جايى كه طغيانگرى ملكه آنان 
لمه عذاب الهى در حقشان ثابت و محقق گرديد، پس خداى عز و جل رسولانى از فرشتگانى شد و ك

بزرگ و محترم براى هلاك كردن آنان مامور كرد، فرشتگان اول بر ابراهيم )علیه السلام( وارد شدند و 
 آن جناب را از ماموريتى كه داشتند
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علیه السلام( با فرستادگان الهى )يعنى هلاك كردن قوم لوط( خبر دادند، جناب ابراهيم )
بگومگويى كرد تا شايد بتواند عذاب را از آن قوم بردارد، و ملائكه را متذكر كرد كه لوط در ميان آن قوم 

دانيم در آنجا چه كسى هست و به موقعيت لوط و اهلش از است، فرشتگان جواب دادند كه ما بهتر مى
مساله عذاب قوم لوط حتمى شده و به هيچ وجه برگشتنى تريم و اضافه كردند كه هر كس ديگر مطلع

 1نيست.
فرشتگان از نزد ابراهيم به سوى لوط روانه شدند و به صورت پسرانى امرد مجسم شده، به عنوان 

شناخت و ميهمان بر او وارد شدند، لوط از ورود آنان سخت به فكر فرو رفت چون قوم خود را مى
دارند، چيزى نگذشت شوند و به هيچ وجه دست از آنان بر نمىان مىدانست كه به زودى متعرض آنمى

دادند، لوط از خانه بيرون كه مردم خبردار شدند، به شتاب رو به خانه لوط نهاده و به يكديگر مژده مى
آمد و در موعظه و تحريك فتوت و رشد آنان سعى بليغ نمود تا به جايى كه دختران خود را بر آنان 

ترند پس، از گفت: اى مردم! اين دختران من در اختيار شمايند و اينها براى شما پاكيزهعرضه كرد و 
خدا بترسيد و مرا نزد ميهمانانم رسوا مسازيد، آن گاه از در استغاثه و التماس در آمد و گفت: آيا در ميان 

اى به دختران تو شما يك نفر مرد رشيد نيست؟ مردم درخواست او را رد كرده و گفتند: ما هيچ علاقه
نداريم و به هيچ وجه از ميهمانان تو دست بردار نيستيم. لوط )علیه السلام( مايوس شد و گفت: اى 

 2بردم.بود و به آنجا پناه مىداشتم و يا ركنى شديد مىكاش نيرويى در رفع شما مى
كه اين قوم به تو در اين هنگام ملائكه گفتند: اى لوط ما فرستادگان پروردگار توايم، آرام باش 
 3نخواهند رسيد، آن گاه همه آن مردم را كور كردند و مردم افتان و خيزان متفرق شدند.

فرشتگان سپس به لوط )علیه السلام( دستور دادند كه شبانه اهل خود را برداشته و در همان شب 
كند ولى همسر خود پشت به مردم نموده، از قريه بيرون روند و احدى از آنان به پشت سر خود نگاه ن

رسد، و نيز به وى خبر دادند كه بزودى مردم را بيرون نبرد كه به او آن خواهد رسيد كه به مردم شهر مى
 4شوند.شهر در صبح همين شب هلاك مى

 صبح، هنگام طلوع فجر، صيحه آن قوم را فرا گرفت و خداى عز و جل سنگى از گل

                                                      
 .76، سوره هود، آيه 32سوره عنكبوت، آيه   1
 .80سوره هود، آيه   2
 .37سوره قمر، آيه   3
 .66، سوره حجر، آيه 81سوره هود، آيه   4
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گران در گناه آماده شده بر آنان بباريد و شهرهايشان را نشاندار كه نزد پروردگارت براى اسراف 
زير و رو كرد و هر كس از مؤمنين را كه در آن شهرها بود بيرون نمود، البته غير از يك خانواده هيچ 

هاى آينده مؤمنى در آن شهرها يافت نشد و آن خانواده لوط بود و آن شهرها را آيت و مايه عبرت نسل
و در  1هاى آن شهرها عبرت بگيرندعذاب اليم الهى بيم دارند با ديدن آثار و خرابه كرد تا كسانى كه از

اينكه ايمان و اسلام منحصر در خانواده لوط بوده و عذاب همه شهرهاى آنان را گرفته، دو نكته هست: 
فحشا تنها  كند بر اينكه هيچ يك از آن مردم ايمان نداشتند، و دوم اينكهاول اينكه اين جريان دلالت مى

در بين مردان شايع نبوده بلكه در بين زنان نيز شيوع داشته، چون اگر غير از اين بود نبايد زنها هلاك 
كردند آوردند و از او طرفدارى مىشدند و على القاعده بايد عده زيادى از زنها به آن جناب ايمان مىمى

ر امر شهوترانى به طريقه فطرى باز گردند و كرد به اينكه دچون لوط )علیه السلام( مردم را دعوت مى
سنت خلقت را كه همانا وصلت مردان و زنان است سنت خود قرار دهند و اين به نفع زنان بود و اگر 

آوردند ولى هيچ يك شدند و به وى ايمان مىزنان نيز مبتلا به فحشا نبودند بايد دور آن جناب جمع مى
 در باره زنان قوم لوط ذكر نشده. ها در قرآن كريماز اين عكس العمل

گفت: فحشا در بين مردان و اين خود مؤيد و مصدق رواياتى است كه در سابق گذشت كه مى
كردند و زنان با زنان مساحقه و زنان شايع شده بود، مردان به مردان اكتفاء كرده و با آنان لواط مى

 نمودند.مى

 شخصيت معنوى لوط )علیه السلام(: -3
علیه السلام( رسولى بود از ناحيه خداى تعالى بسوى اهالى سرزمين "مؤتفكات" كه عبارت لوط ) 

 - 2سدوم  - 1بودند از شهر "سدوم" و شهرهاى اطراف آن )و بطورى كه گفته شده چهار شهر بوده: 
صبوييم( و خداى تعالى آن جناب را در همه مدائح و اوصافى كه انبياى گرام  - 4صوغر  - 3عموره 

 ود را بوسيله آنها توصيف كرده شركت داده است.خ
} وَ لوُطاً ها كه براى خصوص آن جناب ذكر كرده اين است كه فرموده:و از جمله توصيف

يْنَاهُ مِنَ الَْقرَْيةَِ الَهتِي كَانتَْ تعَْمَلُ الَْخَبَائثَِ إِنههُمْ كَانوُا قوَْ  ً وَ نجَه ً وَ عِلْما ءٍ فَاسِقِينَ وَ مَ سَوْ آتيَْناَهُ حُكْما

الِحِينَ{ أدَْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتنِاَ إِنههُ مِنَ الَصه
2. 

                                                      
 هايى ديگر.و سوره 37با استفاده از سوره ذاريات، آيه   1
اى كه اعمال خبيث و زشت عادتشان شده بود، نجات داديم و به ياد آر لوط را كه ما به او حكم و علم داده و از قريه  2
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 داستان لوط و قومش در تورات: -4
گويد: لوط برادر زاده" ابرام" )ابراهيم( تورات در اصحاح يازدهم و دوازدهم از سفر تكوين مى 

ن با برادرش ابرام در خانه تارخ در "اور و نام پدرش )كه برادر ابرام باشد( "هاران بن تارخ" بود و هارا
كردند و سپس تارخ از "اور" بسوى سرزمين كنعانيان مهاجرت كرد و در شهر حاران كلدانيان" زندگى مى

اقامت گزيد در حالى كه ابرام و لوط با او بودند آن گاه ابرام به امر رب، از حاران خارج شد و لوط نيز 
زياد و غلامانى در حاران به دست آورده بودند، پس به سرزمين كنعان  با او بود و اين دو مال بسيار

كرد تا آنكه به مصر آمد و در مصر نيز به سمت آمدند، و ابرام پشت سر هم به طرف جنوب كوچ مى
 هاى "بيت ايل" آمده و در آنجا اقامت گزيد.جنوب به طرف بلندى

هايى داشت، و يك گاو و گوسفند و خيمه كرد براى خودلوط هم كه همه جا با ابرام حركت مى
سرزمين جوابگوى احشام اين دو نفر نبود بناچار بين چوپانهاى او و چوپانهاى ابرام دشمنى و نزاع 
درگرفت و از ترس اينكه كار به نزاع بكشد از يكديگر جدا شدند، لوط سرزمين "دائره" اردن را اختيار 

هاى خود را به "سدوم" انتقال داد و اهل سدوم مردمى يمهكرد و در شهرهاى دائره اقامت گزيد و خ
 اشرار و از نظر رب بسيار خطاكار بودند و ابرام خيام خود را به بلوطات ممرا كه در حبرون بود نقل داد.
در اين زمان جنگى بين پادشاهان سدوم و عموره و ادمه و صبوييم و صوغر از يك طرف و چهار 

درگرفت و پادشاه سدوم و ديگر پادشاهانى كه با او بودند شكست خوردند  همسايه آنان از طرف ديگر
و دشمن همه املاك سدوم و عموره و همه مواد غذايى آنان را بگرفت و لوط در بين ساير اسرا، اسير 
شد و همه اموالش به غارت رفت، وقتى اين خبر به ابرام رسيد با غلامان خود كه بيش از سيصد نفر 

كرد و با آن قوم جنگيد و آنان را شكست داده، لوط را از اسارت و همه اموالش را از بودند حركت 
 غارت شدن نجات داد و او را به همان محلى كه سكونت گزيده بود برگردانيد.

گويد: رب براى او )يعنى ابرام( در بلوطات ممرا تورات در اصحاح هجدهم از سفر تكوين مى
شده بود، و او جلوى در خيمه نشسته بود ناگهان چشم خود را بلند  ظهور كرد در حالى كه روز گرم

اند همين كه آنان را ديد از در خيمه برخاست تا استقبالشان كرد و نگريست كه سه نفر مرد نزدش ايستاده
ات رو بر متاب يابى پس، از بندهكند و به زمين سجده كرد و گفت: اى آقا! اگر نعمتى در چشم خود مى

                                                      
و  74چون آنها مردم بد و فاسق بودند و ما لوط را داخل در رحمت خود نموديم چون از صالحان بود. "سوره انبياء، آيه 

75 " 
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ات ات كمى آب بياورد پاهايتان را بشوييد و زير اين درخت تكيه دهيد و نيز بندهينجا مرو تا بندهو از ا
ايد ما اينطور پاره نانى بياورد دلهايتان را نيرو ببخشيد سپس برويد چون شما بر عبد خود گذر كرده

 كنيم همانطور كه خودت تكلم كردى.رفتار مى
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خيمه نزد ساره رفت و گفت: بشتاب سه كيل آرد سفيد تهيه كن  بناچار ابرام به شتاب به طرف 
و نانى مغز پخت بپز، آن گاه خودش به طرف گله گاو رفته، گوساله پاكيزه و چاقى انتخاب نموده به 

اى كه كباب كرده غلام خود داد تا به سرعت غذايى درست كند، سپس مقدارى كره و شير با آن گوساله
 انان نهاد و خود در زير آن درخت ايستاد تا ميهمانان غذا بخورند.بود برداشته نزد ميهم

 ميهمانان پرسيدند: ساره همسرت كجا است؟ ابرام گفت: اينك او در خيمه است.
آيم، و براى همسرت ساره يكى از ميهمانان گفت: من در زمان زندگيت بار ديگر نزد تو مى

ر پشت خيمه قرار داشت شنيد و ابراهيم و ساره هر پسرى خواهد آمد. ساره در خيمه سخن او را كه د
دو پيرى سالخورده بودند و ديگر اين احتمال كه زنى مثل ساره عادتا بچه بياورد قطع شده بود ساره 

بينم دار شدنى به خود مىبناچار در دل خود خنديد و در زبان گفت: آيا سر پيرى بار ديگر متنعمى و بچه
شده؟ رب به ابراهيم گفت: ساره چرا خنديد و چرا چنين گفت كه آيا به راستى با اينكه آقايم نيز پير 

شود؟ من در ميعاد در طول ام؟ مگر بر رب انجام چيزى محال مىزايم با اينكه پيرى فرتوت شدهمن مى
گفت: اين بار گردم و ساره فرزندى خواهد داشت. ساره در حالى كه مىزندگى به سويت باز مى

 نكر آن شد، چون ترسيده بود ابراهيم گفت: نه بلكه خنديد.خندم منمى
رفت آن گاه مردان نامبرده از آنجا برخاسته به طرف سدوم رهسپار شدند ابراهيم )نيز( با آنها مى

خواهم انجام دهم از ابراهيم پنهان شان كند رب با خود گفت: آيا سزاوار است كارى را كه مىتا بدرقه
ى زمين از بركاتش هاى روبدارم؟ با اينكه ابراهيم امتى كبير و قوى است و امتى است كه همه امت

آيند سازم تا فرزندان و بيت خود را كه بعد از او مىشوند؟ نه، من حتما او را آگاه مىبرخوردار مى
توصيه كند تا طريق رب را حفظ كنند و كارهاى نيك كنند و عدالت را رعايت نمايند تا رب به آن 

 اى كه به ابراهيم داده عمل كند.وعده
: سر و صداى سدوميان و عموديان زياد شده يعنى چيزهاى بدى از پس رب )به ابراهيم( گفت

شوم تا ببينم رسد و خطايا و گناهانشان بسيار عظيم گشته، لذا من خود به زمين نازل مىآنجا به من مى
اند حد اقل از وضع اند يا نه و اگر نشدهاند مرتكب شدهآيا همه اين گناهانى كه خبرگزاران خبر داده

شوم. آن گاه مردان )ميهمانان ابراهيم( با او خدا حافظى كرده و به طرف سدوم رفتند و خبر مىآنجا با 
اما ابراهيم كه تا آن لحظه در برابر رب ايستاده بود به طرف رب جلو آمد و پرسيد آيا نيكوكار و گناهكار 

كنى ر را يك جا نابود مىكنى؟ شايد پنجاه نفر نيكوكار در شهر سدوم باشد آيا آن شهرا با هم هلاك مى
 و به خاطر آن پنجاه نيكوكار كه در آنجا هستند عفو



_______________________________________________________________________________________________________ 
853 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
854 

كنى؟ حاشا بر تو كه چنين رفتارى داشته باشى و نيكوكار را با گنهكار بميرانى و در نتيجه نمى 
خوب و بد در درگاهت فرق نداشته باشند، حاشا بر تو كه جزا دهنده كل زمينى عدالت را رعايت نكنى؟ 

گفت من اگر در سدوم پنجاه نيكوكار پيدا كنم از عذاب آن شهر و همه ساكنان آن به خاطر پنجاه  رب
 كنم.نفر صرفنظر مى

ابراهيم جواب داد و گفت: من كه با مولا سخن آغاز كردم خاكى و خاكسترى هستم ممكن است 
د آيا همه شهر را و آن چهل نيكوكاران پنج نفر كمتر از پنجاه نفر باشند و فرض كن چهل و پنج نفر باش

كنى؟ رب گفت: من اگر در آنجا چهل و پنج نفر نيكوكار بيابم شهر را هلاك و پنج نفر را هلاك مى
رود در آنجا چهل نفر نيكوكار كنم، ابراهيم دوباره با رب به گفتگو پرداخت و گفت: احتمال مىنمى

شود م با خود گفت حال كه رب عصبانى نمىكنم، ابراهيباشد رب گفت: بخاطر چهل نفر هم عذاب نمى
سخن را ادامه دهم چون ممكن است سى نفر نيكوكار در سدوم پيدا شود، رب گفت: اگر در آنجا سى 

 كنم.نفر يافت شود آن كار را نمى
ابراهيم گفت: من كه سخن با مولايم آغاز كردم براى اين بود كه نكند در آنجا بيست نفر نيكوكار 

 كنم.: به خاطر بيست نفر هم اهل شهر را هلاك نمىباشد رب گفت
گويم و آن كنم( رب عصبانى نشود فقط يك بار ديگر سخن مىابراهيم گفت: )من خواهش مى

سخنم اين است كه ممكن است ده نفر نيكوكار در آن محل يافت شود رب گفت: به خاطر ده نفر نيز 
فتگوى با ابراهيم فارغ شد دنبال كار خود رفت ابراهيم كنم، رب بعد از آنكه از گاهل شهر را هلاك نمى

 هم به محل خود برگشت.
در اصحاح نوزدهم از سفر تكوين آمده كه ملائكه هنگام عصر به سدوم رسيدند لوط در آن لحظه 
دم دروازه شهر سدوم نشسته بود چون ايشان را بديد برخاست تا از آنان استقبال كند و با صورت به 

و سجده كرد و به آنان گفت: آقاى من به طرف خانه بنده خودتان متمايل شويد و در آنجا  زمين افتاد
بيتوته كنيد و پاهايتان را بشوييد آن گاه صبح زود راه خود پيش بگيريد و برويد. آن دو ملك گفتند: نه، 

ل نموده با او به راه كنيم. لوط بسيار اصرار ورزيد و آن دو سرانجام قبوبلكه ما در ميدان شهر بيتوته مى
 افتادند و به خانه او در آمدند لوط ضيافتى به پا كرد و نان و مرغى پخت، و آنان خوردند.

قبل از اينكه به خواب بروند رجالى از اهل شهر يعنى از سدوم خانه را محاصره كردند، رجالى 
لوط را صدا زدند كه آن دو  ور شدند واز پير و جوان و بلكه كل اهل شهر حتى از دورترين نقطه حمله

 اند كجايند؟ آنان را بيرون بفرست تامردى كه امشب بر تو وارد شده
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بشناسيمشان، لوط خودش به طرف درب خانه آمد و آن را از پشت ببست و گفت: اى برادران 
اند من من شرارت مكنيد اينك اين دو دختران من در اختيار شمايند و با اينكه تا كنون مردى را نشناخته

يد و اما اين آورم، شما با آن دو هر عملى كه مايه خوشايند چشم شما است انجام دهآن دو را بيرون مى
 اند.دو مرد را كار نداشته باشيد زيرا زير سايه سقف من داخل شده

اى است كه به ميان ما آمده و مردم گفتند: تا فلان جا دور شو، آن گاه گفتند: لوط يك مرد غريبه
انيم، خواهيم به آن دو برسرسانيم بدتر از شرى كه مىاختياردار ما شده، اى لوط! ما الان شرى به تو مى

پس اصرار بر لوط را از حد گذراندند و جلو آمدند تا درب خانه را بشكنند و آن دو مرد ميهمان دست 
خود را دراز كرده و لوط را به طرف خود در داخل خانه بردند و درب را به روى مردم بستند و اما مردان 

 را پيدا كنند. پشت در را، صغير و كبيرشان را كور كردند و ديگر نتوانستند درب خانه
آن دو تن ميهمان به لوط گفتند: غير از خودت در اين شهر چه دارى، دامادها و پسران و دختران 
و هر كس ديگر كه دارى همه را از اين مكان بيرون ببر كه ما هلاك كننده اين شهريم زيرا خبرگزاريها 

آنان را هلاك سازيم. لوط از خانه  اند و رب ما را فرستاده تاخبرهاى عظيمى از اين شهر نزد رب برده
بيرون رفت و با دامادها كه دختران او را گرفته بودند صحبت كرده گفت: برخيزيد و از اين شهر بيرون 

كند، ولى خواهد شهر را هلاك كند، دامادها به نظرشان رسيد كه لوط دارد مزاح مىشويد كه رب مى
وط گفتند: زود باش دست زن و دو دخترت كه فعلا در همين كه فجر طالع شد دو فرشته با عجله به ل

اينجا هستند بگير تا به جرم مردم اين شهر هلاك نشوند ولى وقتى سستى لوط را ديدند دست او و 
 دست زنش و دست دو دخترش را گرفته به خاطر شفقتى كه رب بر او داشت در بيرون شهر نهادند.

ردند به او گفتند: جانت را بردار و فرار كن و زنهار، كه بو وقتى داشتند لوط را به بيرون شهر مى
به پشت سر خود نگاه مكن و در هيچ نقطه از پيرامون شهر توقف مكن، به طرف كوه فرار كن تا هلاك 

بيند لطفى كه به ات شفقت را در چشمانت مىنشوى. لوط به آن دو گفت: نه، اى سيد من، اينك بنده
ترسم هنوز به كوه نرسيده شر مرا انايى آن را ندارم كه به كوه فرار كنم مىمن كردى عظيم بود و من تو

اش گريزم شهر كوچكى است )و فاصلهبگيرد و بميرم، اينك در اين نزديكى شهرى است به آن شهر مى
ماند رب بدو گفت: من در پيشنهاد نيز روى تو را به كم است( آيا اگر به آنجا بگريزم جانم زنده مى

كنم پس به سرعت اندازم و شهرى كه پيشنهاد كردى زير و رويش نكنم، زير و رويش نمىنمىزمين 
بدانجا فرار كن كه من استطاعت آن را ندارم كه قبل از رسيدنت به آنجا كارى بكنم به اين مناسبت نام 

 آن شهر را صوغر نهادند يعنى شهر



_______________________________________________________________________________________________________ 
857 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
858 

 كوچك. 
صوغر شد، رب بر شهر سدوم و عموره كبريت  تابيد لوط وارد شهروقتى خورشيد بر زمين مى

آمد و آن شهرها و همه اطراف آن و همه و آتش باريد، كبريت و آتشى كه از ناحيه رب از آسمان مى
ساكنان آن شهرها و همه گياهان آن سرزمين را زير و رو كرد، زنش كه نافرمانى كرد و از پشت به شهر 

 نظر انداخت ستونى از نمك شد.
ابراهيم به طرف اين سرزمين آمده در برابر رب ايستاد و بسوى سدوم و عموره و به  روز ديگر

رود مانند دودى كه از گلخن هاى اطراف آن دو شهر نظر انداخت، ديد كه دود از زمين بالا مىسرزمين
 را ويران كرد به( و آن افق)آمد كه وقتى خدا شهرهاى آن دايره خيزد، و چنين پيش مىحمام برمى

كرد اى كه شهرهاى محل اقامت لوط را ويران مىابراهيم اطلاع داد كه لوط را از وسط انقلاب و در لحظه
و خلاصه اينكه به ابراهيم اطلاع داد دلواپس لوط نباشد خداى تعالى او را نجات داده )بيرون فرستاد 

 (.است
با او بودند، چون از اقامت  و اما لوط از صوغر نيز بالاتر رفت و در كوه منزل كرد و دو دخترش

در صوغر نيز بيمناك بود لذا او و دو دخترش در غارى منزل كردند، دختر بكر بزرگ به )دختر( كوچكتر 
گفت: پدر ما پير شده و در اين سرزمين هيچ كس نيست كه مانند عادت ساير نقاط به سر وقت ما بيايد 

نوشانيم و با او همخواب شويم و از پدر خود نسلى را و از ما خواستگارى كند بيا تا به پدرمان شرابى ب
زنده كنيم، پس پدر را شراب خوراندند و در آن شب دختر بزرگتر )بكر( به رختخواب پدر رفت و پدر 
هيچ نفهميد كه دخترش با او خوابيده )جماع كرده و( برخاست، فرداى آن شب چنين پيش آمد كه بكر 

دهيم تو با او بخواب تا هر دو از خوابيدم امشب نيز به او شرابى مىبه صغيره گفت: من ديشب با پدرم 
او نسلى را زنده كنيم پس آن شب نيز شرابش دادند و دختر كوچك برخاسته با پدر جمع شد و پدر، نه 
از همخوابگى او خبردار شد و نه از برخاستن و رفتنش، نتيجه اين كار آن شد كه هر دو دختر از پدر 

 حامله شدند.
دختر بزرگتر )بكر( يك پسر آورد و نام او را "موآب" نهاد و اين پسر كسى است كه نسل دودمان 

شود و تا به امروز اين نسل ادامه دارد. اين بود ماجراى داستان لوط در تورات، موآبيين به او منتهى مى
ر داستانى آن چه و ما همه آن را نقل كرديم تا روشن شود كه تورات در خود داستان و در وجوه غي

 مخالفتى با قرآن كريم دارد.
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نقاط تفاوت بين داستان قوم لوط در تورات فعلى و آنچه در قرآن كريم آمده 
 است

در تورات آمده كه فرشتگان مرسل براى بشارت دادن به ابراهيم و براى عذاب قوم لوط دو فرشته 
 ع است و أقل جمع سه نفر است.بودند ولى قرآن از آنان به "رسل" تعبير كرده كه صيغه جم
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و در تورات آمده كه ميهمانان ابراهيم غذايى را كه او درست كرده بود خوردند ولى قرآن اين را  
 كنند ترسيد.فرمايد: ابراهيم وقتى ديد ميهمانان دست به طرف غذا دراز نمىنفى كرده، مى

ظ "بنات" كرده كه صيغه جمع است در تورات آمده كه لوط دو دختر داشت ولى قرآن تعبير به لف
و گفتيم كه اقل جمع سه نفر است و در تورات آمده كه ملائكه لوط را بيرون بردند و قوم را چنين و 

 چنان عذاب كردند و زن او ستونى از نمك شد و جزئياتى ديگر كه قرآن از اينها ساكت است.
سبت زناى با محرم آن هم با و در تورات بطور صريح نسبت تجسم به خداى تعالى داده و ن

داند و هم انبياء و دختران را به يك پيامبر داده ولى قرآن كريم، هم خداى سبحان را منزه از تجسم مى
 داند.فرستادگان خداى را از ارتكاب گناه برى دانسته و ساحت آنان را از اين آلودگيها پاك مى
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 [95تا  84(:آيات 11]سوره هود )
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ وَ لاَ تنَْقصُُوا الَْمِكْيَالَ وَ  }وَ إلِىَ مَدْيَنَ أخََاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعُْبدُوُا اََللّه

فوُا الَْمِكْيَالَ وَ ( وَ ياَ قوَْمِ أوَْ 84الَْمِيزَانَ إنِ يِ أرََاكُمْ بخَِيْرٍ وَ إِن ِي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ مُحِيطٍ )
ِ خَيْرٌ 85الَْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ تبَْخَسُوا الَنهاسَ أشَْيَاءَهُمْ وَ لاَ تعَْثوَْا فِي الَْْرَْضِ مُفْسِدِينَ ) ( بقَِيهتُ اََللّه

 أَ صَلاتَكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ نتَرُْكَ مَا يعَْبدُُ ( قَالوُا ياَ شُعَيْبُ 86لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ وَ مَا أنََا عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ )
شِيدُ ) ( قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ 87آبَاؤُنَا أوَْ أنَْ نَفْعلََ فِي أمَْوَالِنَا مَا نشََؤُا إِنهكَ لَْنَْتَ الَْحَلِيمُ الَره

صْلاحََ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب يِ وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً  حَسَناً وَ مَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالِفكَُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أرُِيدُ إِلاه الَِْْ
ِ عَليَْهِ توََكهلْتُ وَ إلِيَْهِ أنُيِبُ ) ( وَ ياَ قوَْمِ لاَ يجَْرِمَنهكُمْ شِقَاقيِ أنَْ 88مَا اسِْتطََعْتُ وَ مَا توَْفِيقِي إلِاه باِلِلّه

( وَ 89بكَُمْ مِثلُْ مَا أصََابَ قوَْمَ نوُحٍ أوَْ قَوْمَ هُودٍ أوَْ قوَْمَ صَالِحٍ وَ مَا قَوْمُ لوُطٍ مِنْكُمْ بِبعَِيدٍ )يصُِي
ا 90اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ إِنه رَب ِي رَحِيمٌ وَدوُدٌ ) تقَوُلُ وَ إنِها ( قاَلوُا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقهَُ كَثِيراً مِمه

( قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَهْطِي أعََزُّ 91لَنرََاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَ لَوْ لاَ رَهْطُكَ لرََجَمْنَاكَ وَ مَا أنَْتَ عَلَيْنَا بعِزَِيزٍ )
هخَذْتمُُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنه رَب يِ بمَِا تعَْمَلوُنَ مُحِ  ِ وَ اتِ ( وَ ياَ قوَْمِ اِعْمَلوُا عَلىَ 92يطٌ )عَلَيْكُمْ مِنَ اََللّه

مَعكَُمْ رَقيِبٌ مَكَانَتكُِمْ إنِ يِ عَامِلٌ سَوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يَأتْيِهِ عَذاَبٌ يخُْزِيهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَ ارِْتقَِبوُا إنِ يِ 
يْناَ شُعَيْباً وَ الَهذِينَ آمَنوُا93) ا جَاءَ أمَْرُنَا نجَه يْحَةُ  ( وَ لمَه مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنها وَ أخََذتَِ الَهذِينَ ظَلمَُوا الَصه

 فَأصَْبحَُوا فِي دِيَارِهِمْ{
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 ({95( كَأنَْ لَمْ يغَْنوَْا فِيهَا ألَاَ بعُْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بعَِدتَْ ثمَُودُ )94}جَاثمِِينَ )
 ترجمه آيات 

خدا ! اى قوم: وحى كرديم او نيز به مردمش گفت به برادر مردم مدين، يعنى شعيب( همچنين)و 
را بپرستيد چون غير او معبودى نداريد و در معاملات، ترازو و قپان را به نفع خود زياد و به ضرر مردم 

ترسم كه عذابش از هر جهت فراگير كم نگيريد، من خيرخواه شما هستم من بر شما از عذاب روزى مى
 (.84)است 

و وزن را با عدالت وفا كنيد و بر اشياء مردم عيب مگذاريد و از حق آنان پيمانه ! و اى مردم
 (.85)نكاهيد و در زمين فساد مكنيد 

ضامن كنترل شما )گذارد برايتان بهتر است و بدانيد كه سودى كه خدا در معامله برايتان باقى مى
من مسئول كنترل شما ( و فروشى و قناعت به خير خدا، تنها و تنها ايمان شما استدر دورى از كم

 (.86)نيستم 
پرستيدند ترك گوييم دهد كه ما آنچه را پدرانمان مىاى شعيب آيا نمازت به تو دستور مى: گفتند
 (.87)خواهيم، در اموالمان انجام ندهيم؟ كه همانا تو مرد بردبار و رشيدى هستى و آنچه را مى

ز پروردگارم داشته و رزق خوبى به من داده هر گاه من دليل آشكارى ا! اى قوم من: شعيب گفت
خواهم چيزى كه شما را از آن باز من هرگز نمى( توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟آيا مى)باشد 

خواهم، و توفيق من جز به خدا دارم خودم مرتكب شوم، من جز اصلاح تا آنجا كه توانايى دارم نمىمى
 (.88)بازگشت  نيست، بر او توكل كردم و به سوى او

دشمنى و مخالفت با من سبب نشود كه شما به همان سرنوشتى كه قوم نوح يا قوم ! و اى قوم من
 (.89)هود يا قوم صالح گرفتار شدند گرفتار شويد، و قوم لوط از شما چندان دور نيست 

بندگان ) از پروردگار خود آمرزش بطلبيد و به سوى او بازگرديد كه پروردگارم مهربان و دوستدار
 (.90)است ( توبه كار

فهميم، و ما تو را در ميان خود ضعيف گويى ما نمىبسيارى از آنچه را مى! گفتند اى شعيب
كرديم، و تو در برابر ما قدرتى ندارى يابيم، و اگر بخاطر احترام قبيله كوچكت نبود تو را سنگسار مىمى

(91.) 
خويشاوند من در نظر شما عزيزتر از خدايند كه  آيا چند نفر(! همشهريان من)اى مردم، : گفت

كنيد محيط است او را به كلى از ياد برده، اعتنايى به او نداريد با اينكه پروردگار من بدانچه شما مى
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(92.) 
فهميد كنم، بزودى مىشما هر قدرتى كه داريد به كار بزنيد من نيز كار خودم را مى! و اى قوم من

آيد و چه كسى دروغگو است، شما منتظر باشيد كه من نيز ه سراغ چه كسى مىكه عذاب خوار كننده ب
 (.93)مانم با شما منتظر مى

آمد شعيب و گروندگان به وى را، با رحمت خود نجات داديم، ( عذاب موعود)و همين كه امر ما 
در  و صيحه همه آنهايى را كه ستم كردند بگرفت و در محل سكونتشان به صورت جسدى بى جان

 (.94)آورد 
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كه قوم مدين از ( و فرمان الهى رسيد)اند آن چنان كه گويى اصلا در آن سرزمين زندگى نكرده 
 (.95)رحمت من دور باشند همانطور كه قوم ثمود دور شدند 
 بيان آيات

سرايد، اهل اين آيات، داستان شعيب )علیه السلام( و قوم او را كه همان اهل "مدين" باشند مى
فروشى در بين آنان شايع و فسادهاى ديگر نيز در ميان ايشان پرستيدند و بيمارى كمين بتها را مىمد

رايج شده بود، خداى سبحان شعيب )علیه السلام( را به سوى آنان مبعوث كرد و آن جناب قوم مدين 
نموده، بشارتها را به سوى دين توحيد وكيل و وزن به سنگ تمام و عادلانه و ترك فساد در زمين دعوت 

داد و اندرز كرد و در موعظه آنان سعى بليغ نمود تا جايى كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 
 فرمود: شعيب )علیه السلام( خطيب انبياء بود.

كنيم، ليكن جز با رد و عصيان جوابى به او ندادند و حتى تهديدش كردند كه تو را سنگسار مى
كنيم، و آزار و اذيت او وعده كمى كه به او ايمان آورده بودند را ديار خود تبعيد مى و يا گفتند: تو را از

بستند، و به گذاشتند مردم به او ايمان بياورند، و راه خدا را به روى مردم مىبه نهايت رساندند و نمى
ين او و آنان حكم اين رفتار خود ادامه دادند تا آنجا كه جناب شعيب )علیه السلام( از خدا خواست تا ب

 نموده و آنان را هلاك كند.

مبعوث شدن شعيب )علیه السلام( به سوى قوم خود، و رساندن پيام: خدا را 
 پرستش كنيد و كم فروشى نكنيد!
اين آيه شريفه عطف است بر داستانهايى كه در سابق از انبياء } وَ إلِىَ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعيَْباً... { 

شت، و كلمه" مدين "نام شهرى است كه در قديم بوده و جناب شعيب در آنجا هايشان گذو امت
زيسته، پس اگر نسبت ارسال شعيب را به مدين داده و حال آنكه آن جناب بسوى اهل مدين فرستاده مى

كرد( از باب مجاز در اسناد است مثل اينكه شده بود نه بسوى مدين )چون خودش در آنجا زندگى مى
اودان جارى شد )يعنى آب ناودان جارى شد( و اينكه شعيب را برادر آن مردم خوانده، دليل گوييم: نمى

 بر اين است كه با آن مردم خويشى و نسبت داشته است.
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ { هاى نظير آن در سابق تفسير اين جمله در جمله } قَالَ يَا قَوْمِ اعُْبدُوُا اََللّه

 گذشت.
اند و به كلمه" مكيال "و همچنين كلمه" ميزان "اسم آلت  لاَ تنَْقصُُوا الَْمِكْيَالَ وَ الَْمِيزَانَ {} وَ 
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شود و اين دو آلت نبايد به نقص توصيف معناى آن آلتى هستند كه كالاها بوسيله آن، كيل و يا وزن مى
نقص و زيادت و مساوات توصيف  شوند و نبايد گفت قپان و ترازوى ناقص بلكه آنچه به صفاتى از قبيل

 شود كالاى كيل شده و وزن شده است نه آلت كيل و وزن، پسمى
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 اگر در آيه شريفه نسبت نقص به خود آلت داده از باب مجاز عقلى است.
فروشى و نقص در مكيال و ميزان را نام برده، و اينكه از ميان همه گناهان قوم، خصوص كم

اند به حدى كه كردهدلالت دارد بر اينكه اين گناه در بين آنان شيوع بيشترى داشته و در آن افراط مى
ز هر دعوتى فساد آن چشمگير و آثار سوء آن روشن شده بوده و لازم بوده كه داعى به سوى حق، قبل ا

اند انگشت روى اين يك گناه آنان را به ترك اين گناه دعوت كند و از ميان همه گناهانى كه داشته
 گذارد.مى

بينم كه خداى تعالى به شما كنم و مىيعنى من شما را در خير مشاهده مى } إِن ِي أرََاكُمْ بخَِيْرٍ {
مال بسيار و رزقى وسيع و بازارى رواج داده، بارانهاى به موقع، محصولات زراعى شما را بسيار كرده 

فروشى و نقص در مكيال و ميزان و با اين همه نعمت كه خدا به شما ارزانى داشته چه حاجتى به كم
و چرا بايد از اين راه در پى اختلاس مال مردم باشيد و به مال اندك مردم طمع ببنديد و در صدد داريد؟ 

در } إِن ِي أرََاكُمْ بخَِيْرٍ {به دست آوردن آن از راه نامشروع و به ظلم و طغيان برآييد؟ بنا بر اين جمله
 را تعليل كند.يزَانَ {} وَ لاَ تنَْقصُُوا الَْمِكْيَالَ وَ الَْمِ اين صدد است كه جمله

ممكن هم هست كه كلمه" خير "را عموميت داده، بگوييم: منظور اين است كه شما مردم مشمول 
هاى خود را به شما ارزانى بدارد، عقل و رشد عنايت الهى هستيد و خداى تعالى اراده كرده كه نعمت

چ مجوزى نداريد كه خدايانى ها را به شما داده پس ديگر هيكافى و رزق وسيع بدهد، و اين نعمت
فروشى در زمين فساد دروغين را به جاى خداى تعالى بپرستيد و غير او را شريك او بگيريد و با كم

 كنيد.
خواهد بود و هم } وَ لاَ تنَْقصُُوا... {و بنا بر اين احتمال، جمله مورد بحث، هم تعليل جمله

َ... { :} يَا قَوْمِ فرمودتعليل جمله قبل از آن كه مى } وَ إنِ يِ أخََافُ عَلَيْكُمْ هم چنان كه تهديداعُْبدُوُا اََللّه

 مربوط به هر دو جمله است.عَذاَبَ يَوْمٍ مُحِيطٍ {
اين شد كه شما در اين ميان دو رادع و جلوگير داريد كه بايد } إِن ِي أرََاكُمْ... {پس حاصل جمله

ند، يكى اينكه شما در خير هستيد يعنى غرق در شما را از معصيت خدا رادع شوند و جلوگير باش
فروشى و خوردن مال مردم به باطل و از راه نامشروع نداريد، ديگر هاى خداييد و احتياجى به كمنعمت

 اينكه در وراء و پشت مخالفت امر خدا، روزى است محيط و همه جاگير كه بايد از عذاب آن ترسيد.
اين باشد كه من به نظر خير به شما } إِن ِي أرََاكُمْ بخَِيْرٍ {و خيلى بعيد نيست كه مراد از جمله

 نگرم يعنى جز خير خواهى و شفقت هيچ نظرى ندارم هم چنان كه هيچ دوست مشفقمى
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تواند باشد، و اين دوست شما و خيرخواهتان غير از سعادت شما چيز نظرش جز خير نمى 
به منزله عطفى } وَ إِن يِ أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ مُحِيطٍ {هخواهد، و بنا بر اين احتمال جملديگرى نمى

 است تفسيرى براى جمله مورد بحث.
در اين جمله به روز قيامت و يا روزى كه عذاب  } وَ إنِ يِ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ مُحِيطٍ {

اى اينكه فرمود: آن روز )يعنى روز قضاء الهى نازل شود و قوم را منقرض نمايد اشاره كرده است و معن
به عذاب( محيط است، اين است كه در آن روز راهى براى فرار از عذاب نيست و غير از خداى تعالى 
هيچ پناهى وجود ندارد پس هيچ كسى نيست كه با يارى و اعانت خود عذاب را دفع كند، روزى است 

معناى احاطه روز به اين است كه عذاب آن روز كه در آن روز توبه و شفاعتى هم نيست، و برگشت 
قطعى است و مفرى از آن نيست، و معناى آيه اين است كه براى كفر و فسق عذابى است غير مردود و 

 ترسم كه آن عذاب به شما برسد.من مى
كلمه" اوفوا "امر اسَ أشَْيَاءَهُمْ... { } وَ ياَ قوَْمِ أوَْفوُا الَْمِكْيَالَ وَ الَْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ تبَْخَسُوا الَنه 

حاضر از باب" ايفاء "افعال است و ايفا به معناى آن است كه حق كسى را بطور تمام و كامل بپردازى، 
بخلاف" بخس "كه به معناى نقص است، در اين آيه بار ديگر سخن از مكيال و ميزان را تكرار كرد و 

فهماند كه رساند و مىه شدت اهتمام گوينده به آن كلام را مىاين از باب تفصيل بعد از اجمال است ك
سفارش به ايفاى كيل و وزن آن قدر مهم است كه مجتمع شما از آن بى نياز نيست. چون جناب شعيب 
در بار اول با نهى از نقص كيل و وزن، آنان را بسوى صلاح دعوت كرد و در نوبت دوم به ايفاء كيل و 

س مردم و ناتمام دادن حق آنان نهى نمود و اين خود اشاره است به اينكه صرف وزن امر كرد و از بخ
و اگر در اول از آن نهى كرد در حقيقت  -اجتناب از نقص مكيال و ميزان در دادن حق مردم كافى نيست 

بلكه واجب است ترازو  -اى اجمالى باشد براى شناختن وظيفه بطور تفصيل براى اين بود كه مقدمه
قپاندار در ترازو و قپان خود ايفاء كند يعنى حق آن دو را بدهد و در حقيقت خود ترازودار و  دار و

ها و اشياى قپاندار طورى باشند كه اشياى مردم را در معامله كم نكنند و خود آن دو بدانند كه امانت
 اند.مردم را بطور كامل به آنان داده

گويد: ماده "عيث" با ماده "عثى" راغب در مفردات مى دِينَ {} وَ لاَ تعَْثوَْا فِي الَْْرَْضِ مُفْسِ 
معناى نزديك به هم دارند نظير ماده "جذب" با ماده "جبذ" ،چيزى كه هست ماده "عيث" بيشتر در 

رود كه شود ولى ماده "عثى" در فسادهايى به كار مىشود كه با حس مشاهده مىفسادهايى استعمال مى
} عثيا" و بر اين قياس است آيه شريفه -يعثى  -شود: "عثى نه حس و گفته مى كندعقل آن را درك مى
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 شود:" عثاو نيز گفته مىوَ لاَ تعَْثوَْا فِي الَْْرَْضِ مُفْسِدِينَ {
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 1يعثو عثوا ". 
و بنا بر اين كلمه" مفسدين "حال است از ضميرى كه در كلمه" تعثوا "است يعنى ضمير" انتم "و 

 كند و مثل اين است كه گفته باشيم:" لا تفسدوا افسادا ".د را افاده مىاين حال تاكي

بيان اهميت معاملات و مبادلات مالى در حيات اجتماعى انسان، و آثار سوء كم 
 فروشى

نهى جديدى است از فساد در ارض } وَ لاَ تعَْثوَْا فِي الَْْرَْضِ مُفْسِدِينَ {و اين جمله يعنى جمله
و زخمى كردن مردم و يا هر ظلم مالى و آبرويى و ناموسى، و ليكن بعيد نيست كه از يعنى از كشتن 

سياق استفاده شود كه اين جمله عطف تفسير باشد براى نهى سابق نه نهى جديد و بنا بر اين احتمال 
فروشى و خيانت در ترازودارى، چون اين نيز مصداقى است از فساد در نهيى تاكيدى خواهد بود از كم

 ارض.
شود اساسش حقيقتا بر مبادله و توضيح اينكه: اجتماع مدنى كه بين افراد نوع انسانى تشكيل مى

شود مگر آنكه در آن دادوستد است، پس هيچ مبادله و اتصالى بين دو فرد از افراد اين نوع برقرار نمى
 اخذى و اعطايى باشد.

اون دارند، يك فرد چيزى از خود به بنا بر اين بناچار افراد مجتمع در شؤون زندگى خود تع
گيرد استفاده كند، و يا به ديگرى نفعى دهد تا از چيزى مثل آن و يا بيشتر از آن كه از او مىديگرى مى

 گوييم.رساند تا از او بسوى خود نفعى ديگر جذب كند، كه ما اين را معامله و مبادله مىمى
مالى است، مخصوصا معاملاتى كه در كالاهاى  ترين مصاديق اين مبادله، معاملاتو از روشن

شود، و اين قسم گيرد، كالاهايى كه به وسيله ترازو و قپان سنجش مىداراى وزن و حجم صورت مى
اى از اجراى سنت ترين مظاهر تمدن است كه انسان به آن متنبه شده، چون چارهدادوستدها از قديمى

 مبادله در مجتمع خود نداشته است.
ملات مالى و مخصوصا خريد و فروش، از اركان حيات انسان اجتماعى است، آنچه را پس معا

كه يك انسان در زندگيش احتياج ضرورى دارد و آنچه را هم كه بايد در مقابل بعنوان بها بپردازد با كيل 
 كند.گيرى و اين تدبير اداره مىكند و زندگى خود را بر اساس اين اندازهگيرى مىو يا وزن اندازه

                                                      
 مفردات راغب، ماده عثى.  1
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اى از راه نقص مكيال و ميزان به او خيانتى شود كه خودش ملتفت نگردد بنا بر اين اگر در معامله
شود و با اين خيانت، نظام معيشت او از دو گيريش باطل مىتدبير او در زندگيش تباه و تقدير و اندازه

 خرد و لازمهگردد: يكى از جهت آن كالايى كه مىجهت مختل مى
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پردازد، در جهت اول كند و ديگرى از جهت آنچه كه به عنوان بها مىش را تامين مىزندگي 
پردازد، شود و در جهت دوم پولى بيشتر از آنچه گرفته است مىاحتياجش آن طور كه بايد برآورده نمى

ند تواپول زايدى كه در به دست آوردنش تلاشها كرده و خود را خسته نموده است، در نتيجه ديگر نمى
شود به اصابه و درستى نظر و حسن تدبير خود اعتماد كند، و در مسير زندگى دچار خبط و سرگيجه مى

 و اين خود فساد است.
حال اگر اين فساد از يك نفر و دو نفر تجاوز نموده و در كل افراد شيوع يابد فساد در مجتمع 

از دست داده، امنيت عمومى از آن جامعه گذرد كه وثوق و اعتماد به يكديگر را شيوع يافته و چيزى نمى
فروش و غير بندد و اين خود نكبتى است عمومى كه صالح و طالح )غير صالح(، و كمرخت بر مى

شود نه شود و اجتماعشان بر اساس نيرنگ و افساد حيات اداره مىفروش را به يك جور دامنگير مىكم
} وَ أوَْفوُا الَْكَيْلَ إذِاَ كِلْتمُْ وَ زِنوُا فرمايد:عالى مىبر اساس تعاون براى تحصيل سعادت، و لذا خداى ت

 1.بِالْقِسْطَاسِ الَْمُسْتقَِيمِ ذلَِكَ خَيْرٌ وَ أحَْسَنُ تأَوِْيلاً{

سودهاى حاصل از كم فروشى و تضييع حقوق ديگران براى مؤمنين، خير بشمار 
 ى مؤمنان بهتر استرود. بلكه بهره خدايى و رزق حلال )بقية اللَّه( برانمى

ِ خَيْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ وَ مَا أنََا عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ {  كلمه" بقيه "به معناى باقى است } بقَِيهتُ اََللّه
ماند و آن را در و مراد از آن، سودى است كه از معامله براى فروشنده بعد از تمام شدن معامله باقى مى

كند، گو اينكه مبادله در اولين بار كه باب شد براى اين نبود در حوايجش خرج مىمصارف زندگى و 
كه صاحب كالا در معامله چيزى اضافه بر ارزش كالا بگيرد، و به اصطلاح سود ببرد، الان هم قصد اولى 

ر متعاملين اين نيست بلكه قصد اول اين است كه مثلا زارعى كه حاصل خود را برداشته زايد بر مقدا
اش را بدهد و در ازاى آن چيزهايى كه ديگران به دست آورده و بيش از مقدار احتياج خود و خانواده

حاجتشان دارند بگيرد تا در نتيجه همه افراد مجتمع همه حوايج ضرورى خود را دارا شوند قصد اولى 
شد به نام تجارت، و  اىاز مبادله اين بوده و اكنون نيز همين است ولى رفته رفته عمل دادوستد حرفه

افرادى اين را كار رسمى و ممر معيشت خود كردند يعنى يك كالا و يا انواع مختلفى كالا را از ديگران 

                                                      
سنجيد به سنگ تمام و با ترازوى سالم و بى عيب بسنجيد كه اين براى شما بهتر چيزى را با ترازو و يا كيل مىو چون   1

 "35و داراى آثار نيكوتر است." سوره اسراء، آيه 
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خرند )نه اينكه خود بسازند و توليد كنند( و آن گاه آن را با بهايى بيشتر در اختيار ديگران )كه به آن مى
افزايند، ديگران ى بيشتر هر كالا مقدارى به سرمايه خود مىدهند و از بهامتاعها احتياج دارند( قرار مى

نيز به دادن آن بهاى بيشتر راضى هستند زيرا او در تهيه انواع مختلف كالا )از نقاط دور و نزديك و 
 كشدهمچنين در نگهدارى و توزيع آن بين مشتريهايش( زحمت مى

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
874 

دهند چون او با اين عمل خود امر دادوستد مشتريان نيز بهاى بيشتر را بخاطر همين زحمات او مى
سازد، پس تاجر در تجارتش ربحى مشروع دارد، ربحى كه مجتمع به مقتضاى را براى آنان آسان مى

لاهاى فطرتش به دادن آن راضى است زيرا همانطور كه گفتيم او از نقاط مختلف، اجناس مختلف و كا
كند. پس منظور جمله مورد بحث آورد و راه افراد مجتمع را نزديك مىمورد حاجت مجتمع را گرد مى

اى است الهى و خداى تعالى شما را از طريق اين است كه اگر به خداى تعالى ايمان داريد ربحى كه بقيه
فروشى و نقص مكيال طريق كمفطرتتان بسوى آن بقيه هدايت فرموده بهتر است از مالى كه شما آن را از 

كند، از راهى كه خداى ورى مىآوريد، آرى مؤمن تنها از راه مشروع از مال بهرهو ميزان به دست مى
پسندد و مردم نيز تعالى او را از طريق حلال به آن راهنمايى كرده و اما مالهاى ديگر كه خدا آن را نمى

 آن نيست و انسان با ايمان احتياجى به چنين مالى ندارد.پسندند، خيرى در آن را به حسب فطرتشان نمى
اگر ايمان داريد"  }إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ {اند: اشتراط به ايمان در جمله "از مفسرين گفته 1بعضى

براى اين است كه بفهماند اشتراط ايمان تنها براى علم به صحت كلام خداى تعالى است نه براى اصل 
فهميد كنيد و مىر حقيقت خواسته است بفرمايد: اگر ايمان داشته باشيد علم پيدا مىآن كلام، يعنى د

 كه سخن من درست است و بقية اللَّه برايتان بهتر است.
اند: معناى آيه اين است كه ثواب اطاعت خدا براى شما بهتر است اگر مؤمن ديگر گفته 2بعضى

را به معناى ثواب آخرتى خداى تعالى گرفته، و نيز معلوم  باشيد. و معلوم است كه اين مفسر بقية اللَّه
 دهد كه ايمان داشته باشد.است كه خداى تعالى به كسى ثواب اطاعت مى

 اند.بعضى ديگر نيز معانى ديگرى براى شرط مورد بحث كرده
يعنى هيچ چيز شما به قدرت من بستگى ندارد، نه جانتان، نه عملتان،  } وَ مَا أنََا عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ {

نه طاعتتان و نه رزق و نعمتتان، براى اينكه من تنها و تنها رسولى براى شما هستم و جز ابلاغ رسالت 
هيچ كار و مسئوليت ديگرى ندارم، اين خود شماييد كه پس از دريافت رسالتم در باره خود تصميم 

وشى را انتخاب كنيد كه رشد و خير شما در آن است و يا روشى را كه منتهى به سقوط شما بگيريد يا ر
گردد و اما من نه قادر به آنم كه خير را بسوى شما جلب كنم و نه اينكه شرى را از در ورطه هلاكت مى

 أبَْصَرَ } فمََنْ فرمايد:شما دفع نمايم، در نتيجه جمله مورد بحث نظير جمله زير خواهد بود كه مى

                                                      
 ، چاپ ايران.187، ص 5مجمع البيان، ج   1
 ، چاپ ايران.187، ص 5مجمع البيان، ج   2
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 1.فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فعَلََيْهَا وَ مَا أنََا عَليَْكُمْ بحَِفِيظٍ{

استناد قوم شعيب )علیه السلام( به: آزادى فكر و انديشه، سنن ملى و مالكيت 
 شخصى، در رد دعوت آن حضرت

اين جمله حكايت گفتار مردم دُ آبَاؤُناَ... { } قَالوُا يَا شُعَيْبُ أَ صَلاتَكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ نَترُْكَ مَا يعَْبُ 
ترين تركيب كلامى را دارد، و اى است كه لطيفمدين در رد حجت شعيب )علیه السلام( است، جمله

 هدف نهايى آن مردم اين بوده كه بگويند:
ما اختيار خود در زندگى خويش و اينكه چه دينى براى خود انتخاب كنيم و چگونه در اموال 

دهيم، ما آزاديم و مال خود را در هر راهى كه بخواهيم خرج صرف نماييم را به دست كسى نمىخود ت
كنيم و تو حق ندارى به ما امر و نهى كنى و خواسته و ميل خود را بر ما تحميل نمايى و از هر چه مى

خواهى اينكه مىآيد ما را به ترك آن وا بدارى، و اگر بخاطر نماز و عبادتى كه دارى و بخاطر بدت مى
به درگاه پروردگارت تقرب جويى در دايره اراده و كراهت خود بجوى و از دايره وجود خود تجاوز 

 مكن، براى اينكه تو مالك غير مصالح شخصى خود نيستى.
اند، در عبارتى كه با نوعى قدرت چيزى كه هست اين منظور خود را در صورتى جالب بيان كرده

كند، يعنى آميخته است عبارتى كه آن دو نكته را در قالب استفهام انكارى افاده مىنمايى توأم با ملامت 
ها را ترك نموده و نيز به دلخواه خود در اموالمان تصرف خواهى كه پرستش بتگفتند: آنچه تو از ما مى

پس در نكنيم چيزى است كه نمازت تو را بر آن وادار كرده و آن را در نظرت زشت و مشوه جلوه داده 
اى خودت هستى كه از كند، و اينكه تو خيال كردهواقع نماز تو اختياردار تو شده و تو را امر و نهى مى

خواهد ما چنين و چنان خواهى چنان بكنيم و چنين نكنيم، اشتباه است، اين نماز تو است كه مىما مى
اراده و شعور خود آزاديم، هر دينى كنيم در حالى كه نه تو مالك سرنوشت مايى و نه نمازت، زيرا ما در 

كنيم بدون اينكه چيزى كنيم و هر جور كه بخواهيم در اموال خود تصرف مىرا كه بخواهيم اختيار مى
كنيم و در و كسى جلوگير ما باشد و حال كه ما آزاديم غير آن دينى كه دين پدرانمان بود انتخاب نمى

كنيم و كسى هم حق ندارد از تصرف صاحب تصرف نمى اموال خود به غير آنچه دلخواه خود ما است

                                                      
زند به نفع خود زده و كسى هم كه كوردلى كند عليه خود كرده و اما من حافظ و اگر كسى بصيرت خود را به كار   1

 " 104نگهبان شما نيستم." سوره انعام، آيه 
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 مال در مال خودش جلوگيرى كند.
پس چه معنا دارد كه نمازت تو را امر به چيزى كند و ما مجبور باشيم امرى را كه به تو شده 
امتثال كنيم؟ و به عبارتى ديگر اصلا چه معنا دارد كه نماز تو، تو را به عمل شخص خودت امر نكند 

تو را به عملى كه قائم به ما است و ما بايد انجامش دهيم امر كند؟ آيا اينگونه امر كردن را چيزى بلكه 
شناسيم و كسى كه توان نام نهاد، از سوى ديگر ما تو را مردى حليم و رشيد مىجز سفاهت در رأى مى

 به راستى حليم و رشيد است در جلوگيرى و نهى از هر كسى كه به نظرش
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رسد مجرم است شتاب كند عجله نموده و در انتقام از كسى كه به نظرش مىكار بدى مىرسد مى 
كند تا حقيقت امر برايش روشن گردد، اين است معناى حلم و اين است طرز نمايد بلكه صبر مىنمى

رفتار شخص حليم و همچنين كسى كه به راستى رشيد است در هيچ كارى كه در آن ضلالت و 
اى كه كند و تو كه مردى رشيد هستى چگونه به مثل چنين عمل سفيهانهقدام نمىسردرگمى است ا

 گردد:اى؟! پس با اين بيان چند نكته روشن مىصورتى جز جهالت و گمراهى ندارد اقدام كرده
نكته اول اينكه: اهل مدين دعوت شعيب را مستند به نماز او كردند، چون در نماز دعوت و بعث 

فروشى آنها. و اين همان سرى است كه آنها از آن قوم است در پرستش بتها و كم به معارضه با آن
پرستى را( آيا نمازت تو را امر كرده كه )ما بت}أَ صَلاتَكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ نَترُْكَ... {اند:" اينگونه تعبير كرده

و را نهى كرده كه آنچه را كه آيا نمازت ت -ترك كنيم "نه اينكه" أ صلاتك تنهاك ان نعبد ما يعبد آباؤنا 
پرستيدند بپرستيم؟ "،در حالى كه در طبع آدمى تعبير از منع، بوسيله نهى از فعل بهتر است پدرانمان مى

از امر به ترك فعل. و به همين خاطر حضرت شعيب در پاسخ از گفتار آنان كلمه" نهى "را استعمال كرد 
و نگفت "الى ما مَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالِفكَُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ { } وَ نه كلمه" امر به ترك فعل "را و فرمود:

آمركم بتركه" .به هر حال منظور آيه يك چيز است و آن اين است كه بفهماند آن جناب مردم را از 
كرد، دقت بفرماييد، چون اين از لطايف اين آيه است كه مملو از فروشى منع مىپرستش بتها و از كم

در اين آيه تعبيرى } أَ صَلاتَكَُ تأَمُْرُكَ... {آوريد كه تعبيرلطافت و نيكويى است. كه با دقت بدست مى
 است مالامال از لطافت و حسن.

اينكه ما ترك كنيم  }أنَْ نتَرُْكَ مَا يعَْبدُُ آباَؤُنَا {نكته دوم اينكه: مردم مدين در كلام خود گفتند:" 
رستيدند "و نگفتند:" ان نترك آلهتنا اينكه ما خدايانمان را ترك كنيم "و يا" ان پآنچه را كه پدران ما مى

ها را ترك كنيم "و اين بدان جهت بود كه خواستند با اين تعبير خود اشاره نترك الاوثان اينكه ما بت
ستش آن ها را خود ما درست نكرده و پركنند به دليلى كه در اين باره دارند و آن اين است كه اين بت

پرستيدند پس پرستش آنها يك سنت ملى و قومى است و چه ايم بلكه پدران ما آنها را مىرا آغاز ننموده
اند و نسلها يكى پس ها از سلف خود ارث بردهعيبى دارد كه انسان سنت ملى و ديرينه خود را كه خلف

آن عمل كند، ما نيز هم چنان  اند محترم شمرده و بر طبقاز ديگرى بر طبق آن سنت نشو و نما نموده
بنديم و رسم ملى خود را از اينكه به بوته پرستيم و به دين خود كه دين آباء ما است پاىآلهه خود را مى

 كنيم.فراموشى سپرده شود حفظ مى
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نكته سوم اينكه: مردم مدين در كلام خود كلمه" اموال "را به ضمير متكلم مع الغير اضافه نموده،  
" اموالنا "تا به حجت ديگرى كه عليه شعيب )علیه السلام( داشتند اشاره نموده، بگويند: وقتى گفتند:

تواند در مال خود تصرف كند در اينكه آن شخص مىچيزى مال كسى شد ديگر هيچ عاقلى شك نمى
كنند و نيز كند و ديگران با اعتراف به اينكه مال، مال او است حق ندارند با او در باره آن مال معارضه 

كند در اينكه صاحب مال طبق روش و كيفيتى كه سليقه و هوش و ذكاوتش او را هيچ عاقلى شك نمى
كند مال خود را در مسير زندگيش خرج نموده و با آن، امر معيشت خود را تدبير كند و هدايت مى

 ديگران در اين باره نيز حق مداخله در كار او را ندارند.
شِيدُ { ...} أَ صَلاتَكَُ تأَمُْرُكَ{آن قسمت جملهنكته چهارم اينكه:  كه }إِنهكَ لَْنَْتَ الَْحَلِيمُ الَره

دعوت شعيب را زير سر نماز او دانسته و اينكه نسبت امر و نهى را تنها به نماز دادند و نه به كسى ديگر 
اندند، چون از اينكه اساسش بر استهزاء و تمسخر بود اما آن قسمتش كه او را مردى حليم و رشيد خو

شِيدُ {در جمله  مطلب را از سه راه تاكيد كردند:} إِنهكَ لَْنَْتَ الَْحَلِيمُ الَره
يكى بوسيله حرف" ان "و يكى بوسيله حرف" لام "و يكى از اين راه كه خبر" ان "را جمله اسميه 

ى آن جناب اثبات كنند تا ترى حلم و رشد را برااند به وجه قوىآيد كه خواستهآوردند، به دست مى
ملامت و انكار عمل او و يا به عبارتى ديگر زشتى عمل او نمودارتر گردد زيرا عمل سفيهانه از هر كسى 
بد است ولى از كسى كه حليم و رشيد است بدتر است و شخصى كه داراى حلم و رشد است و هيچ 

اى دست بزند و عليه حريت و استقلال شكى در حلم و رشد او نيست هرگز نبايد به چنين عمل سفيهانه
 فكرى و عقيدتى مردم قيام نمايد.

اند كه با اين بيان روشن شد كه بسيارى از مفسرين در تفسير اين آيه دچار چه اشتباهى شده
اند: منظور قوم مدين از اين توصيف توصيف آن جناب به حلم و رشد را نيز از باب استهزاء گرفته و گفته

 بگويند: تو نه حلم دارى و نه رشد بلكه مردى جاهل و گمراهى.اين بوده كه 
مراد از اينكه } قَالَ يَا قوَْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْ رَب ِي وَ رَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً...{ 

رم كه دلالت بر صدق اى دااى از پروردگارم هستم" اين است كه من آيت و معجزهفرمود: "من بر بينه
من بر ادعاى نبوتم دارد، و مراد از اينكه گفت: "خداى تعالى از ناحيه خود رزق نيكويى به من داده" اين 
است كه به من وحى نبوت داده كه مشتمل است بر اصول معارف و فروع شرايع، و ما در سابق توضيح 

 اين دو كلمه را داديم.
 اى از ناحيهبه من خبر دهيد كه اگر من فرستاده و معناى آيه اين است كه شما مردم
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خداى تعالى بسوى شما باشم و مرا به وحى معارف و شرايع اختصاص داده باشد و با آيتى  
كند تاييد كرده باشد باز هم من در رأى و روشم سفيه هستم؟ روشن كه دلالت بر صدق من در ادعايم مى

خوانم سفاهت و دعوت من، دعوتى سفيهانه است؟ و ا بدان مىاى آنچه من شما رو آيا در چنين زمينه
آيا در اين دعوت من زورگويى و تحكمى است از من بر شما و يا دعوت من سلب آزادى شما است؟ 
اين من نيستم كه از شما سلب آزادى كرده باشم، اين خداى سبحان است كه مالك شما و مالك هر چيز 

توانيد آزاد باشيد بلكه ك خدا هستيد نسبت به ذات مقدس او نمىاست و شما به همين جهت كه مملو
به حكم عقل و به مقتضاى بندگيتان بايد امر او را اطاعت نموده، حكمش را گردن نهيد و او به مقتضاى 

 گرديد.كند كه حكم تنها براى او است و شما بسوى او باز مىربوبيتش شما را به هر چه بخواهد امر مى

خواهى )علیه السلام( به اتهامى كه قومش به او زدند كه تو مىجواب شعيب 
 آزادى ما را سلب كنى

ماده مخالفت با حرف" الى" متعدى شده } وَ مَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالِفكَُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ {در جمله
خواهم شما را در آنچه از ىفرمود: من نمشد و مى)با اينكه على القاعده بايد با حرف" فى "متعدى مى

خواهم شما را به سوى كنم مخالفت كنم( و اگر اينطور نفرمود و در عوض فرمود:" من نمىآن نهيتان مى
كنم مخالفت كنم "براى اين بوده كه مخالفت در اينجا علاوه بر معناى لغوى خودش آنچه از آن نهيتان مى

شود نيز هست نظير ميل كردن و الى "متعدى مى متضمن معناى ديگرى كه آن معنا هميشه با حرف"
خواهم با شما مخالفت نموده، به آن چيزى كه شود:" من نمىامثال آن و در نتيجه معناى آن چنين مى

ام متمايل شوم "،بنا بر اين، تقدير آيه چنين است:" ما اريد ان اخالفكم مائلا الى شما را از آن نهى كرده
 .2قديرش اين است كه:" ما اريد ان اميل الى ما انهيكم عنه مخالفا لكم"و يا ت1ما انهيكم عنه "

خواهد آزادى در عمل را و اين جمله جواب از تهمتى است كه به آن جناب زدند و گفتند او مى
از آنان سلب كند و آنان را برده خود و در تحت فرمان خود قرار دهد و بر آنان حكمرانى كند، و حاصل 

كه اگر منظور شعيب اين بوده كه آزادى را از مردم سلب كند )از خود سلب آزادى  جواب اين است
كرد و در نتيجه آنچه را كه مردم را از آن نهى كرده بود خواست مىكرد(، قهرا خودش هر چه مىنمى

                                                      
 ام.خواهم مخالفت شما كنم در حالى كه متمايل شوم به چيزى كه شما را از آن نهى كردهمن نمى  1
 ام در حالى كه مخالفت شما را بر سر داشته باشم.ى كردهخواهم به چيزى متمايل شوم كه شما را از آن نهمن نمى  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
881 

خواست با مردم مخالفت كند، پس كرد، و حال آنكه او نمىشد و عملا با آنان مخالفت مىمرتكب مى
 هدف نامشروعى كه مردم وى را به آن متهم كردند آن
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 خواست به قدر تواناييش اصلاح كند.نداشت او تنها مى

هاى فردى توضيحى در مورد آزادى انسان و اينكه حيات اجتماعى انسان، آزادى
 كندرا محدود مى

توضيح اينكه هر چند صنع الهى انسان را مختار در كار خود آفريده و به او آزادى عمل داده 
بطورى كه در هنگام انجام هر عملى بتواند به طرف فعل و ترك آن متمايل شود، اگر خواست آن را 

ه انجام بدهد و اگر نخواست ندهد و خلاصه كلام اينكه انسان هر چند به حسب اين نشئه يعنى نشئ
باشند آزادى تام خلقت، نسبت به بنى نوع خودش كه آنها نيز مثل وى هستند و در خلقت شبيه وى مى

دارد بنى نوعش نيز همين آزادى را دارند هر چه اين دارد آنها نيز دارند و هر چه كه اين از آن محروم 
 .است آنان نيز محرومند و احدى حق ندارد به هواى دل خود بر ديگران تحكم كند

الا اينكه صنع الهى انسان را مفطور كرد بر اينكه بطور دسته جمعى زندگى كند و به حكم اين 
گردد مگر در مجتمعى از افراد نوعش، مجتمعى كه همه افراد در رفع فطرت زندگى او تمام و كامل نمى

ه معادل با حوايج همه تعاون داشته باشند و در عين حال هر فردى از آن مجتمع در يك مقدار مال ك
يابد و بر پاى خود وزن اجتماعى او است اختصاص داشته باشد و اين بديهى است كه اجتماع قوام نمى

اى گردد مگر بوسيله سنن و قوانينى كه در آن جريان داشته باشد و حكومتى كه به دست عدهاستوار نمى
را در آن جارى بسازد و همه اينها دار شده، قوانين از افراد مجتمع تشكيل شود و نظم اجتماع را عهده

 بر حسب مصالح اجتماعى صورت گرفته باشد.
اى جز اين نيست كه تك تك افراد اجتماع قسمتى از حريت و آزادى پس بنا بر اين هيچ چاره

خود را فداى قانون و سنت جارى در اجتماع كند و از آزادى مطلق و بى قيد و شرط خود چشم بپوشد 
مند گردد و بقيه افراد اى مشتهيات خود بهرهداكارى و در مقابل اين گذشت، از پارهتا به خاطر اين ف

تواند از تمامى و اگر غير اين باشد آزادى مطلق يك نفر مى)اجتماع نيز به قسمتى از آزادى خود برسند 
خاطر اينكه افراد اجتماع سلب آزادى كند هم چنان كه ديديم و تاريخ نشان داد كه يك فرد از انسان به 

خواست آزاد بى قيد و شرط باشد هم سنن و قوانين را پايمال كرد و هم از همه افراد اجتماع سلب مى
 (.آزادى نمود

)پس انسان هر چند كه به حسب خلقتش آزاد است اما( انسان اجتماعى در مقابل مسايل زندگى 
يست و اگر حكومت بر سر اين مصالح كند آزاد نكه مصالح اجتماع و منافع آن، آن مسايل را ايجاب مى
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كند معنايش برده گرفتن مردم، و استكبار بر آنان نيست كند و امر و نهى صادر مىو منافع تحكم مى
راند كه انسان اجتماعى در آن مسايل آزاد نيست تا حكومت سلب براى اينكه در مسايلى حكم مى

را از او سلب كرده است( و همچنين يك فرد از آزاديش كرده باشد )بلكه زندگى اجتماعى، اين آزادى 
 مجتمع اگر ببيند كه اعمال برادران اجتماعيش به
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حال مجتمع ضرر دارد و يا حد اقل نفعى به حال مجتمع ندارد زيرا ركنى از اركان مصالح اساسى  
حال مجتمع( سازد و مشاهده اينگونه اعمال از بعضى افراد مجتمع )و دلسوزيش به را مختل و باطل مى

وادارش كند به اينكه آن افراد را نصيحت و موعظه كند و به راه رشد، ارشادشان نموده، به عملى امرشان 
گويند تو، كند كه بر آنان واجب است و از عملى نهيشان كند كه بايد از آن اجتناب كنند، به اين فرد نمى

اى، براى اينكه گفتيم افراد مجتمع در قبال اى و حريت آنها را سلب نمودهبه افراد مجتمع تحكم كرده
مصالح عاليه و احكام لازم الاجراء و مصالحى كه رعايتش براى مجتمع لازم است آزادى ندارند تا كسى 

كند امر و نهى واقعى نيست بلكه امر و آن را سلب كند و در حقيقت امر و نهيى كه اين فرد دلسوز مى
قائم به مجتمع، "من حيث هو مجتمع" است مصالحى كه قائم به نهى مصالح مذكور است، مصالحى كه 

شخصيتى وسيع به مقدار وسعت مجتمع است و اين فرد دلسوز زبان ناطق آن مصالح است و لا غير و 
 چيزى از خود ندارد.

گويند و خود را نشانه صدق مصلحان الهى اينست كه چيزى از پيش خود نمى
 نا بر اين سالب آزادى ديگران نيستندكنند. بگويند عمل مىبدانچه مى

گويد انجام دهيد، نشانى و علامت اين معنا اين است كه خود آن فرد دلسوز آنچه كه به مردم مى
كند اجتناب دارد و فعلش مخالف قولش، و دهد و از آنچه كه مردم را از ارتكاب آن نهى مىانجام مى

چنين است كه بر منافع خود و رعايت مصالحش نظرش منافى با عملش نيست، چون طبع هر انسانى 
كند خير بوده و مشترك تحفظ دارد، حال اگر فرض شود آنچه اين فرد دلسوز، ديگران را بدان دعوت مى

كند و هرگز چيزى را كه براى ديگران خير و خوب باشد بين او و ديگران، هرگز خودش خلاف آن نمى
مين جهت است كه شعيب )علیه السلام( به منظور تتميم كند و به هداند خودش آن را ترك نمىمى

وَ مَا أسَْئلَكُُمْ  }فايده و دفع هر تهمتى كه ممكن است به وى بزنند )بنا به نقل قرآن كريم( اضافه كرد كه:

ِ الَْعَالمَِينَ{ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إِنْ أجَْرِيَ إِلاه عَلىَ رَب 
1. 

اشاره } وَ مَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالِفكَُمْ... {اش كه گفت:پس جناب شعيب )علیه السلام( با اين جمله
كنم از امورى است كه صلاح مجتمع شما كه من فردى از كرد به اينكه آنچه من شما را از آن نهى مى

                                                      
كنم چون اجر من جز بر خداى رب العالمين بر عهده و من از شما در مقابل اين دعوتم هيچ اجرى درخواست نمى  1

 "180هيچ كس نيست." سوره شعراء، آيه 



_______________________________________________________________________________________________________ 
885 

ند، نه اينكه پيشنهادى آنم در آن است و بر همه واجب است آن را مراعات نموده و به هيچ وجه ترك نكن
باشد كه من به دلخواه خودم كرده باشم و شما را مجبور به انجام آن نموده باشم. و چون منظور آن 

 جناب اين بوده، لذا دنبالش فرمود:
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صْلاحََ مَا اسِْتطََعْتُ }   {.إِنْ أرُِيدُ إِلاه الَِْْ
پرستى و ترك ( دعوت به ترك بتو خلاصه مقام اينكه مردم وقتى از جناب شعيب )علیه السلام

اند كه: اين دعوت تو مخالف با آزادى انسانها است، اند، اينطور دعوت او را رد كردهفروشى را شنيدهكم
كند به اينكه انسانها هر چه بخواهند بپرستند و در اموالشان هر جور كه چون آزادى انسانيت حكم مى

 خواستند تصرف كنند.
خوانم پيشنهادى از ناحيه ار آنان فرمود: آنچه من شما را بسوى آن مىجناب شعيب در رد گفت

خودم نيست تا درخواست آن با حريت شما منافات داشته باشد و استقلال شما در درك و اراده را باطل 
اى روشن دارم و كند بلكه من فرستاده پروردگار شما به سوى شمايم و بر اين ادعايم آيت و معجزه

ام كه مالك شما و مالك همه عالم است و شما در برابر ام از ناحيه خدايى آوردهما آوردهآنچه براى ش
او آزاد نيستيد بلكه بنده و عبد او هستيد و شما در آنچه او از شما خواسته نه آزادى داريد، نه اختيار و 

 نه استقلال.
ست كه صلاح مجتمع شما علاوه بر اين، آنچه خداى تعالى شما را بسوى آن خوانده از امورى ا

و سعادت تك تك افراد شما در آن است، هم سعادت و صلاح دنيايتان و هم سعادت و صلاح آخرتتان، 
كنم خلاف گفته خود عمل كنم خواهم در آنچه از آن نهيتان مىو شاهدش هم اين است كه من نمى

نظورى ندارم و در برابر اين بلكه من نيز در عمل مثل شما هستم و جز اصلاح به قدر وسع و طاقتم م
 خواهم، اجر من تنها به عهده خداى رب العالمين است.دعوتم هيچ اجرى از شما نمى

ِ عَلَيْهِ توََكهلْتُ وَ إلَِيْهِ أنُيِبُ { اين جمله در مقام استثناء از استطاعت است  } وَ مَا توَْفِيقِي إِلاه باِلِلّه
مود: جز اصلاح مجتمع آنان بوسيله علم نافع و عمل صالح به چون بعد از آنكه آن جناب به مردم فر

مقدار استطاعتش منظورى ندارد در ضمن گفتارش براى خود استطاعت و قدرت اثبات كرد در حالى 
كه عبد و مملوك از پيش خود و بطور استقلال استطاعتى ندارد و لذا آن جناب نقص و قصورى كه در 

ِ {كلامش بود تتميم نموده، فرمود: يعنى آنچه در مورد تدبير امور مجتمع شما از } وَ مَا توَْفِيقِي إِلاه باِلِلّه
كند و هر استطاعتى كه در توفيق و رديف كردن اسباب و مساعد كردن بعضى از آنها اراده من ترشح مى

را  سعادت شما -از آن اراده و آن استطاعت و آن رديف كردن اسباب  -كنم و با بعضى ديگر بذل مى
اش از خداى سبحان است، بدون او من هيچ قدرتى ندارم و من از احاطه او بيرون گيرم همهنتيجه مى

نتوانم شد و در هيچ امرى مستقل از او نيستم اوست كه هر مقدار استطاعت كه در من است به من داده 
تطاعت من از او و كند، پس اسو اوست كه از طريق آن استطاعت كه به من داده، اسباب را رديف مى

 توفيقم بوسيله اوست.
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جناب شعيب )علیه السلام( اين حقيقت را بيان كرد و اعتراف نمود كه توفيقش از خداى تعالى  
است و اين خود يكى از فروعات فاطر بودن خدا نسبت به هر چيز است و همچنين از فروعات حافظ 

باشد، هم چنان كه كسى( به آنچه كه انجام دهد مىبودن خدا بر هر چيز و قائم بودنش بر هر نفسى )هر 
ِ فَاطِرِ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ{خودش فرمود: ءٍ } وَ رَبُّكَ عَلىَ كُل ِ شَيْ . و نيز فرموده:1} الَْحَمْدُ لِِلّه

} أَ فمََنْ هُوَ قَائِمٌ عَلىَ كُل ِ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ{و نيز فرموده:2. حَفِيظٌ{
3. 

َ يمُْسِكُ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ{فرمود:و نيز   4.} إِنه اََللّه
و حاصل اين آيات اين است كه خداى تعالى كسى است كه اشياء را از عدم بيافريد و اعمال 
اشياء را نيز او به اشياء داد، روابطى هم كه بين اشياء هست او برقرار كرد، چون هستى هر چيز از خدا 

ت و او است كه هر چيزى را در قبضه قدرت خود نگه داشته و آثار روابط بين اشياء را نيز در قبضه اس
 گذارد اشياء زايل گشته در پس پرده بطلان غايب گردند.قدرتش دارد و نمى

و لازمه اين مطلب اين است كه خداى تعالى وكيل هر چيزى در تدبير امور آن چيز باشد پس اثر 
ق روابطى كه بين آن اثر و ساير اشياء هست منسوب به خدا و مستند به اوست چون او هر چيز در تحق

 محيط به هر چيز و قاهر بر آن است و در عين حال اثر آن چيز به اذن خدا منسوب به آن چيز نيز هست.
داند و عالم به مقام پروردگار خويش و عارف به اين حقيقت و بر كسى كه خود را بنده او مى

واجب است كه با انشاى توكل بر پروردگارش و رجوع به او آن حقيقت را ممثل سازد، و به همين  باشد
جهت جناب شعيب )علیه السلام( بعد از آنكه گفت: توفيقم به خدا است، دنبالش انشاى توكل و انابه 

 .عَليَْهِ توََكهلْتُ وَ إلَِيْهِ أنُيِبُ{ }نموده، گفت:
ان در عملش )آزادى تكوينى و تشريعى و بيان اينكه آزادى گفتارى در معناى حريت انس

 شود از : اسباب و علل، و حيات اجتماعى و مدنى(انسان متاثر مى
 تواندانسان به حسب خلقتش موجودى است داراى شعور و اراده تنها او است كه مى

  
                                                      

 "1اطر، آيه اش براى خداست كه فاطر آسمانها و زمين است. "سوره فسپاس و حمد همه  1
 "21پروردگار تو بر هر چيز حافظ و نگهبان است." سوره سبا، آيه   2

 مثل معبودى سنگى و بى شعور است؟. -كند آيا كسى كه قائم بر هر نفسى است بدانچه مى  3
 "33"سوره رعد، آيه  
 "41اطر، آيه دارد." سوره فخداى تعالى است كه آسمانها و زمين را از اينكه فرو بريزند نگه مى  4
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ر فعلى كه به آن خواهد اختيار كند، و به عبارتى ديگر او در هبراى خود هر كارى را كه مى
تواند تواند طرف انجام دادن آن فعل را انتخاب كند و )هم( مىبرخورد نموده و از آن مطلع شود )هم( مى

طرف ترك آن را برگزيند، پس هر فعلى از افعال كه آوردنش براى آدمى ممكن باشد وقتى به انسان 
انديشد كه آيا اين فعل را انجام مى ايستد وپيشنهاد شود انسان به حسب طبعش در سر يك دو راهى مى

تر مضطر و ناچار است هر چند دهم و يا ترك كنم، و اما در اصل اين اختيار مجبور و به عبارتى صحيح
دهيم چون انسان به حكم كه در انجام و ترك افعال مختار است و به همين جهت فعل را به او نسبت مى

ت و اين انتخابش نه در طرف فعل و نه در طرف ترك فطرتش نسبت به فعل و ترك مطلق العنان اس
گوييم مقيد به هيچ قيدى و معلول هيچ علتى غير از انتخاب خودش نيست و اين است معناى اينكه مى

 انسان تكوينا و به حسب خلقتش موجودى است آزاد.
در  و لازمه اين آزادى تكوينى يك آزادى ديگر است و آن آزادى تشريعى )قانونى( است كه

كند و آن اين است كه از ميان انواع طرقى كه براى زندگى زندگى اجتماعيش به آن آزادى تمسك مى
خواهد عمل كند و احدى از اجتماعى هست طريق دلخواه خود را انتخاب كند و هر جور كه دلش مى

ه و عمل او را مالك بنى نوع او حق ندارد بر او استعلاء يافته و او را برده و بنده مطيع خود كند و اراد
گشته هواى دل خود و خواست خود را بر خلاف ميل او بر او تحميل كند براى اينكه افراد اين نوع، 
همه مثل هم هستند هر حق و مزيت و... كه اين دارد غير اين نيز دارد از آن جمله طبيعت حر و آزاد 

يگران باشد هم چنان كه قرآن كريم )كه است كه اگر اين دارد همه نيز دارند و نبايد يكى آقابالاسر د
همه دستوراتش مطابق با فطرت است در اينجا نيز به همين حكم فطرى و طبيعى تصريح نموده( 

ِ{فرمايد:مى }ثمُه ... } مَا كَانَ لِبشََرٍ{. و نيز فرموده:1} وَ لاَ يَتهخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اََللّه

ِ{يَقوُلَ لِلنه   .2اسِ كُونوُا عِبَاداً لِي مِنْ دوُنِ اََللّه
اين وضع انسان است نسبت به مثل خود و بنى نوع خود و اما نسبت به علل و اسبابى كه اين 

ها را به انسان داده هيچ حريت و آزادى در قبال آن ندارد زيرا آن علل و اسباب، طبيعت و ساير طبيعت
ين علل و مالك و محيط به انسان از جميع جهاتند و انسانها چون موم در دست آن علل و اسبابند، ا

 انداسباب همانهايند كه با انشاء و نفوذ امر خود، انسان را آن طور كه خواسته
                                                      

اى اهل كتاب اين دعوت را بپذيريد كه ما ابناى بشر به جاى خداى تعالى بعضى از خودمان را ارباب بعضى ديگر   1
 "64نگيريم. "سوره آل عمران، آيه 

 "79هيچ بشرى حق ندارد... پس به مردم بگويد بنده من باشيد نه بنده خدا." سوره آل عمران، آيه   2
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اند اند، و انسان را بر اساس آنچه از ساختمان و آثار و خواص در او بوده درست كردهپديد آورده 
معنا كه هر  بله او در كار خودش مختار هست به اين( تواند در كار آن علل مداخله كنداو چگونه مى)

تواند رد كند بلكه به يك تواند قبول كند و هر چه را كه كراهت دارد مىچه را كه دوست بدارد مى
دارد و اند دوست بدارد و بپذيرد دوست مىهر چه را كه از او خواسته: تر بايد گفتمعنايى دقيق

نسان در آن اعمال نيز آزاد پذيرد حتى اعمال اختيارش هم كه ميدان و جولانگاه حريت آدمى است امى
اند، پس اينطور كند كه آن علل و اسباب از او خواستهآزاد نيست بلكه آزادى خود را طورى اعمال مى

نيست كه انسان هر چه را كه دوست بدارد و اراده كند واقع بشود و هر چه را كه براى خود بپسندد و 
و هر كسى آن را بارها در زندگيش تجربه كرده ) اختيار كند موفق به آن بشود و اين بسيار روشن است

 (.است
اند، جهازاتى كه حوايج و و اين علل و اسباب همانهايند كه انسان را به جهازاتى مجهز كرده

كنند كه آن كارها سعادتش را تامين و آورند و به كارهايى وادار مىنواقص وجود او را به يادش مى
كند كه بدنت گاه گوارشش با غش و ضعف كردن به او اعلام مىنواقص وجودش را برطرف سازد، دست

خواهد، برخيز و غذايى برايش فراهم آور و يا بدنت به آب احتياج دارد برخيز برايش آب سوخت مى
خواهد بلكه او را به غذايى هم كه با آورد كه بدنت سوخت و يا آب مىتهيه كن، و نه تنها به ياد او مى

زند كند اگر گوشت خام به اين دستگاه عرضه شود پس مىازگار است هدايت مىساختمان بدنى او س
گذارد تا خواهم و او را آرام نمىخواهم و يا گوشت پخته مىگويد من نان مىو با زبان بى زبانى مى

وقتى كه سير و سيراب شود، و همچنين دستگاههاى ديگرى كه علل و اسباب عاليه در ساختمان بشر 
اندازد و راه جبران آن كمبود را نيز به ه هر يك انسان را به ياد نواقص و كمبودهايى كه دارد مىقرار داد

 دهد.او نشان مى
اين علل و اسبابى كه گفتيم آن بعثها و آن هدايتها را دارد با حكمى تشريعى و قانونى امورى را 

تواند منكر آن حى كه انسان، نه مىبر فرد فرد انسانها واجب كرده كه داراى مصالحى واقعى است، مصال
خواهم، تواند از امتثال حكم تشريعى علل سرپيچى نموده، بگويد: من فلان چيز را نمىشود و نه مى
خواهم غذا بخورم و يا آب بنوشم و يا براى خود سكنايى بگيرم و از سرما و گرما خود را مثلا من نمى

كند خود بر آمده، هر چيزى كه وجود و منافع مرا تهديد مىخواهم در مقام دفاع از حفظ كنم، و من نمى
 از خود دور سازم.

علل و اسباب مذكور علاوه بر آن هدايت و بعث تكوينى و علاوه بر آن گونه احكام تشريعى، 
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 تواند ادامه حيات دهد، و انسان نيز اين مساله را اذعان كردهمىخود به تنهايى ن
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كه آرى واجب است من نخست اجتماعى منزلى و سپس اجتماعى مدنى تشكيل دهم و جز  
توانم به سعادت برسم، بايد با ساير افراد تعاون زندگى اجتماعى و جز در مسير تعاون و تعامل نمى

رى از كارها را بگيرند من نيز گوشه كارى ديگر را و نيز بايد با ساير داشته باشم آنها هر يك گوشه كا
ام هر مقدار كه مورد حاجت خودم است بردارم و ما افراد تعامل داشته باشم يعنى از آنچه توليد كرده

 زاد آن را با ما زاد توليد ديگران معامله كنم تا همه افراد همه چيز را دارا شويم اينجا است كه ناگهان
 شود كه به حكم اضطرار بايد از دو جهت از موهبت حريت و آزاديش چشم بپوشد:متوجه مى

يابد كه يك فرد به ساير افرادى كه با او تعاون جهت اول اينكه: اجتماع وقتى از افراد تشكيل مى
آنها نيز اند، و حقوق آنان را محترم بشمارد تا دارند حقوقى را بدهد كه آنها آن حقوق را به وى داده

شود كه اين فرد براى مردم همان حقوق وى را محترم بشمارند و اين حقوق متقابل اينطور تاديه مى
دهند و همان مقدار براى مردم سودمند باشد كه از مردم عملى را انجام دهد كه مردم براى او انجام مى

داند، نه اينكه مردم را حروم مىبرد و همان مقدار مردم را محروم از آزادى بداند كه خود را مسود مى
محروم بداند ولى خود را آزاد و افسار گسيخته بپندارد، پس يك فرد از مجتمع حق ندارد هر كارى كه 

خواهد بكند و هر حكمى كه دوست دارد براند، بلكه او در موردى حر و آزاد است كه به دلش مى
پس در حقيقت اين محروميت از آزادى، حريت ديگران تنه نزند و مزاحم آزادى ديگران نباشد، 

 هايى ديگر.محروميت از بعضى آزاديها است براى رسيدن به آزادى
يابد مگر وقتى كه سنن و قوانينى در آن شود و دوام نمىجهت دوم اينكه: مجتمع تشكيل نمى

جارى باشد، قوانينى كه مردم دور هم جمع شده، آن را پذيرفته باشند و اگر همه آنان آن را نپذيرفته 
قوانينى كه منافع باشند حد اقل اكثر مردم آن را قبول كرده و خود را تسليم در برابر آن دانسته باشند، 

عامه مردم را به حسب آن حياتى كه اجتماع دارد ضمانت كند، چه حيات متمدن و پيشرفته، و چه منحط 
 و پست و مصالح عالى اجتماع مردم را حفظ نمايد.

كند كه افراد و پر واضح است كه احترام به اين قوانين )وقتى كاربرد دارد و آن مصالح را تامين مى
ند و به آن احترام بگذارند و عمل به آن قوانين خواه ناخواه( آزادى افراد را در مورد به آن عمل كن

كند حال چه اينكه كند و يا سنت را باب مىكند، پس كسى كه قانون را جعل مىخودش سلب مى
سازنده قانون عامه اهل اجتماع باشد و چه برگزيدگان آنان و چه پادشاهشان و چه اينكه خداى تعالى 

اى از آزاديهاى مردم را به منظور حفظ رسول او باشد تا ببينى سنت و قانون چه باشد، به هر حال پاره و
 كند، خداى عز و جل در كلاماى ديگر سلب مىپاره
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} وَ رَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَ يخَْتاَرُ مَا كَانَ لهَُمُ فرمايد:مجيدش به اين حقيقت اشاره نموده، مى 

ُ وَ رَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يكَُونَ لهَُمُ فرمايد:و نيز مى1. يرََةُ{الَْخِ  } وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إذِاَ قَضَى اََللّه

َ وَ رَسُولَهُ فَقدَْ ضَله ضَلالَاً مُبيِناً{  2.الَْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَ مَنْ يعَْصِ اََللّه
كه انسان در مقايسه با همنوعانش در مواردى آزاد است كه مربوط پس خلاصه كلام ما اين شد 

به شخص خودش باشد و اما در مواردى كه پاى مصلحت ملزمه خود او و بالاخص مصلحت ملزمه 
اجتماع و عامه مردم در كار باشد و علل و اسباب او را به مصالحى و به مقتضيات آن مصالح هدايت 

آزادى اراده و عمل ندارد و در چنين مواردى اگر كسى و يا كسانى او را كند در آنجا ديگر به هيچ وجه 
به سوى سنت و يا هر عملى كه قانون و يا مجرى قانون و يا فردى ناصح و متبرع آن را موافق با مصالح 
انسانيت تشخيص داده دعوت كند و به اصطلاح امر به معروف و نهى از منكر نمايد و براى دعوت خود 

 يلى روشن بياورد نبايد او را به زورگويى و سلب حريت مشروع افراد متهم نمود.حجت و دل
و اما آن علل و اسبابى كه گفتيم دست در كار تجهيز انسان به جهازات مختلف و هادى و يادآور 
انسان به تكميل نواقص و حوايج خويش و به زندگى اجتماعى و به تسليم در برابر قانون و... است هر 

 كنند از نظر تعليم توحيدى اسلام مصاديقى هستند براى اراده خداى سبحان و يا اذن او.ه مىحكمى ك
كند خداى تبارك و تعالى مالك على الاطلاق آرى بنا بر آنچه تعليم الهى ما را به آن هدايت مى

 است و غير او جز مملوكيت از هر جهت، چيزى ندارد و انسان جز عبوديت محض، مالك چيزى نيست
كند سلب و همين مالكيت على الاطلاق خداى سبحان هر گونه حريتى را كه انسان براى خود توهم مى

نمايد هم چنان كه همين مالكيت على الاطلاق خداى سبحان بود كه انسانها را از قيد بردگى و بندگى مى
بيت و مولويت هر انسانهاى ديگر آزاد نموده و او را نسبت به ساير همنوعانش آزادى بخشيد، و ربو

َ وَ لاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ انسانى نسبت به انسانهاى ديگر را ممنوع اعلام نموده، فرمود: } ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه

}ِ هخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْبَاباً مِنْ دوُنِ اََللّه  .3لاَ يتَ
                                                      

كند و خلق در اين باب اختيارى كند و هر چه بخواهد اختيار مىاست كه هر چه بخواهد خلق مى و پروردگار تو  1
 "68ندارند. "سوره قصص، آيه 

و هيچ مرد و زن مؤمنى حق ندارد در جايى كه خدا و رسول او در باره امرى حكمى رانده باشند اظهار نظر كند و خود   2
كه بايد تسليم امر خدا و حكم او باشد و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند به را در كار خود آزاد و مختار بداند بل

 "36ضلالتى روشن گمراه شده است." سوره احزاب، آيه 
اينكه جز خدا را بندگى نكنيم و چيزى را شريك او در ربوبيت و مولويت ندانيم و يكديگر را به جاى خدا، رب خود   3

 "64 نگيريم. "سوره آل عمران، آيه
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رط است هم چنان كه خودش پس خداى سبحان حاكم على الاطلاق و مطاع بدون قيد و ش 
ِ {فرمود: } إِنِ الَْحُكْمُ إِلاه لِِلّه

و اگر رسولان اولى الامر و بعضى از افراد امت اسلامى حق امر به معروف 1
و نهى از منكر دارند و امت، مامور به اطاعت از آنان هستند اين حق را خداى عز و جل به آنان داده و 

شود و مردم را به سوى آن لمه حقى كه از آن حضرات صادر مىبه همين جهت امت اسلام در قبال ك
اند ولى رسول و اولى الامر و مثلا فقهاء كند هيچگونه حريتى ندارند )نه اينكه حريت داشتهدعوت مى

} وَ الَْمُؤْمِنوُنَ وَ الَْمُؤْمِنَاتُ آن حريت را از مردم سلب كرده باشند( هم چنان كه خداى تعالى فرموده:

 2ضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بعَْضٍ يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ {بعَْ 

 هشدار شعيب )علیه السلام( به قوم خود، از رسيدن عذاب
به فتحه  -كلمه "جرم" } وَ يَا قوَْمِ لاَ يجَْرِمَنهكُمْ شِقَاقيِ أنَْ يصُِيبكَُمْ مِثلُْ مَا أصََابَ قَوْمَ نوُحٍ{ 

)بطورى كه راغب گفته( به معناى كندن ميوه از درخت است و به عنوان استعاره و  -جيم و سكون راء 
شود و كلمه "شقاق" به معناى مخالفت و دشمنى مجاز به هر اكتساب ناپسند و مكروه نيز جرم گفته مى

 با يكديگر است و معناى آيه اين است كه:
فت و دشمنيتان با من به خاطر دشمنيتان با چيزى كه شما "اى مردم! بر حذر باشيد از اينكه مخال 

كنم براى شما مصيبتى ببار بياورد، مثل آن مصيبتى كه بر سر قوم نوح رسيد و آن اين را به آن دعوت مى
بود كه همگى غرق شدند و يا مصيبتى كه به قوم هود رسيد و آن باد عقيمى بود كه همه را در زير توده 

 به قوم صالح رسيد كه آن عبارت بود از صيحه و رجفه". خاك دفن كرد و يا
يعنى فاصله زيادى بين زمان شما و زمان قوم لوط نيست، چون  } وَ مَا قوَْمُ لوُطٍ مِنْكُمْ بِبعَِيدٍ {

فاصله بين دو زمان اين دو قوم كمتر از سه قرن بود، لوط معاصر با ابراهيم )علیه السلام( و شعيب معاصر 
 لیه السلام( بود.با موسى )ع

اند: مراد از كلمه" بعيد "بعد زمانى نيست بلكه بعد مكانى است، يعنى از مفسرين گفته 3بعضى
هاى شهرهاى خواهد بفرمايد: سرزمين قوم لوط با سرزمين شما فاصله زيادى ندارد، چون خرابهمى

                                                      
 "67، سوره يوسف، آيه 57هيچ حكمى نيست مگر آنكه تنها از آن خداى تعالى است." سوره انعام، آيه   1

 كنند.مردان و زنان مؤمن بعضى ولى بعض ديگرند، آنان را امر به معروف و نهى از منكر مى  2
 "71"سوره توبه، آيه  
 ، چاپ ايران.188، ص 5مجمع البيان، ج   3
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 اى از ارض مقدسه( نزديك به سرزمينقوم لوط كه در سرزمين سدوم )منطقه
توانيد شود: "قوم لوط از شما دور نيستند و شما مىمدين است، در نتيجه معناى آيه چنين مى

شهرهاى ويران و خسف شده آنان و آثارى كه از آن شهرها باقى مانده را مشاهده كنيد. ليكن سياق و 
بگوييم تقدير  شود كهزمينه گفتار آيه مساعد با اين تفسير نيست. علاوه، بر اين تفسير وقتى تمام مى

شود آيه" و ما مكان قوم لوط من مكانكم ببعيد "و تقدير خلاف اصل است و جز با داشتن دليل نمى
 مرتكب آن شد.

} وَ اسِْتغَْفِرُوا در سابق در باره جمله } وَ اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ إِنه رَب ِي رَحِيمٌ وَدوُدٌ{

فرمايد: از خداى تعالى در باره گناهان خود طلب مغفرت كنيد بحث كرديم كه مىوبوُا إلَِيْهِ {رَبهكُمْ ثمُه تُ 
و با ايمان آوردن به او و به رسول او بسويش برگرديد زيرا خداى تعالى داراى رحمت و مودت است 

 دارد.كند و دوست مىو استغفار كنندگان و تائبين را رحم مى
كه كلمه رب را به آنان منسوب كرده و به ضمير اسِْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ { }در اين آيه نخست فرمود:

آنان اضافه نمود، آن گاه در مقام تعليل آن فرمود: براى اينكه رب من رحيم و ودود است، ولى در اين 
جمله كلمه "رب" را به ضمير خودش اضافه كرد، بايد ديد چرا چنين كرده؟ در آنجا گفته است رب 

در اينجا گفته است رب من؟ شايد وجه آن اين باشد كه در جمله اول در اين مرحله بود كه مردم شما و 
را از طرف خداى سبحان به استغفار و توبه امر كند و لازم بود در اين مرحله از ميان صفات خدايى، 

نيز نوعى  صفت ربوبيت او را ذكر كند، چون ربوبيت صفتى است كه عبادت بندگان كه استغفار و توبه
از آن است با آن صفت ارتباط دارد و اين ربوبيت خداى تعالى را به ضمير آنان اضافه كرد و گفت: 

رب شما" تا ارتباط و عبادت آنان به ربوبيت خدا را تاكيد كرده باشد و نيز اشاره كرده باشد به  -"ربكم 
 اند.خدا براى خود گرفته هايى كه به جاىاينكه رب آنان تنها خداى تعالى است نه آن ارباب

خوب در اينجا حق كلام اين بود كه در تعليل جمله مذكور نيز كلمه رب را به ضمير آنان اضافه 
نموده و بگويد: "استغفروا ربكم ان ربكم رحيم ودود" ليكن از آنجايى كه اين تعليل، ثنايى بود براى 

ذا بار ديگر لازم نبود آن را تكرار كند، بنا بر خداى تعالى و قبلا اثبات كرده بود كه او رب آنان است ل
اين كلمه رب را بر ضمير خودش اضافه كرد تا مجموع كلام بفهماند خداى تعالى كه هم رب شما است 

 و هم رب من خدايى است رحيم و ودود.
رساند و صحت گفتار اول را بهتر بيان علاوه بر اين، اضافه دومى معناى معرفت و خبرگى را مى

شود كه: "از پروردگار خود طلب مغفرت كنيد چون او كند چون برگشت معناى كلام به اين مىمى
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 رحيم و ودود است و چگونه چنين نباشد با اينكه او رب من است و من او را به داشتن
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 شناسم".اين دو صفت مى 
و كلمه "ودود" بر وزن فعول از اسماى خداى تعالى است و از ماده "ود" اشتقاق يافته و كلمه: 

آيد كه "ود" نوع "ود" با كلمه "حب" به يك معنا است الا اينكه از موارد استعمال اين دو كلمه بر مى
و شد و احسان آمدهايى آشكار دارد مثل، الفت و آمد خاصى از حب است و آن حبى است كه آثار و پى

ً لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَ جَعلََ بيَْنكَُمْ  }به آيه زير توجه فرماييد: وَ مِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجا

 1{ مَوَدهةً وَ رَحْمَةً 
دارد و و اگر خداى تعالى را ودود خوانده به همين جهت است كه او بندگان خود را دوست مى

هايى كه هيچ كس سازد آن هم چه نعمتهايش بر آنان ظاهر مىآثار محبت خود را با افاضه نعمت
ِ لاَ تحُْصُوهَا{ }تواند عدد آنها را بشمارد، هم چنان كه خودش فرمود:نمى وَ إِنْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ اََللّه

، پس 2
 به اين دليل خداى تعالى نسبت به انسانها ودود است.

ا تقَوُلُ وَ إِنها لنَرََاكَ فِيناَ ضَعِيفاً...{} قَالوُا  آوردن كلمه "فقه" در  يَا شُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ كَثيِراً مِمه
 3تر از آن است و كلمه "رهط" به معناى قوم و عشيره است. و بعضىتر از كلمه "فهم" و قوىاينجا بليغ

شود، پس اينكه كلمه "رهط" را آوردند اشاره ر مىاند: اين كلمه شامل سه نفر تا هفت و يا تا ده نفگفته
آيد و اند به كمى قوم و خويش شعيب و اينكه قوم و خويش آن جناب كارى از دستشان بر نمىكرده

 كلمه "رجم" به معناى سنگباران كردن كسى است.
مجاب  بعد از آنكه جناب شعيب )علیه السلام( با مردم خود اجتماع كرده و آنان را با حجت خود

توانند از راه كرد مردم ديدند در مقابل گفتار منطقى او هيچ حرف حسابى ندارند و به هيچ وجه نمى
هاى او براى آنان نامفهوم است و استدلال او را ساكت كنند لا جرم نخست گفتند كه: بسيارى از گفته

قهرا كلامى لغو و بى اثر  اش مفهوم نباشداى براى شنوندهمعلوم است كه اگر به راستى كلام گوينده
اى در آن زنى كه هيچ فايدهخواهد بود و اين سخن آنان كنايه از اين بود كه اى شعيب! تو حرفهايى مى

                                                      
يكى از آيات او اين است كه براى شما از جنس خود شما همسرانى آفريد تا مايه آرامش خاطر   1

شما باشد و شما خود را بسوى آنان بكشانيد و بين شما و آن همسران مودت و رحمتى خاص برقرار 
 نمود.

 "21" سوره روم، آيه 
 "34ابراهيم، آيه رسيد. "سوره هاى الهى را بشماريد به آخر آن نمىو اگر نعمت  2
 ، چاپ بيروت.423، ص 3كشاف، ج   3
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 نيست.
ً آن گاه دنبال آن گفتند: "  و ما تو را در بين خود ضعيف { }وَ إنِها لَنرََاكَ فِينَا ضَعِيفا
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شديم به فهم خود فشار بياوريم تا بينيم" يعنى اگر تو شخص نيرومندى بودى ما ناگزير مىمى 
كلام نامفهوم تو را بفهميم ولى تو در بين ما نيرومند نيستى و ما مجبور نيستيم كلام نامفهوم تو را بفهميم 

در بين خود فردى ضعيف  و به فهميدن آن اهتمام ورزيم و آن را بشنويم و قبول كنيم، بلكه ما تو را
 دانيم كه نه به دستوراتش اعتنايى هست و نه به سخنانش.مى

قوم شعيب )علیه السلام( بعد از درماندن در مقابل منطق او، به او گفتند: تو را ضعيف و بى 
 بينيم، و او را تهديد به قتل كردند!ياور مى
يعنى اگر ملاحظه اين عده قليل از جَمْنَاكَ {وَ لَوْ لاَ رَهْطُكَ لرََ  }و آن گاه تهديدش كردند كه:

كرديم، ولى ما ملاحظه جانب اين چند نفر خويشان تو را بستگانت نبود تو را بطور يقين سنگسار مى
اى كم( خواندند براى اين بوده كه شويم. و اگر بستگان او را رهط )يعنى عدهكنيم و متعرض تو نمىمى

ر روزى بخواهند او را به قتل برسانند هيچ باكى از بستگان او ندارند و اگر اشاره كرده باشند به اينكه اگ
 اند.اند در حقيقت نوعى احترام به بستگان او كردهتا كنون دست به چنين كارى نزده

} لَوْ تا آن تهديد يعنى جمله وَ مَا أنَْتَ عَلَيْنَا بعِزَِيزٍ { }سپس دنبال آن تهديد اضافه كردند كه:

را تاكيد كرده، فهمانده باشند كه تو در بين ما قوى نيستى و مقامى منيع ندارى، آن قدر طُكَ {لاَ رَهْ 
محترم نيستى كه رعايت جانبت از كشتنت باز بدارد نه، اگر بخواهيم به بدترين وجه كه همان سنگسار 

انب بستگان تو بوده، كشيم و تنها چيزى كه تا كنون ما را از اين كار باز داشته رعايت جباشد تو را مى
پس خلاصه گفتار اهل مدين اين شد كه خواسته بودند جناب شعيب را اهانت نموده بگويند: ما هيچ 

 ايم.اعتنايى به تو و سخنان تو نداريم و تنها بخاطر رعايت جانب بستگانت تا كنون متعرض تو نشده
 ِ هخَذْتمُُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا{} قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَهْطِي أعََزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اََللّه كلمه: "ظهرى" منسوب   وَ اتِ

است )هم چنان كه در فارسى كلمه پشتى منسوب به پشت است(  -دار به فتحه ظاى نقطه -به ظهر 
دهند و اين كلمه به معناى سازند ظاى آن را كسره مىچيزى كه هست وقتى از كلمه "ظهر" منسوب مى

انسان آن را پشت سر قرار دهد و به آن پشت كند بطورى كه بكلى از يادش ببرد،  هر چيزى است كه
گويند: "فلان اتخذ فلانا وراء ظهريا" معنايش اين است كه فلانى فلان شخص را فراموش كرد وقتى مى

 و اصلا به يادش نماند و اعتنايى به وضع او نكرد.
گفتار مردم را نقض كرده، آنها گفتند:  و جمله مورد بحث سخن شعيب )علیه السلام( است كه

"اگر قوم و خويش تو نبود ما تو را سنگسار كرده بوديم" و وى در نقض گفتار آنان فرموده: چطور قوم 
كنيد ولى خداى تعالى را عزيز شماريد و جانب آنان را رعايت مىو خويش مرا عزيز و محترم مى
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 اينكه اين منم كه از جانب اوشماريد با دانيد و جانبش را محترم نمىنمى
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كنم آيا قوم و خويش من در نظر شما عزيزتر از خداى تعالى هستند شما را بسوى او دعوت مى 
ايد؟ شما نبايد چنين كنيد و حق نداريد كه و آيا شما خداى را پشت سر انداخته بكلى فراموشش كرده

اى كه تمامى اشياى عالم را فرا آن هم احاطهكنيد محيط است چنين كنيد زيرا پروردگار من بدانچه مى
گرفته، هم به حسب وجود و هم به حسب علم و قدرت. اين بود معناى آيه و در اين آيه به رأى مردم 
مدين طعنه زده و طرز فكر آنان را سفيهانه خوانده در مقابل آنان كه در آيه قبلى طرز فكر شعيب را 

 سست و غير قابل اعتنا دانستند.
در مجمع البيان گفته است كلمه" مكانت "به   يَا قوَْمِ اعِْمَلوُا عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إنِ ِي عَامِلٌ... {} وَ 

خواهد انجام تواند كارى را كه مىمعناى آن حالتى است كه انسان داراى مكانت با داشتن آن حالت مى
گوييم:" من مكن ست و وقتى مىولى اصل اين معنا )بطورى كه گفته است( از ماده" مكان "ا 1بدهد.

مكانة "مثل اين است كه گفته باشيم:" ضخم ضخامة "يعنى فلان كس نيرومند بر عمل شد، نيرومندى 
شود:" تمكن من كذا "معنايش اين است كه نيروى فلانى شود و چون گفته مىكه ما فوقش تصور نمى

 بر فلان عمل احاطه داشت.
جانب شعيب )علیه السلام( به مردم مدين به شديدترين و جمله مورد بحث تهديدى است از 

تهديدها، چون سخن او اشعار دارد بر اينكه نسبت به گفتار و تهديدش اطمينان كامل دارد و هيچ قلق 
و اضطرابى از كفر مردم به وى و تمردشان از دعوت وى ندارد، پس مردم با همه نيرو و تمكنى كه دارند 

دهد ولى چيزى نخواهد گذشت كه نند او نيز كار خود را آن چنان ادامه مىخواهند بككارى را كه مى
فهمند عذاب، چه كسى را آيد كه در آن هنگام مىبطور ناگهانى و بدون خبر قبلى عذابى بر سرشان مى

نشيند و از خواهد گرفت، آنان را و يا شعيب را؟ پس مردم در انتظار باشند او نيز با آنان در انتظار مى
 شود.نان جدا نمىآ

يْنَا شُعيَْباً{ ا جَاءَ أمَْرُنَا نجَه در سابق بيانى كه معناى اين آيه را روشن سازد  }جَاثمِِينَ{ ...} وَ لمَه
 گذشت.

شود:" فلان غنى فى المكان وقتى گفته مى } كَأنَْ لَمْ يغَْنَوْا فِيهَا ألَاَ بعُْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بعَِدتَْ ثمَُودُ {
متضمن معناى } ألَاَ بعُْداً لِمَدْيَنَ... {ايش اين است كه فلانى در فلان مكان اقامت گزيد و جمله"معن

لعنت است، در حقيقت فرموده لعنت بر قوم مدين هم چنان كه ثمود لعنت شدند و از رحمت خدا دور 
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تان نيز مشمول آن هست و معناى آيه اين است كه از اين داستان مطالبى ايراد كرديم كه اين داس 
وقتى عذاب ما آمد، شعيب و مؤمنين به وى را به رحمتى كه به آنها داشتيم نجات داديم و عذاب صيحه، 
مردم مدين را بگرفت و صبح كردند در حالى كه جسمانى بى روح بودند و تو گويى اصلا در اين 

 كه لعنت بر مردم مدين، همانطور كه ثمود لعنت شدند. كردند فرمان ما رسيدسرزمين زندگى نمى
 بحث روايتى )رواياتى در ذيل آيات مربوط به شعيب )علیه السلام( و قوم او( 

در تفسير قمى آمده كه معصوم )علیه السلام( فرمود: خداى تعالى حضرت شعيب )علیه السلام( 
 1ولى مردمش به وى ايمان نياوردند. -اه شام اى بوده در سر رو مدين قريه -را بسوى مدين مبعوث كرد 

و در تفسير عياشى از احمد بن محمد بن عيسى از بعضى اصحابش از امام صادق )علیه السلام( 
مردم مدين در فراوانى نعمت به سر : فرمود} إِن ِي أرََاكُمْ بخَِيْرٍ {روايت آورده كه در تفسير جمله

 2(.فروشى نداشتندو احتياجى به كم)بود  بردند بطورى كه قيمت اجناس پايينمى
و در همان كتاب از محمد بن فضيل از حضرت رضا )صلوات اللَّه عليه( روايت آمده كه محمد 

 گفت: من از آن جناب از مساله انتظار فرج سؤال كردم، حضرت با تعجب فرمود:
اى از فرج فرج خود مرحلهدانى كه انتظار مگر نمى -" ا و ليس تعلم ان انتظار الفرج من الفرج 
 .وَ ارِْتقَِبوُا إِن ِي مَعكَُمْ رَقيِبٌ{ }فرمايد:است؟ "آن گاه فرمود: خداى تبارك و تعالى مى

دانى است كه تعبير لغوى و مطابق لغت نيست بلكه به معنى نمى"ليس تعلم :" تعبير: مؤلف
 (.مولد به معناى عربى غير خالص است)تعبيرى است مولد، 

 روايتى در باره توفيق الهى و توضيح مراد از آن
مؤلف: كتاب معانى الاخبار به سند خود از عبد اللَّه بن فضل هاشمى از امام صادق )علیه السلام( 
روايت كرده كه گفت: به آن حضرت عرضه داشتم: )با در نظر داشتن اينكه علل و اسباب در كار ما 

وَ مَا توَْفيِقِي  }يك جا )از قول شعيب حكايت كرده كه گفت:(، مؤثرند( معناى اينكه خداى تعالى در

} ِ  و در جايى ديگر خودش فرموده:إِلاه باِلِلّه
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ُ فلَاَ غَالِبَ لكَُمْ وَ إِنْ يخَْذلُْكُمْ فمََنْ ذاَ الَهذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بعَْدِهِ  چيست؟ امام 1{ } إِنْ يَنْصُرْكُمُ اََللّه
وقتى بنده خدا آنچه كه خدا به وى امر كرده اطاعت كند عملش موافق : جواب فرموددر ( علیه السلام)

چون گفتيم كارش موافق امر خداى )نامد امر خداى عز و جل است و بدين جهت آن عبد را موفق مى
اى از گناهان شود و خداى تعالى بين او و آن و هر گاه بنده خدا بخواهد داخل پاره( عز و جل است

ايل گردد و در نتيجه بنده آن گناه را مرتكب نشود ترك گناهش به توفيق خداى تعالى صورت گناه ح
گرفته و هر زمان كه او را به حال خود بگذارد و بين او و معصيت حايل نشود و در نتيجه مرتكب گناه 

انجام چون كارش موافق دستور خدا )گردد در آن صورت خدا او را يارى نكرده و موفق ننموده است، 
 2(.نشده

مؤلف: حاصل بيان امام )علیه السلام( اين شد كه توفيق خداى تعالى و خذلان )توفيق ندادن و 
يارى نكردن( او از صفات فعلى خداى تعالى است نه از صفات ذاتش، پس توفيق، عبارت از اين است 

اند و يا بعضى از كه خداى تعالى اسباب را طورى رديف كند كه قهرا بنده را بسوى عمل صالح بكش
مقدماتى كه در ارتكاب گناه لازم است براى او فراهم نكند در نتيجه بنده آن كار واجب را انجام دهد و 

 اين كار حرام را ترك كند، و خذلان بر خلاف اين است.
 پس بنا بر اين، متعلق توفيق، عبارت از آن اسباب است چون گفتيم توفيق عبارت است.

شوند و اگر انسان موفق را ن آن اسباب، پس اسبابند كه متصف به توفيق مىاز ايجاد توافق بي
 ايم.ناميم در حقيقت توصيف به حال متعلق كردهموفق مى

و در تفسير الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب" الحليله "از على روايت كرده كه گفت: به 
 رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عرضه داشتم: مرا توصيه كن حضرت فرمود:

ات بايست ".عرضه داشتم:" بگو:" پروردگارم اللَّه است و به دنبال آن استقامت بورز و به پاى گفته
نمايم كنم و بسوى او رجوع مىدگارم اللَّه است و جز بوسيله او مرا توفيقى نيست، بر او توكل مىپرور

".رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: گوارا باد تو را اين علم اى ابو الحسن، به راستى كه تو 
اى و آن هم چه فرا گرفته اش را يكباره فرااى آن هم چه نوشيدنى و تو علم را، همهعلم را نوشيده

                                                      
تواند بر شما غالب آيد و اگر ياريتان نكند كيست كه بعد از او شما را يارى كند؟." سوره اگر خدا ياريتان كند كسى نمى  1

 "160آل عمران، آيه 
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 1گرفتنى.
اى از مطالب در معناى جمله "شربت العلم شربا و نهلته نهلا" اشاره مؤلف: در سابق ما به پاره 

 ايم.كرده
اند كه گفت: و در همان كتاب است كه واحدى و ابن عساكر از شداد بن اوس روايت كرده

يب )علیه السلام( از عشق به خدا آن قدر گريست تا رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: شع
كور شد و خداى تعالى دوباره چشمش را به او برگردانيد و به وى وحى فرستاد: اى شعيب! اين چه 

كنى؟ آيا از شوق به بهشت است و يا ترس از دوزخ؟ شعيب عرضه داشت: نه، و اى است كه مىگريه
اى تو نظر كنم ديگر باكى از آن ندارم كه تو با من چه معامله ليكن حب تو در دلم گره خورده، وقتى به

خواهى كرد؟ پس خداى تعالى به وى وحى فرستاد كه: اى شعيب! اگر اين گفته تو حق باشد پس گوارا 
باد تو را لقاى من، اى شعيب! به همين جهت من موسى بن عمران را خادم تو كردم با اينكه او حكيم و 

 2هم سخن من است.
ؤلف: مراد از اينكه آن جناب در پاسخ خداى تعالى عرضه داشت: "وقتى به تو نظر كنم" ،نظر م

قلبى است نه نگاه كردن با چشم سر، تا مستلزم جسمانيت خدا باشد چون خداى متعال منزه از جسمانى 
ا جَاءَ مُوسىَ لِمِيقاَتنَِابودن است و ما در تفسير آيه كتاب توضيحى در اين در جلد ششم اين 3{ } وَ لمَه

 باره داديم.
و در همان كتاب است كه ابو الشيخ از على بن ابى طالب )رضى اللَّه عنه( روايت كرده كه روزى 

 اش اين آيه را كه راجع به شعيب است تلاوت كرد كه قوم او به او گفتند:در خطبه
ه السلام( نابينا شده بود، بدين جهت او ، آن گاه فرمود: شعيب )علی} وَ إِنها لَنرََاكَ فِينَا ضَعِيفاً{

على )علیه السلام( } وَ لَوْ لاَ رَهْطُكَ {را ضعيف شمرده و نسبت ضعف به او دادند، و در تفسير جمله
 فرمود:

"به خدايى سوگند كه جز او معبودى نيست آنها از جلال و عظمت پروردگارشان هيچ پروايى  
 بردند.يچ چيز هيبت نمىاند و جز از قوم و عشيره از هنكرده

 گفتارى در چند فصل در داستان شعيب )علیه السلام( و قوم او از نظر قرآن كريم
                                                      

 .347، ص 3الدر المنثور، ج   1
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 شعيب )علیه السلام( سومين پيامبر عرب بود: -1
منظور اين است كه آن جناب سومين پيامبر عربى است كه نام شريفشان در قرآن كريم آمده و  

 پيامبران عرب عبارتند از: هود
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هاى زندگى شعيب )علیه اى از سرگذشتو صالح و شعيب و محمد )علیه السلام(، كه پاره 
 هاى اعراف و هود و شعراء و قصص و عنكبوت آمده است.السلام( در سوره

شعيب )علیه السلام( از اهل مدين بوده )و مدين شهرى بوده در سر راه شام، راهى كه از شبه 
فته( و آن جناب با موسى بن عمران )علیه السلام( معاصر بوده و يكى رجزيره عربستان به طرف شام مى

از دو دختر خود را در برابر هشت سال خدمت به عقد آن جناب در آورده و اگر موسى خواست ده 
، موسى )علیه السلام( ده سال 1سال خدمت كند خودش داوطلب شده و اين دو سال جزء قرارداد نبوده

اش از مدين به طرف مصر رهسپار از آن جناب خدا حافظى نموده، با خانواده وى را خدمت كرد و سپس
 شد.

هاى الهى بودند. پرستيدند، مردمى برخوردار از نعمتو قوم اين پيغمبر يعنى اهل مدين بت مى
ها و فراوانى نعمت داشتند ولى فساد در بينشان شيوع يافت مخصوصا امنيت و رفاه و ارزانى قيمت

، لذا خداى تعالى شعيب را بسوى آنها مبعوث كرد و دستور داد تا 2و نقص در ترازو و قپانفروشى كم
ها و از فساد در زمين و نقص كيلها و ميزانها نهى كند و آن جناب مردم را بدانچه مردم را از پرستش بت

به قوم نوح، قوم  مامور شده بود دعوت كرد، اندرزشان داد، انذارشان كرد، بشارتشان داد، و مصايبى كه
هود، قوم صالح و قوم لوط رسيده بود به يادشان آورد، و در احتجاج عليه كارهاى زشتشان و در موعظه 

 3اى نگرفت.و اندرزشان سعى بليغ كرد اما جز بيشتر شدن طغيان و كفر و فسوق در آنان نتيجه
اذيت او و مسخره كردن  مردم مدين بجز چند نفر به وى ايمان نياوردند بلكه در عوض شروع به

و تهديدش نموده، مردم ديگر را از پيروى آن جناب بر حذر داشتند، بر سر هر راهى كه به جناب شعيب 
ترساندند و كسانى كه به وى ايمان نشستند و رهگذران را از اينكه نزد شعيب بروند مىشد مىمنتهى مى

خواستند هر چه دادند و مىرا كج و معوج نشان مىكردند و راه خدا آورده بودند را از راه خدا منع مى
 4بيشتر اين راه را زننده در نظرها جلوه دهند.

 5و سپس شروع كردند به تهمت زدن، گاهى او را ساحر خواندند و زمانى كذابش معرفى كردند

                                                      
 .27سوره قصص، آيه   1
 هايى ديگر.و سوره 84با استفاده از سوره هود، آيه   2
 با استفاده از سوره اعراف، هود و چند سوره ديگر.  3
 .86سوره اعراف، آيه   4
 .186و  185سوره شعراء، آيه   5
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 و خود آن جناب را تهديد كردند كه اگر دست از دعوتت برندارى سنگسارت خواهيم
كنيم مگر اينكه به گر او و گروندگان به او را تهديد كردند كه از شهر بيرونتان مىكرد و بار دي 

و به اين رفتار خود هم چنان ادامه دادند تا آنكه آن حضرت از ايمان  1پرستى ما برگرديد.كيش بت
و در آخر دعا  2آوردنشان بكلى مايوس گرديد و بناچار رهايشان كرده به حال خودشان واگذار نمود

ِ وَ أنَْتَ  }كرد و از خداى تعالى درخواست فتح نموده، عرضه داشت: رَبهنَا افِْتحَْ بيَْننَاَ وَ بيَْنَ قَوْمِناَ بِالْحَق 

 .3خَيْرُ الَْفَاتحِِينَ{
دنبال اين دعا خداى تعالى عذاب يوم الظله را نازل كرد، روزى كه ابر سياه همه جا را تاريك 

اى كردند كه اگر از راستگويانى قطعه، اهل مدين آن جناب را مسخره مى4يدآسا بباركرد و بارانى سيل
 6، پس صيحه آسمان آنها را بگرفت5از طاق آسمان را بر سر ما ساقط كن

هايشان صبح كردند در حالى كه به زانو در آمده و مرده بودند و خداى تعالى در نتيجه در خانه
پس شعيب پشت به آن قوم مرده كرده، گفت: چقدر در ابلاغ ، 7شعيب و مؤمنين به وى را نجات داد

توانم در باره سرنوشت رسالت پروردگارم به شما كوشيدم و چقدر نصيحتتان كردم حالا چگونه مى
 8شوم مردمى كافر اندوهناك باشم.

 شخصيت معنوى شعيب )علیه السلام(: -2
شعيب )علیه السلام( از زمره پيغمبران مرسل و محترم خداى تعالى بود و خداى عز و جل آن  

هايى كه از انبياى گرام خود نموده و در ثناى جميلى كه قرآن آن را در اين باره جناب را در ستايش
از آن  اش و مخصوصا در سوره اعراف و هود و شعراءآورده شركت داده و قرآن كريم در آيات شريفه

اى كه نسبت به پروردگارش و جناب مقدار زيادى از حقايق معارف و علوم الهى و ادب خيره كننده

                                                      
 .86سوره اعراف، آيه   1
 .93سوره هود، آيه   2
 "89بين ما و بين قوم ما فتحى به حق برسان كه تو بهترين فاتحانى." سوره اعراف، آيه پروردگارا!   3
 .189سوره شعراء، آيه   4
 .189سوره شعراء، آيه   5
 .37، سوره عنكبوت، آيه 91سوره اعراف، آيه   6
 .94سوره هود، آيه   7
 .93سوره اعراف، آيه   8
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 نسبت به مردم داشته حكايت كرده است.
 و خداى تعالى همه اينها را از 3و از صالحين شمرده 2و مصلح 1و او خود را رسولى امين

در شخصيت معنوى آن جناب همين بس آن جناب حكايت كرده و امضاء و تصديق نموده و  
 كه كليم خدا، موسى بن عمران )علیه السلام( نزديك به ده سال او را خدمت كرده است سلام اللَّه عليه.

 نظر تورات در باره آن حضرت: -3
در تورات داستان شعيب و قوم او نيامده، تنها يادى كه از آن جناب كرده اين است كه در اصحاح  

آن مرد قبطى را كشت از مصر به مدين فرار ( علیه السلام)بعد از آنكه موسى : روج گفتهدوم از سفر خ
و يا به عبارتى ديگر " )اعوئيل كاهن مديان"و در آنجا شخصى را ذكر كرده به نام ( تا آخر داستان)كرد 

 (.عالم دينى شهر مدين
  

                                                      
 .178سوره شعراء، آيه   1
 .88سوره هود، آيه   2
 .27سوره شعراء، آيه   3
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 [99تا  97(:آيات 11]سوره هود )
( إلِىَ فرِْعَوْنَ وَ مَلائَِهِ فاَتهبعَوُا أمَْرَ فرِْعَوْنَ 96}وَ لَقدَْ أرَْسَلْنَا مُوسىَ بآِياَتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبيِنٍ )

( وَ 98لْمَوْرُودُ )( يَقْدمُُ قوَْمَهُ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ فأَوَْرَدهَُمُ الَنهارَ وَ بئِسَْ الَْوِرْدُ اَ 97وَ مَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ )
فْدُ الَْمَرْفوُدُ )  ({99أتُبْعِوُا فِي هَذِهِ لعَْنَةً وَ يوَْمَ الَْقِياَمَةِ بئِسَْ الَر ِ

 ترجمه آيات 
 (.96)ما موسى را با معجزاتمان و با برهانى روشن فرستاديم 

ش فرعون بسوى فرعون و درباريانش ولى مردم راه و روش فرعون را پيروى كردند با اينكه رو
 (.97)كرد بلكه زير بنايش جهالت و گمراهى بود كسى را بسوى حق هدايت نمى

برد كه چه بد جايگاهى او در روز قيامت پيشرو قوم خود خواهد بود و آنان را بسوى لبه آتش مى
 (.98)است براى ورود 

را پيروى كرده لعنت خدا نيز در دنيا و روز قيامت، آنان ( و چون روش فرعون را پيروى كردند)
 (.99)و خواهد كرد و چه بد عطايى است كه داده شدند 

 بيان آيات
اين آيات به داستان موسى كليم اللَّه )علیه السلام( اشاره دارد و نام آن جناب در قرآن كريم بيش 

 از ساير انبياء برده شده يعنى نزديك به صد و سى و چند جاى قرآن اسمش برده شده و
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سوره به داستانهايش اشاره شده است و قرآن كريم اعتناى بيشترى به شرح زندگى  در سى و چند
آن حضرت نسبت به ساير انبياء دارد، منتهى چيزى كه هست خداى تعالى در خصوص اين سوره سخن 

 اى اجمالى اكتفاء نموده است.از آن جناب را بطور مجمل آورده و به اشاره

 م( با آيات و سلطان مبينمراد از ارسال موسى )علیه السلا
حرف" باء "در كلمه" بآياتنا "براى مصاحبت  } وَ لَقدَْ أرَْسَلْنَا مُوسىَ بِآياَتنِاَ وَ سُلْطَانٍ مُبيِنٍ {

دهد:" به تحقيق ما موسى را همراه با آيات خود فرستاديم "،توضيح اينكه آمده و آيه را چنين معنا مى
آسا تاييد نموده يامبران و رسل مبعوث كرده و آنان را با آيات معجزهافرادى كه خداى تعالى به عنوان پ

اى اى با خود نياوردند ولى هر زمان كه امتشان از آنان معجزهاند: بعضى از آنان معجزهدو دسته
اند مانند معجزه ناقه كه نبوت صالح را تاييد كرد، و دسته ديگر در همان اند، آن معجزه را آوردهخواسته

اى معين مبعوث شدند مانند موسى و عيسى و محمد )علیه السلام( كما اينكه ز بعثتشان با معجزهآغا
و در باره عيسى 1اذِْهَبْ أنَْتَ وَ أخَُوكَ بآِياَتِي { }فرمايد:خداى تعالى در باره موسى )علیه السلام( مى

و در باره 2{ ن يِ قدَْ جِئتْكُُمْ بِآيةٍَ مِنْ رَب كُِمْ...وَ رَسُولاً إلِىَ بنَِي إسِْرَائيِلَ أَ  }فرمايد:)علیه السلام( مى
بِالْهُدىَ{ هُوَ الَهذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ  }محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( فرموده:

3. 
 }و منظور از اين هدايت، قرآن است به دليل اينكه در اول قرآن كريم در آغاز سوره بقره فرموده:

هبعَوُا الَنُّورَ الَهذِي أنُْزِلَ مَعَهُ{ }. و نيز فرموده:4 رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتهقِينَ{ذلَِكَ الَْكِتاَبُ لاَ  وَ اتِ
5. 

بنا بر اين موسى )علیه السلام( رسولى است كه همراه با آيات و سلطانى )برهانى( روشنگر 
اى است كه به دست وى جارى فرستاده شده بود، و روشن است كه مراد از اين آيات، امور خارق العاده

 شود، دليل بر اين معنا هم داستانهايى است كه از آن جناب در قرآن كريم آمده است.مى
و اما منظور از كلمه" سلطان "آن برهان و حجتى است كه بگومگو را قطع كرده و بر عقول و افهام 

                                                      
 "42تو و برادرت همراه با معجزات من نزد فرعون برويد." سوره طه، آيه   1
اى از ناحيه اى است از جانب خداى تعالى بسوى بنى اسرائيل به اينكه من به آيات و معجزهدر حالى كه فرستاده  2

 "49عمران، آيه  ام... "سوره آلپروردگارتان بسوى شما آمده
 "9خداى تعالى كسى است كه رسول خود را همراه با هدايت فرستاده." سوره صف، آيه   3
 "2اين كتاب در حالى كه هدايت براى متقيان است شكى در آن نيست. "سوره بقره، آيه   4
 "157و پيروى كنيد آن نورى را كه با او نازل شده." سوره اعراف، آيه   5
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 شود و همىكند، بنا بر اين كلمه" سلطان "،هم شامل معجزه ممردم تسلط پيدا مى
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گردد و عقل را ناگزير از پذيرفتن مدعاى طرف اى كه بر عقل بشر چيره مىحجت عقليه 
سازد، و بر فرض كه منظور از سلطان چنين معناى وسيعى باشد قهرا عطف كلمه "سلطان" بر كلمه مى

 "آيات" از قبيل عطف عام بر خاص خواهد بود.
سلطان مبين اين باشد كه خداى سبحان آن جناب را بر  و بعيد نيست كه مراد از ارسال موسى با

اوضاع جارى بين او و بين آل فرعون مسلط كرده بود، آن جبارى كه هيچ پيغمبرى غير از آن جناب به 
مثل چنان جبارى مبتلا نبود و ليكن خداى تعالى موسى را بر او غالب گردانيد تا جايى كه او و 

ائيل را به دست او نجات داد، آيه شريفه زير به همين معنا اشعار دارد لشكريانش را غرق نمود و بنى اسر
قَالاَ رَبهنَا إنِهناَ نخََافُ أنَْ يفَْرُطَ عَليَْنَا أوَْ أنَْ يطَْغىَ قَالَ لاَ تخََافَا إنِهنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَ  }فرمايد:كه مى

تخََفْ إِنهكَ أنَْتَ الَْْعَْلىَ{لاَ  }فرمايد:. و نيز اين آيه كه به موسى مى1أرَىَ{
2. 

در اين آيه و در نظاير آن دلالتى است روشن بر اينكه رسالت موسى )علیه السلام( اختصاصى به 
قوم خود كه از بنى اسرائيل بودند نداشته بلكه آن جناب بر بنى اسرائيل و بر ساير اقوام و ملل مبعوث 

 بوده است.
در اين جمله رسالت  } إلِىَ فرِْعَوْنَ وَ مَلائَِهِ فَاتهبعَوُا أمَْرَ فرِْعَوْنَ وَ مَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ {

و كلمه" ملاء "به معناى اشراف و  -موسى )علیه السلام( را بخصوص فرعون و ملاء او نسبت داده 
نه به همه قوم، كه شايد به كار بردن اين  - كنندبزرگان قوم است كه با هيبت خود دل مردم را پر مى

كلمه براى اشاره به اين معنا باشد كه عامه مردم هميشه دنباله رو اشراف و بزرگانند و از خود هيچ رأيى 
 ندارند، رأى آنها همان تصميمى است كه اشراف برايشان بگيرند.

امر فرعون را پيروى كردند "معنايى  رْعَوْنَ {}فَاتهبعَوُا أمَْرَ فِ و ظاهرا مراد از كلمه" امر "در جمله" 
} مَا أرُِيكُمْ إِلاه مَا باشد اعم از قول و فعل، هم چنان كه خداى تعالى از فرعون حكايت كرده كه گفت:

شَادِ{ أرَىَ وَ مَا أهَْدِيكُمْ إِلاه سَبِيلَ الَره
ن اى كه فرعوشود بر سنت و طريقه، در نتيجه كلمه" امر "منطبق مى3

                                                      
ترسيم كه فرعون در عقوبت ما عجله و يا طغيان كند، خداى تعالى موسى و هارون گفتند: پروردگارا! ما از اين مى  1

 "46و  45بينم." سوره طه، آيه شنوم و مىفرمود: نترسيد زيرا كه من با شما هستم، مى
 "68نترس كه تو ما فوق و مسلط خواهى شد. "سوره طه، آيه   2

كنم مگر بسوى راه رسد، و شما را هدايت نمىدهم مگر آنچه به نظرم مىنمىبه شما ارائه   3
 رشد.

 "29" سوره مؤمن، آيه 
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 كرد، و گوياآن را اتخاذ كرده بود و مردم را با آن امر مى
، محاذى و مقابل گفتار فرعون است } وَ مَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ{فرمايد:آيه مورد بحث كه مى 

كنم، و آيه مورد كرد من شما را به راه رشد هدايت مىكه سوره مؤمن آن را حكايت كرد كه ادعا مى
خواهد اين ادعا را باطل و فرعون را در اين ادعا تكذيب كند و كلمه "رشيد" بر وزن فعيل بحث مى

ست، يعنى: امر فرعون داراى رشد نيست تا صفت مشبهه از رشد است و رشد خلاف غى و گمراهى ا
اند: "رشيد" از مفسرين گفته 1بتواند به سوى حق هدايت كند بلكه داراى غى و جهالت است، ولى بعضى

 در اينجا به معناى مرشد است.
اسم ظاهر در جاى ضمير به كار رفته } وَ مَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ {و در اين جمله يعنى جمله

توانست بفرمايد:" فاتبعوا امر فرعون و ما امره برشيد "و شايد فايده تكرار كلمه فرعون براى مى چون
فهمد و آن معنايى بوده كه خود اين كلمه داشته چون هر كسى از اين كلمه معناى تفرعن و طغيان را مى

باشد و معلوم است تواند داراى امرى رشيد فهمد كه صاحب اين اسم نمىدر نتيجه از همين كلمه مى
 كه اين استفاده به هيچ وجه در ضمير راجع به اين كلمه نيست.

يعنى فرعون در روز قيامت } يَقْدمُُ قوَْمَهُ يوَْمَ الَْقِياَمَةِ فَأوَْرَدهَُمُ الَنهارَ وَ بئِسَْ الَْوِرْدُ الَْمَوْرُودُ{ 
در نتيجه او به عنوان امامى از ائمه ضلالت، آيد زيرا در دنيا او را پيروى كردند و پيشاپيش قوم خود مى

} وَ پيشوايشان شده بود، در جاى ديگر قرآن )نيز( سخن از اين پيشوايان ضلالت آمده و فرموده:

ةً يدَْعُونَ إلَِى الَنهارِ{  2.جَعلَْنَاهُمْ أئَمِه
يع و نتيجه گيرى از جمله به دليل اينكه حرف" فاء "بر سر آن آمده تفر} فَأوَْرَدهَُمُ الَنهارَ {جمله

قبل است و معناى مجموع دو جمله اين است كه: فرعون در قيامت پيشاپيش پيروان خود آمده و در 
نتيجه همه آنان را به لب آتش برده است. و اگر مطلب آينده را به لفظ ماضى تعبير كرده، براى اين است 

ن قيامت و پيشوا شدن فرعون براى قومش و كه يقينى بودن وقوع آن را افاده كند و بفهماند كه آمد
رفتنشان در آتش آن قدر حتمى و يقينى است كه گويا واقع شده و شنونده آن را انجام شده حساب 

 كند.مى
باشد مى} فَاتهبعَوُا أمَْرَ فرِْعَوْنَ {اند كه: جمله مورد بحث تفريع بر جملهگفته 3و چه بسا بعضى

                                                      
 ، ط ايران.190، ص 5، مجمع البيان، ج 53، ص 18تفسير فخر رازى، ج   1
 "41كنند." سوره قصص، آيه ما آن قوم را پيشوايانى كرديم كه خلق را بسوى آتش دعوت مى  2
 ، چاپ ايران.191، ص 5ان، ج مجمع البي  3
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مردم )آن زمان(  -شود كه: "اتبعوا امر فرعون فاوردهم الاتباع النار ين مىو در اين صورت معناى آن چن
 امر فرعون را پيروى كردند و همين پيروى كردن، آنان

} وَ حَاقَ بِآلِ اند به آيه شريفهدر تاييد اين قول استدلال كرده 1را وارد آتش كرد. و بعضى 

ا وَ عَشِيًّا وَ يوَْمَ تقَوُمُ الَسهاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََده فرِْعَوْنَ سُوءُ الَْعذَاَبِ الَنهارُ يعُْرَ  ضُونَ عَلَيْهَا غُدوًُّ

، چون اين آيات دلالت دارد كه خداى تعالى آل فرعون را از همان حين مردنشان و قبل از 2الَْعذَاَبِ{
كه اين آيات در خلاف آن منظورى  كند، ليكن بر خواننده پوشيده نيستآنكه قيامت به پا شود عذاب مى

اند، به علت اينكه تعبير اين ظهور دارد كه مفسرين نامبرده براى اثبات آن به اين آيات استدلال كرده
آيات در عذاب قبل از قيامت و عذاب بعد از قيامت دو جور است، در باره عذاب قبل از قيامت فرموده: 

دهند، و در باره عذاب روز قيامت تش را به آنان نشان مىشوند" يعنى صبح و شام آ"عرضه بر آتش مى
 رسد كه آل فرعون را در شديدترين عذاب داخل سازيد" .فرموده: "فرمان مى

 كندكه فرعون، پيروان خود را بدان وارد مى} بِئسَْ الَْوِرْدُ الَْمَوْرُودُ { معناى جمله:
به معناى آبى است كه انسان و حيوانات تشنه به لب آن ، كلمه" ورد "} بِئسَْ الَْوِرْدُ الَْمَوْرُودُ{

نوشند، راغب در مفردات گفته: كلمه" ورد "در اصل لغت به معناى قصد رفتن بسوى آيند و از آن مىمى
به لب آب رفتم "و  -اند:" وردت الماء آب است و به تدريج در چيزهاى ديگر استعمال شده، مثلا گفته

روم "،مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد و اسم مفعولش مورود است و آب مىبه لب  -يا" أرد الماء 
به تحقيق شتران به لب آب رسيدند "،خداى تعالى نيز در قرآن  -گويند:" و قد اوردت الإبل الماء نيز مى

آن را استعمال نموده، در باره مسافرت موسى )علیه السلام( به طرف مدين و رسيدنش به لب آب آن 
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ{ رموده:محل ف همين كه به لب آب مدين رسيد" و كلمه "ورد" به معناى آبى } وَ لمَه

 3ريزد.است كه پس از تلاش انسان و حيوان و چرخيدنش به دنبال آن به گلويش مى
و بنا به گفته وى در جمله مورد بحث استفاده و مجازگويى لطيفى به كار رفته چون آن هدف 

كه جنس انسان در تلاشهاى خود منظور دارد را تشبيه كرده به آبى كه انسانهاى لب تشنه به نهايى 
                                                      

 .152، ص 12تفسير المنار، ج   1
و بر آل فرعون بدترين عذاب كه همان عذاب غرق شدن باشد نازل شد و بعد از غرق شدن، همه روزه، صبح و شام   2

ب شود كه آل فرعون را در شديدترين عذاشوند تا آنكه قيامت برسد و در قيامت فرمان صادر مىبر آتش عرضه مى
 "46و  45داخل سازيد. "سوره مؤمن، آيه 

 مفردات راغب، ماده ورد.  3
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چرخند و در نتيجه گوارايى سعادت و شيرينى رسيدن به هدف تشبيه شده به آن آبى كه پس دنبالش مى
ضوان رسد و معلوم است كه سعادت نهايى انسان عبارت است از راز تلاش بسيار به گلوى لب تشنه مى

 الهى و خشنودى خدا و بهشت او، و ليكن پيروان فرعون بعد از آنكه
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در اثر پيروى امر آن طاغى گمراه شدند، راه رسيدن به سعادت حقيقى خود را گم كردند و نتيجه  
شد، پس آتش دوزخ همان قهرى گم شدن راه اين شد كه به راهى افتادند كه منتهى به آتش دوزخ مى

ودشان به آن ورد خواهد بود كه چه بسيار بد مورودى است براى اينكه گوارايى ورد وردى است كه ور
كند و چنين نشاند و اندرون تفته عطشان را خنك مىو شيرينى آن براى اين است كه حرارت جگر را مى

وردى آب گوارا است نه آتش، آن هم آتش دوزخ، پس اگر آب خنك و گوارا مبدل به عذاب آتش 
 د )راه ورودى به لب آب( وردى بسيار بد خواهد بود.شود، مورو

فْدُ الَْمَرْفوُدُ{ }مراد از:   وَ أتُبْعِوُا فيِ هَذِهِ لعَْنَةً وَ يَوْمَ الَْقِياَمَةِ بِئسَْ الَر ِ
فْدُ الَْمَرْفوُدُ {  ون امر فرعون را يعنى قوم فرع} وَ أتُبْعِوُا فِي هَذِهِ لعَْنَةً وَ يوَْمَ الَْقِياَمَةِ بئِسَْ الَر ِ

متابعت كردند، لعنت خدايى هم آنان را متابعت كرد و لعنت خدا عبارت است از رحمت او و رانده 
شدن از ساحت قرب او كه به صورت عذاب غرق تجسم يافت، ممكن هم هست بگوييم: لعنت، 

كه اثر اين  حكمى است مكتوب از خداى تعالى در نامه اعمالشان به اينكه از رحمت الهى دور باشند
 دورى از رحمت، غرق شدن در دنيا و معذب شدن در آخرت باشد.

فْدُ الَْمَرْفوُدُ{ ، كلمه" رفد "به معناى عطيه )بخشش( است و اصل در } وَ يَوْمَ الَْقِيَامَةِ بئِسَْ الَر ِ
وده كه عطيه، اند به اين مناسبت بمعناى" رفد "عون )ياور( بوده و اگر عطيه را نيز رفد و مرفود خوانده

اى كه دهد و معناى جمله مورد بحث اين است كه آن عطيهگيرنده را در برآوردن حوائجش يارى مى
شوند و اين شود عطيه بدى است و آن آتش است كه اينان در آن افروخته مىدر قيامت به آنان داده مى

 .1 الَدُّنْيَا لعَْنَةً وَ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الَْمَقْبوُحِينَ{} وَ أتَبْعَْناَهُمْ فِي هَذِهِ فرمايد:آيه نظير آيه زير است كه مى
و چه بسا مفسرينى كه كلمه" يوم القيامة "را در آيه شريفه ظرفى متعلق به جمله " اتبعوا "و يا به 

اند: معناى آيه اند نظير كلمه" فى هذه "كه آن را نيز متعلق به آن يا اين دانسته و گفتهكلمه" لعنة "گرفته
چنين است كه خداى تعالى در دنيا و آخرت لعنت را دنبالشان قرار داد و يا چنين است كه خداى تعالى 

فْدُ الَْمَرْفوُدُ دنبالشان قرار داد لعنت دنيا و آخرت را، آن گاه سخن را از نو آغاز كرده و فرموده: } بئِسَْ الَر ِ

اى كه داده يعنى آن لعنتى كه اينان متبوع آن شدند و يا آن عطيهاى كه داده شده، يعنى بد است آن عطيه{
 شدند و عبارت بود از اتباع به لعن.

 و الحمد للَّه رب العالمين
                                                      

 "42ما در اين دنيا لعنت را تابع آن كرديم و )در( روز قيامت ايشان از دور شدگانند. "سوره قصص، آيه   1
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	معناى حيات (زنده بودن)، و اشاره به عموميت حيات بين حيوان و نبات
	اينكه خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مىكند، يعنى چه؟
	احتجاج براى توحيد خداوند در ربوبيت به اينكه تنها مدبر امور مردم و امور عالم پروردگار يگانه است
	احتجاج دوم براى توحيد خداوند، با استناد به مساله ابداء و اعاده خلق
	احتجاج سوم براى وحدانيت رب معبود با استناد به وجوب پيروى از حق كه با پيروى از هادى به سوى حق حاصل مىگردد
	نكته و معناى لطيفى كه از جمله پرسشى: { أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ... }استفاده مىشود
	مراد از هدايت در آيه شريفه، ايصال به مطلوب است نه صرف ارائه طريق. و اينگونه هدايت جز كار خدا و كسانى كه بدون واسطه هدايت گشتهاند، كار كسى نيست
	معناى استثناء در:{ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدىَ } و اقوال نادرست برخى از مفسرين در اين باره
	اشاره به اينكه هدايت به معناى ايصال به مطلوب، شان انبياء و ائمه (علیه السلام) است


	[سوره يونس (10):آيات 37 تا 45]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	نفى شانيت مفترى بودن، از قرآن كريم در جمله: { وَ مَا كَانَ هَذَا اَلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرىَ... }
	مراد از:{ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ }و معناى:{ تَفْصِيلَ اَلْكِتَابِ } و اشاره به وحدت همه اديان و اينكه اختلاف اديان در اجمال و تفصيل است
	تحدى قرآن كريم به اينكه سورهاى مانند قرآن بياوريد اختصاص به سور معينى ندارد
	تحدى قرآن كريم به اينكه سورهاى مانند قرآن بياوريد اختصاص به سور معينى ندارد
	تحدى قرآن كريم به اينكه سورهاى مانند قرآن بياوريد اختصاص به سور معينى ندارد
	فقط به فصاحت و بلاغت قرآن تحدى نشده، بلكه از لحاظ معنى و محتواى قرآن نيز مبارز طلبى شده است
	تاويل معارف و احكام قرآن از مقوله معانى الفاظ نيست. و جهل مشركين به اين تاويل موجب تكذيب آنان شده است
	تقسيم امت اسلام به دو گروه: ايمان آورندگان و ايمان نياورندگان
	مراد از اينكه در روز حشر، بر انگيخته شدگان مىپندارند جز يك ساعت درنگ نكردهاند
	مراد از اينكه در روز حشر، بر انگيخته شدگان مىپندارند جز يك ساعت درنگ نكردهاند
	مراد از اينكه در روز حشر، بر انگيخته شدگان مىپندارند جز يك ساعت درنگ نكردهاند


	[سوره يونس (10):آيات 46 تا 56]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	سنت الهى مبنى بر فرستادن رسول براى همه امم و قضاء به حق و عدل در بين مصدقين و مكذبين و نجات دادن گروه اول و عذاب و هلاك كردن گروه دوم
	امتها - همچون افراد - اجل و پايانى دارند و امم پيشين بعد از ارسال رسل و پيدايش اختلاف در ميان مردم، با قضاء الهى معذب و منقرض شدهاند
	اين پندار غلط و خرافى كه عذاب دنيوى از امت اسلام برداشته شده با منطق اسلام سازگار نيست
	سرزنش آنهايى كه از روى استهزاء شتاب در نزول عذاب را درخواست كردند
	سلطنت و مالكيت خداى تعالى قابل مقايسه با سلطنتهاى اعتبارى ظاهرى افراد انسان نيست و وجود مانع و رادع از تحقق اراده حق متعال، معقول نيست
	قول خداى تعالى و وعده او همان فعل محقق او است و قابل تخلف و ترديد نمىباشد {إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ}

	بحث روايتى (دو روايت در ذيل آيات گذشته مربوط به عذاب)

	[سوره يونس (10):آيات 57 تا 70]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	توضيح معناى مفردات آيه شريفه: "موعظه"،{ شِفَاءٌ لِمَا فِي اَلصُّدُورِ}،" هدى" و "رحمت"
	اشاره به معناى" رحمان "و" رحيم "و مراد از اينكه قرآن براى مؤمنين رحمت است
	توصيف قرآن به چهار صفت موعظه، شفاى درون، هدايت و رحمت بودن، در آيه شريفه، بيان جامعى است براى همه آثار طيب و نيكوى قرآن كريم
	مراد از فضل خدا و رحمت خدا در آيه شريفه:{ قُلْ بِفَضْلِ اَللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ... }
	وجه اينكه از دادن روزى به" انزال "روزى تعبير شده، با اينكه رزق آدميان در زمين است
	بيان اينكه هر حكمى بايد با اذن خدا باشد. و حكم مختص به خدا است. و طرح دو شبهه در اين زمينه و پاسخ به آن دو شبهه
	حكم خدا منطبق با فطرت، هماهنگ با نظام خلقت و همسوى حركت انسان به سوى هدف كمال او است
	سلطنت و احاطه تام الهى بر اعمال بشر، شهادت و علمى است كامل و فراگيرنده همه اعمال از همه خلائق حتى پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله و سلم)
	معناى" ولايت "و مراد از ولايت خدا
	اشاره به مراتب ايمان و بيان اينكه خداى تعالى ولى مؤمنين است كه از مرتبه بالاى ايمان برخوردارند
	توجيه و توضيحى در مورد اينكه اولياى خدا، ترس و اندوهى ندارند و بيان اينكه اطلاق جمله:{ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } شامل نفى ترس و اندوه هم در دنيا و هم در آخرت مىشود
	بررسى سخن يكى از مفسرين در باره نفى ترس و اندوه از اولياى خدا و رد آن گفته
	تسلى دادن به پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) كه از سخنان جاهلانه مشركين نرنجد زيرا" عزت از آن خدا است "و" خدا سميع و عليم است"
	استدلال براى محال بودن فرزند داشتن خداى تعالى، در برابر مشركين كه گفتند:" {اِتَّخَذَ اَللَّهُ وَلَداً}"

	بحث روايتى
	چند روايت در مورد مراد از فضل و رحمت خدا در:{ قُلْ بِفَضْلِ اَللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ...}
	رواياتى در باره معناى ولايت خدا و وصف اولياء اللَّه
	چند روايت در تفسير "بشرى" داشتن اولياء اللَّه در دنيا و آخرت {لَهُمُ اَلْبُشْرىَ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ فِي اَلْآخِرَةِ}
	چند روايت در باره رؤيا و اقسام آن


	[سوره يونس (10):آيات 71 تا 74]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	گفتگوى نوح (علیه السلام) با قوم خود و...

	بحث روايتى (رواياتى در باره عالم ذر و كفر و ايمان انسان در آن عالم و توضيحى در اين باره)
	توضيحى در باره تعبير "ظلال" در مورد عالم ذر، در بعضى روايات


	[سوره يونس (10):آيات 75 تا 93]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	وقايعى از سرگذشت، پيغمبر اسلام (صلى الله عليه وآله و سلم) و مسلمين، كه داستان موسى (علیه السلام) به آن وقايع اشاره دارد
	گفتگوى موسى با فرعونيان
	سحر و هر باطل ديگر، از آنجا كه از جريان نظام عالم خارج است بنا بر سنت الهى مبنى بر استقرار و احقاق حق و محو و ابطال باطل، دوامى نخواهد داشت
	مراد از "{ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ}" كه به موسى (علیه السلام) ايمان آوردند و اقوال مفسرين در اين باره
	ضعيفان بنى اسرائيل با ترس و واهمه از فرعون و اطرافيان توانگر او به موسى (علیه السلام) گرويدند
	اگر مؤمن هستيد و تسليم خدائيد، بر او توكل كنيد
	دعاى بنى اسرائيل:{ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ }دعا براى رفع ضعف و ذلت از خودشان بوده است
	امر به خانه سازى براى بنى اسرائيل
	ابتداء به اضلال، بر خداوند محال است ولى اضلال براى مجازات محال نيست و مال و زينت دادن به فرعونيان از اين باب بوده است
	استجابت نفرين موسى و هارون عليه فرعونيان
	ايمان آوردن فرعون در آستانه هلاكت، و مردود بودن ايمان و توبه او
	اشاره به رابطه نفس و بدن و بيان اينكه انسانيت انسان به نفس او است و بدن، مركب و ابزار كار نفس است
	وجوهى كه در معناى:" ننجيك ببدنك "گفته شده و بيان اينكه علت انتساب نجات به بدن فرعون، اتحاد شديد بين نفس و بدن است
	معناى{ مُبَوَّأَ صِدْقٍ }كه در وصف مسكن بنى اسرائيل آمده است و اشاره به مفهومى كه از اضافه اشياء و مفاهيم به كلمه" صدق "،استفاده مىشود


	[سوره يونس (10):آيات 94 تا 103]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	معناى آيه شريفه: "{فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ}" كه متضمن استشهاد از اهل كتاب براى اثبات اينكه معارف قرآن مجيد آسمانى و حق است، مىباشد
	نكتهاى كه در مخاطب قرار دادن رسول گرامى (صلى الله عليه وآله و سلم) به خطاب:" {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ...}" وجود دارد
	مراد از حتمى شدن كلمه پروردگار، كه در بيان علت زيانكارى مكذبين آمده است، حتمى شدن عذاب آتش است بر آنها
	هر انسانى چه به اختيار و چه به اضطرار ايمان مىآورد ولى ايمان اضطرارى مقبول نيست
	هر انسانى چه به اختيار و چه به اضطرار ايمان مىآورد ولى ايمان اضطرارى مقبول نيست
	هر انسانى چه به اختيار و چه به اضطرار ايمان مىآورد ولى ايمان اضطرارى مقبول نيست
	معناى استثناء{ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ }در آيه:{ فَلَوْ لاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ...} و اشاره به بعض وجوهى كه در معناى اين استثنا گفته شده است
	اشاره به اينكه ايمان بايد اختيارى و بدون اكراه باشد و بيانى در مورد اينكه هيچ كس جز به اذن خدا ايمان نمىآورد و اگر خدا مىخواست همه اهل زمين ايمان مىآوردند
	در آيه شريفه:{ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ... }از شك و ترديد (در مقابل ايمان) به رجس و پليدى تعبير شده است
	وعده خداوند به نجات دادن مؤمنين از امت اسلام، همانطور كه پيامبران و مؤمنين از امم گذشته را نجات داد

	بحث روايتى (رواياتى در ذيل آيه:{ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ}... {قَوْمَ يُونُسَ...})

	[سوره يونس (10):آيات 104 تا 109]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	مراد از شك داشتن مشركين در دين پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) در آيه:{ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي }
	پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) با بيان استوارى خود در راه توحيد و نفى طريقه مشركين، شك و ترديد مشركين را رفع مىنمايد
	نكتهاى كه در تعبير لطيف در:{ فَلاَ أَعْبُدُ اَلَّذِينَ تَعْبُدُونَ... }و{ لاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَ لاَ يَضُرُّكَ }



	(11) سوره هود در مكه نازل شده و مشتمل بر صد و بيست آيه است (120)
	[سوره هود (11):آيات 1 تا 4]
	ترجمه آيات
	بيان آيات توحيد اصلى است متضمن تمامى تفاصيل و جزئيات معانى قرآن. و تمام تفاصيل و فروع قرآن به آن اصل بر مىگردد
	آهنگ و غرض كلى سوره هود و كيفيت و مكان نزول آن
	معناى احكام و تفصيل و اينكه آيات قرآن محكم بود و مفصل گشت {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ}
	اقوال مختلف مفسرين در باره مراد از احكام و تفصيل آيات، و بيان نادرستى آن اقوال
	آيه:{ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللَّهَ... }مفسر محكم و مفصل بودن آيات قرآن است
	مراد از توبه در: "{وَ أَنِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ}" ايمان است
	نتيجه توحيد، استغفار و ايمان، زندگى خوب و حيات طيبه دنيوى، در پرتو علم و عمل صالح و بهرهمندى همگان از نعمتهاى زمينى، مىباشد

	معناى اينكه" خداوند به هر داراى فضلى فضلش را مىدهد" و اشاره به اينكه فقط دين توحيد است كه افراط و تفريط در روابط اجتماعى را تعديل مىكند
	معناى اينكه" خداوند به هر داراى فضلى فضلش را مىدهد" و اشاره به اينكه فقط دين توحيد است كه افراط و تفريط در روابط اجتماعى را تعديل مىكند
	معناى اينكه" خداوند به هر داراى فضلى فضلش را مىدهد" و اشاره به اينكه فقط دين توحيد است كه افراط و تفريط در روابط اجتماعى را تعديل مىكند
	هر كس در جايى كه لايق آنست قرار داده مىشود
	بيان نادرستى سخن يكى از مفسرين كه از جمله: { يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً }نجات امت محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) از عذاب انقراض را استفاده كرده است


	[سوره هود (11):آيات 5 تا 16]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	معناى جمله:{ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ...} كه پنهان شدن مشركين براى پرهيز از روبرو شدن با دعوت پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) را حكايت مىكند
	روزى دادن به موجودات نيز همچون ايجاد آنان، مختص خداى تعالى و حقى است براى خلق كه خداوند بر خود واجب فرموده است
	معناى" سماء "و مراد از" سماوات"
	منظور از خلق سماوات و ارض در شش روز {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}
	معناى جمله:{ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمَاءِ}
	امورى كه در قرآن به عنوان هدف از خلقت، از آنها ياد شده و از آن جمله است آزمايش و تميز نيكوكار از بدكار
	استنتاج وجود ملائكه قبل از خلقت آسمانها و زمين، از جمله: { وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمَاءِ }و بررسى و رد اساس و مبناى اين نظر
	جهات حسن و مصلحت بر اراده و افعال ما حاكم است و خداوند جل شانه تحت تاثير و حكومت آن جهات و هيچ چيز ديگر نيست
	مراد كفار از اينكه مساله معاد و بعث بعد از مرگ را سحر خواندند
	مقصود از كلمه امت در آيه:{ وَ لَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ اَلْعَذَابَ إِلىَ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ } و وجوهى كه در معناى آن گفته شده است
	هر نعمتى كه خدا عطا مىكند، رحمتى از او است و بشر طلبكار آن نبوده تا با گرفتن آن نوميد شده، كفران بورزد
	انسان تنگ نظر و كوتهبينان بين است، در شدت و بلا، نوميد و كفور و در نعمت و رفاه، سرمست و بالنده است. جز صابران نيكو كردار...
	انسان تنگ نظر و كوتهبينان بين است، در شدت و بلا، نوميد و كفور و در نعمت و رفاه، سرمست و بالنده است. جز صابران نيكو كردار...
	انسان تنگ نظر و كوتهبينان بين است، در شدت و بلا، نوميد و كفور و در نعمت و رفاه، سرمست و بالنده است. جز صابران نيكو كردار...
	صبر و عمل صالح انسان را از آن دو طبيعت مذموم مىرهانند، و صبر و عمل صالح منفك از ايمان نيستند
	صبر و عمل صالح انسان را از آن دو طبيعت مذموم مىرهانند، و صبر و عمل صالح منفك از ايمان نيستند
	صبر و عمل صالح انسان را از آن دو طبيعت مذموم مىرهانند، و صبر و عمل صالح منفك از ايمان نيستند
	توضيح در باره خطاب به رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) در: { فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحىَ إِلَيْكَ... }و معنايى كه از اين خطاب فهميده مىشود
	مثالى براى فهم وجه خطاب مذكور و اينكه در آن خطاب بطور جدى احتمال ترك ابلاغ، داده نشده
	چون و چراى كفار در باره نزول قرآن و جواب خداى تعالى به آنان
	اگر مىپنداريد قرآن افتراء بسته بر خدا است، شما نيز از عهده اين افتراء برآييد!
	شرحى در مورد اينكه تحدى و مبارزه طلبى قرآن، همه جانبه است و علاوه بر فصاحت و بلاغت شامل معانى و معارف قرآن نيز هست
	بررسى پاسخهايى كه به اشكال مربوط به اينكه چرا در آغاز، به يك سوره و سپس به ده سوره تحدى شده است، دادهاند
	بررسى پاسخهايى كه به اشكال مربوط به اينكه چرا در آغاز، به يك سوره و سپس به ده سوره تحدى شده است، دادهاند
	بررسى پاسخهايى كه به اشكال مربوط به اينكه چرا در آغاز، به يك سوره و سپس به ده سوره تحدى شده است، دادهاند
	پاسخ ما به اشكال مربوط به اختلاف در پيشنهادهاى قرآن در مواردى كه تحدى و مبارزه طلبى كرده است
	مقصود از بلاغت قرآن، بلاغت مصطلح بين علماء بلاغت و ادب نيست
	اختلاف در موارد تحدى، به اختلاف در اغراض و خصوصيات آن موارد بر مىگردد
	عدد ده در:{ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ} خصوصيتى ندارد و دلالت بر كثرت و تعدد دارد
	طرح اين اشكال كه صرف ناتوانى بشر از آوردن مثل قرآن، دليل بر آن نمىشود كه قرآن از ناحيه خدا است. و پاسخ بدان
	طرح اين اشكال كه صرف ناتوانى بشر از آوردن مثل قرآن، دليل بر آن نمىشود كه قرآن از ناحيه خدا است. و پاسخ بدان
	طرح اين اشكال كه صرف ناتوانى بشر از آوردن مثل قرآن، دليل بر آن نمىشود كه قرآن از ناحيه خدا است. و پاسخ بدان

	با عجز خود و اسبابى كه بدان معتقديد، از آوردن مثل قرآن، راهى جز يقين به الهى بودن قرآن نمىماند
	معناى اينكه:" قرآن به علم خدا نازل شده" و وجوهى كه در اين باره گفته شده است
	بيان اينكه خطاب در جمله:{ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } متوجه مشركين است و رد سخنان ديگرى كه در اين باره گفته شده است
	مراد از توفيه اعمال (اعمال آنان را به آنان بر مىگردانيم) و بيان اينكه نتيجه عمل تابع اسباب و عوامل پديد آورنده عمل است
	مراد از توفيه اعمال (اعمال آنان را به آنان بر مىگردانيم) و بيان اينكه نتيجه عمل تابع اسباب و عوامل پديد آورنده عمل است
	مراد از توفيه اعمال (اعمال آنان را به آنان بر مىگردانيم) و بيان اينكه نتيجه عمل تابع اسباب و عوامل پديد آورنده عمل است

	بحث روايتى (شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته)
	رواياتى در مورد رازق بودن خداى تعالى و تقدير روزى براى همه
	دو روايت از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام)، مربوط به طلب روزى حلال از راه كار و تلاش
	چند روايت در باره خلقت آسمانها و زمين و جمله:" {وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمَاءِ}"
	روايتى در مورد{ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً }و بيان مراد از نيكوكارتر بودن
	دو روايت در باره اينكه مراد از "امت معدوده" در آيه شريفه، امام زمان (علیه السلام) و اصحاب اويند
	روايتى در مورد تقسيم امت محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) در روز قيامت به سه دسته و حبط اعمال دو دسته از آنان


	[سوره هود (11):آيات 17 تا 24]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	معناى" بينه "و موارد اطلاق و استعمال آن
	بينه در آيه:{ أَ فَمَنْ كَانَ عَلىَ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ...} به معناى بصيرت الهى است و جمله مذكور منطبق بر رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) است
	معناى شاهد در: "{وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ}" و اثر شهادت در اعتماد به مورد شهادت و ايمان به آن
	اشاره به انطباق "شاهد منه" در آيه شريفه با امير المؤمنين (علیه السلام) و وجوه ديگرى كه مفسرين در باره مراد از شاهد گفتهاند
	قرآن چيز نوظهورى نيست و پيش از آن، كتاب موسى (علیه السلام) نازل شده، كتابى كه امام و رحمت بود
	جواب به مشركين به اينكه خود آنان با عقايد و سنن باطل و خرافى خود بر خدا افترا بستهاند و توضيح مراد از اينكه در قيامت مشركين بر پروردگارشان عرضه مىشوند
	تمامى منحرفين از راه حق، ستمكار و مفترى بر خدايند
	مشركين و كفار با كفر خود و جز خدا را ولى گرفتن، از قدرت و سلطه خداى تعالى و ولايت او خارج نگشتهاند و عذابشان دو برابر مىشود
	توضيحى در باره اينكه كفار آيات خدا را نمىبينند و انذارها و تبشيرها را نمىشنوند
	معناى خسران نفس و ضلال و گم شدن مفتريات و مراد از اينكه كفار در آخرت" اخسرون "هستند
	معناى "اخبات" و مراد از اخبات مؤمنين به سوى خدا و بيان اينكه وصف:{ وَ أَخْبَتُوا إِلىَ رَبِّهِمْ }در آيه شريفه، به طايفه خاصى از مؤمنين اشاره دارد
	بحث روايتى (رواياتى متعددى در باره انطباق جمله: { أَ فَمَنْ كَانَ عَلىَ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ }بر رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) و امير المؤمنين (عليه السلام).
	روايتى در باره معناى: "{وَ أَخْبَتُوا إِلىَ رَبِّهِمْ}"


	[سوره هود (11):آيات 25 تا 35]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	نوح (علیه السلام) نذير مبين بوده و رسالتش باز داشتن مردم از عبادت غير خدا و انذارشان از عذاب بوده است
	انگيزه بت پرستى قوم نوح (علیه السلام) و محاجه آن جناب با آنان در سطح فهمشان
	خروج از اسلام، خروج از نظام آفرينش است و عذاب و هلاكت در پى دارد
	دليل اول توانگران و اشراف قوم نوح (علیه السلام) كه در رد دعوت آن حضرت استدلال كردند به اينكه او نيز چون آنان بشر است
	استدلال دوم قوم نوح (علیه السلام) در رد دعوت آن جناب به اينكه افراد پا برهنه و مستمند و پست به تو ايمان آوردهاند!
	سومين سخن قوم نوح (علیه السلام) در برابر آن جناب و مؤمنين به او، اين بود كه گفتند: برترى و امتيازى در شما نمىبينيم
	سخن ديگر قوم نوح (علیه السلام) خطاب به نوح و پيروانش: ما شما را دروغگو مىپنداريم 
	جواب نوح (علیه السلام) به استدلال اول قوم خود كه گفتند:" {مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنَا}"
	نفى اجبار و اكراه در دين، در شريعت نوح كه كهنترين شرايع است تشريع شده بود
	جواب نوح (علیه السلام) به اين سخن قوم خود كه مؤمنين به او را پست و ضعيف توصيف كردند، به اينكه او آنان را از خود نمىراند و حساب همه با خدا است
	پاسخ نوح (علیه السلام) به اين حجت اشراف قوم خود كه به نوح (علیه السلام) و پيروانش گفتند ما در شما برترى و فضلى بر خود نمىبينيم
	پندارهاى جاهلانه عوام الناس در باره انبياء (علیه السلام) و توقعات نابجايشان از آنان

	گفتارى فلسفى و قرآنى پيرامون قدرت انبياء و اولياء (پيرامون قدرت انبياء و اولياء به اذن خدا، عدم استقلال ممكنات از واجب الوجود، نه در ذات و نه در آثار)
	بيان آيات
	ديدگاه اشراف قوم نوح (علیه السلام) در باره تقسيم جامعه به دو طبقه بالا و پايين و مبارزه نوح (علیه السلام) با اين اعتقاد باطل
	" ملاك فضيلت، پاكى نفس و صفاى باطن است نه امتيازات و برتريهاى مادى و ظاهرى
	سخن آخر قوم نوح (علیه السلام) به آن جناب: "اگر از راستگويان هستى، عذابى را كه وعده مىدهى بياور!"
	جواب نوح (علیه السلام): من اختيار ندارم، آوردن عذاب به دست خدا است و بسته به مشيت او مىباشد
	معناى "غى" و فرق بين اغوا و اضلال و معناى اراده و اشاره به تفاوت بين اراده ما و اراده خدا
	بيان جواز انتساب اغواى مجازاتى به خداى تعالى و اشاره به اينكه عذاب استيصال قوم نوح (علیه السلام) مسبوق به اغواى خداوند بوده است
	وجوه ديگرى كه در معناى جمله: { إِنْ كَانَ اَللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ }گفته شده است
	مشابهت و همانندى احتجاجات نوح (علیه السلام) با قوم خود، با احتجاجات پيغمبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله و سلم) با مشركين زمان خود

	بحث روايتى (دو روايت در ذيل آيه:{ لاَ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي... }و{ أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ...})

	[سوره هود (11):آيات 36 تا 49]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	قطع اميد از ايمان آوردن قوم نوح (علیه السلام)
	مراد از خطاب خداوند به نوح (علیه السلام): كشتى را پيش چشمان ما و به وحى ما بساز و...
	مسخره كردن قوم نوح (علیه السلام)، كشتى ساختن او را و جواب آن حضرت به آنان
	معناى جمله:{ وَ فَارَ اَلتَّنُّورُ } و اقوال مختلفى كه در معناى تنور و فوران آن گفتهاند
	معناى جمله:{ بِسْمِ اَللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا} و احتمالاتى كه در باره مفردات اين جمله و معناى آن ذكر شده است
	گفتگوى نوح (علیه السلام) كه از كفر درونى پسرش اطلاع نداشت، با او
	اتمام عذاب، و امر تكوينى خداى تعالى به سكون و آرامش زمين و آسمان (يا ارض ابلعى ماءك و...)
	نكاتى ادبى و بلاغت شگفتى كه در آيه:{ وَ قِيلَ يَا أَرْضُ اِبْلَعِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي... }ديده مىشود
	دلسوزى نوح (علیه السلام) براى پسرش - در قالب استفسار از خداى تعالى - و ادبى كه آن حضرت در سخن گفتن در باره پسرش، در برابر احكم الحاكمين به كار برده است
	مراد از اينكه پسر نوح (علیه السلام) از اهل آن حضرت نبوده است {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ}
	چند قول ديگر پيرامون مراد از جمله:{ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ }
	منظور از اينكه پسر نوح (علیه السلام)، عملى غير صالح است {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ}
	بيان اينكه نوح (علیه السلام) تقاضاى نجات فرزند خود را نكرد و نهى: { فَلاَ تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }تسديد الهى بوده كه همواره انبياء (علیه السلام) از آن برخوردار، و معصوم از خطا و لغزش بودهاند
	نمونههايى از نهى از عملى كه واقع نشده است
	بيان اينكه اين كلام نوح (علیه السلام) كه به خدا عرض كرد: { وَ إِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ }اظهار شكر است
	خطاب و امر به هبوط به نوح (علیه السلام) و همراهانش، دومين امر به هبوط به بشر، بعد از امر به هبوط آدم (علیه السلام) بوده است
	مراد از جمله:{ وَ عَلىَ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ }در خطاب خداوند به نوح (علیه السلام)

	بحث روايتى (رواياتى در مورد داستان نوح و قوم او، در ذيل آيات شريفه گذشته)
	رواياتى در باره پسر نوح (علیه السلام) و تفسير اينكه خداوند به نوح (علیه السلام) فرمود: او از اهل تو نيست و عمل غير صالح است

	چند بحث قرآنى، روايتى، تاريخى و فلسفى پيرامون داستان نوح (علیه السلام)
	1- اجمالى از اصل داستان
	2- داستان نوح (علیه السلام) در قرآن
	انحراف تدريجى بشر از فطرت انسانى و پيدايش اختلاف طبقاتى بعد از حضرت آدم (علیه السلام) و بعثت و رسالت حضرت نوح (علیه السلام)
	دين و شريعت نوح (علیه السلام)
	تحمل زحمات طاقتفرساى نوح (علیه السلام) در كار دعوت:
	مدت زيستن نوح (علیه السلام) در ميان قومش:
	كشتى سازى نوح (علیه السلام)
	نزول عذاب و آمدن طوفان:
	پايان يافتن داستان و پياده شدن نوح و همراهانش به زمين:
	داستان پسر غرق شده نوح:

	3- خصائص نوح (علیه السلام) اولين پيامبر اولوا العزم، پدر دوم نسل حاضر بشر و...
	4- داستان نوح (علیه السلام) در تورات فعلى
	موارد مخالفت و تفاوت داستان نوح (علیه السلام) در تورات با آنچه در قرآن آمده است

	5- در تواريخ و اسطورههاى ساير ملل در باره طوفان چه آمده است؟
	6- آيا نبوت نوح (علیه السلام)، جهانى و براى همه بشر بوده؟
	شرحى در مورد نبوت و بعثت انبياء و جواب به بعض اهل سنت كه منكر عموميت رسالت نوح (علیه السلام) هستند
	انسان در مسير كمالى خود (به طبع ثانوى) ناچار از حيات اجتماعى و تعاونى است
	ضرورت وجود قانون در حيات اجتماعى بشر
	علاوه بر هدايت تكوينى انسان، و بهرهمندى او از عقل و تفكر، هدايت تشريعى انسان از راه وحى و نبوت، براى رسيدن به كمال و سعادت ضرورى و لازم است
	علاوه بر هدايت تكوينى انسان، و بهرهمندى او از عقل و تفكر، هدايت تشريعى انسان از راه وحى و نبوت، براى رسيدن به كمال و سعادت ضرورى و لازم است
	علاوه بر هدايت تكوينى انسان، و بهرهمندى او از عقل و تفكر، هدايت تشريعى انسان از راه وحى و نبوت، براى رسيدن به كمال و سعادت ضرورى و لازم است
	عمل نكردن بشر به تعاليم وحى، نمىتواند دليل بر لغو بودن ارسال رسل و انزال كتب باشد
	عمل نكردن بشر به تعاليم وحى، نمىتواند دليل بر لغو بودن ارسال رسل و انزال كتب باشد
	عمل نكردن بشر به تعاليم وحى، نمىتواند دليل بر لغو بودن ارسال رسل و انزال كتب باشد
	شريعت نوح (علیه السلام) كه نخستين شريعت الهى بوده، لزوما جهانى و همگانى بوده است

	7- آيا طوفان نوح همه كره زمين را فرا گرفت؟
	سخن صاحب المنار در اين باره
	بيان نادرستى سخن صاحب المنار و اشاره به اينكه آيات قرآنى ظاهر در اينست كه طوفان نوح همه زمين را فرا گرفته بوده است


	اجمالى از برخى مباحث زمين شناسى در چند فصل
	1- سرزمينهاى رسوبى:
	2- عامل پيدايش قشرها و طبقات ژئولوژى، همان طبقات رسوبى بودهاند:
	3- توسعه و گسترش درياها به علت سرازير شدن سيلابها به طرف آنها:
	4- در عهد طوفان چه عواملى باعث زياد شدن آبها و شدت عمل آنها شدند؟
	5- نتيجه بحث:
	8- عمر طولانى نوح (علیه السلام)
	9- كوه جودى كجا است؟
	10- بعضى گفتهاند:

	گفتارى در چند فصل پيرامون پرستش بتها
	1- گرايش و اطمينان انسان به حس و تمايل او به تشبيه و تمثيل غير محسوس به محسوس
	2- توجه به خدا از راه عبادت بر مبناى اصل كلى و فطرى خضوع ضعيف در برابر قوى
	در قرآن كريم، نهى از پرستش اصنام و آلهه، مترتب بر اثبات ضعف و ناتوانى آنها است

	3- وثنيت از كجا سرچشمه گرفت و به چه صورت آغاز شد؟:
	4- چرا براى ارباب انواع و خدايانى ديگر مجسمه ساختند ولى براى خداى تعالى مجسمه نساختند؟
	5- وثنيت صابئه:
	6- وثنيت برهميه:
	7- وثنيت بودايى:
	8- وثنيت عرب:
	9- دفاع اسلام از توحيد و نبردش با وثنيت:
	10- بناى سيره رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) بر توحيد و نفى شركاء:

	بحثى ديگر ملحق به گفتار سابق
	1- تناسخ در نظر وثنى مذهبان:
	2- سرايت اين محذور به ساير اديان
	3- اسلام مفاسد مذكور را چگونه اصلاح كرد؟
	4- پاسخ به يك شبهه در مورد توسل به معصومين و اولياء اللَّه (عليهم السلام) و اظهار محبت به ايشان
	فرق بين شرك و استشفاع



	[سوره هود (11):آيات 50 تا 60]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	سخنان جناب هود (عليه السلام) به قوم خود (قوم عاد)
	معناى" فطر "و" فطرة اللَّه "و فرق بين" فطرت "و" خلق"
	معناى اينكه هود (علیه السلام) فرمود: استغفار كنيد و ايمان بياوريد تا اينكه خداوند{ يُرْسِلِ اَلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلىَ قُوَّتِكُمْ }
	اعمال صالح باعث ازدياد خيرات و نعمتها است و اعمال زشت بلا و محنت و بدبختى در پى دارد
	جواب رد قوم هود به آن حضرت
	تحدى هود (علیه السلام) به اينكه گفت: در باره من هر نيرنگى مىتوانيد بكنيد و به من مهلت ندهيد معجزه و بينه آن جناب بود و منظور از آن، تعجيز قوم خود و آلهه آنان بود
	تحدى هود (علیه السلام) به اينكه گفت: در باره من هر نيرنگى مىتوانيد بكنيد و به من مهلت ندهيد معجزه و بينه آن جناب بود و منظور از آن، تعجيز قوم خود و آلهه آنان بود
	تحدى هود (علیه السلام) به اينكه گفت: در باره من هر نيرنگى مىتوانيد بكنيد و به من مهلت ندهيد معجزه و بينه آن جناب بود و منظور از آن، تعجيز قوم خود و آلهه آنان بود
	معناى اين سخن هود (علیه السلام) به قوم خود كه گفت:{ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً }
	اشاره به اينكه عصيان و نافرمانى در برابر يك پيغمبر، عصيان در برابر همه پيامبران بشمار مىرود
	سه خصلت قوم هود كه به خاطر آن ملعون دنيا و آخرت شدند: انكار آيات الهى، نافرمانى انبياء و اطاعت از جباران

	بحث روايتى (روايتى در تفسير جمله:{ إِنَّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} و اشاره به روايات راجع به قوم هود}
	گفتارى پيرامون داستان هود (علیه السلام)
	1- عاد، قوم هود قوم عاد، تكذيب هود و نزول عذاب
	2- شخصيت معنوى هود:


	[سوره هود (11):آيات 61 تا 68]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	معناى "انشاء" و "استعمار" در جمله:{ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ اِسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا }
	استدلال براى عدم جواز عبادت غير خدا به: وجود ارتباط بين خالق و خلق، نزديك بودن خدا به انسان و نفى استقلال اسباب
	قوميت پرستى و مليت گرايى، و ادعاى شك و ترديد داشتن، دو حجت قوم ثمود، در رد دعوت جناب صالح (علیه السلام)
	جواب صالح (علیه السلام) به دلائل قوم خود و معناى جمله:{ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ }
	كشتن ناقه صالح (علیه السلام) و نزول عذاب بر قوم ثمود

	بحث روايتى (روايتى در باره داستان ناقه صالح و كشتن آن و هلاكت قوم ثمود)

	گفتارى در داستان صالح (علیه السلام) در چند فصل
	1- ثمود، قوم صالح (علیه السلام):
	2- بعثت صالح (علیه السلام):
	3- شخصيت صالح (علیه السلام):

	[سوره هود (11):آيات 69 تا 76]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	معناى جمله:{ قَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ } كه سلام فرشتگان مامور عذاب قوم لوط (علیه السلام) به ابراهيم (علیه السلام) و جواب او را حكايت مىكند
	احساس ترس ابراهيم (علیه السلام) از اينكه ميهمانان ناشناختهاش دست به سوى غذا نبردند

	شرحى در مورد صفت تهور و بىباكى، و صفت جبن و ترسويى، و حد اعتدال بين اين دو جنبه افراط و تفريط. و بيان عدم منافات انتساب ترس به ابراهيم (علیه السلام)، با عصمت آن حضرت
	شرحى در مورد صفت تهور و بىباكى، و صفت جبن و ترسويى، و حد اعتدال بين اين دو جنبه افراط و تفريط. و بيان عدم منافات انتساب ترس به ابراهيم (علیه السلام)، با عصمت آن حضرت
	شرحى در مورد صفت تهور و بىباكى، و صفت جبن و ترسويى، و حد اعتدال بين اين دو جنبه افراط و تفريط. و بيان عدم منافات انتساب ترس به ابراهيم (علیه السلام)، با عصمت آن حضرت
	معناى ضحك همسر ابراهيم (علیه السلام) (فضحكت) و وجوهى كه در باره آن گفته شده است
	وجه تسميه" يعقوب ".شگفت زده شدن همسر ابراهيم (علیه السلام) از بشارت بچهدار شدن
	مجادله و گفتگوى ابراهيم (علیه السلام) براى رفع عذاب از قوم لوط (علیه السلام)

	بحث روايتى (رواياتى در تفسير آيات مربوط به فرشتگان وارد بر ابراهيم (علیه السلام)، بشرى و مجادله ابراهيم (علیه السلام))
	روايتى در شان نزول آيات مربوط به قصه بشرى و مجادله ابراهيم (علیه السلام) و بيان ضعف آن
	اشاره به اينكه خصوصيات روحى نيز همچون خصوصيات جسمى قابل توارث است

	گفتارى در داستان بشرى و بررسى مفاد آيات مباركهاى كه در سور مختلفه در اين باره آمده است
	سبب و علت مجادله ابراهيم (علیه السلام) با ملائكه


	[سوره هود (11):آيات 77 تا 83]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	مراد از "بناتى" و{ أَطْهَرُ لَكُمْ }در سخن لوط (علیه السلام) به قوم خود:{ هَؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}
	معناى جواب قوم لوط (علیه السلام) به او، كه گفتند: " تو مىدانى كه ما، در دختران تو حقى نداريم... "و وجوهى كه در مورد آن گفته شده است
	معناى جواب قوم لوط (علیه السلام) به او، كه گفتند: " تو مىدانى كه ما، در دختران تو حقى نداريم... "و وجوهى كه در مورد آن گفته شده است
	معناى جواب قوم لوط (علیه السلام) به او، كه گفتند: " تو مىدانى كه ما، در دختران تو حقى نداريم... "و وجوهى كه در مورد آن گفته شده است
	توضيح اين كلام لوط (علیه السلام) كه بعد از مايوس شدن از انصراف قوم خود گفت: { لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلىَ رُكْنٍ شَدِيدٍ} و اقوال مختلف در اين باره
	فرشتگان مامور عذاب، خود را معرفى كرده، به لوط (علیه السلام) مىگويند از آن سرزمين دور شود
	عذاب و هلاك قوم لوط (علیه السلام) با زير و رو شدن زمين و بارش سنگ
	تهديد همه ستمكاران به نزول عذابى همانند عذاب قوم لوط (علیه السلام) بر آنان

	بحث روايتى (رواياتى در باره قوم لوط، فرشتگان ميهمان لوط و داستان هلاكت قوم او)
	روايتى كه متضمن بيان كيفيت مخصوصى در مورد زير و رو شدن سرزمين قوم لوط (علیه السلام) است و بيان ضعف آن
	سخن صاحب المنار در رد آنچه در باره كيفيت زير و رو كردن سرزمين قوم لوط (علیه السلام) توسط جبرئيل، نقل شده است
	نقاط ضعف در سخن صاحب المنار
	حجيت اخبار مربوط به مسائلى كه موضوع حكم و تكليف نيستند، تعبد پذير و قابل جعل شرعى نيست

	گفتارى در چند فصل پيرامون داستان لوط و قوم او
	1- داستان لوط و قومش در قرآن:
	2- عاقبت امر اين قوم:
	3- شخصيت معنوى لوط (علیه السلام):
	4- داستان لوط و قومش در تورات:
	نقاط تفاوت بين داستان قوم لوط در تورات فعلى و آنچه در قرآن كريم آمده است



	[سوره هود (11):آيات 84 تا 95]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	مبعوث شدن شعيب (علیه السلام) به سوى قوم خود، و رساندن پيام: خدا را پرستش كنيد و كم فروشى نكنيد!
	بيان اهميت معاملات و مبادلات مالى در حيات اجتماعى انسان، و آثار سوء كم فروشى
	سودهاى حاصل از كم فروشى و تضييع حقوق ديگران براى مؤمنين، خير بشمار نمىرود. بلكه بهره خدايى و رزق حلال (بقية اللَّه) براى مؤمنان بهتر است
	استناد قوم شعيب (علیه السلام) به: آزادى فكر و انديشه، سنن ملى و مالكيت شخصى، در رد دعوت آن حضرت
	جواب شعيب (علیه السلام) به اتهامى كه قومش به او زدند كه تو مىخواهى آزادى ما را سلب كنى
	توضيحى در مورد آزادى انسان و اينكه حيات اجتماعى انسان، آزادىهاى فردى را محدود مىكند
	توضيحى در مورد آزادى انسان و اينكه حيات اجتماعى انسان، آزادىهاى فردى را محدود مىكند
	توضيحى در مورد آزادى انسان و اينكه حيات اجتماعى انسان، آزادىهاى فردى را محدود مىكند
	نشانه صدق مصلحان الهى اينست كه چيزى از پيش خود نمىگويند و خود را بدانچه مىگويند عمل مىكنند. بنا بر اين سالب آزادى ديگران نيستند
	نشانه صدق مصلحان الهى اينست كه چيزى از پيش خود نمىگويند و خود را بدانچه مىگويند عمل مىكنند. بنا بر اين سالب آزادى ديگران نيستند
	نشانه صدق مصلحان الهى اينست كه چيزى از پيش خود نمىگويند و خود را بدانچه مىگويند عمل مىكنند. بنا بر اين سالب آزادى ديگران نيستند

	گفتارى در معناى حريت انسان در عملش (آزادى تكوينى و تشريعى و بيان اينكه آزادى انسان متاثر مىشود از : اسباب و علل، و حيات اجتماعى و مدنى)
	هشدار شعيب (علیه السلام) به قوم خود، از رسيدن عذاب

	قوم شعيب (علیه السلام) بعد از درماندن در مقابل منطق او، به او گفتند: تو را ضعيف و بى ياور مىبينيم، و او را تهديد به قتل كردند!
	بحث روايتى (رواياتى در ذيل آيات مربوط به شعيب (علیه السلام) و قوم او)
	روايتى در باره توفيق الهى و توضيح مراد از آن

	گفتارى در چند فصل در داستان شعيب (علیه السلام) و قوم او از نظر قرآن كريم
	1- شعيب (علیه السلام) سومين پيامبر عرب بود:
	2- شخصيت معنوى شعيب (علیه السلام):
	3- نظر تورات در باره آن حضرت:


	[سوره هود (11):آيات 97 تا 99]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	مراد از ارسال موسى (علیه السلام) با آيات و سلطان مبين
	معناى جمله:{ بِئْسَ اَلْوِرْدُ اَلْمَوْرُودُ } كه فرعون، پيروان خود را بدان وارد مىكند
	مراد از:{ وَ أُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِئْسَ اَلرِّفْدُ اَلْمَرْفُودُ}
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